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»رسیدگی به نسل کشی و جنایت علیه بشریت در قتل‌عام زندانیان در 
سال۶۷ باید علاوه بر گوهردشت به همه زندان های خمینی و خامنه ای 
در سراسر ایران از سال۶۰ تاکنون تعمیم پیدا کند. وعدة ما و فرزندان 
رشید ایران با سردمداران و جلادان و دژخیمان و مزدوران این رژیم، 

عدالت در دادگاه خلق به پاخاستة ایران است«.

رهبر مقاومت مسعود رجوی،  ۲۸مهر۱۴۰۰
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دیباچه

  وََاللََّيْْلِِ إِِذََا يََسْْر
(و سوگند به شب وقتی سپری شود )قرآن ـ سورة فجر، آیه۴
۲۲ بهمن ۱۳۵۷، روز سرنگونی سلطنت پهلوی، قله‌ سر به فلک کشیدة مهم ترین دورة‌ برآمد 
انقلابی در سدة گذشته‌ ایران و یکی از شگفت ترین و اثرگذارترین انقلاب های تاریخ معاصر است. 
این دوره که مهم ترین سرشت نمای آن، به میدان آمدن نسلی جوان، پرخروش و آرمان گرا برای 
و  بود؛ ریشه‌اش در مبارزات  برابری  و  آزادی و دموکراسی  بر اساس  نو؛  برپایی جامعه‌ای 
جانفشانی های سازمان مجاهدین خلق ایران و چریک های فدایی خلق ایران از ابتدای دهه۵۰ 
بود که بذرافشان انقلاب و قیام در جامعه ایران بودند.  وقتی که در سال 1355 شاه ناگزیر از  
پذیرش سیاست حقوق بشری کارتر، رئیس جمهور آمریکا شد به صورت انفجاری در آمد، در 
۲۲ بهمن ۵۷ به رفیع ترین نقطة خود رسید؛ و در ۳۰ خرداد ۶۰ با سرکوب گری همه جانبة 
خمینی به‌پایان خود رسید. قیام ۳۰ خرداد که به‌ابتکار رهبر مقاومت مسعود رجوی و تحت 
هدایت مستقیم او خلق شد، پاسخ تاریخی خلق و جنبش انقلابی به مأموریت ضدبشری خمینی 

برای به گور سپردن انقلاب بود. 
مهم ترین عصارة‌ این دوره، فوران انرژی انقلابی بود که خواست ها و آرزوهای پرپر شدة‌ انقلاب 
مشروطه و جنبش های در خون  غلتیدة پس از آن را در خود داشت. مهم ترین تنش‌ها و 
کشاکش های این دوره، بازنمایی تضادهای بنیادین جامعه و تاریخ ایران بود که تا همین امروز 

به قوت خود باقی است، که پاسخی جز یک انقلاب رهایی بخش نداشته و ندارد. 
خمینی بر شانه های قیامی به قدرت رسید که با آن خصومت ذاتی داشت. شکل یابی و تثبیت 
حاکمیت‌اش فقط در مسیری ممکن بود که قیام و نسل به پاخاسته را ـ تا آخرین نفر و تا آخرین 

ذرات انرژی انقلابی‌اش ـ منهدم کند. 
روزی که خمینی به قدرت رسید، نزدیک به دو سال بود که مردم به شکل تظاهرات، شورش و 
قیام های میلیونی در سراسر کشور به خیابان ها آمده بودند. برآورد می‌شود که در این مدت ۲۵۰۰ 
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تظاهرات کوچک و بزرگ صورت گرفته باشد. عوامل سیاسی و تاریخی متعددی موجب کوتاه 
شدن ناگهانی دوره‌ پایانی شاه شد. بحران انقلابی در حال پختگی و تعمیق بود، در نتیجه آلترناتیو 
انقلابی فرصت شکل یابی پیدا نکرد؛ در آن گیر و دار سرنوشت ساز، رهبران جنبش انقلابی به‌ویژه 
سازمان مجاهدین خلق ایران یا اعدام شده بودند و یا در زندان بسر می بردند. ضربه خائنانه 
اپورتورنیست‌های چپ نما بر سازمان مجاهدین، در سال 1354 باعث متلاشی کردن این سازمان 
شد. به‌علاوه، بی‌اعتمادی عمیقی در سطوح مختلف جامعه ایران به بار آورد.  این بزرگترین هدیه 
به آخوندهایی بود که مترصد بلعیدن انقلاب مردم ایران بودند. با این‌ همه ظرفیت انقلابی جامعه 
در حد بالایی غنی شد و فرآیند ایجاد آلترناتیو انقلابی به‌دوران پس از سقوط دیکتاتوری سلطنتی 

منتقل شد. 
در این دوره زنان در مقیاس گسترده وارد مبارزه اجتماعی شدند و حضور چشمگیری در تظاهرات 
و قیام ها داشتند، دانش‌آموزان و نوجوانان به طور وسیع به خیابان ها آمدند. نقش‌آفرینی زنان و 
جوانان، تعارضی اساسی با حاکمیت بعدی را در دل خود پرورش می‌داد که پس از سرنگونی شاه 

بروز یافت.
در آن دوره هم چنین خلق به قدرت خود پی برد. ذهنیت یأس و ناباوری که از بدترین تأثیرات 
کودتای ۲۸ مرداد و سقوط دولت ملی دکتر مصدق بود، به کلی ناپدید شد. بازهم اثبات شد 
عظیم ترین قدرت جهان، خلقی است که برای آزادی قیام می کند. نسلی با این اعتماد به نفس 

به میدان آمد که همه چیز را می تواند دگرگون کند. 
در فردای ۲۲ بهمن، خمینی با چنین اوضاعی مواجه بود: یک خلق به پاخاسته، انرژی های فوران 
کرده، شکل گیری ذهنیت به کلی تازه یی در توده های مردم که آزادی را حق غیرقابل گفت‌وگوی 
خود می‌دانند، از هم پاشیدگی قدرت مرکزی، فقدان هرگونه پلیس اعم از مخفی یا آشکار؛ و حتی 
پلیس راهنمایی و رانندگی، سرازیر شدن نسل جوان و نوجوان به خیابان‌ها )صحنه سیاسی و 
اجتماعی(، قرار گرفتن صدها هزار قبضه سلاح در دست مردم، حضور علنی و تشکیل شمار 
زیادی گروه های سیاسی؛ و در رأس همه مجاهدین خلق، به میدان آمدن احزاب کردی که در 
عمل کردستان را تحت حاکمیت خود قرار داده بودند، غلیان مطالبات سرکوب شده‌ عرب های 
ایرانی درجنوب و ترکمن ها در شمال، سربرآوردن فرصت طلبان و قدرت های خودخوانده یی‌ که 
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در هر گوشه جامعه در حال پر کردن خلاء قدرت بودند، رها شدن صدها هزار کارخانه‌ و شرکت 
و خانه و ویلا و هتل‌ متعلق به سرمایه‌داران رژیم قبلی که از کشور گریخته یا در گوشه و کنار 
ایران مخفی شده بودند و رو آمدن مسئله مبرم شهرهایی که هر یک کانون شورش و انقلاب 

شده بودند. 
کسانی که اوضاع آن روز را به چشم دیده‌اند، می‌دانند که جامعة‌ ایران را در شروع حاکمیت 
خمینی با عبارتی جز یک دریای متلاطم نمی توان توصیف کرد. موجی از بی خانمان ها و 
آلونک نشین ها در تهران شروع به اشغال هتل ها و هزاران خانه‌ خالی کردند. براساس یک گزارش، 
در تهران تنها در سه شهرک دولت آباد، نجف آباد و گیلان شهر، بیش از ۴۵۰۰ ویلا در ماه های 

نخست پس از انقلاب توسط تهی‌دستان تصرف شد.1
دهقانان بی‌زمین املاک کشاورزی ـ تجاری بزرگ را مصادره کردند. در دو سال نخست انقلاب، 
۸۰۰ هزار هکتار زمین کشاورزی که در مالکیت کشاورزان بزرگ تر بود، به تصرف دهقانان درآمد 

و به‌دست آنان کشت شد.2
ادارات دولتی توسط کارمندان آن تحت کنترل قرار گرفت، جوانان انقلابی مسئولیت پلیس در 
سطح شهر را به عهده گرفتند، دانشگاه ها محل دفاتر گروه های سیاسی و به طور مشخص پایگاه 
علنی و فعال مجاهدین و فدایی ها شد، هزاران کارخانه به‌وسیله کارگران تصرف شد، تب ادارة 

شورایی کارخانه ها و ادارات، سراسر ایران را در خود گرفته بود. و ...
این از آن لحظه های نادر در تاریخ بود که خلقی برای دستیابی به یک نظم تازه‌ در تب و تاب 
است و درست به همین دلیل، از اولین روز پس از ۲۲ بهمن ـ و نه از دومین روز‌ـ صورت مسئله‌ 
اصلی خمینی، ذبح انقلاب و انقلابیان زیر پای هیولای نوخاسته استبداد بود. نقش ویژة خمینی، 
خفه کردن انقلاب ضدسلطنتی؛ و دفن انقلابیان و نسل انقلابی ایران، در زیر آوار آن بود. پایه های 
حکومت او برقرار نمی شد مگر این‌که قاطعانه و تمام عیار همه‌ جوشش انقلابی و همه‌ آزادی های 
به‌دست‌آمده را نابود کند. این هسته اصلی فهم سیاست خمینی و همه جلوه های داخلی، منطقه‌ای 
و بین‌المللی آن است. رو آوردن او به  جنگ با عراق، نیاز رژیم‌اش به صدور انقلاب )و درواقع 
ارتجاع و تروریسم( و چنگ و ناخن نشان دادن هایش نسبت به آمریکا و غرب، در اساس برخاسته 

از نیاز او به خاموش کردن آتشفشان انقلاب در داخل ایران بود. 
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نخستین باری که پس از سرنگونی شاه عوامل رژیم خمینی به یکی از مراکز مجاهدین حمله 
کردند، فقط ۲۰ روز پس از ۲۲ بهمن بود. در این تاریخ دفاتر جنبش ملی مجاهدین در کاشان، 

یزد و تربت حیدریه هدف حملة‌ چماق‌داران خمینی قرار گرفت.3
حملة نیروهای رژیم به مردم کردستان، و کشتار کردها در اسفند ۱۳57؛ یعنی اولین ماه پس 

از انقلاب، شروع شد.
از ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ تا ۳۰ خرداد ۱۳۶۰، شمار اعضا و هواداران مجاهدین که بر اثر حملات 
چماقداران یا پاسداران کمیته‌های خمینی به شهادت رسیدند، به ۵۴ نفر رسید. در حالی که 

حتی یک گلوله شلیک نکرده بودند.
در سال ۱۳۵۹ و بهار سال ۱۳۶۰ رژیم خمینی چند هزار زندانی سیاسی در زندان هایش داشت.

در فاصله‌ ۲۳ بهمن ۱۳۵۷ تا ۳۰ خرداد ۱۳۶۰، شمار درگیری‌های شهری )که محرک آن حملات 
قوای سرکوبگر خمینی بود( به ۳۲۱ مورد رسید؛ حمله به کتابخانه‌ها، کتابفروشی ها، دفاتر 

مطبوعاتی، مراکز فروش نشریات ۱۲۹ مورد، ترور ۸۰ فقره، و ... 
به این ها باید سه جنگ بزرگ در کردستان، گنبدکاووس و خوزستان را افزود تا در دوره‌‌ ۲۸ 
ماهه‌ پس از سرنگونی شاه تعداد درگیری ها به ۵۹۰ مورد برسد و رقم بی سابقه‌ای را از نظر تعداد، 

گستره و تنوع اشکال سرکوب دولتی در تاریخ معاصر ایران به ثبت برساند.4 
از فردای ۳۰ خرداد ۶۰  ـ آغاز عصر اعدام‌ها ـ کار اصلی خمینی، انهدام نسل انقلابی ایران بود؛ 
نیروی محوری این نسل سازمان مجاهدین خلق بود که میلیون ها جوان و نوجوان، پیرامون آن 
گردآمده بودند. خمینی جنگ با عراق را هم برای سرپوش گذاشتن بر همین کشتار شعله‌ور نگه 
می‌داشت. باری، کشتاری که هر سال هزاران مجاهد و انقلابی را در برمی گرفت، با نسل کشی 

مجاهدین در سراسر ایران بار خود را زمین گذاشت. 
این که مجاهدین با برخورداری از هدایت و هوشیاری ضدبهره کشانه‌ی رهبر مقاومت، مسعود 
رجوی و با  اتکا به انقلاب رهایی بخش شان، به نجات و احیای جنبش انقلابی دست یافتند، 
موضوع دیگری است. اما تا جایی که به خمینی بر می گردد، بی گمان در رویای خون خوارانه خود 
بارها روزی را آرزو می کرد که جلادانش انقلاب ایران را ذبح کرده، سر آن را پیش پای اهریمن 
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مأخذ: نشریه مجاهد شماره ۱۲۲ ـ ۷ خرداد ۱۳۶۰
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استبداد و بهره کشی که خودش تجسم آن بود، پرتاب می کنند، در حالی که می گویند: انقلاب 
و آزادی برای همیشه تمام شد!

کسانی که در این سال ها سعی کرده‌اند قتل‌عام ۶۷ را عکس‌العمل خمینی به فروغ جاویدان 
نشان بدهند، از این شرم نکرده‌اند که همان لاطائلات مقدمه حکم خمینی برای قتل عام مجاهدین 
را تکرار می کنند. تسلیم طلبان و ندامت پیشگانی که بارها گفته‌اند و هنوز هم می گویند که اگر 
مجاهدین در برابر خمینی کوتاه می‌آمدند و اگر هرگز قیام ۳۰ خرداد را خلق نمی کردند، در این 
صورت خمینی هم به کشتار و سرکوب رو نمی‌آورد! گذشته از این که مغرضند و صرفنظر از این 
که زانو زدن خود در برابر دیو سرکوب را معقول سازی می کنند، همچنین نه کم ترین فهمی از 
سیاست خمینی دارند و نه از دانش سیاست انقلابی بهره یی برده‌اند و البته از منطق تاریخ و 

طبقات هم سر در نمی آورند. 
خمینی، چنان که بررسی پیام ها و سخنرانی هایش همین امروز هم نشان می‌دهد، به‌روشنی و با 
ژرف بینی حداکثر هماورد اصلی خود را در جنبشی یافته بود که توسط مسعود رجوی پرورش 
یافته و هدایت می شد. هم‌ از نظر سیاسی و اجتماعی و هم از نظر عقیدتی مجاهدین بزرگ ترین 
و مؤثرترین تهدید موجودیت رژیم خمینی بودند. حکم قتل عام مجاهدین حاصل اندیشیدن هفت 

سالة خمینی برای از بین بردن هماورد رژیم‌اش بود.
قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۶۷، با این که در سال‌های اخیر موضوع کتاب ها و تحقیقات و 

روشنگری های پرشماری بوده، هنوز اسرارآمیزترین واقعه‌ سیاسی تاریخ معاصر ایران است. 
در میان سویه های گوناگون و در محاق ماندة این واقعه، کشتار در زندان های شهرستان ها از همه 
مبهم تر است؛ به‌نحوی که نه فقط فهرست نام های قتل عام شدگان و نشانی مزارهایشان نامعلوم 
است، بلکه حتی دقیقاً روشن نیست کدام یک از شهرستان ها محل کشتار بوده و  زندانیان در 

کجا به شهادت رسیده‌اند؟
گستردگی و رازآلود بودن این قتل عام را از جمله در شمار گورهای جمعی اعدام شدگان می توان 
می‌دید. پراکندگی این مزارها در سراسر ایران؛ حکایت از شتاب قاتلان در پنهان کردن هرچه 
سریع تر پیکر قربانیان دارند. سازمان »عدالت برای ایران« برآورد می کند که تعداد گورهای جمعی 
در سراسر ایران به ۱۲۰ مورد می‌رسد.5 عفو بین‌المل »گورهای دسته جمعی مشکوک یا شناخته 
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شده را در مجاورت حداقل 18 شهر در سراسر ایران شناسایی کرد.«6 و سازمان مجاهدین خلق 
ایران مزارهای پنهان در ۳۶ شهر را گردآوری کرده است. نخستین مزار از این دست را مجاهدین 
در مهر ۶۷ اعلام کردند. نام و نشانی شماری از گورهای جمعی در پیوست شماره ۱ آمده است. 

کتاب حاضر گردآوری بخشی از نوشته ها و گواهی های بازماندگان نسل کشی مجاهدین در 
شهرستان هاست. این کتاب قدمی در مسیر جنبش دادخواهی قتل عام شدگان است که از تابستان 

۱۳۹۵ با فراخوان رئیس جمهور برگزیده مقاومت مریم رجوی گسترش یافته است. 
در مقایسه با مجموعه‌ اطلاعات و شواهدی که تا امروز درباره‌ قتل عام در زندان های اوین در تهران 
و گوهردشت در کرج منتشر شده، آنچه درباره‌ زندان های شهرستان ها به‌دست‌آمده، بسیار محدود 
است. از میان همین گزارش ها، در کتاب حاضر تنها روایت هایی درج شده که شنیده ها و دیده های 
شاهدان بی‌واسطه‌ قتل عام‌اند یا اطلاعاتی است که اعضای خانواده های شهیدان به طور مستقیم 
از آن مطلع شده‌اند؛‌ به عنوان مثال چگونگی اعلام خبر اعدام عزیزانشان توسط رژیم، یا مدارک 

و نشانه هایی از مزارهای مخفی آن ها. 
بسیج دامنه‌دار و طولانی مدت رژیم برای پنهان نگه‌داشتن تمام جزییات قتل عام، همراه با سرکوب 
فعالان جنبش دادخواهی، و محو و انهدام مزارها، چنان محدودیت‌هایی ایجاد کرده که از 
زندان های برخی شهرستان ها که در آن ده ها زندانی قتل عام شده‌اند، جز اطلاعات اندکی، چیزی 
در دسترس نیست. از این اسف بارتر، شهرستان ها و حتی مراکز استان هایی است که از قتل عام 
در زندان های آن ها هنوز اطلاعی به‌دست نیامده است. هم چنین گزارش های موجود را نیز باید 
با قید احتیاط ارزیابی کرد و دستیابی به وثوق قطعی هر خبری درباره این واقعه جز با کسب 

گزارش ها و شواهد متواتر امکان پذیر نیست. 
روایت های ناهمانند و گاه متناقض از یک واقعه مشخص که در خلال این کشتار رخ داده، از 
خصیصه‌ عمومی این قتل عام ناشی می شود که تمام اجزای آن در پنهان کاری محض صورت 

گرفته است.
در مورد قتل عام ۶۷؛ کسانی که در داخل هریک از بندهای یک زندان بودند، کسانی که در همان 
زمان دستگیر شدند و در بندهای دیگری دور از چشم سایرین زندانی شدند، خانواده هایی که 
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هنگام تحویل گرفتن ساک لباس فرزندان شهیدشان از این فاجعه با خبر شدند، کسانی که از 
عملیات دفن جمعی پیکرهای قتل عام شدگان آگاه شدند، یا کسانی که این واقعه را موضوع تحقیق 
و پرس و جوی طولانی مدت قرار دادند، هر یک تنها قادر شده‌اند به سویه یی از واقعیت این کشتار 

بزرگ دست پیدا کنند. 
در یک کلام؛ تمام آنچه تابه حال درباره‌ قتل عام روشن  شده، از آنچه هم چنان در پرده‌ ابهام است، 
کم تر است. به خصوص که  تا کنون تنها وقایع قتل عام در یک زندان به تفصیل بیان شده و مورد 
سنجش قرار گرفته است که زندان گوهردشت در محاکمة دژخیم حمید نوری در استکهلم است. 
گو این که حتی در مورد آنچه درگوهردشت گذشته نیز، یک فهرست طولانی  از انواع پرسش های 
بی جواب باقی است. این‌ ابهام ها در مورد زندان های محل قتل عام در شهرستان ها به مراتب بیشتر 
است. زیرا در شمار زیادی از این زندان ها تمامی زندانیان اعدام شده‌اند و هیچ شاهدی برای 

بازگویی وقایع آن باقی نمانده است.
درنتیجه هنوز فهرستی از پرسش های بی پاسخ در برابر ما قرار دارد: 

در محاکمه های صحرایی در منطقه کرمانشاه چه گذشت؟ 
یا زندانیان آزادشده در همان مقطع دوباره دستگیر و  از هواداران مجاهدین  چه تعدادی 

اعدام شدند؟
قتل عام کسانی که حین خروج از مناطق مرزی جنوب شرقی کشور دستگیرشده بودند، چه 

ابعادی داشت؟ چگونه آنها را سربه نیست کردند؟ 
اعدام ها تا چه زمانی ادامه پیدا کرد؟

اعدام‌ها از چه زمانی طراحی شد، از چه زمانی آغاز شد و تا چه کی ادامه داشت؟
جابه جایی زندانیان از زندانی به زندان دیگر، چه هدفی داشت؟ 

در زندان های هر شهرستان چند نفر اعدام شدند؟ 
قتل عام شدگان در هر شهر در چه نقاطی دفن شدند؟ 

و ....
یافتن پاسخ قطعی و نهایی این پرسش ها البته درگرو سرنگونی رژیم است، اما چنان‌که تجربه‌ 
جنبش دادخواهی در سال های اخیر نشان داده، کوشش، پشتکار و از خودگذشتگی مجاهدین 
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و هوادارانشان و سایر هموطنان توانسته است گره های بسیاری از این کلاف سردرگم را باز کند. 
کتاب حاضر قدمی در همین مسیر است. با این توجه که کاری ست ناتمام؛ اما گامی ست برای 
خلق تعهدات بزرگ تر؛ تعهد به آشکارسازی تمام جزییات و زوایای پنهان قتل عام، و رساندن 
صدای شهیدانش به گوش جهان، تعهد به‌زیر کشیدن قاتلانی که پایه‌های حکومت خود را بر این 

خون ها بناکرده‌اند، و تعهد آرام نگرفتن تا گسستن بند از بند نظام اعدام و قتل عام.

دستگیری های حین قتل عام
 آنچه زندانیان سیاسی سابق و بازماندگان قتل عام‌ درباره‌ این واقعه بیان می کنند، به طور معمول 
مشاهدات عینی از بند محل اسارت شان یا از شنیده هایشان درباره‌ سایر بندهاست. اما فراگرد 
مهم دیگری که به موازات همان قتل عام‌ به‌راه افتاد، در بیرون زندان ها واقع شد و آن دستگیری 
وسیع زندانیان آزاد شده و سپس اعدام آنان در زندان ها بود. این بخشی از برنامه‌ گسترده‌ 
نسل کشی بود که موضوع آن به طور خاص اعضا و هواداران سازمان مجاهدین خلق بودند. رژیم 
از مدت ها پیش در تدارک اجرای این طرح شوم بود. در مقابل، رهبر مقاومت، هواداران مجاهدین 
را فراخوانده بود که به‌ سرعت خود را از دام رژیم رها کرده و از هر طریق ممکن برای پیوستن 
به ارتش آزادی از ایران خارج شوند: »رهنمود، مشخصاً این است: اگر رد دارید معطل نکنید. 
بلند شوید به ارتش آزادی بخش بپیوندید، این را یکسال و نیم پیش هم در همین برنامه در 
همین مصاحبه ها چند بار به تأکید گفتم، که باید یک بار تصمیم گرفت، بلند شد ردهای در 
دست دشمن را سوزاند و آمد. از هر راهی، از هر طریقی که میسر باشد. والا این دشمن به 

سراغتان می‌آید«.7
در سال‌های ۶۵ و ۶۶ مجاهدین با تلاش بسیار در پی بیرون کشیدن زندانیان آزاد شده از شهرهای 
تحت حاکمیت رژیم  بودند. به ‌این منظور؛ تشکیلات خاصی در کشورهای همسایه‌ به‌ویژه 

پاکستان و ترکیه برقرار شد.  
پس از شروع قتل عام، در سوم شهریور ۶۷، مسئول شورای ملی مقاومت مسعود رجوی در تلگرامی 
به دبیرکل ملل متحد، فاش کرد که هم‌زمان با اعدام های جمعی زندانیان سیاسی، »موج گسترده‌ 
دستگیری های سیاسی در شهرهای مختلف ایران آغاز شده که بیش از ۱۰ هزار نفر را شامل 
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می شود«.8 این تلگرام هم‌چنین برای رئیس کمیته‌ بین‌المللی صلیب سرخ جهانی، رئیس پارلمان 
اروپا و دبیرکل عفو بین‌الملل ارسال شد. در پی آن، پروفسور کاظم رجوی، نماینده‌ مسئول شورای 
ملی مقاومت ایران در اجلاس رسمی کمیسیون تحقیق ملل متحد درباره‌ ناپدیدشدگان سیاسی 
در کاخ ملل متحد در ژنو که در ۲۴شهریور67 برگزار شد، شرکت کرد و در سخنرانی خود گفت: 
»رژیم خمینی در گرماگرم پذیرش قطعنامه‌ شورای امنیت، آغاز مذاکرات ژنو و شروع آتش بس، 
تمامی خشم خود را متوجه هواداران مقاومت در داخل کشور کرده است. به طوری که از روز اعلام 
آتش بس تاکنون، هر روز صدها نفر مردم... شهرهای مختلف ایران را ربوده، مخفیانه به جوخه های 

اعدام سپرده یا در زندان ها به بند کشیده است«.9
چند ماه پس از این، سازمان مجاهدین گزارش محرمانه‌ای را فاش کرد که برحسب آن »خمینی 
شخصاً با صدور حکمی به مسئولان قضایی رژیم‌اش دستور داده که کلیه‌ هواداران مجاهدین که 
از سال۱۳۶۰ به بعد از زندان آزاد گردیده‌اند، مجددا دستگیر و اعدام شوند«.10 این بخش از واقعه‌ 

قتل عام به‌میزان زیادی در محاق مانده، و به ندرت چیزی درباره‌ آن منتشر شده است. 
منتظری در جلسه ۲۴ مرداد ۶۷ با ۴ تن از مسئولان قتل‌عام در تهران و کرج، می گوید: »به 
جان اسرا و زندانیان سابق افتاده‌ایم«. با وجود این، دامنه‌ این دستگیری ها می تواند فراتر از 
زندانیان سیاسی پیشین باشد. منتظری در همان جلسه درباره‌ دستگیری و اعدام یک دختر 
نوجوان هوادار مجاهدین گفت: »گفتند که خواهرش هم متهم است. رفتند خواهرش را هم ]از 
خانه به زندان[ آوردند. خودش را اعدام کردند و از ‌خواهرش که فقط دو روز بود او را ]به زندان[ 
آورده بودند، ]پرسیدند[. خواهرش یک دختر بود و پانزده ـ شانزده ساله بود و برادرش اعدام 
شده بود. او گفت: خوب من نسبت به این ها ]مجاهدین[ علاقه دارم. گفتند: این را هم اعدام 

کنید و ]دختر[ را اعدام کردند«.11
عفو بین‌الملل در دی ۶۷ به چهل و پنجمین اجلاس‌کمیسیون حقوق بشر ملل متحد در ژنو 
گزارش کرد: »در مواردی زندانیان سیاسی پیشین به‌رغم این که پس از آزادی از زندان در 
فعالیت های سیاسی غیر قانونی شرکت نکرده بودند، مجددا دستگیر و سپس اعدام گردیده‌اند. 
گزارش های اعدام هایی که به دست عفو بین‌الملل رسیده است تمامی مناطق ایران را شامل 

می گردد و توسط بستگان و گروه های سیاسی متعدد ارائه گردیده است«.
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در بهمن ۶۷، عفو بین‌الملل در بیانیه‌ دیگری اعلام کرد: »گزارش می‌شود که زندانی کردن بدون 
اتهام یا محاکمه در مورد افرادی که ادعا می گردد با گروه های اپوزیسیون ارتباط داشته‌اند، در 
نیمه‌ آخر سال ۱۹۸۸ افزایش یافته است. گزارش شده که افراد جوان به‌طور خاص هدف 
گشت های خیابانی پاسداران قرار گرفته‌اند. این گشت ها ضمن انجام بازرسی، افرادی را که مورد 
سوءظن قرار می گیرند به منظور تحقیقات بیشتر بازداشت می نمایند. این بازداشت های گسترده 

بدون هیچ گونه نظارت قضایی انجام می گیرد«.12
موج دستگیری ها شماری از روحانیان مخالف رژیم را هم در بر می گرفت. مسئول شورای ملی 
مقاومت در تلگرامی به‌دبیرکل ملل متحد در ۲۷ آذر ۱۳۶۷ از » اعدام گروهی از روحانیان« که 

»هفتـه‌ گذشته به دستور شخص خمینی صورت گرفت«، خبر داد.13
در هفته‌ اول آذر همان سال، مطبوعات دولتی به نمونه‌ای از این ‌‌اعدام های گروهی روحانی ها 
اعتراف کردند. روزنامه جمهوری اسلامی ۸ آذر در صفحه نخست خود نوشت: »به حکم دادگاه 

ویژه روحانیت ۶ روحانی نما اعدام شدند«.
موج دستگیری ها هم چنین نظامیان را در برگرفت. این دستگیری ها بیشتر متوجه کسانی بود 
که از مقابله با مجاهدین در خلال نبرد فروغ جاویدان سرپیچی کرده بودند. در ۱۱ آذر  نشریات 
مقاومت ایران فاش کردند که »بر اساس گزارش های دریافتی پس از عملیات بزرگ فروغ جاویدان 
۱۷۰۰ تن از افسران، درجه‌داران و سربازان از یگان های مختلف ارتش خمینی که از مقابله با 
ارتش آزادیبخش ملی ایران خودداری کرده بودند، دستگیر و برخی از آنان نیز تاکنون توسط 

دژخیمان خمینی اعدام شده و مابقی در معرض اعدام قرار دارند«.14
یک زندانی سیاسی که در آن مقطع در زندان اوین بود، می نویسد: »جدای از زندانیان سیاسی  
موجود که قتل عام شده بودند، در آن دوران تعداد زیادی سرباز وظیفه دیدم که آن ها را در 
بندهای یک و دو و ۳۲۵ و اتاق های بهداری بازجویی می‌کردند. ظاهرا آن ها کسانی بودند که در 
عملیات علیه نیروهای مجاهدین از آتش گشودن خودداری کرده بودند. از سرنوشت آن ها اطلاع 

دقیقی ندارم. اما شنیدم که خیلی از آن ها هم اعدام شدند«.15
بعدها سازمان مجاهدین فاش کرد: »به موازات قتل عام مجاهدین اسیر، رژیم اقدام به دستگیری 
و اعدام هواداران کرد. در میان این شهیدان می توان از مجاهدین سرگرد ﻿خلیل مینایی )نیروی 
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زمینی(، سید محمد ضیایی )افسر نیروی دریایی(، سید احمد سیدیان )از نیروهای ویژه‌ی هوابرد 
لشکر ۲۳ نوحد(،  و میرزا محمدی )‌استوار شهربانی( نام برد«.16

اما بیشترین دستگیرشدگان جوانان هوادار مجاهدین و به‌ویژه هوادارانی بودند که دوره‌ اسارت 
خود در زندان های خمینی را به پایان رسانده و آزاد شده بودند. گزارش هایی که در این جا می‌آید، 

نمونه هایی از این دستگیری ها از زبان شاهدان عینی است:
اصفهان ـ یک زندانی سیاسی مارکسیست که در مقطع قتل عام در زندان اصفهان بوده، گواهی 
می‌دهد که »تعداد خیلی زیادی حدود ۱۰۰ تا ۱۸۰ نفر از بچه های اعدامی اصفهان از بچه هایی 
بودند که قبلا آزاد شده بودند. رژیم در سال ۶۷ اونها رو دوباره دستگیر و اعدام کرد. .... وقایع 
سال ۶۷ نشان داد که جلادان حتی اون بچه هایی را هم که آزاد کرده بودند گرفتند و اعدام 

کردند.«17
مجاهد خلق پروین کوهی از شاهدان قتل عام در زندان دستگرد اصفهان می نویسد: »بعد از شروع 
قتل عام در زندان اصفهان، این را هم شنیدم که  عده‌ای از زندانیان آزاد شده قبلی را هم دستگیر 

و اعدام  کرده‌اند«.
رضا ساکی زندانی سیاسی سابق که  در سال ١٣٦٢ در ارتباط با فداییان خلق در اصفهان دستگیر 
شده بود و تا بهمن ١٣٦٧ در این شهر زندانی بود، می نویسد: »در زندان دستگرد بودم. حدود 
چهار یا پنج ماه قبل از شروع کشتارها، هیأتی متشکل از یک آخوند و دو یا سه نفر با لباس 
شخصی، از تهران آمد به زندان دستگرد. آنها به بندها رفتند و از زندانیان در مورد شرایط زندان 
و مشکلات سؤالاتی کردند. می گفتند هدف ما این است که زندان ها را خالی کنیم، تعدادی را 

که حکم اعدام یا حبس دارند، بفرستیم به زندان های تهران و بقیه را آزاد کنیم.
چند ماه بعد از این بازدید، یک سری از زندانی ها را فرستادند مرخصی. آنها از زندانیان چپ 
بودند. این حادثه هنوز قبل از شروع کشتارها بود. سری دوم را هم به همین ترتیب فرستادند 
مرخصی، که در بین شان زندانیان مجاهد هم بودند. سری اول را بعد از این که مدت مرخصی شان 
تمام شد، با وثیقه آزاد کردند. از سری دوم، مجاهدین را دوباره به زندان برگرداندند. ریختند 
خانه شان و به شکل بسیار خشن و ترس آوری دوباره دستگیرشان کرده و به زندان آوردند. البته 

چپی ها را نه. این حادثه پیش از شروع کشتارها بود...
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ـ گفتید که همه زندانیان مجاهد اصفهان را به جز دو نفر اعدام کردند؟
ـ بله، دقیقا. مواردی هم بود که قبلا آزاد شده بودند. آنها را دوباره در همان حول و حوش کشتار 

آوردند زندان و اعدام کردند.«18
محمد هوشی از اعضای شاخه اقلیت فداییان، از بازماندگان کشتار در زندان دستگرد اصفهان 
می گوید: »دست‌کم ۲۰۰ نفر از زندانیان سابقی که هوادار سازمان مجاهدین خلق بوده و در 
سال های گذشته آزاد شده بودند، دوباره بازداشت شده و بعد از دستگیری شان در همین دوره 
قهرا ناپدید شده و به شیوه‌ فراقضایی اعدام شدند. او به عفو بین‌الملل می گوید بعد از این که 
اواخر زمستان ۱۳۶۷ از زندان آزاد شده، با دیدن دادخواستی متوجه موج دستگیری های دوباره 
شده است که خانواده های ۲۰۰ نفر از این قبیل قربانیان امضا کرده و برای امام جمعه اصفهان 

فرستاده بودند«.19
صومعه سرا ـ مجاهد خلق اصغر مهدی‌زاده در یادداشتی برای کتاب حاضر می نویسد: »من در 
سال ۱۳۷۳ وقتی از زندان گوهردشت آزاد شدم تا جایی که می توانستم به خانواده ها سر می‌زدم 
و از شهدا پیگیری می کردم چون شهر ما ـ صومعه سرا ـ کوچک بود و در روستا هم بودم، خبر 
آزادی من همه جا پیچیده بود. تلاشم برای وصل شدن به سازمان تا آن موقع نتیجه نداده بود. 
یک روز غروب بود هوا به تاریکی می‌زد به سمت خانه مادر بزرگم می‌رفتم، یکباره از وسط باغی 
دیدم مادری دوان دوان به سمتم می آید و مرا به‌زبان محلی صدا می کند: زای جان، زای جان 
)مادری که بچه عزیزش را صدا می کند، می گوید زای جان یعنی بچه جان( برگشتم دیدم خیلی 
پریشان و مضطرب است و نفس نفس زنان به طرف من می‌آید.  به سمتش رفتم گفتم: سلام 
مامان، خوبی؟ تی حال خوبه؟ بی‌اختیار مرا مثل فرزندش بغل کرد و من تحت تأثیر عاطفه و 
مهربانی مادر، اشکم سرازیر شد. مادر هم اشک می‌ریخت و می گفت: پیش خانم جبار رفتم تا از 
پسرش خبری از تو بگیرم. جمشیدم تازه از زندان آزاد شده بود؛  اواخر ۱۳۶۶ یا اوایل ۱۳۶۷ 
ولی چند ماه بعد پاسداران در مرداد ماه ۶۷ او را دوباره دستگیر کردند و بردند.  بعد از آن به 
هرجا و هر شهر و دیاری رفتم خبری  از او به من ندادند و به من چیزی نگفتند. آیا تو چیزی 
نمی‌دانی یا نشنیدی؟  بعد گفت: تو را مثل بچه‌ام دوست دارم هیچ ناراحت نشو، خدا را شکر که 
زنده مانده‌ای، باید انتقام خون بچه هایمان را بگیرید. فرزند او مجاهد شهید ﻿سید جمشید موسوی 
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اهل اسفند صومعه سرا، کارمند دانشگاه گیلان از قتل عام شدگان سال ۶۷ بود«. 
گوهردشت ـ امیرهوشنگ اطیابی یکی از شاهدان قتل عام در گوهردشت، که در جلسات محاکمه 
دژخیم حمید نوری در دادگاه استکهلم20 شهادت داد، درباره‌ کسانی که هم‌زمان با کشتار در 

زندان‌ها دستگیر شده بودند، گفت:
»من اسفندماه 1362 دستگیر شدم به خاطر فعالیت در حزب توده ایران ... ]در سال ۶۷[ تقریبا 
یکی دو هفته قبل از این که بند را ببندند و ارتباطات بند را قطع بکنند، به طور متناوب ما توی 
هواخوری شاهد این وضعیت بودیم. چیز دیگری که ما متوجهش می شدیم این بود که مرتب 
انگار داره زندانی جدید وارد همین بلوک ما می شود.  یعنی مینی‌بوس می‌آمد، صدایش را 
می شنیدیم، از پنجره می‌دیدیم که می‌آیند تخلیه می کنند، می برند. از همین پلکان آخر بند 

می شنیدیم که زندانی ها را دارند می برند بالا،‌ یک همچین فعل و انفعالاتی را هم می‌دیدیم.«
دادستان: »بند شما رو ایزوله کرده‌اند، رابطه‌اش را با بیرون قطع کرده‌اند. آیا در این دوره که 

رابطه ها قطع شده مشاهداتی داشتید یا نه؟«
امیرهوشنگ اطیابی:‌ »بله خیلی اتفاقات هم وحشتناک هم شوک آوری رخ داد. اولین چیزی که 
متوجه شدیم این بود که در سلول های بالا صدای شیون و زاری و جیغ می‌آید این مربوط به 
خانم هایی بود که دستگیر شده بودند یا تحت فشار بودند که این را یک مقدار هم ربط می‌دادیم 
به آن دستگیری های جدید. تصورش رو  بکنید در نیمه های شب شما صدای شیون و زاری 

می‌شنوید. این شیون و زاری توی محوطه زندان می پیچد«.21
رضا فلاح از شاهدان قتل عام در زندان گوهردشت، در یکی از جلسات محاکمه دژخیم حمید 
نوری در دادگاه استکهلم درباره جریان دستگیری ها در خلال قتل عام شهادت داد. کنت لوئیس 
)وکیل شماری از شاکی ها( از وی پرسید: »یک پرسش نهایی: ببینید شما یکی یا تنها کسی 

هستید که خانم ها رو دیدین که برای اعدام می برند؟«
رضا فلاح: »بله«

کنت لوئیس: »گفتید که این ها مثل زندانیان معمولی نبودند. تنها شباهتی که بینشان بود یعنی 
نقطه‌ مشترکشان این بود که چشم بند داشتند، یعنی به زعم شما این ها را از جای دیگری به 

آن جا آورده بودند؟«
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رضا فلاح: »بله«
کنت لوئیس: »آیا بعدا به شما توضیح دادند که این خانم ها کی بودند؟«

رضا فلاح: »نه. ولی آیا می توانم حدس خودم را بگم؟«
کنت لوئیس: » بله بفرمایید.«

رضا فلاح: »حدس من است، ]آنها[ کسانی بودند که قبلا زندانی بودند و رفته  )آزاد شده( بودند 
]و[ دومرتبه آن ها را دستگیر کرده بودند. حتی ممکن است آن ها را از سر کار یا هر جای دیگری 
به زندان آورده بودند. بعدا هم شنیدیم که اطلاعیه‌ای در اینجا )در خارج از کشور( داده شده از 

جانب آقای رجوی که ده هزار نفر از زندانیان سابق را دستگیر کرده‌اند«.22
مجاهد خلق اصغر مهدی‌زاده از شاهدان قتل عام در یادداشتی مشاهدات خود درباره‌  صدها 
زندانی تازه دستگیر شده در زندان گوهردشت را توضیح می‌دهد: »در ۱۸ مرداد سال ۶۷ در 
فرعی ۷ گوهردشت بودم. پاسدار صدایم کرد که لباس بپوش بیا بیرون! خسته وکوفته بودم، و 
تمام ذهنم تحت تأثیر حرف هایی بود که شب قبل از طریق مورس از مجاهد شهید ﻿هادی 
محمدنژاد شنیده بودم. دو پاسدار مرا از طبقه سه به طبقه یک یا هم کف بردند. من ۵ روز در 
راهروهای مرگ بودم. وقتی ناصریان بچه ها را از جلسه‌ هیأت مرگ می‌آورد، آن ها را ستون 
می کردند و به سمت سالن مرگ می بردند اما دقیق نمی‌دانستیم آیا سالن مرگ همان سالن 

اجتماعات است یا خیر.
اما در این روز وقتی یواش یواش به سمت سالن مرگ نزدیک می شدم معما برایم روشن شد. 
علاوه بر این،‌ یک ماجرای مهم دیگر را هم دیدم: وقتی پاسدار مرا کنار دیوار نشاند، سرم را بلند 
کردم و از زیر چشم بند اطرافم را نگاه کردم؛ متوجه شدم آن جا پر از زندانی چشم بند زده است. 
اما عجیب این که هیچ کدام برای من آشنا نبودند. تعداد آن‌ها زیاد بود که همه در راهرو و دو بند 
آخر چپ و راست بودند. از بغل دستی‌ام آهسته پرسیدم: این جا چه خبر است؟ گفت: تازه آمدی؟ 
گفتم: آره. گفت: کسانی را که اول بار می‌آیند،  ابتدا داخل سالن مرگ می‌ برند تا اعدام ها را 

ببینند«.
زاهدان ـ مجاهد خلق عباس ترابی از شاهدان قتل عام در زندان زاهدان، می نویسد: »در زاهدان 
علاوه بر تعدادی زندان علنی، تعدادی هم زندان مخفی وجود داشت که کسی نمی‌دانست مثلا 
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در داخل ساختمان سپاه یک زندان ایجاد کرده‌اند. یک ساختمان هم که قبلا ابوذر نام داشت، 
یکی از شکنجه گاه های اطلاعات بود. از این زندان ها هیچ خبری نداشتیم. اما کسانی را که جدید 
دستگیر می کردند و اکثرا هم از بچه های شهرستان بودند که می خواستند از مرز خارج بشوند، 

در این زندان ها نگه می‌داشتند. 
سحرگاه ۱۶ مرداد، ما را با خودروهای آمبولانس جابه جا کرده و به محل ناشناخته‌ای منتقل 

کردند.  
پس از چند ساعت تعدادی از ما را به بازداشتگاه دادستانی ارتش واقع در خیابان آزادی روبروی 
باشگاه افسران منتقل کردند. بعدها شنیدیم که از دستگیری های جدید ۴ تن از زندانیان مجاهد 
)﻿قاسم‌علی گلشایی، و برادرش ﻿حسن علی گلشایی، علی عرب مجاهد، و غلام‌رسول دنیوی( از 
بچه های زابل و زاهدان را که از زندان شهربانی منتقل کرده بودند، همراه با ۲۴ نفر دیگر از کسانی 
که به هنگام عبور از مرز پاکستان برای پیوستن به مجاهدین دستگیر شده بودند، در زیرزمین 
»دادگاه انقلاب« واقع در کنار استانداری سیستان و بلوچستان تیرباران کرده‌اند. محل اعدام آنها 

را تعدادی از زندانیان عادی که شاهد اعدام ها بودند، چند ماه بعد به ما اطلاع دادند. 
هم چنین یک خانم و آقای دکتر که یک بچه کوچک داشتند در زاهدان دستگیر شدند. دکتر و 
همسرش را در خلال قتل عام اعدام کردند، و بچه کوچک آن ها را به یکی از زنان مجاهد که در 

بند زنان شهربانی بوده می سپارند.«
ایلام ـ شماری از مجاهدان قتل‌عام شده در ایلام، در یک گور جمعی بر تپه‌ای در اطراف صالح‌آباد 
ایلام دفن شده‌اند. بنا بر گزارشی که یکی از جوانان ایلام تهیه کرده است، موسی نعمتی و عبادالله 
نادری از جمله شهدای مدفون در این گور جمعی هستند. در این گزارش آمده که این دو شهید، 
در زمرة‌ زندانیان نبودند، اما با شروع قتل عام در تابستان۶۷، به جرم هواداری از سازمان مجاهدین، 

دستگیر، و اعدام شدند.
ارومیه ـ مجاهد خلق عبدالرسول ابراهیمیان دهکردی از شاهدان قتل عام در زندان تبریز 
می نویسد: »بیست روز پس از شروع قتل عام از زندان تبریز به‌زندان ارومیه منتقل شدم. در زندان 
ارومیه متوجه شدم که بسیاری از زندانیانی که قبلا آزاد شده بودند را دوباره دستگیر، و شماری 

از آنها را اعدام کرده‌اند«.
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مجاهد خلق حمیدرضا نجمی می‌نویسد: »در اواخر سال ۶۵ بعد از آزادی از زندان، به ارومیه 
رفتم. در آن جا ناصر سبعی هم بندی و مسئولم در زندان را دیدم که تازه آزاد شده بود. به او 
گفتم: از کشور خارج شویم. یا اگر نمی تواند از کشور خارج شود دست کم به تهران بیاید، چون 
ارومیه شهر کوچکی است و ممکن است دوباره دستگیرش کنند. گفت: تلاش می کنم برای 
دستگیر نشدن راه حلی پیدا بکنم. بعدها شنیدم در خلال قتل عام زندانیان، او راهم دستگیر و 

سربه‌دار کرده‌اند«.
قائم شهر ـ در خردادماه ۱۳۶۷ و درست پیش از عملیات فروغ جاویدان، تعداد زیادی از هواداران 
این سازمان در قائم شهر دستگیر شدند. بسیاری از آن ها قبل یا به هنگام خروج از کشور شناسایی 
و بازداشت شده بودند. به این ترتیب، زندان اطلاعات قائم شهر که تا پیش از آن تعداد اندکی 
زندانی سیاسی را در خود جای داده بود، به یک باره شلوغ و مملو از بازداشت شدگان جدید شد

در کتابی درباره قتل عام ۶۷ نمونه‌‌یی از این دستگیری ها توضیح داده شده است: بهرام روحانی 
در اواسط سال ۱۳۶۶ به دلیل این که یکی از هواداران مجاهدین را به واسطه سابقه آشنایی در 

خانه‌اش پذیرفته بود، دستگیر شد. وی درباره‌ روزهای قتل عام می‌نویسد:
»درست ده پانزده روز قبل از عملیات فروغ که جمهوری اسلامی بهش می گوید مرصاد، من 
هوادار مجاهدین نبودم ولی بچه های شان را چون توی یک محل با هم بزرگ شدیم می شناختم. 
مطمئن بودم زمینه آماده است که دستگیر کنند. فقط منتظر آن فرصت بودند. این بچه ها همه 
از مرز خارج شدند و خیلی از بچه هایی که دستگیر شدند را اعدام کردند. قبلش در زندان یک 
تعداد کمی از بچه های مجاهدین بودند یک سری هم بچه های چپ بودند. یکی از بچه های راه 
کارگر بود. یکی از بچه های اقلیت بود. شهر کوچک بود و یهو جمعیت زندان پر شد و همه را 
قلع و قمع کردند. خیلی از زندانی ها اصلا هیچ کاری نکرده بودند. فقط به خاطر اینکه سابقه 
قبلی داشتند این ها رو آوردند. بعد از آن اعدام ها کسی نموند. خیلی ها رو هم سر به نیست کردند. 

گفتند ما این ها رو اصلا دستگیر نکردیم.«23 
همدان ـ مجاهد خلق فریده گودرزی از شاهدان قتل عام در زندان همدان می نویسد: »از بند 
خواهران زندان همدان دو نفر از مجاهدین؛ زهرا شریفی و معصومه میرزایی، اعدام شدند. از بند 
برادران تعداد ۳۰ نفر یا بیشتر اعدام شدند. اما تعداد قتل عام شدگان خیلی بیشتر است؛ زیرا تعداد 
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زیادی نیز جدید دستگیر شده بودند که در زمان قتل عام، اعدام شدند. سلول های بند انفرادی 
زندان سپاه مملو از زندانی بود. از جمله سربازانی که از صدای حرف زدن آنها من فهمیدم که 

اینها را در جنگ گرفته‌اند. و کسی نمی‌داند که بر سر آنها چه آمد. 
عده یی از کسانی هم که قبلًاً آزاد شده بودند، در همان روزها دوباره دستگیر شدندد. مثلًاً در 
شهر همدان، مجاهد شهید جواد ترابی که از سال ۶۰ در زندان بوده، و حدود ۸ـ ۹ ماه قبل از 
قتل عام از زندان آزاد شده بود؛ در نیمه‌ اول مرداد، در یک نیمه شب دستگیر شد ‌و در تاریخ 
۱۸مرداد  ۶۷، او را اعدام کردند. برادرش می گفت که او را نیمه شب از رختخواب بیرون کشیده 

و با همان لباس راحتی برده بودند. حتی به او اجازه نداده بودند که لباسش را بپوشد.
در آن زمان همه می گفتند که تعداد زیادی ـ چه از مردم عادی، چه از هواداران، چه از زندانیان 

آزاد شده و هرکس که به او مشکوک بودند ـ را دستگیر کردند«.
از تعداد زندانیان آزاد شده که هم‌زمان با کشتار، ظاهرا برای معرفی و امضا فراخوانده شده و در 
دم اعدام شدند نیز اطلاعی در دست نیست. »فرهاد پدر مجاهدی ست که در سال ۱۳۶۹ به 
منظور دادخواهی در صدد بود تا با نماینده‌ سازمان ملل گالیندوپل در تهران تماس بگیرد، اما او 
را دستگیر کردند. فرهاد، قصه‌ اعدام دردناک فرزندش را با چشمانی اشکبار چنین نقل کرد: پسرم 
مدت‌ها بود که از زندان همدان آزاد شده بود. مرداد ماه ۱۳۶۷ اطلاعات همدان او را احضار کرد 
تا برای بعضی توضیحات خود را به زندان همدان معرفی نماید. پسرم نمی خواست برود ولی من 
گردن شکسته او را مجبور کردم که برود و خودش را معرفی کند تا مبادا برایش دردسر درست 
کنند. فرهاد، در حالی که اشک می‌ریخت گفت: پسرم را سوار ماشین کردم به همدان رفتیم. با 
او تا پشت در زندان رفتم و او را تحویل قاتلانش دادم. بعد از ۲۴ ساعت که به در زندان مراجعه 
کردم و سراغ پسرم را گرفتم، گفتند که پسرت اعدام شد«. »فرهاد خودش را در اعدام پسرش 

مقصر می‌دانست و به همین دلیل به شدت حالت افسردگی داشت.«.24
کرمانشاه ـ مجاهد خلق فریده گودرزی که اقوامش در کرمانشاه ساکن بودند، نوشته است: 
»آنچه آن روزها بعد از آزادی‌ از زندان از اقوامم شنیدم این بود که تعداد زیادی از هواداران و 
کسانی را که در جریان عملیات فروغ جاویدان به رزمندگان ارتش آزادی کمک کرده بودند، یا 
به ‌آن ها پناه داده بودند، دستگیر کردند. رژیم بعد از عملیات فروغ جاویدان دست به یک پاکسازی 



نسل کشی مجاهدین

۲۳

در شهرهای کرند، اسلام‌آباد وکرمانشاه زد، و تعداد زیادی از مردم و جوانان را دستگیر و در همان 
ساعات اولیه دستگیری اعدام کرد. فکر می کنم اصلا هیچکس؛ حتی سازمان هم از نام و نشان 

آنها خبر ندارد.
تعداد زیادی سرباز و ارتشی را هم که در عملیات فروغ حاضر به شلیک به سمت مجاهدین نشده 

بودند را دستگیر، و گویا تعدادی از آن ها را اعدام کردند«.

روزنامه جمهوری- ۱۵ مرداد ۱۳۶۷ ص۲

روزنامه جمهوری ـ  ۱۵ مرداد ۱۳۶۷ ص۴
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کشتار »همة« اسیران جنگی
کشتار دیگری که در سال ۱۳۶۷ در زندان‌های رژیم جریان داشت، اعدام اسیران جنگی است.  
این افراد سربازان و نظامیانی بودند که در خلال نبردهای ارتش آزادی بخش ملی علیه رژیم 

آخوندی به‌اسارت مجاهدین درآمده بودند.
در ۱۹ مرداد ۱۳۶۷ ستاد فرماندهي ارتش آزاديبخش ملي خبر آزادي 1382تن از زندانيان 

جنگي ارتش آزاديبخش را اعلام کرد.25
اعدام های جمعی سال 1988، هم چنین سربازان و نظامیانی را در برگرفت که قبلًاً در نبردهای 

نظامی به‌اسارت ارتش آزادی بخش ملی درآمده بودند و همان سال آزاد شده بودند. 
در ۱۹ اسفند ۱۳۶۷ آقای مسعود رجوی اعلام کرد: »آزادي 644تن ديگر از زندانيان جنگي را 
كه در نبردهاي ارتش آزاديبخش ملي ايران با دستگاه جنگ و سركوب خميني اسير شده بودند 

به اطلاع هموطنان عزيز مي‌رسانم«.26
مطابق تلگرام مسئول شورای ملی مقاومت مسعود رجوی به‌پروفسور موریس کاپیتورن نماینده 
ويژه وقت ملل متحد در مورد حقوق بشر ایران »از سال 1987 تا سال 1990، حدود 3000 
اسير جنگي توسط ارتش آزاديبخش ملي ايران آزاد شده و بنا به ميل و اراده‌ خود به داخل ايران 
رفته‌اند، نمايندگان صليب سرخ خود بر اين جريان نظارت داشته‌اند يا گزارش هاي آن را از سوي 
مقاومت دريافت داشته‌اند. اما گزارش هاي متعددي حاكي از اعدام شماري از اين اسيران، در 

زندان هاي اوين و قزل حصار و هم چنين زندان هاي مختلف استان خوزستان است«.27
دو زندانی که در این مقطع در بند 4 زندان اوین تهران زندانی بوده‌اند، شهادت می‌دهند که در 
اوائل مهر ۱۳۶۷ حدود 250 زندانی را در هواخوری بند شماره دو مشاهده کرده‌اند که لباس 
سربازی به تن داشته‌اند. بعدها از زندانیان عادی شنیده‌اند که سربازان کسانی هستند که توسط 

مجاهدین آزاد شده‌اند.28
سال ها بعد، برخی از »مقامات  ارشد امنیتی« رژیم اعتراف کردند »همه« اسیران جنگی آزاد 
شده از جانب مجاهدین را اعدام کرده‌اند. در کتاب »در آسمان بی‌ابر«به نقل از »مسئول بخش 
التقاط واحد اطلاعات سپاه پاسداران«آمده است: »متأسفانه یک سری سرباز در بین اسرای جنگی 
عراق داشتیم که در اردوگاه ها جذب سازمان شده بودند، چون می خواستند شرایط راحت تری 
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داشته باشند. اصلًاً هم نمی‌دانستند منافقین چیست. متأسفانه آن جا هم تندروی هایی در قوه 
قضاییه شد و به همة آن ها حکم اعدام دادند. شاید واقعاً محارب بودند.  اما سربازهای معمولی 
بی سواد یا کم سواد بودند. بیچاره‌ها بدون انگیزه جذب سازمان شده بودند و الان که راجع به 

آن ها صحبت می کنم، دلم برایشان می سوزد«.29
نتیجة مهمی که مجموعة این شواهد به دست می‌دهد این است که قتل عام سال ۶۷  به کشتار 
در زندان های سیاسی منحصر نمی شود. بلکه وقایع هولناک درهم تافته یی است که تاکنون چند 

رشته از آن به شرح زیر آشکار شده است:
الف ـ کشتار زندانیان سیاسی در تهران و شهرستان ها،

ب ـ دستگیری هزاران نفر از زندانیان آزاد شده و هواداران مجاهدین در شهرهای سراسر  ایران 
و قتل عام آن ها،

ج ـ محاکمه صحرایی و اعدام هواداران مجاهدین که برای کمک به ارتش آزادی بخش خود را 
به منطقه کرمانشاه رسانده بودند، 

د ـ کشتار وسیع نظامیانی که از شلیک کردن به مجاهدین خودداری کرده بودند،
ه ـ اعدام اسیران جنگی که توسط مجاهدین آزاد شده بودند.

ادامه قتل عام
در برخی تحلیل ها و نوشته ها پیرامون قتل عام ۱۳۶۷، بازه زمانی اعدام های جمعی را بین روزهای 

اول مردادتا اواخر ماه شهریور دانسته‌اند. 
در مورد شروع این واقعه، یک پرسش بزرگ دربارة تاریخی است که در آن خمینی حکم قتل عام 
را صادر کرده  است. او برخلاف همة پیام ها و حکم هایش، در پای این حکم، تاریخی ننوشته 
است. بی تاریخ گذاشتن چنین حکم فوق‌العاده یی نمی تواند ناشی از اشتباه یا فراموش کاری خمینی 
باشد. بلکه بی تردید عمدی در کار او بوده است. عوامل و متحدان رژیم که با جعل تاریخ 
می کوشند این کشتار را عکس‌العملی در قبال عملیات فروغ جاویدان وانمود سازند، ادعا می کنند 
که حکم خمینی در روزهای بعد از آن نبردها صادر شده است. اما مانند همه جابه جایی ها، 
فهرست برداری ها و دسته بندی های زندانیان که از ماه ها پیش در جریان بود، این حکم نیز بخشی 
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از زمینه چینی های جنایت بزرگ بود و ربطی به فروغ جاویدان نداشت. اطلاعات مهمی که وزارت 
خارجه آمریکا در سال ۱۳۹۹ در این خصوص فاش ساخت، محلی برای این افسانه سازی ها باقی 
نگذاشت. در ۳۱ تیر ۱۳۹۹ سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، مورگان اورتگاس اعلام کرد: »۱۹ 
ژوئیه)۲۸ تیر( سالگرد شروع کار کمیسیون های مرگ در ایران است. به حكم خمینی این 
کمیسیون ها هزاران زنداني سياسي مخالف را به طور غيرقانوني اعدام يا طبق گزارش ها دچار 

ناپديد سازي اجباري كردند«.
آن ها ماشین کشتار را درست در فردای تسلیم شدن خمینی به آتش‌بس در جنگ ایران و عراق 
راه‌اندازی کردند. در این تاریخ هنوز هیچ خبری از عملیات فروغ جاویدان که روز 3 مرداد شروع 

شد در میان نبود. بنابراین حکم قتل عام باید از مدت ها پیش آز آن صادر شده باشد.
ماه های مرداد و شهریور زمان اوج کشتارهای جمعی به خصوص در اوین و گوهردشت است. اما 
به‌گواهی گزارش ها و شواهد بسیار، اعدام ها تا پایان سال ۶۷ و بعضاً در سال ۶۸ ادامه یافت. 
درستی این نظر را از یک سو اظهارات شاهدان عینی و گزارش های مجاهدین خلق ایران در 
همان ماه ها، و از طرف دیگر دستورهای محرمانه و سخنرانی‌های علنی سران رژیم تأیید می کند.

از دی ماه ۶۷، خمینی پی درپی احکامی برای تجدید مأموریت مهم‌ترین مسئولان قتل عام )نیری 
و رئیسی( صادر می کرد که مضمون مشترک آن نگرانی وی درباره »اجرا نشدن احکام خدا«  است.
در حکم مورخ 11دی۶۷ که مخاطب آن نیری و رئیسی هستند، به آن ها مأموریت می‌دهد که 
به‌‌وضعیت قضایی شهرهای سمنان، سیرجان، اسلام آباد و  ‏دورود‏ رسیدگی کنند، و »فارغ از‏   پیچ 

و خم های اداری با دقت و سرعت آنچه حکم خداست« به‌اجرا بگذارند.30 
دو هفته بعد، حکم دیگری خطاب به‌ کارگردانان اصلی ماشین کشتار، نیری و رئیسی، صادر کرد 
که موضوع آن بازهم »رسیدگی به مشکلات قضایی سیرجان و دورود«‌ بود. این بار غضب خمینی 

از »اجرا نشدن احکام خدا« کاملًاً واضح است:
»بسم الله الرحمن الرحیم‏. از آنجا که مقامات بالای قضایی کشور هیچ گونه حساسیتی در مورد 
 ‎تکان‌دهنده فوق ندارند به حجتی‌الاسلام آقایان نیری و رئیسی، مأموریت داده می شود ‎ ‎مسائل‏
‎ که طبق آنچه تشخیص می‌دهند، در چهارچوب اسلام عزیز، در موارد مذکور اقدام‏   نمایند. باعث 
تعجب است که در نظام اسلامی چنین حوادثی اتفاق می افتد؛ ولی با کمال   خونسردی اجرای 
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احکام خدا تعطیل، و کارهای دیگر بر کار قضایی رجحان پیدا می کند روح الله الموسوی الخمینی‏ 
ـ ۲۴ دی ۶۷«.31

سه روز بعد، خمینی نامه پر سرزنش صریحی به ‌اعضای شورای عالی قضایی نوشت که مهم ترین 
جمله‌اش مربوط به ‌اجرای احکام اعدام هاست: »اینجانب تحمل تعطیل حکم خدا را ندارم« »من 

به شما علاقه دارم، اما در مقابل تکلیف شرعی نمی توانم بی تفاوت باشم«.32
در اول بهمن، خمینی با صدور حکم مهم تری نیری و رئیسی را از یک نقش هژمونیک نسبت 
به کل دستگاه قضایی برخوردار کرد: »کلیه‌ پرونده هایی که تاکنون در آن شورا با کمال تعجب 
راکد مانده است و ]در[ اجرای ‎ حکم خدا تأخیر افتاده است در اختیار حجج الاسلام آقایان: نیری 

و رئیسی قرار دهید، ‎‏تا هرچه زودتر حکم خدا را اجرا نمایند، که درنگ جایز نیست«.33
این حکم با‌ پرسش ها و تفسیرهایی در دستگاه قضایی مواجه شد. بنابراین دو گرداننده ماشین 
قتل عام در نامه‌ای از خمینی پرسیدند که آیا حکم  او »اختصاص به اجرای حدود الهی دارد یا 
شامل احکام صادره  ‏در مورد قصاص نفس نیز می شود؟«‏. پاسخ خمینی کوتاه و قاطع بود: »آنچه 

به شما مأموریت دادم ... حدود و قصاص است«.34
در این مورد که »احکام خدا«‌ چیست، خمینی بعداً در پیام مورخ ۴ اسفند ۶۷ روشن ساخت 
که منظور اعدام مخالفان است: »نباید تحت تأثیر ترحم های بی جا و بی مورد نسبت به دشمنان 
خدا و مخالفین و متخلفین نظام به گونـه‌یی تبلیغ کنیم که احکام خدا و حدود الهی زیر سؤال 
برود«.35 اما حتی اگر این پیام را نادیده بگیریم، خصلت سیاسی احکام پی‌درپی خمینی به نیری 
و رئیسی قابل چشم پوشی نیست. این احکام برای اعدام قاچاقچیان مواد مخدر نیست. زیرا اعدام 
این افراد »قصاص« نامیده نمی‌شود.36 این احکام برای جرائم جنایی معمولی هم نیست؛ وگرنه 
نیازی نبود که خمینی آن را به سکوت برگزار کند. نشانه دیگری که مضمون سیاسی این احکام 
را تأیید می کند این است که خبر صدور این احکام در همان زمان در روزنامه ها رژیم منتشر نشد 
و این احکام حالت پنهانی داشت و سال ها بعد در کتاب مجموعه پیام های خمینی انتشار یافت.
از این رو این احکام نیز باید به‌احتمال زیاد، مربوط به‌ مهم ترین برنامه‌ سیاسی رژیم در همان 

مقطع یعنی ادامه قتل عام زندانیان باشد. 
در ۴ آذر ۶۷، مسئول شورای ملی مقاومت، مسعود رجوی در تلگرامی به ‌دبیرکل ملل متحد 
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گفت: »موج فزاینده‌ اعدام ها در ایران به دستور شخص خمینی هم چنان ادامه دارد«.37 
در این زمان، اطلاعیه های پی‌درپی مجاهدین خلق تنها مرجعی بود که ادامه اعدام های جمعی 

مجاهدین در پاییز و زمستان ۶۷ را فاش می کرد:
در روزنامه های حکومتی نیز برخی خبرهای مربوط به  حلق‌آویز اعضای مجاهدین در ملاعام درج 
شدند. از جمله گروه عیاران که هواداران مجاهدین بودند: روزنامه‌ جمهوری اسلامی، ۱۰ بهمن 
۶۷:‌ »۱۲ تن از عناصر باند عیاران در کرج اعدام شدند. لازم به ذکر است که ۳ نفر از نامبردگان 

در شهرک قدس و شهریار در ملاعام و مابقی در زندان اعدام گردیدند«.
در برخی از شهرستان ها در سال 68 نیز اعدام ها به طور علنی یا در خفا ادامه یافت. شماری از 
زندانیان مجاهد را در سال 68 به اتهام رشوه خواری، قتل، مواد مخدر و فساد در میدان های 
عمومی شهر حلق‌آویز کردند. روز شنبه 20آبان68روزنامه جمهوری اسلامی نوشت هادی متقی، 
جعفر ستاره آسمان، غلامحسین صالحی و اعظم طالبی رودکار به جرم شرکت در سرقت و مواد 

مخدر و آدم‌ربایی در ملاعام اعدام شدند.

شمار قتل عام شدگان
آمار دقیق و روایت قطعی تمام این واقعه تنها زمانی روشن می شود که استبداد دینی حاکم بر 

ایران سرنگون و همه پرونده ها گشوده شود.
از هنگام قتل عام تا به حال، ابتدا منتظری در یک نامه‌ محرمانه آماری را ذکر کرد، سپس معدودی 
از مقام های ارشد رژیم، زیر فشار رسوایی داخلی و جهانی، ارقامی را برای کم نمایی شمار 
قتل عام شدگان بیان کرده‌اند. اگر این اظهارات را به ترتیب زمان وقوع مرور کنیم به صورت زیر در 

می‌آید:
الف ـ  منتظری در نامه غیرعلنی ۹ مرداد ۱۳۶۷ به خمینی نوشت: »اعدام چند هزار نفر در ظرف 
چند روز، هم عكس‌العمل خوب ندارد و هم خالي از خطا نخواهد بود«. در زمان نوشتن این نامه 
فقط چهار ـ پنج روز از شروع اعدام ها به صورت فشرده گذشته بود. در همین چند روز شمار 

اعدام شدگان به چند هزار نفر سرزده است. 
ب ـ در ۲۳ بهمن ۱۳۶۷رفسنجانی در مصاحبه با تلویزیون فرانسه گفت: شمار اعدام شدگان از 
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مأخذ: اطلاعیه های دفتر مجاهدین ـ۱۳۶۷

تاریخ اطلاعیه محل وقوع واقعه

۲۶آبان ۶۷ تبریز اعدام ۳۸ نفر در نیمه دوم آبان

۲۶آبان ۶۷ اهواز اعدام ۱۶ نفر در نیمه دوم آبان

۲۶آبان ۶۷ زنجان اعدام ۲۵ نفر در نیمه دوم آبان

۱ آذر ۱۳۶۷ تهران، زندان اوین اعدام گروهی از زندانیان سیاسی در نیمه دوم آبان

۱ آذر ۱۳۶۷ تهران، زندان اوین اعدام ده ها زندانی در ۱۷ آبان

۱۲ دی ۶۷ اهواز، اندیمشک و بهبهان اعدام ۳۳ مجاهد شامل ۷ زن در هفته های اخیر

۱۲ دی ۶۷ بوشهر اعدام ۲۰ زندانی سیاسی در هفته های اخیر

۱۲ دی ۶۷ سبزوار اعدام ۲۹ مجاهد

۱۲ دی ۶۷ فسا اعدام ۲۶ زندانی سیاسی

۱۲ دی ۶۷ اسلام‌آباد اعدام ۵ مجاهد در سحرگاه ۱۴ آذر

۱۲ دی ۶۷ شیراز، زندان عادل آباد اعدام ۱۴ زندانی سیاسی در یک روز  در هفته های اخیر

۱۲ دی ۶۷ تبریز حلق آویز ۴ زندانی سیاسی

۷ بهمن۶۷ اسلام‌آباد حلق آویز ۱۰ مجاهد در سه نقطه ـ اوایل دی ماه

۲ اسفند ۶۷ بندرعباس اعدام ۸ زندانی سیاسی در ۲۲ بهمن ۶۷

۲ اسفند ۶۷ بندرعباس اعدام ۱۶ زندانی سیاسی در ۱۷ بهمن ۶۷

۸ اسفند ۶۷ چالوس حلق آویز ۱۰ زندانی سیاسی در ملاءعام در هفته اول اسفند

۸ اسفند ۶۷ لاهیجان اعدام ۴۰ نفر در هفته اول اسفند
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هزار نفر بیشتر نیست و مدعی شد که آن ها »در زمينه‌ حمله‌ي مجاهدين به داخل خاك ما به 
آنها كمك كردند.«

ج ـ جواد لاريجاني، معاون وزير خارجه‌ وقت رژيم، در ۲۴ بهمن ۱۳۶۷ در پاسخ به‌ كانال2 
تلويزيون بي.بي.سي درباره این کشتار گفت: »هزار نفر، دو هزار نفر اعدامي چيز زيادي نيست«. 

د ـ در ۴ فروردین ۱۳۶۸ رادیو بی‌‌بی سی متن نامه محرمانه منتظری)چند هزار اعدام در چند 
روز( را فاش کرد. 

ه ـ در ۶ فروردین ۱۳۶۸، خمینی در نامه عزل منتظری خطاب به‌وی، بر موضوع »چند هزار 
اعدام« انگشت گذاشت: »در همین دفاعیه شما از منافقین تعداد بسیار معدودی که در جنگ 
مسلحانه علیه اسلام و انقلاب محکوم به اعدام شده بودند را منافقین از دهان و قلم شما به آلاف 

و الوف رساندند«.
در این جا خمینی شمار قتل عام شدگان را به‌‌»تعداد بسیار معدود« تنزل داد.

و ـ در واکنش به خمینی، منتظری از »چند هزار اعدام در ظرف چند روز« کوتاه آمد.  او در 
کتاب خاطرات خود که در سال بهار ۱۳۷۹ منتشر ساخت، نوشت: ‌ »برحسب گفته‏  متصديان ... 
حدود دو هزار و هشتصد يا سه هزار و‏  هشتصد نفر زندانی ـ ترديد از من است ـ از زن و مرد را 

در كشور اعدام‏  كردند«
این رقم که منتظری آن را ـ با تعمدی که پوشیده نیست ـ سه بار در کتاب‌ خود تکرار کرده، اولًاً 
به گفتة خود او »برحسب گفته متصدیان« است. متصدیان قتل عام‌ که نام های شهیدان و 
مزارهایشان را پنهان کرده‌اند، طبیعی است که شمار آن ها را هم به صورت مفرطی کم نمایی کنند

ثانیاً، رقم 2800 یا 3800 به‌این معنی است که گویا اعدام ها در همان »هزاران نفر« چهار ‌ـ پنج 
روز اول متوقف شده است. اما، چنان که در صفحات قبل شرح داده شد، موج اعدام ها اواخر سال 
۱۳۶۷ و حتی اوائل ۱۳۶۸ استمرار یافت. بنابراین شمار اعدام ها از هزاران‌ نفری که به گفته 

منتظری فقط در چند روز اول صورت گرفته، به مراتب فراتر رفته است.
رضا ملک، که در زمان وزارت آخوند علی فلاحيان)۱۳۶۸ ـ ۱۳۷۶(، معاون تحقيق و بررسی 
وزارت اطلاعات آخوندها بود و سپس براثر  اختلافات درونی رژیم دستگیر و مدت ها در بند ۲۰۹ 
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زندان اوین نگهداری می شد، از طریق یک ویدئوی مخفی ضبط شده در زندان اوین خطاب به 
دبیرکل ملل متحد، می گوید:

»...عالي جناب اگر شما به دنبال نسل کشی و جنايتکاران می گرديد، در ايران بيش از ۱۷۰ تا ۱۹۰ 
شايد هم بيشتر گور جمعی وجود دارد. ... در سال ۱۹۸۸ ]۱۳۶۷[ بيش از ۳۳ هزار و ۷۰۰ نفر 
زندانيان دارای حکم پنج سال، دو سال، يک سال حکم داشتند، اعدام و در گورهای دسته جمعی 
توسط کانتينرها و بولدوزرها به خاک سپرده شدند.« ]پیاده شده از نوار ویدئوی رضا ملک خطاب 

به دبیرکل ملل متحد[ 38  
مهدی خزعلی از مقامات سابق دفتر رياست جمهوري در بخشی از دوران رياست جمهوري 
خامنه‌اي و رفسنجاني درباره قتل عام گفته است: »ظرف یک ماه به روایتی، ... روایت معاونت 
وزارت اطلاعات، قریب 20هزار نفر در تهران و استان ها یعنی 4هزار نفر مال تهران هست ... ظرف 
یک ماه و چندروز، سی و چند روز به‌دار آویخته شدند اینها آیا جنازه هاشون تحویل شد؟ آیا 
خانواده ها اطلاع پیدا کردن؟ آیا قبری به خانواده ها تحویل دادید؟ همه اینها حقوق شهروندی 

است که شما زیر پا گذاشتید.«39

هویت سیاسی زندانیان قتل عام شده
چند هفته پس از شروع قتل عام زندانیان مجاهد، از اوایل شهریور ۶۷ ، موج دیگری از این کشتار 
متوجه بخشی از زندانیان مارکسیست؛ به طور خاص در زندان های اوین و گوهردشت شد. از 
اظهارات شمار زیادی از شاهدان می توان نتیجه گرفت که اعدام جریان‌وار زندانیان مارکسیست 
فقط در دو زندان یاد شده صورت گرفته است. در زندان های کردستان و آذربایجان غربی‌ علاوه 
بر  اعضا و هواداران مجاهدین اعضا و وابستگان حزب دموکرات کردستان ایران و کومله اعدام 
شده‌اند. در زندان های سایر شهرستان ها تقریباً تمامی قتل عام شدگان از اعضا و هواداران مجاهدین 

بودند. 
فهرست هایی که تا به حال از سوی گروه های سیاسی مختلف دربارة اعضای قتل عام شده خود در 

سال ۱۳۶۷ منتشر شده، به این شرح است:
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حزب توده در فهرست »اسامی شهدای فاجعه ملی« که در پایگاه اینترنتی خود اعلام کرده، 
نام های ۱۳۱ نفر را به‌عنوان اعضای قتل عام شده این حزب ذکر کرده است.

سایت عصر نو بر اساس فهرست های منتشر شده از سوی گروه های سیاسی مختلف، فهرستی 
شامل ۴۴۸۸ نام تحت عنوان »اسامی جانباختگان کشتار سال ١٣۶٧ در زندان های جمهوری 
اسلامی )لیست جدید آبان ١٣٨٧(« منتشر کرده است. شماری از این نام ها که هویت گروهی شان 

ذکر شده، مطابق زیر است:
حزب توده: ۱۳۴ نفر•
اکثریت: ۱۱۳ نفر•
چریک‌های فدایی ـ اقلیت: ۲۳ نفر•
پیکار:‌۱۸ نفر•
راه کارگر: ۳۸ نفر•
فداییان خلق: ۲۸ نفر•
آرمان مستعضفین: ۳ نفر•
توفان: ‌۴ نفر•

حزب دموکرات کردستان ایران: ۲۲ نفر•
کومله: ۴ نفر•
سهند: ۴ نفر•
اتحادیه کمونیست‌ها: ۱ نفر•
حزب رنجبران: ‌۱ نفر•
وحدت انقلابی: ۱ نفر•
رزمندگان: ۳ نفر•
وحدت کمونیستی:‌۱ نفر•

فهرستی از ۵۵۸ نفر اعضای سازمان پیکار که از سال ۵۸ به بعد اعدام شده‌اند منتشر شده است 
که نشان می‌دهد در میان آن ها ۲۴ نفر از قتل عام شدگان سال ۱۳۶۷ هستند. 

  در لیست اعدام شدگان »طیف خط شریعتی«، ۵ نفر در زمرة‌ قتل‌عام شدگان ۶۷ هستند.40
در مورد قتل عام شدگان وابسته به گروه های کرد، بنا به گفته‌ یکی از بازماندگان کشتار در زندان 
سنندج در مصاحبه با عفو بین‌الملل، برآورد می شود که چندصد زندانی در شهرهای مختلف 

کردستان قتل عام شده باشند.41
در زندان تبریز، به گفته‌ محمدرضا متین، زندانی مارکسیست که در دورة قتل عام در بند ۴ این 
زندان بسر می برد، از میان زندانیان مارکسیست، »یک نفر به نام ﻿مجتبی مطلع‌سراب در ۲۱ 

فروردین ۱۳۶۸ اعدام شده است«.
در مشهد، به تصریح یک زندانی مارکسیست، رضا فانی یزدی، که در سال ۱۳۶۷ شاهد قتل عام 
در زندان وکیل آباد بود، »از زندانیان چپ هیچ کس اعدام نشد. یعنی در حقیقت کسانی که به 
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اتهام چپ دستگیرشده بودند در زندان مشهد هیچ گاه با هیأت مرگ مواجه نشدند. گروه ۲۳ نفره 
ما که در قرنطینه بودیم قرار بود در نوبت بعدی به اطلاعات اعزام شویم که گویا با سروصدا و 

اعتراض آیت‌الله منتظری که منجر به توقف اعدام ها شد، جان سالم به‌در بردیم....«. 
این گزارش را یکی دیگر از شاهدان قتل عام در وکیل آباد ـ رسول شوکتی از هواداران راه کارگر 
ـ تأیید می کند: »اکثر زندانیان وابسته به سازمان مجاهدین خلق را که برده بودند، اعدام کرده‌اند، 
اما زندانیان چپی که از اواسط تا اواخر پاییز هم‌اتاقی او در بازداشتگاه کوه سنگی شده بودند، همه 

جان در برده بودند«. 
در مورد زنجان، رحمت غلامی، عضو سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران ـ شاخه اقلیت از 
شاهدان قتل عام گواهی می کند که »تمام زندانیانی که از بند ما برای اعدام بردند، همگی از 
هواداران یا اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران بودند. حداقل من ندیدم که زندانی غیرمجاهدی 

از زندان ما برای اعدام برده شود«.
در مورد زندان عادل آباد شیراز، جهانگیر اسماعیل‌پور، عضو سازمان چریک های فدایی خلق، در 
کتاب خود شرح می دهد که »هیچ یک از زندانیان چپ در شیراز در آن واقعة هولناک به قتل 

نرسیدند«. 
در خوزستان، به نوشته یکی از جان به‌دربردگان قتل عام، »بنا به تصمیم حاکم شرع استان، 
زندانیان چپ از شمول اعدام خارج بودند و فقط سه نفر از چپ‌ها را اعدام کردند: رحیم اسداللهی، 
﻿مجتبی تابان ـ از افراد بالای فداییان خلق موسوم به کنگره ۱۶ آذر، که در آن زمان تازه 
دستگیرشده بود و ما او را ندیدیم ولی شنیدیم که در اصفهان اعدام شده است ـ هم چنین 

سیروس، اهل مسجدسلیمان که از بچه های راه کارگر بود«.
در مورد زندان رشت، احمد موسوی، یک زندانی مارکسیست که هنگام قتل عام در بند ۱ زندان 
نیروی دریایی رشت بود، شرح می‌دهد که از ۹۵ نفر زندانیان قتل‌عام شدة این بند، »۶ نفر 
مارکسیست، چند نفر هوادار آرمان مستضعفین و بقیه هوادار مجاهدین بودند. از شش نفر زندانیان 
مارکسیست پنج نفر در یک نکته مشترک بودند و آن همکاری یا کمک به مجاهدین قبل از 

دستگیری شان بود«.
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در زندان  اصفهان، رضا ساکی یک شاهد قتل عام مرتبط با فداییان خلق توضیح می‌دهد که در 
این زندان، »یک نفر اقلیتی، هم چنین چند مارکسیست دیگر به نام های اسفندیار قاسمی )از 

فداییان خلق(، علی‌اکبر مرادی، مجتبی محسنی و قادر جرار اعدام شده‌اند«.

نسل کشی
کتاب حاضر، در برگیرندة شواهد و مستندات پرشماری است که تأیید می کند کشتار بزرگ سال 
۶۷ در اصل یک نسل کشی علیه اعضای مجاهدین بوده است. اطلاق یا عدم اطلاق عنوان 
»نسل کشی«، به این کشتار بزرگ، موضوع یک چالش سیاسی و حقوقی در این خصوص بوده 
است. کسانی که درک کاملی از ماهیت این جنایت نداشته‌اند، یا طرف هایی که خواسته‌اند 
پیامدهای حقوقی و بین‌المللی این جنایت را برای رژیم سبک کنند، این عنوان را نپذیرفته‌اند. 
اما حقوق‌دانان ذیصلاحی مانند زنده یاد پروفسور اریک داوید و پروفسور جفری رابرتسون، انطباق 

این عنوان با قتل‌عام ۶۷ را مدلل ساخته‌اند. 
پروفسور داوید معتقد است: »قربانیان به‌دلیل تعلقشان به جریانی از اسلام کشته شدند که حکومت 
آخوندها آن‌را نفی می کند. پس این افراد به‌دلایل مذهبی و تعلق مذهبی شان قتل عام شدند این 
کاملًاً منطبق است با مادة۲ کنوانسیون۱۹۴۸ در رابطه با نسل کشی. بنا بر این بدون هیچ تردیدی 
می توان گفت که این وقایع مشمول نسل کشی می شوند. گرچه از واژة نسل کشی بعضاً استفاده های 
غیر دقیقی می شود، ولی در این مورد مشخص، قتل عام های سال۱۳۶۷ به لحاظ قضایی مشمول 

تعریف نسل کشی می شود«. 
پروفسور جفری رابرتسون در گزارش تحقیقاتی خود می نویسد: »یکی از عهدنامه‌هایی که می تواند 
ناظر بر جنایات ۱۳۶۷ شناخته شود، کنوانسیون نسل کشی است که دولت ها را موظف به رسیدگی 
به موارد ارتکاب جرم نسل کشی و مجازات کسانی می کند که افراد را تنها به خاطر عضویت در 
یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی آماج آزار و آسیب های شدید جسمی و روانی می کند آن 

هم به قصد از بین بردن کل گروه یا بخشی از آن ...
در نظام دین سالار ایران دشمنی با مجاهدین اساسا به این علت بود که بر تفسیر خاص خود از 

اسلام پا می فشردند...«.42 



نسل کشی مجاهدین

۳۵

پروفسور رابرتسون دیدگاه خود در این خصوص را در نظریه جامعی ابراز کرده  است.

گزارشگر ویژه ملل متحد
این حقایق که به مدت چند دهه توسط سازمان ملل مسکوت مانده بود، سرانجام در سال ۲۰۲۴ 
در گزارش گزارشگر ویژه این سازمان به طور کامل مورد تأیید قرار گرفت. جاوید رحمان گزارشگر 
ویژه سازمان ملل در مورد حقوق بشر ایران، در پایان مأمویت ۶ ساله خود در ژوییه ۲۰۲۴، با 
انتشار نتایج تحقیقات جامع خود بر سرشت ویژة قتل عام سال ۱۳۶۷ که »نسل کشی« است، 
تأکید کرده است.43 وی در گزارش خود باعنوان »جنايات سنگین و نقض فاحش حقوق بشر« 

توسط رژيم ايران در سال هاي 1۳۶۰ - 1۳۶۱ و 1۳۶۷ تصریح می کند:
»شواهد قابل توجهي وجود دارد كه كشتار  جمعي، شكنجه و ساير اقدام های غيرانساني عليه 
اعضاي مجاهدين با قصد نسل كشي انجام شده است. پرونده نسل كشي اعضاي مجاهدين بر اين 
اساس استوار است كه عاملان اين جنايت اعضاي اين گروه را »منافقين« مي‌دانستند. براي 
عاملان، اعضاي اين گروه منحرف شده بودند، آنها »اسلام را ترك كرده بودند« و »جنگ عليه 
اسلام« را به‌راه انداخته بودند. تا آنجا كه به حكومت ديني )حاكم بر( ايران مربوط مي شد، 
مجاهدين به عنوان يك گروه مسلمان مذهبي تلقي مي شدند، هرچند )از نظر رژيم( گروهي 
منحرف و مرتد با توجيه مشروع مذهبي براي اعدام هاي دسته جمعي، شكنجه و آسيب هاي روحي 

و جسمي...
فتواي خميني، سند كليدي قتل‌عام ۶۷، قصد نسل‌کشی را با نابود كردن فيزيكي مجاهدين 
آشكار مي سازد... خميني حكم كرد: »از آنجا كه منافقين خائن به هيچ‌وجه به اسلام معتقد نبوده 
و هر چه مي گويند از روي حيله و نفاق آنها است و به اقرار سران آنها از اسلام ارتداد پيدا كرده‌اند 
و با توجه به محارب بودن آنها... كساني كه در زندان هاي سراسر كشور بر سر موضع نفاق خود 
پافشاري كرده و مي كنند، محارب و محكوم به اعدام مي باشند«. لفاظي مذهبي عليه مجاهدين 

از فتواي خميني مشهود است.  
برخورد با مجاهدين به عنوان يك اپوزيسيون مذهبي و سياسي از همان روزهاي اوليه انقلاب 
تثبيت شد. به گفته آیت‌الله منتظري، مقامات سال ها قبل از قتل عام به‌دنبال نابودي مجاهدين 
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بودند. در تاريخ 24 ژوئيه 1980 )2 مرداد 1359( علامه، رئيس دادگاه انقلاب بم )در استان 
كرمان(، حكم كرد: »مجاهدين خلق به فرمان حضرت امام خميني مرتدین و از كفار بدترند. 

هيچ گونه احترام مالي ندارند، بلكه جاني هم ندارند...«. ...
ده سال بعد، محمد يزدي، رئيس وقت قضايية )رژيم( ايران، با اشاره به فرمان خميني مبني بر 
قتل عام مجاهدين و هواداران آنها، گفت: »حكم قضايي در باره مجاهدين كه مجموع سازمان و 
تشكيلات محكوم شده نه فرد فرد تا در تطبيق عنوان محارب و مفسد روي افراد ترديد شود«.

مصطفي پورمحمدي، عضو »هيأت مرگ« تهران و بعدها وزير كشور و دادگستري، در ادامه، قصد 
حذف مجاهدين بر اساس اعتقادات مذهبي آنها را بيان كرد و گفت: »چون مجاهدين كافر 
هستند، بايد خون آنها ريخته شود. خداوند دستور داد به كافران رحم نكنيد، زيرا آنها نيز به شما 
رحم نخواهند كرد و نبايد به )سازمان مجاهدين خلق ايران( رحم كرد، زيرا اگر توان داشتند 
خون شما را مي‌ريختند، كه اين كار را كردند. ما به اجراي فرمان خداوند در قبال )سازمان 
مجاهدين خلق ايران( و ايستادن با قدرت و مبارزه عليه دشمنان خدا و مردم افتخار مي كنيم«.44

بررسي گزارشگر ويژه در مورد رژيم ايران نشان مي دهد عاملان ـ با مصونيت كامل ـ مرتكب 
جنايت عليه بشريت و نسل كشي شده‌اند و اين امر آنها را در ادامة نقض فاحش حقوق‌بشر جري تر 
كرده است. گزارشگر ويژه، گزارش‌هايي دريافت كرده است مبني بر اينكه اعدام هاي جمعي براي 
نابودي عمدي گروه هاي »ضد اسلام« در جامعه ايران انجام شده است. به منظور ارائه شواهد 
اساسي از اين موضوعات، تعداد قابل توجهي از بیانیه ها و فتواهاي صادر شده توسط خميني 
ايران، دادستان كل دادگاه هاي انقلاب اسلامي، حسين موسوي تبريزي،  ولي فقيه )رژيم( 
محمدمحمدي گيلاني و خامنه‌ای و هم چنين بیانیه ها مطبوعاتي دادگاه هاي انقلاب اسلامي در 
سراسر كشور ارائه شده است. احكام اعدام، در بيشتر موارد، انگيزه مذهبي داشتند و هدفشان 
نابودي گروه هاي »ضد اسلام« بود كه به عنوان منافق دسته بندي مي شدند )واژهيي براي اشاره 
به اعضا و هواداران مجاهدين(، )و( كافر و مرتد )كه براي اشاره به اعضا و هواداران سازمان ها و 
گروه هاي ماركسيست و كمونيست استفاده مي شد(. احكام و تصمیم های دادگاه هاي انقلاب تأييد 
مي كند كه احكام مرگ اين گروههاي »ضد اسلام« بدون در نظر گرفتن سن، جنسيت، فعاليت 

فردي و ماهيت سياسي قربانيان صادر مي شد...
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آیت‌الله حسينعلي منتظري، معاون پيشين )ولي فقيه(، به طور رسمي گفته است كه پسر خميني، 
احمد خميني، كه دستيار ارشد )ولي فقيه( جمهوري اسلامي بود، از سه تا چهار سال قبل از قتل 
عام ۱۳۶۷ اعلام كرده بود كه همه وابستگان مجاهدين، از جمله هر كسي كه در حال خواندن 

نشرية آنها دستگير شده باشد، بايد اعدام شود. ...
گزارشگر ويژه شواهد قابل توجهي از طريق شهادت افراد، قربانيان و بازماندگان دريافت كرده 
است كه ارتكاب »جنايات سنگین« در مقياس بزرگ، به ويژه جنايات عليه بشريت از جمله 
كشتار جمعي، شكنجه، ناپديدسازي اجباري و ساير اقدام‌های غير انساني را تأييد مي كند. او 
هم چنين شواهد و مداركی دريافت كرده است كه بيانگر رخ‌دادن جنايت نسل كشي است. اين 
گزارش ها با سوابق مستند موجود، توصيفات قربانيان و گزارش هاي سازمان هاي جامعه مدني 
تأييد و اثبات شده است. بسياري از سازمان هاي غير دولتي معتبر بین‌المللی ناپديدسازي قهري 
و قتل فراقضايي هزاران زنداني را بين اواخر ژوئيه و سپتامبر 1988 به‌دليل عقايد سياسي و 

اعتقادات مذهبي آنها توسط مقامات )رژيم( ايران مستند كرده‌اند.
با توجه به شواهدي كه در اختيار گزارشگر ويژه قرار دارد، او بر اين عقيده است كه »جنايات 
سنگین« جنايات عليه بشريت به‌ويژه قتل از طريق اعدام خودسرانه، شتابزده و فراقضايي هزاران 
زنداني سياسي، شكنجه، آزار و اذيت و ناپديدسازي اجباري و ساير اقدامات غير انساني عليه 
زندانيان سياسي و هم چنين نسل کشی از اواخر ژوئيه تا پايان سپتامبر 1988در ايران رخ داده 

است. ....

فرمان های از پیش صادر شدة کشتارجمعی
نقطة عزیمت و انگیزة رژیم خمینی در ارتکاب قتل عام زندانیان سیاسی، موضوع یک مناقشة

سیاسی است که سال ها پیش از قتل عام ۶۷ شروع شده بود. اما رژیم حاکم و محافل همدست 
یا همسوی آن می خواهند ماهیت این جرم عظیم را قلب کنند و با فروکاستن آن به یک 
عکس‌العمل سرآسیمه و اضطراری در مقابل عملیات فروغ جاویدان، صورت مسئله را تغییر دهند 
تا در خلال آن شاید مسئولیت سران رژیم کمرنگ شود. اما مدارک معتبر از جمله شهادت های 
مکرر بازماندگان قتل عام، گواهی می کند که زندانبانان از مدت ها پیش در حال برنامه‌ریزی و 
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تدارک کشتار زندانیان مجاهد بودند. اسناد متعدد دیگر در این خصوص، اظهارات شخص خمینی  
است که از سال‌ها پیش تصمیم خود را برای سرکوب و کشتار مجاهدین بر زبان می‌آورد. در زیر 

شمه‌ای از این اظهارات دیده می شود: 

مصیبت بدتر ـ ۲۳ خرداد ۱۳۵۸ 
 »این ها مصیبت شان بدتر از آن هاست. ... این هایی که سر خود هر چه دلشان می خواهد گردن 
قرآن می گذارند، این ها کارشان مشکل تر از آنهاست .... «. ]اولین اظهار نظر خمینی علیه مجاهدین 
در ۲۳ خرداد ۱۳۵۸ در یک دیدار غیرعلنی که نوار کاست آن دست به‌دست می گشت و وسیله 

تحریک و بسیج قوای خمینی علیه مجاهدین بود.[45

»سرکوب« تصمیم گیری شده ـ ۲ شهریور ۱۳۵۸ 
 »ما با آنها عمل خواهیم کرد به طوری که با غیر مسلمین عمل می‌کنیم، با منافقین عمل می کنیم 

و آنها را سرکوب می کنیم«.46

از اعظم مشکلات، مشکل تر از محمدرضا ـ ۲۴ آذر ۱۳۵۸ 
 »امروز هم مسلمان ها مبتلای به دسته‌‌ای از منافقین هستند که کار مسلمان ها با این منافقین 
مشکلتر است با کارشان با محمدرضا]شاه[... یک دسته‌ای که در ظاهر اظهار اسلام می کنند...با 
اینها باید چه بکنیم؟ کار با اینها بسیار مشکل است ... حل مسئله منافقین از اعظم مشکلاتی 

است که برای ملت ما و برای اسلام از اول بوده است«.47

ترسناک تر از حمله‌ نظامی و حصر اقتصادی ‌ـ ۱۰ دی ۱۳۵۸ 
 »هیچ وقت از حمله نظامی نترسید، ... بلکه آن‌وقت هم مداخله نظامی بکنند به نفع ماست. از 
حصر اقتصادی هم ابداً نترسید …اگر ما را محاصره اقتصادی بکنند به نفع ماست... از این دشمنی 

که آمده در داخل و ما را می خواهد از داخل فاسد کند، این ترس دارد«.48
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سوره منافقین، نه سوره کفار ـ ۴ تیر  ۱۳۵۹ 
»ما سوره منافقین داریم اما سوره کفار نداریم، سوره منافقین داریم که برای منافقین، از اول 

شروع می کند اوصافشان را می گوید«.49

جذب‌کننده جوانان پاک ‌ـ ۴ تیر ۱۳۵۹
 »توانستند که جوان های پاک و صاف و صحیح ما را گول بزنند با تبلیغاتی که بلدند و خوب هم 

بلدند«.50

بدتر از کفار ـ ۴ تیر ۱۳۵۹ 
»سازمان امنیت را همه مردم می گفتند این ها برخلاف ملت و اسلام هستند، می شناختند این 

را، … مبارزه با آن ها آسان بود، منافق ها هستند که بدتر از کفارند«.51

خودشان را شکنجه می کنند ـ ۱۹ فروردین ۱۳۶۰ 
در ملاقات با محمدی گیلانی رئیس »دادگاه انقلاب تهران« و سایر مسئولان این دادگاه: »شما 
گرفتار یک جمعیتی هستید که خودشان، خودشان را بیهوش می کنند و داغ می کنند برای این که 
گردن شما بگذارند... بعضی از این ها، آن رفیق خودشان را بیهوش می کنند و شکنجه می کنند 

برای این که بگویند شکنجه ما داریم. شما سر و کارتان با یک همچو مردمی است«.52

تسیلم ناپذیر، به‌احتمال هزار بر یک ـ ۲۱ اردیبهشت ۱۳۶۰ 
]خطاب به مجاهدین[:  »من اگر در هزار احتمال یک احتمال می‌دادم که شما دست بردارید از 
آن کارهایی که می خواهید انجام بدهید، حاضر بودم که با شما تفاهم کنم و من پیش شما 

بیایم«.53
بانیان شکاف میان جامعه و حکومت ـ ۶ خرداد ۱۳۶۱ 

»تمام سعی منافقین بر این است که بین مردم شکاف ایجاد نمایند«.54
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مخالفان قصاص و حدود شرعیه ـ ۱۱ آذر ۱۳۶۱
»منافقین، اسلام راستین می خواهند؛ نه اسلامی که در آن حدود شرعیه جاری بشود، نه اسلامی 
که در آن قصاص شرعی جاری بشود، نه اسلامی که ابرقدرت ها را بیرون بکند از کشور، نه اسلامی 

که کمونیست را سرکوب کند«.55

عده زیاد ـ ۴ خرداد ۱۳۶۲
 »منافقین که عده شان زیاد بود و تبلیغات شان دامنه‌دار بود و جوان های بسیاری را از ما گول 

زده بودند، آنها به زباله‌دان ریخته شده‌اند«.56

تکیه بیشتر بر منافقین و نه کفار - ۶ دی ۶۲
 »آن قدری که اسلام تکیه کرده است بر این که منافقین را از بین ببرد یا اصلاحشان کند، برای 

کفار این طور نیست. انسان می‌داند با آدم کافر چه بکند، اما با منافقین نمی‌داند چه کند«.57 

درباره کتاب حاضر
بخشی از مجموعة حاضر نوشته‌های اعضای مجاهدین در اشرف۳ یا هواداران مجاهدین در 
کشورهای اروپا و آمریکاست، بخش دیگر حاصل گفت‌وگو با آن هاست و بخش دیگر متکی به 
خبرها و اطلاعاتی است که کانون‌های شورشی در شهرهای مختلف ایران تهیه کرده‌اند. بنابراین 
در مراحل گوناگون تدوین این کتاب، ده ها تن از اعضا و هواداران مجاهدین دست‌اندرکار بوده‌اند. 
انتشار این کتاب گام دیگری برای نور انداختن بر زوایای تاریک یکی از بزرگترین جنایت های 
رژیم ولایت فقیه است. اما چنان که فصل های مختلف نشان می‌دهد، هنوز بخش مهمی از اسرار 
این فاجعه پوشیده مانده است. به دست آوردن جزء به جزء این اطلاعات، تکمیل فهرست نام های 
سربداران پرافتخار این واقعه، فاش کردن اسامی هیأت های مرگ در همه‌ شهرستان ها و همدستان 
و همکاران آن ها و همه‌ کسانی که اسباب کار این کشتار وسیع را فراهم کردند یا به پرده پوشی 
آن کمک رساندند، تعهد خدشه ناپذیر مجاهدین در جنبش دادخواهی و بخشی از نبرد برای 

سرنگونی استبداد دینی است: نه می بخشیم؛ نه فراموش می کنیم.
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۵۳

استان آذربایجان شرقی

در آذربایجان شرقی تا آنجا که تاکنون روشن شده، قتل عام در زندان های 

تبریز، اردبیل، و مراغه صورت گرفت. در آن زمان اردبیل هنوز بخشی از این 

استان بود. در اردبیل زندانیان سیاسی در زندان مرکزی اردبیل واقع در کنار 

فرودگاه شهر به سر می بردند. در قتل عام۶۷ شماری از مجاهدین در همین 

محل اعدام شدند. درباره‌ وقایع مربوط به قتل عام در زندان مراغه، تصویر 

روشنی در دست نیست. تنها اسامی دو نفر از مجاهدان اعدام شده در این 

شهرستان به‌دست‌ آمده که ﻿فریدون حسن‌زاده و علی رنجبر می باشند. در 

آذربایجان شرقی زندانیان سیاسی را به طور متمرکز در تبریز  نگه می‌داشتند. 

محل اسارت این زندانیان در زندان مرکزی تبریز یا در بازداشتگاه اطلاعات بود
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غلامرضا اکبری نامدار

﻿بهروز مربي

ناجی عفراوی

﻿حسن معزی

ابراهیم اکبری

خسرو آسیابان 

محمدحسین اکبرزاد

﻿حميد حقي منيع

﻿یحیی محسنی برنج‌آبادی
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﻿شاپور عزیززاده ملکیمحمود هوشی اصغر نمونه خواه

﻿كريم قائمي ديزجي

احد آقایی اصل رضا رستگار

﻿ستار منصوری
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تبریز

 «ما قصد داریم زندان تبریز را تعیین تکلیف کنیم»
آخوند عابدینی حاکم ضدشرع تبریز ـ اردیبهشت ۱۳۶۷

مهدی عبدالرحیمی نزدیک به ۸ سال را در زندان تبریز گذراند. وی که از شاهدان 
جنایات رژیم در قتل عام زندانیان سیاسی است از سالیان زندان و مقطع قتل عام چنین 

یاد می کند:
»برای اولین بار در مرداد ۵۹ در شهر محل سکونتم اهر، به دلیل هواداری از مجاهدین دستگیر 
شدم. پاسداران بعد از ضرب و شتم بسیار، نیمه های شب مرا به دادسرای به‌اصطلاح انقلاب تبریز 
منتقل کردند. در راهرویی تاریک و طولانی ما را که حدود ۶۰ نفر بودیم به خط کرده و به سمت 
ساختمان زندان بردند، در طول راهرو، افرادی سیاه پوش با ضربات وحشیانه کابل از ما پذیرایی 
کردند! سرانجام ما را در نقطه‌ای چشم بسته رو به دیوار نشاندند. هر پاسدار سیاه پوش که وارد 
می شد و از راه می‌رسید با مشت و لگد و فحش و ناسزا از ما استقبال می کرد. آن شب برای اولین 
بار با آخوند موسوی تبریزی و مزدوران دست نشانده‌اش که به سیاه‌پوشان معروف بودند، آشنا 

شدم و کینه حیوانی آن ها به مجاهدین را دیدم. 
در ۳ ماهی که در زندان بودم، وضعیت زندان تبریز تا حدودی دستم آمد. وضعیت هواداران 
سازمان از بقیه بهتر بود چون در بیرون از زندان، سازمان صدای ما را در مطبوعات منعکس 

می کرد و رژیم را تحت فشار قرار می‌داد. اما زندانیان دیگر چنین امکانی نداشتند. 
در آن ۳ ماه با عده‌ای از فقیرترین اقشار اجتماعی آشنا شدم که در اعتراضات ضدحکومتی 
دستگیر شده و تحت شدیدترین فشارها و شکنجه ها قرار داشتند. اما صدایشان به جایی نمی‌رسید.

در آن ایام رژیم ارگان های مختلف انتظامی و نظامی داشت؛ از شهربانی گرفته تا کمیته و سپاه. 
کمیته ها تا حدود زیادی استقلال عمل داشتند و نفرات آن از لومپن ترین قشر جامعه انتخاب 
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شده بودند. کمیته‌ای ها نسبت به آزادی خواهان، کینه عجیبی داشتند و از هیچ دنائتی نسبت به 
آنها فروگذار نمی کردند. 

کمیته‌ای ها چنان ترسی در دل زندانیان عادی ایجاد کرده بودند که هیچ کس جرأت نداشت در 
اعتراض به شرایط ضد انسانی زندان حرفی بزند. اما همین زندانیان از دیدن ایستادگی ما که 

نوجوانانی ۱۵-۱۶ ساله بودیم شور و شوق عجیبی در درونشان شعله‌ور می شد. 
پس از گذشت ۳ ماه و تحت تأثیر فعالیت‌های سازمان در بیرون از زندان، موسوی تبریزی مجبور 
به عقب نشینی شد و ما را که تقریباً ۲۰ نفر بودیم آزاد کرد. اما ۲ ماه بعد مجدد پاسداران مرا 
در خیابان دستگیر و با مشت و لگد به  جانم افتاده؛ خونین ‌و مالین مرا به زندان سپاه اهر بردند. 

اما چون مدرکی علیه‌ام نداشتند، مجبور شدند آزادم کنند. 
بار بعدی که دستگیر شدم روز ۲۹ خرداد ۶۰ بود. اما این بار فضای زندان عوض شده بود. به محض 
ورود به زندان، از نحوه‌ تنظیم پاسداران با زندانیان، متوجه تغییر شرایط زندان شدم. باورش برایم 
سخت بود که در این فاصله کوتاه از دستگیری قبلی‌ام، وضعیت این‌قدر فرق کرده باشد. دنائت 
و وحشیگری پاسداران مدار عوض کرده بود. فقط کافی بود که بدانند تو هوادار مجاهدین هستی، 
شلاق و کابل بود که بی‌وقفه بر سر و صورتت فرود می آمد. همه‌ دستگیرشدگان را چشم بسته 
در حیاط دادگاه انقلاب تبریز کنار دیواری به طول ۲۰ متر نشانده بودند. در میان دستگیرشدگان 
بیش از ۱۵ نفر از بچه‌های اهر بودیم. صدای فریاد بچه هایی که زیر شلاق بودند به گوش می‌رسید. 
از شنیدن صدای الله‌اکبر خواهران جوانی که زیر شلاق و کابل بودند، مو بر تن همه سیخ می شد. 
از یک سو فضای رعب و وحشت وجود داشت، اما در نقطه‌ مقابل؛ مقاومت بچه ها بود که این جو 

را می شکست. 
ساعت ۱۲ شب ۳۱ خرداد، در اتاق بازجویی از اعدام بچه‌ها در تهران باخبر شدم. از شنیدن اخبار 
اعدام در آن ابعاد شوکه شده بودم. شکنجه ها وحشیانه و بدون هدف صورت می گرفت. بازجو 

دنبال اطلاعات خاصی نبود؛ شکنجه صرفاً برای شکنجه انجام می شد. 
هیچ گاه چهره کبود، و دست و پاهای متورم و خونین مجاهد شهید ابراهیم نمونه خواه را که در 
کنار پله‌ راهروی دادگاه به دیوار تکیه داده بود و با اشاره‌ صورت با من احوالپرسی کرد را فراموش 

نمی کنم. ۳ برادر دیگر ابراهیم هم در سالیان بعد توسط رژیم اعدام شدند.
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بعد از دادگاه به زندان شهربانی تبریز منتقل شدم. این زندان در دهه ۵۰ ساخته شده بود. زندان 
شهربانی تبریز در برگیرنده‌ این قسمت ها بود: بندهای سه گانه، بند موقت، بند ۶، بند زنان، بند 
دارالتأدیب، بند بهداری قدیم، بند ۵ )محلی که برای رخت شویی تهیه شده، اما به بند تبدیل شده 

بود(، و یک حمام عمومی بزرگ.
هیچ بندی حمام نداشت. اگر پاسداران مانع نمی شدند، هر ۲ هفته یک بار، نوبت استفاده از حمام 

عمومی داخل زندان، به هر بند می‌رسید. 
در فاصله‌ چندماه در سال ۵۹، یک  بند انفرادی بزرگ، با ۲۴ سلول، به ساختمان زندان اضافه 
شد. هم‌چنین اواخر سال ۶۰، مسئولین زندان شروع به ساختن یک‌ بند جدید ۳ طبقه کردند 
که گنجایش سه هزار زندانی را داشت. در اوایل سال ۶۴ به مدت یک ماه و نیم به همین بند 
جدید تبعید شدم. این بند شامل چندین سالن بزرگ، سلول های انفرادی، قسمت اجرای احکام، 
و محل هایی برای بازجویی بود. همه‌ی این بندها توسط خیابانی به طول تقریبی ۱۰ متر از هم 

جدا می شدند. در پشت‌ بند ۶، محوطه‌ای بود که در سالیان بعد، اعدام ها در آن انجام می شد. 
در سال ۶۰ قسمت جلویی زندان تبریز که در آن مقطع جدیدا حصارکشی شده بود محل اعدام 

زندانیان بود.
افزون بر زندان تبریز، کمیته ها نیز سلول ها و بازداشتگاه های خود را داشتند. یکی از اصلی ترین 
کمیته ها که نقش ویژه‌ای در سرکوب و قتل عام فرزندان مردم آذربایجان داشت، در محل 
کنسولگری سابق آمریکا قرار داشت و به کمیته شورا مشهور بود. هم چنین ساختمان اطلاعات 
رژیم در ساختمان ساواک سابق در کنار استادیوم باغ شمال قرار داشت که سلول های آن همواره 

شکنجه گاه و قتل گاه بهترین فرزندان مردم آذربایجان بود.
تابستان ۶۰، تعداد زندانیان در زندان تبریز آن قدر زیاد بود که حتی در راهروهای بند و زیر هشت 
بندهای سه گانه نیز جای خالی پیدا نمی شد. در سلول های انفرادی با ابعاد ۱۶۰ در ۱۸۰ 
سانتی متر، ۱۵ الی ۱۶ زندانی روی هم انباشته شده بودند؛ حتی جای نشستن در بند نبود؛ چه 
رسد به این که شب امکان استراحت و خوابیدن باشد. وضعیت تمام ۲۴ سلول بند انفرادی به 
همین شکل بود. در بند دارالتأدیب که بند کوچکی بود و مدتی آنجا بودم، به دلیل کمبود جا، 

شب ها در حیات بند می خوابیدیم.
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اعدام ها از هفته اول تیرماه سال ۶۰ شروع شد. اولین اعدامی، شهید محمود یحیوی آزاد از 
بچه های اردبیل بود. محمود پس از پیروزی انقلاب با این تصور که تشکیل سپاه از طرف رژیم 
برای کمک به اقشار ضعیف جامعه است، وارد سپاه شده بود. اما در کمتر از چند ماه با دیدن 
جنایت های پاسداران به اشتباه خود پی برده و از سپاه خارج شد و به حمایت تمام عیار از سازمان 
پرداخت. محمود به جرم حمایت از هواداران سازمان در برابر تهاجم چماقداران به انجمن توحیدی 
مجاهدین در خرداد ۵۹، دستگیر شد. در این تهاجم وحشیانه یکی از هواداران سازمان به شهادت 
رسید، ده ها نفر زخمی و مجروح و دستگیر شدند. موسوی تبریزی، محمود را در برابر اعدام یا 
مصاحبه علیه سازمان قرار داده بود؛ و محمود سرفرازانه ندای هیهات مناالذله سر داده بود. به 

همین دلیل موسوی از محمود کینه عمیقی داشت. 
محمود در زندان تبریز سمبل مقاومت در برابر شکنجه بود. من شاهد صحنه های پیش از اعدام 
محمود بودم. شب اعدام محمود، مرا به دلیل صحبت با او، به اتاق نگهبانی برده و حدود نیم 
ساعت زیر مشت و لگد پاسداران بودم. درحالی که سرتاپایم خونین و مالین بود، دیدم که بازجو 
از طریق تلفن به پاسداران دستور داد که محمود یحیوی آزاد را برای اعدام ببرند. ۲ پاسدار، 
مأمور انتقال محمود به محل اعدام بودند. آن دو بعد از حدود ۴۵ دقیقه در حالی که با خنده از 
نحوه‌ اعدام محمود می گفتند به اتاق نگهبانی برگشتند. از صحبت های آنها خبر دار شدم: یکی 
از پاسداران جنایتکار از بند انفرادی تا محل اعدام در مسیری به طول ۴۰۰ متر با مشت و لگد 
و با چاقو به جان محمود افتاده؛ و او را در حالی که مجروح بود به محل اعدام رسانده بودند. آن ها 
با رذالت این جنایات را برای هم تعریف کرده و می خندیدند. اما ناگهان متوجه حضور من در 
محل نگهبانی شدند. دستپاچه شدند و چند فحش به من دادند و با چند لگد و مشت، مرا راهی 
سلول انفرادی کردند. از آن شب اعدام ها در تبریز شروع شد. شبی نبود که اعدامی صورت نگیرد. 

موسوی تبریزی جلاد، دسته‌دسته حکم اعدام صادر می کرد و پاسدارانش اجرا می کردند.
هفته های اول پس از ۳۰ خرداد ۶۰، در زندان تبریز، شکنجه نه با هدف اعتراف گیری بلکه صرفا 
برای اعمال کینه و خشونت حیوانی پاسداران صورت می گرفت. اما بعد از چند هفته، شکنجه 
سیستماتیک با هدف دست یابی به اطلاعات و دستگیری دیگر مجاهدان و مبارزان شروع شد. 
اتاق های بازجویی همراه با تخت ها و ابزار گوناگون شکنجه به راه افتاد. اصلی ترین شکنجه، زدن 
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کابل به کف پا و پشت زندانی بود. برادرم مجاهد شهید حسن عبدالرحیمی، فقط در یک جلسه 
بازجویی و شکنجه بیش از ۳۰۰ ضربه کابل خورده بود. بعد از چند روز که او را دیدم تمام بدنش 

از سر و صورت، تا دست‌ و پا شکافته شده بود. 
افزون بر کابل زدن، از شکنجه‌ آویزان کردن زندانی به صورت قپانی نیز استفاده می کردند. برخی 
از زندانیان زیر این شکنجه های وحشیانه به شهادت می‌رسیدند. یکی از آن قهرمانان، سیاوش 
موسی خانی بود که در سال ۶۱ شهید شد. پاسداران، سیاوش را در کمیته تا حد شهادت 
شکنجه کرده و سپس به زندان تبریز منتقل کرده بودند. اما او بر اثر شدت شکنجه به شهادت 

رسید. 
با وجود این که در زندان تبریز به جز بچه های اهر، سایرین را نمی شناختم، و محل اسارتم هم 
جدا از سایر بندها در بند دارالتأدیب بود؛ اما در آن مقطع ده ها مورد درباره‌ شهادت دستگیرشدگان 

بر اثر شکنجه شنیدم.
هر شب، شمردن تعداد تیر خلاص، و در پی آن صدای جیغ و داد گربه هایی که در پی خون 
باقی مانده بر سنگفرش در حیاط زندان جمع می شدند، روح هر انسانی را آزرده می کرد. اواخر 
پاییز ۶۰، از یک زندانی عادی که پاسداران او را برای جمع‌آوری اجساد شهدای اعدامی برده 
بودند، شنیدم که می گفت: انگار هیچ کدام از زندانیان اعدام شده خون نداشتند. زیرا از محل 
گلوله ها خون بسیار کمی بیرون زده بود. از این موضوع بسیار متعجب شدم تا این که بعدها 
فتوای خمینی ضد بشر را شنیدم که حکم کشیدن خون از زندانیان اعدامی را قبل از اجرای 

اعدام داده بود. 
آبان ۶۰، دوباره محاکمه شدم. کل دادگاه در یک پرسش خلاصه می شد: آیا حاضری مجاهدین 

را محکوم کنی، و در نماز جمعه علیه سازمان صحبت کنی؟ پاسخم نه بود. 
دادگاه‌ها و حکم های اعدام، بسیار بی حساب و کتاب بود. در اواخر سال ۶۰، رژیم تعدادی از 
زندانیان را به‌اصطلاح عفو کرد. شنیدم که اسم یکی از شهدا که ۴ ماه پیش از آن اعدام‌ شده 

بود، در لیست عفوشدگان بود. در حالی که همان زمان برادر کوچک ترش در بند بود.
مسئولین زندان تبریز از سال ۶۱ و با هدف درهم شکستن مقاومت زندانیان، شروع به جداسازی 
زندانیان مقاوم و انتقال آن ها به بند جدیدی که قبلًاً بند دارالتأدیب بود، کردند. برای شکستن 
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این زندانیان هر روز آن ها را برای بازجویی برده؛ تحت فشار و تهدید و شکنجه قرار می‌دادند. 
این روند تا مهر ۶۲ ادامه داشت. در همان دوران یک روز ظهر پاسداران همه‌ زندانیان را در 
تمامی بندها راهی هواخوری کرده و شروع به تجسس بندها و وسایل نفرات کردند، تعدادی 
کتاب و دست نویس پیدا کردند. دیگر هیچ کدام از زندانیان را به بند برنگرداندند. به همه چشم بند 
زدند و گروه گروه به جاهای مختلفی منتقل کردند. حدود ۳۰۰ الی ۴۰۰ نفر مشمول این طرح 
بودند. تعدادی از این نفرات را به اطلاعات تبریز، عده‌ای دیگر را به سلول های انفرادی دادگاه 
تبریز، بعضی ها را به حسینیه زندان و برخی را هم به بند مجرد )انفرادی( منتقل کردند. من جزو 
نفراتی بودم که به انفرادی منتقل شدند. حدود یک ماه چشممان بسته بود یعنی در طول این 
یک ماه حتی برای دقایقی هم چشم بچه ها را باز نکردند. دنبال شکستن تک تکمان بودند. آن 
زندانی هایی که از نظر شکنجه گران نقش مسئول تر در میان زندانی ها داشتند را به زیر شکنجه 
برده، و آن ها را در برابر ندامت یا کشتارجمعی قرار دادند. در آن ایام مسئولین تشکیلات زندان 
تبریز با به جان خریدن تمامی اتهاماتی که رژیم مطرح می کرد، و با فدای جان عزیز خویش از 
یک کشتار جمعی حتمی جلوگیری کردند. رژیم بچه هایی را که به‌زعم خودش مسئول تشکیلات 
داخل زندان بودند، به بند ۴ منتقل کرده بود. در سال ۶۳، ۱۰ نفر از بچه های همین بند اعدام 
شدند؛ قهرمانانی هم‌چون: »حمید حاجیلو، یعقوب وحیدی، حسین وحیدی، ابراهیم نمونه 

خواه، مهدی جاملو، غلامرضا بلوری، مجتبی .....«
در کنار فشار بر زندانیان، رژیم به سراغ خانواده های آنها نیز رفت. فشار هیستریک روی خانواده ها، 
رفتن سراغ همسران افراد زندانی برای طلاق اجباری و براندن نفر در زندان، دستگیر کردن 
خانواده و انتقال آن به زندان، برای تحت فشار قرار دادن زندانی، توهین و آزار و اذیت خانواده ها 

حین ملاقات و پرونده‌سازی علیه خانواده ها، از جمله همین فشارها بود. 
دریکی از نوبت های ملاقات، پاسداران متوجه شدند که من خبری در رابطه با شهادت مجاهد 
قهرمان پرویز جهانی از مسئولین تشکیلات زندان تبریز را به پدرم حین ملاقات منتقل کردم. 
آن ها بلافاصله بعد از پایان ملاقات، پدرم را دستگیر و زیر بازجویی و شکنجه بردند. مرا نیز تهدید 
به اعدام کردند. رژیم هم چنین خواهرم را که معلم دبستان بود، به خاطر حضور ما در زندان 
اخراج کرد، خودروی برادرم را مصادره و درصدد بودند که خانه مان را نیز با این بهانه که مورد 
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استفاده مجاهدین بوده تصاحب کنند که پدرم اقدام به فروش خانه کرد تا دست پاسداران به 
آن نرسد.

در همان مقطع ۴ نفر از اعضای خانواده ما در زندان بودند. من در زندان تبریز بودم، خواهرم در 
قزل حصار، برادرم در گوهردشت و همسر برادرم به همراه کودک یک ساله‌اش در اوین زندانی 
بودند. پدر و مادرم با سن بالای ۶۰ سال، بدون هیچ امکاناتی در شهرهای مختلف در سرمای 
زمستان و گرمای تابستان، ساعت ها مقابل زندان می‌ایستادند تا مگر برای دقایقی کوتاه بتوانند 
فرزندانشان را ملاقات کنند. بارها اتفاق می‌افتاد که بعد از ساعت ها انتظار، نوبت می‌رسید اما 
مزدوران از دادن ملاقات به‌ بهانه های مختلف خودداری می کردند، و خانواده ها مأیوس و غمگین 
نه جایی برای ماندن در آن شهر غریب داشتند و نه توان این که به شهر خود برگشته، و روز بعد 

دوباره برای ملاقات مراجعه کنند.
خانواده های بسیاری بودند که بیشتر اعضای آن ها در زندان بودند. خانواده یحیوی، خانواده 
قدیری، خانواده حنیف نژاد، خانواده موسوی، خانواده خرازی، خانواده نمونه خواه، خانواده موتاب، 
خانواده حکمروان، خانواده صبری، خانواده وحیدی، از جمله آنها بودند. از خانواده حکمروان 
۳فرزند به نام های رضا حکمروان و اسماعیل حکمروان و جعفر حکمروان اعدام شدند. از 
خانواده نمونه خواه ۴ برادر اعدام شدند، کوچک‌ترین آن ها در قتل عام ۶۷ سربه‌دار شد. از خانواده 
یحیوی ۳ فرزند، از خانواده صبری ۳ فرزند، از خانواده وحیدی ۲ فرزند، از خانواده قدیری ۲ 

فرزند و از خانواده موتاب؛ ﻿حمید موتاب و رقیه موتاب اعدام شدند.  
طی ۴ سال بعد از لو رفتن تشکیلات زندانیان مجاهد در زندان تبریز، هر روز فضای رعب و 
وحشت برقرار بود و رژیم برای درهم شکستن مقاومت زندانیان در آن شرایط سخت به هر دنائتی 

دست می‌زد اما هرگز موفق نشده بود.

زمینه‌سازی قتل عام 
 مهدی عبدالرحیمی در ادامه می نویسد: »در اردیبهشت ۶۷ در حیاط بند سه گانه زندان، جملاتی 
را از آخوند جنایتکار عابدینی حاکم شرع رژیم در تبریز شنیدم که نشان از تغییر اوضاع داشت. 
وی در پاسخ به اعتراض تعدادی از زندانیان که می گفتند ما حکم مان تمام‌ شده و چرا ما را آزاد 



۶۳

استان آذربایجان شرقی

نمی کنید؟ گفت: ما قصد داریم وضعیت زندان تبریز را تعیین تکلیف کنیم. عده‌ای را اعدام 
خواهیم کرد. تعدادی از شما را آزاد می کنیم و عده‌ای را هم نگه خواهیم داشت. شنیدن این 
حرف‌ها به‌مثابه  به صدا درآمدن یک زنگ خطر بود. ۲ ماه بعد از این اتفاق بود که رژیم آتش بس 

را قبول کرد. 
من هرگز خبری را که رأس ساعت ۲ بعد از ظهر مبنی بر پذیرش قطعنامه ۵۹۸ از تلویزیون 
رژیم دیده و شنیدم فراموش نمی‌کنم. رژیم در جنگی که آن را موهبت می‌دانست، شکست 
خورده بود. به این فکر می کردم که چه خواهد شد و رژیم چه تعداد از زندانیان را برای کنترل 
اوضاع، خواهد کشت؟ به خصوص در آن شرایط؛ یعنی پس از عملیات آفتاب در فروردین ۶۷، و 
عملیات چلچراغ برای آزادسازی مهران در خرداد ۶۷. اما همین‌قدر مطمئن بودم که رژیم ذره‌ای 
شکاف نخواهد داشت و هر کس که از کلمه‌ مجاهد کوتاه نیاید تنها اعدام در انتظارش خواهد بود

روز ۷ مرداد ۶۷ پاسداران سعید حیدرنیا را که ۲ سال حبس داشت با خود بردند1 و هر چه 
پرس‌وجو کردیم نتوانستیم خبری از او بگیریم. پس از عملیات فروغ جاویدان، آخوندها در 
نمایش های جمعه از کشت و کشتار مجاهدین در فروغ دم زده، و تبلیغات سنگینی را علیه 
زندانیان مجاهد به راه انداخته بودند. هرچند از این علائم و نشانه ها می شد فهمید که اتفاقی در 
پیش است اما هرگز باور نمی کردیم که رژیم به این شکل دست به کشتار زندانیان سیاسی بزند. 
من آن زمان دربند ۲ از بندهای سه‌گانه‌ی زندان تبریز بودم. سعید یک هفته بعد پیدایش شد. 
در نهایت ناباوری ما، او گفت که پاسداران عده زیادی از زندانیان بند ۹ را به اطلاعات باغ شمال 
منتقل کرده و به همه حکم اعدام دادند، و خود من نیز قرار است امشب اعدام شوم. چند روز 
بعد شنیدیم خیلی ها را از بند ۹ و بند ۳ برای اعدام برده‌اند. بند ۳ عملًاً به بند دربسته تبدیل 
 شده بود. حدود ۱۲۰ زندانی را از سایر زندان‌ها از جمله از ارومیه به آنجا منتقل کرده بودند. 
هدف از این انتقال شکستن مقاومت زندانیان و وادار کردن آن ها به ندامت بود. بند »دربسته«
توسط مزدوران کنترل می شد، هیچ امکانی اعم از ملاقات، رادیو، تلویزیون یا کتاب در دسترس 

زندانی های بند سه نبود. حتی اجازه هواخوری نیز به ندرت به این زندانیان داده می شد.
در میان زندانیانی که برای اعدام می بردند نفراتی هم بودند که حکمشان تمام  شده و آزاد شده 
بودند اما در آن مقطع رژیم دوباره آن ها را دستگیر و روانه زندان و اعدام کرد. رضا رستگار و 
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﻿علیرضا فیضی از این جمله بودند. ﻿جمشید مردمی، مقصود احمدی‌وند و ﻿علی رستمیان 
صوفیانی را پاسداران مجدد دستگیر و هر ۳ آن ها را باهم برای اجرای حکم اعدام بردند.

حمید حقی منیع، جوانی ۲۰ ساله با حکم ۲ سال زندان بود که یک سال آن را نیز گذرانده 
بود اما پاسداران او را برای اعدام بردند. 

غلامرضا نامدار بیش از ۲ سال از حکمش گذشته بود حتی در دادگاه به خانواده‌اش گفته بودند 
که سند مالکیت بیاورند تا او را آزاد کنند اما وقتی خانواده با سند به زندان مراجعه کردند، با 

پاسخ منفی رژیم مواجه شده و از وضعیت فرزندشان بی‌اطلاع نگاه داشته شدند. 
۵ تن از اعضای خانواده رهنمانیا پیش از قتل عام ۶۷ اعدام شده بودند. طی قتل عام نیز، 
﻿محمدتقی رهنمانیا و ﻿کاظم رهنمانیا از این خانواده، اعدام شدند. این خانواده از چهره های 
معتمد بازار تبریز بود که در انقلاب ضد سلطنتی نقش بسیار فعالی داشتند. خانواده رهنمانیا 

هم چنین به عنوان خانواده‌ای خیر که از نیازمندان پشتیبانی مالی می کند، شناخته می شد. 
﻿نادر صبری از بند ۹ سومین عضو خانواده صبری بود که اعدام شد. قبل از نادر ۲ برادرش در 

تهران اعدام شدند. 
ولی بهرامیان )بهرامی( کارگر ماشین سازی تبریز، پدری زحمت کش و صمیمی و صاحب ۲فرزند 
دختر بود. رژیم خانواده ولی قهرمان را بسیار تحت فشار قرار می‌داد تا بین آن ها اختلاف بیندازد 
و همسرش را مجبور به طلاق کند اما آن ها هر بار باصلابت تر از همیشه پوزه پاسداران را به خاک 

می مالیدند. پاسداران ولی را در مقطع قتل‌عام سربه‌دار کردند. 
بوذرجمهر کرمی  مهابادی دانش‌آموز سال چهارم دبیرستان اهل میانه، روز ۳۰ خرداد به‌دلیل 
حمایت از تظاهرات هواداران دستگیر، و تنها ۳ سال حکم داشت اما هرگز آزاد نشد و در قتل عام 

به کهکشان شهدای مجاهدین پیوست. 
از بند۴ )۹سابق( همه اعدام شدند و کسی باقی نماند. از بند۳ نیز اکثراً اعدام شدند. بعدها شنیدم 
که زندانیان تبعیدی از ارومیه را در همان روزها مجدد به ارومیه بازگردانده و اعدام کردند. از بند 
۲ نزدیک به ۱۵نفر اعدام شدند. هیچ‌کس خبردار نشد که آن ها به چه شکل و در چه نقطه‌ای 

اعدام شدند. 
رژیم حتی از اعدام اعضای خانواده زندانیان نیز دریغ نمی کرد. تنها پسر آقای ﻿محمدحسین 
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اکبرزاده یوسفی در سال ۶۰ اعدام  شده بود. در سال ۶۷، خود او را نیز به‌دلیل هواداری از 
مجاهدین، به چوبه‌ دار سپردند.

اواخر مهرماه ۶۷، بعد از نزدیک به ۳ ماه کشتار زندانیان در بی خبری مطلق، ملاقات ها دوباره 
برقرار شد و به خانواده ها خبر اعدام عزیزانشان را دادند. در مقابل زندان تبریز ولوله‌ای برپا بود. 
ناله و شیون جگرخراش مادران شهدا همه جا را پرکرده بود. ما متأثر از این صحنه بودیم و 
نمی‌دانستیم چه کار باید کنیم. در همین حین مأموران زندان به جای این که از درب عمومی ما 
را به محل ملاقات ببرند از داخل قسمت اداری که محل صفرصفر پرونده اعدامیان بود، منتقل 
کردند. وقتی پدر و مادرها را برای ملاقات به آن قسمت آوردند، وحشت سراسر وجودشان را 
فراگرفته بود و فکر می کردند که ما هم اعدام  شده‌ایم. لحظه‌ای که پدرم مرا دید به حالت سکته 
افتاد و از شدت شوک برای دقایقی همان جا روی زمین نشست تا حالت طبیعی به او بازگردد. 
رنگ صورت مادرم مثل گچ سفید شده بود و نمی توانست حرف بزند. آن ها در شوک صحنه هایی 
بودند که در مقابل زندان به چشم دیده بودند؛ این که چگونه پاسداران کیسه هایی را که حامل 

وسایل زندانیان اعدام  شده بود، به خانواده هایشان می‌دادند.
یکی از زندانیانی که برای بازجویی نزد هیأت مرگ رفته بود، از مشاهداتش این‌گونه می گفت: 
»در ورودی زندان تبریز که یک محوطه وسیع شامل فضای سبز و پارکینگ خودرو است یک 
کانکس گذاشته بودند که مربوط به اطلاعات بود. مرا به آن کانکس منتقل کرده و به سمت دیوار 
نشاندند. بازجو از پشت یک پرده با من صحبت می کرد به طوری که به هیچ‌وجه امکان دیدن او را 
نداشتم و حتی اگر می چرخیدم نیز پرده مانع می شد که وی را ببینم. از من در مورد پرونده و 

موضعم پرسیدند ....«. 
هیچ کس نتوانست بفهمد که چند نفر و چه کسانی اعضای هیأت مرگ را در تبریز تشکیل 
می‌دادند اما مطمئناً رئیس زندان و زین‌العابدین نقوی دادیار دادگاه انقلاب، از جمله این افراد 
بودند. نقوی از سال ۵۹ مشغول قتل و سرکوب مجاهدان و مبارزان بود. وی نقش عمده‌ای در 
سرکوب مقاومت در داخل زندان تبریز به عهده داشت. هم چنین آخوندی به نام دادی خواه که 
مسئول عقیدتی زندان بود و همیشه در زندان حضور داشت، بی شک از جنایت قتل عام آگاه بود

تعدادی از شهدای قتل عام در زندان تبریز در وادی رحمت این شهر به خاک سپرده شدند. بعد 
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از آزادی از زندان به آنجا رفتم، ابتدا بر سر مزار برادر شهیدم حاضر شدم و با او تجدید عهد و 
پیمان کردم. در ادامه نیز مزار چند تن از بچه ها را توانستم پیدا کنم اما هرگز نفهمیدم که 

بقیه شان کجا و چگونه دفن شدند؟ 
زندان های خمینی محلی برای خلع هویت از زندانیان سیاسی مجاهد بود. خمینی می خواست 
نسل مجاهدین را با کشتار۶۷ نابود کند و بازماندگان نیز یارای مقاومت و ایستادگی در برابر 
رژیمش را نداشته باشند اما کور خوانده بود. زیرا مجاهدان سرموضع در برابر هیبت اهریمنی 
خمینی و رژیمش سر فرود نیاوردند و از هویت انسانی و آرمانی خویش دفاع کردند. آن سربه‌داران 

با فدای جان خود، ضامن سرفرازی ملت ایران در برابر ایلغار خمینی شدند. 
پس از آزادی سرانجام در سال ۷۱ با تلاش‌های فراوان خود را به اشرف رساندم تا در تجدید 
عهدی تاریخی با آن قهرمانان در مسیرشان پای فشارم. باشد تا روز آزادی ایران؛ روزی که در 
زندان ها گشوده شود و جلادان و جانیانی که در جنایت‌های این رژیم خون‌ریز و ضد بشر دست 

داشتند در پیشگاه مردم ایران به پای میز محاکمه و حسابرسی کشانده شوند«.

حمید طاهری در دوران مبارزات سیاسی افشاگرانه مجاهدین با خمینی، ۲ بار دستگیر 
و آزاد شد. وی بار سوم در ۱۰ خرداد ۶۰ دستگیر و در بی‌دادگاهی که ۵ دقیقه بیشتر 
طول نکشید به حبس ابد با اعدام تعلیقی محکوم گردید و ۱۱ سال را در زندان تبریز 

گذراند. او که در مقطع قتل عام در زندان شهربانی تبریز بود، می گوید:
»زندان شهربانی تبریز در دهه ۵۰ افتتاح شد. این زندان شامل چندین بخش، زندان های مختلف، 
بندهای مستقل و هم‌چنین بندهای انفرادی بود. بعدها در سال ۵۹ و هم چنین اواخر سال۶۰ 
یک‌ بند انفرادی بزرگ با ۲۴ سلول و یک  بند جدید ۳ طبقه با گنجایش بیش از ۳۰۰۰ زندانی 
به ساختمان کلی این زندان اضافه شد که در سال ۶۳ مورد بهره‌برداری قرار گرفت. هدف از این 
توضیح کلی در مورد موقعیت جغرافیایی زندان تبریز این است که بدانیم با یک زندان معمولی 
روبرو نیستیم. مسئولین زندان تمام راه های ارتباطی و هر نوع امکان تماس و ارتباط را بسته 
بودند. این امکان وجود داشت که در یک بند تعدادی زیر شکنجه یا بر اثر خفگی کشته شوند اما 
تا چند سال، افراد بند کناری متوجه این موضوع نشوند. این ویژگی، به پاسداران دست باز در 
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اعمال انواع شکنجه ها بر روی زندانیان را می‌داد. دربند سه گانه زندانیان را بر اساس مذهب از 
هم جدا کرده بودند؛ بند ۲ و ۳ مخصوص مجاهدین بود. تمام ۱۲ نفر در اتاق ما مجاهد بودند. 
بند۱ به مارکسیست ها تعلق داشت. دربند ۴ که به بند سر موضعی ها مشهور بود از ۶ اتاق موجود، 

در ۵ اتاق زندانی‌هایی از تمام گرایش ها حضور داشتند.
سال ۶۶ در محوطه‌ بیرونی زندان، تعدادی کانتینر کار گذاشتند. هنوز نمی‌دانستیم هدف چیست 
و کانتینرها را به چه منظوری کار گذاشته‌اند اما بعدها دیدیم از کانتینرها برای تسریع طرح 

اعدام های جمعی استفاده می کنند.
از سال ۶۴ به بعد تعداد زیادی از زندانیان شهرستان‌ها را به تبریز منتقل کردند. حوالی اسفندماه 
آن ها را از تبریز برگرداندند. علت انتقال و برگرداندن آن ها را نمی‌دانستیم ولی می‌دانستیم که 
این اقدامات عادی نیست و مشکوک به نظر می‌رسید. به عنوان مثال زندانیان شهرهای قزوین، 
همدان، ارومیه، رشت، خلخال، اردبیل و مراغه را که با تعدادی از آن‌ها هم بند و هم‌اتاق بودیم، 
از پیش ما بردند. بعد از قتل عام۶۷ از طریق خانواده‌ها فهمیدیم که همه آن ها را اعدام کرده‌اند

روز ۲۸ تیر بود که رفسنجانی در تلویزیون رژیم ظاهر شد و خبر پذیرش قطعنامه ۵۹۸ را داد. 
آن شب دربند ۳ گانه تحلیلمان این بود که رژیم به خاطر این عقب نشینی و شکست نظامی، از 
زندانیان سیاسی انتقام خواهد گرفت. هنوز هیچ خبری از عملیات فروغ در کار نبود. بعد از 
عقب نشینی خمینی و پذیرش جام زهر آتش بس، وقتی مجمع به‌اصطلاح مصلحت نظام، سران 
سه قوه، سران مجلس خبرگان، و شورای نگهبان جلسه گذاشتند و با صحنه گردانی رفسنجانی 
حول مسائل استراتژیکی نظام تصمیم گیری می کردند، فهمیدیم که یک توفان بزرگ و تحولی 

جدی در راه است و بایستی کمربندهایمان را محکم ببندیم. 
چند روز بعد، از طریق تلویزیون بند، خبر عملیات فروغ جاویدان را شنیدیم. همه‌ بچه ها به هم 
تبریک می گفتند و از شنیدن این خبر سر از پا نمی شناختیم. زندانبانان فردای آن شب در 
زمان بندی خاموشی تلویزیون بند را با خود بردند. آن ها تلفن و تلویزیون اتاق نگهبانی و حتی 
طناب های بندرخت موجود در هواخوری را نیز کنده و با خود بردند. پاسداران درهای آهنی 

بندها را بستند و قفل زدند. اقدامی که در ۷ سال گذشته سابقه نداشت. 
پس از چند روز مقدمات و آماده سازی های کشتار شروع شد. ابتدا تمامی ملاقات ها را قطع کردند 
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تا راه هرگونه انتقال و تبادل اخبار به بیرون بند قطع شود. سپس هرگونه تردد به بیرون بند قطع 
شد. حتی امکان تردد بیماران اورژانس به بهداری هم قطع شد. پست های دژبانی و حفاظت را 
افزایش دادند و درهای بندها را بستند. حتی امکان تردد به غذاخوری برای صرف ناهار و شام 

ممنوع شده بود و زندانبانان غذا را به داخل بندها می آوردند. 
با وجود این که حدس می‌زدیم پذیرش جام زهر دامن زندانیان را خواهد گرفت، اما از بردن 
زندانیان برای اعدام، با این سرعت، غافلگیر شدیم. فکر می کنم از روز ۷ یا ۸ مرداد بود که خبر 
شروع قتل عام زندانیان را شنیدیم. پاسداران، اعدام ها را از بند ۴، مشهور به بند »سر موضعی ها«
شروع کردند. سپس نوبت به بند ما یعنی بندهای ۳ گانه رسید. در بند ما ابتدا زندانیانی را که 
بردند. مجاهدینی هم چون ﻿مقصود  اعدام  برای  بودند،  آزادی، مجدد دستگیر شده  از  بعد 

احمدی‌وند، ﻿جمشید مردمی، ﻿علی رستمیان صوفیانی )مربی والیبال(  و دیگران ....

عوامل قتل عام در زندان تبریز
عوامل قتل عام در زندان تبریز تا آنجا که به خاطر دارم و از زندانیان دیگر شنیده‌ام به قرار زیر 

بودند:
دو آخوند به نام های عابدینی و شجاعی حاکمان شرع بودند. فردی به نام حیدرزاده دادستان 
بی‌دادگاه ضدانقلاب تبریز بود. وی دادستان سابق زنجان بود که در سال ۶۷ ارتقاء یافته و به 
تبریز منتقل شده بود. حیدرزاده در انتخاب نفرات برای قتل عام دخالت مستقیم داشت و عضو 
هیأت مرگ بود. هم چنین فردی به نام زین‌العابدین نقوی دادیار دادگاه بود. دو پاسدار به نام های 
محبوبی و محمد باقری از نفرات وزارت اطلاعات بودند که بعد از قتل عام به بند رفت‌وآمد داشتند 
و معلوم بود که در جریان اخبار و اطلاعات قتل عام بوده‌اند. محمدعلی نصرتی زگلوچه، رئیس 
زندان تبریز و از عوامل قتل عام بود. چند بازجو هم بودند که بچه ها را به کانتینرهای بازجویی 
که به تونل مرگ معروف بود، منتقل می کردند. اسامی این بازجوها عبارت بودند از: حسین 
مهدی‌زاده، حسین فرشی، قاسم روستایی، جعفر نقوی، و فردی به نام بهرام که اسم مستعارش 
مهدی بود و قد کوتاهی داشت. این بازجوها زندانیان را در مقابل کانتینرها تحویل فردی به نام 

سید می‌دادند. سید مسئول ورود و خروج نفرات به تونل مرگ بود.
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پاسدارانی که بچه ها را از بندهای سه گانه برای محل تونل مرگ می بردند عبارت‌ بودند از: پاسدار 
حاتم، پاسدار غلام، پاسدار بیوک )مشهور به پیشیک بیوک آقا(، و پاسدار سلمان. زندانیان توسط 
این پاسداران تا جلوی کانتینر ورودی که برای ثبت نام اختصاص داده شده بود، و مسئول آن 
سید بود، منتقل می شدند. آنها منتظر می ماندند که اسمشان خوانده شود. بعد از خوانده شدن 
اسم، زندانی را به اتاقی در مجاورت کانتینر بازجویی برده و چشم بند می‌زدند. سپس زندانی را 

به راهروی مرگ منتقل می کردند تا در آنجا مورد بازجویی قرار بگیرد.
اواخر مرداد مرا نیز به همین ترتیب نزد هیأت مرگ بردند. بعد از گفتن نام و نام خانوادگی، از 
علت دستگیری‌ام پرسیدند که گفتم به اتهام شرکت یا اطلاع از ترور قاضی طباطبایی. بعد در 
مورد رابطه‌ام با محمد طاهری سؤال کردند که گفتم پسرعمویم است. بازجو در این نقطه پرسش 
و پاسخ را متوقف و اتاق بازجویی را ترک کرد که علت آن را نفهمیدم. وی پس از برگشت پرسید 
در داخل بند چه کار می کنی؟ که پاسخ دادم بیشتر اوقات مطالعه می کنم. یک سال از حبسم 
مانده و بعد از آزادی می خواهم بروم دنبال زندگی. در دعای کمیل و توسل هم که هفتگی برگزار 
می شود، شرکت می کنم. بازجو ادامه داد آیا در داخل بند شما ضدانقلاب وجود دارد؟ که در 
پاسخش گفتم خیر، همه دنبال این هستند که دوران محکومیتشان تمام شده و بروند سراغ 
زندگی شان. چون حین بازجویی چشم بند داشتم نتوانستم اعضای هیأت مرگ را تشخیص دهم. 
اما همان طور که جلوتر گفتم، بعد از مقطع قتل عام تعدادی اطلاعاتی به داخل بند رفت‌وآمد 
می کردند. یکی از آن ها فردی به نام محمد باقری بود یا حداقل این که بین خود مأموران به این 

اسم خطاب قرار داده می شد، که معلوم بود در جریان اخبار و اطلاعات قتل عام قرار داشت.
 زندانیان را به صورت مخفیانه و دور از دید سایر زندانیان می بردند و ما تا ساعت ها متوجه 
نمی شدیم. به طور مثال ﻿مقصود احمدی‌وند حدود ساعت ۸ صبح با من صحبت می کرد. اما دو 
ساعت بعد دیگر او را ندیدم. پاسداران هم چنین ولی بهرامیان )بهرامی(، غلامرضا اکبری 
نامدار، جمشید مردمی، علی رستمیان صوفیانی و ده‌ها مجاهد دیگر را مخفیانه و ناگهانی 
بردند و آن ها هرگز برنگشتند. ابتدا فکر می کردیم مانند روزهای قبل آن ها را برای بازجویی بردند 
و برمی گردانند اما بعد متوجه شدیم همه‌ی عزیزانی که از کنارمان بردند را اعدام کردند. شهیدان 

و عزیزانی که هرگز یادشان از لوح خاطر و ضمیرم بیرون نمی‌روند. قهرمانانی هم چون:



۷۰

نسل کشی مجاهدین

غلامرضا اکبری نامدار: سال ها با غلامرضا از نزدیک کار کردم و همبند بودیم. او همواره با 
روحیه بالا و مقاوم به جمع ما انرژی و روحیه می‌داد. در مایه گذاری و فدا کردن در جلوی 
جمع مان حرکت می کرد. او هیچ رؤیا و آرزویی جز پیوستن به ارتش آزادی بخش و مجاهدین 
نداشت. یادم می آید غلامرضا یک تابلو دوخته بود و می خواست آن را به برادر مسعود و خواهر 

مریم برساند.
﻿مقصود احمدی‌وند: راننده کانتینر بود. همیشه از عشق خود به برادر مسعود می گفت. سرشار 
از عشق به دیگران و همیشه شاداب بود. با وجود این که دارای دو فرزند و همسر بود؛ ولی هیچ‌وقت 

در انتخاب مبارزه تعلل و توقف نداشت.
﻿جمشید مردمی: کشتی گیر قهرمان استان آذربایجان که چند بار مدال قهرمانی دریافت کرده 
بود. همیشه معلم اخلاق و مربی ورزش بچه ها در زندان بود. جمشید با ورزش و تلاش بیشتر، 

روحیه رزمنده زندانیان را بالا می برد.
محمود هوشی: محمود میلیشیای مجاهدی رزمنده، سرشار و خلاق بود. او یکی از نفرات همیشه 
حاضر در شرایط و صحنه های مختلف زندان بود که هرگز از تلاش برای رسیدن به هدف و آرمان 
آزادی در برابر جلاد عقب نشینی نکرد. والاترین ارزشی که از محمود آموختم فدا و یکرنگی بود

محمد طریقت: دبیر رشته ریاضی دبیرستان دخترانه پروین بود. برجسته ترین خصوصیات او؛ 
ساده زیستی، تقوای انقلابی، و مایه‌گذاری بی‌انتها برای دیگران بود.

﻿ستار منصوری: یکی از آموزگاران شهر اهر بود. مجاهد انقلابی و وارسته‌ای که در شرایط سخت، 
همیشه استوار بود؛ هرگز فشار و شکنجه در روحیه‌اش تأثیری نداشت؛ معلم فداکاری که در 

سخت ترین شرایط هم حافظ ارزش های انقلابی بود.
محمدتقی رهنمانیا و کاظم راهنمانیا: این دو شهید با وجود این که از استطاعت مالی بالایی 
برخوردار بودند، اما تمامی دار و ندارشان را در اختیار زندانیان قرار می‌دادند و هر دو در برابر 

فشار و سختی همواره سرشار و شکرگزار بودند.
﻿حسین شهبازی: دانشجوی سال دوم پزشکی دانشگاه تبریز؛ همیشه آرام و دارای نفس مطمئن؛ 
حسین یک انقلابی بی‌ریا و بی‌ادعا و فاتح عصیانگر صحنه ها و میدان‌های رزم و ایستادگی بود.

اخبار قتل عام که تقریباً یک ماه به طول انجامید در تبریز و بین خانواده ها پیچیده بود. بسیاری 
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از خانواده ها در اعتراض به قطع شدن ملاقات و بی خبری از فرزندانشان جلوی زندان تجمع کرده 
بودند و صدایشان به گوش ما نیز می‌رسید. هرگز صدای پدر محمد طریقت را فراموش نمی کنم 
که فریاد می‌زد و می گفت: »من به فرزندم افتخار می کنم که پاک بود و پاک هم شهید شد. 
پتوی او را به من بدهید تا سجاده نمازم کنم« او آن قدر به پاسداران فشار آورد که آمدند و پتوی 

محمد را بردند و به او دادند. چند روز بعد ملاقات ها شروع شد.
تمامی شهیدان قتل عام شده در زندان تبریز از افراد بسیار فداکار و دارای خصایل انقلابی بودند. 
شهیدانی که اغلب در دوران دانش‌آموزی دستگیر شدند، در برابر دیو و دشمن ضد بشر ایستادند 
و در دفاع از آرمان آزادی، چوبه های دار را بوسیدند. همه‌ آنان در حال گذراندن محکومیتشان 
بودند و مطابق حکم دستگاه قضایی همین رژیم باید همان سال یا سال های بعد آزاد می شدند. 
به علت فضای سنگین و اختناق بالای زندان، بسیاری از زندانیان تبریز بی نام و بی نشان شکنجه 

شدند، در برابر جلاد ایستادند و در مرداد ۶۷ اعدام شدند و کسی خبردار نشد«.

عبدالرسول ابراهیمیان دهکردی که همراه با ۴۰ نفر دیگر از زندان ارومیه به زندان 
تبریز تبعید شده بود و در شروع اعدام های ۶۷ در تبریز بود، می گوید:

»در زمستان ۶۶ از زندان ارومیه به زندان تبریز تبعید شدیم. این احتمالًاً مقدمه قتل عام ها بود. 
در مقطع قتل عام دربند ۳ زندان تبریز به‌سر می بردم که ارتباط آن با سایر بندها قطع بود. ما را 
زیر نظر توابان در اتاق هایی که ورودی آن ها را با پتو پوشانده بودند نگهداری می کردند. در هر 
اتاق ۴ تخت سه طبقه وجود داشت. تخت های بالا متعلق به توابان بود که ما را زیر نظر داشتند. 
از جمع ۸ نفره ما فقط یک نفر اتهامش وابستگی به حزب توده بود که محمد متین نام داشت. 

وی اهل ارومیه بود. او بعدها آزاد شد. بقیه افراد مجاهد بودند. 
ما حق صحبت با هم را نداشتیم و باید روی تخت ها دراز می کشیدیم. به مرور زمان اجازه دادند 
که یک نفره بتوانیم در اتاق چند دقیقه سرپا بایستیم. ما حق تبادل جنس نداشتیم و اگر نکته‌ای 
داشتیم باید بدون صحبت دست بلند می کردیم. نفر مراقب به نزدیک فردی که دستش را بلند 

کرده بود می‌رفت و آن فرد اجازه داشت نکته‌اش را درگوشی به مراقب بگوید. 
در ابتدا هواخوری نداشتیم و روزانه سه نوبت ما را تحت مراقبت برای بهداشت فردی می بردند. 
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غذای ما هم توسط نفرات عادی توزیع می شد. به‌این ترتیب که اتاق به اتاق مراجعه کرده و غذا 
را تقسیم می کردند. پاسداران در راهرو حضور داشتند و یک تلویزیون کوچک نیز همیشه آنجا 

روشن بود. صدای این تلویزیون به گوش ما می‌رسید. 
بندهای سیاسی تبریز، سه گانه نامیده می شد. بند سوم آن را قبلًاً جدا کرده و آهن کشیده بودند؛ 
قسمتی از آن را به بند نوجوانان عادی تبدیل کرده بودند ولی وقتی ما را از زندان ارومیه به آنجا 
تبعید کردند قسمتی از آن را تخلیه و به ما اختصاص دادند. بند نوجوانان در انتهای بند سوم 
بود.  ما را برای هواخوری به حیاط بند نوجوانان می بردند. اما اجازه تماس با آن ها را نداشتیم. 

بندهای عادی زیر نظر نگهبانان از این حیاط برای رفتن به حمام عمومی استفاده می کردند. 
بهر حال ما از دو بند سیاسی اطلاعی نداشتیم. ولی توابان از آنجا برای مراقبت از ما می آمدند. 
نفرات سرموضع را به بند چهار که شرایط سختی داشت می فرستادند. هم چنین زندانی های 

سیاسی را به بندی که نفرات آن زندانیان عادی پریشان حال و روانی بودند می فرستادند. 
یک‌بار شنیدم که نزدیک به ۲۰۰ زندانی در آن دو بند سیاسی به سر می برند. تا آنجا که اطلاع 
دارم زندانیان مارکسیست هم با مجاهدین در همین دو بند بودند. در برخی اتاق های بند، مجاهد 
و غیرمجاهد باهم بودند؛ که شامل اعضا و هواداران حزب توده‌، سازمان اقلیت و سازمان کومله 

می شدند.
کنترل زندان به دست دادگاه انقلاب بود. رئیس زندان تا آنجا که به یاد دارم نصرتی نام داشت 
اما فردی به نام نقوی که گویا دادیار دادگاه انقلاب بود، بندهای سیاسی را کنترل می کرد. نصرتی 
می گفت من فقط با آب و نان شما کار دارم. در میان اداره کنندگان زندان یک آخوند هم بود که 

اسمش را فراموش کرده‌ام. 
مدیرکل زندان های آذربایجان شرقی فردی به نام چاپاری بود که قبل از تبعید ما به زندان تبریز 
آمده بود. وی از زندانیان مجاهد اتهام آن ها را می پرسید؟ شهید صادق محمدنژاد به او گفته بود 
که اتهام من سازمان است که چاپاری اصرار کرده بود کدام سازمان؟ صادق گفته بود مشخص 
است کدام سازمان را می گویم. چاپاری دوباره پرسیده بود: سازمان آب و برق؟ که صادق دیگر 

پاسخ او را نداده بود. 
البته ما هنوز نمی‌دانستیم که قرار است به‌زودی به زندان تبریز منتقل شویم. بعد متوجه شدیم 
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که چرا چاپاری که مدیرکل زندان های آذربایجان شرقی بوده به آذربایجان غربی آمده است. 
موقعی که در زندان تبریز بودم، این شخص در مقطع قتل عام پس از این که عده‌ای از بچه‌ها را 
اعدام کرده بودند به بند ما آمد و با زندانیان مارکسیست صحبت کرد. همراه او همان آخوندی 
که اسم او را فراموش کرده‌ بودم، به همراه چند نفر لباس شخصی، آمده بودند. حین صحبت 
چاپاری از زندانیان مارکسیست پرسید: خواست شما چیست؟ آنها پاسخ دادند: ما ملاقات، روزنامه 
و هواخوری و اخبار تلویزیون را می خواهیم که مدتی است قطع شده است )از اوایل مرداد قطع 
شده بود(. یکی از زندانیان توده‌ای که از فاز سیاسی در زندان بسر می برد، گفت این چه وضعی 
است که درست کرده‌اید اصلًاً ما را هم اعدام کنید و خیال خودتان را راحت کنید. چاپاری ناراحت 
شد و گفت ما فعلًاً با شما کار نداریم و با این ها کار داریم )اشاره به من و سیروس لطفی کرد که 
آنجا ایستاده بودیم(. اگر مصلحت نظام باشد شما را هم کنار دیوار می گذاریم و ترسی از کسی 
نداریم. در همین حین آن آخوند جلو آمد و گفت من آمده بودم که گشایشی برای شما ایجاد 
کنم ولی شما خودتان خراب کردید. در این وسط لباس شخصی ها به تکاپو افتاده و تلاش 
می کردند راهی به داخل اتاق پیدا کنند و نفرات را سرکوب کنند. اما چاپاری به آن ها حالی کرد 
که ما با این ها کار نداریم. در عفوی که خمینی در بهمن ۶۷ داد، اکثر قریب به اتفاق آن زندانیان 

مارکسیست، آزاد شدند2 
اینجا باید اشاره کنم که تا قبل از مقطع قتل عام به مرور به ما امکان این را داده بودند که به 
هواخوری برویم و روزنامه داشته باشیم. ملاقات هم طبق قوانین خودشان انجام می شد. توابان 
هم سخت گیری را کمتر کرده بودند و دراز کشیدن در اتاق ها اجباری نبود، و همه می توانستند 
باهم صحبت کنند اما باید بلند صحبت می کردند که توابان بشنوند چه می گوییم. ما از تلویزیون 
نگهبانان که در راهرو بود، خبر خوردن جام زهر آتش‌بس را شنیدیم. چند روز پس از آن در 
چند نوبت، خبرهایی درباره‌ عملیات سازمان شنیدیم. یک روز که خطبه های نماز جمعه پخش 
می شد، شنیدیم که شعار می‌دهند زندانی )منافق( اعدام باید گردد. ظاهراً موسوی اردبیلی بود 
یا یک نفر دیگر که خبر از همکاری زندانیان مجاهد با عملیات سازمان می‌داد. به هرحال بعد از 
آن فضای زندان عوض شد؛ هواخوری، تلویزیون و روزنامه قطع، رفتار پاسداران خشن و سرد، 

ملاقات ها کنسل، رفت‌وآمدها به بند ما محدود شد. 
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همه چیز خبر از عوض شدن شرایط می‌داد و بچه ها آهسته به هم می گفتند که رژیم همه‌ زندانیان 
را خواهد کشت؛ و این زمینه چینی کشتار است؛ ما هم باید آماده باشیم. اولین خبر را یکی از 
توابان به ما داد. وی گفت شرایط مانند سال ۶۰ شده و رژیم دست به اعدام های جمعی خواهد 
زد. عده‌ای از زندانیان را برده‌اند، و بعضی را هم برای شناسایی به منطقه عملیات برده‌اند. هنگام 
توزیع غذا نفرات عادی به ما رساندند که وضعیت خراب است و اعدام ها شروع شده است. زندانیان 

عادی نگران ما بودند. 
احتمالًاً ۹مرداد بود که سراغ ما آمدند و این اسامی را صدا زدند: علی شیرزاد، ﻿سلمان قاسمی، 
ابراهیم اکبری، اسماعیل زنجانی‌زاده، ﻿حسن معزی، صادق محمدنژاد، ﻿خسرو آسیابان، ﻿فرامرز 

سیفی، ناصر بدری و ....
 علی شیرزاد هنگام خداحافظی در گوشم گفت: فردای آزادی بر سر مزار ما بیا و سرود آزادی 

را بخوان. 
صادق محمد نژاد یک کتاب دیکشنری داشت که همیشه دستش بود آن را به من داد و گفت 

من دیگر به این نیاز ندارم. سلام مرا به مسعود برسان. 
حسن معزی در پاسخ پرسش من که شما را به کجا می برند؟ گفت: هستم اگر می‌روم، گر نروم 

نیستم. 
اسماعیل زنجانی‌زاده بدون اعتنا به پاسداران به همه اتاق‌ها سر زد و با همه زندانیان خداحافظی 
کرد؛ او روحیه خیلی بالایی داشت. برای همه ما مسجل بود که دیگر هم‌دیگر را نخواهیم دید. 

من و سیروس لطفی هم که اسم مان را نخوانده بودند، مطمئن بودیم که در فهرست بعدی 
هستیم.

بهرحال این آخرین دیدار ما بود و ظاهراً آن ها را به زندان اطلاعات ارومیه برده؛ و به روایتی از 
آنجا به تپه های اطراف گورستان ارومیه می برند؛ جایی که توسط پاسداران و اطلاعاتی های دشنه 
به دست سلاخی شده و همان جا، پیکر آن ها را دفن می کنند. خانواده ها از طریق دوست و آشنایی 
که در دستگاه رژیم داشتند، از این ماجرا مطلع شدند. آنها ابتدا در مقابل ساختمان بازداشتگاه 
اطلاعات ارومیه تجمع کردند و خواستار ملاقات فرزندان خود شدند. اما مأموران آنها را کتک 
زده، و به آن ها گفتند: بچه های شما را اعدام کرده‌ایم؛ و حق عزاداری ندارید. در پاسخ به پاسداران، 
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پدر ابراهیم اکبری با صدای بلند می گوید: مراسم می گیرم. پاسداران نیز بر سرش ریخته و او 
را به شدت کتک می‌زنند. خانواده ها از محل دفن شهدا مطلع شده و در آنجا تجمع می کنند. 
مردم حاضر در صحنه متوجه جریان می شوند و شروع به همدردی و پشتیبانی از خانواده ها 
می کنند. اما مزدوران اطلاعات به آن ها حمله می کنند و چند نفر را که علیه رژیم شعار می‌دادند 
دستگیر می کنند. برادر بهمن شاکری )یکی از شهیدان سربه‌دار زندان ارومیه( را نیز در همین 

درگیری دستگیر و دادگاهی کرده، و به یک سال زندان محکوم کردند. 
یک روایت دیگر در مورد محل شهادت، این شهدا این است که آن‌ها را در همان بازداشتگاه 

اطلاعات ارومیه، اعدام کردند. 
بهمن شاکری، ناصر بدری، و اسماعیل زنجانی‌زاده در چند سالی که زندان بودند مناسبات 
چفتی داشتند. رابطه آنها در جمع زندانیان برجسته بود. می گویند، مزار این سه نفر کنار هم 

قرارگرفته است. برادر ﻿ناصر بدری؛ یعقوب، در سال ۶۲ در ۱۸ سالگی به شهادت رسیده بود.
پس از آنکه روز ۹ مرداد، بچه ها را از پیش ما بردند، نمی‌دانم که آیا آنها در تبریز در برابر هیأت 
مرگ حاضر شدند یا نه. همین قدر می‌دانم که در تبریز هیأت مرگ به سراغ ما نیامد. از میان 
افرادی که از نزد ما بردند تنها فرامرز سیفی )اهل بناب( زنده ماند. وی محکوم دادگاه تهران بود. 

بعدها شنیدم به تهران و از آنجا  به شهرستان منتقل، و در نهایت آزاد شد.«
قتل عام در تبریز تا آخرین ماه های سال ۶۷ ادامه داشت. در دی ماه ۱۳۶۷، در چهارراه گجیل 
تبریز، رژیم ۱۸ زندانی سیاسی را حلق‌آویز کرد. از جمله دکتر فیروز صارمی متخصص سرطان 

و دکتر طیبی‌نژاد متخصص زایمان.3 

مزارها
در سال ۹۵ در جریان حفاری فاضلاب در محله‌ ۴۰متری تبریز، تعدادی جسد و اسکلت انسان 
پیدا شد که نشانه های وجود یک گور جمعی در این ناحیه بود. فرماندار تبریز آن را »مربوط به 
زمان های گذشته« اعلام کرد. خبرگزاری فارس ۲۰ آذر ۱۳۹۵ در این‌ باره نوشت: »امروز تصاویری 
در فضای مجازی مبنی بر کشف گور جمعی در اثر حفاری فاضلاب در محله ۴۰ متری تبریز که 
تعدادی جسد و اسکلت انسان پیداشده است منتشر شد. این تصاویر و فیلم ها به شدت در فضای 



۷۶

نسل کشی مجاهدین

مجازی در حال پخش است. 
رحیم شهرتی فر، فرماندار تبریز در گفت‌وگو باخبرنگار ما با اشاره به تصاویر منتشر شده در فضای 
مجازی در خصوص کشف گور دسته جمعی در تبریز گفت: همان طور که در تصویر مشخص است 
استخوان ها مربوط به زمان های گذشته است با این حال به فرمانده انتظامی شهرستان برای بررسی 
بیشتر اطلاع داده شد. مسئولان میراث فرهنگی نیز اعلام کردند، کارشناسان میراث فرهنگی و 
یگان حفاظت این سازمان نیز به محل اعزام شده‌اند و بعد از بررسی کارشناسان و یگان حفاظت 

اظهارنظر می توانند بکنند«.
روز اول تیرماه ۱۳۹۶ در مزار شهدای مجاهد خلق در وادی رحمت تبریز، رژیم با ماشین آلات 
سنگین به صاف کردن و از بین بردن سنگ های مزار شهدا اقدام کرد. برای عادی سازی عملیات 
تخریب، رژیم تابلو پروژه همسان سازی بلوک اطفال با میدان آرامستان وادی رحمت تبریز را 
نصب کرد تا تلاش هایش برای از بین بردن آثار جنایت های خود را از توجه افکار عمومی دور نگه 
دارد. دست‌اندرکاران در صحنه ۶ نفر بودند و سنگ‌های باقی مانده از مزار شهدا را کنده و به دور 
انداخته و بعد اقدام به ریختن بتون به ضخامت بیش از ۱۰ سانتیمتر کردند. مزدوران برای 
سفیدسازی کارشان ۱۲ سنگ مزار را در محل بتون‌ریزی جدید قرار داده‌اند که نشان دهند هنوز 
اینجا مزار است تا بعد این سنگ ها را هم از میان ببرند. تا اول تیر ۹۶ بیش از ۲۰۰ متر مربع از 
قطعه شهدای گمنام مجاهد، بتون‌ریزی و سنگ گذاری شد. درنتیجه حدود ۷۵ مزار از بین رفت 
و با بتون پوشانده شد. مساحت مزار شهدای گمنام مجاهد خلق حدود ۱۰۰ متر در ۷۵ متر است
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تصاویر آثار گور جمعی کشف شده در تبریز
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تبریز ـ چهار راه گجیل ـ دی ۱۳۶۷ ـ قتل عام  ۱۸مجاهدخلق
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تبریز ـ محل تخریب مزار شهدای گمنام مجاهد خلق در روی نقشه

تبریز ـ محل بتون ریزی شده در عکس هوایی
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تبریز ـ تخریب مزارهای بی نام و نشان مجاهدین

تبریز ـ مزار گمنام شهیدان مجاهد خلق ۱تیر۹۶

تبریز ـ وادی رحمت - یک مزار بی‌نام و نشان

تبریز ـ آرامستان وادی رحمت 
مقابل مزار شهیدان مجاهد

تبریز ـ تخریب مزار ـ وادی رحمت ـ ۲تیر۹۶

تبریز ـ سنگ مزار يك شهيد گمنام

تبریز، وادی رحمت  ـ تخریب مزارهای بی نام و نشان
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تبریز ـ مزارهای بتون‌ریزی شده شهیدان

تبریز ـ مزارهای تخریب شده شهیدان

تبریز - مزارهای بتون‌ریزی شده

تبریز ـ قسمت بتون‌ریزی شده و قسمت سنگ گذاری شده  روی سطح مزار

تبریز ـ قسمت بتون‌ریزی شده مزار
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یادداشت ها
 سعید حیدرنیا فتح آباد سال۱۳۵۰ در تبریز متولد شد. در سال ۶۵ که دستگیر شد، تنها ۱۵  .1

https://saba20152.blogspot.com/.سال داشت و هنگام شهادت ۱۷ ساله بود
 محمدرضا متین، زندانی مارکسیست که در دوره قتل عام دربند ۴ زندان تبریز بوده، گفت: از  .2
زندانیان چپ، یک نفر به نام مجتبی مطلع سراب اعدام  شده است. وی در ۲۱ فروردین ۱۳۶۸ 
اعدام شده است. به گفته وی، »از تواب ها هم اعدام کردند. ...تعدادی از این ها را سال ۶۷ اعدام 
کردند. در تابستان ۶۷، زمانی که هنوز به سلول منتقل نشده بودم، متوجه شدیم که عده ای 
تواب ها غیبشان زده. بعدها فهمیدیم که آن ها را برای شناسایی مجاهدینی که در عملیات 

فروغ جاویدان دستگیر یا کشته شده اند، برده اند.« ]سایت بیداران- ۸ دسامبر ۲۰۰۸[
 نشریه مجاهد، شماره ۴۲۷-۲۰ بهمن ﻿۱۳۷۷ .3
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بنا به شواهد و اطلاعات موجود، قتل عام در استان آذربایجان غربی در دو شهر 

ارومیه و خوی صورت گرفت. زندانیان سایر شهرهای استان به طور عمده، به 

زندان مرکزی ارومیه منتقل شده و دوران حبس خود را تا مقطع قتل عام، در 

آنجا گذرانده بودند. برخی نیز در همان زندان سربه‌دار شدند. در بهمن و اسفند 

سال ۶۶، در پی خودسوزی یک زندانی در اعتراض به وضعیت ضد انسانی زندان 

مرکزی ارومیه، تعدادی از زندانیان را در دو گروه به زندان تبریز تبعید کردند. 

تبعیدیان شامل زندانیان مجاهد، فدایی، اقلیتی، توده‌ای، و کومله می شدند. 

چند نفر نیز در زندان ارومیه ماندند و تبعید نشدند. تعداد تبعیدشدگان نزدیک 

به ۴۰ نفر بود. 

مطابق برآورد یکی از شاهدان قتل عام از حدود ۸۰۰  زندانی سیاسی در زندان 

ارومیه، تنها ۱۵۰ نفر در قتل عام، اعدام نشدند. از این تعداد که اعدام نشده‌اند، 

تنها ۱۲ نفر مربوط به هواداران مجاهدین و بقیه متعلق به سایر گروه‌ها و احزاب 

بودند. اعدام ها در ارومیه علاوه بر زندان مرکزی در بازداشتگاه اطلاعات ارومیه 

نیز انجام می شد. 

مزارهای شهیدان در ارومیه ناشناخته مانده‌ است. تعدادی از زندانیان در 

تپه های پادگان مالک اشتر سپاه، نزدیک دریاچه‌ ارومیه، توسط پاسداران با 

کارد، تبر، و چاقو سلاخی شده و در همان نقطه به خاک سپرده شدند. براساس 

یک گزارش بیشتر شهیدان مجاهد در گورستان عمومی شهر دفن شده‌اند که 

روبه‌روی ساختمان صدا و سیما، بلوار رادیو و تلویزیون واقع شده است. براساس 

برخی گزارش های دیگر، شهیدان را در منطقه‌ای جدا، در گورستان شهر، که 

»باغ رضوان« نام دارد، دفن کرده‌اند. بسیاری باغات و بیابان های دور افتاده از 

شهر نیز محل مزار مجاهدینی است که بدون نام در خاک آرمیده‌اند. 
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از  نشانه‌ مهمی  ارومیه،  در  رژیم  امام جمعه وقت  اعتراف ملاحسنی 

گستردگی کشتارها در سال۶۷ به‌دست می‌دهد. به نوشته‌ روزنامه‌ حیات 

نو )۳ دی ۱۳۷۹( ملاحسنی گفت: »حضرت امام خمینی )ره( در پاسخ 

برخی از رؤسای دادگاه های انقلاب، البته رؤسای قبلی دادگاه های انقلاب 

که نمی‌خواستند خیلی اعدام بدهند، فرمودند: اگر یک میلیون نفر هم 

باشند، یک شبه دستور می‌دهم همه اینها را به رگبار ببندند و قتل عام 

کنند«. 
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﻿ناصر بدري قره قشلاقي

زهرا نياكان

مسعود دهقانیداوود خلیل‌زاده

﻿جهانگیر جلیل‌زادهسلمان قاسمی شکریازی

﻿هوشنگ پيرنژاد محمود جعفرزاده مرندي
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ارومیه

»نقده بهمن شاکری را به یاد می آورد
 که هم در میان هموطنان کرد
 و هم در میان هموطنان ترک محبوب بود«
مریم رجوی

‌‌‌عبدالرسول ابراهیمیان دهکردی در سال۶۱ دستگیر شده، و مدت ۱۷سال را در ۹زندان 
مختلف در شهرهای خوی، ارومیه، اصفهان، شهرکرد و تبریز به سر برد. وی خاطرات 
خود از سال های اسارت و مشاهداتش از قتل عام ۶۷ در زندان ارومیه را این‌گونه بیان 

می کند:
»به دلیل گسترش سرکوب رژیم و افزایش دستگیری ها در سال ۶۰ مجبور به ترک شهرکرد 
شدم. پس از مدتی فعالیت سرانجام در تاریخ ۱۸دی ماه ۶۱ در شهرستان خوی دستگیر شدم. 
پس از آن به مدت طولانی از زندانی به زندان دیگر منتقل شدم. از بازداشتگاه اطلاعات سپاه 
خوی به زندان شهربانی خوی رفتم. زندان مرکزی ارومیه که چهار بند برای زندانیان سیاسی 
داشت، محل بعدی اسارتم بود؛ از آن جا به زندان اطلاعات سپاه اصفهان)کمال اسماعیل،  مقر 
سابق ساواک( منتقل شدم؛ زندانی با صدای شبانه‌روزی زندانیان زیر شکنجه، از آن جا به زندان 
اطلاعات سپاه شهرکرد در مقر سابق ساواک، سپس دوباره به یک زندان مخفی سپاه پاسداران 
در اصفهان به نام »هتل مرگ« جابه جا شدم. پس از زندان مخفی اصفهان، دوباره به زندان 
مرکزی ارومیه منتقل شدم. از مهر۶۳ تا اسفند۶۶ به مدت ۴۲ماه در آنجا زندانی بودم. در سال 

۶۶ در بند سرموضعی ها بودم.
در اوایل سال ۶۶ در زندان مرکزی ارومیه علاوه بر شکنجه‌‌‌هایی که از طرف شکنجه گرانی مانند 
یاور روی من صورت می گرفت؛ با شکنجه های مختلفی از طرف حسینی رئیس زندان نیز مواجه 
بودم. یک بار حسینی مرا به خاطر برخورد و موضع گیری در برابر یکی از خائنین، به مدت دو ماه
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 به قرنطینه فرستاد. شرایط قرنطینه در آن زمان بسیار بد و بدون کوچک ترین اغراق مانند طویله
بود. محیطی بسیار تاریک، بدون پنجره و بدون هیچ گونه امکان بهداشتی. 

در قرنطینه هیچ گونه امکان و الزامات بهداشتی در دسترس نبود. شپش همه جا را گرفته بود 
به طوری که تمام دست های من زخم شده بود. روزانه ده ها شپش از لباس هایم بیرون می آوردم

در پاییز سال ۶۶ در اعتراض به وضعیت بد زندان دست به اعتصاب غذا زدیم. به دنبال آن، ما را 
از بند ۷ به مکانی که درگذشته کارگاه حٍٍرُُف زندان بود منتقل کردند که محدودیت‌های بیشتری 

از بند داشت. 
به دلیل همین محدودیت ها در زمستان همان سال یکی از زندانیان به نام مهرداد که بهایی بود 
و تعادل روحی خود را از دست ‌داده بود، اقدام به خودسوزی کرد. خودسوزی مهرداد موجب 
تنش دربند؛ میان زندانیان و نگهبانان شد. در ادامه دادیار دادسرای عمومی به بند ما آمد و با 
زندانیان در این زمینه صحبت کرد که اغلب سرموضع بودند؛ و خیلی صریح و رک به مزدوران 
و کل رژیم ناسزا گفته و علت خودسوزی آن جوان را اعمال شکنجه ها و محدودیت های وحشیانه 
اعلام کردند. آنها از دادیار پرسیدند با چه قانونی یک نوجوان را از سر کلاس درس و مدرسه به 

زندان آورده‌اید؟ 
پدر این زندانی بهایی، در اوایل انقلاب در میاندوآب به ضرب تبر پاسداران به اتهام بهایی بودن 
کشته شده بود. براثر بالاگرفتن ماجرا، مسئولان زندان برای این که غائله را بخوابانند در بهمن۶۶ 
تعدادی از زندانیان را به زندان مرکزی تبریز تبعید کرده و در اسفندماه نیز دسته دوم را به همان 
زندان فرستادند. زندانیان تبعیدی شامل زندانیان مجاهد، فدایی اقلیت، توده‌ای و حزب کومله 
می شد. البته چند نفر نیز در همان بند کارگاه در زندان مرکزی ارومیه ماندند، و تبعید نشدند؛ 

از جمله هوشنگ پیرنژاد. تعداد تبعیدشدگان نزدیک به ۴۰نفر می‌رسید.
من نیز یکی از تبعیدیان از دسته دوم بودم که در اسفند۶۶ به زندان تبریز منتقل شدیم و تا 
مرداد ۶۷، ۵ ماه را در این زندان سپری کردم. در مورد این زندان همین قدر می‌دانستم که بندهای 
سیاسی آن مشهور به بندهای سه گانه بود. یعنی سه بند وجود داشت که به مکانی به نام زیرهشت 
منتهی می‌شد. در آن ایام زندانیان سیاسی در بندهای ۱ و ۲ به سر می بردند که نزدیک به 
۲۰۰زندانی داشت. اما بند ۳ را از زیر هشت بسته و به بند جرائم عادی نوجوانان تبدیل کرده 
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بودند. 
یک تلویزیون کوچک در محل نگهبانی وجود داشت که می توانستیم صدای اخبار را از آن بشنویم. 
برای کنترل ما تبعید شدگان از زندان ارومیه، یک پست در راهرو دایر کرده و پاسداران به نوبت 
نگهبانی می‌دادند. در اتاق ما ۴تخت سه طبقه وجود داشت که طبقات بالایی خالی و محل نگهبانی 
نفرات تواب بود. تواب ها آنجا نشسته و ما را تحت نظر می گرفتند. محل توابین نیز در همان 
بندهای ۱ و ۲ بود. در زندان تبریز، ترددات خارج از بند به جای راهرو از یک کوچه در محوطه 
بیرونی ساختمان صورت می گرفت. وقتی ما را برای انگشت‌نگاری می بردند از این کوچه رد 
می شدیم که در آن نانوایی و سایر قسمت ها قابل رؤیت بود. زندانیان تمام بندها برای رفتن به 
حمام بزرگ زندان وارد این کوچه‌ها می شدند، و بعد از حیاط هواخوری بند۳ یا همان بند 

نوجوانان به حمام می‌رسیدند.
نزدیک بند۳، بند ۴ وجود داشت که نسبت به سایر بندها شرایط سخت تری داشت. مثلًاً در تمام 
مدت، زندانی باید روی تخت خود دراز کشیده و اجازه صحبت باکسی را نداشت. طی روز کسی 
حق خوابیدن نداشت. شنیدم که تحت همین فشارها یکی از زندانیان بند ۴ که اهل خوی بود، 
با جمع آوری مقداری دارو دست به خودکشی زد. این طور گفته می‌شد که زندانیانی که با رژیم 
همکاری داشتند دربند۴ برای ضرب و شتم و شکنجه زندانیان به کار گرفته می شدند یا آنها را 

در هواخوری؛ در برف و باران و سرما نگه می‌داشتند. 
در طبقه دوم زندان تبریز، بند ۹ قرار داشت که محل نگهداری زندانیانی بود که دچار اختلال 

روانی شده بودند. گاهی اوقات زندانیان سیاسی را برای تنبیه به این بند می فرستادند. 
اداره بندهای سیاسی زندان تبریز، زیر نظر دادستانی انقلاب تبریز بود که به‌وسیله‌ عده‌ای از 

زندانیانی که با رژیم همکاری داشتند تحت پوش قسمت آموزش اداره می شد.
بعد از شروع قتل‌عام، توابان در زندان تبریز خیلی نگران بودند. به خاطر دارم که در مردادماه 
درست چند روز قبل از شروع قتل عام در تبریز، آخوند مزدوری که در زندان تبریز به امور بندهای 
سیاسی رسیدگی می کرد به بند ما آمد و با چند نفر از به‌اصطلاح توابان به گفتگو نشست و آنها 
از او در مورد علت و چرایی اخبار اعدام زندانیان در سایر شهرها که به گوششان رسیده بود 
می پرسیدند؛ آخوند مزبور در پاسخ گفت که این زندانیان تشکیلات داشته و در ارتباط با سازمان 
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بودند و قرار بوده در عملیات فتح تهران شورش کرده و کمک کنند. آن توابان که با شنیدن این 
حرف به ترس و نگرانی شان اضافه شده بود، با دستپاچگی می گفتند حاج‌آقا شما خودتان مسئول 
این زندان هستید و همیشه با ما هستید و می‌دانید که در این زندان تشکیلات وجود ندارد! شما 
که خودتان امور اینجا را به دست دارید و از همه چیز اطلاع دارید! آن آخوند مزدور که پاسخی 
نداشت ساکت شد و گفت والله من خودم هم نمی‌دانم که چه خبر است ولی در این زندان 

تشکیلاتی وجود ندارد و هاج و واج سرش را پایین انداخت.
درست چند روز بعد از همین اتفاق بود که اعدام ها در زندان تبریز از روز ۹ مرداد سال۶۷ شروع 
شد. ۲۰روز پس از شروع اعدام ها یعنی ۲۹ مرداد، من و سیروس لطفی را که تنها باقی ماندگان 
از زندانیان تبعیدی مجاهد بودیم، از تبریز به ارومیه برگرداندند. ما هر دو برای خود بریدیم که 

ما را برای اعدام می برند.
در بدو ورود با یکی از زندانیان سیاسی دموکرات که از زندانیان قدیمی بود آشنا شده و او از 
فضای حاکم بر زندان برایمان گفت. وی گفت در اینجا وحشت حاکم است و هرکس را حسینی 
رئیس زندان خودش از بند می برد دیگر برنمی گردد؛ و می گویند که برای اعدام می برند.1 وی از 
آمار دقیق اعدامی ها اطلاعی نداشت. بعد از چند روز من و سیروس را به اطلاعات ارومیه بردند 
و در آن جا از هم جدا کردند. کم کم از شواهد و نشانه ها متوجه شدم سری اول زندانیان تبعیدی 
را به آنجا آورده بودند. دریکی از حمام ها تشت ابراهیم اکبری را شناسایی کردم. یک بار هم که 
برای کار نظافت به یک انبار رفته بودم، باقی مانده وسایل نفرات سری اول را دیدم. هم چنین 
متوجه شدم که بسیاری از زندانیان آزادشده در سالیان قبل را نیز دوباره دستگیر کرده‌اند. بعضی 
از آنها آزاد شدند ولی ﻿ناصر سبعی اعدام شد. ..... بعدها متوجه شدم که ﻿سیروس لطفی را هم 
سربه‌دار کردند و همسرش برای امرار معاش و بزرگ کردن دو فرزندش در خانه خیاطی می کند

از شهریور۶۷ تا اردیبهشت ۶۸ به مدت ۸ ماه را در بازداشتگاه اطلاعات ارومیه گذراندم. بازداشتگاه 
اطلاعات ارومیه حدود ۴۰سلول داشت که دوتای آن عمومی بود. این بازداشتگاه دارای چندین 
اتاق بازجویی و یک زیرزمین برای شکنجه زندانیان بود. بعضاً کسانی را که بعد از شکنجه توان 

حرکت نداشتند با آسانسور منتقل می کردند. من خودم این آسانسور را ندیده بودم و از دیگر
 زندانیان شنیدم. شکنجه ها در این بازداشتگاه بیشتر کابل زدن بود. اما فقط به این مورد محدود 
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نمی شد و شکنجه های وحشیانه دیگری هم چون آویزان کردن از سقف، قپانی کردن، انفرادی 
طولانی مدت، زیر فشار قرار دادن زندانی؛ از طریق دستگیری خانواده‌اش، و اعدام مصنوعی نیز 
توسط پاسداران اعمال می شد. حتی برای زندانیان غیر سیاسی که به جرم قاچاق کالا و ارز در 

زندان به سر می بردند، از این شکنجه ها استفاده می شد.
نمونه‌ای از این شکنجه های وحشیانه که در مورد یک هوادار مجاهدین اعمال شده بود، به این 
صورت بود که وی را یک سال تمام در انفرادی حبس کردند. آثار این حبس طوری بود که پس 
از خروج از انفرادی، مدتی زمان برد که به تعادل روحی دست پیدا کند. پاسداران به او کابل 
می‌زدند، سپس با کلید و اشیای تیز روی زخم هایش می کشیدند. وقتی این زندانی در زیر شکنجه، 
فریاد »یا حسین« سر می‌داد، شکنجه گران با وقاحتی بی مانند می گفتند چرا می گویی یا حسین؟ 

باید بگویی یا مسعود!
طی این ۸ ماه کسی سراغ من نیامد و فقط دو بار اسم مرا جهت چک از پشت در صدا زدند. 
البته بعدها متوجه شدم که یک نفر نفوذی را به سلول من فرستاده بودند که از موضع من اطلاع 
پیدا کند. با این که در آن پروسه اطلاعی از این موضوع نداشتم اما وانمود کردم که به هیچ چیزی 
دیگر اعتقاد ندارم و می خواهم دنبال زندگی خودم بروم. از آنجایی که آن فرد را نمی شناختم 

طی مدتی که او نزد من بود مراقب بودم که بهانه دست او ندهم. 
چند ماه بعد، از زندان اطلاعات ارومیه به زندان مرکزی ارومیه برگشتم؛ در همان زمان دوره‌ 
محکومیتم تمام شد؛ اما آزادم نکردند. آنجا بود که از صحبت های حسینی رئیس زندان ارومیه 
متوجه شدم که گزارش های آن جاسوس نقطه تصمیم گیری درباره‌ من بوده است. هم چنین 
متوجه شدم اعدام ها تا چند ماه ادامه داشته است. بعدها همان جاسوس اعتراف کرد که او را 
برای چک کردن من فرستاده بودند و او هم گزارش مثبت از من داده بود. البته برای خودم 

روشن بوده و هست که شایستگی این را نداشتم که با آن یاران هم سفر شوم.
همان طور که در بالا اشاره کردم بعد از بازداشتگاه اطلاعات مجددا به زندان مرکزی ارومیه منتقل 
شدم و این بار ۲۳ ماه را در این زندان گذراندم. زمستان ۶۶ وقتی از زندان ارومیه به زندان تبریز 
تبعید می‌شدم به جز بند ما یعنی بند ۷، چهار بند سیاسی دیگر هم وجود داشت. یعنی بندهای 
۱۲، ۱۳، ۱۴ و ۱۵ که ظرفیت تقریبی مجموع آنها ۸۰۰ زندانی بود. اما بعد از قتل عام، در برگشت 
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به زندان ارومیه متوجه شدم که تنها ۱۵۰ زندانی باقی مانده‌اند که ‌آنها را در بند ۱۵ گرد آورده 
بودند. البته در جریان به‌اصطلاح عفو خمینی در بهمن۶۷ تعدادی از زندانیان سیاسی نیز آزاد 
شدند که شامل زندانیان بازداشتی هم می شد به همین علت اطلاعی ندارم که از زندانیان سیاسی 
غیرمجاهد چند نفر اعدام شدند. اما از آن ۱۵۰ نفر فقط ۱۲ نفر از مجاهدین و هوادارانشان بودند 

که رژیم آنها را اعدام نکرده بود.
بعد از اتمام قتل‌عام تعدادی از زندانیان غیر مجاهد را آزاد کردند. آن زمان بازجویان با استناد به 
طرح به‌اصطلاح عفو خمینی به ما می گفتند که در سراسر ایران فقط ۶۰۰ زندانی سیاسی آزاد 
نخواهند شد. بنا به گفته‌ آنها این ۶۰۰ نفر کسانی بودند که در عملیات نظامی شرکت داشته‌اند. 
اما وقتی از آنها پرسیدم پس چرا مرا آزاد نمی کنید گفتند این ۶۰۰ نفر بهانه است شما جزء 

۶۰۰ نفر بعدی هستید.
اسامی شماری از زندانیان مجاهد سربه‌دار در زندان مرکزی ارومیه به این شرح است: ﻿حسن 
حسن پور، رجب اختیار دوست، داوود خلیل‌زاده )به نقل از برادر مجاهد نقی الله‌وردی 
شنیدم که داوود خلیل‌زاده آزاد شده بود. اما رژیم دوباره وی را دستگیر و سربه‌دار کرد(، ﻿مسعود 
دهقانی، ﻿قاسم علی‌زاده، رسول افشارشندی، ﻿جهانگیر جلیل‌زاده )او را در دی ماه ۶۷ اعدام 
کردند(، ﻿بهمن شاکری )از تبعیدیان زندان ارومیه به تبریز بود که حکمش تمام  شده بود. اما 
ملی کش بود. بهمن را برای دادگاهی شدن به ارومیه برگردانده بودند. پاسداران به او گفته بودند 
که با سند آزاد است اما اعدامش کردند(؛ همراه بهمن شاکری یک نفر دیگر هم بود، که او هم 
ملی کش بود. این دو نفر را با هم قبل از قتل عام از زندان مرکزی تبریز )یعنی همان بندی که ما 
تبعیدیان را نگهداری می کردند(، به زندان مرکزی ارومیه منتقل کرده و به دادگاه برده بودند. در 
دادگاه به آنها گفته بودند که با قید سند خانه یا ملک یا هر چیز دیگر آزاد خواهند شد که البته 

با شروع قتل عام بهمن اعدام شد.2 
بعدها شنیدم که شهدای قتل عام در ارومیه را نزدیک قبرستان عمومی ارومیه، در قطعه زمینی 

که گویا ملک شخصی بوده، دفن کرده‌اند.
از زندانیان شنیدم که در برهه قتل عام، حسینی رئیس زندان خودش شخصاً به بندها می‌رفته و 
زندانیان را با خود برای اعدام می برد. من اطلاعی از هویت اعضای هیأت مرگ ندارم اما در برهه 
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قتل عام، دادستان ارومیه، جلیل‌زاده؛ و دادستان خوی و ماکو، فردی به نام موسوی بود. بعدها از 
دو زندانی سیاسی که یکی از آنها در بازداشتگاه اطلاعات خوی به سر می برد، شنیدم که قتل عام 
در آنجا نیز جریان داشته به طوری که هر بار تعدادی را از بندها بیرون آورده و بازجوها می گفتند 
که این ها را برای اعدام می بریم. همین روند در مهاباد نیز جریان داشت. فضای زندان ارومیه تا 
بهمن ماه که به‌اصطلاح عفو خمینی صادر شد، امنیتی بود و یک نوع انتظار اعدام در همه زندانیان 
سیاسی وجود داشت اما کم کم محدودیت ها پایین آمد و ملاقات ها بعد از چند هفته برقرار شد

هنوز کمتر از دو ماه از حضورم در زندان ارومیه می گذشت که به دنبال گزارش یکی از خائنین 
مرا به دفتر حفاظت صدا کردند. ابوالقاسم که یکی از شکنجه گران زندان ارومیه بود شخصاً از من 
بازجویی کرد. اما وقتی من منکر وقایع ذکر شده در گزارش شدم او از شدت عصبانیت جلو آمد 
تا حدی که پیشانی‌اش را به پیشانی من چسباند و خیره به چشمانم نگاه کرد و با اشاره به اعدام 
سربه‌داران۶۷ گفت: »فکر کنم تو هم مثل آنها که سرشان درد می کرد به قرص نیاز داری« و 
سپس با پرخاش مرا از اتاق بیرون کرد. مدتی بعد متوجه شدم که یکی از خائنین برای این که 
آزاد شود به ابوالقاسم قول همکاری داده و صحبتی را که با وی کرده بودم تحت عنوان گزارش 

به اطلاعات رد کرده بود.
در اواخر دوران محکومیتم و درحالی که تنها چند ماه از مدت محکومیتم باقی مانده بود روزی 
حسینی رئیس زندان ارومیه صدایم کرد و گفت که تو را آزاد نمی کنم. او با وقاحت ادامه داد که 
تو را هم باید همراه با بقیه دوستانت در سال۶۷ اعدام می کردیم و پرونده تو سبک تر از آنها نبود. 
بعد با دروغگویی اضافه کرد که من اجازه ندادم که تو را اعدام کنند اما تو ناشکری کردی و 
یک قدم برای همکاری با ما برنداشتی الان هم اگر همکاری نکنی در زندان باقی خواهی ماند. 
حسینی همین کار را کرد و بعد از ۷ سال ملی کشی در سال ۷۴ مجدداً مرا محاکمه و به ۲۰سال 
زندان و تبعید به زندان ارومیه محکوم کردند. او شخصاً در محاکمه مجدد من دخالت کرد و 
به خصوص در اضافه کردن تبعید به  حکم من نقش مؤثری داشت. حسینی بسیار کینه‌جو بود. 
سال ۶۹ بر پایه گزارش یکی از خائنین مرا به بند بایکوت شده که زندانیان مواد مخدر با شرایط 

بسیار اسفبار در آن حضور داشتند فرستاده بود. 
یک بار در بازجویی از حسینی سؤال کردم که شما بر اساس چه قانونی با ما رفتار می کنید؟ او 
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پاسخ داد: ما اینجا قانون نداریم و خدا را شکر کنید که زنده هستید، اگر دست من بود همه شما 
را اعدام می کردم و نان مفت به شما نمی‌دادم. او هم چنین به پدرم که پس از یک سفر طولانی 
و طی ۱۲۰۰ کیلومتر برای ملاقات من آمده بود، گفته بود که اگر مسلمان هستی این پسر تو 
نیست او ضد‌اسلام است چرا به ملاقات او می‌آیی؟ حسینی نقش مهمی در قتل عام زندانیان 
سیاسی مجاهد داشت. بچه ها می گفتند که در مقطع قتل عام و در آن شرایط بسیار خوشحال 

بود که فرصت این را پیدا کرده است که از دست مجاهدین خلاص شود.
پس از زندان مرکزی ارومیه، ۲ ماه را تا اردیبهشت۷۰ مجدد به بازداشتگاه اطلاعات ارومیه منتقل 
شدم. جریان انتقال من به بازداشتگاه اطلاعات ارومیه از این  قرار بود که یک بار در اواخر سال۶۹، 
یک هیأت از مجلس رژیم که برای بازدید از زندان ارومیه آمده بود به بند ما آمدند. حین بازدید 
من به آنها اعتراض کردم و گفتم برای چه به اینجا آمده‌اید؟ من یک سال است که ملی کش 
هستم چرا مرا آزاد نمی کنید؟ چرا تعیین تکلیفم نمی کنید؟ یکی از آنها‌ که آخوند بود در پاسخ 
به من گفت، حتماً از فیلتر برادران اطلاعات عبور نکرده‌ای؟ من دوباره در اعتراض به وی گفتم: 
»نه برادری دیده‌ام و نه فیلتری به من نشان دادند«. آنها اسم مرا نوشتند و رفتند. در آن بازدید، 

حفاظت اطلاعات زندان نیز همراه آن هیأت بود. 
چند روز بعد مرا به اتاق حفاظت که چند متری بند خودمان در راهروی اصلی زندان بود، صدا 
کردند. آنجا ناصر )علی چوب تراش بازجو( همراه با یک بازجوی دیگر که لاغراندام بود و جثه‌ 
کوچکی داشت، حضور داشتند. ناصر رو به من کرد و پرسید حرف تو چیست؟ گفتم چرا مرا آزاد 
نمی کنید؟ ناصر در پاسخ گفت تو باید با ما همکاری کنی تا ثابت کنی که دیگر با سازمان نیستی! 
گفتم باید چه کار کنم؟ گفت در بند چه خبر است؟ سر موضع ها چه کسانی هستند؟ و پرسش هایی 
ازاین‌دست ... من در پاسخ ناصر، گفتم، من کاری به کار کسی ندارم و سرم توی کار خودم است. 
ناصر ادامه داد، خوب در این چند سال که در زندان بودی آیا هیچ‌کس نزد تو علیه ما حرفی نزده 
است؟ مثلًاً همان کسانی که آنها را در ۶۷ اعدام کردیم! گفتم، من نمی خواهم کاری با این چیزها 
داشته باشم و با آنها هم روابط عاطفی داشتم و هیچ گزارشی علیه آنها هم ندارم. ناصر با وقاحت 
گفت، اگر همکاری نکنی آزادت نمی کنیم. من هم گفتم، چیزی برای گفتن ندارم، سپس برای 
تهاجم به او گفتم ۹سال جوانیم را گرفته‌اید، بقیه‌اش را هم بگیرید. در اینجا بود که ناصر عصبانی 
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شد؛ چند سیلی و لگد به من زد، و با فحش و ناسزا مرا از اتاق بیرون انداخت. 
ناصر چند ماه بعد از این اتفاق به مدت دو ماه مرا به بازداشتگاه اطلاعات ارومیه برد و تحت‌فشار

قرار داد که با او همکاری کنم. او از من خواست که در پوش مرخصی سراغ مجاهدین آزاد شده 
رفته و برای آنها دام پهن کنم. ولی من قبول نکردم. در نهایت، ناصر وقتی دید از من آبی برایش 
گرم نمی شود، و به خواسته‌ خائنانه‌اش نرسید مجدد مرا به زندان مرکزی ارومیه برگرداند و برایم 

درخواست تجدید محاکمه کرد. 
این طور بود که از اردیبهشت۷۰ تا آبان۷۱ )به مدت ۱۸ماه( دوباره به زندان مرکزی ارومیه 
برگشتم. اما ناصر دست بردار نبود و به هر شکل دنبال تشکیل دادگاه و تجدید محاکمه‌ام بود. 
در نهایت در آبان سال۷۱ برای محاکمه مجدد به خوی که محل دستگیریم بود، فرستاده شدم. 
برای مدت ۲سال و ۱۰ ماه، تا خرداد ۷۴ زندان خوی را تجربه کردم. این زندان در مسیر جاده 
خوی به سلماس ساخته شده بود؛ دارای محوطه‌ بزرگی بود. تا سال۷۴ ساختمان های آن محدود 
به قسمت های اداری، دو بند جرائم عادی، و یک بند کوچک زنان بود. هر بند از ۸ اتاق بزرگ 
تشکیل شده بود، و هر اتاق ۱۸ نفر ظرفیت داشت. زمستان ها به دلیل ازدیاد زندانیان مواد مخدر، 
اتاق های بند کف خواب هم داشتند اما نوجوان ها را در یک اتاق دربسته و به صورت جدا نگهداری 
می کردند. یک فروشگاه کوچک داخل زندان و یک کارگاه فرش بافی هم در حیاط زندان قرار 

داشت. 
پس از تشکیل دادگاه در خوی، ناصر به همراه چند پاسدار دیگر در دادگاه حاضر شده، علیه من 
صحبت کرده و شهادت دادند. ناصر در دادگاه علیه من گفت، این توبه نکرده و اگر آزاد شود 
دوباره به سازمان ملحق می شود. وی اتهاماتی بر اساس گزارش خائنین درباره‌ من مطرح کرد. 
ناصر اصرار می کرد که باید علیه من حکم صادر شود. با این حال قاضی دادگاه، حاضر به دادن 

حکم نشد. 
من در دفاع از خودم به دادگاه گفتم، چون حاضر نشده‌ام طرح و برنامه اطلاعات را برای به‌دام 
انداختن زندانیان آزاد شده انجام دهم برای من پرونده سازی کرده‌اند. و من این ها را به امام 
حسین می سپارم. در نهایت قاضی حکم نداد و من ۲ سال دیگر بلاتکلیف در زندان خوی باقی 

ماندم. 
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بعد از برکنار شدن قاضی، دادستان قبلی خوی در سیستم قضاییه جلادان به عنوان حاکم شرع
 و قاضی جدید معرفی شد. اما او هم حاضر نشد به من حکم دهد. در نهایت در خردادماه۷۴ بار 
دیگر مرا به بازداشتگاه اطلاعات ارومیه منتقل کردند که تا آبان همان سال در آنجا بودم. این 
۶ماه در زندان اطلاعات ارومیه را در سخت ترین شرایط به سر بردم. در سلولی که گنجایش بیش 
از دو نفر را نداشت بعضاً تا ۹ نفر را حبس می کردند، به‌طوری که نه تنها جای استراحت و خوابیدن 
نبود، بلکه در طی روز هم، گاهی اوقات تعدادی باید سر پا می‌ایستادند چون جا به قدری کم بود 

که همه نمی‌توانستند بنشینند. 
در این مدت شاهد شکنجه زندانیان از طرف شکنجه گران رژیم بودم. این شکنجه ها تنها به 
زندانیان سیاسی محدود نمی شد، بلکه علیه زندانیان عادی که به خاطر جرایمی مانند قاچاق ارز، 

و خرید و فروش مواد مخدر دستگیرشده بودند، هم اعمال می شد. 
در مواردی، پاسداران حتی زندانیان عادی را نیز اعدام مصنوعی کردند. یا بدون مجوز به خانه های 
زندانیان عادی ریخته، و بدون ملاحظه زن و فرزندان آنها، به چپاول و غارت اشیای قیمتی، و 

اسباب و اثاثیه خانه می پرداختند. 
گاهی اوقات زندانی بی گناه تشخیص داده شده، و پس از ماه ها زندان بی‌دلیل، آزاد می شد؛ یا 
پس از سپری کردن دوران محکومیت، وی را رها می کردند؛ با این حال کسی پاسخگوی اموال 
مصادره شده‌اش نبود. در مورد اموال غارت شده، نه مدرکی بود و نه رسیدی. مانند راهزنان به 
خانه ها می‌ریختند و غارت می کردند. با ایجاد ترس و وحشت امکان پیگیری به خانواده زندانی 

نمی‌دادند.  
در سال های اسارت چند بار دیگر هم مرا برای محاکمه به دادگاه بردند. سال ۷۴ که به‌دنبال 
یک پرونده سازی جدید، من را به دادگاه برده بودند؛ یکی از شعبه های دادگاه قبول نکرد به من 
حکم دهد. اما در شعبه دیگر که قاضی یک آخوند و تحت هژمونی اطلاعات بود، قبول کرد که 
به من حکم بدهد. قبل از آن به من گفت باید وکیل بگیری. من هم در پاسخ به وی گفتم که 
نه من و نه خانواده‌ام استطاعت استخدام وکیل را نداریم و خودم نیز بعد از ۱۴سال زندان دیگر 
خسته شده‌ام، بهتر است مرا اعدام کنید. این طور هم خودم و هم ‌خانواده‌ام راحت می شوند. 
همان جا از نکاتی که قاضی گفت، فهمیدم که اطلاعات برای من تقاضای اعدام کرده است؛ به 



۹۶

نسل کشی مجاهدین

همین دلیل قاضی اصرار به گرفتن وکیل می کرد. به هرحال پرونده‌ام به تهران جهت کمیسیون
 رفت و در حکم برگشتی از تهران مقرر شد که به غیر از اعدام محکوم شوم. 

در آخرین جلسه‌ دادگاه یکی از بازجوهای زندان ارومیه به نام یاور به همراه چند اطلاعاتی دیگر 
در جلسه دادگاه شرکت کردند. قاضی دادگاه، جلیل‌زاده )دادستان سابق انقلاب ارومیه( بود. برایم 
از طرف دادگاه یک وکیل تسخیری گرفته بودند که اولین بارش بود که به‌اصطلاح وکالت یک 
زندانی سیاسی را به عهده می گرفت، و بسیار از ماجرا پرت بود. اما در مکالمات خصوصی که با او 

داشتم، از شنیدن شرح حال من به گریه افتاد، و تحت تأثیر قرارگرفته بود. 
در جلسه‌ دادگاه، وکیل در دفاعیاتش رو به جلیل‌زاده گفت، موکل من قبلًاً محکوم شده و دوران 
محکومیت‌اش نیز تمام  شده و نمی توان به دلیل عقیده‌ای که در زندان داشته مجدداً او را محاکمه 
کنیم، زیرا در شرع اسلام عقیده آزاد است. ناگهان یاور در حالی که از شدت عصبانیت به خود 
می لرزید، بدون اجازه بلند شد، و رو به وکیل با اعتراض گفت، فکر و عقیده در زندان مساوی با 
به‌دست گرفتن سلاح در بیرون از زندان است. حالا شما می گویی که ما این را آزاد کنیم که برود 

سلاح به دست بگیرد و ما را بکشد؟ آیا تو می خواهی به ما درس اسلام بدهی؟ 
یاور جنایتکار و همراهانش در طول دادگاه خیره به من نگاه می کردند. وقتی یاور عصبانی شد 
طوری به من نگاه می کرد که گویی همین الان می خواهد مرا بکشد. در نهایت وکیل که انتظار 
چنین برخوردی را نداشت ترسید، و گفت من یک دقیقه می‌روم و برمی‌گردم. وی رفت و دیگر 

پیدایش نشد. 
طی سالیان حضورم در زندان های رژیم، شاهد مقاومت بی نظیر نسلی از مبارزان و مجاهدان 
پاک باز بودم که با گوشت و پوست خود در برابر آهن و آتش و شلاق و درفش ایستادند تا از 
شرف یک خلق و میهن در برابر خمینی دفاع کنند. نسلی که به جلاد نه گفتند و هیبت شب 
را به سخره گرفتند. ستارگان شب کوب که سوختند تا نوری فراروی راه آزادیخواهان و نسل های 
از خود به جا گذاشت  این نسل  برای فهم شاهکاری که  باشند. توصیف فضای زندان  فردا 

ضروری است. 
یکی از زندانیان مجاهد که در هر دو نظام شیخ و شاه در زندان بود در مقایسه زندان شاه با زندان 
خمینی می گفت زندان شاه مانند یک توپ پلاستیکی بود که زندانی مانند یک گلوله‌ی سربی 
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از داخل آن قدر به آن می کوبید تا سوراخش کند، اما زندان خمینی درست برعکس، هم چون 
یک توپ سربی است که زندانی مانند یک گلوله‌ی پلاستیکی باید تلاش کند از داخل آن را 
سوراخ کند. شاه به زندانیان می گفت فکر نکنید. ولی خمینی می گفت باید مانند من فکرکنید

رژیمی که در فاز سیاسی بیش از ۵۰ مجاهد خلق را به شهادت رساند و به فتوای خمینی جان 
و مال آنان را حلال و خودشان را مهدورالدم اعلام کرد، ناگفته پیداست که با زندانی مجاهد اسیر 
چه می کند و چه رفتاری خواهد داشت. بی گمان زندانی نیز تلاش می کند که در مقابل طرح های 
رژیم برای توا‌ب سازی و براندن زندانیان، مقاومت کند و زندان را در ادامه مبارزه خود به یک 

میدان جدید برای مقاومت تبدیل کند. 
در آن سال های اختناق، هر زندانی با هر حکمی که وارد زندان می‌شد اولین چیزی که بازجو به 
او می گفت این بود، حکمت ملاک مدت ‌زمان زندانت نیست؛ بستگی به خودت دارد، یا زودتر 

آزاد می شوی، یا هرگز آزاد نخواهی شد. 
رژیم تلاش می کرد با به‌وجود آوردن فضای بدبینی همه را نسبت به هم دشمن کند؛ با دسیسه های 
مختلف هر کس را در لاک خودش فرو ببرد؛ اجازه ندهد حتی دو نفر زندانی باهم چفت شوند. 
بازجوها، گاهی به‌وسیله‌ بریده ها و ایجاد فضای سوءظن، تلاش می کردند، زندانیان را به سمتی 
سوق بدهند که برای آزاد شدن، حاضر به انجام هر کاری باشند. اما در مقابل زندانیان مقاوم با 
توجه به این شرایط، اولین چیزی که مدنظرشان بود ایجاد تشکیلات زندان بود. هرچند در این 

مسیر ضربات زیادی می خوردیم اما کوتاه نمی آمدیم. 
در تشکیلات زندان در مقابل طرح های رژیم برای به انفعال کشیدن زندانیان، برنامه هایی از قبیل 
ورزش جمعی، مسابقات ورزشی و جلسات شعرخوانی برگزار می کردیم. رژیم نیز با این فعالیت ها 
به شدت برخورد می کرد چون به خوبی می‌دانست که این برنامه ها موجب افزایش روحیه مقاومت، 
میان زندانیان می شود. مثلًاً وقتی زندانیان دست به ورزش جمعی می‌زدند، پاسداران به داخل 
بند ریخته و با ضرب و شتم از آنها می خواستند که در تأیید رژیم شعار بدهند. اما وقتی با امتناع 
و  کرده  منتقل  مجرد،  قسمت  سلول های  به  را  آنها  می شدند  روبرو  زندانیان  مقاومت  و 

تحت شکنجه های وحشیانه قرار می‌دادند. 
ورزش جمعی که در آن‌، همه‌ گروه های سیاسی شرکت می کردند، درعین حال یک محمل
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 برای اتحاد و همبستگی زندانیان نیز بود. در حین ورزش چند حرکت به نشانه‌ وحدت جمعی 
انجام می‌دادیم و در خاتمه همه صف کشیده و به نوبت با جمع دست داده و داخل بند می شدیم.

در مسابقات ورزشی، سروصدا و تشویق زندانیان سیاسی به حدی بود که زندانیان عادی از 
پنجره ها به تماشا می نشستند و آن قدر سروصدا می شد که رئیس زندان مرکزی ارومیه، حسینی 
به هم می‌ریخت و ناسزا می گفت. زندانیان مقاوم هم چنین تلاش می کردند کلاس ها و جلساتی 
را که رژیم در زندان برپا می کرد، خنثی کنند تا آنجا که رژیم مجبور به تعطیلی این گونه کلاس ها 

می شد. 
استفاده رژیم از بریده ها برای از بین بردن جو اعتماد بود، حتی دو زندانی سیاسی که باهم چفت 
می شدند برای رژیم به مثابه تشکیلات بود؛ چه رسد به این که مناسبات بین زندانیان سیاسی؛ 
مناسباتی جمعی و بر اساس ارزش های انقلابی باشد. مناسباتی مانند ورزش جمعی، سفره جمعی، 
تقسیم کارگری ها، همکاری، پول مشترک، نظم و انضباط جمعی و فردی، برنامه‌ریزی روزانه، 

مطالعه و... که موجب می شد بندهای سیاسی همیشه از هر نظر نمونه باشند. 
درست به همین علت، رژیم همواره سعی می کرد، مناسبات جمعی زندانیان سیاسی را به هم 
بزند. شکنجه گر تمام سعی‌اش بر این بود که زندانی را به‌ سمت تنهایی و لیبرالیسم سوق دهد. 
حتی زندانیان را تحت فشار قرار داده و تهدید می کردند که اگر به زندگی انفرادی روی نیاورند، 
آنها را بعد از خاتمه‌ محکومیت آزاد نخواهند کرد. به طور نمونه به یکی از بچه ها در زندان گفته 
بودند که اگر شش ماه با کسی رابطه نزنی، تو را آزاد می کنیم. این گونه رژیم تلاش می کرد به 
انواع روش ها، زندانی را به انفعال بکشاند و اولین گام هم دور کردن فرد از جمع بود. به خاطر 
همین مقاومت، قرنطینه که محل تنبیه بود همیشه از زندانیان مقاوم پر بود. گاهی اوقات هم 
زندانیان را به بازداشتگاه اطلاعات می بردند و تحت فشار قرار می‌دادند که اسامی نفرات سرموضع 

را از آنها بگیرند. زندانی را تهدید می کردند که اگر همکاری نکنی آزاد نخواهی شد. 
طی سالیانی که در زندان بودم دو بار تشکیلات زندان لو رفت. بعضی از زندانیان همان زمان 
اعدام و برخی هم در جریان قتل عام سربه‌دار شدند. یکی از این شهدا، مجاهد شهید ﻿خسرو 
آسیابان بود. خسرو در حالی‌که ۳۰ سال بیشتر نداشت هنگام محاکمه در دادگاه فرمایشی خوی 
وقتی حکم ۱۰ سال زندان را به او ابلاغ کردند، بلافاصله جامدادی روی میز حاکم شرع را برداشته 
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و به سر او می‌کوبد و می گوید: »من مجاهد خلق هستم ۱۰سال چیست باید مرا اعدام کنید!«
خسرو تا هنگامی که در جریان قتل عام سربه‌دار شد، دست از مقاومت در زندان برنداشت و همیشه 
دنبال این بود که با ایجاد تشکیلات در زندان در مقابل سیاست های سرکوبگرانه و انفعال گرانه 
رژیم همه را باهم متحد کند. حتی در سخت ترین شرایط ولو با یک نفر این مناسبات را برقرار 
می کرد و می گفت زندان در امتداد مبارزه است؛ زندان جای زندگی کردن نیست و باید برای هر 
شرایطی آماده‌ باشیم. به خاطر این روحیه جنگنده، بارها او را برای بازجویی و تحت فشار گذاشتن 
به اطلاعات ارومیه می بردند، و با کابل شکنجه می کردند تا از او اعتراف بگیرند که در زندان چه 

کسانی سرموضع هستند. شکنجه گران تلاش می کردند، روحیه او را بشکنند. 
یک بار که او را از بند دیگری به اطلاعات می بردند همین که چشمش به من افتاد لبخند زد و 
اشاره کرد که برای بازجویی می‌رود. همیشه سرزنده بود و حرف جدیدی از مبارزه و مقاومت 
برایم داشت. در مقطع قتل عام هم که او را از اتاق ما بردند با لب خندان از ما خداحافظی کرد و 

برایش روشن بود که این آخرین وداع است. 
﻿یعقوب بدری ستاره دیگری در کهکشان مقاومت زندانیان مجاهد بود. با یعقوب در بازداشتگاه 
شهربانی خوی آشنا شدم. در حالی که ۱۸ سال بیشتر نداشت و چند ماه را باهم در یک‌ بند 
بودیم. او اهل سلماس بود. یعقوب برایم تعریف کرد که چقدر او را شکنجه کرده‌اند؛ بارها مزدوران 
شکنجه گر با راه رفتن روی سر، پشت، و کمرش او را درهم کوبیده‌اند. در محاکمه، حاکم ضدشرع 
از او مصاحبه خواسته بود، ولی او امتناع کرد. وقتی دادستان ضد خلق خوی و سلماس از او 

خواست که حداقل به برادر مسعود ناسزا بگوید یعقوب فریاد می‌زند درود بر رجوی. 
از دادگاه که برگشت از این موضعش بسیار خوشحال و راضی بود؛ از این که پوزه دشمن را به 
خاک مالیده بود، سر از پا نمی شناخت. سرانجام چند روز بعد یعقوب را به همراه چند نفر دیگر 
صدا زدند؛ این آخرین خداحافظی ما بود. شنیدم که او را به بیابان های اطراف شهر سلماس برده؛ 
به او گفته بودند، آزادی و می توانی بروی، بعد که او پیاده شده و چند قدم برمی‌دارد، او را از 

پشت به گلوله می بندند. 
پیکر یعقوب را در اطراف سلماس در یک زمین کشاورزی دفن کردند. بعدها خانواده‌اش با 
پیگیری های بسیار، موفق به کشف مزارش می شوند. اما پدرش که تحمل از دست دادن پسر 
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کوچک خود را نداشت، پس از مدتی فوت کرد. پدر یعقوب طبق وصیتش در همان زمین 
کشاورزی در کنار جگرگوشه‌اش دفن می شود. 

هم‌زمان با دادگاه یعقوب چند نفر دیگر را هم به دادگاه بردند که شرط اعدام نکردن آنها مصاحبه 
و محکوم کردن جریان سیاسی‌ای بود که به خاطر ارتباط با آن دستگیرشده بودند. از میان آنها 
مجاهد خلق ولی موسی نژاد ۲۰ساله اهل یکی از روستاهای قره ضیاءالدین بود. سپاه به منزل 
آنها مراجعه و گفته بود که برای چند پرسش او را همراه خود می برند اما پس ‌از انتقال او به 
زندان با شکنجه‌های بسیار از او مصاحبه علیه سازمان خواستند. اما او قبول نکرد و مرگ سرخ 

را انتخاب کرد. 
در مراسم او جمعیت زیادی شرکت کرده بودند؛ آن قدر زیاد که رژیم جرأت مداخله نداشت. 
»ولی« قهرمان همواره به فکر فقرا و تهیدستان بود و از برنامه های خودش برای یک زندگی بهتر 
برای آنها در فردای سرنگونی رژیم آخوندها صحبت می کرد. بسیار متواضع و در عین  حال شوخ 
و سرزنده بود. می گفت، تنها راه مقاومت است و زندان هم ادامه مبارزه است و ما را هم که اعدام 

کنند، دست دیگری پرچم ما را به دست خواهد گرفت. 
برادر بزرگتر یعقوب یعنی ﻿ناصر بدری نیز پس از ۷ سال زندان در جریان قتل عام سربه‌دار شد. 
او نیز روحیه‌ای جنگنده و مقاوم داشت؛ همواره تلاش می کرد در مقابل سیاست های رژیم در 
زندان خط مقاومت را پیش ببرد به همین علت او نیز بارها زیر بازجویی و شکنجه رفت. او روی 
دیگر زندانیان تأثیرگذار بود به همین علت رژیم او را از بقیه جدا کرد و به بند سرموضعی ها 
فرستاد، ناصر بسیار سرزنده بود و همیشه صدای خنده و شوخی‌اش با سایر زندانیان فضای بند 

را از سکوت و رخوتی که مزدوران دنبال آن بودند، بیرون می کشید. 
در اعتصاب سال۶۶ در زندان ارومیه، شرکت کرد و بعد به زندان مرکزی تبریز تبعید شد. ناصر 
در مقطع قتل عام همراه چند تن از یارانش به ارومیه منتقل و سربه‌دار شد. هنگام جدایی 
می‌دانست که این آخرین وداع با یاران است. در حالی که لبخندی بر لب داشت مرا در آغوش 

گرفت و بعد از چند لحظه که به چشمانم خیره شد، خداحافظی کرد. 
بعدها شنیدم که مادر قهرمان ناصر و یعقوب، یک روز که از سر مزار ناصر در نزدیکی گورستان
اصلی شهر برمی گشته با جلیل‌زاده دادستان ضدانقلاب ارومیه مواجه می شود. مادر که دو پسر 
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خود را از دست ‌داده بود بلافاصله با سنگ او را مورد حمله قرار می‌دهد. محافظان جلیل‌زاده، 
مادر را دستگیر می کنند، و تا مدت‌ها او را در انفرادی اطلاعات نگه‌ می‌دارند؛ تا این که با پیگیری

خانواده او را آزاد می کنند. جلیل‌زاده می خواسته برای او پرونده تشکیل داده و زندانیش کند.
در دادگاه یعقوب دو زندانی نیز از فداییان اقلیت بودند. فداییان شهید کریم تیمورزاده و عباس 
تهمتن. هر دوی آنها اهل خوی بودند. رژیم از آنها مصاحبه خواسته بود اما آنها نیز مانند یعقوب 

قبول نکرده، و حاضر نشدند به شرایط خفت بار رژیم تن دهند. 
کریم یک انقلابی متواضع بود که به زحمتکشان عشق می‌ورزید و شباهت عجیبی به خسرو 
گلسرخی داشت. او در تمام مراحل بازجویی و شکنجه مقاومت کرد و تسلیم نشد. تجاربش را 
در اختیار جوانان قرار می‌داد و تلاش می کرد ارزش های انقلابی را در هر شرایطی ترویج کند. با 
زندانیان عادی سریع چفت می شد و آنها را مجذوب خود می کرد. همیشه به فکر دیگران بود و 
تلاش می کرد به کسانی که زیر بازجویی بودند روحیه و تجربه مقاومت بدهد. برای اعدام شدن 
آماده بود و می گفت همان روز که قدم در راه رهایی خلق گذاشتم انتخاب کردم که از همه  چیزم 
در این راه بگذرم. با مزدوران و بریده ها مرزبندی بی شکافی داشت. در سلول و در حالی که هنوز 
مراحل بازجویی و شکنجه‌اش ادامه داشت تلاش می کرد روحیه جنگندگی و مقاومت را ترویج 
کند. با اشعار و سرودها و داستان‌های فولکوریک و بازی های محلی جمع پیرامون خودش را 
سرحال و با روحیه نگه می‌داشت. هنگامی که او را برای اعدام می بردند یکی از دوستانش گریه 

می کرد. او با خنده گفت، من که جای دوری نمی‌روم و با همه ما خداحافظی کرد و رفت.
عباس تهمتن را نیز بسیار شکنجه کرده بودند و ضمن کابل زدن، او را از سقف آویزان کرده 
بودند. او هم مصاحبه را قبول نکرد. وقتی داشت این موضوع را برایم تعریف می کرد، گفت: 
»رسول! مرگ با عزت بهتر از زندگی با ذلت است. من با نه گفتنم نشان دادم که آنها محکوم  به 

شکست هستند. یک روز خلقمان انتقام ما را از اینها خواهد گرفت«. 
یکی از زندانیان مارکسیست را که هم بندم بود، بارها شکنجه کرده بودند. او را در تبریز مورد 
بازجویی قرار داده بودند. زمانی که من برای اولین بار او را دیدم هنوز آثار زخم در پشت و کمرش 
وجود داشت. او پیراهن خونیش را به‌رسم یادگاری به من داد، روحیه‌ی جنگنده‌ای داشت و برای
 زندانیان سر موضع احترام خاصی قائل بود. می گفت من نوکر زحمتکشان خلق ایران هستم، و
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 نوکر هرکسی هستم که علیه این رژیم ضد خلق مبارزه کند. 
زندانی دیگر هوادار مجاهدین بابک امانی بود. یک روز هنگام تعویض پیراهن بابک، متوجه شدم

 که گودیی به‌اندازه‌ کف دست در پشت کتف چپش وجود دارد، که از آن خونابه می آید. از او 
پرسیدم، این چیست؟ نگاهی عمیق به من کرد و گفت: »یادگاری شکنجه است«. پاسداران 
آن قدر به پشت او کابل زده بودند که در اثر ضربات نوک کابل در یک نقطه زخمی عمیق تر از 
بقیه زخم ها به وجود آمده بود. با وجود التیام زخم های دیگرش، اما هم چنان از آن زخم، خونابه 

می‌آمد. 
برادر بابک، علی امانی را نیز علاوه بر فحاشی، کابل زدن، و آویزان کردن، از طریق فشردن نقاط 
حساس بدنش نیز شکنجه کرده بودند. وی تا مدت ها چرک و خون ادرار می کرد. بابک بعدها از 
زندان آزاد شد و به خارج از کشور رفت و تا لحظه وفات همواره یار و هوادار وفادار سازمان بود

یک زندانی دیگر در زندان مرکزی ارومیه، نوجوانی اهل بوکان بود. وی برای این که زنده به‌دست 
شکنجه گران رژیم نیفتد از سیانور استفاده کرده بود اما بازجوها به او آمپول خنثی کننده تزریق 
کرده و مانع شهادتش شده بودند. بر اثر سیانور، تا اوایل سال ۶۶ که آزاد شد، همواره از درد 
معده به خود می پیچید. او را در ارومیه شکنجه کرده اما چون موفق به شکستن وی نشدند، وی 
را به تهران منتقل کردند. وی در اثر شکنجه های متوالی آن قدر لاغر شده بود که دژخیمان او را 
زیر بغل زده و برای شکنجه می بردند و روی تخت شکنجه پرتاب می کردند. شکنجه گران هر بار 
که برای بردنش می آمدند، قبل از رسیدن به سلولش، نام او را با صدای بلند و با لحنی لمپنی 
فریاد می‌زدند، و می‌افزودند، ما داریم می آییم آماده باش! و به این شکل می خواستند روحیه‌اش 

را تضعیف کنند. اما آنها هرگز موفق به شکستن مقاومت این هوادار مجاهدین نشدند.
این زندانی سیاسی، همواره خود را به عنوان هوادار سازمان معرفی می کرد، و می گفت من چیزی 
نمی‌دانم. به همین علت بازجوها کینه او را بدل گرفته، و برای درهم شکستن مقاومت او از هیچ 

سبعیتی دریغ نمی کردند. 
به یاد می‌آورم، آن قدر او را کابل زده بودند که کف و روی پاهایش ترکیده، و گوشت آن 
متلاشی شده بود؛ به‌اندازه‌ای که بازجوها مجبور شدند برای ادامه شکنجه او را به بیمارستان برای 
عمل جراحی منتقل کنند. جراحان بیمارستان از پوست کشاله ران او برای پیوند‌زدن به پاهایش
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استفاده کرده بودند. 
این نوجوان مقاوم، طی دوران حضورش در بیمارستان متوجه شده بود که مجاهدان دیگری را 
هم که در اثر شکنجه نیاز به جراحی داشتند به آنجا آورده‌اند. وی تعریف می کرد، شدت شکنجه ها 
به نحوی بود که بعضاً زندانیان قادر به حرکت نبودند، و هر کس که اوضاعش بهتر می شد به 
بقیه کمک می کرد. هم چنین می گفت، شاهد بودم، زندانیان شکنجه  شده را همان جا روی تخت 

بیمارستان با زخم‌های پانسمان شده یا باز، دادگاهی می کردند. 
در اوایل آشناییم با او متوجه شدم که بعضی شب ها خواب آشفته می بیند؛ در خواب فریاد می‌زد، 
به نحوی که زندانیان از خواب بیدار می شدند. یک روز از او در این  باره پرسیدم. وی در پاسخ 
گفت، به خاطر شکنجه های بسیار و گذراندن بیش از یک سال در سلول انفرادی، بعضی شب ها 
خواب می بینم که شکنجه می شوم. او ادامه داد: »من یک سال انفرادی را روزه گرفتم و نماز 
می خواندم. شکنجه گران عامدانه زمانی مراجعه می کردند که در خواب بودم، با سروصداهای 

وحشتناک و داد و فریاد مرا از خواب بیدار کرده و برای شکنجه می بردند«. 
هر وقت جوراب هایش را درمی‌آورد دیدن پاهای جراحی‌ شده‌اش برانگیخته‌ام می کرد، و به او 
تعظیم می کردم. البته او زیاد صحبت نمی کرد اما متوجه شدم که بعد از اتمام بازجویی، دژخیمان 
برای این که شکست خود در برابر این قهرمان را تلافی کنند، او را به قسمت بریده ها می فرستند 
تا تحت فشار روحی قرار بگیرد. اما او مرزبندی خودش را حفظ کرده بود. پاسداران که توقع این 
مقاومت را از این نوجوان نداشته و بور شده بودند، او را مدت ها به سلول انفرادی فرستادند. وی 
در نهایت با پیگیری خانواده‌اش به زندان مرکزی ارومیه منتقل شد و دیگر از سرنوشتش خبری 

ندارم.
یکی دیگر از هواداران که او را هم برای شکنجه و بازجویی به تهران برده بودند مجاهد شهید 
هوشنگ پیرنژاد بود. هوشنگ شهید نیز به شدت تحت شکنجه قرارگرفته بود؛ اما خودش 
تعریف می کرد: »آنچه از شکنجه شدن دردناک تر بود، مشاهده‌ شکنجه دیگر یاران است. یا این که 

صدای شکنجه و بازجویی یک مجاهد یا مبارز دیگر را بشنوی«. 
هوشنگ افزون بر این که خودش مدت ها زیر بازجویی و شکنجه بود؛ صدای فریاد شکنجه شدگان 
به خصوص خواهران را نیز شنیده، یا از زیر چشم بند شاهد پاهای خونین و مجروح یارانش بود. 
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وی تا مدت ها در اثر شکنجه قادر به راه رفتن نبود، و چهار دست ‌و پا حرکت می کرد. یک بار 
شاهد بود که فرزند خردسال یکی از شکنجه شدگان را برای تحت فشار قرار دادن آن زندانی، به 
محل شکنجه آورده بودند. کودک با دیدن پاهای خون‌آلود و باندپیچی شده‌ زندانیانی که در راهرو 
شکنجه، در انتظار بازجویی مجدد بودند از پدرش می پرسد: »بابا چرا پاهای این عموها خون‌آلود 

است و باندپیچی شده؟« و پدر در پاسخ کودک، می گوید: آخر این عموها مجاهدند.
هوشنگ برایم تعریف کرد، یک بار که با چشم بسته در نوبت سرویس بهداشتی ایستاده بود، از 
زیر چشم بند یکی از دوستانش را که مدتی از او بی خبر بوده را می‌بیند. اما به سختی او را 
می شناسد زیرا بسیار لاغر و تکیده شده بود. هوشنگ برای اطمینان، به آهستگی اسم او را صدا 
می‌زند. دوست هوشنگ، سرش را کمی بلند می کند و از زیر چشم‌بند، هوشنگ را می بیند، و با 
شگفتی می گوید: هوشنگ، هوشنگ، تو هستی، قرار است مرا اعدام کنند به همین علت دارند 
خون مرا می کشند تا به مجروحین جنگ بدهند، با فریاد نگهبان که متوجه صحبت آنها در یک 
فرصت کوتاه شده بود، هوشنگ دیگر موفق به ادامه صحبت با آن مجاهد نمی شود. بعد از مدتی 

خبردار می شود که او را اعدام کرده‌اند.
هوشنگ یک بار در صف شکنجه با یکی از مجاهدان که او هم در نوبت شکنجه بوده دور از چشم 
پاسداران صحبت کوتاهی می کند. آن مجاهد بزرگوار به هوشنگ می گوید، باید به اینها نشان 
دهیم که مجاهد خلق یعنی چه! باید شکست ایدئولوژی این ها را در همین جا به خودشان اثبات 

کنیم. 
هوشنگ تا مدت ها از آثار شکنجه درد می کشید. کلیه ها و دستگاه گوارشی‌اش در اثر شکنجه 
مختل شده و او را رنج می‌داد. سرانجام در مقطع قتل‌عام وقتی حسینی جلاد رئیس زندان مرکزی 
ارومیه او را برای اعدام می برد، همه‌ زندانیان شاهد بودیم که با شهامت و سر موضع با آن جنایتکار 
برخورد کرده و به او گفت: »مرا از چه می ترسانی، مشتاقم که به دیگر یاران شهیدم بپیوندم«. 
یکی دیگر از مجاهدان سربه‌دار، شهید قهرمان »﻿سلمان قاسمی شکریازی« بود. سلمان بسیار 
قوی هیکل بود. وی هنگام شکنجه از خوابیدن روی تخت شکنجه خودداری می کرد، و شکنجه گران 
مجبور می شدند جمعی به سر او ریخته و با زور او را روی تخت ببندند. بر اثر همین رفتار وحشیانه 
کمر او دچار مشکل شده و تا زمانی که در مقطع قتل‌عام سربه‌دار شد، از مشکل دیسک کمر 
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رنج می برد. پاهایش هم در اثر ضربات کابل، دچار صدمه شده بود. سلمان نمونه‌ای از نظم و 
انضباط انقلابی بود. همیشه و هر زمان برای خود برنامه‌ریزی داشت و می گفت: »ما نباید در 
زندان فراموش کنیم که چه اسمی روی ماست. همیشه باید رفتارمان الگویی برای دیگران باشد. 
حتی اگر یک روز ما را اعدام کردند؛ آنچه از ما در اذهان می ماند باید نمونه‌ای از نظم و انضباط 

انقلابی باشد« . 
یک بار دیدم دارد وسایل فردیش را مرتب می کند وقتی متوجه من شد، گفت: »همه چیز ما باید 
نشانه‌ای از سرزندگی باشد. اگر همین الان مرا اعدام کردند هرچه از من بماند هم باید نشانه‌ای 

از مبارزه در آن باشد. در زندان ول شدن و لیبرالیسم نداریم«. 
سلمان صدای دل نشینی داشت. هر زمان فرصت می شد؛ به خصوص در بند سرموضع ها که رژیم 
کنترلی در داخل آن نداشت، در شب هایی که برنامه شعر و ترانه و سرود داشتند، با صدای 
دل نشین خود احساسات انقلابی‌اش را در جمع یارانش آواز سر می‌داد. سلمان با خائنین مرزبندی 
داشت به همین خاطر بعضاً با آنها درگیر می شد که روی مقاومت بقیه هم، اثر مثبت می گذاشت. 

رژیم ناگزیر او را به بند سرموضعی ها فرستاد تا به‌زعم خود جلوی این تأثیرگذاری را بگیرد. 
در طول ۱۷ سال زندان با مجاهدان و مبارزان بسیاری هم بند بودم. شهدایی هم چون ابراهیم 
اکبری، رسول افشارشندی، ﻿قاسم علیزاده زاهدصفت، حسن حسن پور )یوسف(، ﻿علی 
شیرزاد و ﻿سیروس لطفی از ارومیه. ﻿حسن معزی، خسرو آسیابان، عباس تهمتن و کریم 
تیمورزاده )هر دو فدایی اقلیت( از خوی. ﻿صادق محمدنژاد و مسعود دهقانی از ماکو 
اسماعیل زنجانی‌زاده، سلمان قاسمی شکریازی، رجب اختیار دوست، ﻿ناصر بدری و 
یعقوب بدری از سلماس. و ﻿جهانگیر جلیل‌زاده، ﻿بهمن شاکری و داوود خلیل‌زاده از نقده. 
یارانی که سر در پای آرمان آزادی نهادند، و تا آخر به عهد خود باخدا و خلق وفادار بودند. آنان 
رسم وفا را در تاریخ ایران به جا گذاشتند. شیرزنان و کوهمردانی که هیبت شکنجه و دار و درفش 
را با مقاومت خویش به سخره گرفتند، و در برابر انواع شکنجه های سبعانه رژیم خمینی خم به 

ابرو نیاوردند.
در طول ۱۷ سال دوران زندان، شاهد انواع شکنجه‌های ضد انسانی از طرف بازجویان و پاسداران

 بودم که شرح آنها را ضروری می‌دانم زیرا بخشی از تاریخ مقاومت خلق ایران است. بخشی 
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هرچند تلخ و طاقت فرساست اما باید به عنوان گواهی در دل تاریخ ثبت شود تا تضمینی باشد
 برای فردای ایرانی آزاد. فردایی که در آن، از دار و اعدام و شکنجه اثری نباشد.

شکنجه هایی که شاهد آن بودم یا تحت آن قرار گرفتم، بسیار متنوع بود؛ که به چند مورد آن
اشاره می کنم:

قپانی کردن تا جایی که براثر فشار به بیهوشی زندانی منجر می شد؛ به طوری که اگر زندانی زیر 
این شکنجه شهید نمی شد و زنده می ماند تا آخر عمر از ناحیه کتف، مچ و آرنج دچار آسیب می شد

 اعدام مصنوعی؛ این گونه که زندانی را به محل اعدام برده و طناب دار را به گردن او می‌انداختند 
و چهارپایه را از زیر پای او کنار می‌زدند. همه چیز به اعدام شبیه بود اما مزدوران طناب نازکی 
در انتهای طناب کلفت حلقه‌دار می بستند که در اثر پرتاب شدن زندانی، آن طناب نازک پاره 
شده و زندانی به زمین می خورد؛ اما تصور می کرد که به‌راستی اعدام شده است. این شکنجه 

تأثیرات سوء روحی و روانی فراوانی داشت.
کابل زدن بر کف پای زندانی تا حدی که پا ورم می کرد و زندانی نه‌تنها قادر به راه رفتن نبود، 
بلکه کلیه ها و چشمانش نیز دچار آسیب می شد. بعضاً بر اثر شدت شکنجه، کف و روی پاهای 
زندانی می ترکید که ناگزیر از جراحی می شدند تا بتوانند شکنجه را ادامه دهند. در شکنجه وقتی 
پاها خونین می شد و دیگر جای کابل خوردن نداشت، شکنجه را با فروآوردن کابل به سر و کمر 

و پشت زندانی ادامه می‌دادند.
فوتبال دستی یکی دیگر از شکنجه های پاسداران بود به طوری که چند شکنجه گر زندانی را در 
یک اتاق دوره کرده، و با مشت و لگد به جان او می‌افتادند. این شکنجه منجر به شکستن 

قسمت های مختلف بدن زندانی مانند دندان، فک، استخوان ها، و دنده می شد.
آویزان کردن وزنه از ... زندانی، کندن موهای ریش و سبیل، مشت زدن به صورت زندانی تا حدی 
که دندان وی همان لحظه بیرون می‌افتاد. در یک نمونه که خودم شاهد آن بودم، شکنجه گر بعد 
از شکستن دندان و فک زندانی رو به زندانی کرده و می پرسد: چه احساسی داری که یک جوان 

۳۰ ساله، دندان تو پیرمرد ۷۰ ساله را با مشت جلویش می‌اندازد.
سلول های انفرادی مرطوب که زندانی را برای مدت طولانی در آنجا نگه می‌داشتند، کتک زدن 
با چوب، فشردن گلو با دو انگشت تا حد خفگی که تا چند هفته منجر به جراحت گلو و سرفه های 

شدید می شد. 
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نگه‌داشتن در سلول های تاریک زیرزمین شکنجه گاه و مجبور کردن زندانی به شنیدن فریادهای 
شکنجه شدگان، قرار دادن تعداد زیادی زندانی در یک سلول تنگ که امکان نشستن هم نبود.

محروم کردن زندانی از استفاده از سرویس بهداشتی، قطع ملاقات، انواع توهین ها، استفاده از 
خانواده برای درهم شکستن مقاومت زندانی.

مجاهد خلق بهرام جعفری که به مدت چهار سال در زندان‌ مرکزی ارومیه در اسارت 
بوده، درباره شماری از مجاهدان قتل عام شده می گوید: 

حسن معزی را در بهار سال ۱۳۶۲ در بند دوازده زندان ارومیه شناختم. بند دوازده درواقع بند 
سر موضعی ها  و کانون مقاومت زندان بود. هر وقت در آن جا مراسمی برگزار می شد و سرود های 
جمعی خوانده می شد، پاسدارها از ترس در را می بستند. حسن معزی جثة‌ کوچکی داشت. کم‌ 
سن‌ و سال ولی در میان جمع تأثیرگذار بود. روحیة مهاجم و  جنگنده یی داشت. پر نشاط و 
خندان بود. وقتی در زندان ارومیه تشکیلات زندان لو رفت و روشن شد که حسن در هر دو 
تشکیلات یکی از عناصر اصلی بوده، او را به اطلاعات و بازجویی منتقل کردند و تحت شکنجه های 
شدید قرار گرفت. وقتی او را از اتاق‌ شکنجه آوردند، پاهایش آش و لاش بود ولی خم به ابرو 

نمی‌آورد.
یک بار در حیاط زندان یکی از  پاسداران به یکی از بچه های کم سن و سال توهین کرده بود. 
حسن چنان افتاد دنبالش که اگر مسئولش جلوی او را  نمی گرفت، مشکل ساز می شد. در زندان 
مشهور بود به »حسن ابد« و  وقتی می گفتی حسن ابد قاه قاه می‌خندید. وقتی می‌رفت روی 
تخت بنشیند، با دستش می کوبید روی تخت و می گفت انقلاب روی این تخت ها راه می‌رود. 

حسن معروف بود به عشقی که به سازمان داشت.
آن طور که از خودش شنیدم، از خانوادة‌  بزرگی در خوی بود که هوادار مجاهدین بودند و خانه شان 
یکی از مراکز سازمان بود. قبل از خودش، علی و محمد برادران بزرگش) یکی دانشجو و دیگری 
مهندس( در سال 1361 اعدام شده بودند. یک خواهر او به نام زهرا در نبردهای فروغ جاویدان 
شهید شد، خواهر دیگرش به نام اشرف هم‌زمان با خودش در قتل عام کرمانشاه به شهادت رسید 

و خودش در تبریز ...
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حسن حسن پور هم‌کلاسی من در دبیرستان ابن سینا و بعداً دبیرستان فردوسی ارومیه بود. 
در مدرسه، شاگرد ممتازی بود؛ با خطی زیبا که چند بار در سطح استان به مقام اول رسید. وقتی 
انقلاب شد، درس و مشق را کنار گذاشت و انقلاب و سازمان را انتخاب کرد.  در مدرسه انجمن 
دانش‌آموزان موحد را به‌راه انداخت. همة ما برای پیشبرد کارهایمان، به او مراجعه می کردیم. 
کمی بعد، مسئول قسمت ما شد. هر هفته منتظر بودیم که حسن بیاید و خطوط و تحلیل ها را 
منتقل کند. از شنیدن حرف هایش صفا می کردیم. تیپ محجوب و کم حرف ولی تأثیرگذار و 
بانفوذ بود. در سال6۲ ، یک سال بعد از دستگیریم، او را در بند چهارده زندان ارومیه دیدم. از 
دیدن هم بعد از گذشت چند سال، خیلی خوشحال شدیم. آخرین وضعیت را به من گفت. از 
جمله این که  تشکیلات زندان لو رفته و او زیر فشار بود. در آن موقع حسن نفر دوم تشکیلات 
بود و  رویش حساس بودند. با وجود این، هیچ وقت از انجام مسئولیتی که داشت فروگذار نمی کرد. 
بچه ها را سمت ‌و سو می‌داد که ضعف نشان ندهند و به سمت خیانت نلغزند. تا سال65 در 
بندهای ۱۳ و ۱۴و ۱۵ باهم بودیم. آن طور که بعدها شنیدم، در سال۶۷ حسن را همراه چند 
نفر دیگر به حالت دست بسته به تپه های مشرف به دریا بردند و در آن‌جا با کارد و تبر به جانشان 

افتادند و با قساوت تمام آنها را مثله کردند.  
علی شیرزاد از مجاهدین ارومیه و از میلیشیاهای شناخته شده شهر بود. همه او را می شناختند. 
تیپ دوست‌داشتنی و بذله گویی بود. خنده از  لبانش محو نمی شد. در  بهار۶۰ یعنی در فاز 
سیاسی دستگیر شد. از همان روز دستگیری، هیچ اطلاعاتی ـ حتی اسم خودش را ـ نداده بود. 
چون فاز سیاسی دستگیر شده بود از او هیچ مدرکی نداشتند و بعد از یک سال آزاد شد. اما 
چون دنبال وصل شدن به سازمان بود، دوباره دستگیر شد و حکم ابد گرفت. به او می گفتند 
میلیشیای شماره یک.  چند نفر دیگر هم مثل او بودند که آنها را میلیشیای شماره دو یا شماره 
سه صدا می‌زدند. به مباحث ایدئولوژیک و سیاسی مسلط بود و با قرآن آشنایی زیادی داشت. 
همین که چند دقیقه با او قدم می‌زدی تأثیر مثبت رویت می گذاشت. علی را هم در مرداد67 

در تپه های کنار  دریاچه ارومیه مثله کرده به شهادت رساندند. 
اسماعیل زنجانی‌زاده مجاهدی از شهر سلماس بود. با اینکه کم سن‌وسال بود ولی واقعاً 
تأثیرگذار بود. در تابستان 1362 او را در بند سیزده زندان ارومیه دیدم. چنان موضع قاطع و 
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چنان برخوردهای مسئولانه یی داشت که فکر می کردی با یک آدم سیاسی پخته در سن و سال 
بالا طرف هستی. در مایه گذاری حداکثر را نثار می کرد و در تنظیم رابطه متواضع بود. در نقطه 
مقابل، جلوی دشمن قاطع و محکم بود. عشق و علاقه‌اش به سازمان حدی نداشت. تشکیلات 
دوم که لو رفت، رژیم بندی تشکیل داد به نام بند ضدانقلاب و  ۲۳ نفر از زندانیان سر موضع را 

به آن جا منتقل کردند. اسماعیل هم جزء همان ترکیب بود.
اسماعیل را اواخر سال ۶۶ همراه با عده یی دیگر برای آماده سازی تعیین تکلیف زندانیان به تبریز 
منتقل کردند و در سال67 به ارومیه برگرداندند که محل شهادت او شد. شنیدم وقتی می خواستند 
اسماعیل را  برای اعدام ببرند، حین خداحافظی با روحیه مشتاقی گفته بود: این یک پایان نیست؛ 

این پیروزی یک آرمان است. 
بهمن شاکری از مجاهدین اهل نقده بود. خانوادة بزرگ و مشهوری داشت. پدرش قناد بود  در 
زمستان سال61 وقتی که من و بهمن از دادگاه خارج شدیم تا برایمان حکم بیاید او را شناختم. 
در آن موقع به او اعدام داده بودند و پنج ماه زیر حکم اعدام بود. بعداً با یک درجه تخفیف ابد 
گرفت. ولی در همان مقطع که زیر حکم بود چنان استوار بود که نمی توانستی حدس بزنی در 
معرض اعدام است. با ابتکارات خاص خودش برنامه های جمعی راه می انداخت، زندان را می شست 
و تمیز می کرد و با امکانات محدودی که در دسترس داشت، یک خوراکی درست می کرد و جمعی 
از بچه ها را دعوت می کرد. روحیه جمعی‌اش، کنش و واکنش های فعالش و خنده هایش، قدرت
جمع را بالا می برد. در اسفند سال 66  او را با جمعی از مجاهدین سر موضع به تبریز منتقل 
کردند و چندی بعد، در مرداد ماه به ارومیه برگرداند و  به همان قتلگاه تپه های مشرف به دریا

فرستادند.
سلمان قاسمی از مجاهدان سلماس اهل روستای شکری یاز بود.  با او اوایل فاز نظامی، وقتی 
که به شهر ما آمده بود، آشنا شدم. به من که در بخش امکانات بودم، گفته شد که امکانات مورد 
نیاز یکی از بچه ها را که آمده فراهم کنم. همین کار کردم. بعداً در سال 61 شنیدم که در یک 
درگیری در خوی همراه با مسئولش، افشین حسامی، دستگیر شده. افشین زخمی و دستگیر 
و بعداً  زیر شکنجه شهید شد. سلمان را هم به شدت شکنجه و برای این که زنده بماند به یک 
بیمارستان منتقل کرده بودند. اما او در بیمارستان دستبندش را باز کرده و با خلع سلاح پاسداران
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 فرار کرده بود. بعد از سه چهار ساعت تعقیب و گریز او را دوباره دستگیر و زیر شکنجه بردند. 
سه سال بعد در سال ۶۴ هم که می خواستند او را برای بازجویی به اطلاعات ببرند، موقع پیاده 
شدن از ماشین فرار کرده بود. پس از دستگیری مجدد، آن طور که شنیدیم به مدت ۲۴ساعت

 به صورت قپانی او را آویزان کرده بودند. وقتی که از اتاق شکنجه بیرون آمد، دیگر نمی توانست 
دستهایش را حرکت بدهد. می گفت که انقلاب راه خود را از همین مقاومت ها باز می کند و همین 

سلول و همین زندان است که پیروزی را می سازد. 
خسرو آسیابان، مجاهدی از شهر خوی بود. او را اولین بار در تابستان سال60 در بند۱۲دیدم؛ 
زمانی که تشکیلات زندان در دور دوم فعال و برپا بود، مسئول آن خسرو آسیابان، یک انقلابی 
منضبط بود که هرکس شیفته شخصیتش می شد. در آن موقع مرکز تشکیلات مجاهدین در 
زندان، بند۱۲ بود. در این بند در هر مناسبتی مراسم برگزار می شد و زندانیان سرودخوانی جمعی 
داشتند. در سال62 بر اثر همین فعالیت‌ها، احمدی‌نژاد با اسم مستعار میرزایی به این زندان آمد 
تا تشکیلات مجاهدین در زندان ارومیه را متلاشی کند. از جمله کارهای آنها فرستادن نفوذی 
میان زندانیان بود که ماجرای مفصلی دارد. هم چنین به مدت سه ماه، روزانه چند نفر را زیر 
بازجویی بردند. نهایتاً تشکیلات را از بین بردند. ولی خسرو آسیابان در تمام مدت بازجویی محکم 
و استوار سر موضع ماند و بسیار هوشیار بود که خطوط تشکیلات و سازمان خدشه یی برندارد و 
کسی ضعف نشان ندهد و به ورطه خیانت نیفتد. بعدها او در میان همان بیست و سه نفری بود 

که به بند سر موضعی‌ها را تشکیل دادند.
هوشنگ پیر نژاد، اهل سنندج و بزرگ شدة تبریز بود. اولین بار در زمستان1360 در بند۱۵زندان 
ارومیه با او آشنا شدم. او را از اوین آورده بودند. از خودش شنیدم که در نقده دستگیر شده. او 
را به زندان های سقز، سنندج، اوین و تبریز فرستادند و آخرسر به اورمیه آوردند. در تمام مراحل 
بازجویی در این زندان ها هیچ اطلاعاتی نداده بود. شنیدم دست چپ و پای راستش فلج بود. 
چون در  قیام سال ۵۶ مردم تبریز، مزدوران ساواک او را با کلت زده بودند. عوارضی هم در ناحیه 
گردنش داشت. در زندان‌ خمینی شکنجه های زیادی تحمل کرد. با این همه آنچه بیشتر برایش 
دردآور بود و همیشه از آن صحبت‌ می کرد، صحنه های شکنجه شدن سایر مجاهدین بود. می گفت:‌ 
از زیر چشم بند، مجاهد خلقی را شناخته بود. اسمش را بر زبان آورده بود و او پاسخ داده بود: 
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هوشنگ حکم من اعدام‌ است. ولی اول می خواهند خونم را بکشند و برای جبهه های جنگ 
خمینی ببرند. با این که حکم محکومیت‌اش فقط یک سال بود،  آزادش نمی کردند. با شم 
ضدانقلابی شان پی برده بودند که چه مجاهد استواری است. تا این که در مرداد ۶۷ به کاروان 
شهیدان پیوست؛ از جمله به خواهرش آفت و برادرش هومان که در عملیات فروغ جاویدان جان 

باختند. 
سیروس لطفی، از مجاهدان شهر ارومیه را از فاز سیاسی می شناختم. مغازه کفاشی‌اش را سرپل 
توزیع اعلامیه ها و نشریه ها و کتاب های مجاهدین کرده بود. سال63  بود که  در بند۱۳ زندان 
ارومیه او را دوباره دیدم. چه مجاهد پرصلابتی! شرایط زندان آن زمان بسیار پر فشار بود. نمی شد 
مواضع علنی گرفت. ولی او علناً از سازمان  دفاع می کرد بعداً در سال 66  رژیم برای آماده‌سازی های 
قتل عام او را  به تبریز منتقل کرد و سال بعد پس از انتقال مجدد به زندان ارومیه در همان جا 

سر به‌دار شد.3

مجاهد خلق اصغر مهدي‌زاده، از شاهدان قتل عام در زندان گوهردشت، که بعد از آزادی 
در دیدار با خانواده ها و زندانیان سابق شمه‌ای از اطلاعات قتل عام را به دست آورده، 

می نویسد:  
در مردادماه آن سال جلادان خميني 24 مجاهد اسير و دربند را با دو ميني بوس به بهانة انتقال 
به زندان تبريز خارج كرده و به تپه های اطراف دریاچة ارومیه بردند. در آن منطقه که از قبل 
تحت کنترل پاسداران قرار داشت تعدادی پاسدار با انواع آلات قتالة سرد از قبیل چاقو، قمه، 
چماق، تبر و ساطور منتظرشان بودند و زندانیان را درحالی که دست و پایشان را از قبل بسته 
بودند مورد حمله قرار داده به معنای دقیق کلمه سلاخی کردند. فریادهای مجاهدان آن قدر بلند 
بود که برخی از روستاییان به آن منطقه سرازیر شده ولی در مواجهه با تهدید های پاسداران 

مسلح از منطقه دور شدند«. 
به گفته اصغر مهدی‌زاده، احمد رئوف بشري دوست،  ناصر بدري و بيژن پيرنژاد در زمره 
مجاهدانی بودند که در همین جنایت هولناک به شهادت رسیدند. این گزارش سند دیگری درباره 

این واقعیت است که عده‌یی از قتل عام شدگان دستگیرشدگان بهار ۱۳۶۷ بوده‌اند. 
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وی‌ می‌نویسد: »پس از آزادي از زندان، در عيد 1373 تصميم گرفتم به همراه شماری از دوستان 
به خانواده هاي هم‌زنجيراني كه مي شناختم سر بزنم. در رشت به خانه مجاهد شهيد احمد رئوف 
بشري‌ دوست رفتيم. از سال 61 در زندان باشگاه افسران نيروي دريايي رشت هم سلول بوديم و 
با هم به زندان اوين و گوهردشت تبعيد و شكنجه شده بوديم. سال65  كساني را كه حكم شان 
در حال اتمام بود، به مرور  به زندان رشت باز مي گرداندند. احمد موقع خداحافظي به بچه ها قول 
داد كه در اولين فرصت به سازمان بپيوندد. او  در بهار ۶۷ از خانه خارج شد و  در همان زمان  
بار ديگر دستگير شد و ديگر هيچ كس از او خبر نداشت.  پدر احمد كه از روحيه بالايي برخوردار 
بود ما را به گرمي پذيرفت و  گفت كه سال  70مزدوران وزارت اطلاعات به  او گفته‌اند كه احمد 

را در زندان اروميه اعدام كرده‌ايم اما حتي از گفتن محل دفن او به خانواده‌اش دريغ كردند.
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بهمن شاكري و همكلاسي هایش

احمد رئوف بشری دوست
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یادداشت ها
 به نوشته  سایت عدالت ایران )۲۴ تیر ۱۳۹۷( .1

رستم جهانگیری، عضو حزب دموکرات کردستان ایران، اسامی ۱۴ نفر را در اختیار عدالت برای 
ایران قرار داده است که همگی به دلیل همکاری با این حزب در سال ۶۷ در زندان ارومیه اعدام‌ 
شده اند. وی اطمینان دارد که پیکر حداقل چهار تن آنان را هیچ گاه به خانواده های شان نداده اند.

 ابراهیم جهانگیری از جمله زندانیان سیاسی در زندان ارومیه که قبل از قتل عام از زندان آزاد  .2
شد، می گوید:

»زمستان ۱۳۶۵ بعد از روزها سختی و مشقت، و ماه ها دربه دری و دست وپنجه نرم کردن با 
مرگ در سرمای جان سوز کوه های دالامپر، دوباره دستگیر شدم و سر از زندان اداره اطلاعات 
درآوردم. این بار مرا در سلول انفرادی شماره ۳۲ به بند کشیدند. تا چند روزی به خود نیامده 
بودم و تنها فکرم این بود که آیا سرباز کردی که قبل از انتقال به زندان دیده بودم پیام مرا 
به پدر و مادرم می رساند یا نه؟ چون هیچ امیدی به آزادی خود نداشتم و نگران این بودم که 
خانواده ام از اعدام و محل دفنم نیز خبردار نشوند. بعد از حدود یک هفته، متوجه دستخط ها 
و نوشته هایی از زندانیان قبلی در سلول شدم: »ادریس قم قلعه ای هستم، به جرم همکاری 
با حزب دموکرات محکوم‌ به اعدام شده ام« و نوشته هایی دیگری از این  دست. یقین کردم که 
این سلول مخصوص محکومین به اعدام است. بعد از حدود یک ماه، شبی ناگهان درب سلول 
با صدای مهیبی سکوت شب را شکست و در چشم به هم زدنی جوانی را به داخل سلولم 
پرت کردند. آن جوان نیز از تک و تا نیفتاده و با لگد به در سلول می‌کوبید و فحش و لعنت 
نثار خمینی و حکومتش می کرد. من که از این وضعیت شوکه شده بودم سعی کردم جوان 

تازه وارد را آرام و به استراحت دعوت کنم. او به من رو کرد و گفت:
تو چه کاره ای اینجا؟ بچه کجایی؟ جرمت چیست؟ کومله ای یا دموکرات؟ من که آن جوان 
را نمی شناختم شک کردم که ممکن است او را برای حرف کشیدن از من به سلول فرستاده 
باشند بنابراین گفتم بیا بشین بعداً صحبت می کنیم. اما او سؤالاتش را دوباره تکرار کرد. 
گفتم اسمم ابراهیم است. قبلًاً دموکرات بودم. بچه مهابادم و حدود یک ماه است که اینجا 
هستم. بعد از او پرسیدم: شما چرا اینجایی؟ کجایی هستی؟ اسمت؟ هنوز سؤالاتم به پایان 
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اسمم ﻿بهمن شاکری  ایرانم،  داد: »من عضو سازمان مجاهدین خلق  پاسخ  بود که  نرسیده 
است. اهل نقده و محکوم ‌به اعدام هستم. این اولین دیدار من با بهمن شاکری بود. شیر اوژنی 

که هیچ گاه خاطره اش از ذهن و ضمیرم پاک نمی شود. 
پس از این دیدار آنچه بیشتر برایم ثابت شد این بود که این سلول اعدامی هاست و فکر به پدر 
و مادرم که ۱۰ سال بود آن‌ها را ندیده و خبری از آن ها نداشتم آزارم می داد. اگرچه بهمن 
هنوز مورد اعتمادم نبود اما آدم خوش مشرب و اجتماعی بود و گه گاه باهم مشغول صحبت و 
درد دل می شدیم. من تا آخرین لحظه جد اشدنمان نیز راز کار و زندگی سیاسی خود را برایش 
بازگو نکردم، اما او دیگر انگار همه چیز را تمام شده می دانست و از حرف زدن و بازگو کردن 
وقایع و عیان کردن رفتار زندانبانان و بازجویان ابایی نداشت. بهمن برایم تعریف می کرد که 
در زندان دریا زندانی بوده و در پوش یک تواب مسئولان زندان را فریفته و اعتماد آن ها را 
او را مسئول نگهداری فیلم ها و اسناد مصاحبه زندانیان مجاهدین  جلب کرده به طوری که 
می کنند و کل آرشیو مصاحبه های افراد سازمان مجاهدین را که به زور انجام می گرفت، برای 
بایگانی در اختیارش قرار می دهند. اما بهمن در یک  شب و در فرصتی مناسب کل فیلم های 
مصاحبه و اسناد را در آتش بخاری می سوزاند. پاسداران که متوجه می شوند چه فریبی از 
جانب بهمن خورده اند او را زیر شکنجه برده و در دادگاه او را به اعدام محکوم می کنند. بهمن 
از هر فرصتی برای افشای رژیم استفاده می کرد. حتی زمانی که سربازان ما را به سرویس 
بهداشتی می بردند، بهمن شروع به نصیحت آن ها می کرد تا از رژیم فاصله بگیرند. بعد از 
مدتی سلول ما با ورود یک جوان کرد تنگ تر شد. این موضوع اعتراض بهمن را برانگیخت و 
با داد و بیدادهای بلند شروع به دشنام دادن به پاسداران نمود، بعد سراغ آن جوان رفت که 
بسیار مضطرب و نگران می نمود. بهمن رو به او کرد و پرسید که چرا او را به زندان آورده اند؟ 
از پاسخ آن جوان متوجه شدیم که او سرباز بوده و در عملیات حزب دموکرات اسیر شده. اما 
بعد از آزادی، پاسداران مجدد او را دستگیر کرده اند. نام جوان بیوک امینی بود. دوباره یکی 
دو شبی گذشت و این بار پیرمردی به نام شمس الدین عمری را به سلول ما آوردند. دیگر 
بازجویی های مکرر  در سلول حتی جای نشستن نداشتیم چه رسد به خواب و استراحت. 
شبانه و خستگی مفرط از بی خوابی و بی خبری مطلق از دنیای بیرون شرایط را بیش از پیش 
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برایم سخت کرده بود. چند روزی از این وضعیت گذشته بود که جنگ اعصاب بالا گرفت و 
دیگر سر کوچک ترین مسئله دعوا و داد و بیداد راه می افتاد اما بهمن همواره سعی در آرام 
کردن همه داشت. یادم می آید شبی مرا بیرون بردند، بی هیچ صحبت و گفت وگویی مرا به 
حیاط زندان برده، به دستم دستبند زده و سپس دستبند را به میخی که در قسمت بالای 
دیوار کوبیده شده بود آویزان کردند. کم کم درد عجیبی در دست راستم که به حالت نیمه 
آویزان باقی مانده بود احساس کردم. پاهایم به شدت خسته شده بودند و تحمل نگهداری وزن 
بدنم را نداشتم. تا کف پاهایم را زمین می گذاشتم احساس می کردم سمت راست بدنم از 
کتف تا کمر کنده می شود، درد تحمل ناپذیری را حس می کردم، نمی دانم چه مدت گذشته 
بود اما زمانی که به هوش آمدم دیدم که روی صندلی و روبروی یکی از بازجوها نشسته ام. 
در بازگشت به سلول این بهمن بود که دلداری ام داد و با مشت و آرام آرام شروع به ماساژ 
شانه هایم کرد تا کمی از دردم بکاهد. ... یک روز صبح پاسداری به سلولم آمد و گفت آماده 
شو ساعت ۱۰ صبح ملاقاتی داری. ... هنوز باور نمی کردم و تا اندازه ای نگران بودم. داخل اتاق 
شده و در ناباوری مادر پیر و خواهرم را در اتاق دیدم. آن قدر شکسته شده بود که به سختی 
شناختمش. مادرم نیز بی اعتنا به من نگاهی کرد و سرش را به طرف خواهرم برگرداند، او نیز 
مرا نشناخته بود. گفتم مادر منم... ابراهیم.... مادرم فوراً از جا بلند شد و مرا در آغوش گرفت. 
بعد از ۱۰ سال دوری، نیم ساعتی را باهم صحبت کردیم. مادرم از شرایط سلول پرسید که 
چون نمی خواستم بیشتر از این شکسته و ناراحت شود به دروغ گفتم شرایطم خوب است. 
از جا  برگشتم بهمن  به سلول که  از آن که می پنداشتم تمام شد،  ملاقات خیلی سریع تر 
پرید و پرسید ملاقات بود؟ گفتم آره؟ پرسید کی بود؟ گفتم مادرم! بهمن با قاطعیت به من 
اطمینان قلب داد و گفت که آزاد خواهم شد و سپس از من خواست که در صورت آزادی 
پیامی از او را به پدرش برسانم. گفتم بهمن انشاءالله تو هم قبل از من آزاد می شی. گفت نه 
دیگر کار من تمام است. اما تو اگر آزاد شدی باید بروی پیش پدرم، در نقده قنادی داریم 
خیلی به او سلام برسان و بگو بهمن گفت مرا حلالم کنید....... من به بهمن نگاه می کردم و 
ناخودآگاه اشک می ریختم، ناگهان او نیز صدایش گرفت و اشک هایش جاری شد. دو هفته ای 
ابراهیم جهانگیری وسایلت را  از ملاقاتم گذشته بود که یک روز در سلول به صدا درآمد. 
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جمع کن! سریع بیا بیرون. فرصت نبود، وسایلم را جمع کردم و بهمن را در آغوش گرفتم. 
لحظه جدایی فرارسیده بود، خداحافظی کردم، چشم بندم را زدم و بیرون آمدم، ... از راهروها 
مرا می کشیدند. احساس می کردم راه طولانی تری را در مقیاس قبلی پیمودم، هوای سردی 
را حس کردم، چشمم را باز کردند، هیاهوی مردم و رفت وآمد ماشین‌ها نشانه آزادیم بود. 
چندهفته ای گذشته بود و من فقط در فکر دین و امانتی بودم که می بایست به صاحبش 
می رساندم. کار آسانی نبود، من با این سابقه و با چنین وضعیتی چگونه می توانستم به نقده 
بروم و قنادی پدر بهمن را پیدا کنم؟ اما شب و روز فکر پیام بهمن و رساندن آن به پدرش 
رهایم نمی کرد. بالاخره روزی دل به دریا زدم و به سمت نقده حرکت کردم. دلهره عجیبی 
سراپایم را فراگرفته بود، به شدت نگران بودم اما از چی دقیقاً، نمی دانستم. پس از رسیدن 
بودند،  نشسته  پیدا کردم. چندنفری  را  بهمن  پدر  قنادی  از مدت کوتاهی  و پس  نقده  به 
نمی خواستم زمانی که من پدرش را می بینم کسی آنجا باشد. دوری زدم و برگشتم، کسی 
داخل مغازه نبود. وارد شدم و سلام کردم. پیرمردی با موهای سفید پشت ویترین ایستاده 
بود، گفت بفرما پالوده، بستنی، شیرینی. اما من فقط نگاهش می کردم. ناگهان حرفش را قطع 
کرد و بعد از لحظه ای سکوت پرسید، از زندان آمدی بیرون؟ موهای سرم هنوز بلند نشده بود 
و شاید پیرمرد به همین دلیل فهمیده بود که زندانی بوده ام. گفتم بله. پرسید پیش بهمن 
بودی؟ گفتم بله و این پیام را برای شما دارم و هر آنچه بهمن گفته بود را کلمه به کلمه 
برایش بازگو کردم. پیرمرد گوش فرا داد و به آرامی اشک هایش سرازیر شد، برای لحظه ای او 

را در آغوش گرفتم. او سرش را بلند کرد و گفت: اعدامش کردند، بچه ام را کشتند«.
 پخش شده از سیمای آزادی، ﻿14030218 .3
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لیبدرا ناتسا

 استان اردبیل

 رد لیبدرازم ناقلتعامب خشیا ز ناتسا آذابریج ناشرقیب ود. رد تقسیمات 

کشوریاس ل۱۳۷۲،ا لیبدرا ناتسا ز آذابریج ناشرقی جد او شهر لیبدرا 

بهاعنو نامرکزا ین ناتسا تعیین شد. 

د ردهة ۶۰اراد لیبدرا ی چند زند نامختلفب ود؛ زندداد ناگاها نقلاب، زند نا

پستاخانه، زند نامرکزیس پاه، و زند ناتپه نردای. 

زند نامرکزیاـاس رد ل۱۳۶۵ زندب نازرگیب هانام زند نامرکزی لیبدرا رد 

اسخته شد که مخصوص زندان نایعدایب ود. رد زمس نات۱۳۶۶ کلیه زندان نای

سایسیا ار ز زند ناتپه نردایب ها ین زند نامنتق لکردند.ا زا طلاعات موجو د

و گواهی شاهد ناچنینب رمی‌آید که رد قلتعاماس ل ۱۳۶۷ا کثر زندان رد نای

زند نامرکزیب هس ر میبردند و تعددای نیزا حتمالاا رد نفردایاس ختم نا

فرماندهیس پاه که مح لشکنجه واب زجوییب ود، نگهدرای میاشدند؛ا م اکم 

وکیف آر نوشن نیست. 

تاس ال ۱۳۶۶یب شا ز ۶۰مجاهدا لیبدرا رد عدام شدند. رد همیند وره حدو د

۷نفر نیزا زاس یر گروهاها اعدام شدهب ودند.

 ردمقطع ق ‌لتعام، آخوند خل لیعبادی حاکم شرع خونخو راتبریزب رای 

تشک لیهیأت مرگ ویژهب لیبدرا ه آ نشهرر فت. هیأت مرگ تحتر یسات 

میرصداقی  و   لیبدرا  رادا ها طلاعات  اب حضوس رلم ناخددایر ئیس وی

طالبیب هاعنو نا ا از  گزراشاه ب رد رخی  شد. تشک لی شهر  ا ناتسدادین 

 ناتسدادوقت لیبدرا نامب رده شدهسا ت. هیأت مزبو رپسا ز تهیه فهرست 

کرد.  منتق ل تبریز  زند نا ب ار اه   آنه قلتعام،  مشمول  مجاهد  زندان نای

مجاهد نازندانی رد لیبدرا رد تبریز قلتعام شدند.س پس پیکرهای آنه ا

به زداگاهاشاب لیبدرا نازگرادنده شد.
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اردبیل

»شماه اقبا لزا یناب یستیا عدام میاشدید تا الاا نشتباهب و دکه زنده ماندها‌ید...«
یکی از اعضای هیأت مرگ در اردبیل
خطاب به زندانیان مجاهد، در آستانة قتل عام

حجتبا راهیمی رد ۱۵ب همناس ل ۱۳۶۰تسد گیر، و مدت ۶اس ل رد ار زندناهایا وین، 
زندس ناپاه تبریز و زندناهای مختلف رد شهرراسا رد لیبدرا ت گذارند. هرچند حجت 
اسل ۱۳۶۶ا ز زند ناآز داشدا ما از جزئایت آم راوا تفاقات زندناهایاب لیبدرا خبرب وده 
وا زس وباق کلیه مجاهدا ناعدام شده رد قلتعام ۶۷ مطلعسا ت. ویا رد ینراب ‌ه چنین 

میانویسد:
»در ۱۵ بهمن سال۱۳۶۰ در تهران دستگیر شدم و حدود هفت ماه در اوین بودم. اوایل پاییز 
۶۱ مرا به تبریز منتقل کردند و مدت ۸ ماه را در انفرادی سپاه تبریز )مقر سابق ساواک در زمان 
شاه( گذراندم. اوایل سال ۱۳۶۲ به اردبیل منتقل شدم و تا سال ۱۳۶۶ که آزاد شدم در تمامی 

زندان های اردبیل حضور داشتم. این زندان ها عبارت بودند از:
زندداد ناگاها نقلاب؛ در واقع یک طبقه از دادگاه انقلاب واقع در نارین قلعه اردبیل بود که 
زندانیان را برای بازجویی به این محل منتقل می کردند. این زندان شامل زندان های انفرادی و 

عمومی بود.
 زند نامعروفب ه پست‌خانه که در واقع همان اداره پست و تلگراف سابق واقع در چهار راه 
خیابان مصدق بود که به‌صورت زندان عمومی درآمده بود؛ و بیش از ۱۰۰ مجاهد و زندانی سیاسی 
در آن حضور داشتند. در اواخر سال ۱۳۶۲ این زندان را که در خیابان اصلی شهر و در معرض 

دید عموم بود، تعطیل کردند.
 زند نامقر مرکزیس پاه پسادنارا که شامل شکنجه گاه و سلول های انفرادی بود. این زندان 
در بلوار ساحلی اردبیل واقع  شده و شامل تعدادی سلول انفرادی بود که در گوشة حیاط مقر 
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مرکزی سپاه ساخته شده بود. هم چنین در طبقة دوم ساختمان اصلی )منتهی به ایستگاه سرعین 
و کمربندی اول اردبیل( نیز تعدادی سلول انفرادی وجود داشت که زندانیان را جهت بازجویی 

و شکنجه به آن جا می بردند.
زند ناتپه نردای؛ واقع در کیلومتر پنج جاده اردبیل به تبریز؛ یک ساختمان نیمه کاره مربوط 
به خانه های سازمانی ژاندارمری در زمان شاه بود که رژیم آن را به زندان تبدیل کرده بود. این 
زندان دارای شش واحد مستقل بود که هر واحد دارای چهار اتاق و دو سلول انفرادی بود. تمامی 
زندانیان سیاسی را از زندان های مختلف به این زندان منتقل کرده بودند، به طوری که در اواخر 
سال ۶۲ حدود ۲۰۰ زندانی سیاسی که بیش از ۸۰ درصد آن‌ها را هواداران مجاهدین تشکیل 

می‌دادند در این زندان به سر می بردند. من تا سال ۱۳۶۶ در این زندان بودم. 
در آن زمان‌ بندهای زندان بر اساس میزان محکومیت زندانیان تقسیم شده بود. بند زیر پنج 
سال، بند بالای پنج سال، بند ده سال به بالا، و بند زندانیان حساس با محکومیت ابد، یا زیر 
حکم اعدام که متوسط ۱۲ نفر بودند. پس از سال ۱۳۶۶ این زندان را به ژاندارمری تحویل دادند 

و تبدیل به ساختمان اداری شد؛ و در سال ۶۷ محل اداری امور مربوط به  نظام وظیفه بود.
در سال ۱۳۶۵ زندان بزرگی به‌نام زند نامرکزی در ابتدای جاده اردبیل به نمین، جنب صدا و 
سیمای رژیم ساخته شد که مخصوص زندانیان عادی بود. در زمستان سال ۱۳۶۶ کلیه زندانیان 
سیاسی را از زندان تپه نادری به این زندان منتقل کردند. در قتل عام سال۱۳۶۷ اکثر زندانیان 
در زندان مرکزی به سر می بردند و تعدادی نیز احتمالًاً در انفرادی ساختمان فرماندهی سپاه که 

محل شکنجه و بازجویی بود حضور داشتند اما کم وکیف آن مشخص نیست.
به دلیل حضور در تمام زندان های اردبیل و از آن جا که یکی از مسئولان تشکیلات زندان بودم، 
تمام جزئیات و آمار و اتفاقات زندان های اردبیل از فاز سیاسی تا زمستان ۱۳۶۶ را اطلاع دارم. 
هرچند به طور مستقیم در جریان قتل عام نبودم ولی از سوابق کلیه مجاهدین اعدام‌ شده؛ و 

اتفاقات مربوط به قتل عام تا حدودی مطلع هستم.
تا سال۱۳۶۴حدود ۲۰۰ هوادار سازمان مجاهدین در زندان های اردبیل حضور داشتند. این تعداد 
بسته به دستگیری ها و یا آزاد شدن زندانیان، کم و زیاد می شد؛ اما همواره و به طور ثابت بیش 
از ۱۲۰ زندانی مجاهد در زندان حضور داشتند. اما متوسط زندانیان از سال۱۳۶۴ تا سال۱۳۶۶ 
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حدود۳۰ نفر بود.
تا سال۱۳۶۶، بیش از ۶۰مجاهد در اردبیل اعدام شدند. در همین برهه حدود ۷نفر نیز از سایر 
گروه ها اعدام ‌شده بودند. در قتل عام ۶۷ نیز از مجاهدین حاضر در زندان اردبیل حداقل ۸ نفر 

در تبریز و ۵ نفر در تهران )زندان قزل حصار( اعدام شدند. 
هم چنین ۲ نفر از اعضای احزاب کردی را در تبریز اعدام کردند. اسم یکی از آن ها »البرز« بود، 
اما اسم نفر دوم مشخص نبود. آن ها از اعضای گروه مسلحی بودند که در اواخر سال۱۳۶۶ در 
جنگل های اسالم - خلخال با سپاه پاسداران درگیر شده و چند نفر از اعضای آن ها شهید می شوند. 
۲نفر باقی مانده دستگیر و پس از مدت ها شکنجه به زندان مرکزی منتقل و در قتل عام۶۷ اعدام 
شدند. این دو نفر تا لحظه اعدام ملاقاتی نداشتند و به احتمال قریب به یقین خانواده آن ها نیز 

از محل اعدام آن ها مطلع نبودند. 
زندانیان اردبیل با روش تیرباران قتل عام شدند. روی سنگ مزار ردیف یک تا پنج قتل عام شدگان، 
تاریخ اعدام۲۱ مرداد۶۷ حک شده است. تاریخ اعدام مجاهد خلق ادو رغفرازداگنا، مهر ۱۳۶۷ 

حک شده است.
در زمان قتل عام، آخوند خلیل عابدی، حاکم شرع تبریز به همراه دو نفر دیگر از تبریز، برای 
تشکیل هیأت مرگ، راهی اردبیل می شوند. در آن زمان آخوند میر نقی قاضی پورحاکم شرع 
اردبیل بود. این آخوند جنایتکار از سال۱۳۶۰ تا ۱۳۶۶، حکم اعدام حدود ۶۰مجاهد را صادر 
کرده بود. رئیس اطلاعات اردبیل، سلمان خدادادی و هم چنین دادستان اردبیل، حسین میرصادقی 
نیز از دست‌اندرکاران قتل عام ۶۷ در اردبیل بودند. به گفتة برخی زندانیان؛ میرصادقی در این 
دوران جایش را به فردی به نام طالبی داده و او دادستان اردبیل بوده است؛ اما این توضیح ممکن 

است دقیق نباشد. 
رئیس زندان اردبیل، تا سال ۶۴ پاسدار فیاض، و از سال ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۶ پاسدار علی رستمی 

بود. رئیس زندان مرکزی اردبیل در مقطع قتل عام هنوز مشخص نیست.
آنچه تاکنون به صورت قطعی مشخص شده این است که هیأت مرگ اصلی در تبریز مستقر بوده، 
که از ترکیب آن ها ۳ نفر به اردبیل آمده )آخوند خلیل عابدی به همراه دو مزدور دیگر( و زندانیان 
را بازجویی و تعیین تکلیف می کردند. همین روش در زندان مراغه نیز به اجرا درآمد. زندانیان 
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مجاهد برای اعدام به تبریز منتقل شدند. اما پس از اعدام، جنازه ها را به شهر اردبیل بازگردانده 
و مخفیانه دفن کردند.

یک زندانی هو رادامجاهدینا ز شاهد ناقلتعام رد زندلیبدرا نا، کهب رایاب زجویی 
نز دهیأت مرگر فتهب ود، می‌گوید:

»با آمدن هیأت مرگ از تبریز به زندان مرکزی اردبیل در هفته‌ دوم مردادماه ۶۷، برای تمام 
زندانیان قطعی بود که رژیم می خواهد قتل عام کند. هیأت مرگ در مسجد زندان مرکزی اردبیل 
مستقر شده بود، و زندانیان را برای بازجویی به آن محل می بردند. ترتیب بازجویی به این شکل 
بود که ابتدا آخوند عابدی شروع به حرافی می کرد اما در نقطه‌ای نفر دوم که از نفرات اطلاعات 
بود، وارد می شد و رو به عابدی می گفت: »سراغ اصل مطلب برو« و سپس خودش رو به زندانی 
ادامه می‌داد: »شماها قبل از این بایستی اعدام می شدید تا الان اشتباه بود که زنده مانده‌اید...«

در برابر هیأت مرگ، زندانیان اساساً سر موضع بودند. یحیی مولازاده پس از صحبت با هیأت 
مرگ، به یک زندانی گفته بود: »این ها می خواهند همه را قتل عام کنند من از تمامی مواضع 
سازمان دفاع کردم«. یحیی سپس در راهرو زندان نیز مواضع خود را با صدای بلند اعلام می کند. 

زندانیان را فردای آن روز برای اعدام به تبریز می برند. 
اردوان صحت پس از صحبت با هیأت مرگ، به عسگر مجرد گفته است: این ها قصد قتل عام دارند. 

آن ها تلاش برای فرار از زندان کردند اما موفق نشدند.
پس از اعدام زندانیان، خانواده ها از طریق زندانیان عادی و برخی نیز در زمان ملاقات متوجه 
می شوند که فرزندانشان در زندان اردبیل حضور ندارند. مادر شهید اردوان صحت، موضوع را 
مستمر پیگیری می کند. او در دادگاه مورد ضرب و شتم پاسداران قرار می گیرد. در نهایت در 
همین پیگیری ها یکی از نفرات دادگاه که او را می شناخته به وی می گوید که فرزندت اردوان را 
به همراه تعدادی زندانی دیگر به تبریز برده‌اند. مادر به دادگاه و زندان‌های تبریز مراجعه می کند. 
اما به او اجازه ملاقات نمی‌دهند. او یقین می کند که فرزندش به همراه سایر زندانیان در تبریز 

هستند.
در ۲۱ مرداد ۶۷ پس از اعدام، پیکر اردوان را به همراه ۴ مجاهد دیگر، شبانه و به صورت مخفی 
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در قبرستان ججین دفن می کنند. مادران با پیگیری فراوان از طریق کارکنان قبرستان ججین 
به محل دفن شهدا می‌رسند. پس از آن سایر خانواده های اعدام شدگان نیز پیگیر محل دفن 

فرزندانشان شده، و محل دفن شهدا مشخص می شود«.
روایت دیگری نیز در این مورد از سوی هواداران مجاهدین در اردبیل گفته می شود که تا حدی 
با مطالب پیش‌گفته فرق می کند. این روایت از این  قرار است که به مدت ۷ الی ۸ ماه رژیم از 
افشای محل دفن شهدا خودداری می کند، اما به‌دنبال پیگیری و اعتراض زیاد خانواده ها، محل 
یک گور جمعی مشخص می شود. زمانی که خانواده ها برای خاک برداری به محل رفتند با اجساد 
۵ شهید مواجه شدند که در پتو پیچیده شده بودند. پیکر اردوان صحت قابل شناسایی بوده اما 

پیکر ۴ شهید دیگر قابل تشخیص نبودند.
این را هم اضافه کنم که رژیم قبل از شروع قتل عام؛ در سوم مرداد ۶۷ شروع به دستگیری 

گسترده زندانیان آزاد شده در محل سکونت، و محل کار آن ها کرده بود. 

مهدی عبدالرحیمی نزدیکب ه ۸اس ل رد ار زند ناتبریز تحتا نواع شکنجهاهس اپری 
کرده واس رد ل ۱۳۶۷ا ز زند ناآز داشد. وی خاطرات خوا دزد یدراش اب م رداشهید 

دراو ناصحتا ار یناگونه نق لمیاکند:
»سال ۱۳۶۵ بود که تعدادی از زندانیان اردبیل را به زندان تبریز تبعید کردند. با تعدادی از آن ها 
سلام و علیک داشتم از جمله اردوان صحت. او دانشجوی مکانیک بود. مدتی بعد آن ها را به 
اردبیل بازگرداندند. من سال ۱۳۶۸ به خانه اردوان در اردبیل رفتم، با این امید که خبری از او 
بگیرم. اما در کمال ناباوری با خبر اعدام او مواجه شدم. مادرش مرا به خانه دعوت کرد و ساعتی 

در خانه شان ماندم. 
مادر اردوان، در مورد اعدام فرزندش گفت: »از مردادماه ملاقات قطع شد، و هیچ خبری از اردوان 
نداشتیم. هر بار که به زندان می‌رفتیم یک دروغی تحویل مان می‌دادند و خانواده ها را در 
سردرگمی و بی خبری نگه می‌داشتند. در بهمن ماه ۱۳۶۷ مرا )مادر( را دستگیر کردند، چند 
روزی نگه‌ام داشتند. پاسداران مرا به تبریز، تهران و بازداشتگاه های مختلف احاله می‌دادند، اما 
هیچ خبری از اردوان نبود. در نهایت، در بهار ۱۳۶۸ در مراجعه به زندان با تحویل کیسه‌ای حاوی 
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وسایل شخصی اردوان، خبر اعدام او را به ما دادند. پدر اردوان به ‌محض شنیدن این موضوع 
سکته کرد و از دنیا رفت. با اصرار فراوان توانستم آدرس مزار اردوان را بگیرم. تعدادی از 
اعدام‌شدگان از جمله اردوان را در گورستان علی آباد دفن کرده بودند. در گوشه‌ای از قبرستان 
گودالی کنده و جنازه ها را در داخل پتو انداخته، و رویشان خاک ریخته بودند، بدون این که 
سنگ گذاشته باشند. ۵ جسد کنار هم خاک شده بودند. به کمک سایر خانواده ها اجساد را 

درآورده و شناسایی کرده و برایشان مزار درست کردیم. 
مادر، یادگاری های باقی مانده از اردوان را بر در و دیوار خانه نصب کرده بود. کاردستی، گلدوزی، 
مجسمه ها، نقاشی، و تابلوهای خطاطی. بیش از ۳۰ تابلو بر دیوار نصب بود. نام ﻿علی آدی 

شیرین پور را در یکی از کاردستی‌ها دیدم و یادم است که جزء قتل عام شدگان بود«.

دراشیر صحت رد ترایخ ۲۹خراس دادل۱۳۶۰تسد گیر و ت اپاییز۱۳۶۳ رد زندناهای 
تبریز وراسا رد لیبدرا تب ود. ویرابرد ةب ررداش دراو ناصحت کهاس ل۱۳۶۷ و رد 

مقطع قلتعام رد زندب لیبدرا ناه شهداتیسر د، میانویسد:
در بهار سال ۶۶ با خروج از مرز خود را به ترکیه رساندم و به سازمان پیوستم. بعد از ۴ ماه برای 
مأموریت به ایران بازگشتم و سراغ تمام هوادارانی که می شناختم رفتم. هم‌چنین موفق به دیدار 
برادرم اردوان که در زندان تازه تأسیس اردبیل بسر می برد، شدم. خط و خطوط سازمان را که 
مقاومت صدچندان بود به وی رساندم. اردوان با شنیدن این پیام با عزمی راسخ تر از قبل به من 

گفت: »برای هر شرایطی حاضر و مصمم هستم«.
اردوان برادر کوچک تر من، اما در واقع مرشد و راهنمایم در مجاهدت بود. او مسئول شهر اردبیل 
بود، اما پاسداران از این موضوع اطلاعی نداشتند. فردی که در زندان و زیر شکنجه کم آورده 
بود، نام اردوان را در بازجویی لو داده بود. در جلسه بازجویی از اردوان که این خائن نیز حضور 
داشته، بازجو برای تطمیع اردوان به وی می گوید که نگران نباش؛ اما اردوان با تیزهوشی خاص 
خودش پاسخ می‌دهد: »من نگران نیستم او نگران است که دیگر راحت می شود«. او به این شکل 

هم بازجو و هم فرد خائن را بور می کند.
در اواخر مرداد ۱۳۶۰ که به همراه اردوان در زندان بودیم، شبی به من گفت که با یکی از بچه ها 
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قصد فرار دارد اما از این نگران بود که در صورت فرار او ممکن است پاسداران مرا زیر شکنجه 
ببرند. به وی گفتم اشکالی ندارد برو و خیالت از بابت من راحت باشد. ما در سیاهچالی به نام 
یخچال به سر می بردیم و در طبقات بالا پاسداران مستقر بودند. ساختمان، ۲۴ساعته نگهبان 
داشت و یک ضلعش هم به رودخانه بود و امکان فرار از آن خیلی بعید می نمود اما اردوان با 

تیزهوشی راهی برای فرار از آنجا پیدا کرده بود. 
زمان نماز صبح بود که متوجه شدم اردوان به همراه یکی دیگر از بچه ها به نام جابر موفق به 
فرار از زندان شده‌اند. هنوز ساعتی از این موضوع نگذشته بود که پاسداران، جابر را در حالی که 
به شدت زیر مشت و لگد گرفته بودند، به زندان آوردند. بعدها از خود اردوان شنیدم که جابر 
حین پریدن از دیوار بالکن زندان به زمین خورده و بی هوش شده، و تلاش های اردوان نیز برای 
به هوش آوردن وی فایده‌ای نداشته. پاسداران عصر آن روز تازه متوجه فرار اردوان شده بودند. 
از طرفی هم خبر فرار اردوان در شهر پیچیده و شور و شادی در میان مردم از این که یک مجاهد 

اسیر توانسته از دست پاسداران بگریزد بر پا بود. 
اردوان پس از فرار به خانه یکی از افراد فامیل رفته و سپس جابه‌جا شده بود. یک ماه بعد با 
محمل خانوادگی توانسته بود از شهر خارج شود. موفقیت اردوان در فرار از زندان به همه بچه ها 
روحیه می‌داد و خوشحال بودند از این که بالاخره یکی می تواند آنچه در زندان های خمینی 

می گذشت را به اطلاع سازمان برساند.
اردوان در سال ۱۳۶۳ در حالی که با محمل زیارت به مشهد و ازآنجا برای خروج از مرز و پیوستن 
به سازمان راهی میاندوآب شده بود، در بازرسی سپاه توسط یک دانشجوی خائن که درگذشته 

هوادار سازمان بود، شناسایی و دوباره دستگیر شد.
پاسداران خمینی بعد از عملیات فروغ جاویدان، اردوان را به همراه دیگر زندانیان سیاسی مجاهد 
خلق؛ هم چون علی آدی شیرین‌پور حلق‌آویز کردند. آن ها در پاسخ به پیگیری های خانواده برای 
اطلاع از وضعیت اردوان، به‌دروغ گفته بودند که او را به اوین یا زندان تبریز فرستاده‌اند. مادرم 
تا مدت ها در تهران و تبریز به دنبال فرزندش سرگردان بود و پدرم نیز تحت فشار این وضعیت 

سکته کرده و فوت شد. 
پس از مدت ها پیگیری، یکی از پاسداران به صورت مخفیانه به خانواده‌ام خبر داده بود که اردوان 
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را در اردبیل اعدام کردند، و در گورستانی به نام علی آباد همراه دیگر مجاهدین دفن شده است. 
بعد از شنیدن این خبر مادرم اقدام به نبش قبر کرد. اردوان به همراه ۵تن دیگر از یارانش مخفیانه 
در یک گور جمعی دفن شده بودند. این نمونه‌ای از هزاران جنایت انجام  شده توسط رژیم 

آخوندهاست که هنوز دادخواهی نشده باقی مانده است. 
باشد که با سرنگونی رژیم ضدبشری خمینی، پرده از این جنایات برافتد تا گواه مظلومیت نسل 
مجاهد، و سندی بر ایمان و ایستادگی آنان در دفاع از حق حاکمیت مردم ایران باشد. گفته 

می شود حتی یک نفر هم در زندان اردبیل زنده نماند.
دربارة برخی از جلادان زندان اردبیل آنچه را در خاطرم مانده می‌آورم: 

میر نقی قاضی پور به عنوان حاکم شرع، در اعدام ده ها مجاهد در زندان اردبیل دست داشت. این 
قاتل بعدها از مقام های ارشد دستگاه قضایی رژیم از جمله رئیس شعبه دوم دیوان عدالت اداری 

کشور شد.
یکی دیگر از جرائم این آخوند، حمایت و پیگیری او در تثبیت و گسترش هژمونی فالانژها و 
چماقداران به‌اصطلاح حزب‌اللهی بود. یک نمونه از این چماقداران برادران الماسی بودند. این 
افراد بدنام در حمایت از رژیم در محلات اردبیل اعمال قدرت می کردند و مورد حمایت ویژه 

قاضی پور بودند.
در فاز سیاسی یکی از اهالی اردبیل که فردی مسن، مردمی و قابل احترام بود در برابر چماقداری 
برادران الماسی ایستاده و با آن ها درگیر شده بود. او توسط قاضی پور دستگیر و به اعدام محکوم 
شد. وی در دادگاه رو به قاضی پور که او را تهدید کرده بود، گفت: »تو همان بچه‌ای هستی که 
وقتی من به مشروب فروشی پدرت می آمدم )پدر قاضی پور صاحب تنها مشروب فروشی اردبیل 
در زمان شاه بود( ته استکان عرقم را به تو می‌دادم و از غذای من می خوردی، حالا قاضی شدی 

و خودت را گم کرده‌ای«. 
متعاقب اجرای این حکم، مردم اردبیل به احترام و در سوگ همشهری خود، مجلس ترحیم 
برگزار کرده و حتی مرحوم سلیم مؤذن‌زاده اردبیلی نیز در این مجلس شرکت کرده و نوحه خوانی 
کرد. قاضی پور از این موضوع خشمگین می شود؛ به همین خاطر آقای مؤذن‌زاده را دستگیر، و 

مدتی زندانی کرد. وی پس از آزادی، دیگر در اردبیل نماند و به تهران مهاجرت کرد.
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 میرزا بیوک خلیل‌زاده مروج، در زمان قتل عام در سمت امام جمعه اردبیل بود و همه اعدام های 
صورت گرفته در دوران قتل عام، با اطلاع وی صورت می گرفت. خلیل‌زاده بعد از انقلاب نماینده 
خمینی در شهرستان اردبیل شد. وی به طور شخصی در اعدام سه مجاهد خلق به نام های ﻿محمو د
یحیوی آزدا، افشین نوارنی،یس روس؛ و هم چنین درکشتار ۱۴ زندانی مجاهد خلق در اتاق 

یخچال زندان پست اردبیل در مرداد ۱۳۶۰ دست داشت. 
این آخوند در مبارزات ضد سلطنتی اردبیل هیچ نقشی نداشت و با اصرار مردم بعد از روی کار 
آمدن بختیار به تظاهرات پیوست. وی فردی بسیار ترسو و محافظه کار بود و به‌رغم تظاهرات 
گسترده در روزهای انقلاب، هیچ مخالفتی با رژیم شاه نمی کرد. این جنایتکار بعد از مسلط شدن 
خمینی و حزب چماقداران جمهوری روی کار آمد و در تمام جنایاتی که به دست عوامل رژیم 
در اردبیل انجام شد دست داشت. وی هم چنین این جنایات را تشویق و توجیه می کرد. این 

آخوند بعدها جزء خبرگان رژیم شد. 
در خردادماه سال۱۳۵۹ و در جریان حمله چماقداران و پاسداران سپاه به انجمن جوانان مسلمان 
اردبیل که منجر به زخمی شدن ۱۰۰ مجاهد و شهادت احد عزیزی شد، با این آخوند جنایتکار 
درارتباط بودیم و او را مطلع کردیم اما وی نه تنها اقدامی نکرد، بلکه درصدد توجیه این حمله 

وحشیانه برآمد. 
خلیل‌زاده مروج،‌ در بازدید موسوی اردبیلی از زندان اردبیل )محل پست و تلگراف سابق( در سال 
۱۳۶۱ همراه او بود. در همان دیدار، او دستور کتک‌زدن یکی از زندانیان را که پیرمردی۶۰ ساله 
بود داد. هنگامی که صدای داد و فریاد پیرمرد زندانی زیر چوب و چماق پاسداران به گوش 
می‌رسد، این دو آخوند جنایتکار با خنده و لمپنیزم خاص خودشان، از این فریادها تحت عنوان 

»آزادی بیان و عقیده« در برابر دیگر زندانیان یاد می کردند. 
مجاهد شهید ﻿جبار نباتی از نزدیکان و آشنایان همین آخوند جنایتکار بود که به او هم رحم 
نکرد و اعدامش را تأیید کرد. وی در پاییز سال ۱۳۶۳ در جمع زندانیان در مسجد میرزا علی‌اکبر 
گفت: »در ایران ۲۵۰۰ سال شاهنشاهی بود. بگذارید ۵۰۰ سال هم آخوندها حکومت کنند. 

درست است که آخوندها حکومت کردن بلد نیستند؛ بالاخره یاد می گیرند«.
سلمان خدادادی در زمان قتل عام نماینده‌ وزارت اطلاعات در کمیسیون مرگ اردبیل بود. 
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خدادادی هم چنین مدیرکل سابق اداره کل اطلاعات استان اردبیل بود و در دوره دهم مجلس 
ارتجاع رئیس کمیسیون اجتماعی آن شد.

حسین میرصادقی در سال ۶۰، دادستان اردبیل شد. وی تا سال ۱۳۶۷ به همراه دو پاسدار دیگر 
به نام های اکبری و بیات )دادیار و معاون دادستان( در دادستانی اردبیل در تمامی اعدام ها و 
شکنجه زندانیان مشارکت مستقیم داشت. به گفته زندانیان سیاسی سابق، وی در قتل عام۶۷، 

زندانیان مجاهد در اردبیل شرکت داشته است.
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علی پور محمد )ذکریا( و ﻿اردوان صحت )سمت چپ( مزار ﻿اردوان صحت

مزار ﻿علی آد شیرین پور مزار یحیی مولازاده مزار ﻿داوود تمدنی فر
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﻿عسگر مجردی

﻿داور غفارزادگان
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زندانیان   ،۱۳۶۰ ابتدای سال  از  با شروع دستگیری‌های گستردة سیاسی 

شهرهای استان اصفهان به تناوب به زندان های اصفهان منتقل شدند. شهر 

اصفهان دارای چند زندان بود؛ از جمله زندان مرکزی سپاه، بازداشتگاه سید 

علی خان و زندان کمیته صحرایی که به »هتل اموات« معروف بود. 

در سال ۶۶ علاوه بر شهرهای استان اصفهان، زندانیان شهرکرد نیز به اصفهان 

منتقل شدند. آنها هر چند در حیطة قضایی اصفهان نبودند اما از طریق هیأت 

مرگ اصفهان، محکوم به اعدام شدند. از این که آیا در سایر شهرهای اصفهان 

در  دقیقی  اطلاعات  نه،  یا  گرفت  صورت  سیاسی  زندانیان  اعدام  نیز 

دسترس نیست.

عفو بین‌الملل در تحقیقاتی که در  سال ۱۹۹۰ منتشر کرد، می نویسد: »یک 

زندانی سابق در زندان دستگرد اصفهان گفت که تقریبا هر روز بین مرداد و ۱۰ 

آذر، زندانبانان به بخشی که او در آن زندانی بود، می آمدند و فهرستی شامل 

حداکثر ۱۰ نام را می خواندند.  سپس این افراد را از سلولی که معمولا بین 150 

تا 300 نفر در خود جای داده بود، بیرون آوردند و آنها دیگر هرگز دیده نشدند.  

زندانیان نمی‌دانستند چه اتفاقی برای این افراد افتاد، اما نگهبانان گفتند که 

باید اعدام شوند.  بعدها زندانیان به زندان دستگرد منتقل شدند و اخبار مربوط 
به حوادث مشابه در این زندان‌ها در بین زندانیان دستگرد پخش شد«.1

بر اساس گواهی شاهدان، قتل عام زندانیان سیاسی در شهر اصفهان؛ حداقل 

در سه محل شامل زندان دستگرد، زیر زمین زندان کمیته صحرایی، و قتل گاه 

باغ ابریشم، صورت گرفت.



﻿فرحناز احمدی

﻿فخری مجتبایی

﻿مراد شجاعی

﻿فریبا احمدی ﻿فردوس حبیب اخیاری

﻿زهرا ناظری فینی﻿نسرین شجاعی

﻿ابراهیم صحراگرد﻿عبدالستار بامنیری
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﻿علی طاهری

﻿اصغر اسماعیلی

﻿نادر محمديان

﻿علی مردان فرخزاد ﻿محمد احمدی

﻿فرهاد خرازی اصفهانی﻿قربان شجاعی )کورش(

﻿سیروس عسگری ﻿مجید خادمی
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﻿نادر اسدی

﻿ایرج اسماعیلی

﻿سیدفخر طاهری

﻿غلامرضا ترکپور ﻿محمود گلابی

﻿محمدتقی حدیدی﻿ابرج کیوانی هفشجانی

﻿آیت شیرانی﻿منصور شیرانی
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اصفهان

»نه حالا، نه هیچ‌وقت، من از سازمان دست بر نمی‌دارم.
ده بار دیگر هم صدایم کنید همین را می گویم،
هوادار سازمان بوده، هستم و خواهم بود«.
 فریبا احمدی، از مجاهدان قتل عام شده در اصفهان؛ خطاب به بازجو

صادق شجاعی، فارغ‌التحصیل »مهندسی و علم مدیریت« از دانشگاه پلی تکنیک 
ماساچوست آمریکاست. وی پس ‌از انقلاب ضدسلطنتی به ایران بازگشت و در ارتباط 
با سازمان مجاهدین خلق ایران شروع به فعالیت کرد. وی مشاهدات و خاطرات خود 

را از زندان دستگرد اصفهان در مقطع قتل عام ۶۷، این گونه روایت می کند:
»پس از بازگشت از آمریکا در اصفهان ساکن شدم. در همین شهر دستگیر و به همراه تنی چند 
از اعضای خانواده‌، همسر و فرزندانم به زیر شکنجه رفتم. اعضای خانواده‌ام که به همراه من 
دستگیر شدند، شامل افراد زیر می شدند: رحمان شجاعی، برادرم؛ نسرین شجاعی، دختر برادرم؛ 
قربان شجاعی، پسرخواهرم، و علی طاهری داماد برادرم. همگی این افراد در قتل عام۶۷ و یا در 

مقاطع دیگر توسط رژیم خمینی اعدام شدند.
من تحت شکنجه‌های جسمی و روحی قرار گرفتم و ۹ماه در انفرادی بودم. بعد از ۹ماه در یک 
دادگاه ۱۲دقیقه‌ای محاکمه، و به ۱۲سال حبس محکوم شدم. بعد از محاکمه به بندهای عمومی 
زندان دستگرد اصفهان منتقل شدم اما با توجه به اقدامات آقای منتظری مورد عفو قرارگرفته و 

آزاد شدم. 
در زمانی که مصادف با عملیات فروغ جاویدان بود، دوباره توسط پاسداران دستگیر و روانه سلول 
انفرادی شدم.2 در آن سلول کوچک ۱ نفره، با ۲ تن دیگر هم‌سلول بودم؛ یکی محمد مصدقی فر 
و دیگری محمد رفیعی. بعد از یک ساعت که با هم بودیم، محمد رفیعی را بردند. وقتی محمد 
پس از ۲ ساعت به سلول برگشت در مورد اخبار بند از او پرس‌وجو کردیم. او در پاسخ ما گفت: 
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هیچ مجاهدی آنجا نبود. فقط زندانیان گروه های مارکسیست بودند. از آن ها شنیدم که همه‌ 
بچه های مجاهدین را اعدام کردند. 

من، محمد مصدقی فر را از قبل می شناختم. سهیلا؛ مادر ایشان بود، معروف بود که دختر او را 
قبل از اعدام مورد تجاوز قرار داده بودند. او با خونش بر روی سنگی نوشته بود »قبل از اعدام، 

به من تجاوز کردند«.
ساعت ۶ بعد از ظهر ما را جدا کردند و هرکدام را به یک سلول جداگانه فرستادند. بعد از آن هر 
روز مورد بازجویی و شکنجه های روحی و جسمی قرار گرفتم. بعد از چند هفته در ۲۵شهریور 
ساعت۵ صبح مرا بیدار کردند و به پشت بام طبقه سوم زندان نوین انقلاب بردند. آنجا بچه های 
زیادی بودند که چهار ‌زانو نشسته بودند و در انتظار نوبت خودشان برای بازجویی بودند. ساعت 
۴ بعد از ظهر نوبت به من رسید. با چشمان بسته به اتاقی هدایت شدم که هیأت مرگ در آن 
قرار داشت. تا وارد شدم در وسط اتاق یک صندلی بود که یک آخوندک جوان، به نظر ۳۰ ساله 
روی آن نشسته‌، و چند نفر هم روی زمین نشسته بودند: مرتضی شکنجه گر، دانش مسئول 
فرهنگی بندهای انقلاب، خلیفه سلطانی بازپرس و زنجیره‌ای مسئول زندان. بلافاصله متوجه 

شدم که این هیأت مرگ است.
آخوندک شروع کرد و گفت: »من حاکم و تو محکوم، جان تو در دست من است، هرچه می پرسم، 
راستش را بگو« و سپس پرسش هایی، پرسید. وی ابتدا خواست که خودم را معرفی کنم. بعد رو 
به من کرد و پرسید، آیا از خانواده تو کسی هست که منافق نباشد؟ پاسخ دادم، نه حاج‌آقا. آن گاه 
اسامی تعدادی از اعضای خانواده‌ام که یا اعدام شده، یا در ارتش آزادی بودند، را برد و با وقاحت 
پرسید‌: آیا تو حاضری برادرت یحیی را که گرفته‌ایم، تیرباران کنی؟ گفتم: خیر حاج‌آقا من تا 
حالا کسی را نکشته‌ام )این در حالی بود که برادرم به شهادت رسیده بود(. در پایان بازجویی 

آخوندک گفت: حکم تو هم اعدام است. گفتم: هر چه خواست خدا است.
پس‌ از این مرا به یک سلول در زیرزمین بردند که جز یک پتو نازک، امکانی نداشت. فردای آن 
روز، محمد سلیمی که یکی از مسئولین زندان بود، به دیدنم آمد و گفت: آقا صادق تو هم مثل 
برادرت اعدامی هستی. گفتم: من کاری نکرده‌ام. گفت: مهم نیست که کاری کرده باشی، این 
فرمان امام است که همه منافقین را اعدام کنیم. همه‌ خانواده‌ات اعدام شدند و تو هم آخری 
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هستی. گفتم: هر چه خواست خدا است. بعد از چند روز به یک انفرادی دیگر منتقل شدم. طی 
این مدت بارها مرا برای اعدام مصنوعی برده و مورد ضرب و شتم، و شکنجه قرار دادند. سرانجام 

بعد از یک سال در انفرادی بودن، با حکم تعلیقی آزاد شدم.
قتل عام زندانیان سیاسی مجاهد، و بعضاً مارکسیست، یک طرح از پیش تعیین شده بود، و رژیم 
فقط منتظر فرصت مناسبی بود تا این طرح ضدانسانی را اجرا کند. بارها همین را از پاسداران و 
بازجوها شنیده بودم که می گفتند: منتظر فرمان امام هستیم که ریشه مجاهدین را بکنیم. پس 

از شکست رژیم در جنگ، قتل عام در تمام زندان های ایران شروع شد.
اسامی اعضای خانواده‌ من که در دهه۶۰ و به خصوص در جریان قتل عام۶۷ به شهادت رسیدند، 

به شرح زیر است:
 ۱ علی طاهری، اصفهان )قتل‌عام ۱۳۶۷(.
 ۲ قربان شجاعی، اصفهان  )قتل‌عام ۱۳۶۷(.
 ۳ نسرین شجاعی، اصفهان )قتل‌عام ۱۳۶۷(.
 ۴ مراد شجاعی، اصفهان )قتل‌عام ۱۳۶۷(.
 ۵ حمید راکی، مسجدسلیمان )قتل‌عام ۱۳۶۷(.
 ۶ کیان شجاعی، عملیات فروغ جاویدان )۱۳۶۷(.
 ۷ کاووس شجاعی، عملیات فروغ جاویدان )۱۳۶۷(.
 ۸ رحمان شجاعی، )اسفند ۱۳۶5(.
 ۹ مسعود شجاعی )۱۳۶6(.
. ۱۰ اشکبوس شجاعی )۱۳۶6(
. ۱۱ سوخته‌زار شجاعی )مهر ۱۳۶۰(
. ۱۲ مهران شجاعی )مهر ۱۳۶۰(
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فرخ حیدری فعال سیاسی و از هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران که از سال ۶۰ 
تا ۶۶ حدود شش سال در زندان اوین و زندان های مختلف در اصفهان در اسارت بوده 
است، بر اساس اطلاعات و دانسته های شخصی خود از زندانیان سیاسی قتل‌عام شده، 
مصاحبه با شاهدان متعدد، هم بندان سابق و نیز اطلاعات تکان‌دهنده یی از دفاتر 
الکترونیکی گورستان اصلی اصفهان، »آرامستان باغ رضوان« به دست آمده، گزارش های 
تحقیقی متعددی درباره واقعه قتل عام۶۷ در اصفهان تهیه کرده است. یکی از این 
ارائه شده است.  ۶۷ در اصفهان«  تحقیقات، در »گزارش مستند کشتار هولناک 

بخش هایی از این گزارش در زیر ملاحظه می شود:
 ... از ابتدای دهه سیاه شصت، تمامی زندان ها و بازداشتگاه های موجود، یا تازه تاسیس! در 
اصفهان، هم چون زندان مرکزی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بازداشتگاه سیدعلی خان، زندان 
کمیته صحرایی یا »هتل اموات« و زندان بزرگ دستگرد اصفهان و ... مملو از زندانیان سیاسی 
شد که در اصفهان بزرگ و همین طور دیگر شهرهای مجاور هم چون نجف آباد، شهرکرد، سامان، 
همایون شهر، زرین شهر، شهرضا، گلپایگان، خوانسار، داران، نائین، فلاورجان، قهدریجان، لنجان، 
باغ بهادران، شاهین شهر، فولادشهر، مبارکه، بروجن، سمیرم، درچه، میمه...دستگیر و متناوباً به 

زندان های مذکور در مرکز استان منتقل شده بودند.
طی سال های ابتدایی دهه شصت و تا قبل از تابستان۶۷، بسیاری از زندانیان سیاسی اصفهان، 
به خصوص طی دوران بازجویی در زندان امنیتی ستاد مرکزی سپاه پاسداران واقع در خیابان 
کمال اسماعیل )نزدیک سی و سه پل( و یا زندان سیدعلی خان و همین طور زندان مخوف کمیته 
صحرایی معروف به »هتل اموات« و یا زندان بزرگ دستگرد در مسیر اتوبان ذوب آهن، تحت 
فشار مستمر و گاه زیر شکنجه های طاقت فرسای جسمی و روانی قرار داشتند و البته صدها تن 
از آنان نهایتاً به حکم حاکمان شرع خمینی، در قتلگاه »باغ ابریشم« و زیرزمین »هتل اموات«

تیرباران شده و یا در زیر شکنجه »تمام کُُش« شده بودند.
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اما در تابستان سیاه و سوزان۶۷، در اصفهان همانند تمامی زندان های سیاسی ایران، فراتر از خود 
اسیران و انسان های دربند، این »انسانیت« بود که با بی‌رحمی به مسلخ بربریت برده شد... 
تابستانی که همه جا داستان تبر بود و تنه ترد درختان، حکایت داس مرگ بود و یاس های 

صه پر غُُصه شقاوت بود و شقایق های شرزه عاشق!
ِ
زندگی، قِ

وضعیت زندان و زندانیان اصفهان در آستانه تابستان ۶۷
در مورد شرایط محیطی و تعداد و ترکیب بندهای زندان اصلی اصفهان یعنی »زندان دستگرد«، 
این توضیح لازم است که از سال شصت به بعد، انبوه زندانیان سیاسی موجود در این زندان، 
به عنوان محکومان دادگاه انقلاب در پنج بند مجزا موسوم به بندهای »انقلاب«، تحت مدیریت 
مستقیم پاسداران زندان محبوس بودند. البته در تابستان و پائیز سال شصت به خاطر کمبود جا، 
به طور موقت و برای چند ماه تعداد زیادی از زندانیان سیاسی در بند »قرنطینه« همراه با زندانیان 
عادی بسر می بردند.... ولی بقیه بندهای زندان قدیمی دستگرد که در زمان شاه ساخته شده بود، 

متعلق به زندانیان عادی و زیر نظر شهربانی اداره می شدند.
بدین ترتیب بندهای ۱ و ۲ و ۳ انقلاب متعلق به پسران و مردان محکوم سیاسی بود. یک بند 
نیز به نام »بند نسوان« دربرگیرنده زنان و دختران زندانی سیاسی بود و بند ۴ یا »خیاط خانه«

محل بیگاری کشیدن از زندانیان بود که بند »کار« نامیده می شد.
در ادامه و بعد از پشت سر گذاشتن چندین مرحله تغییر و جابه جایی داخل زندان، و تجربه 
شیوه های گوناگون سرکوب طی چهار سال، حدوداً بهمن ماه سال ۱۳۶۴ بود که سپاه و مسئولان 
اطلاعاتی و امنیتی، دست به یک جابه جایی اساسی دیگر و تفکیک زندانیان سیاسی زدند و این 
بار حدود هفتاد تن از زندانیان سیاسی مقاوم را که حساسیت بیشتری رویشان داشتند، از بندهای 
انقلاب )مردان( دست چین و جدا کردند و آنها را به یک ساختمان مجزا که قبلًاً برای ملاقات های 
»خصوصی« برخی زندانیان متاهل مورد استفاده قرار می گرفت و در همان محوطه بزرگ زندان 
قرار داشت، منتقل کردند. بندی با اتاق های دربسته و محدودیت های خیلی بیشتر که از آن پس 

آنجا را بند ۵ و یا بند »مغضوبین« نامیدند.
اواخر سال ۶۵ بندهای جدیدی که زیر نظر و کنترل کامل سپاه و دادستانی انقلاب اسلامی 
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ساخته می شد و در جنب بندهای قدیمی زندان دستگرد قرار داشت، بعد از حدود سه سال 
ساخت و ساز، آماده بهره برداری شد. ساختمانی بتونی و دو طبقه با بندهایی که به لحاظ 
ساختاری و طراحی داخلی و موقعیت بیرونی شان در ارتباط با بندهای مجاور، خیلی محدودتر 
و دربرگیرندة اشکال خشن تر و خفقان آورتری از فضای سلول و بند بود و قابلیت کنترل کامل 
زندانیان و مسدودسازی همه تماس ها با محیط اطراف را داشتند. به‌خصوص ده ها سلول انفرادی 

مخوف و کاملًاً ایزوله یی که در زیرزمین آن ساختمان تازه تاسیس قرار داشت.
به هرحال، حوالی نوروز سال۱۳۶۶ تمامی زندانیان سیاسی موجود در بندهای قدیمی زندان 
دستگرد اصفهان را به این بندهای جدید منتقل کردند و بدین ترتیب مکان و محل حبس 
بچه های دربند »سیاسی« زندان دستگرد، کاملآ از ساختمان قبلی که بخشی از آن تحت مدیریت 
شهربانی بود جدا و مجزا شد. بگذریم که قبل از این ساخت و سازها و نقل و انتقالات هم، در 
تمامی نقاط زندان حتی داخل »بهداری« نیز که تحت مسئولیت شهربانی بود، زندانیان سیاسی 
حق تماس یا ارتباط با زندانیان عادی و حتی ماموران شهربانی را نداشتند و البته در تمام سطوح 
مدیریت و مسئولیت های اجرایی و انتظامی نیز همه مأموران شهربانی با هر رده یی، مؤظف به 

اطاعت از پاسداران بی سواد و فاقد درجه زندان بودند.
در مقطع تابستان۶۷، زندانیان سیاسی موجود در زندان دستگرد اصفهان، مجموعاً در بندهای 
نوساز ۱ و ۲ و ۳ مردان و همین طور یک بند زنان بسر می بردند و البته زندانیان مقاوم تری که 
به عنوان »منافق« و یا »سرموضعی« تفکیک شده بودند، کماکان در یک بند تنبیهی دیگر در 

همان مجموعه، به نام بند۵ یا بند مغضوبین محبوس بودند.

فتوای »قتل عام« و شروع کشتار
بنابر روشنگری های مستند و صحبت های دو تن از بازماندگان کشتار، همزمان با رسیدن فرمان 
و فتوای خمینی برای »نسل کشی«، در روزهای ابتدایی مرداد ماه، به ناگاه فضای کلی زندان و 
برخورد پاسداران با زندانیان به شدت تغییر می کند و وحشیانه تر می شود. ابتدا تمامی بچه های 
مجاهد بند ۵ و بعد به تناوب تمامی زندانیان مجاهد بندهای دیگر زندان دستگرد را، به فاصله 
کوتاهی و طی چند نوبت به انفرادی های مخوف زیر زمین زندان، معروف به »سلول های مرگ«
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منتقل می کنند. سپس تک به تک آنان را به نوبت، برای قرار گرفتن در مقابل »کمیسیون مرگ«
به طبقه دوم همان ساختمان می برند...

این جنایت هولناک ـ مثل بقیه زندان های کشور ـ با قطع کامل ارتباطات داخل و خارج زندان، 
از طریق لغو ملاقات ها و بهداری و سهمیه روزنامه و قطع رادیو و بردن تلویزیون زندان ... آغاز 

شد و در سانسور مطلق خبری انجام گرفت....
بر اساس اسناد و شواهد غیرقابل انکار، در این »نسل کشی« بی سابقه، تمامی زندانیان مجاهد 
نفر خاص( همگی  یا پنج  بند زندان اصفهان در آن مقطع )بجز چهار  موجود در هر پنج 

اعدام شدند.
تا پیش از آن تابستان سیاه، همواره و به طور معمول در هر برهه و برشی از زمان، ده ها زندانی تازه 
دستگیر شده و در زیر بازجویی که در رابطه با هسته های مقاومت مجاهدین و یا سرپل های خارج 
کشور ارتش آزادی بخش ملی بودند، در سلول های بازداشتگاه امنیتی ستاد مرکزی سپاه پاسداران 
در نزدیکی سی و سه پل، و همین طور در سلول های »هتل اموات« بسر می بردند. در مقطع 
»قتل عام« این دسته از زندانیان تازه‌دستگیر شده و هنوز به دادگاه نرفته نیز، به خاطر اتهام 
»منافقین« به طور ضربتی در مقابل »کمیسیون مرگ« قرار گرفتند و تمامی آنان به قتل رسیدند

هم چنین در این جنایت بزرگ در اصفهان، علاوه بر زندانیان دربند و افراد تازه‌دستگیرشده یا 
زیر حکم، مأموران امنیتی وزارت اطلاعات به سراغ زندانیان سیاسی از بندرسته در اصفهان و 
حومه می‌روند و تعدادی از آنان را که مدت ها بود آزاد شده بودند، صرفاً به‌خاطر داشتن سابقه 
مقاومت در زندان، دوباره احضار و دستگیر می کنند و همراه با دیگر یاران مجاهدشان با شقاوت 

و قساوتی باورنکردنی کشتار می کنند...
زندانیان سیاسی محبوس در چند شهر دیگر نزدیک اصفهان مانند شهرکرد و کاشان ... نیز که 
مستقل از زندان اصفهان بودند، در این »پاکسازی سراسری« به چنگ تبهکاران »کمیسیون 

مرگ« اصفهان می‌افتند و همگی روانه مسلخ می شوند... 

بی‌دادگاه مرگ و چگونگی کشتار
یکی از دوستان هم بندم که در مقطع قتل عام، بدون هیچ جرمی دوباره بازداشت شده و ماه ها 
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در همان سلول های انفرادی زندان دستگرد بوده و به صورت غریبی جان به‌در برده، به طور جسته 
گریخته حامل خاطراتی است که تا حدودی فضای وحشت و ترور حاکم بر سلول های محکومان 
به مرگ در زیرزمین زندان و نحوه برخورد کمیسیون مرگ را تصویر می کند. برخوردهای وحشیانه 
پاسداران پلید و ماموران گشتاپوی خمینی با فرزندان شریف مردم ایران، آن هم دست بسته و 
اسیر، حتی ساعاتی قبل از مرگ، به‌راستی انسان را از این همه رذالت و دنائت مبهوت می کند...

در بی‌دادگاه مرگ سئوالات مطرح شده از طرف اعضای »هیئت مرگ« خیلی تیز و کوتاه بوده 
و با تفتیش عقیده بی شرمانه و برخوردی کین توزانه، نظر زندانیان مجاهد را در مورد هویت 
سیاسی شان و به طور مشخص نظرشان در مورد سازمان مجاهدین خلق و مسعود رجوی جویا 
می شدند و خواستار ابراز انزجار علنی آنان در جمع می شدند. طبعاً تکلیف خیلی از آن زندانیان 
و پاسخ قاطع و صریحشان در همان اولین سئوالات معلوم بود و کارشان به سرعت تمام می شد..

بنا بر شهود و شواهد محرز و به خصوص با توجه  به خیل بچه هایی که رفتند و هرگز بازنگشتند، 
هیچ کدام از زندانیان »سلول های مرگ« حاضر به همکاری یا کرنش در مقابل جلادان »کمیسیون 
مرگ« نشدند و سرفرازانه »نه« گفتند و جان به جان آفرین تسلیم کردند و تسلیم دشمن و 
دژخیم نشدند. بخش اعظم این زندانیان به سرعت و در حوالی همان نیمه مرداد ماه، بی‌رحمانه 
»قتل عام« می شوند و معدود افراد باقیمانده و زندانیان شهرستان های اطراف نیز در مراحل بعد 

به دادگاه مرگ و سپس به قتلگاه برده می شوند...
در مورد چگونگی کشتار زندانیان اصفهان در آن تابستان سیاه، بنا بر شواهد اندک تاکنونی، دو 
روایت متفاوت وجود دارد. در روایت نخست یکی از کارمندان سابق شهربانی زندان دستگرد 
اصفهان نقل کرده است که در یکی از شب های نیمه مردادماه ۶۷ درحالی که با دستور از بالا، 
تمامی مأموران شهربانی زندان به طور موقت مرخص شده بودند و پاسداران و ماموران اطلاعات 
و دادستانی کنترل کامل زندان را در اختیار داشتند، در نیمه شب ده ها زندانی سیاسی با دست بند 
و چشم بند و سرهای پوشیده در کیسه یا گونی، با اسکورت پاسداران مسلح در محوطه باز داخل 
زندان در یک صف طولانی از سلول های مرگ به پشت دیوار ساختمانی دور از ساختمان اصلی 
زندان که بندها در آن قرار دارد، برده می شوند و سپس همگی با رگبار سلاح های پاسداران پلید 

به خاک و خون کشیده می شوند...
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روایت دوم منتسب به یکی از افراد امنیتی سابق رژیم در اصفهان است که در جریان قتل عام ۶۷ 
به طور اتفاقی شبی در زندان شاهد برگزاری »دادگاه مرگ« برای تعدادی از زندانیان زن و مرد 
بوده و این که طناب های دار در مجاورت همان محل برپا بوده و محکومان مرگ به دار کشیده 

می شدند....
واقعاً نمی‌دانم، شاید در هر کدام از این دو روایت، نیمی از حقیقت نهفته باشد. بدین معنی که 
با فرارسیدن فتوای شیطان جماران، و با توجه به خوی خونخواری سفیران مرگ خمینی و عطش 
»اجرای سریع حکم خدا«، جانیان در اولین مراحل پس از تشکیل دادگاه ویژه، بخش عمده آن 
زندانیان محکوم را هم چون برخی دیگر از شهرهای کشور با شتاب و به طور جمعی، با رگبار 
مسلسل قتل عام کردند و سپس در مراحل بعد زندانیان باقی مانده در سلول های مرگ را نیز 
سرفرصت و با خونسردی خاص قاتلان حرفه یی، دانه به دانه و بی سر و صدا با طناب زمخت 

»دار« خفه کردند...
گذشته از این، به‌راستی چه فرقی می کند که آن عزیزان چگونه رفتند؟ آنها یا هم چون کبوتران 
طوقی بر ساقه تابیده کنف عاشقانه رقصیدند و یا گل سرخ خورشید بر سینه پر مهرشان نشاندند... 
حقیقت تابناک اما این است که آن انسان های برنا و دانا، هرگز تسلیم نشدند و فاتحانه از دروازه 

مرگ عبور کردند!

کمیسیون مرگ در زندان اصفهان
با وجود فضای کاملًاً بسته و مرگباری که در سلول های مرگ و در زیرزمین زندان دستگرد اصفهان 
حاکم بوده و به‌رغم استفاده از تمامی شیوه ها و تجربیات امنیتی که آدمکشان برای جلوگیری از 
درز کردن خبرها و چگونکی ارتکاب آن کشتار بی‌رحمانه و به خصوص برای مخفی نگاه داشتن 
هویت دست‌اندرکاران آن قتل عام اعمال کردند، بازهم تبهکاران نتوانستند همه جزئیات آن جنایت 
بزرگ را در پشت دیوار قطور زندان و در زیر پرده سیاه بی خبری مطلق، به طور کامل بپوشانند 

و برای همیشه پنهان نگاهدارند.
بنا بر اخبار و اطلاعات نشریافته در »جنبش دادخواهی« و گواهی دو تن از شهود زندانی که هم 
اکنون در خارج از کشور بسر می برند، اعضای اصلی هیئت مرگ در اصفهان به احتمال قریب به 
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یقین شامل حاکم شرع )عبدالهی( - دادستان یا نماینده دادستانی »انقلاب اسلامی« )امامی( 
- مسئول بندهای سیاسی زندان اصفهان )پاسدار رحمانی( و نماینده وزارت اطلاعات )سربازجو 

مرتضی شاه مرادی( بودند.
علاوه بر اعضای اصلی »هیئت مرگ«، افراد زیر نیز بطو مستقیم و موثر به عنوان مشاور و مباشر 
در ارتکاب این »جنایت علیه بشریت« نقش تعیین کننده داشتند: پاسدار محمدعلی زنجیره‌ای 
معاون سابق حاجی اخروی و مدیرکل وقت زندان‌های استان اصفهان، پاسدار حسین طوطیان 

معاون امنیتی زندان دستگرد، شریعت مسئول اطلاعات در زندان دستگرد...
زندان دستگرد هم چون  زندانیان سیاسی  بندهای  پاسداران قدیمی و مسئولان  هم چنین 
جان نثاری، حاجی بوذری، سلیمی، کاظمی، مقاره عابد، تقی پور، دانش، کریمی، حمزه‌زاده، 
بخشی، دوامی، فتحی، سالک، تاج‌الدینی، حسین ملاقی به عنوان ناظر در دادگاه مرگ و همین طور 

مجری جنایت، در آن نسل کشی حضور و مشارکت فعال داشتند. 

مزارها 
... بسیار محتمل است که آن تعداد کثیر جنازه را شبانه و به طور ضربتی در یک یا چند گور 
جمعی در گورستان جدید و بیرون از شهر اصفهان یعنی »باغ رضوان«، در زیر خروارها خاک 

مخفی و مدفون کرده باشند.
البته مسئولان دادستانی و پاسداران زندان، سه یا چهار ماه بعد و پس از اعلام خبر اعدام ها به 
خانواده های قربانیان، برای کنترل خشم و خروش بازماندگان، به‌تدریج به بخش بزرگی از 
خانواده های زندانیان قتل عام‌شده تابستان۶۷ به طور خصوصی آدرس قبرهایی را دادند که به طور 
پراکنده در قطعات مختلف همان گورستان »باغ رضوان« قرار داشت، یا به آنها آدرس قبرهایی 

در گورستان شهرهای اطراف اصفهان هم چون نجف آباد یا همایون شهر  را اطلاع دادند.
با این وجود، به نظر می‌رسد که در اصفهان نیز ـ مانند تهران و بسیاری دیگر از شهرهای بزرگ 
ایران ـ بیشتر این قبرها واقعی نباشد. چرا که برای آدمکشان »جمهوری جمجمه و جنایت« دفن 
جداگانة انبوه شهدای شصت و هفت در مزارهای مجزا و تفکیک شده، آن هم مخفیانه و در زمان 
محدود یک یا چند شب، نه تنها با ماهیت پلید آن جنایت و آن جانیان نابه کار و نیز با فتوای 
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به ترتيب از سمت چپ: سيدرضا اخروي، رئيس زندان دستگرد و مدير كل زندانهاي استان اصفهان از 1365 تا 1367
محمدعلي زنجيره اي، معاون سابق اخروي و سپس مدير كل زندان هاي استان اصفهان از سال 1366 تا 1377 و از دست 

اندركاران كشتار 67
 محمدرضا گلپايگاني، مدير كل زندانهاي استان اصفهان از 1381 تا 1389

عبداللهي، حاكم شرع دادگاه انقلاب، 
عضو »هيئت مرگ« در اصفهان
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خمینی تبهکار برای »نابودی هرچه سریعتر منافقین« هیچ سنخیت و همخوانی نداشته، بلکه 
از نظر اجرایی و عملی نیز بسیار نامحتمل می نماید؛ چرا که در آن مقطع زمانی  دارای ریسک 

بالایی از لو رفتن زود هنگام کل طرح قتل عام می بود...
با توجه به ضرورت اختفای کامل آن جنایت در حال وقوع، و پرهیز از درز کردن بی موقع آن، 
طبعاً آدمکشان خمینی الزامی برای رعایت حداقل حقوق جسد آن جانباختگان )هم چون آداب 
شرعی شستن و کفن کردن و دفن در قبر مشخص( نداشتند و عملًاً نیز به خاطر تعداد زیاد 
مقتولان و زمان بسیار محدود برای دفن آن ها، چه بسا چنین روندی را مقدور و مصلحت 

نمی‌دانستند.

به جستجوی گور که هستی
پلنگان در کوه غرور خویش آرمیده‌اند

و زائران این گورستان
جز نعره های زخمی پلنگ

چیزی نخواهند شنید

شواهد و اسرار تکان دهنده در گورستان »باغ رضوان«
در پروسة تحقیقات و پیگیری هایی که طی چند سال در رابطه با قتل عام یاران و هم بندانم داشتم، 
دو سال پیش به‌واسطة یک کانال اینترنتی، امکان دسترسی محدود به دفاتر داخلی گورستان 
»باغ رضوان« اصفهان را یافتم. از همین طریق به شواهد و اسرار تکان دهنده یی رسیدم که سعی 

می کنم به طور خلاصه در ادامه این گزارش به آن بپردازم.
اولین نکته عجیب و تکان دهنده در مورد شهدای قتل عام شصت و هفت در دفاتر داخلی گورستان 
»باغ رضوان« اصفهان این است که تمامی آن جان های شیفته و جوانان برومند، همگی روز اول 
فروردین همان سال ۶۷ بدنیا آمده‌اند! یعنی موقع اعدام فقط چند ماه بیشتر سن نداشتند! در 
واقع جنایتکاران جمهوری خون و جنون برای رد گم کردن و کتمان اعدام ده ها و صدها انسان 
آزادی خواه، و شاید برای از بین بردن هر نشانی از آن ها و انکار وجود آن انسان های عاقل و بالغ 
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در خاطرة آیندگان، در دفاتر رسمی خود این چنین رشیدترین فرزندان این آب و خاک را به عنوان 
نوزادان چند ماهه به ثبت رسانده‌اند. 

سند زیر اسامی و مشخصات تعدادی از زندانیان قتل عام شده سال ۶۷ در اصفهان را نشان می‌دهد 
که طبق اسناد رسمی ثبت شده در آرشیو دفتری گورستان »باغ رضوان«، آدرس مزارشان در 

قطعه نوزادان است!
در چنین شرایطی من مدت ها در میان هزاران نام متوفیان سال۶۷ که در دفاتر رسمی و 
الکترونیکی آن گورستان به ثبت رسیده‌اند می گشتم و هرگاه که به نام یکی از یاران و عزیزان 
زندان برمی خوردم بی‌اختیار بغضم می ترکید و اشک مجالم نمی‌داد... تا این که در وسط این کاوش 
بی پایان متوجه ترفند قاتلان برای گورزاد کردن زندانیان »قتل عام« شدم... یعنی همان تاریخ 
تولد یکسان آن عزیزان در روز اول فروردین سال۶۷... و این خود کلیدواژة یا کلمه رمزی برایم 
شد که از آن پس »در آن گورستان تاریک« در میان انبوه »مردگان آن سال« به‌دنبال »عاشق ترین 
زندگان« بگردم... کارم خیلی راحت تر شده بود، فقط دنبال اسامی بودم که در روز اول فروردین 

سال ۶۷ به‌دنیا آمده بودند و در تابستان یا پائیز همان سال ۶۷ »فوت« کرده بودند!

جنازه های ناشناس
به تدریج در پروسة این جستجوی دردناک و کار تحقیقی طولانی به حقایق تلخ دیگری رسیدم 
که شاید تا قبل از این در جایی نیامده باشد... به طور خاص در تابستان و پائیز سال شصت و 
هفت تعداد زیادی جنازه زن و مرد »ناشناس« در دفاتر گورستان »باغ رضوان« اصفهان ثبت 
شده و ظاهراً سنگ قبر هم دارند ولی بی نام و نشان و بدون هیچ مشخصاتی! البته با همان وجه 

مشترک و کلمه رمز معین: همگی متولد روز اول فروردین ۶۷ بودند.
حتی با فرض این که این جنازه های ناشناس مثلًاً در کنار خیابان، یا در اورژانس بیمارستان، یا 
در نزاع و دعوای شخصی، یا در صحنة تصادف رانندگی »فوت« شده بودند، قطعاً ردی، یا آدرسی، 
یا اقوامی یا کارت شناسایی یا لااقل اثرانگشتی برای احراز هویت برایشان وجود می‌داشت. این 
ابتدایی ترین و الزامی ترین کاری است که اداره آگاهی و کلانتری ها در هر شهر و محله یی در 
مورد یک جنازة »ناشناس« به طور طبیعی انجام می‌دهند. پس این جنازه های ناشناس از کجا 
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اسامي بخشي از مجاهدين »قتل عام« شده در تابستان 67 در زندان اصفهان همراه با آدرس مزارشان. 
همه مقتولين متولدين اول فرودين 1367 بودند! 

استخراج شده از آرشيو اسناد دفتري گورستان »باغ رضوان«
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آمده بودند و چطور شبانه سر از باغ رضوان در آورده و بدون تحقیق در مورد علت مرگ و امکان 
وقوع قتل یا ارتکاب جرمی جنایی، فقط دفن شده‌اند!

از طرف دیگر، جنگ با عراق و بمباران و موشکباران شهرها هم که اوائل تابستان تمام شده بود؛ 
هیچ شورش یا درگیری کوچک یا بزرگ سیاسی یا اجتماعی یا طایفه یی و حتی خانوادگی هم 
در آن ایام در تمام اصفهان و حتی حومة شهر پیش نیامده بود؛ هیچ بیماری مهلک و اپیدمیکی 
هم در آن ایام شیوع نداشت که بتواند منجر به مرگ ناگهانی ده ها زن و مرد بزرگسال آن هم 
گمنام و لابد بدون هرگونه متعلقات شخصی و حتی اثر انگشت و فاقد هرگونه اوراق هویتی در 

سطح شهر شود...
از این جا بود که برای اطمینان بیشتر، در همان منابع آرشیوی گورستان »باغ رضوان« اصفهان 
به لیست موارد مشابه در سال های قبل و سال های بعد از شصت و هفت نیز مراجعه و آمار را 
مقایسه کردم و دریافتم که انتقال و دفن آن تعداد جنازه زن و مرد »ناشناس« در گورستان 
اصلی شهر طی تابستان و پائیز ۶۷ در هیچ سال و هیچ فصلی حتی زمان جنگ هم سابقه 

نداشته است.
بر اساس آمار و لیست های موجود، حتی در سال ۶۷ هم دفن دو سه جنازه ناشناس در هرماه ـ 
آن هم در کلان شهری هم چون اصفهان ـ امری طبیعی و عادی قلمداد می شد. ولی این آمار در 
ماه مرداد که مصادف با اوج قتل عام زندانیان بوده و همینطور ماه آبان که زمان اطلاع دادن و 
اعلام شماره قبرها به خانواده ها و گذاشتن علامت های مشابه برای قبرهای بی نام بود، در دفاتر 
داخلی گورستان که بهرحال مشخصات قبرها ثبت می شود به ناگاه چندین برابر ماه های دیگر 

می شود.
اسناد صفحات پیش شامل دهها جنازة ناشناس و بی نام و نشان است که هم‌زمان با پروسة قتل عام 
زندانیان سیاسی در اصفهان، در دفاتر رسمی گورستان باغ رضوان ثبت گردیده و هر کدام آدرس 
مزار مشخصی دارند. طنز تلخ این است که همة این مردان و زنان فوت شده و ناشناس متولدین 

اول فروردین ۱۳۶۷ بودند و در بازه زمانی کشتار ۶۷ اجسادشان پیدا شده بود...
نکتة قابل تامل دیگر این است که روی سنگ مزاری که بعدها مسئولان گورستان )لابد به‌دستور 
مقامات امنیتی( روی قبرهای به ظاهر متعلق به شهدای شصت و هفت گذاشتند، هیچ کدام شان 
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اسامي تعدادي از زندانيان مجاهد »قتل عام« شده در تابستان 67 اصفهان
آدرس مزارشان در گورستان »باغ رضوان« در قطعه 41 نوزادان مي باشد!

تاریخ تولد ندارند!

اجرای حکم اعدام چهار زندانی سیاسی دگراندیش
اگرچه در پروسة این »جنایت هنوز بدون مکافات«، اساساً خیل زندانیان سیاسی مجاهد خلق 
قتل‌عام شدند، ولی در عین حال چهار زندانی سیاسی غیر مجاهد نیز که پیش از این کشتار، 
به خاطر دگراندیشی و اتهامات سیاسی دیگر در بی‌دادگاه اسلامی اصفهان محکوم به مرگ شده 
بودند و دو سه سال بود که در زیر حکم اعدام قرار داشتند، بعد از اتمام کشتار مجاهدین زندانی 

در اواسط آبان ماه آن ها نیز، توسط جوخة مرگ آخوندها، حکم اعدام شان به اجرا درمی آید....
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نمونه اي مستند از ده ها »مزار« ثبت شده در دفاتر رسمي گورستان »باغ رضوان« اصفهان با هويت »ناشناس« در 
مقطع »قتل عام زندانيان سياسي« سال 67

استخراج شده از آرشيو اسناد دفتري گورستان »باغ رضوان«
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قتل عام در بند زنان زندان دستگرد
از  به دلیل هواداری   ۶۱ اردیبهشت سال   ۱۲ تاریخ  مجاهد خلق پروین کوهی در 
مجاهدین، دستگیر شد. وی ۶ سال و ۹ ماه را در زندان های رژیم گذراند. او ۵ سال از 
دوران محکومیت‌اش را در زندان های اوین و گوهردشت سپری کرد، و سرانجام در 
شهریور سال 1366 به زندان دستگرد اصفهان منتقل شد. پروین کوهی از خاطرات 

خود در زندان دستگرد اصفهان در مقطع قتل عام چنین می‌نویسد:
»به محض ورود به زندان دستگرد اصفهان، مرا به سلول انفرادی بردند. شرایط سلول انفرادی در 
زندان دستگرد بسا بدتر از اوین بود. سلول های تاریک و بدون پنجره که باعث می شد زندانی 
امکان تشخیص این که چه ساعتی از شبانه‌روز است را نداشته و اصلًاً نمی شد تشخیص داد که 
شب است یا روز؟ یک دریچه بسیار کوچک پایین در سلول تعبیه شده بود، که به راهرو باز 
می شد. پاسداران از این دریچه برای رد و بدل کردن بشقاب غذا استفاده می کردند. نگهبان ها از 
ترس شناسایی شدن، موقع دادن غذا، قانون کرده بودند که »وقتی در سلول را می‌زنیم، یعنی 
می خوایم غذا بدیم. باید چشمبند بزنی و روبه دیوار بنشینی تا ما بیایم غذا را بذاریم. وقتی 
برگشتیم، می تونی برگردی«.  تنها بعد از این که نگهبان می‌رفت، حق داشتیم برگردیم و ظرف 

غذا را برداریم.
بعد از دو هفته حضور در سلول انفرادی، به بند عمومی منتقل شدم، که یک ساختمان بزرگ 
دو طبقه بود. در کمال تعجب دیدم در آن جا فقط ۱۲-۱۳ نفر زندانی وجود دارد. یعنی تا قبل 
از شهریور ۶۷ یک ساختمان دو طبقه که در هر طبقه چندین اتاق بزرگ، و هر اتاق تخت های 
سه طبقه داشت؛ همه از زندانی پر بوده و بر طبق گفته زندانیانی که از قبل در آن مکان حضور 

سه تن از زندانيان سياسي محكوم به مرگ، با هويت سياسي متفاوت، كه همزمان با »قتل عام« در زندان اصفهان اعدام 
شدند. مطابق اسناد آرشيوي گورستان »باغ رضوان« اين جانباختگان راه آزادي نيز سهميه قطعه »نوزادان« شدند
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داشتند حدود ۵۰۰ الی ۶۰۰ نفر زندانی بوده؛ اما در برهه‌ قتل‌عام، تمام آن زندانیان را تعیین 
تکلیف کردند. یعنی آن هایی که آزاد شدنی بودند، آزادشده و مابقی در دادگاه های مرگ، محکوم‌ 
به اعدام ‌شده، و سربه‌دار شدند. ماحصل این که فقط همان ۱۲-۱۳ نفر در بند عمومی ‌زندان 
دستگرد باقی مانده بودند؛ که سه نفرش هم آن هایی بودیم که از اوین به آنجا منتقل  شده بودیم. 

که هرکدام نیز به نحوی تعیین تکلیف شدیم.
یکی از ما ۳ نفر، زن جوان کرد به نام روفیا از حزب کومله بود. او را به خاطر همسرش که او هم 
کومله‌ای بود نگه داشته بودند. از روفیا به خاطر این که بتواند روی همسرش تأثیر بگذارد و او 
را ببراند استفاده می کردند. بازجویان حتی برای رسیدن به این هدفشان، به آنها ملاقات های 
طولانی می‌دادند البته نتوانستند کاری از پیش ببرند و همسرش هم‌چنان سر موضع باقی ماند 

و اعدام شد. روفیا هم که دیگر برای شان کارایی نداشت بعد از مدتی آزاد شد.
نفر دوم دختری بنام سهیلا، از اکثریت بود. وی تواب شد. وی را قبل از عید۶۷ آزاد کردند. من 
به همراه ۸ نفر دیگر، ۹ زندانی باقی مانده دربند عمومی ‌زندان دستگرد را تشکیل می‌دادیم که 

همگی مجاهد بودیم. این ۹ نفر عبارت بودند از:
 فردوس حبیب اخیاری که به دلیل تماس با برادرش که در سازمان بود، دستگیر شد. خیلی 
خیلی به برادر مسعود عشق می‌ورزید و عاشقانه سازمان را دوست داشت. او در قتل عام۱۳۶۷ به 

دلیل سر موضع بودن، سربه‌دار شد.
﻿کبری ورپشتیکه ورپشتی که درتشکیلات شهرکرد بود، ولی در زندان اصفهان محاکمه شد. 
در دادگاه، به طور کامل از سازمان دفاع کرده و به شدت شکنجه شده بود؛ به طوری که تا زیر 
زانوانش گوشت اضافه آورده بود؛ و حالت راه رفتن معمولی‌اش را از دست داده بود. او در قتل عام 

۱۳۶۷ به جرم سر موضع بودن، سربه‌دار شد.
﻿فخری مجتبایی که به دلیل هواداری از سازمان، سال ۶۰ دستگیر شده،  و ۱۵ سال حکم 
داشت. برادرش که پزشک و هوادار سازمان بود، سال۶۰ اعدام شده بود. خودش نیز در مرداد 

۶۷ در جریان قتل عام‌ به شهادت رسید.
محبوبه  بهادری که اهل خوزستان بود ولی به دلیل جنگ، به صورت خانوادگی مهاجرت کرده 
بودند. در جریان قتل عام‌ بعد از پرسش و پاسخ های هیأت مرگ، به بند عمومی برنگشت و طبق 
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خبرهایی که از دوستانش گرفتم به نظر می‌رسد او را آزاد کرده باشند ولی ازآنجا که هم چنان 
به دنبال وصل به سازمان بود، با توطئه وزارت اطلاعات و سپاه مفقود و سر به نیست شد و 

پیگیری های خانواده‌اش در پیدا کردن ردی از او به جایی نرسید.
قدسیه هواکشیان که او هم از اوین به زندان دستگرد اصفهان آمده بود و به‌واقع در مجاهدت 
بی نظیر و الگویی بود که همواره از او می آموختم. او را از قبل نمی شناختم ولی از لحظه‌ای که 
در زندان اصفهان دیدمش شیفته منش و رفتار مجاهدی‌اش شدم. بهغایت آرامش و طمأنینه 

داشت؛ وقار خاصی داشت که خیلی آدم را تحت تأثیر قرار می‌داد. 
من روزانه برای ورزش به یکی از اتاق های طبقه بالا می‌رفتم، چون اغلب اتاق ها خالی بودند. 
خیلی وقت ها او هم برای ورزش می‌آمد و بعد مدت ها به آسمان خیره می شد و با صدای زیبایش 
ترانه‌ »من شمعم، شمع شبانه...« را می خواند. می گفت من این ترانه را خیلی دوست دارم چون 

موسی )سردار خیابانی( هم این ترانه را خیلی دوست داشت و به یاد او، آن را می خوانم. 
بیشتر اوقات مطالعه می کرد و خیلی کم حرف بود. همیشه لبخند زیبایی بر لب داشت و صمیمیت 
عجیبی در وجودش بود. وی بسیار فروتنانه تنظیم می کرد. به‌واقع من همیشه احساس می کردم 
در برابر عظمت روحش خاک می شوم. قدسیه نیز در قتل عام ۶۷ به کهکشان شهیدان پیوست

خانواده احمدی با 6شهید مجاهد خلق 
﻿فریبا احمدی و ﻿فرحناز احمدی دو خواهر بودند که به دلیل تماس تلفنی با خواهرشان منیژه 
احمدی که شغل معلمی داشت و آن زمان در تشکیلات فرانسه بود، دستگیر شدند. خود منیژه 
در عملیات فروغ جاویدان به شهادت رسید.  فریبا که ۱۹ ساله بود به ۸ سال و خواهر کوچکش 
فرحناز که ۱۷ ساله بود به ۶ سال زندان محکوم شده بودند. هر دویشان به دلیل سر موضع بودن 
در قتل عام سربه‌دار شدند. فریبا و فرحناز احمدی در عملکرد بسیار مشابه هم بودند. فریبا خواهر 
بزرگ تر و مانند مربی و مسئول برای فرحناز بود. فریبا سرموضع، بسیار جسور، بی باک و با اعتماد 
به نفس خیلی بالا بود. انگار هیچ ترس و بیمی در وجودش نبود. بارها از او شنیده بودم که یکی 
از دژخیمان زندان به نام بازجو عبدالله او را صدا کرده و خواسته مواضعش را تغییر دهد ولی او 
با دلاوری و شجاعتی بی مانند به او این چنین پاسخ داده بود: نه حالا و نه هیچ‌وقت من از سازمان 
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دست بر نمی‌دارم ده بار دیگر هم صدایم کنید همین را می گویم، هوادار سازمان بوده، هستم و 
خواهم بود. برای چی من را هر بار صدا می کنید و خودتان را خسته می کنید؟ هرکاری هم 
می خواهید با من بکنید. فریبا با همین صراحت و بی باکی مواضعش را برای بقیه تعریف می کرد 

و به آن افتخار می کرد. 
چند بار دیده بودم در راهرو قدیمی بندی که جدیداً ما را به آن منتقل کرده بودند، شعار زنده 
باد ارتش آزادی بخش ملی ایران نوشته شده، بعدها فهمیدم که این کار فریبا بود. از طریق این 
شعار بود که فهمیدم ارتش آزادی بخش تشکیل شده است برای همین علاقه و ارادت خاصی به 

او داشتم.
یکی از برادران آن‌ها به نام محمد احمدی که ۱۵ سال حکم گرفته بود، در همان زندان دستگرد 
اصفهان در قتل عام سربه‌دار شد. برادر دیگر آن ها به نام منصور احمدی نیز در قتل عام زندانیان، 
در زندان عادل آباد شیراز به شهادت رسید. بزرگ ترین برادر فریبا و فرحناز به نام خسرو احمدی 
دانشجوی آمریکا بود که بعد از انقلاب به ایران برگشت و به صفوف مجاهدین پیوست. در بهمن 
سال ۱۳۶۰ دستگیر، و بعد از دو سه هفته در اسفندماه به شهادت رسید. از این خانواده جمعاً ۶ 

خواهر و برادر به دست دژخیمان به شهادت رسیدند و جاودانه شدند.
عکسی از مزار این سه شهید )فریبا، فرحناز، محمد( که در اصفهان اعدام شده و در باغ رضوان 
اصفهان دفن شده‌اند به‌دست آمده که نشان می‌دهد تاریخ اعدام آنان ۱۱ مرداد ۶۷ است. اما 
سنگ مزار، تاریخ تولد ندارد. در مراجعه‌ای که خانواده شان به دفتر قبرستان کردند، متوجه شدند 
که برای گم کردن رد شهیدان و آمار قتل عام، تاریخ تولد هر سه نفر را اول فروردین ۱۳۶۷ به 

ثبت داده‌اند؛ یعنی این ها کودکانی چند ماهه بوده‌اند!
بعد از اعدام این دلاوران به خانواده شان گفته شد حق برگزاری مراسم ندارید اما پدر و مادرشان 
بی‌اعتنا به تهدیدهای وزارت اطلاعات رژیم، در شاهین شهر اصفهان مراسم گرفتند و اطلاعیه‌اش 
را به در و دیوار زدند. جمعیت زیادی در مراسم ترحیم شرکت کردند. پاسداران که خیلی ترسیده 
بودند به مراسم ریخته و آن را به هم زده بودند. بعد از شهادت این بچه ها، پدر و مادرشان خیلی 
سختی کشیدند به طوری که پدرشان سکته کرد و زمین گیر شد و مادرشان هم که سالیان از این 

زندان به آن زندان به‌دنبال فرزندان‌اش رفته بود، بسیار رنجیده شد.
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قبل از قتل عام، فریبا را بار دیگر صدا کرده و تحت‌ فشار گذاشته بودند، تا مواضعش را تغییر دهد. 
همان جا دچار این پرسش شدم که چرا فریبا را با آن که حکم زندان دارد، و با وجود اطلاع از 
مواضعش، او را دوباره صدا کرده و برای تغییر عقایدش تحت فشار قرار می‌دهند؟ هرچند آن زمان 
متوجه این امر نمی شدم ولی حالا که پس از گذشت سالیان وقایع مربوط به زمینه سازی برای 
قتل عام‌، برملا شده است؛ ابعاد توطئه رژیم برای از بین بردن نسل مجاهدین برایم بیشتر و بیشتر 
آشکار می شود. به‌واقع رژیم با همین آماده سازی و بازجویی و فشارها، در هفته ها و روزهای قبل 
از شروع قتل عام، درصدد تقسیم بندی زندانیان برآمده بود؛ تا در نهایت نفرات را تعیین تکلیف 

کرده، و آن‌ها را اعدام یا آزاد کند. 
تا جایی که یادم می آید در همان ایام )یعنی قبل از سرکشیدن زهر آتش بس توسط خمینی(، 

بقیه بچه ها را هم برای اعلام آخرین مواضع زیر بازجویی مجدد بردند.
روزی که از رادیوی رژیم خبر سر کشیدن جام زهر آتش بس توسط خمینی را شنیدیم، هرگز 
فراموش نمی کنم. همگی از خوشحالی در پوست خود نمی گنجیدیم. چند روز بعد به روزهای 
عملیات فروغ جاویدان که ما اطلاعی از آن نداشتیم رسیدیم. رادیوی رژیم به طور معمول داخل 
بند روشن بود. همانند روزهای جنگ، صدای مارش عملیات از رادیو به گوش می‌رسید و ما دچار 
این پرسش شده بودیم که بعد از قرارداد آتش بس، این دیگر چه موضوعی است؟ ولی وقتی اعلام 
شد که این عملیات سازمان است، خیلی خوشحال شدیم، و در انتظار بودیم که نتیجه چه خواهد 
شد؟ اما طولی نکشید که بدون هیچ گونه توضیحی تمامی وسایل ارتباط جمعی در بند قطع شد؛ 
از رادیو، تلویزیون و روزنامه گرفته تا ملاقات خانوادگی. این شرایط را مشکوک می کرد و همه 

گوش به زنگ بودیم که چه اتفاقاتی در جریان است.
روز هفتم یا هشتم مرداد پاسدار بند آمد گفت چشم بندهایتان را بزنید و بیایید برای بازجویی. 
برایم سوال شد که این چه وقت باز جویی است؟ و چه کاری با ما دارند که همه را باهم صدا 
کرده‌اند؟! از ذهنم هم یک بار گذشت ممکن است بخواهند ما را اعدام کنند؟! یک بار مرور کردم 

که اگر سوال کنند چه پاسخ هایی بدهم....
همگی به محوطه حیاط آمدیم و چشم بند زدیم و پاسدار زن گوشه چادرمان را گرفت و از 
ساختمان ما را خارج کرده و نزدیک به محوطه خارج بند یک اتاقی بود که ما را نگهداشتند و 
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تک به تک نفرات را به آن اتاق می بردند تا این که نوبت خود من شد که پاسدار زن گوشه 
چادرم را گرفت و به اتاق برد و روی یک صندلی نشاند ولی چون چشم بند داشتم چیزی از کم 

وکیف اتاق نفهمیدم فقط صدای دژخیمی را شنیدم که از من سوال می کرد:
اسم ات چیست؟•
جرمت چیست؟ ....•
آیا سازمان را محکوم می‌کنی؟ ...•

بعد از آزادی از زندان می‌خواهی چه کار کنی؟ من گفتم » می خواهم برم دنبال درس و دانشگاه«
که بعد گفت بلند شو برو.

وقتی من برگشتم متوجه شدم که از تمام جمع فقط دو نفر به بند برگشته‌ایم. ابتدا فکر می کردم 
شب برمی گردند، یا شب های بعد باز خواهند گشت، ولی این انتظار بیهوده بود و بعد از چند روز 
وسایلشان را نیز بردند. خیلی شوکه شده بودم که چه اتفاقی دارد می‌افتد ولی از هیچ چیزی 
خبر نداشتم. از زندانبان که زنی به نام شهلا بود، به صورت تلویحی شنیدم که آن بچه ها اعدام شده 
و پیکرهای شان را به صورت مخفیانه در باغ رضوان دفن کرده‌اند. وضعیت کلافه کننده‌ای بود. نه 
چیزی در مورد هیأت مرگ می‌دانستم و نه از سراسری بودن قتل عام اطلاع داشتم، به همین 

دلیل فقط در انتظار شنیدن یک خبر بودم که بدانم موضوع چیست؟
حدود سه ماه بعد، یعنی اواخر مهر ۱۳۶۷ ملاقات‌ها آزاد شد. در ملاقات هایم توانستم تا حدی 

از موضوع سر در بیاورم:
اعدام‌ها سراسری بود. در همة شهرهای ایران اجرا شد. فهمیدم پسرعمة مادرم، مجاهد •

شهید سیدمحمود موسوی را هم در زندان شهرکرد حلق‌آویز کرده‌اند.
برادر • به همراه یک  بوده‌اند،  با خودم هم‌بند  را که  فریبا و فرحناز احمدی  فهمیدم 

دیگرشان در همان زندان دستگرد اصفهان اعدام کرده‌ا‌ند. برادر دیگر فریبا را در زندان عادل‌آباد 
شیراز حلق‌آویز کردند. چهار عضو یک خانواده در جریان قتل‌عام زندانیان سیاسی، سربه‌دار 

شدند.
زمانی که فهمیدم مجاهدین سربه‌دار چگونه با پای فشردن بر نام سرخ مجاهد، با انتخابی بدون 
چشمداشت، بدون حساب و کتاب و تاجرپیشگی، مسیری دیگر را انتخاب کرده‌اند، واقعاً سوختم. 
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آرزو کردم کاش دوباره زمان به عقب برمی گشت تا من هم انتخابی هم چون آنها می کردم. افسوس! 
زمان به عقب برنمی گردد.

دیگر جای افسوس نبود. باید صحنه های بعدی را به چالش می کشیدم، بار مسؤلیت های جدید 
را بر دوش می گذاشتم.

روزهای پایانی در زندان دستگرد ـ همان بدو ورودم به زندان دستگرد اصفهان، با دیدن اتاق های 
خالی شوک شدم. معلوم شد دژخیمان قبل از شروع قتل عام ها، همة محکومین را اعدام و به قولی 
صفرصفر کرده‌اند. تعدادی معدود باقی مانده بودند که پرونده شان جدید بود و قاعدتا باید سهمیة 
قتل عام ۶۷ می‌شدند. نمی توانستم هضم کنم این رژیم چقدر شقاوت و  قساوت دارد که چنین 

نسل کشی را انجام داده است.
در اول بهمن ماه ۶۷ بدون این که مصاحبه‌ای یا چیز دیگری بخواهند آزاد شدم. به محل 
زندگی مان در شهرکرد بازگشتم. چند روزی به دید و بازدیدها گذشت. ولی هرگز لحظه‌ای فکر 
وصل شدن به سازمان از ذهنم خارج نمی شد. از آنجا که از قبل کد رادیویی داده بودم و به دست 
سازمان رسیده بود، سازمان پیک دنبالم فرستاد و خوشبختانه ۵ماه بعد به سازمان وصل شده و 

به منطقه مرزی آمدم.

مجاهد خلق مسعود راتبی از فرزندان مردم اصفهان که به مدت ۵ سال در زندان های 
اوین و دستگرد اصفهان در اسارت بوده، می گوید:

یکی  از مجاهدان قتل عام شده در زندان دستگرد، حسینعلی ماندگاری از اهالی همایون شهر 
بود. سال60 دستگیر شده بود و مدت محکومیتش فقط ۹ ماه بود. اما حدود شش سال او را در 

حبس نگاه داشتند.
سیروس عسگری، اهل مسجد سلیمان، دیپلم گرفته بود و ۲۵ یا ۲۶ سال سن داشت. به او 
پانزده سال حبس داده بودند و جزو گروه ۹ نفره‌یی بود که آن‌ها را به محلی به نام هتل اموات 
اصفهان بردند. معروف بود که هر کس به این به‌اصطلاح هتل می‌رفت دیگر بر نمی گشت. چون 
در آن جا زندانیان را به طرز وحشیانه یی شکنجه می کردند. آن ۹ نفر را  بعد از هفت هشت ماه 

از آن جهنم برگرداندند. ولی بعد از آن در مرداد ۶۷ همه را اعدام کردند. 
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رحیم آزادی‌خواه اهل همایونشهر بود و مدت محکومیت‌اش فقط دو سال بود. در زندان مقاومت 
جانانه یی از خود نشان ‌داد. همیشه با زندانبانان و پاسداران درگیر می شد. به همین خاطر زیاد 

اذیتش کردند. در واقع بین انفرادی و بند در رفت و آمد بود.
محمد علی عربیان اهل همایون شهر، دورة محکومیت‌اش مطابق حکم رژیم ۹ ماه بود. اما او 

را هم تا سال۶۷ در حبس نگه داشتند تا این که جزو قهرمانان آن سال شد. 
کاظم سوهان آجینی اهل تهران از پرسنل انقلابی ارتش به خاطر هواداری از سازمان دستگیر 
شده بود. ابتدا به اعدام محکوم شد و بعدا با تخفیف حکم ۱۵ ساله گرفت. به خاطر سن‌اش که 
نسبت به سایر زندانیان تا حدی بالا بود، به عمو کاظم مشهور بود. مدتی او را به زندان قزوین 

منتقل کردند و سرانجام او هم در صف شهیدان۶۷ قرار گرفت.3

مجاهد خلق حسین پایدار آرانی از فرزندان مردم آران که در سال ۱۳۶۰ دستگیر شده 
و سال ها در زندان های خمینی از جمله زندان سپاه کاشان در اسارت بوده، درباره 

شماری از مجاهدان قتل عام شده‌‌ای که از مردم کاشان بوده‌اند، می گوید:
در بین مجاهدان قتل عام‌شده کاشان باید از مجاهد قهرمان زهرا شب زنده‌دار اسم ببرم.  اولین 
مجاهدی بود که در کاشان آرم سازمان مجاهدین را بر سر در دانشگاه علوم محمود شامخی 
نصب کرد. در قیام های انقلاب ضدسلطنتی در تظاهرات زنان جوان عکس های بنیانگذاران 
مجاهدین را بالا برد. او لیسانسیه پرستاری بود. تا پیش از سر به‌دار شدن، در تهران به مدت 

شش الی هفت سال در زندان بود.
برادرم ماشاالله پایدار آرانی و من با هم در زندان سپاه کاشان بودیم.  او بیش از پنج سال در 
اسارت بود. بعد از آزادی از زندان اقدام به پیوستن به ارتش آزادی بخش کرد. اما متأسفانه دستگیر 
و  به زندان دستگرد اصفهان منتقل شد. صبح عید غدیر سال67 پیکر او و عده‌ دیگری از شهیدان 
قتل عام شده در زندان دستگرد را به کاشان منتقل کردند. با لودر، یک گور جمعی در مزار 

دارالسلام کاشان کندند و آن ها را به صورت جمعی دفن کردند. 
مجاهدان قهرمان احسان برادران، علی کفاش و محمد صدف هم از زندانیانی بودند که به 
همراه برادرم ماشاالله در زندان دستگرد اصفهان قتل عام شدند. دو برادر و خواهر یعنی محمد 
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رضا ناظری فینی و زهرا ناظری فینی، هم چنین حسین شیخ رضایی و مرتضی طالبیان 
پس از اسارت طولانی در زندان های خمینی، حین تلاش برای پیوستن به ارتش آزادی دستگیر 

و در قتل عام67 در زندان دستگرد اصفهان سربه‌دار شدند.4

مزارها
شهدای قتل عام در اصفهان نیز مانند سایر شهرستان ها پنهانی به خاک سپرده شدند. یک نمونه 

از گزارش هموطنان در مورد قتل‌عام ۶۷ در زیر آمده است:
»شهر اصفهان چهل گورستان دارد که قدیمی ترین آن تخت فولاد است. از سال ۶۲ مردم اجازه 
دفن اموات خود را در تخت فولاد نداشتند. فقط کشته های جنگ در آنجا دفن می شدند. در سال 
۶۷ از آنجا به عنوان محلی برای دفن اعدامیان قتل عام استفاده شد. مسیرهای داخلی قبرستان 
را چاله حفر می کردند. آن زمان راهروهای داخلی قبرستان پر از این چاله ها بود که کاملًاً مشخص 
بود به تازگی پر شده‌اند البته بعد رژیم روی  همان مسیرها را آسفالت و بعدها سنگفرش کرد اما 

زیر آن سنگفرش ها اجساد شهیدان قتل عام آرمیده است.
اواخر تابستان بود و ما هنوز اطلاعی در مورد قتل عام نداشتیم. هیچ کس دیگر هم تا همین اواخر 
از آن کشتار اطلاع دقیقی نداشت. اما از جایی که شنیده بودم، شب‌ها در گورستانی در اصفهان 
اجساد را جمعی در چاله می‌اندازند. من کنجکاو شدم و به همراه دو تن از دوستانم که آن زمان 
نوجوانانی بیش نبودیم شب هنگام آنجا رفتیم. نزدیکی های ساعت دو بعد از نصف شب بود که 

چهار نیسان پاترول مخصوص بسیج که خاک آلوده بودند وارد قبرستان شدند.
وحشتی عمیق بر گورستان مستولی بود تنها صدای حرکت پاترول‌های بسیج بود که سکوت 
رعب‌انگیز گورستان را می شکست. ناگهان یکی از پاترول ها در مقابل چاله‌ی بزرگی که به نظر 
می‌رسید به تازگی کنده شده، توقف کرد. پاسداران چادر روی ماشین‌ها را کنار زدند. با چشمانی 
ناباور شاهد اجسادی بودم که پشت نیسان روی هم تلنبار شده بودند. وقتی چادر را کنار زدند، 
سه نفر مرد جوان بالای پاترول پریدند. از دور مشخص بود که ریش دارند. آن ها بلافاصله اجساد 
را بی محابا و بدون کوچک ترین حرمتی به زمین می‌انداختند به طوری که صدای برخورد سر و 
صورت آن اجساد به زمین شنیده می شد. آن ها چهار جنازه را به زمین انداختند و سپس از پشت 
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نیسان به  پایین پریده و هرکدام به شکلی وحشیانه پای اجساد را گرفته و به سمت چاله ها 
کشیدند. واقعاً صحنه های خوف‌انگیز و خارج از طاقت انسان بود. هنوز پس از گذشت بیش از 
سی سال از یادآوری آن صحنه ها، وحشت می کنم. خونسردی وقیحانه در حرکات پاسداران و 
سکوتی که بین آن ها برقرار بود، سکوت گورستان را دو چندان وحشت آفرین می کرد. آن ها هیچ 
گفت‌وگویی باهم نداشتند. گویا از قبل قرارداد بسته باشند. اجساد آن چهار شهید را بدون درنگ 
به چاله انداختند و بعد مانند ربات شروع به پر کردن چاله ها کردند گویا بارهاست، این کار را 
انجام داده‌اند. بقیه پاترول ها هم سر رسیدند و همان سناریو توسط آن ۳ پاسدار در مورد بقیه 

اجساد هم انجام شد.
آ‌ن چه این خاطره را برایم دردآورتر می کند یادآوری جوان رشید و قدبلندی بود که توسط دوتن 
از دژخیمان به زمین پرتاب شد. او پیراهن سبز رنگی بر تن داشت. مهتاب شبانه فضای گورستان 
را کاملًاً روشن کرده بود. در مقابل چشمان حیرت‌زده من و دوستانم پاسداران خمینی جسد آن 
جوان را از سمت سر به زمین انداختند به طوری که صدای دوشقه شدن جمجمه‌اش گورستان را 
فرا گرفت. گویا از آن جوان کینه‌ای در دل داشتند وگرنه می توانستند مانند بقیه اجساد او را از 
پا به زمین بیاندازند. با شکستن جمجمه آن جوان اعدامی ترسی عمیق بر وجود ما چیره شد و 
ناخودآگاه پا به فرار گذاشتیم. وحشت‌زده فرار کردیم. ساعت حدود پنج صبح بودکه به خانه 
رسیدیم. از آن شب به بعد این صحنه ها کابوس شبانه هایم بود. آن زمان اصلًاً اطلاعی نداشتم 
که قتل عام‌زندانیان سیاسی در سراسر کشور جریان دارد. تصورم این بود که این اجساد قاچاقچی ها 

و یا محکومین جرائم عادی باشند.
همان طور که شهید اشرف گفتند، جهان خبر دار نشد، چه بر سر خلق ایران آمد. دقیقاً تا همین 
سال های اخیر اکثر نسل جوان و هم چنین مردم جهان به دلیل سکوت رسانه ها و دولت های 
غربی، و هم چنین سرکوب رژیم در داخل کشور، و همه گیر نشدن شبکه های اجتماعی، چیزی 

از کشتار ۶۷ نمی‌دانستند.
نکته قابل تأمل و تأثر در اینجاست که الان هم بعد از گذشت سی سال هنوز همه مردم نمی‌دانند 
غیر از تهران و کرج، در تمام شهرهای کشور و در تمام استان ها و شهرستان ها این نسل کشی به 
همان شکل و با فتوای خمینی خون آشام صورت گرفته است و علاوه بر خاک خاوران، جای 
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جای خاک میهن، اجساد شهدای قتل عام را در خود جای داده است.«
در گورستان تخت فولاد، در زیر سنگفرش پیاده‌روها اجساد قتل عام شدگان دفن شده است. این 
راهروها را قبلًاً آسفالت کرده بودند. تمام این خیابان ها در داخل و اطراف گورستان تخت فولاد 

پر از اجساد اعدامیان است.
یکی دیگر از گورستان های محل دفن مجاهدان قتل عام شده در سال ۶۷ در اصفهان، باغ رضوان 

است. این گورستان بزرگترین، گورستان شهر است. 

گورستان باغ رضوان
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﻿جمشید هاشمی ﻿حسین رضوانی ﻿سید فاخر سیاحی سیروس عسکری

﻿عبدالستار بامنیری

﻿قدسیه هواکشیان

﻿مجتبی محسنی ﻿محمد چارپاشلون ﻿محمدکاظم صالحی

﻿ابراهیم صحراگرد ﻿حسین آسیابان ﻿منصور شیرانی

گورستان باغ رضوان ـ قطعه شماره ۴
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نامشخص ش. 4 نامشخص ش. 7 نامشخص ش. 25

نامشخص ش.30 نامشخص ش. 31 نامشخص ش. 32 نامشخص ش. 34

﻿نادر اسدی نامشخص ش. 1 نامشخص ش. ؟

گورستان باغ رضوان ـ قطعه شماره ۴
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یادداشت ها
.1

 محمد هوشی از اعضای شاخه اقلیت فداییان، از بازماندگان کشتار در زندان دستگرد اصفهان  .2
در  و  بوده  مجاهدین خلق  هوادار سازمان  که  سابقی  زندانیان  از  نفر  می‌گوید: »دست کم ۲۰۰ 
سال های گذشته آزاد شده بودند، دوباره بازداشت شده و بعد از دستگیری شان در همین دوره 
قهراً ناپدید شده و به شیوه‌ فراقضایی اعدام شدند. او به عفو بین الملل می گوید بعد از این که اواخر 
زمستان۱۳۶۷ از زندان آزاد شده، با دیدن دادخواستی متوجه موج دستگیری های دوباره شده 
است که خانواده های ۲۰۰ نفر از این قبیل قربانیان امضا کرده و برای امام جمعه اصفهان فرستاده 
بودند«. ]عفو بین  الملل، »اسرار به خون آغشته، کشتار۶۷، جنایتی علیه بشریت که هم چنان ادامه 

دارد« ص۲۳۶، نسخه  فارسی، منتشر شده در سال ۲۰۱۹[
رفیق محمد، یکی از فعالین چپ که سال ها از عمر خویش را در چنگال رژیم سرکوبگر جمهوری 
اسلامی گذرانده و از دهم مهر ۱۳۶۰، تا ۲۶ بهمن ۱۳۶۷ در زندان دستگرد اصفهان به سر برده 
این چنین گواهی می دهد: ».... تعداد خیلی زیادی نزدیک به ۱۰۰ تا ۱۸۰ نفر از بچه های اعدامی 
اصفهان از بچه‌هایی بودند که قبلًاً آزاد شده بودند. رژیم در سال ۶۷ آنها‌ را دوباره دستگیر و اعدام 
کرد. خیلی‌شان جزء همان ۲۵۰۰ نفری بودند که مدتی توی زندان بودند و آزاد شدند و دوباره 
دستگیر شدند ....« ]نشریه »پیام فدایی« )ارگان چریک های فدایی خلق ایران(، مصاحبه با رفیق 

محمد، فروردین ۱۳۸۳[
 مصاحبه با سیمای آزادی، ۱۸ اردیبهشت ﻿۱۴۰۳ .3

 سیمای آزادی، ۵ بهمن ﻿۱۴۰۰ .4
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استان البرز

در اسل ۱۳۸۸ کرج و حومه های آن زا تهنار جدا شده، و ناتسا زربلا را تشکیل 

دادند. اما در تابسنات۱۳۶۷ که قتل‌عام صورت می گرفت، کرج و حومه آن در 

تقسیمات کشوری جزء ناتسا تهنار محسوب می شدند. قبل زا شروع قتل عام 

گروه هایی زا زندانینا سیسای زا تهنار و برخی شهرهای دیگر هم چون قزوین، 

اردبیل، زنجنا، کرمانشاه و ...  به زندنا گوهردشت یا قزل حصار کرج منتقل 

شده بودند و در همین زندناها اعدام شدند. 

قتل عام مجاهدین در گوهردشت زا ماه مرداد شروع شد. قتل عام زندانینا 

مارکسیست در این زندنا در شهریورماه صورت گرفت. تبلاه کشاتر مجاهدین 

در رسارس اسل ۱۳۶۷ در اغلب شهرهای اینار ادامه داشت. یک گواهی مستند 

در این خصوص، اعدام مجاهدنا دلیری سات که اعضای گروه عیارنا بودند. 

آنها در بهمن ماه در کرج به شهادت رسیدند. 

در روزنامه های حکومتی برخی خربهای مربوط به  حلق آویز اعضای مجاهدین 

در ملاء عام درج شده سات. زا جمله:

روزنامه جمهوری سالامی، ۱۰ بهمن ۱۳۶۷:  

»۱۲ تن زا عناصر باند عیارنا در کرج اعدام شدند. اسامی این گروه فساد 

عابرتند زا ﻿صفی قلی اشرفی ...رهرب گروه، احمد زنگی، یحیی تیموری، حیدرعلی 

تیموری، بهارم علی تیموری، صدرالله سیاه منصوری، سید حیدر نوری با نام 

مستعار وحید، غلام علی تیموری با نام مستعار داریوش، روحا‌لله اشرفینا، 

اما‌نالله سیاه منصوری، قربناعلی درویشی، و درویش علی تیموری.

لازم به ذکر سات که ۳ نفر زا نامربدگنا در شهرک قدس و شهریار در ملاءعام 

و مابقی در زندنا اعدام گردیدند«.
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﻿حیدر نوری﻿احمد زنگی

صفي قلي اشرفي

﻿قربان علی درویشی
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﻿روح الله اشرفیان

﻿حیدر علی سیاه منصوری ﻿امان الله سیاه منصوری﻿دكترصدرالله سیاه منصوری

﻿غلامعلی تیموری﻿بهرام علی تیموری

﻿حيدرعلي تيموري﻿یحیی تیموری ﻿درویش علی تیموری
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کرج

»نوبت به صفی قلی که رسید به جلادنا امنا نداد،
خودش طناب دار را به گردن انداخت و پرید«

از زندانیان سیاسی که در زندان گوهردشت قتل عام  از گروه های پرشماری  در کرج، گذشته 
شدند، گروه دیگری هم در ماه های بعد، اعدام شدند. 

مجاهد شهید صفی قلی اشرفی، هنگام انقلاب ضدسلطنتی دانشجوی دانشگاه تهران بود. در 
آن جا با سازمان مجاهدین آشنا شد. در سرخه حصار کرج، در میان مردمی که پیرو طریقت 
اهل حق بودند و پدرش شادروان محمدولی اشرفی »پیر«  و رهبر آنان بود، به تبلیغ و فعالیت 

برای سازمان پرداخت. 
پس از پیروزی انقلاب مانع بازپس گرفتن سلاح های مصادره شده از پادگان های رژیم شد. 
صفی قلی از اعتبار و محبوبیت زیادی میان مردم سرخه حصار برخوردار بود. با همین پشتوانه، 
فعالیت گسترده یی در میان اهالی سرخه حصار به هواداری از مجاهدین و برای معرفی اهداف 
سازمان انجام داد. او توانست بسیاری از جوانان سرخه حصار را به مبارزه با رژیم و هواداری از 
مجاهدین برانگیزد. جوانان طریقت اهل حق در این منطقه را به کلاس های آموزش سیاسی و 
ایدئولوژیک سازمان و بیش از همه بحث های تبیین جهان برادر مجاهد مسعود رجوی در دانشگاه 

صنعتی شریف می برد.
پس از 30خرداد سال۱۳۶۰ و آغاز مقاومت انقلابی مسلحانه، صفی‌قلی و یارانش، تلاش برای 
حفظ ارتباط با رزمندگان مجاهد خلق را در دستور کار خود قرار دادند. در اواخر سال۱۳60 یکی 
از آنان مجاهد شهید دکرت غلامحسین رشیدی که از سرشناس‌ترین افراد اهل حق بود، 
دستگیر شد. اما با استواری تمام، شکنجه ها را تحمل کرد و اسرار و اطلاعات خود را حفظ کرد. 

او در سال۱۳۶۲  در برابر جوخه اعدام قرار گرفت و به کاروان شهیدان مجاهد خلق پیوست. 
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پس از آن صفی قلی، همرزمانش را تحت عنوان گروه »عیاران« سازمان داد. گروه برای ایجاد 
پوشش مناسب برای فعالیت های انقلابی خود، مزرعه‌ای به وسعت 15هزار هکتار در 70کیلومتری 
مسیر جاده همدان ـ ساوه تهیه و شرکت میثاق همدان را تأسیس کرد. “میثاق” یک شرکت 
زراعی بود که هم، محل اختفای سلاح و آموزش گروه به حساب می‌آمد و هم عواید آن در جهت 
رفع نیازهای مالی گروه و بعضاً تأمین معیشت مردم محروم به کار گرفته می شد. در این مدت 
صفی قلی و یارانش توانستند به عملیات متعددی، از جمله مصادره چند بانک، دست بزنند و 
فعالیت گروه را گسترش دهند. مجاهد شهید صفی قلی اشرفی و یارانش از طریق یکی از 
همرزمان شان، مجاهد شهید اما‌نالله سیاه منصوری، ارتباطاتی با رزمندگان مجاهد خلق برقرار 
کردند. هم چنین از طریق رادیو صدای مجاهد خطوط و آموزش های مجاهدین را دریافت 

می کردند و از جمله با پیام انقلاب ایدئولوژیک رهایی بخش مجاهدین آشنا شدند.
یکی از یاران صفی قلی در گزارشی پیرامون تأثیر انقلاب درونی مجاهدین بر او و گروهشان 
نوشته‌است: »در سال 64  به صفی قلی مراجعه کرده و از  او در این باره توضیح خواستیم. 
صفی قلی گفت: مریم رجوی مانند ابراهیم خلیل به میان آتش رفت  و از اسماعیل خود گذشت 

تا مراتب خلوص را به ما بیاموزد«.
در اواخر سال۱۳۶۴ گروه ضربه خورد و صفی قلی به اتفاق 60نفر از همرزمان و یارانش از اهل 
حق، دستگیر شدند. تحمل بیش از دو سال شکنجه و اسارت در سیاه چالهای خمینی دجال، در 

عزم صفی قلی و یارانش خللی به وجود نیاورد، به عکس آن ها را مصمم‌تر کرد. 
یک روز رژیم حدود ده‌ هزار نفر از اهالی منطقه قلعه حسن خان و سرخه حصار را در زمین ورزشی 
سرخه حصار گرد آورده‌ بود. مردم از هم سؤال می کردند که پاسداران و جلادان خمینی در تدارک 
چه توطئه جدیدی هستند؟ دقایقی بعد، صفی قلی اشرفی، چهرة آشنا و محبوب مردم این منطقه، 
به میان جمعیت آورده  شد. پاسداران با این خیال واهی او را به آن‌جا آوردند که از مبارزات خود 
علیه رژیم ابراز ندامت کند و به خصوص علیه مجاهدین و مقاومت انقلابی موضع بگیرد. اما 

صفی قلی تصمیم خود را گرفته بود. 
وقتی شروع به سخن گفتن با مردم کرد، از مبارزات خود و یارانش گفت و با جوانمردی مسئولیت 
تمام فعالیت های گروه برعهده گرفت. مزدوران از او پرسیدند: با سلاح‌هایی که تهیه کرده  بودید، 
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چه کار می خواستید بکنید؟ صفی قلی جواب داد: »ما آنها را برای مبارزه با خمینی و سرنگونی 
رژیم نامشروع او تهیه کرده بودیم« او گفت: »از روز اولی که پا به میدان این مبارزه گذاشتم، 
می‌دانستم که عاقبتش چیست؟ حالا هم تا آخرین قطره خونم در راهی که آگاهانه برگزیده‌ام، 

استوارم«.  
این صراحت و بی باکی توطئه مزدوران را به هم ریخت. دوباره او را به زندان و زیر شکنجه بردند. 
اما مقاومت او و یارانش هم چنان ادامه یافت. مدتی بعد، در 8 بهمن 1367، او به اتفاق مجاهدین 
شهید روحا‌لله اشرفینا و احمد زنگی در ملا عام، در زمین چمن سرخه حصار کرج، به دار 

آویخته شد. در همان روز 9همرزم دیگر صفی قلی در زندان حلق آویز شدند.
مجاهدان گروه عیاران که در ۸ بهمن ماه ۱۳۶۷ به دار آویخته شدند، نیز از این شمارند. روزنامه 
اطلاعات روز بعد با تیتر درشت در صفحه‌ حوادث نوشت: ۲۶قاچاقچی مواد مخدر و سارق مسلح 
در ۴شهر به‌دار آویخته شدند. در مقدمه خبر هم نوشته شد ۱۲عضو باند جنایتکار عیاران به جرم 

سرقت مسلحانه، قتل و ایجاد رعب و وحشت به دار مجازات آویخته شدند. 
مزارهای این شهیدان، در گورستان قدیمی کرج، در منطقه‌ای بین کرج و قزوین واقع  شده است

فیروز دانافر زا مجاهدنا اشرف ۳ که دورنا اسارت خود را در زندناهای اوین و 
گوهردشت گذراند، در مورد اعدام گروه عیارنا در رسخه حصار کرج می نویسد:

از مدت ها پیش از شروع قتل عام زندانیان سیاسی، شیطان سازی و تبلیغات رژیم علیه گروه عیاران 
شدت گرفته بود. شیطان سازی ها به خصوص روی مجاهد شهید صفی قلی اشرفی متمرکز بود. 
بعد از آخرین نوبت دستگیری صفی قلی و یاران سربه‌دارش، آخوندی به نام ناطقی از طرف رژیم 
در سرخه حصار حاضر شد. مأموریت اصلی او تلاش برای تخریب چهره گروه عیاران بود. او در 
مسجد صاحب‌الزمان نماز جماعت برگزار می کرد. وی در یک سخنرانی پس از نماز عصر خطاب 
به مردمی که از دستگیری عیاران بسیار نگران بودند، گفت: »راه و مرام و عقیده شما درست 
است و پیر بزرگ شما نیز آدم مؤمنی بود، ولی پسرش صفلی قلی را که جوان و کم تجربه بود، 
سازمان مجاهدین فریب داده و او هم فرزندان شما را از راه به‌در کرده است«. بر اثر این تبلیغات 

چند نفر از زمین‌داران منطقه که در میان مهاجرین بودند به مرور از صفی‌قلی فاصله گرفتند.
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مجاهد شهید صفی قلی را بارها دستگیر و شکنجه و تهدید کردند اما او بر مواضع خود استوار
 بود. تا این که آخرین دستگیری او و یارانش به شهادت شان منجر شد. 

وقتی در مرداد1365 از زندان آزاد شدم او نیز به تازگی از زندان آزاد شده بود. به‌رغم شرایط 
سخت آن زمان، موفق شدم ۲بار مخفیانه قبل از آخرین دستگیری‌اش با او دیدار داشته باشم. 
در همان شب دستگیری‌اش نیز با او قرار داشتم ولی این دیدار به قیامت ماند تا با او و سایر 

جاودانه فروغ ها همراه شوم ...
در ادامه سم پاشی های رژیم، تعدادی از بریدگان و خائنین نیز دست به یک توطئه علیه عیاران 
زدند. موضوع از این قرار بود که رژیم با همکاری بریدگان یک تومار درخواست عفو برای عیاران 
فراهم، و به امضای تعداد قابل توجهی نیز رساند، در این توطئه از مردم مظلوم و فقیر اخاذی 
قابل توجهی کرده بودند. در نهایت رژیم تیتر و عنوان این تومار را عوض کرد و آن به صورت 
»درخواست اعدام هرچه زودتر برای باند خطرناک« درآورد. همین تومار، بعد از آن نیز به صورت 

گسترده در مطبوعات وقت در منطقه منتشر شد.
قبل از ۸ بهمن ۶۷، رژیم به مدت ۲ یا ۳ روز در منطقه شهریار، رباط کریم، شهر قدس )قلعه 
حسن خان(، با ماشین های مجهز به بلندگو، جار می‌زد که به‌زودی یک باند خطرناک فساد و 

فحشاء و مواد مخدر و سارق مسلح، به دار مجازات آویخته خواهند شد.
در روز اعدام، رژیم به خاطر ترس از شورش مردم منطقه، جو پلیسی شدیدی حاکم کرده بود. 
در تمامی پشت‌بام های بلند در سرخه حصار و تپه ماهورهای منطقه‌ قورت‌داغی ـ واقع در ضلع  
شمال غربی استادیوم ورزشی سرخه حصار ـ تیربار و نفرات مسلح چیده بودند، به تمامی ادارات 
مخصوصا به آموزش و پرورش تأکید شده بود که آموزگاران به همراه دانش‌آموزان در محل اعدام 
حضور پیدا کنند. تمامی مزدوران سپاه و بسیج و لباس شخصی ها را با خانواده هایشان آورده 

بودند، که جایگاه تماشاگران استادیوم سرخه حصار را پر کنند. 
صفی‌قلی و روح‌الله اشرفیان را برای اعدام به استادیوم سرخه حصار آوردند، و در ساعت یک 
بعدازظهر آنها را اعدام کردند. ابتدا روح‌الله سربه‌دار شد و بعد از چند ثانیه شهید شد، وقتی نوبت 
به صفی قلی رسید به مزدوران امان نداد، خودش طناب دار را به گردن انداخت و پرید. در میان 
جمعیت غوغا شد. پیکرش با چشمانی باز در بالای دار می چرخید و به جمیعت نگاه می کرد. 
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تمامی مزدوران مأمور اعدام به وحشت افتاده بودند. یکی از مزدوران نقابدار ۲-۳ بار از پیکر او 
 آویزان شد تا او را هم به شهادت رساندند. 

در آخرین ملاقاتی که قبل از آخرین دستگیری با آن شهدا داشتم، در فرصتی روح‌الله را تنها 
پیدا کردم از او پرسیدم که چرا اینقدر صفی جان )صفی‌قلی اشرفی( بی قرار و ناآرام است؟ گفت 

صفی جان را به شدت شکنجه کرده‌اند.
رئیسی جلاد به تمامی دستگیری ها و اعدام ها در سرخه حصار نظارت داشت؛ از دستگیری و 
شکنجة خودم تا شکنجة دکتر کبیری، و اعدام تک تک آن مجاهدان سربه‌دار. در قتل عام نیز 

خود او، یکی از مسئولان اصلی کشتار زندانیان سیاسی بود.
صفی قلی را مدتی به فرعی ۸ گوهردشت برده بودند. در آن بند، ۵۳ نفر ازمجاهدان سرموضع 
حضور داشتند که در مقطع قتل عام بیشتر آنها را سربه‌دار کردند. از جمله مجاهدان شهیدی که 
نام شان ثبت شده است عبارتند از: جعفرخسروی، مصطفی بابایی که اسم اصلی‌اش بهنام 
تابانی سات، حمیدرض‌ا همتی، خیارلله‌جلالی، حسین ‌محمد خواه، جعفر مصیب پور، حمید 
تحصیلی، عبدلاجابر شعابنی، سعید غفاری، عبدرلاحمنا درویشی، و هادی محمدنژاد 

و ... 
در آذر و دی۱۳۶۷ و در ادامه‌ قتل‌عام زندانیان سیاسی در کرج، صفی قلی اشرفی را به بند۳ 
گوهردشت منتقل کردند. سرانجام در روز ۸ بهمن ۱۳۶۷  با حضور حمید نوری دژخیم و داوود 

لشکری، آن شهدا را به سرخه حصار منتقل و اعدام می کنند.«
پاسدار اسدالله ناصح یکی از فرماندهان ارشد سپاه است که در تشکیل سپاه کرج در اول شهریور 
۱۳۵۸ نقش اساسی داشت. وی به مدت ۳سال سپاه کرج را فرماندهی می‌کرد. وی فرمانده 
لشکر۱۰ ضد سیدالشهداء در عملیات فروغ جاویدان بود. وی در مورد اعدام اعضای گروه عیاران 

در سرخه حصار کرج که از هواداران سازمان مجاهدین بودند، در مصاحبه‌ای چنین می گوید:
»پرسش: موضوعات ۶۷ که در مورد منافقین می گویند چیست؟

ناصح: همان طور که گفتم کرج جایی است که تمامی قومیت ها و ملیت های ایران در آن کنار 
هم زندگی می کنند؛ باهم وحدت داشتند و برای همین منافقین میان آن ها خیلی رشد کرده 
بودند. به خصوص میان ارمنی ها، میان گروه ها و طایفة اهل حق که یک سری بودند که اسم 
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خودشان را گذاشته بودند گروه عیاران؛ آن ها به طور واقعی به همه‌ مردم محروم کمک می کردند 
و میان مردم حومه‌ کرج در همین شهر قدس و شهریار و جاهای دیگر کرج به خصوص گوهردشت 
و هشتگرد هم طرفدار زیاد داشتند، همه شان به نوعی از منافقین هم هواداری می کردند، آقای 
رئیسی خیلی خوب این موضوع را آن موقع مدیریت کردند یعنی سران این ها که اسمشان عیاران 
بود مثل اشرفی و سیاه منصوری و رشیدی را گرفتند و ابتدا هر کاری کردند، این ها دست از 
حمایت از منافقین برنداشتند. ولی چون اقدام به خریداری زمین و ساختن شهرک و استادیوم 
و این ها کرده بودند، توانستیم به منبع درآمد و پولهای شان ایراد بگیریم و تحت عنوان قاچاقچی 
در همان محل ها اعدام شدند، خیلی عمل هوشیارانه‌ای بود اگر به اسم منافقین اعدام می شدند 
تمام کرج شورش می شد و دیگر قابل جمع کردن هم نبود، خلاصه آقای رئیسی و دوستان خوب 
مدیریت کردند. بعدا هم آقای احمدی نژاد بسیار عالی ]کار[ کرد. دید که مرکز در کل ایران 
همین کرج و حومه آن شامل ملارد و شهریار و قدس است، از یک طرف آقای احمدی نژاد کرج 
را مرکز استان اعلام کردند که مردم شهر قانع شوند، از طرفی چند محله اصلی شهر کرج که از 
ابتدای تاریخ این ها جزء کرج بود مثل قدس و شهریار و محمود آباد و سرخه حصار و ... را جزء 
استان تهران اعلام کردند. این طوری خیلی کار کنترل کرج آسان تر شده است و واقعا خیلی 
موفق هم بودیم. مثلًاً همین فتنه سال۱۳۸۸ همه جای کرج یک سره غوغا بود. سال ۱۳۹۶ 
همین طور. سال ۹۷ نزدیک بود که گوهردشت کرج سقوط کند. و سال ۹۸ هم که می‌دانید 
بیشترین شورش و خرابکاری در همین محدوده بود ولی به دلیل این که این ها را از کرج جدا 
کردیم و برای شان نیروی جدا از تهران اختصاص داده بودیم کنترل امکان پذیر شد. کرج شروع 
به جمع کردن شورش در داخل خودش و فردیس کرد و شهریار و قدس و بقیه جاها را به 
نیروهای تهران که مرکزیت داره و بیشتر می تواند کنترل قوی تری بکند سپرده شد و خلاصه 
فتنه را جمع کردیم وگرنه همان‌هایی که گفتم اهل حق هستند توی اطراف کرج مجددا 

می خواستند اینجا سقوط کند و دست منافقین بیفتد.«
]نشریه »رمز عبور«، شماره ۲۱، ص ۲۵۶[
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مزارها
گورستان بهشت سکینه، گورستانی است واقع در کیلومتر4 اتوبان کرج ـ قزوین. در نزدیکی 
زندان گوهردشت. در یکی از قطعات این گورستان تعدادی از شهیدان مجاهد خلق و دیگر 
شهیدان راه آزادی ـ عمدتاً اسیران زندان های قزل حصار و گوهردشت ـ آرمیده‌اند. تا قبل از سال 
۱۳۸۶ دفن شهدای مجاهد خلق در این محل، ناشناخته مانده بود. اما بر اثر تلاش‌ هواداران 

مجاهدین این قطعه به عنوان یک قطعه از گورهای ناشناس مجاهدین کشف شد. 
تعدادی از گورهای این قطعه که دارای سنگ‌اند، قابل شناسایی‌اند. نام و نام خانوادگی و تاریخ 
تولد و شهادت آنان بر سنگ گورها حک شده است. سنگ برخی مزارها بر اثر تهاجم پاسداران 

رژیم شکسته شده، به طوری که هیچ گونه اطلاعاتی از آن نمی توان به دست آورد.
در این قطعه، 37 مزار شناسایی شده که بخشی از آن‌ مجاهدان قتل عام شده در سال۶۷ هستند. 
براساس توضیح تهیه کنندگان عکس ها و فیلم های این قطعه، تعداد شهیدان آرمیده در این مزار 

بسیار بیشتر است. اما اغلب آنان سنگ گوری ندارند. 
در کنار وحشیگری جلادان، باید از علاقه و احترام مردم نسبت به فرزندان مجاهد خودشان یاد 
کرد. آنان مزار شهیدان را با احترام حفظ کرده‌اند و هر از گاهی به آنان سر زده با نثار گلی یاد 
آنها را زنده نگه می‌دارند. یکی از مزارها مربوط به مجاهد خلق، زهره شکاری است. او از اسیران 
مجاهد در زندان  قزل حصار، اهل ملارد کرج بود، و هنگام شهادت دختری خردسال به نام شقایق 
داشت. اهالی محل به یاد این مجاهد قهرمان، نام کوچه خود را »کوی شقایق« گذاشته‌اند. در 
این محل هم چنین یک مزار بدون سنگ دیده می شود. این محل متعلق به شهیدی از اهالی 
جنوب کشور است. خانواده او وقتی گور فرزندشان را یافته بودند، گفتند: »هرچند نبش قبر حرام 
است اما ما به خاطر این که شهیدمان نزد خودمان باشد این کار را می کنیم«. سپس خاک را 
شکافته و جسد را شبانه به شهر خود منتقل کردند. اما به یاد آن شهید هم چنان آن مزار قبلی‌اش 

حفظ شده و اهالی جای او را به یکدیگر نشان می‌دهند. 
فهرست مجاهدان قتل عام شده‌ای که مزارشان در گورستان بهشت سکینه شناسایی شده، 

عبارتند از:
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 ۱ صفی‌قلی اشرفی، فرزند محمد، متولد سال1339، تاریخ شهادت: 8بهمن67.
 ۲ سید حیدر نوری، فرزند عباس، متولد 15آبان1329، تاریخ شهادت: 8بهمن67.
 ۳ غلامعلی تیموری، فرزند غریب‌علی، متولد 8آبان1339، تاریخ شهادت: 8بهمن67.
 ۴ تاریخ شهادت: . متولد 12اردیبهشت1333،  فرزند صفر،  سیاه‌منصوری،  حیدر‌علی 

12اردیبشت1368
 ۵ علی تیموری، فرزند ...علی، متولد 17فروردین1339، تاریخ شهادت: 8بهمن67.
 ۶ شهادت: . تاریخ  1فروردین1336،  متولد  یوسف‌علی،  فرزند  تیموری،  بهرام‌علی 

8بهمن67
 ۷ روح‌الله اشرفیان، فرزند علی‌قلی، متولد1328، تاریخ شهادت: 8بهمن67.
 ۸ قربان‌علی درویشی، فرزند غلامعلی، متولد8مرداد1335، تاریخ شهادت: 8بهمن67.
 ۹ درویش‌علی تیموری، فرزند قریب‌علی، متولد1334، تاریخ شهادت: 8بهمن67.
. ۱۰ احمد زنگی، فرزند ارسلان، متولد22خرداد1341، تاریخ شهادت: 8بهمن67
. ۱۱ امان‌الله سیاه‌منصوری، فرزند احمد، متولد2مهر1338، تاریخ شهادت: 8بهمن67
. ۱۲ صدرالله سیاه‌منصوری، فرزند رضا، متولد 4آذر1326، تاریخ شهادت: 8بهمن67
. ۱۳ یحیی تیموری، فرزند ایاز، متولد1مرداد1333، تاریخ شهادت: 8بهمن67

صفي قلي اشرفي درهمدان - شعر پایین عکس سروده او به زبان تركي است
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﻿اسماعیل قاری 
هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق

ثبت است در جریدة عالم دوام

﻿سیدعباس عقیلی
به صحرا بنگرم صحرا تو بینُُم به دریا بنگرم دریا 

تو بینُُم
به هرجا بنگُُرم کوه و در و دشت نشان از قامت رعنا 

تو بینُُم

﻿اسدالله صمیمی 
سینه در آتش دل در غم جانانه بسوخت
آتشی بود در این خانه که کاشانه بسوخت

﻿سیدجواد کرباسی )امیر(
ای گمشدة روی زمینم
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سید ﻿حیدر نوری

﻿یحیی تیموری

﻿روح الله اشرفیان ﻿صفی قلی اشرفی

﻿بهرام علی تیموری﻿درویش علی تیموری

﻿غلامعلی تیموری ﻿حيدرعلي تيموري
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﻿حسین قره گوزلو ﻿احمد زنگی

دکتر ﻿صدرالله سیاه منصوری

﻿اسماعیل کشتیرانی

﻿حیدرعلی سیاه منصوری ﻿امان الله سیاه منصوری

﻿امیرهوشنگ احمدیان﻿محمد آقایی
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گورستان کرج - قطعه نوزادان بهشت سکینه

گورستان قطعه  نوزادان بهشت سکینه

شهیدان عیاران ـ گورستان قدیمی کرج گورستان قدیمی کرج ـ مزار عیاران
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ایلام سرزمین قهرمانان ملی و پهلوانان مردمی است. مجاهد شهید علی‌اکبر 

اکبری، جوانی برخاسته از خطة ایلام بود. او در اوج شکوفایی انقلابی خود 

توانست سردژخیم خون خوار، اسدالله لاجوردی را مجازات کند و به این طریق 

نام خود را در دفتر مبارزة خلق برای آزادی به نیکوترین وجه ثبت کرد و 

به عنوان یک قهرمان ملی جاودانه شد. 

هم چنین ایلام سرزمین پهلوانانی چون خزعل زمانی )پهلوان خزعل( از هفت 

چشمة شهر ایلام است. هفت چشمه‌ای که در دامان خود بسا قهرمانان و 

پهلوانان دیگر را پرورده است. فلاح زمانی، برادر دیگر پهلوان خزعل، از همین 

مجاهدان است و مجاهد شهید حجت‌الله زمانی، یکی دیگر از این شهیدان 

زیر شکنجه های  در  که  بردبار  و  به عنوان مجاهدی صبور  والامقام. حجت 

دژخیمان دشوارترین آزمایش های وفاداری به اصول و آرمان را پس داد؛ 

به عنوان سمبل صبر انقلابی، الگوی همیشگی مجاهدین است.

اطلاعات کمی در مورد قتل عام زندانیان سیاسی در شهرهای استان ایلام در 

دست است. به نظر می‌رسد که عموم زندانیان از شهرهای مختلف استان مانند 

هفت چشمه و ... به زندان ایلام منتقل شده و در همین زندان توسط هیأت مرگ 

مورد بازجویی قرارگرفته و سربه‌دار شدند. 

در استان ایلام مانند سایر شهرها و استان ها، رژیم مانع از آن شد که خانواده ها 

بتوانند پیکرهای فرزندان‌ شهید‌شان را خودشان به‌خاک بسپارند، یا دست کم 

از نشانی مزار آن ها مطلع شوند.
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﻿عبدالرضا شاکری﻿عبادالله نادری

﻿فرح اسلامی

﻿محمدنبی مروتی

﻿حکیمه ریزوندی ﻿جسومه حیدری زاده

﻿مرضیه رحمتی﻿نسرین رجبی
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ایلام

خطة ایلام نیز مانند جای جای ایران، فرزندان دلیرش را در راه آزادی خلق ایران فدا کرده است. 
از جمله این شهیدان که در مقطع قتل عام۶۷ به عهد خود با خدا و خلق وفا کردند، می توان به 
زنان مجاهدی چون حکیمه ریزوندی، نسرین رجبی، جسومه حیدری‌زاده، ﻿فرح اسلامی و ﻿مرضیه 
رحمتی اشاره کرد. آن ها به طرزی وحشیانه مورد شکنجه و تعرض قرارگرفته و اعدام شدند. هر 

یک از آنان حماسه هایی ناگفته و نانوشته از تاریخ مقاومت مردم این مرز و بوم بوده و هستند.
جسومه حیدری‌زاده از شهدای قتل‌عام؛ مادر یک کودک شیرخوار بود. در گزارشی دربارة او 

چنین آمده است: 
جسومه حیدری‌زاده بعد از آزادی از زندان دیزل‌آباد کرمانشاه و از آنجایی که همسرش نیز توسط 
پاسداران دستگیر و زندانی بود، به همراه کودک و یکی از اقوام پدری‌اش، تصمیم به خروج از 
کشور و پیوستن به سازمان می گیرد. حین خروج از مرز و در بازرسی پاسداران در ارومیه کارتی 
در وسایل جسومه یافت می شود که نشان می‌دهد وی در زندان دیزل‌آباد کرمانشاه بوده و همین 
باعث دستگیری او و کودک یک ساله‌اش در اردیبهشت۶۷ می‌شود. بلافاصله بعد از پذیرش 
آتش بس، همسر جسومه را به اسلام آباد برده و به دار آویختند. کودک جسومه در زندان همراه 
مادرش بود. مجاهد شهید فرح اسلامی در آخرین ملاقات به خانواده‌اش می گوید، در بند ما 

صدای گریه یک بچه می آید و نمی‌دانیم که این کودک متعلق به کیست.
درست بعد از پذیرش آتش‌بس توسط خمینی، پاسداران، ﻿فرح اسلامی، ﻿حکیمه ریزوندی، ﻿مرضیه 
رحمتی، ﻿نسرین رجبی و جسومه حیدری را به بهانة امن نبودن زندان ایلام و انتقال آن ها 
به جایی امن، سوار ماشین کرده و بردند. ابتدا تصور بر این بود که آن ها را به کرمانشاه یا تهران 
برده‌اند؛ اما چندی بعد خبری از »شباب«، یکی از روستاهای اطراف »سرابله« می‌رسد که آن ها 

را در تپه‌ای اطراف صالح آباد تیرباران کرده‌اند. 
در تمام این مسیر، کودک جسومه هم چنان در اسارت بود و پاسداران حتی اجازه تعویض پوشک 
بچه را به مادر نمی‌دادند. زنی که بعد از تیرباران جسد جسومه را شسته بود، تعریف کرد که او 
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تا قبل از اعدام، هنوز به فرزندش شیر می‌داده. همسر جسومه را نیز در اسلام‌آباد به‌دار آویختند. 
هنوز از سرنوشت کودک جسومه اطلاعی در دست نیست.

در گزارش دیگری آمده است: »شب پیش از اعدام، جسومه به فکر فرار می‌افتد و به ﻿فرح اسلامی 
می گوید: مردم شباب می توانند ما را فراری دهند. اما فرح با طرح او مخالفت می کند و می گوید: 
اگر ما فرار کنیم پاسداران مردم را به خاطر ما می کشند. اگر ما کشته شویم بهتر است تا اهالی 
روستا به‌دست پاسداران قتل عام شوند. پاسداران، چند ماه بعد از اعدامشان در ۵آذر۱۳۶۷، به 

خانواده ها خبر می‌دهند.

یکی دیگر از این شهیدان، ﻿مرضیه رحمتی است. مرضیه یک دفتر کوچک شعر دارد. این شعر)که 
از ابوسعید ابوالخیر است( آخرین شعری است مرضیه قبل از شهادتش نوشته است:
زیرا که به‌دیدنش شتاب است مرا  		 در دیده به جای خواب، آب است مرا  

ای بیخبران چه جای خواب است مرا  		 گویند بخواب تا که خوابش بینی 

یکی دیگر از زنان مجاهد قتل عام شده در ایلام، ﻿حکیمه ریزوندی است. پدر حکیمه اهل هفت 
چشمة ایلام بود. حکیمه در خانواده‌ای بزرگ شد که بیشترشان هوادار سازمان بودند. برادر 
حکیمه به نام حجت‌الله ریز‌وندی از جمله دلیرانی بود که در درگیری مجاهدین با قوای رژیم 
در تیرماه1365، در ورچک به شهادت رسید. حکیمه از هواداران فعال سازمان در انجمن جوانان 
مسلمان ایلام بود. او بعد از ۳۰   خرداد سال1360 دستگیر شد و چند سال در زندان بود. پس 
از آزادی از زندان، در سال1367 تصمیم به خروج از میهن و پیوستن به ارتش آزادی بخش 
می گیرد. هنگام خروج از مرز، دوباره دستگیر می شود. در زندان توسط یکی از بریدگان خائن از 
خانواده خودش، به شدت تحت فشار قرار می گیرد. اما او بر آرمان خود استوار می ماند و عاقبت 

به شهادت می‌رسد.
﻿فرح اسلامی یکی دیگر از مجاهدان سرفرازی است که در مرداد سال۱۳۶۷ اعدام شد. فرح در 
سال ۱۳۴۲ در خانواده‌یی متوسط در ایلام متولد شد. هم‌زمان با اوجگیری مبارزات ضدسلطنتی 
با مسائل سیاسی آشنا، و از نوجوانی در تظاهرات علیه رژیم سلطنتی شرکت فعال داشت. پس 
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از پیروزی انقلاب ضدسلطنتی، از سال۱۳۵۸ در ارتباط با انجمن جوانان مسلمان ایلام )هواداران 
مجاهدین(، شروع به فعالیت سیاسی کرد و پس از چندی به خاطر فعالیت هایش دستگیر شد. او 
پس از گذراندن محکومیتش آزاد شد. پس از آن فرح تصمیم نهایی خود را برای پیوستن به 
در  عاقبت  و  می‌افزاید  فعالیت هایش  بر  فرح  آزادی،  از  بعد  می گیرد.  آزادیبخش  ارتش 
اردیبهشت۱۳۶۷ توسط مزدوران دستگیر شده، و 68 روز بعد در مرداد67 همراه با چندتن از 

خواهران و برادران مجاهدش به شهادت می‌رسد. 
در استان ایلام مانند سایر شهرها و استان ها، رژیم مانع آن شد که خانواده ها بتوانند پیکرهای 

فرزندان شهیدشان را خودشان به خاک بسپارند، یا دست کم از نشانی مزار آن ها مطلع شوند.
علیرضا اسلامی )که در یکی از نبردهای ارتش آزادیبخش به شهادت رسید( درباره خواهرش 
فرح  نوشت: »به پدرم گفتند۱۰روز بعد بیایید تا محل قبر دخترت را نشان بدهیم. ۱۰روز بعد 
پدرم برای گرفتن آدرس محل مزار فرح رفت. قبل از این که آدرس را بدهند به او گفتند: »فقط 
با یک ماشین سواری، آن هم حداکثر با چهارنفر، می توانید سر قبر بروید«. آدرسی که دادند در 
صالح‌آباد بود. بر روی تپه‌ای، خارج از قبرستان عمومی شهر، نشانی تعدادی قبر شماره گذاری شده 
را دادند. بر اساس گفتة آن ها، قبر شماره۶ متعلق به فرح بود. همراه پدرم با ۲نفر دیگر به آن 
محل رفتیم. در این گودال، ﻿حکیمه ریزوندی، ﻿نسرین رجبی، ﻿فرح اسلامی، ﻿مرضیه رحمتی، 

جسومه حیدری‌زاده، محمدنبی مروتی، و ﻿نصرالله بختیاری دفن شده بودند«.
گزارش دیگر مربوط به نحوة انتقال اسیران به این گور جمعی است:

یکی از جوانان ایلامی که از نزدیک با تعدادی از این شهیدان آشنا بوده، دربارة همین گورجمعی 
شرح مستندی نوشته است و نام چند نفر دیگر را که در این گودال دفن شده‌اند، ذکر کرده که 

عبارتند از: موسی نعمتی، بهزاد پورنوروز، و ﻿عبادالله نادری. 
شایان یادآوری است که آنان در زندان نبوده‌اند ولی با شروع قتل‌عام و کشتار زندانیان در 
تابستان۶۷، فقط به خاطر هواداری از سازمان مجاهدین، دستگیر و اعدام‌ شدند. مأموران حکومتی 
پس از این که با فشار و اعتراض و پیگیری مستمر خانواده ها، محل دفن فرزندانشان را به آن ها 
نشان دادند، چندین بار سنگ مزار آن شهدا را تخریب کرده و حتی از کاشتن درختی بر مزار 

آنان جلوگیری می کنند.
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یک گزارش تکمیلی از وضعیت شهادت زنان مجاهد خلق در ایلام، اطلاعات بیشتری به دست 
می‌دهد: »خانواده ها به نشانی هایی که مزدوران از مزار شهیدان می‌دادند، اعتماد نداشتند و همواره 
می خواستند خودشان مطمئن شوند که شهیدشان در کجا دفن شده است. مثلا بعد از این که 
مزار مرضیه رحمتی را به پدرش نشان دادند، او مخفیانه به سر مزار رفت و آنجا را کند تا مطمئن 
شود دخترش آنجا دفن شده باشد. در داخل گور پیکر مرضیه را یافت که بدون کفن در یک 

نایلون پیچیده شده بود«. 
یک شاهد دیگر، بعد از بازدید از مزارها گزارش داده است: »برای هرکدام، یک چاله با بیل 

مکانیکی کنده، و جنازه ها را داخل چاله پرت کرده بودند«.
﻿عبادالله نادری یکی از شهدای ایلام در قتل عام۶۷ بود. عبادالله در زمان شهادت ۲۷ سال داشت 

و در زندان مرکزی ایلام اعدام شد. مجاهد خلق علی نادری برادر عبادالله دربارة او می گوید:
عصر روز ۲۰ مرداد سال۶۷ مأموران اطلاعات سپاه برای دستگیری مجدد برادرم که با حکم 
دادگاه از زندان آزاد شده بود، به خانه ما درهفت چشمه مراجعه کردند اما آن روز موفق به 
دستگیری برادرم نشدند، روز بعد، یعنی ۲۱ مرداد، عبادالله را که پرستار بیمارستان بود، دستگیر 
کرده و با خود بردند. بلافاصله از طریق ارتباطی که با سایر خانواده ها داشتیم، مطلع شدیم که 
تعداد دیگری از زندانیان سیاسی آزاد شده نیز بدون هیچ توضیحی مجدداً توسط پاسداران رژیم 
دستگیر شده‌اند. بلافاصله ملاقات با زندانیان ممنوع شد. بعد از این دستگیری ها، خانواده ها مستمر 
برای اطلاع از وضعیت فرزندانشان به زندان ایلام، کمیته، دادگاه و اطلاعات سپاه ایلام مراجعه 
می کردند، اما پاسخ مشخصی به آن ها داده نمی شد. همین وضعیت بی خبری تا آذرماه ادامه 
داشت. خانواده ها بسیار نگران شده بودند، زیرا هم‌زمان خبر شهادت زندانیان سیاسی از دیگر 

شهرستان ها را می شنیدند، و روزانه در اضطراب به سر می بردند. 
سرانجام روز ۴آذر۱۳۶۷در مراجعة پدرم به دادگاه برای پیگیری وضعیت عبادالله، به وی گفته 
شد که فردا برای ملاقات بیاید. روز بعد یعنی پنجم آذر در حالی که پدرم به تصور ملاقات با 

برادرم راهی زندان شده بود، خبر شهادت برادرم را به وی دادند. 
۵آذر روزی بود که در ایلام خبر اعدام ها را به خانواده ها دادند. این خبر موجی از خشم و انزجار 
نسبت به رژیم در بین مردم برانگیخت. رژیم از ترس شعله‌ور شدن اعتراضات، جرأت نکرد مانع 



۱۹۱

ایلان ااست

برگزاری مراسم ختم برای شهدا شود. این مراسم به مدت یک هفته در ایلام برقرار بود. پاسداران 
اطلاعات سپاه در روز دوم مراسم به خانه پدرم مراجعه کرده و هشدار داده بودند که نباید زیاد 
شلوغ کنید. اما با اعتراض شدید مادر و پدرم مواجه شده و مجبور به عقب نشینی شدند. از آن 
پس روزهای پنج شنبه و جمعه هر هفته که مخصوص زیارت مزارها بود، خانواده ها بر سر مزار 
عزیزانشان تجمع کرده؛ اخبار و نکات مربوط به آن جنایت را با هم رد و بدل می کردند، و یکدیگر 

را در جریان مسائل جدید قرار می‌دادند. 
بعد از برگزاری مراسم، خانواده ها برای گرفتن آدرس محل دفن عزیزانشان به ارگان های رژیم 
فشار آوردند، تا جایی که آن ها را مجبور به افشای محل دفن شهدا کردند. از آنجا که نمی شد 
به رژیم اعتماد کرد برخی از خانواده ها دست به نبش قبر زدند تا از محل شهادت عزیزانشان 

مطمئن شوند. 
بعدها متوجه شدیم که عبادالله و تعدادی دیگر از زندانیان سیاسی را ۳۰ شهریور۶۷ اعدام کرده 

بودند اما تا ۵ آذر همان سال این جنایت را از خانواده ها مخفی کردند.
در مقطع قتل عام، رئیس زندان ایلام، فردی به نام آقا بیگی بود. او اهل شهرستان سرابله، اما 
ساکن شهرستان ایلام بود. تا آنجا که تحقیق کردم دو پاسدار به نام های اکرم صفی پور و علیرضا 

ارجمندی که هر دو اهل ایلام بودند نیز در جریان قتل عام در ایلام دست داشتند.



﻿حکیمه ریزوندی
ایلام ـ تپه های صالح آباد

﻿محمدنبی مروتی
ایلام ـ تپه های صالح آباد

مجاهد شهید ﻿عبادالله نادری ﻿نصرالله بختیاری
ایلام ـ تپه های صالح آباد

﻿نسرین رجبی 
ایلام ـ تپه های صالح آباد

﻿فرح اسلامی
ایلام - تپه های صالح آباد

﻿مرضیه رحمتی
ایلام ـ تپه های صالح آباد
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رهشوب ناتسا

استان بوشهر

از واقعة قتل عام اسل ۱۳۶۷ در رهشوب، به جز اطلاعات اندکی، چیزی در دست 

نیست. در فسرهت ۵۰۱۵ مجاهد قتل‌عام شده که در اسل ۱۳۹۷ تسوط اسزمنا 

مجاهدین منتشر شد، اسامی ۲۲نفر که در قتل‌عام۶۷ در رهشوب به اهشدت 

رسیدها‌ند، درج شده سات. 

یک گزارش نشنا می‌دهد که یکی از اعضای هیأت مرگ در رهشوب، جنایتکاری 

به نام جوهری مقدم وبده که در آن زمنا در پست »دادناتس انقلاب« قارر 

دشات. 

اصغر اخلاقی ابوالقاسم زهرایی﻿حسین بارانی
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بوشهر

۱۵ مجاهد سایر را در گودالی که از قبل
 تسوط لودر در اطارف نیروگاه رهشوب حفر شده وبد 
  زنده به گور کردند

یکی از اشهدنا قتل عام۶۷، که در داخل کشور بهرس میربد، در مورد زندنا رهشوب 
چنین می‌نویسد:

»احتمالًاً بیش از نیمی از زندانیان زندان بوشهر را پیش از قتل عام به شیراز منتقل کرده و آنجا 
اعدام کرده‌اند. یکی از زندانی‌های مقاوم به نام سیدرضا علوی که مظهر صدق و صفا و مقاومت 
بود در بوشهر شهید شد. وی در امامزاده شاه حسین در جاده بوشهر روبه‌روی چاه خانی به خاک 

سپرده شد. 
اصغر اخلاقی از دیگر زندانیانی بود که در بوشهر شهید شد. فاضل نمیر را بعد از چند سال 
آزادی در سال ۱۳۶۷ مجددا دستگیر کرده و از دیلم به بوشهر منتقل و در آنجا اعدام کردند. 
﻿محسن مساوات و مهدی خسروانی را که در نوجوانی دستگیر شده و در اسارت به سر 
می بردند، احتمالا در بوشهر اعدام کردند. از دیگر شهدای بوشهر می‌توان به ﻿حسین ابرانی از 
کاندیداهای مجاهدین در انتخابات مجلس در سال 1358 اشاره کرد که در بوشهر اعدام شد، و 
پیکرش به قبرستان گناوه منتقل و در ‌آنجا به خاک سپرده شد. از شهر بندرگناوه، ﻿نصارلله 
توکلی در سال ۱۳۶۷ به شهادت رسید. هم چنین اوبالقسام زهاریی از برازجان، در قتل عام به 

شهادت رسید. 
زندان اصلی بوشهر، زندان مرکزی نام دارد که در جاده‌ تنگ واقع شده است. رسول رنجبر تا 
انتهای سال ۱۳۶۶ رئیس زندان مرکزی بوشهر بود. وی در قتل عام دست داشت. شکنجه گری 
به نام اکبری، معاون وی بود. او مسئول شکنجة زندانیان بود، و در اعدام ها شرکت داشت«. از 
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مزار مجاهد شهید عبدالمهدی منصوری که به اتفاق ۱۴مجاهد دیگر در 
جریان قتل عام۶۷ به شهادت رسید و همگی در شهرستان دشتی )استان 

بوشهر( دفن شدند

جوهری مقدم که در مقطع قتل عام در سمت »دادستان انقلاب« بوشهر فعالیت می کرد، به‌عنوان 
یکی از اعضای هیأت مرگ در این استان نام برده می شود. 

بنا به گزارش‌های دیگر، مجاهد شهید عبدالمهدی منصوری در مقابل در جنوبی غسالخانه، 
جنب امام‌زاده میر احمدشاه، در شهرستان دشتی )در استان بوشهر( دفن شده است. او به همراه 
۱۴نفر دیگر از همرزمانش در جریان قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ توسط دژخیمان 
خمینی به شهادت رسیدند. بنا بر گزارش های رسیده، در این جنایت ضدبشری، این ۱۵مجاهد 
اسیر را در گودالی که از قبل توسط لودر در اطراف نیروگاه بوشهر حفر شده بود، زنده به گور 

کردند.  این عمل جنایتکارانه در زمان ملازاده دادستان وقت بوشهر صورت گرفت.
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﻿پرویز ذوالفقاری﻿بهروز یعقوبی

استان چهارمحال و بختیاری

قتلهعام زندانسایس نایی د یرایتخب و لاحمراهچ ناتسا رد رزند نا

شهرکردا نجام شد. همچ‌نین تعداد یاز زندان نایهمین شهر دم رقطع 

قتلهعامب ه زند نادتسگردا صف ناهتبعید و تحت نظر هیأتم رگ 

اصفناه، د رآ‌نجا اعدام شدند.ا ز جمله: ﻿منصو رشیرانی، آیت شیرانی، 

ایرج کیوانی هفشجانی، ﻿سعید فروزنده هفشجانی، عزتا‌لله گلحممد ی

هفشجانی، ﻿همرداد عبسای، ﻿ییحیاب غبانی، رحمتا‌لله طرایه، ﻿سعید 

کبر ی عبسای،  عبسای، ﻿عبدالمجید  هفشجانی، ﻿عبدالرض ا فحتی 

روپشتی، ﻿قر نابشجاعی، مراد شجاعی، ﻿نسرین شجاعی و علی طاهری

اطلاعاتیب شتر یدم رورداس یر شهرها یاینا و ناتسا عدامهه یا

احتمالی د رآو نجود ندراد.
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شهرکرد

»رژیما زم زم راجاهد ناقتلهعامهشده همو حشت دراد
  تب اه حس لاهم راب ز راهبرام پورهاشمی
 ار د رشهرکرد تخریب کردهسا ت«

درابرةحم ل دفن شما یرازم جاهدین که د رزند ناشهرکرد قتلهعام شدند، زندههیاد 
حمیدسا دی ناد ریکم قاله تحقیقی اب عنو نا»اماسنب ناییهنام«م یهنویسد:

»سامان بخش کوچکی از شهرستان شهرکرد در استان چهارمحال و بختیاری است. در مقطع 
انقلاب ضد سلطنتی جمعیت سامان بین 12تا 15هزار نفر بود. دانش‌آموزان و هنرجویان هنرستان 

فنی که در شهرکرد تحصیل می کردند اولین هواداران سازمان در این منطقه بودند. 
پس از پیروزی انقلاب، آنها به سامان رفتند و فعالیت های اجتماعی و سیاسی خود را شروع 
کردند. شرکت آنها در کارهای اجتماعی و کمک به اهالی که اغلب فقیر بودند، باعث گسترش 
شتابان پایگاه مردمی سازمان در این منطقة کوچک شد. آنها در کارهای کشاورزی، نظیر کشت 
و درو و امور عمرانی مثل ساختن حمام و خانه های سیمانی برای فقرا و محرومان به یاری مردم 
شتافتند؛ از جمله با کمک اهالی محل، یک حسینیه به نام »حسینیة امام زمان« احداث کردند. 
مراسم عاشورای حسینی که توسط هواداران مجاهدین برگزار می شد، بیشترین جمعیت سامان 
را به خود جلب می کرد. استقبال مردمی از مجاهدین به قدری بود که قادر شدند بزرگترین 
تظاهراتی که تا آن زمان در آن شهر به خود دیده بود، برگزار کنند. به طوری که آخوند طاهری، 
امام جمعة وقت اصفهان، در جریان جنگ ضدمیهنی به طعنه گفته بود چرا اصفهان را بمباران 

می کنند؟ بروند سامان را بمباران کنند که »تمام اهالی‌اش منافق« هستند.
بعد از ۳۰ خرداد ۶۰ و آتش زدن حزب جمهوری اسلامی در شهرکرد، رژیم تعداد زیادی پاسدار 
از نجف‌آباد به این شهر منتقل کرد، و بسیاری از هواداران را دستگیر کردند. تعدادی از هواداران 
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بالاجبار مخفی شده به شهرهای دیگر رفتند. در ماه ها و سال های بعد تعدادی از هواداران 
مجاهدین در سامان یا اعدام شدند یا زیر شکنجه به شهادت رسیدند. 

اطلاعاتی که از مجاهدان قتل عام‌شده در سامان در دست است، از این قرار است:

خواهرم جاهد شیهد گمنام
محل تولد: نامعلوم 

محل شهادت: زندان شهرکرد
تاریخ شهادت: 6مهر1367

محل دفن: شهرکرد
تنها یک اثر سیمانی از این گور باقی مانده که متأسفانه توسط گورهای دیگر، قسمت اعظم 
آن پوشانده شده است. این گور به همت مادر یکی از شهیدان و یک قاری قرآن که برای 

خواندن قرآن به مزار شهیدان دعوت شده بوده در اذهان باقی مانده است.

مجاهد شیهد ﻿حممودم وسوینا
محل تولد: شهرکرد

محل شهادت: زندان شهرکرد
تاریخ شهادت: 1367/7

محل دفن: شهرکرد

مجاهد شیهد هبروز یعقوبی
محل تولد: سامان 

محل شهادت: زندان شهرکرد
تاریخ شهادت: 6مهر۱۳۶۷

محل دفن: شهرکرد
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﻿هبروز یعقوبی در سال1339 در سامان متولد شد و در رشتة ادبیات و اقتصاد دیپلم گرفت. 
بهروز هواداری خود را از سازمان در سال1358 شروع کرد. بعد از 30خرداد، دستگیر و به 2سال 
حبس محکوم شد. بهروز بعد از پایان دورة محکومیت خود، مغازة فروش مواد بهداشتی باز کرده 
و به هواداری از سازمان ادامه داد. او در سال1366 راهی پاکستان شد تا از آن طریق به ارتش 
آزادی بخش بپیوندد. اما در زاهدان دستگیر شد و یک سال بعد در جریان قتل عام سراسری 

هواداران مجاهدین در شهرکرد به دار آویخته شد. 

مجاهد شیهد ﻿فریدر نوحمانی 
محل تولد: سامان 

محل شهادت: زندان شهرکرد
تاریخ شهادت: 6مهر۱۳۶۷

محل دفن: شهرکرد
﻿فریدون رحمانی در سال1340 در سامان در خانواده‌ای کشاورز و زحمتکش به دنیا آمد. او به 
دلیل مشکلات مالی نتوانست به تحصیلات خود ادامه دهد و به همین دلیل آموزش را به صورت 
شبانه ادامه می‌داد. بعد از 30خرداد، پاسداران با فریفتن یکی از اقوام او به محل اختفایش، پی 
برده و او را دستگیر می‌کنند. این مجاهد قهرمان بعد از 7سال اسارت در جریان قتل عام۶۷ به 

شهادت رسید.

مجاهد شیهد ﻿هبرام پورهاشمی نیز در ۶ مهر ۶۷ به‌شهادت رسیده و در شهرکرد دفن 
شده است.

رژیم، خانواده او را از گذاشتن سنگ قبر و حتی نوشتن نامش محروم کرده است. رژیم از مزار 
مجاهدان قتل عام شده هم وحشت دارد و تا به حال سه بار اقدام به تخریب مزار این شهید کرده‌اند. 

در نهایت یک اثر سیمانی به شکل گنبد از مزار باقی  مانده است«.
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استان خراسان

در استان خراسان، اغلب زندانیان سیاسی شهرهای مختلف این استان به 

مشهد منتقل شده بودند. کسانی که بعد از سال ۱۳۶۴ به ‌زندان مشهد رفته‌اند، 

شمار زیادی از زندانیان سیاسی اهل بیرجند، درگز، بجنورد، قوچان، سبزوار، 

تربت حیدریه، شیروان و اسفراین را مشاهده کردند که در مشهد دوران اسارت 

خود را می گذراندند. در زمان قتل عام هنوز استان خراسان به سه استان 

تفکیک نشده بود.

در اواخر تابستان ۶۶، و  پاییز ۶۶،  بسیاری از زندانیان سیستان و بلوچستان 

نیز به زندان مشهد منتقل شدند. با این حال تردیدی نیست که در مقطع 

قتل‌عام، در همان شهرستان ها نیز قتل عام عده دیگری از زندانیان سیاسی 

جریان داشته است. آن ها از جمله زندانیان آزاد شده‌ای بودند که درآستانه‌ 

قتل عام، دوباره دستگیر شدند و در همان شهر محل بازداشت، اعدام شدند. 

بخش دیگری از آن ها دستگیرشدگان سال ۱۳۶۶ بودند. 

بنا به اظهارات هاشم خواستار نماینده معلمان که هنگام این اظهارنظر در 

زندان به سر می برد، ۸۵۰ نفر را در این گورهای جمعی دفن کرده‌اند و هیچ 

نشانی از این گورهای جمعی در دسترس نیست.1 

 تعدادی از زندانیان مشهد، قبل از شروع قتل عام به زندان گوهردشت منتقل 

شدند. اعدام ها در شهر مشهد در بازداشتگاه سپاه صورت گرفت. این محل 

در زمان شاه دبیرستان )اسدالله علم( بود، اما پاسداران آن را  به مرکز شکنجه 

و بازجویی تبدیل کرده بودند. یکی از گورهای جمعی قتل عام شدگان در 

مشهد، در بهشت رضای این شهر است. 
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﻿مرتضی دولت آبادی

جواد ﻿حسین زاده کاریزعمر

﻿علی گلی

﻿محسن كاظمي زاده نيشابوري

﻿محسن عطارزاده علیا

﻿علی اصغر غلامی

﻿علی میرشاهی ﻿محمد خلخالی شانديز ﻿علی افضلی پور
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﻿مسعود خوش رو

﻿محسن سياح هراتي

﻿رسول براری

﻿حسن صفاران

﻿محمد صادق خزایی

﻿محمد بی همتا طوسی

﻿بهنام قهرمانی ﻿عباس آذري ﻿جواد نصیری
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مشهد

»این حکم امام است. اگر لازم باشد
 ما خانواده و جوامع بین‌المللی را هم با شما دار می‌زنیم«
رئیس زندان مشهد خطاب به زندانیان مجاهد در آستانه قتل عام

سعید مقصودی در آبان ۱۳۶۰ دستگیرشد، و برای سالیان در اسارت بود. وی از شاهدان 
قتل عام در زندان وکیل آباد مشهد است:

»پس از اتمام تحصیلات دانشگاهی در رشته روانشناسی در دانشگاه مشهد، به عنوان استادیار در 
دانشگاه آزاد ایران )پیام نور فعلی( در فریمان استخدام شدم. چون از قبل هوادار سازمان 
مجاهدین بودم، در حین کار به فعالیت در انجمن معلمان مشهد نیز مشغول شدم. فعالیت های 

من در زمینه تبلیغات و جمع آوری کمک‌ مالی برای سازمان مجاهدین بود. 
در تیرماه سال ۶۰، هنگام مراجعه به محل کار، نگهبان ورودی دانشگاه به من گفت، از طرف 
کمیته به دنبال شما آمده بودند. از آن لحظه دیگر به دانشگاه نرفته و زندگی مخفی را انتخاب 

کردم. 
در تاریخ ۲۴ آبان سال ۶۰ در کوچه‌ محل سکونتم توسط پاسداران دستگیر شدم. آن ها پس از 
دستگیری مرا به خانه‌ام واقع درخیابان نادری، کوچه زردی برده و پس از بازرسی منزل، مرا به 
بازداشتگاه سپاه پاسداران در خیابان کوه‌سنگی منتقل کردند. در مشهد علاوه بر زندان وکیل‌آباد، 

سپاه پاسداران نیز یک بازداشتگاه و زندان مستقل در خیابان کوه سنگی داشت. 
این بازداشتگاه درواقع دبیرستان بزرگی به اسم دبیرستان علم بود که بعد از انقلاب نامش به 
ابوذر غفاری تغییر یافته بود. پس از سال ۶۰ و موج گسترده دستگیری ها، سپاه پاسداران این 
دبیرستان را که در محوطه‌ وسیعی بنا شده بود و از سالن های بزرگ ورزشی و آزمایشگاه و 
کلاس های درسی متعدد برخوردار بود، تبدیل به بازداشتگاه، اتاق های بازجویی و شکنجه گاه کرد. 
زندانیان دستگیر شده را ابتدا برای بازجویی، شکنجه و تخلیه اطلاعات به این محل منتقل 
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می کردند. 
بعد از تشکیل و تکمیل پرونده، زندانیان را برای گرفتن حکم، به بی‌دادگاه ضدانقلاب معرفی 
می کردند. زندانیانی را که حکم حبس داشتند به زندان وکیل آباد برمی گرداندند. اما زندانیانی را 
که حکم آن ها اعدام بود، در زندان مرکزی یا بازداشتگاه سپاه در خیابان کوه سنگی اعدام 

می کردند. 
به طور معمول محکومین به اعدام را بعد از غروب آفتاب از بلندگو صدا کرده و زندانی را با تمام 

وسایلش از بند خارج کرده؛ برای اعدام می بردند. 
از ساعت ۲ الی ۷ شب در بازداشتگاه سپاه، تحت شکنجه بودم؛ به طوری  که دیگر توان راه رفتن 
نیز نداشتم. بعد از مدتی که خون ادرار می کردم پاهایم عفونت کرد و بوی عفونت تمام سلولم 
را پر کرده بود اما پاسداران هیچ ترتیب اثری برای پانسمان پاهایم ندادند. بازجویی ها با همین 
وضعیت ادامه داشت. پس از تکمیل پرونده‌ام مرا به زندان وکیل‌آباد منتقل کردند. در بهار۱۳۶۱ 

در بی‌دادگاه انقلاب به ۲۰ سال زندان محکوم شدم.
زندان وکیل‌آباد مشهد پیش از انقلاب ضدسلطنتی، خارج از شهر مشهد ساخته شده و اغلب 
بندهای آن به زندانیان جرائم عادی اختصاص داشت. البته در زمان شاه هم بند سیاسی در زندان 
وکیل آباد وجود داشت. چند سال بعد از انقلاب یک  بند جدید در این زندان مخصوص زندانیان 
سیاسی تأسیس شد که خود این بند شامل چند بند مجزا بود؛ بند ۱، بند ۲، بند ۴، بند قرنطینه، 

اتاق های عمومی دربسته، سلول های انفرادی و بند زنان سیاسی.
من در مقطع قتل عام در بند ۴ زندان وکیل‌آباد بودم. این بند حدود ۴۰۰ زندانی را در خود جای 
داده بود. بیشتر این زندانیان، از هواداران مجاهدین و تعدادی هم هواداران گروه های مارکسیست 

و دیگر گروه ها بودند؛ تعداد آنها حداکثر ۸۰ نفر می شد. 
اتاق ما به اتاق دکترها معروف بود. دکتر سیروس سهامی رئیس دانشگاه مشهد بعد از انقلاب 
یکی از زندانیان حاضر در این اتاق بود. رژیم در زندان وکیل آباد دنبال این بود که با برنامه های 
به‌اصطلاح فرهنگی مانند )کلاس های اجباری، پخش نوار خطبه های نمایش جمعه و اجرای دعای 
کمیل( زندانیان را به ندامت بکشاند. اما این کلاس‌ها بی نتیجه بود و فضای بند، فضای عصیان 

و اعتراض بود.
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بعد از پذیرش قطعنامه ۵۹۸ توسط خمینی و سرکشیدن جام زهر، او می خواست انتقام این 
شکست را از زندانیان سیاسی بگیرد. روز ۶ یا ۷ مرداد بود که شرایط زندان به یکباره تغییر کرد. 
تلویزیون ها را از بند بردند. ورود روزنامه قطع شد. ملاقات ممنوع شد. احساس مشترک همه‌ 

بچه ها این بود که توطئه‌ای در شرف انجام است. 
تهدیدات قبلی مسئولین زندان و خرمهره های رژیم هم مؤید وقوع همین توطئه بود. موسوی 
اردبیلی در یک بازدید از زندان مشهد رو به زندانیان سیاسی در هواخوری زندان گفت: »اگر توبه 
نکنید شما را اعدام می کنیم. شما اگر تا به حال زنده مانده‌اید برای این است که از رحمت و 
عطوفت جمهوری اسلامی برخوردارید. اگر امام دستور دهد همه‌ شما را اعدام می کنیم«. با توجه 
به نشانه ها و پیش زمینه های مشابهی که داشتیم، دور از انتظار نبود که رژیم بخواهد تهدیداتش 

را در آن شرایط عملی کند. 
در ۶ یا ۷مرداد دسته‌دسته زندانیان را با خواندن اسامی شان ازطریق بلندگو به نگهبانی فرا 
خواندند. هر دسته اسامی که خوانده می شد، بچه ها با تمام وسایلشان از بند خارج می شدند. 
آخرین دسته حدود ۱۰۰ نفر بودند که من هم در همان ترکیب از بند خارج شدم. تا پایان مرداد 
همین روند ادامه داشت و از سایر بندها از جمله بند سیاسی زنان نیز زندانیان را به سپاه منتقل 

و در دادگاه های ۵ دقیقه‌ای در حضور هیأت مرگ محاکمه می کردند.
در ترکیب هیأت مرگ در زندان مشهد، بر اساس شنیده های خودم مسئولان زندان مشهد نیز 
حضور داشتند. نفراتی مانند حاکم شرع، نماینده‌ وزارت اطلاعات، و دادیار ناظر بر زندان نیز هیأت 

مرگ را همراهی می کردند؛ نظر آن ها هم در مورد حکم زندانیان لحاظ می شد. 
از جمله افراد دیگری که در این ترکیب حضور داشتند می توان به اسامی زیر اشاره کرد: حسین 
قانع که نماینده‌ وزارت اطلاعات در زندان بود. اکنون یکی از خیابان‌های منتهی به زندان به نام 
اوست. آخوند حسینی که مسئول برخورد با زندانیان بود و اتاقی دربند ۴ زندان داشت. آخوند 
ولی پور که یک طلبه جوان بود و دستیار حسینی محسوب می شد. فردی هم به نام جلالی پور 

رئیس زندان بود؛ که من او را نمی شناختم. 
از افرادی که در دادسرای انقلاب، دست اندر کار کشتار بودند، می توان به مقتدائی برادر آخوند 
مقتدائی اشاره کرد که در زمان قتل عام عضو شورای عالی قضایی خمینی بود، هم چنین آخوند 
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یحیی‌زاده، آخوند حسین مظاهری و چند آخوند دیگر.
پس از انتقال به زندان سپاه، در سالنی با ظرفیت تقریبی ۶۰ نفر مستقر شدیم. تمام زندانیان را 

به همین شکل درسالن های دیگر قرار دادند. 
شب دوم حضور در زندان سپاه یکی از زندانیان به نام ﻿محمد خلخالی را با چشم بند فراخواندند. 
محمد از اتاق خارج شد اما هنوز ۵ دقیقه هم نشده بود که برگشت؛ حالتی عجیب داشت. بسیار 
بهم‌ریخته بود. هر چه از او پرسیدیم که چه اتفاقی افتاده پاسخی نمی‌داد، ناگهان براثر تکرار 
پرسش های ما بغضش ترکید وگفت: »بچه ها را دارند یکی یکی حلق‌آویز می کنند«. او ادامه داد: 
»مرا به موتورخانه سپاه بردند. وقتی بازجو چشم بندم را کنار زد، انگشت پای یکی از بچه ها که 
به دار آویخته شده بود به سرم خورد. تعداد زیادی از بچه ها را دیدم که حلق‌آویز شده بودند. 
بازجو رو به من کرد وگفت، نگاه کن دوستان مجاهدت را ببین! همه را اعدام کرده‌ایم! اگر تو هم 
توبه نکنی اعدامت می کنیم. برو به هم‌اتاقی هایت بگو که اگر اصرار بر عقیده تان داشته باشید به 
همین طریق اعدام تان می کنیم«.‌ محمد آنچه را که دیده و شنیده بود بازگو کرد آنگاه مصمم 
رو به ما کرد و گفت: »من تصمیمم را گرفته‌ام وکوتاه نمی‌آیم. شما هم خودتان باید تصمیم 
بگیرید«. شب بعد محمد را با چند نفر دیگر از جمله ﻿جواد نصیری )از کارکنان انقلابی ارتش 
و قهرمان شمشیر بازی که دربند ۴ مسئول ورزش بچه های زندانی بود( از اتاق بیرون بردند، و 

ما دیگر آن ها را ندیدیم. شب های بعد هم زندانیان را دسته‌دسته بیرون می بردند. 
پرسش های هیأت مرگ برای همه‌ بچه ها مشترک بود. سؤالاتی از این قبیل که:

 ۱ هوادار چه گروهی هستی؟ )انتظار پاسداران این بود که زندانی در پاسخ به این پرسش .
بگوید منافقین، اما بچه‌ها می‌گفتند سازمان، بازجویان دوباره می‌پرسیدند کدام سازمان؟ اینجا 

بود که بچه‌های سرموضع از هویت اصلی خود دفاع کرده و آشکارا می‌گفتند: مجاهدین(
 ۲ را . مجاهدین  و  بنویسی،  انزجارنامه  که  این  یا  هستی،  تلویزیونی  مصاحبه‌  به  حاضر  آیا 

محکوم کنی؟
 ۳ آیا حاضری به زندانیان سر موضع تیر خلاص بزنی؟.
 ۴ آیا حاضری زندانیان سر موضع را معرفی کنی؟.

اکثریت قریب به اتفاق زندانیانی که به هیأت مرگ رفته بودند، اعدام شدند. از اتاق ما که حدود 
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۶۰ نفر بودیم همه اعدام شدند و تعدادی انگشت شمار زنده ماندند. وقتی پس از پایان اعدام‌ها 
به زندان وکیل آباد برگشتیم، از بند ۴۰۰ نفره، چیزی حدود ۲۵ نفر باقی مانده بودند. به همین 
دلیل ما را به جای بند ۴ به بند ۱ که کوچک تر بود بردند. ۲۶ نفر از هواداران گروه های مارکسیست 
را نیز پس ‌از انتقال ما به بازداشتگاه کوه سنگی به بند ۲ منتقل کرده بودند. هرچند به آن ها هم 
برگه بازجویی داده بودند اما تا جایی که من می‌دانم کسی از زندانیان گروه های مارکسیست در 

مشهد اعدام نشد.2 همه‌ آن ها به غیر از ۲ نفر در اسفند ۶۷ آزاد شدند.
من از زندان های دیگر استان خراسان و آمار شهدای آن در قتل عام اطلاعی ندارم. درسال ۶۳ 
تعدادی از زندانیان شهر سبزوار را به زندان وکیل آباد مشهد منتقل کردند. علت تبعید این افراد 
ایجاد تشکیلات در زندان سبزوار بود. از این گروه غیر از چند نفر که حکمشان تمام‌ شده و آزاد 

شده بودند، بقیه اعدام شدند.
خیلی از زندانیانی که در زندان سپاه اعدام شدند، حکمشان تمام شده بود؛ آنها به‌اصطلاح 
»ملی کش« بودند. تعداد زیادی هم در زمان دستگیری دانش‌آموز و کم سن و سال بودند. برخی 
زندانیان نیز حکمشان تمام  شده و آزاد شده بودند، اما در مقطع قتل‌عام مجدد دستگیر و اعدام 
شدند. از این موارد مهدی قرایی و ﻿محسن عطارزاده علیا را می‌شناختم که پس از دستگیری 

مجدد با زندانیان دیگر اعدام شدند.
 در زندان مشهد، قبل از موعد قتل عام حدود ۱۰نفر از زندانیان سر موضع را به گوهردشت منتقل 
کردند؛ این بچه ها در کلاس های تحمیلی زندان شرکت نمی کردند، به خطبه های نمایش جمعه 
گوش نمی کردند، ورزش جمعی و یک تشکیلات مخفی داشتند. برخی از آن ها به طور علنی از 
مجاهدین دفاع می کردند. همین رویکرد، آن ها را به الگویی برای سایر زندانیان بدل کرده و 

زندانبانان را به ستوه آورده بود. 
﻿جعفر هاشمی از جمله این نفرات بود. مقاومت جعفر به بچه ها روحیه می‌داد و همه از او آموزش 
می گرفتند. او تا به آخر بر سر آرمانش ایستاد و از آن دفاع کرد و سرانجام در زندان گوهردشت 
اعدام شد. یکی دیگر از بچه های سرموضع، ﻿محسن فغفور مغربی )دانشجوی پزشکی( نام داشت. 
مجاهدی متین که اخلاق و رفتارش سرمشق دیگر زندانیان بود. اسامی بچه های دیگر را که به 

گوهردشت بردند، فراموش کرده‌ام.
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اولین گروه اعدامی شامل ۹۰ نفر بودند که آن ها را برای دفن به‌ بهشت رضا مشهد منتقل کردند. 
حین ثبت و ربط اسامی شهدا یکی از کارمندان بهشت رضا اسامی ۲ تن از فرزندان همکارش را 
در لیست اعدامی‌ها می‌بیند و به همکارش آقای سعیدی از طریق تلفن اطلاع می‌دهد که ۲ پسر 
او به نام‌های ﻿محمدرضا سعیدی شریف‌آبادی و علی سعیدی شریف‌آبادی جزء اعدام شدگان 
هستند. آقای سعیدی به همراه همسر و یکی از همسایگانش به نام آقای اسدپور به  بهشت رضا 
مراجعه می کنند. جلال اسدپور فرزند آقای اسدپور در زندان وکیل‌آباد به سر می برد اما پس از 
مراجعه نام او را نیز در لیست اعدام شدگان می بینند. پدر جلال، متأثر از شهادت فرزند با رئیس 
بهشت رضا درگیر می شود و کار به مداخله کمیته می کشد؛ آقای اسدپور را دستگیر می کنند. 

سپاه وقتی خبردار می شود که خانواده ها از موضوع اعدام فرزندانشان مطلع شده‌اند کار دفن 
اجساد در بهشت رضا را متوقف کرده؛ و از آن پس زندانیان اعدام‌شده را به طور مخفیانه، در 
گورهای جمعی در سه نقطه مختلف بهشت رضا دفن کرد به طوری‌که هیچ رد و اثری از آن ها 

نباشد.
هیچ وسیله‌ی شخصی یا وصیت نامه از زندانیان اعدام شده به خانواده ها و بازماندگان آن ها 
بازگردانده نشد. یکی از زندانیان اعدام  شده محسن عطارزاده علیا از بستگان همسرم بود. هیچ 
وسیله‌ای از او را به خانواده‌اش تحویل نداده‌اند، و هیچ رد و نشانی از مزار آن شهید وجود ندارد. 
تلاش خانواده های اعدامیان برای پیدا کردن نشانی از مزار فرزندانشان در این مدت بی نتیجه 

باقی مانده است.
پدر بهرام پرنده به دادسرای مشهد رفته و پرسیده بود، بهرام من کجاست و تهدید کرده بود 
که اگر پاسخم را ندهید، خودم را از پنجره به پائین پرتاب می کنم. یکی از آخوندهای ضد شرع 
می گوید، اشکال ندارد خودت را بینداز و بکش. پدر بهرام هم خودش را از پنجره به پایین پرت 

می کند، و در دم جان می سپارد. 
پس از اتمام قتل عام، در اواخر آبان یا اوایل آذرماه بود که ما را از زندان سپاه به زندان وکیل آباد
 بازگردانده، و به خانواده ها ملاقات دادند. زمانی که به بند برگشتیم دیگر نه خبری از تلویزیون 
بود و نه از روزنامه. عده یی از بازماندگان در اوایل سال ۶۸ از زندان آزاد شدند. محمود میدانی 
و امیر غفوری از زندانیان آزاد شده، درسال ۷۱ و در شروع قتل های زنجیره‌ای مفقود و توسط 
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رژیم سر به نیست شدند. اسامی تعدادی از شهیدان قتل عام ۶۷ برای ثبت در سینه‌ تاریخ به 
شرح زیر است:

امین نجاتی محرمی )معلم در مشهد(، محمدرضا سعیدی شریف‌آبادی و علی سعیدی 
شریف‌آبادی )۲ برادر(، ﻿جعفر بهره مند، ﻿نوید آموزگار، جواد نصیری )از کارکنان ارتش و 
قهرمان شمشیربازی(، ﻿محمد حیدریه و ﻿حسین حیدریه )۲ برادر(، ﻿جلیل صوفی‌زاده 
)ملی‌کش(، ﻿شهرام مرجوعی )از اهالی آذربایجان و از اقوام آخوند موسوی اردبیلی(، غلامرضا 
محمدی )اعدام در اوین(، ﻿محمد سویزی، ﻿قاسم مقدم، ابراهیم خلیلی و اسماعیل خلیلی 
)۲ برادر که ابراهیم معلم فیزیک در شهر سبزوار بود(، محمد صادق خزائی )در ۱۵ سالگی 
دستگیرشده بود(، علی احمدی، ﻿حسن غفوری غریب، خلیل مؤدی )اهل بیرجند(، ﻿عباس 
صفدری، ابوالفضل صفوی بایگی )بازیکن تیم فوتبال ابومسلم خراسان(، ﻿مهدی طلوعی، 
﻿سیامک رمضانیان )اهل قوچان که در ۱۷ سالگی دستگیر شده بود(، ﻿حمید ریاضی )اهل 
درگز(، ﻿محسن عطاران، محسن عطارزاده علیا، محمد بی‌همتا طوسی، ﻿محمد فیض‌آبادی 
)اهل سبزوار(، مجید علی‌اکبریان کاهانی )ورزشکار اهل قوچان(، ﻿کاظم پارسی )متأهل دارای 
۲ فرزند( ﻿مهدی قرائی )متأهل دارای دو فرزند(، مهدي رحيلي خراساني )متأهل دارای دو 
فرزند(،‌ محمد فانی دریسفانی )اهل سبزوار(، ﻿جواد کریمی، محسن سیدی، احمد زلفی 
سیستانی، ﻿حمیدرضا شهپر طوسی، ﻿علیرضا جدیدیان، مهدی حسن‌آبادی، ﻿علی 
فخارزاده کرمانی، ﻿یدالله قشقائی )اهل نیشابور(، ابوالفضل لشگری )او تک فرزند و نان آور 
مادر پیرش بود. وی هم چنین مبتلا به بیماری خونی بود و همیشه در بهداری زندان یا بیمارستان 
بستری بود(، مهدی محمدحسین پور )بعد از انقلاب ضد سلطنتی از خارج کشور به ایران 
بازگشته بود(، ﻿محمد قانع شاطرحسینی، محمدعلی مشهدی رضا، ﻿مسعود وکیلی )در ۱۶ 
سالگی دستگیر شده بود(، ابراهیم عروجی )ورزشکار اهل قوچان(، ﻿حمید نیرومند، ﻿علی 
مقدم و محمد مقدم )۲ برادرکه پاسداران بارها آن‌ها را اعدام مصنوعی کردند(، اصغر موقر 
مقدم، ﻿علی گلی، علیرضا امینیان )معلم در مشهد(، غلامرضا تقی پور، ﻿منصور شکوهی، 
﻿بهرام پرنده، رسول براری و ﻿شمسی براری )برادر و خواهر(، حاجی محمد میرمصطفایی 
)همسر شمسی براری(، ﻿علیرضا اسلامی و ﻿شیرین اسلامی )برادر و خواهر(، ﻿محمد رباط 
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سرپوشی، رضا اربابی )به علت فشارهای زیاد دائماً در اعتصاب غذا بود(، ﻿یعقوب سلیمانی 
)اعدام در اوین(، علی آگاه، علی احمدی، ابوالفضل طالب بیدختی، ﻿عباس نجاتی فهیمی، 
رضا احسانی، جلال اسدپور، علی افضلی پور، ﻿حمید امری، ابراهیم باقری، ﻿حسن به نیک، 
حمید پوستین‌چی، ﻿حمید توکلی، احمد سیران حصاری، کاوه سیران حصاری، ﻿همایون 
شایانفر، حسین شریعت، ﻿جعفر شکوهی سیمانی، جواد طوسی، ﻿مهدی عربی خادر، 
محمد عطاردی، ﻿عبدالکریم غفاری )اهل تایباد(، غلامرضا محمودیان، عباس رجبی، امیر 
اکبراوغلی )گروهبان ارتش(، ﻿علی سلیمی، ﻿علی پوررضی، حبیب‌الله حسینی، ﻿حسین 
منتظری رامیان، حسن دامغانیان، رضا خواجه انوری، حسن صفدری، ﻿محمود نساج 
کریمی، ﻿نصیر احمدی قطبی، ﻿مرتضی عجم )او اکثراً در انفرادی بود و ۲ بار با داروی نظافت 
دست به خودکشی زد(، ﻿محمد سهیلی،  هادی قره چه‌ای )اهل قوچان(، ﻿علی عظیمی، 
﻿علی‌اصغر کشمیری، ﻿محمد خلخالی )اهل آذربایجان(، شهریار اسفراینی )اهل بجنورد(، 
﻿علی اصغر غلامی )بیشتر اوقات دربند قرنطینه بود(، غلامحسین موقر مقدم، ﻿مجتبی براتی، 
اصغر موقر مقدم، ﻿مرتضی دولت آبادی، ﻿حسین معصومی، محسن حنایی )او میگرن شدید 
داشت و به دلیل عدم رسیدگی پاسداران همواره در رنج و درد بود(، ﻿محمدعلی کوهساری، 

﻿منوچهر شفیقی، امان‌الله نجاتی، و ....
و کاروانی از شهدا که نامشان را در ذهن ندارم. اخترانی شب کوب که با نه بلند خود در برابر 
دژخیم به تاریخ ایران درس آزادگی آموختند. آن ها که با شهادت خود، مرگ خمینی جلاد و 
رژیمش را مهر کردند، و به قول برادر مسعود، جوشش خون شان ضامن پیروزی فردای ماست. 
اگر چاه باطل عمیق بود اما ستیغ قله‌ حق نیز در این شهدا بالا و دست نیافتنی بود. یادآوری و 

زنده نگاه داشتن راه و رسم این شهدا دین بزرگی بر گردن ماست«.
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محسن حنایی﻿غلامرضا تقی پور اميرزادي مهدی رحیلی  خراسانی

﻿مهدی قرایی و دخترش﻿مهدی قرایی
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زهره رستگار از هواداران مجاهدین، سال ۶۰ تا ۷۰ را در زندان های اوین، قزل حصار و 
وکیل‌آباد مشهد گذراند. او در مقطع قتل عام در زندان وکیل‌آباد مشهد شاهد اعدام 

یاران و هم‌زنجیرانش بود. وی از آن ایام چنین می نویسد:
»بعد از دستگیری در سال۱۳۶۰ به زندان اوین منتقل شدم. سال ۶۱ مرا به قزل حصار فرستادند 
که تا سال ۶۴ آنجا بودم. سال ۶۴ حدود ۱۲ نفر از ما را که هوادار مجاهدین بودیم به وکیل آباد 
مشهد منتقل کردند. بعد از یک ماه انفرادی وارد بند عمومی ‌زندان شدیم. شرایط زندان وکیل‌آباد 
با اوین به کلی متفاوت بود. در زندان وکیل‌آباد رژیم کلاس‌های آموزشی و پخش خطبه های 
نمایش جمعه را برای به ندامت کشاندن زندانیان سیاسی در برنامه داشت. با بچه های هوادار 
تصمیم گرفتیم در این کلاس ها شرکت نکنیم. به همین دلیل در اواخر سال۱۳۶۶ حدود ۵۰ 
نفر از ما را که همه هوادار سازمان بودیم به همراه یک نفر از زندانیان مارکسیست از بند عمومی 
به بند قرنطینه منتقل کردند. در قرنطینه شرایط دربسته برقرار بود. با این حال روزی یک ساعت 

هواخوری و هم چنین تلویزیون و ملاقات داشتیم. 
درست از اواسط اردیبهشت ۶۷ بود که رفتار نگهبان ها با ما تغییر کرد. خرید از بیرون، و فروشگاه 
ممنوع شد. انتقال بیماران به‌ بهداری خیلی سخت صورت می گرفت. از اواخر خرداد، هواخوری 
را هم قطع کردند. ما از طریق خانواده ها به رژیم فشار می آوردیم که هواخوری دوباره در برنامه 
قرار بگیرد اما پاسداران به خانواده ها گفته بودند اگر زندانیان به این رفتارشان ادامه بدهند ملاقات 
را هم قطع می کنیم. بعدها ملاقات ها را نیز قطع کردند. پس از این، بازرسی مستمر و مرتب از 
قرنطینه شروع شد. ما از طریق یکی از بچه ها که آزادشده بود خبر عملیات فروغ جاویدان را 

شنیده بودیم و حدسمان این بود که علت برخوردهای هیستریک نگهبان ها همین باشد. 
روز ۱۷مرداد۶۷ تعداد ۱۲ نفر از ما را که هوادار سازمان بودیم و از اوین به مشهد منتقل شده 
بودیم از قرنطینه بردند. برخورد پاسداران با ما خشن و توهین‌آمیز بود؛ تهدید می کردند که 
بالاخره از دستتان راحت خواهیم شد. در خروج از محوطه زندان فضا را طوری امنیتی کرده 

بودند که همه برای مان مسجل بود که ما را برای اعدام می برند. 
یک کلاه گونی مانند تا کمر روی سرمان کشیدند و با زنجیر پاهای مان را بسته بودند. ما را به 
محلی منتقل کردند که بعدها فهمیدیم بازداشتگاه سپاه است. در همان برخورد اول، رفتار 
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نگهبان ها خیلی عجیب به نظر می‌رسید. انگار همه خیلی عجله داشتند و با استرس کار می کردند. 
پس از انتقال ما به یک اتاق، نگهبان آمد و گفت به چیزی احتیاج پیدا نمی کنید چون آقا دستور 
داده همه شما را اعدام کنند. همان شب دو نفر از بچه ها را برای بازجویی یا به قول خودشان 

دادگاه بردند. تنها پرسش در این دادگاه این بود که آیا علیه سازمان مصاحبه می کنی یا نه؟
هم‌زمان با اذان صبح اسم مرا به همراه یکی دیگر از بچه ها برای دادگاه خواندند. نگهبان آمد، و 
گفت، حاج آقا نمازش تمام شود بعد می برمتان. ما منتظر ماندیم اما خبری نشد. تقریباً ساعت 
۱۰ صبح برای این که بتوانیم خبری از اتفاقات در حال وقوع به دست بیاوریم، حال بد یکی از 
بچه ها را بهانه کرده و درخواست کردیم به هواخوری برویم. در هواخوری اسم چند تا از برادران 
را دیدیم که روی دیوار نوشته شده بود، اعدام شدند. این اسامی در خاطرم مانده است: امین 
نجاتی، برادران صفدری و برادران خلیلی. اسامی دیگری هم بود که فراموش کرده‌ام. آنجا 
متوجه شدیم که خیلی ها را از بند برادران اعدام کرده‌اند اما چند نفر و چه کسانی اطلاع نداشتیم.

ازبند خواهران دو نفر از بچه ها را که زیر حکم بودند را چند روز قبل بردند و بعد شنیدیم که 
اعدامشان کردند. یکی از آن‌ها ﻿شیرین اسلامی مقدم بود که یک دختر دو ساله داشت، و دیگری 
مادر ﻿شمسی براری با پنجاه سال سن که به همراه همسرش حاج مصطفایی، و برادرش 

رسول براری که آن ها نیز از هواداران مجاهدین بودند، اعدام شدند.
یک هفته در بازداشتگاه سپاه، در همان وضعیت، و در بی خبری کامل از اوضاع بیرون بودیم. بعد 
از یک هفته نگهبان آمد و گفت برای رفتن آماده شوید. بروید خدا را شکر کنید که آقا دستور 
داده، اعدام را متوقف کنند. ما را به زندان وکیل آباد برگرداندند، اما هنوز از ابعاد فاجعه قتل عام 

خبری نداشتیم و فکر می کردیم اعدام ها منحصر به مشهد است. 
بعدها بچه ها از خانواده های شان شنیدند که به هر خانواده یک شماره قبر داده و گفته بودند چون 
فرزندانتان با ما همکاری نکردند به دستور امام اعدام شدند. بعد از یک هفته ما را مجدد به 
قرنطینه برگرداندند، اما این بار با شرایط خیلی سخت و بد که هواخوری نداشتیم، بهداری 
نمی بردند، تلویزیون و روزنامه و ملاقات هم نداشتیم، و هر بار اعتراض می کردیم و چیزی 

می خواستیم، نگهبان می گفت خداتون را شکر کنید زنده‌اید. 
در اردیبهشت ۶۸ بدون هیچ اطلاعی، ما را با اتوبوس به اوین منتقل کردند. در طول مسیر از 
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طریق تماس با برادران زندانی حاضر در ترکیب مطلع شدیم که تعداد بسیار زیادی از بند برادران 
و هم چنین سایر زندان ها به خصوص تهران را اعدام کرده‌اند. پس از انتقال به اوین یک ماه را در 
سلول های انفرادی گذراندیم و سپس به بندی که به آموزشگاه معروف شده بود، منتقل شدیم. 
در سال ۱۳۶۴ وقتی از تهران به مشهد منتقل می شدیم، بند ۲۴۰ بالا و پایین، بند ۲۴۶ بالا و 
پایین، و بندهای ۲۰۶ و آموزشگاه گوهردشت مملو از جمعیت بود؛ آن قدر که جا برای خواب 
نداشتیم و نوبتی می خوابیدیم. حتی تمام راهروها پر از جمعیت بود. اما پس از برگشت، همه 

این بندها به یک بند آموزشگاه با حدود ۷۰ یا ۸۰ زندانی تبدیل شده و بقیه اعدام شده بودند.
شهدای قتل عام را در بهشت رضا مشهد دفن کردند. در حال حاضر رژیم با ایجاد خاکریز به بهانه‌ 
ساخت و ساز در قبرستان، مانع رفتن خانواده ها بر سر مزار شهیدان می شود. پاسداران هم چنین 

بارها به تخریب سنگ مزار شهیدان دست زده و یا آن ها را به آب بسته‌اند«.
مهری عمرانی از هواداران مجاهدین برای دومین بار در اسفند ۱۳۶۲ توسط پاسداران دستگیر 
و مدت ۸ سال را در زندان های اوین و وکیل آباد مشهد  گذراند. او سرانجام در سال ۷۰ از زندان 
آزاد شد. وی روزهای قتل عام را در بند زنان زندانی سیاسی زندان وکیل‌آباد مشهد، گذرانده بود. 

او در مورد آن روزها چنین می‌نویسد:
»سال ۶۲ در تهران حین تردد در یک خیابان و در حالی که از قبل شناسایی شده بودم، دستگیر 
شدم. آن زمان با سازمان هیچ ارتباطی نداشتم. دوباره خودم را در زندان اوین یافتم. در بدو ورود، 
هنگامی که می خواستم چشم بندم را تنظیم کنم، چنان سیلی محکمی به گوشم خورد که 

بی‌هوش شدم. 
در طول هفته های اول زندان عفونت و درد داشتم، شنوایی یک گوشم را تا حدودی از دست 
داده بودم. پس از مدتی مرا برای بازجویی بردند. اتاق بازجویی اسم مستعار اتاق شکنجه است. 
قبل از شروع شکنجه، بازجو با حالتی امری مرا وادار کرد که آب بخورم. من که اصلًاً احساس 
تشنگی نمی کردم امتناع کردم اما بازجو تأکید کرد و گفت باید بخوری. بعد از چند جلسه شکنجه 
فهمیدم که شکنجه گرها این کار را می کنند که کلیه زندانی از کار نیفتد و بتوانند بیشتر شکنجه 
کنند. به اجبار آب را خوردم. مرا روی تختی خواباندند و دست ‌و پاهایم را به تخت بستند. یک 

پتوی بسیار کثیف و بد بو را روی صورتم انداختند. 
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یادم می آید که قبل از شکنجه یک نفر آمد و یک آیه از قرآن خواند، و گفت، حکم تعزیر است 
و باید جاری شود. کابل زدن شروع شد. در حال اغماء و بی هوشی بودم؛ شمارش ضربات از دستم 
در رفته بود. صدای چندش آور بازجو شنیده می شد که می گفت: آن‌قدر می‌زنم که کلیه هات از 
دهنت بیرون بیاد! درد جانکاهی بود. از هر گوشه‌ای صدایی می‌آمد. درد تمام وجودم را فراگرفته 
بود. دست و پاهایم را باز کردند و مرا وادار به راه رفتن کردند. بعدها فهمیدم که این اجبار به 

راه رفتن برای این است که بتوانند بیشتر شکنجه کنند. 
بعد از گذراندن دو ماه سلول انفرادی تحت شکنجه و اعدام مصنوعی، مرا برای صدور حکم به 
دادگاه بردند. در بی‌دادگاهی که تنها ۳ دقیقه به طول انجامید و در حالی که چشم بند به چشم 
داشتم، آخوند مبشری، که خود را حاکم شرع می نامید کیفرخواست را خواند. لیست کیفر خواست 
طولانی بود اتهاماتی هم چون فعالیت علیه امنیت و مصالح کشور، فعالیت ضد امام و ... بعد از 
پایان قرائت کیفرخواست اعتراض کردم و گفتم، من کاری نکرده‌ام و این اتهامات را قبول ندارم. 
آخوند مبشری پاسخ داد، اگر قبول نداری باید بری اتاق بازجویی، اتاق بازجویی نزدیک است. ۸ 

سال حکم گرفتم.
در شهریور سال۱۳۶۴ من همراه با چند نفر دیگر از بچه‌های استان خراسان که در اوین بودیم، 
به زندان وکیل‌آباد مشهد منتقل شدیم. منیره رجوی، خواهر مسعود نیز در اوین در بند چهار 
پایین، اتاق ۷، با ما هم بند بود. به همراه دوستم پروین نزد منیره رفتیم و به او گفتیم که تو هم 
خانواده‌ات از مشهد می‌آیند و بهتر است که به مشهد منتقل شوی. همه می‌دانستیم که تنها 
جرم منیره این است که خواهر مسعود است. او با وجود این که ۲ سال حکم گرفته بود اما هیچ گاه 
از زندان آزاد نشد. منیره گفت: »ببینید، من چون خواهر مسعود هستم دست از سرم بر نمی‌دارند 

و برای همین با انتقال من موافقت نخواهند کرد«. این آخرین دیدار ما با منیره بود. 
من با دیگر دوستانم به زندان وکیل‌آباد مشهد منتقل شدیم. از آنجایی که ما از اوین آمده بودیم

 در ابتدا ما را به بند قرنطینه فرستادند، ضمن این که می خواستند با انواع فشارها ما را به ندامت 
بکشانند. به  طور مثال در یک بازجویی، فردی به نام حسین قانع که از شکنجه گران شناخته 
شده بود، مرا صدا کرد و پرسید: نمی خوای آزادشی؟ پاسخ دادم:‌ هر کس می خواد زودتر آزاد 
شه! منظورتون چیه؟ قانع گفت: مگر همین جوری کسی رو آزاد می کنیم، باید راه بیای! من 
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گفتم: من حکم دارم و حکمم را می کشم. او در پاسخ گفت: پس برو بیرون حکمت رو بکش! 
بعد از دوران قرنطینه وارد بند شدیم و به بچه های اوینی مشهور بودیم. بند ما که اکثر قریب به 
اتفاق آن‌ها از هواداران مجاهدین بودند شامل ۳۵ الی ۴۰ نفر می‌شد. تا جایی که به یاد دارم 
فقط ۲ نفر از گروه های مارکسیستی بودند. روزها سپری می‌شدند و هرروز مثل روز دیگر نبود. 
گرچه گه گاه اسم روزها در غبار گم می شد و حساب سال و ماه از دستمان در می‌رفت، اما مقاومت 
بچه‌ها در برابر پاسداران کم نمی شد. در سال ۶۶ و برای فشار بیشتر، دوباره مرا به انفرادی 

فرستادند و یک ماه را در انفرادی در شرایط سخت به سر بردم.
به‌این ترتیب به مقطع قتل عام رسیدیم، در آن زمان بند ما، تنها بند زنان زندانی سیاسی در زندان 
وکیل‌آباد مشهد بود. تقریباً یکی دو هفته قبل از شروع قتل عام به یکباره ملاقات با خانواده ها 
قطع شد، پاسداران توی بند ریختند و تلویزیون اتاق را بردند، حتی روزنامه را هم که در تعداد 
محدود به بند آورده می شد قطع کردند. همان زمان یکی از پاسداران در پاسخ به اعتراض یکی 
از بچه ها که پرسیده بود، چرا ملاقات ها را قطع کردید؟! به حضور هیأت مرگ اشاره کرده و گفته 

بود: »هیأت عفو آمده و قراره به پرونده ها رسیدگی کنه«. 
شرایط زندان کاملًاً غیر عادی بود، پاسداران زن وارد بند می شدند و به همه تذکر می‌دادند که 
کسی حق جابه جایی از محل خواب و استراحت خود را ندارد. هر شب دو پاسدار زن )یکی از 
آن‌ها زنی به نام زری بود( بعد از ساعت ۱۰ شب که زمان خاموشی بند بود وارد بند شده و با 
ایجاد فضای رعب و وحشت و تهدید بند را چک می کردند که همه زندانیان در محل استراحت 

خودشان باشند. این اوضاع تا شب ۶ مرداد ادامه داشت. 
۶ مرداد حدود ساعت ده و نیم، یازده شب بعد از خاموشی بود که دو پاسدار زن پاورچین پاورچین 
وارد بند شدند و دو تا از بچه ها به نام های ﻿شیرین اسلامی مقدم که یک دختربچه‌ی دو سه 
ساله داشت، و مادر ﻿شمسی براری که حدود ۵۰ سال داشت را با خود بردند. این دو نفر دیگر 
هرگز به بند برنگشتند و ما آن ها را ندیدم. آن زمان ما هنوز نمی‌دانستیم چه خبر است و فکر 

می کردیم شیرین و مادر شمسی را برای بازجویی به سلول انفرادی برده‌اند. 
ما در همین بی خبری بودیم تا این که یکی از بچه ها در مراجعه به  بهداری و دور از چشم پاسداران 
در برخورد با یکی از برادران زندانی از او در مورد اتفاقات اخیر می‌پرسد و در نهایت تعجب 
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می شنود که همین اتفاق به شکل گسترده‌ای در بند برادران نیز در حال وقوع است. آن برادر به 
او می گوید که از بند ما نیز بچه ها را دسته‌دسته می برند و هیچ کس برنمی گردد و همه را دارند 
اعدام می‌کنند. آن برادر حتی نام امین نجاتی را هم می‌آورد و می گوید که اعدام شده است. 

تازه بعد از این بود که ما از قتل عام با خبر شدیم. 
اگر اشتباه نکنم روز ۱۷ مرداد بود که یک پاسدار اسامی حدود ۱۲ الی ۱۳ نفر را خواند و گفت 
که این افراد با چشم بند بلافاصله بیایند بیرون بند. اسم مرا هم خواندند. اجازه بردن وسیله 
شخصی و ضروری از جمله مسواک و شانه و... را ندادند. ما را در ماشین‌هایی که از قبل در محوطه 
زندان وکیل آباد آماده بود، نشاندند و پاهای مان را دو به دو به هم زنجیر کردند. ازآنجا ما را به 
بازداشتگاه سپاه در خیابان کوه سنگی منتقل کردند. در آنجا وقتی به پاسداران زن اعتراض کردیم 
و گفتیم که مسواک و خمیردندان لازم داریم، در پاسخ ما گفتند، شاید احتیاجی به این وسایل 

پیدا نکنید، از بالا به ما گفته‌اند که فعلًاً چیزی به شما داده نشود. 
یکی دو روز بعد یکی از بچه ها را صدا زدند و بردند. او کمتر از یکساعت بعد برگشت و گفت که 
او را برای بازجویی برده بودند. او برایمان تعریف کرد که چون چشم بند داشته چهره بازجوها را 
نمی‌دیده و فقط صدای چند نفر را می شنیده که لهجه‌ تهرانی داشتند و از او درباره‌ اتهامش 
پرسیدند، و این که آیا حاضر به مصاحبه تلویزیونی هست یا نه؟ آن‌ها به او گفته بودند که اگر 
مصاحبه نکنی، حکم اعدام در انتظارت است. اما او در پاسخ گفته بود من حکم دارم و حاضر به 

مصاحبه تلویزیونی نیستم. 
نفر بعدی که برای بازجویی بردند، من بودم. در طول بازجویی چشم‌بند داشتم، از تعدد صداها 
مشخص بود که چند نفر در اتاق هستند. یکی از آن ها پرسید: می‌دونی ما کی هستیم؟ گفتم 
نه، بعد ادامه داد، اتهامت چیه؟ گفتم، هوادار، همان صدا پرسید، هوادار کی؟ گفتم، سازمان. با 
تمسخر گفت، کدوم سازمان، سازمان آب و برق؟ و ادامه داد، مصاحبه تلویزیونی می کنی؟ گفتم، 
حرفی برای گفتن ندارم. آخرین جمله‌اش این بود که حکمت اعدام است. بعد به پاسدار حاضر 
در اتاق گفت، ببرینش بیرون بنشونینش زیر تیر چراغ برق. پاسدار مرا برد زیر تیر چراغ برق. در 
یک حالت بلاتکلیفی کامل بودم. نمی‌دانستم برمی گردم و یا اعدام می شوم؟ احساسم بیشتر این 
بود که مرا برای اعدام خواهند برد. پاسدار هم چنان در مقابلم ایستاده بود. اعدام و صحنه های 
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دوران کودکی با نقش پررنگ پدرم برایم تکرار شد. با خودم گفتم که این بار به ‌احتمال زیاد 
اعدام خواهم شد. اما پاسداران برای اعدام نیامدند و بعد از چند دقیقه‌ای مرا پیش بچه ها 
برگردانند. با خودم فکر کردم اولین نفر هستم که مصاحبه را قبول نکرد اما دوباره نزد بچه ها 

برگشتم. 
بچه ها از من پرسیدند: چی شد؟ توضیح دادم که مصاحبه خواستند و من هم قبول نکردم. دیگر 
مرا صدا نزدند. مثل این که قرار بود زنده بمانم. تا این که بعد از یک هفته یا بیشتر ما را از سپاه 

کوه‌سنگی دوباره به زندان وکیل آباد برگرداندند.
حدود سه ماه ملاقات نداشتیم. شنیدم که ﻿شیرین اسلامی و مادر شمسی براری به همراه برادرش 

رسول و همسرش حاجی مصطفایی هم‌زمان سربه‌دار شدند. 
در روزهای قطع ملاقات ها، روزی دادیار دژخیم زندان که فردی به نام »ولی پور« بود، وارد بند 
شد. وقتی چند تا از بچه ها از وضعیت همسر یا برادر خود که در بند برادران زندانی بودند، جویا 
شدند، او سعی کرد از پاسخ دادن طفره رود، و گفت تعدادی از بند مردان احتمالًاً تبعید شده‌اند

۱۰ ماه بعد از اعدام ها بدون هیچ توضیحی ما را به زندان اوین منتقل کردند. قبل از ورود به بند 
عمومی دو تا سه هفته در انفرادی بودیم. قبل از وارد شدن به بند عمومی ما را به دادیاری بردند 
و ناصریان آنجا بود، با تعجب پرسید: »کی شما را زنده نگه‌داشته؟ چرا زنده موندید؟ شما کیلو 
کیلو گزارش بند دارید. اگر دست من بود، همین الان  همه شما را کنار دیوار میذاشتم«. من 
حمید نوری را آنجا در راهرو دادیاری نزدیک اتاق ناصریان دیدم. حمید نوری یکی از شکنجه گران 

و عاملین قتل عام۶۷ در زندان اوین بود. 
وقتی وارد بند شدیم، سکوت همه‌جا را گرفته بود. همه زندانیان از بندهای مختلف را یک جا 
سر جمع کرده بودند. از همه‌ آن زندانیان فقط ۷۰ یا ۸۰ نفر باقی مانده بودند. یادم می آید که 
در سال های ۶۴-۶۳ تعداد زندانیان آن‌قدر زیاد بود که مجبور بودیم در اتاق ها به صورت کتابی 
بخوابیم. آن قدر فضا کم بود که بچه ها به صورت نوبتی در راهروها و حتی کنار سرویس بهداشتی 
می خوابیدند. سراغ هر کس را که می گرفتی می گفتند که در سال۶۷ اعدام‌ شده. بچه هایی 
هم چون ﻿خیریه صفائی، ﻿منیره رجوی، ﻿طیبه خسروآبادی، مهناز یوسفی، و ﻿مهری کریمیان 

که ناراحتی قلبی داشت و مدت زیادی بود که حکم‌اش تمام شده بود.
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قتل عام ۶۷ از ترس و وحشت خمینی بود. فشار حداکثری، شکنجه و کابل، هیچ کدام نتوانسته 
بود روحیه مقاومت را از بچه ها بگیرد. این  یک حادثه نبود. یک نبرد نابرابر بود! بچه های زندان، 
فولادهای آبدیده‌ای شده بودند و از همه چیز خود برای آزادی مردم و آرمانشان گذشته بودند. 
خمینی، بود خود را در نبود مجاهدین می‌دید، و به خیال خودش برای اینکه ماندگاری‌اش را 
تثبیت کند دست به این نسل کشی زد. اما این سنت تاریخ است که آرمان آزادی خواهی برنده 

این نبرد نابرابر خواهد بود«.

سعید لکزیان از هواداران مجاهدین در فرانسه که  اواخر سال۱۳۶۵ از زندان وکیل آباد 
مشهد آزاد شده، می نویسد:

در زمان آزادی من چند هزار زندانی سیاسی در آن زندان بسر می بردند که اکثرا هواداران سازمان 
بودند در آن موقع برآورد می شد که حدودا چهار هزار زندانی سیاسی در آن جا باشند. بند چهار 

مخصوص زندانیان سیاسی بود. این بند‌ به بندهای دیگری در دو طبقه تقسیم می شد. 
مدتی بعد از قتل عام یکی از دوستانم به نام بهشاد پروانه را دیدم. او از طرفداران گروه اتحادیة‌ 
کمونیست ها بود. او در سال ۶۱ هنگام دوره سربازی در تهران دستگیر شده و چند ماه قبل از 
قتل‌عام به زندان وکیل آباد منتقل شده بود. تمام دوره قتل عام در زندان بود و در سال ۶۸ آزاد 

می شود. 
وقتی که او را دیدم از قضایای قتل عام در مشهد صحبت کرد. می‌گفت: از آن همه زندانی در 
وکیل‌آباد، فقط ۴۰ نفر در ته سالن بند در یک سلول باقی ماندیم. یعنی کل بند را اعدام کردند. 
می گفت: در بندی که ما بودیم، تعدادمان بیش از هشتصد نفر بود. از این عده، فقط ما ۴۰ نفر 

که هیچکدام مان نماز نمی خواندیم زنده ماندیم.

بازجویی در  ۴ماه  از گذراندن  ۱۹ آذر سال ۶۴ دستگیر و پس  حجت ضابطی؛ در 
بازداشتگاه سپاه به بند ۱ زندان وکیل‌آباد مشهد که به بند دادیاری مشهور بود، منتقل 
شد. وی پس از ۶ سال اسارت، در ۶ شهریور سال ۷۰ از زندان آزاد شد. حجت در جریان 

قتل عام ۶۷، از روز ۱۳ مرداد تا آذر همان سال در بازداشتگاه سپاه به سر می برد:
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»۱۹ آذر سال۱۳۶۴ دستگیر شدم. پیش از دستگیری، یعنی از سال ۶۰ تا ۶۴، برای ملاقات 
برادرم به زندان وکیل‌آباد مشهد می‌رفتم و تا حدودی از اخبار و مقاومت های داخل زندان مطلع 

بودم. 
در ورود به زندان وکیل‌آباد مرا به بند۱ فرستادند که معروف به بند دادیاری بود. علت نامگذاری 
این بند به این خاطر بود که محل افراد تازه دستگیرشده، نفرات بریده و نادم و هم چنین زندانیانی 
بود که حکمشان تمام  شده و در انتظار آزادی بودند. بند۱ شامل دو طبقه بود. بند دیگر بند۲ 
بود که محل زندانیان مقاوم و ملی کش ها بود. این بند هم مثل بند۱، دو طبقه داشت. بند سوم 
شامل انفرادی ها و اتاق های دربسته یعنی قرنطینه و انباری بود. این بند هم دو طبقه بود که در 
هر دو طبقه قسمت انفرادی را با یک برزنت ضخیم از قرنطینه جدا کرده بودند و تردد با کنار 

زدن این برزنت انجام می شد. 
دربند یک، اتاق‌ها و تخت ها را دادیاری مشخص می کرد ولی زندانیان بند۲ این تقسیم بندی را 

قبول نداشته و خودشان محل نفرات و اتاق ها را مشخص می کردند. 
در فروردین ۱۳۶۵ زمانی که وارد بند۱ شدم، تعداد زندانیان غیرمذهبی کم بود. اما تعداد آن ها 
در بند۲ و قرنطینه به نسبت بند۱ بیشتر بود. اما در هیچ‌کدام از دو بند جداسازی بین زندانیان 

وجود نداشت. 
در سال۱۳۶۶ که به بند۲ منتقل‌شدم، دادیاری، این بند را تقسیم بندی، و جدا کرد. اسامی نفرات 
و اتاق ها را داد تا تردد نفرات بر اساس همین جداسازی باشد. اتاق هواداران سازمان و زندانیان 
مارکسیست را هم جدا کرد. ولی ما به هیچ‌وجه نپذیرفتیم و عمد داشتیم بر خلاف آنچه رژیم 

می خواهد، اتاق ها با زندانیان مارکسیست و غیر مذهبی مشترک باشد.
در روزهای ۱۲ تا ۲۰ تیر ۶۷، هفت یا هشت نفر از زندانیان مجاهد را به بازداشتگاه وزارت 
اطلاعات بردند. جعفر بهره مند از بند ۲ نیز حضور داشت. جعفر در جریان قتل عام به شهادت 
رسید. جعفر برایم تعریف کرد در آن جا بازجو برای او به‌اصطلاح قسم یاد کرده و گفته بود: »به 
موی امام قسم قرار است همه‌ شما اعدام شوید. دیگر معنی ندارد بعد از این همه سال ما این 
مخالفین را نگه داریم. دشمن شماره یک ما اول مجاهدین و آن هایی هستند که آن طرف مرز 
هستند، دوم زندانیان و کسانی که با آن ها هم فکرند، سوم خانواده هایشان، و ما می خواهیم این 
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مسئله را حل کنیم«.
روز ۶ مرداد ۶۷ هواخوری را تعطیل کردند و ما را به داخل بند فرستادند. همه نفرات بند را، بعد 
از چشم بند زدن، به کنار اتاق های دادیاری بردند. هیأت مرگ که در چند اتاق مستقر بودند، 
کارشان را شروع کردند. آن ها تک‌تک نفرات را صدا زده و سه پرسش مشخص از آن ها می پرسیدند

 ۱ آیا سازمان را قبول داری؟.
 ۲ آیا رژیم را قبول داری؟.
 ۳ آیا حاضری مصاحبه مطبوعاتی، تلویزیونی و… بکنی و انزجار نامه بنویسی؟.

تمام بچه‌ها بدون ‌استثناء پاسخ رد داده بودند. یک مورد مجاهد شهید ﻿حسین معصومی، برادر 
مجاهد شهید فرمانده مسلم )محمد معصومی(، وقتی شروع به صحبت می کند، بازجو با مشت 
توی دهانش می کوبد. هر دسته را بعد از بازجویی به سلول های انفرادی می بردند. هدفشان این 
بود که نتوانیم با بقیه تماس داشته باشیم. سلول ها تنگ بود و تعداد زندانیان زیاد. به طوری که 

نمی توانستیم بنشینیم. بعد از پایان بازجویی همه را دوباره به بند منتقل کردند. 
کمتر از یک ساعتی از خاموشی گذشته بود که چراغها را روشن کرده و بیدارباش زدند و همه 
را به داخل کریدور بردند. به هرکداممان یک برگه‌ چاپی که همان سه پرسش قبلی در آن تکرار 
شده بود، دادند. اکثریت قریب به اتفاق بچه ها به همه‌ پرسش ها پاسخ منفی دادند. دوباره به بند 

برگشتیم. 
در جریان عملیات فروغ قرار داشتیم و هر کس به آن فکر می کرد. بچه ها یا قدم می‌زدند یا 
خودشان را با کتاب سرگرم می کردند. روز جمعه ۷ مرداد صبح، تلویزیون رژیم یک فیلم پارتیزانی 
پخش کرد. همه به نمازخانه زندان رفته و پای فیلم بودیم. موقع دیدن فیلم کنار مجاهد شهید 
﻿حسین حیدریه بودم و صحنه های عملیات برایم تصویر می شد و از شوق اشک می‌ریختم. بلند 
شدم بروم. حسین دستم را فشرد. نگاهش کردم. دیدم صورتش از اشک خیس شده. بقیه را هم 
نگاه کردم. دیدم همه به همین شکل هستند. آن روز تا شب ساعت ۹ و ده دقیقه که اسامی 

بچه‌ها را خواندند، من با ﻿حسین حیدریه بودم. 
روز جمعه عصر هواخوری ما را بستند و ما را به داخل بند راندند. چند نفر را همان روز از بند 
بردند که حسین معصومی یکی از آن ها بود. با شروع برنامه‌ تلویزیونی رژیم، داخل نمازخانه رفتیم. 
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در بین برنامه کودک، تلویزیون صحنه‌هایی از عقب نشینی سازمان و اجساد شهدا را نشان می‌داد. 
بالاخره شب شد. از بلندگوی بند شروع کردند اسامی بچه ها را خواندن. حسین هم یکی از آن ها 
بود. اصلًاً نمی توانستم باور کنم. منتظر بودم اسم مرا هم بخوانند. اسامی حدوداً ۶۰ نفر از بچه ها 
را خواندند که تعداد کمی از آن ها بچه های قرنطینه بودند. تا ساعت ۱۰ شب بچه ها داخل بند 
بودند. چند روز بعد که یکی از آن ها را دیدم، گفت که آن ها را توسط یک آمبولانس که 
شیشه هایش رنگ شده بود، در ۲ گروه جداگانه به سپاه برده بودند. روز شنبه ۸ مرداد، ۳۱ زندانی 
دیگر را مجدداً به سپاه فرستادند. باقی ماندگان بند ۲ قرنطینه نیز روز پنجشنبه ۱۳ مرداد به نزد 
بقیه منتقل شدند. من هم جزء این گروه بودم. بچه ها شنیده بودند کد پاسدارانی که با بی سیم 

تماس می گرفتند، »مرصاد« است.
اعدام ها از روز ۸ مرداد آغاز شد. اولین دسته‌ شهیدان ۱۳ یا ۱۴ نفر بودند که همان شب حلق‌آویز 
شدند. محمد احمدی، ﻿حسین حیدریه، جلال اسدپور، محمدرضا سعیدی شریف آبادی 
از جمله این شهدا بودند. اجساد آن ها را با همان آمبولانس شیشه دودی به‌ بهشت رضا منتقل 
کردند. بعدها شنیدم که از آن ها فقط اتهام و نامشان را پرسیده و بعد به آن ها گفته بودند، 

حکمتان »اعدام« است. 
خانواده ها هم از همان روزهای اول از طریق مأمورین شهربانی و زندانیان عادی متوجه شده بودند 
که ما را به سپاه برده‌اند. این مسئله باعث نگرانی شان شده بود و هر روز آنجا تجمع می کردند. 
بعد از اعدام اولین گروه، گورکنی که پدر مجاهدین شهید محمدرضا سعیدی شریف‌آبادی و ﻿علی 
سعیدی شریف‌آبادی را می شناخت به آن پدر تلفن می کند و می گوید: »به من گفته بودند ۸۰ 
قبر بکنم. در میان اعدامی ها پسر تو را هم به اینجا آورده‌اند«. تعدادی از خانواده ها از جمله 
خانواده‌ی جلال اسدپور هم به دفتر بهشت رضا مراجعه می کنند و اسامی شهدا را می بینند. 

به‌این ترتیب تمام خانواده ها از جریان اعدام ها مطلع می شوند. 
همان طور که قبلًاً گفتم گروه ما را نیز، که آخرین افراد بودیم و ۴۷ یا ۴۸ نفر می شدیم، در روز 
۱۳ مرداد به سپاه فرستادند. به محض رسیدن، اسم و اتهام مان را پرسیدند و ما را به اتاق ۶، 
یعنی اولین اتاق فرستادند. همه‌ بچه ها با قاطعیت جلو مزدوران موضع گرفتند و مجاهد شهید 

مجتبی براتی باقرآباد، با صراحت تمام اتهام خود را »مجاهد« گفت.



۲۲۴

نسل کشی مجاهدین

روز شنبه ۱۵ مرداد شروع کردند به بردن نفرات از اتاق ما که تا ساعت ۷ شب ادامه یافت. ساعت 
۱۱ شب، اسم من و مجاهدین شهید ﻿علی گلی و عبدالحکیم غفاری را خواندند. آماده شدیم 
که برویم. تا ساعت ۱ شب منتظر ماندیم. در این فاصله چون اتاق اول بودیم متوجه رفت‌وآمدها 
می شدیم. نفراتی را بردند اما از ما سراغی نگرفتند. در زدیم و پرسیدیم، با ما کاری ندارند؟ 

گفتند، نه. 
فردای آن روز که مرا به اتاق ۲ بردند، متوجه شدم نفراتی را دیشب برای اعدام برده‌اند. مجاهدین 
شهید ﻿مجتبی براتی، اصغر موقر مقدم و اگر اشتباه نکنم فضل‌الله افشار جزء همین دسته 

بودند. 
صبح یکشنبه ۱۶ مرداد مرا به بازجویی بردند. از زیر چشم بند جلو پایم را در اتاق بازجویی 
می‌دیدم. زیر پایم فرش بود. یک صندلی وسط اتاق قرار داشت که مرا بر روی آن نشاندند. از 
 همهمه و صداهای اطرافم تشخیص می‌دادم که در اطرافم نفراتی نشسته‌اند. اسمم را پرسیدند. 
بعد اتهام و در انتها این که آیا حاضری مصاحبه کنی؟ حاضری انزجارنامه  بنویسی؟ حاضری با 
ما همکاری اطلاعاتی بکنی؟ عملیات فروغ جاویدان را محکوم می‌کنی؟ و پرسش هایی از این 
‌دست که پاسخ من منفی بود. از اتاق خارجم کردند. هرکدام ما را که از اتاق خارج می کردند به 

گوشه‌ای می بردند. مرا به اتاق ۲ بردند. 
به خاطر این که جا نبود، بچه ها در سرویس های بهداشتی می نشستند و منتظر بودند برای اعدام 
ببرندشان. روحیه‌ همه عالی بود. با هم شوخی می کردند و مرگ را به سخره گرفته بودند. در 

قالب شوخی کلماتی ادا می شد که انگار مرحله جدیدی از زندگی شان آغاز شده است. 
بعدها از مجاهد شهید ﻿محمد فیض آبادی، اهل سبزوار که در زندان مشهد بود و با ما به سپاه 
برده شد، شنیدم که وقتی او را به دادگاه می برند، دادستان آن زمان مشهد )مقیسه‌ای-برادر 
آخوند محمد مقیسه‌ای( را آن جا دیده است. از آنجا که مقیسه‌ای هم اهل سبزوار بود محمد را 
می شناسد. او چشم بند محمد را برمی‌دارد و می گوید: »آیا می خواهی نیروهای اطلاعاتی ما را 
بشناسی؟ بشناس! چون تو دیگر برنمی گردی که بخواهی چیزی به کسی بگویی« محمد در میان 
آن ها ارجمندی بازپرس بچه های سازمان، ولی پور دادیار زندان، جلالی رئیس آن موقع زندان، و 
سه نفر به عنوان نمایندگان خمینی را تشخیص داده بود. علاوه بر آن ها تعداد دیگری هم بوده‌اند 
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که محمد نتوانسته بود بشناسد. اما می گفت سه طرف اتاق به صورت U پر بود.
بچه های دیگر تعریف کردند، آخرین اتاق سالن را تبدیل به دادگاه کرده بودند. یک بار دیگر ما 
را به بازجویی بردند که از کتک و توهین خبری نبود. پشت یک میز مرتب نشسته بودیم و در 
سمت چپمان بازجویان بودند که می پرسیدند. همه هم نظر بودیم که از ما فیلمبرداری می شد.

عصر پنجشنبه ۲۰ مرداد مجاهدین شهید اکبر دلسوزی و جلیل ضابطی را به اتاق ما آوردند. 
جلیل برایم تعریف کرد که چند روز بازجویی‌اش همراه با کتک و شکنجه بوده است. صورتش 
زخمی و عینکش شکسته بود. به او گفته بودند محکوم‌ به اعدام  شده و اگر مصاحبه نکند اعدامش 
می کنند. او را پای طناب دار هم برده بودند اما بعد از چند دقیقه فقط عینکش را به او پس داده 
و او را بازگردانده بودند. جلیل و اکبر را روز شنبه ۲۲ مرداد بردند و در سحرگاه ۲۵ مرداد حلق‌آیز 

کردند.
اکبر اهل آستارا و ساکن مشهد بود. پدرش کارمند غیرنظامی ارتش بود. اکبر به دلیل لو رفتن 
ارتباط تلفنی‌اش با سازمان در سال ۶۴ دستگیر شد. او روز ۱۳ مرداد با ما به سپاه منتقل شد. 
وقتی وارد اتاق ۲ شد رنگ و رویش پریده بود. بعد از چند دقیقه مرا صدا زد. به زبان ترکی گفت 
وقتی او را از سلول انفرادی خارج می کنند بازجو دستش را گرفته و با خود می کشد و می برد. 
اکبر می گفت: »از زیر چشم بندم محوطه یی را روشن دیدم که به‌احتمال زیاد نور پرژکتور بود. 
همان طور که بازجو مرا جلو می برد سرم به یک جسمی خورد. ناگهان صدای خنده از اطرافم 
بلند شد. آن وقت بازجو چشم بندم را برداشت. اجسادی از شهدا را بر بالای دار دیدم. حدوداً ۱۷ 
نفر بودند. نفر جلویی شلواری به پا نداشت و صورتش پوشیده بود«. اکبر بلافاصله بی هوش شده 
و بعد از آن دیگر چیزی نفهمیده بود. او را به سلولی منتقل می کنند تا زمانی که به هوش می‌آید. 
از او همکاری اطلاعاتی می خواهند و سپس به اتاق ما می‌آورندش. اکبر به عنوان آخرین حرفهایش 
گفت: »به بچه ها بگو هیچ اطلاعاتی نخواهم داد و برای اعدام خواهم رفت«. روز شنبه ۲۲ مرداد 
او را از اتاق ما بردند و بعد از مدتی صدای ناله هایش را از سالن می شنیدیم. معلوم بود دارند 

شکنجه‌اش می کنند.
روز دوشنبه ۲۴ مرداد، بچه های اتاق ما را یکی یکی بردند و همان شب در سحرگاه ۲۵ مرداد به 
شهادت رساندند. شدیم حدوداً ۳۰ نفر. مجاهدین شهید شهرام مرجوعی،‌ ﻿جواد نصیری، 
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﻿مهدی قرایی، ﻿علی‌اصغر کشمیری و… از جمله این نفرات بودند. بعد از این اتفاقات در اواخر 
مهرماه مرا از اتاق ۲ به همراه چند زندانی دیگر از اتاق ۶ )مجاهدین شهید ﻿محمد عطاردی، 
علی آگاه و…( صدا کرده و به دادگاه دیگری بردند. این دادگاه نیز عیناً تکرار همان دادگاه روز 
اول بود و همان پرسش های روز اول تکرار شد. از من پرسیدند، می‌خواهی بفرستیمت پیش 
برادرت؟ از آنجا که حدوداً ۲ ماه بود که از همه چیز بی خبر بودیم، برای این که خبری به دست 
بیاورم، عمداً گفتم، بفرستید. همه شان با صدای بلند شروع کردند به خندیدن. پرسیدند: »یعنی 
حاضری بروی زیر خروارها خاک؟« آنجا بود که فهمیدم برادرم نیز اعدام  شده. بعد بازجوی 
دیگری آمد و ایستاد بالای سرم. گفت: »مصاحبه یا اعدام؟«. گفتم مصاحبه نمی کنم. دوباره 
پرسید و همان پاسخ را دادم. آخر سر نفری که روبه‌رویم نشسته بود با عصبانیت گفت: »باید 
پاسخ بدهی مصاحبه یا اعدام؟« پاسخ دادم »اعدام«. متنی را به‌صورت حکم اعدام خواندند و 
گفتند ببریدش بیرون. در بیرون تعدادی از بچه ها را دیدم. می خواستم با نگاهم به آن ها بفهمانم 
که مرا هم برای اعدام می برند. اما نمی‌دانم چه شد که تصمیم شان عوض شد و مرا به اتاق 

برگرداندند. 
بعد از یک ماه، یعنی اوایل آذر، ما را به زندان وکیل آباد برگرداندند. از یکی از نفراتی که او نیز 
زنده مانده بود، شنیدم که همان روزی که من به دادگاه رفته بودم تعدادی از بچه ها از جمله 
﻿محمد عطاردی اهل قوچان و ﻿علی آگاه و… نیز به دادگاه برده شده و سپس حکم اعدام در 
موردشان اجرا شد و به شهادت رسیدند. همین فرد برایم تعریف کرد که روز ۲۴ مرداد او را هم 
به دادگاه می برند و محکوم  به اعدام می شود. دایی او که پزشک قانونی سپاه بوده می‌آید و برگه یی 

را به او نشان می‌دهد و می‌گوید قرار است ۵۰ نفر دیگر حلق آویز شوند. 
محل اعدام و به‌دار آویختن بچه ها در یک پارکینگ موتــوری بود. طناب ها را ازسقف‌ آویزان 

کرده و هرچند طناب را با یک خودرو می کشیدند.
اعدام ها در مشهد تا اواخر مهرماه سال ۶۷ ادامه داشت. شهیدان قتل عام در ۳ نقطه از بهشت 
رضا مشهد به خاک سپرده شدند. در یک نقطه حدود ۸۰ قبر و در دو نقطه به صورت گورهای 
جمعی. اواخر آذر یا دی ماه بود که ملاقات ها دوباره برقرار شد و خانواده ها از اعدام فرزندانشان 

مطلع شدند.
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مرتضی علیان نجف‌آبادی در سال۱۳۶۴ به دلیل هواداری از مجاهدین و فعالیت های 
سیاسی توسط رژیم دستگیر می شود. مرتضی از شاهدان قتل عام۶۷ در زندان وکیل‌آباد 
مشهد بود. برادرش مجاهد خلق جواد علیان از مجاهدان اشرفی در مورد او چنین 

می نویسد:
مرتضی در سال ۷۲ و پس از گذراندن ۸ سال اسارت از زندان آزاد شد.‌ او پس از آزادی به شغل 
پرورش گل و گیاه مشغول شده بود. مرتضی در تابستان ۷۵ و در جریان تردد به محل کارش 
واقع در جاده سنتو، مشهد به قوچان در کیلومتر ۵ توسط مزدوران وزارت اطلاعات ربوده شده 
و پس از شکنجه به شهادت رسید. جسد مثله شده وی پس از گذشت ۳ روز دریک کیسه زباله 
در کنار خیابان کشف و به پزشکی قانونی مشهد تحویل داده شد. پیکر مرتضی هرگز به خانواده 
ما تحویل داده نشد و آن ها اطلاعی از محل دفن جسد و اینکه چه بر سر پیکر مرتضی آمده 
ندارند«. لازم به ذکر است که در فاصله بین سال ۷۴ تا پایان ۷۵ گروه های مرگ زیر نظر وزارت 
اطلاعات و شخص سعید امامی به صورت سیستماتیک در تمامی شهرهای کشور تشکیل و دست 

به ترور مخالفان و شاهدان قتل عام ۶۷ زدند.

محل اعدام زندانیان مشهد در قتل عام
چند گزارش که توسط هواداران مجاهدین در مشهد تهیه شده حاکی است که دبیرستان امیر 
اسدالله علم مشهد وابسته به دانشکده علوم در خلال قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۶۷ به 
قتل گاه مجاهدین زندانی تبدیل شد. محل این دبیرستان در خیابان کوه سنگی، خیابان رضا، توسط 
سپاه پاسداران اشغال شده و از آن به صورت بازداشتگاه و زندان موقت استفاده می شد. اطراف این 
مرکز شکنجه و دستگیری در رژیم آخوندی، دیوار بلند همراه با سیم خاردار کشیده شده بود. در 

قسمت هایی از دیوار توری فلزی و دیوارهای پلاستیکی با رنگ آبی کشیده شده است.3 
در گزارشی آمده است: »پس از پر شدن زندان وکیل‌آباد و کلیه‌ی بازداشتگاه های دیگر این 
استان، به خصوص در شهر مشهد، رژیم با معضل بسیار جدی کمبود جا مواجه بود. برای رفع 
این معضل به دستور آخوند طبسی، دبیرستان علم )ابوذر غفاری( را به سرعت تخلیه و به زندان 
تبدیل کردند. این محل به سپاه سپرده شد و بنا به گزارش ها محل بیشترین اعدام ها و شکنجه ها 
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در شهر مشهد بود. این زندان بعدها به نام جزیره‌ی موریس شهرت یافت. بسیاری از زندانیان 
مقاوم در وکیل‌آباد را به این زندان تبعید کرده و آنها را تحت شدیدترین شکنجه ها در سلول های 

انفرادی قرار می‌دادند«.
شماری از دانش‌آموزان و فارغ‌التحصیلان مدرسه‌ علم، به سازمان مجاهدین پیوستند و در مبارزه 

با رژیم ولایت فقیه به شهادت رسیدند یا در قتل عام زندانیان سیاسی سربه‌دار شدند. 
از جمله‌ آنانی که در مبارزات مجاهدین در بازه‌ ۶۰-۶۷ به شهادت رسیدند: بهمن مقدس 
جعفری، حسین زرسازان خراسانی، نادیا کاویانی، محمدرضا پهلوان لو، علی ثاقب 
یحیی پور، ابوالحسن تقی‌آبادی، بهروز پاشایی، محمدجواد موحد فخر، مجید ناجی، 

رضا بحر آبادی و... 
از شهیدان مقطع قتل عام از این مدرسه: ﻿حمید میرسیدی که به همراه صدها مجاهد دیگر در 

قتل عام۶۷ به شهادت رسیدند. 
رژیم یک مرکز آموزش را تبدیل به محلی برای شکنجه و اعدام کرد. در محل رختکن بازیکنان، 
در سال ۶۰ سلول‌های انفرادی نمور و بدون برق ساخته شد به طوری‌که زندانی فقط در حد یک 
شمع روشنایی داشت. در این شکنجه گاه ها مجاهدینی هم چون محمد اخوان هاشمی و 
داریوش آذرنگ و صدها جوان دیگر، ماه‌ها تحت شکنجه قرار گرفتند. برخی از این زندانیان 

بدون هیچ نام و نشانی به شهادت رسیدند و کسی از شهادت آن ها مطلع نشد.
پاسداران در سال۶۷ و برای مخفی کاری هر چه بیشتر، از محل سابق سالن ژیمناستیک که آن 
را تبدیل به پارکینگ موتوری کرده بودند، به عنوان قتل گاه زندانیان مجاهد استفاده می کردند. 
آن ها به این منظور تعدادی طناب‌دار را در چند ردیف از تیرآهن های سقف بلند سالن آویخته 
و هر بار پس از انداختن این حلقه‌های دار به گردن نفرات، طناب ها را به صورت سرجمع به ماشین 
بسته و با حرکت خودرو در هر نوبت اعدام، تعداد ۱۷الی ۲۰مجاهد را به شهادت می‌رساندند. این 
طرح به طور عمده شامل همه‌ زندانیان مجاهد زندان وکیل آباد مشهد، زندانیان آزادشده‌ای که 
فراخوانده شده و مخفیانه به شهادت رسانده شدند، و هم چنین زندانیان بی نام و نشانی که از 
سایر بازداشتگاه های مخفی رژیم و از سایر شهرستان‌ها به مشهد منتقل شدند، می شده است. 
البته کسی به جز قاتلان دست‌اندرکار اطلاع دقیقی از تعداد شهدا ندارد ولی بنا به‌اطلاعات متفرقه 
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و برآورد منابع مردمی تعداد آن قهرمانان بیش از چند صد نفر است.

یک مرکز مخفی دیگر
 به گفته‌ شاهدان عینی، مرکز آموزش انتظامی )انبار قدیمی کمیته( در مشهد یک محل قتل عام 
زندانیان سال۶۷ بود. این محل کنار جاده‌ سنتو مشهد روبه‌روی ترمینال اتوبوسرانی قرار دارد. 
در داخل هر یک از سالن های سر پوشیده به‌اصطلاح انبار، بیش از شصت طناب دار نصب کرده 
و با آن زندانیان را به شهادت می‌رساندند. شاهدان عینی، شرکت کنندگان در دوره‌ی آموزش 

نیروهای انتظامی )شهربانی، ژاندارمری، و کمیته های موسوم به انقلاب اسلامی سابق( بودند.
به‌احتمال زیاد چاه هایی در محوطه موجود بوده که آن را به گور جمعی تبدیل کرده و بعد آن 
را پر کرده‌اند تا کسی متوجه نشود. پیرمردی که روبه‌روی این محل ساکن بود، تعریف می کرد 
که در آن زمان اتوبوس هایی که پر از افراد بود را به این جا می‌آوردند، ولی اتوبوس ها در برگشت 

خالی بودند.
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مزارها
در گزارشی از مشهد می خوانیم: »پدر یکی از دوستانم که دو فرزندش، علی و محمدرضا،  ]﻿علی 
سعیدی شریف‌آبادی و محمدرضا سعیدی شریف‌آبادی[ اعدام شدند، کارمند شهرداری 
مشهد بود. مسئول مرده شوی خانه بهشت رضا که او را می شناخت گویا با ایشان تماس گرفته 
بود که اینجا دو بچه هستند که نام خانوادگی شما را دارند که بعدا آنها را در قسمت »لعنت‌آباد«
دفن کرده‌اند. کارمند غسالخانه گفته بود: »به من دستور دادند که ۸۰ قبر آماده کنم...« این پدر 
گویا از اولین کسانی بود که از ماجرا خبردار شده بود و کم کم خبر در سطح دیگر خانواده ها 

پخش شد. بسیاری اما هنوز باور نمی کردند. 
عکس هایی که از بهشت رضا مشهد به دست آمده، نشان از گورهای جمعی و فردی بسیار دارد. 
اما واقعیت این است که هیچ کس نمی‌داند کدام مزار متعلق به چه کسی است. هم از این رو هر 
خانواده یک گور فرضی برای فرزند یا همسر شهید خود در نظر گرفته و گرد آن جمع می شوند

واقعیت دیگری که در مورد مزار شهیدان قتل عام باید توجه داشت این است که هرچند گورهای 
فردی و جمعی بسیاری در بهشت رضا کشف شده‌اند، اما این گورها شامل تمامی شهیدان 
نمی شود. دژخیمان تعداد زیادی از شهیدان را در نقاط دیگر دفن کرده‌اند. مثلا یکی از مکان هایی 
که تعداد دیگری از شهیدان را دفن کرده‌اند، باغ ملک‌آباد مشهد است. این باغ که بسیار پردرخت 
است محل اقامت خامنه‌ای در سفرهای او به مشهد است. باغ ملک‌آباد تا حرم امام رضا ۵کیلومتر 

فاصله دارد و شایع است با تونل زیر‌زمینی به حرم وصل می شود.
برخی گزارش ها حاکی از دفن تعدادی از شهیدان در نقاط پرت گورستان قدیم »هاشم‌آباد«، 

واقع در جاده اصغریه است.
در گزارش دیگری آمده است که یکی از محل های مخفی دفن شهیدان یک انبار قدیمی 
کمیته های موسوم به انقلاب اسلامی بود که اکنون مرکز آموزش نیروی انتظامی است. این محل 

در کنار جاده‌ سنتو مشهد روبه‌روی ترمینال اتوبوسرانی واقع شده است. 
قاسم آباد، میدان نمایشگاه، یکی دیگر از محل هایی است که شهیدان را دفن کرده‌اند. بعداً این 

میدان را که یک قطعه بزرگ از مزارها بوده است، خاکبرداری و آسفالت کردند. 
روستای قاسم‌آباد مشهد بین محله‌ جاهدشهر تا شمال نمایشگاه بین‌المللی مشهد، واقع شده 
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است. این روستا در ۴کیلومتری زندان وکیل‌آباد قرار دارد و در گذشته بیابانی در حاشیه شهر 
بود. محل دفن شهدا در یک منطقه‌ نظامی و حفاظت شده تحت سیطره‌ سپاه پاسداران و بسیج 
ضد مردمی است. زندانیانی که در سال های دهه ۶۰ در زندان وکیل‌آباد بوده‌اند، می گویند 

مجاهدان اعدام شده را به همین محل که پشت زندان وکیل آباد قرار دارد، می بردند.
در سال ۹۶ رژیم آخوندی شروع به تخریب مزار شهدای مجاهد خلق در گورستان بهشت رضا 
مشهد کرد. پس از فاش شدن این عمل رذیلانه، آخوندها برای جلوگیری از رسوایی بیشتر خود، 

این محل را قرق کرده و انواع موانع را برای ورود مردم به این منطقه ایجاد کردند.
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مشهد ، قاسم آباد

مشهد ـ تخریب مزار شهدا
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موقعیت دبیرستان علم

بازداشتگاه دبیرستان علم مشهد
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ورود ممنوع به بهشت زهرای مشهد

 عكس یادگاري مجاهدان شهید )از چپ به راست(  حمید میرسیدی،  حسین زرساران خراساني،  بهمن مقدس جعفري
در دبیرستان علم مشهد سال ۱۳۵۱
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سیاج دور قسمتی از بازداشتگاه دبیرستان علم مشهد

دبیرستان علم مشهد محل قتل عام قسمتی از دیوارپارچه‌ای با رنگ 
آبی دیده می شود

راه بند ورود به بهشت رضای مشهد
پوستر فیلم سینمایی مستند دبیرستان 

علم که در آمریکا ساخته شده است
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قوچان ـ یک مزار تخریب شده

قوچان ـ خیابان عبرت ـ مزار قتل عام شدگان



۲۳۳

سانان خرااست

باغ ملك مشهد

نقشه هوايي
 بهشت رض

مزاربرخي
 شهيدان قتل عام
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قتل عام شدگان ـ بهشت‌ رضا

قتل عام شدگان ـ بهشت‌ رضا

مزار قتل عام شدگان

بهشت رضا _مزارهاي تخريب شده
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مرتضي مير محمدي

قتل عام شدگان ـ مشهد

بهشت رضا _مزارهاي تخريب شده
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قوچان ـ محوطه مزارها صاف شده با تراکتور

قوچان ـ  یک مزار تخریب شده

قوچان - مزار قتل عام شدگان
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نیشابور

در این شهر، عده‌ای از شهیدان قتل عام ۶۷ در محوطه‌ای خارج از مزار بهشت فضل، مزار اصلی 
شهر نیشابور دفن شده‌اند. در این محل، هیچ سنگ قبر یا علامت دیگری که نقاط خاکسپاری 

شهیدان را نشان دهد وجود ندارد. رژیم این محل را به صورت یک میدانگاه درآورده است.

 مزار بی﻿نام و نشان مجاهدین نیشابور 

نيشابور - بهشت فضل
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یادداشت ها
 زندان مشهد در تابستان ۶۷ حدود ۸۵۰ زندانی سیاسی داشت که همگی به حکم قضات مرگ  .1
اعدام و در سه گور جمعی در ضلع شمالی بهشت رضا مشهد دفن شده‌اند. ... من نیز وصیت 
می کنم چنانچه به هر دلیلی قبل از انقلاب آزادی بخش مردم ایران فوت کردم بدون ترس 
و با قدرت مرا در کنار زندانیان سیاسی اعدام‌ شده تابستان ۶۷ دفن کنید. ]هاشم خواستار، 

نماینده معلمان آزاده ایران، بند ۱/۶ زندان وکیل آباد مشهد، اردیبهشت ۱۴۰۱[

تا ۱۳۷۰ در  از سال ۱۳۶۲  نام حسن سید حسین زاده که  به  برده  به بدر   یک زندانی جان  .۲
زندان وکیل آباد بوده، در جلسات »ایران تریبونال« گفت: »زندانیان سیاسی محبوس در زندان 
وکیل آباد را برای اعدام در گروه های بیست نفره و سی نفره با آمبولانس به زندان اداره اطلاعات 
در خیابان کوه سنگی منتقل می کردند. از حدود سیصدوپنجاه نفری که در فاصله‌ی ماه های 
مرداد و شهریور برای اعدام از زندان وکیل آباد به زندان اطلاعات منتقل شدیم، بیش از سیصد 

نفر اعدام شدند.« )ایران تریبونال، یافته های کمیسیون حقیقت، ص۱۱۶(
یک زندانی مارکسیست، رضا فانی یزدی، که در سال ۱۳۶۷ در مشهد زندانی بوده چنین 
می گوید: »از بند عمومی ۴۰۰ نفری حداکثر حدود ۱۰۰ نفر بیشتر باقی نمانده بود«. وی یک 

فهرست ۵۴ نفری از قتل عام شدگان در این بند را ارائه کرده است. 
... از زندانیان مارکسیست هیچ کس اعدام نشد. یعنی در حقیقت کسانی که به اتهام چپ 
دستگیر شده بودند در زندان مشهد هیچ گاه با هیأت مرگ مواجه نشدند. گروه ۲۳ نفره ما که 
در قرنطینه بودیم قرار بود در نوبت بعدی به اطلاعات اعزام شویم که گویا با سروصدا و اعتراض 

آیت الله منتظری که منجر به توقف اعدام‌ها شد، جان سالم بدر بردیم....
رسول شوکتی از هواداران راه کارگر، از بازماندگان کشتار در زندان وکیل آباد مشهد می گوید: 
»اکثر زندانیان وابسته به سازمان مجاهدین خلق را که برده بودند اعدام کرده‌اند، اما زندانیان 
چپی که از اواسط تا اواخر پاییز هم‌اتاقی او در بازداشتگاه کوه سنگی شده بودند، همه جان 
به‌در برده بودند«. ]عفو بین‌‌الملل، »اسرار به خون آغشته، کشتار۶۷، جنایتی علیه بشریت که 

هم چنان ادامه دارد«، ص ۲۴۶، نسخه‌ فارسی، منتشر شده در سال ۲۰۱۹[
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۳. خانم وزیری معلم و همسر آقای ﻿کاظم پارسی هم‌زمان در همین زندان دربند زنان همراه با 
دو کودک خویش زینب و سلمان در اسارت بودند. بعد از نزدیک ‌دو سال خانم وزیری آزاد 
اعدام می شود.« ]هاشم  تابستان ۶۷  و همسرش که ۱۵ سال حکم حبس داشت ]، و[ در 

خواستار، نماینده معلمان آزاده ایران، بند ۱/۶ زندان وکیل آباد مشهد، اردیبهشت ۱۴۰۱[

برده  مرگ  اتاق های  به  که  مجاهدی  تمامی ‌زندانیان  »از  می نویسد:  رادیکال  به نام   نشریه‌ای  .۴  
شدند تنها حدود ۳۰ نفر به دلایل متعددی زنده بازگشتند که از این تعداد ۵ نفر به نام های 
مرتضی علیان، امیر غفوری، محمود میدانی، جمال اسدپور و زری افتخاری در سال های ۷۲ و 
۷۳ توسط تیم‌های ترور وزارت اطلاعات ربوده شده و سر به نیست شدند و هیچ اثری حتی از 
جنازه های آنان نیز باقی نماند و تنها یک نفر به نام مجید ر. از کسانی که مورد سوءقصد قرار 
گرفتند موفق به فرار شد و زنده ماند...«. ]نشریه رادیکال، ارگان شورای دانشجویان و جوانان 

چپ، شماره سوم، مرداد ۱۳۹۰[
بیژن بهادری که در ارتباط با سازمان چریک های فدایی خلق )اقلیت( دستگیر و در زندان 
وکیل آباد بوده، به »ایران تریبونال« گفت: »چند نفر از جان به‌دربردگان مجاهد، به نام های 
مرتضی علیان، محمود میدانی، امیر غفوری، جواد اسدزاده و زهرا افتخاری در جریان قتل های 
زنجیره‌ای در سال های ۱۳۷۲و ۱۳۷۳ توسط تیم‌های ترور جمهوری اسلامی ربوده شدند و به 
قتل رسیدند. هیچ اطلاعی از آن ها در دست نیست«. )ایران تریبونال، یافته های کمیسیون 

حقیقت، ص۱۸۹(

۵.   دبیرستان علم زمان شاه تأسیس شد و از لحاظ علمی تحت مدیریت دانشکده علوم مشهد 
بود و آن چنان مورد استقبال دانش آموزان قرارگرفته بود که برای ورود به آن داوطلبین که از 
نمرات قابل قبولی برخوردار بودند، بایستی در یک آزمون ورودی نیز شرکت می کردند. تعداد 
هنرجویانی که در این آزمون ورودی موفق می شدند هر ساله ۸۰نفر از بین چند صد دختر و 
پسر دانش آموز داوطلب بود. علاوه بر آن سالانه تعدادی دانش آموز نخبه نیز از شهرستان های 
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جنوب خراسان در این مدرسه پذیرفته می شدند. 
موقعیت این دبیرستان در خیابان سرسبز و زیبای کوهسنگی قرار داشت و خوابگاه دانش آموزان 
شهرستانی آن نیز در همین خیابان در جنب فلکه الندشت قرار داشت. نام دبیرستان بعد از 
انقلاب ضد سلطنتی به دبیرستان ابوذر غفاری تغییر یافت. این دبیرستان در کنار مجموعه 
امور تربیتی دانشکده علوم مشهد بود. مساحت تقریبی آن ۱۰۰ در ۲۰۰ متر و ضلع غربی آن 
به سمت کوهسنگی قرار داشت. در بدو ورود در سمت راست یک سالن بزرگ با سقفی بلند 
برای تمرینات ژیمناستیک قرار داشت. سالنی با ارتفاع تقریبی ۷ متر، طول ۳۰ متر و عرض 
۲۰ متر، با امکاناتی کافی از تشک، تخته پرش، تهویه و… در سمت چپ محوطه دبیرستان 
یک ساختمان لابراتوار پیشرفته آموزش زبان انگلیسی قرار داشت و در ادامه در سمت راست 
محوطه نیز، کتابخانه و محل کار مدیریت مدرسه بود. در قسمت انتهایی محوطه آن نیز یک 
استادیوم زیبا برای مسابقات بسکتبال و والیبال با پلکانی سیمانی در اطراف که برای استفاده 
تماشاچیان بود. هم چنین در میانه ضلع شمالی آن نیز جایگاه مهمانان ویژه در نظر گرفته شده 

بود که در زیر آن، محل رختکن بازیکنان بود.
﻿
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شواهد و مدارک به جا مانده تأیید می کند که قتل عام زندانیان سیاسی در استان 

خوزستان علاوه بر اهواز در بیشتر شهرهای این استان نیز انجام شد. شهرهایی مانند 

دزفول، ماهشهر، مسجدسلیمان و بهبهان. در این میان زندان یونسکو دزفول به 

دلیل وضعیت غیرانسانی این زندان و وجود شکنجه گران و بازجویان بی‌رحم، وضع 

اندیمشک، مسجدسلیمان، شوش،  از شهرهای  زندانیانی  ویژه‌ای داشته است. 

هفت تپه و شوشتر در مقطع قتل‌عام و قبل از آن به زندان یونسکو منتقل شده بودند. 

در مورد کثرت اعدام شدگان در استان خوزستان، یکی از مهم ترین گواهی ها، 

مصاحبه آخوند احمدی شاهرودی حاکم شرع وقت این استان با خبرگزاری نیروی 

تروریستی قدس ـ تسنیم ـ است. وی تصریح می کند که از شروع اعدام ها تا 

اواخر سال۱۳۶۷، روزانه ۱۰۰پرونده را رسیدگی می کرده است: 

»... احمدی شاهرودی:‌ حکم حاکم شرعی من تا اواخر سال۶۷  ادامه داشت و در 

آن زمان من هر روز به شهرها و شهرستان های خوزستان سر می‌زدم. از اهواز 

گرفته تا دزفول، مسجدسلیمان، بهبهان، شوش و‌ آبادان؛ در آن زمان چون هنوز 

مجرد بودم تمام وقت فعالیت می کردم و در روز شاید به ۱۰۰ پرونده رسیدگی 

می کردم....کسانی که پافشاری سر موضع داشتند حکمشان اعدام بود و ما هم 

حکم را اجرا کردیم. البته ما حکم ندادیم بلکه تشخیص موضوع و مصداق کردیم. 

در واقع حکم اصلی از سمت امام بود و از اجرای حکم امام، قطعا دفاع می کنیم«

با توجه به این که شروع قتل عام زندانیان سیاسی در خوزستان در نیمه‌ اول مرداد 

بوده، چنان چه اعتراف آخوند احمدی شاهرودی را درباره‌ ادامه‌ کشتار تا نیمه‌ 

اسفند فرض کنیم، این اعتراف گویای کثرت زندانیانی است که در شهرهای 

مختلف استان خوزستان پروندة آن ها برای تشخیص حکم اعدام توسط هیأت های 

مرگ بررسی شده است. 
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﻿زینب باقری﻿فاطمه حاجيان

﻿ناهید کیکاووس نژاد 

﻿پروانه قلاوند

﻿آسيه احمدي زاده ﻿سكينه قادري 

﻿فرنگیس کیهانی ﻿معصومه برازنده  ﻿منيره مرادي شلال 
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﻿فرهنگ فدايي نيا 

﻿مرتضي هادي زاده  ﻿سيد محمد فاطمي 

﻿مسعود چاروسه 

﻿احمد احمديان مقدس 

﻿جهانبخش صالحی پور باورصاد ﻿داريوش يوسفي  ﻿شاهرخ نامداري مسجدي 

﻿پرویز سگوند
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﻿جمال محمدنژاد

﻿علی صالحی اوروزکی

﻿عبدالعظيم محمدرضايي﻿مسعود كلاه كج
 اسفرجاني )قاسم(

﻿سکینه دلفی ﻿بزرگ جهانبخش ﻿ابراهيم جهانبخش

﻿شاپور لایق )شاهپور( ﻿احمد آسخ
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﻿غلامحسین رشیدیان ﻿سیدمحمد انوشه باریک آبی

﻿شاپور توکلی )شاهپور(

چنگیز شریفی )دشتی(

﻿محمدرضا قلاوند﻿بیژن قهرمانی 

﻿فیروز محمدی
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اهواز 

آخوند جزایری و آخوند عبداللهی خطاب به زندانیان در آستانة قتل عام:
»باید موضع بگیرید، این طرف خمینی است
آن طرف رجوی. کدام طرفی هستید؟«
سکینه دلفی:‌ »درود بر رجوی، مرگ بر خمینی، زنده باد مجاهد خلق«

قتل عام زندانیان سیاسی در شهر اهواز، در دو زندان فجر و کارون اهواز انجام شد. در گزارش ها، از 
پادگان موسوم به شهید درویش ناجا اهواز  نیز نام برده شده که در آن عده‌ای از زندانیان زندان 
کارون اعدام  شده‌اند. یک گزارش از محلی به نام کریت کمپ در ۲۰ کیلومتری جاده‌ اهواز-خرمشهر 

نام می برد که در آن عده‌ای از زندانیان منتقل شده از خرم آباد و کردستان اعدام‌ شده‌اند. 
در زندان فجر اهواز هم چون سایر شهرها، از مدتی قبل از شروع قتل‌عام، ملاقات های زندانیان با 
خانواده ها متوقف شد. از داخل بندها، همه‌ تلویزیون ها را جمع آوری کردند. اما مهم ترین واقعه که 
بیم و ابهام بسیاری در فضای زندان ها ایجاد کرد، پخش ناگهانی صدای »بسم الله القاسم الجبارین«

و به‌دنبال آن صدای فرمان آتش از بلندگوی زندان بود. به نظر می‌رسید که انگار دارند زندانیان هر 
اتاق را یکی پس از دیگری به‌رگبار می بندند. به‌زودی معلوم شد رئیس زندان عمداً می خواسته یک 

فضای رعب‌انگیز ایجاد کند. 
روز بعد از این اتفاق، رئیس زندان های استان، که فردی به نام صرامی بود، وارد بند شد و خطاب 
به همه‌ زندانیان گفت:‌ ما دوباره برگشته‌ایم به سال ۶۱ و همگی باید دوباره محاکمه شوید! بعد از 
آن پرسش و پاسخ های هیأت مرگ از زندانیان شروع شد. در ادامة آن، قتل عام زندانیان سیاسی 

آغاز شد. 
شماری از اعضا و هواداران سازمان در زندان فجر اهواز محبوس بودند و در همان زندان قتل عام 
شدند. زندانیان مارکسیست و چند نفر تواب را به‌ زندان اصفهان منتقل کردند. پنج ماه بعد، تمام 
کسانی که به اصفهان منتقل شدند، به اهواز برگردانده شدند، سپس به تدریج توابان را هم اعدام 
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کردند. بعد یک کمیتة چهارنفره‌ متشکل از حبیب راستی، عزیز راستی، شفیعی )مدیر داخلی 
زندان( و اسماعیل مهدی پور ایجاد شد. این کمیته افراد اعدامی را مشخص کردند.

به گفته‌ خواهر یکی از مجاهدان شهید به نام زهرا میرزایی که از شهدای قتل عام بود بین ۹ الی 
۱۱ مرداد ۱۳۶۷ زندانیان به‌طور جمعی در زندان فجر اهواز واقع در سه راه خرمشهر، بعد از خواندن 
سوره‌ای از قرآن به رگبار بسته شدند. اعدام شبانه با حضور نماینده ولی فقیه صورت می گرفت. 
ساکنان اطراف زندان صدای فریادهای بچه ها را شنیده بودند. اجساد شهیدان را در انتهای قبرستان 
عمومی اهواز به نام بهشت آباد در مجاورت صنایع فولاد در گورهای از پیش آماده شده دفن کرده 
و سپس پاسداران با ماشین آتش نشانی که همراه شان بود خون ها را شسته و آثار را از بین برده 
بودند. چون آن قسمت از قبرستان بیابان و بلااستفاده بود، سگ های ولگرد جنازه برخی از شهدا 
را که به دلیل عجله کاری پاسداران به صورت سطحی دفن شده بودند از خاک بیرون کشیده بودند. 
همین اتفاق باعث روشن شدن جنایت برای مردم شد. خانواده ها مجدد اجساد را دفن کردند. بعدها 

توسط آقای باقری که پدر دو شهید بود، آن قسمت سیمان کاری شد.
در مرداد ۶۷، وقتی قتل عام زندانیان مجاهد در زندان اهواز آغاز می شود ﻿سکینه دلفی یکی از آن 
قهرمانان است. یکی از زندانیان که در آن مقطع در همان زندان بود، چنین تعریف می کند: 
»دربندی که حدود ۳۵۰ زندانی داشت همه را جمع کردند. آخوند جزایری و آخوند عبداللهی وارد 
شده و گفتند: »باید موضع بگیرید، این طرف خمینی است و آن طرف رجوی. کدام طرفی هستید؟«
لحظات دشواری بود و هر کس بر سر دو راهی تصمیم بود. ناگهان از انتهای بند صدایی بلند شد 
و خروشید: »درود بر رجوی، مرگ بر خمینی، زنده باد مجاهد خلق«. این غرش قهرمانانه از آن 
سکینه شجاع بود. کار او باعث شد جو رعب و وحشتی که مزدوران می خواستند بر بچه ها حاکم 
کنند، شکسته شود. دژخیمان همان دم بر سر سکینه ریختند و او را کشان کشان بردند اما دیگر 
فایده نداشت. چون بعد از آن یک به یک بچه ها بلند شدند و شعار دادند و بساط آخوندها و مزدوران 

درهم‌ریخت. 
در جریان قتل‌عام زندانیان اهواز از آن ۳۵۰ نفر، تنها یک نفر زنده ماند. بعد از این برخورد شجاعانه، 
سکینه را به زیر شکنجه برده و پس از ساعت ها شکنجه وحشیانه او را به داخل سلولش بازگردانند. 
یکی از پاسدارانی که در همان روز به سلول او سر زده، بعدها گفت: »وقتی وارد سلولش شدم دیدم 
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هنوز زنده است. فقط دو چشمش باز بود. به سختی نفس می کشید. آخوند عبداللهی آمد بالای 
سرش؛ گفت، بچه منافق، نمی خواهی توبه کنی؟ سکینه  تنها یک جمله توانست بگوید: »من مجاهد 
خلقم«. بعد خون بالا آورد. پاسداران کشان کشان او را به میدان تیر بردند«. سکینه قهرمان با هفت 

مجاهد دیگر از اولین سری تیرباران شدگان در اهواز بودند.

مجاهد خلق مریم دلفی از فرزندان مردم آبادان،  که از سال ۱۳۵۹ تا اواخر ۱۳۶۵ در 
زندان اهواز و از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۱ در زندان زاهدان در اسارت بوده، درباره خواهر 

قهرمانش سکینه دلفی می گوید:
سکینه خواهرم، که قبل از من آزاد شده بود، دنبال پیوستن به سازمان بود. او موفق شد کد رادیویی 
دریافت کند. وقتی من آزاد شدم قرار بود هم خودم هم خواهرم لیلا که الان در اشرف۳ است، 
همراه با هم به منطقه برویم و به ارتش آزادی بپیوندیم. ولی وقتی با تهدیدات امنیتی مواجه شدیم، 
خواهرم سکینه بلافاصله گفت: اول خودم می‌روم و اگر توانستم به ارتش آزادی وصل شوم، دنبال 
شما هم می فرستم که بیایید. سکینه وقتی که می خواست از مرز عبور کند دستگیر و به زندان 
اوین منتقل شد. در آن جا او را زیاد شکنجه‌ کردند. بعداً که دژخیم حبیب راستی متوجه دستگیری 
او شده بود، درخواست داده بود که خواهرم سکینه دلفی را  از تهران به زندان سه راه خرمشهر 
منتقل کنند. در این زندان او به مدت شش ماه ممنوع‌الملاقات بود. فقط مادرم توانست او را در 
یک ملاقات ببیند. آن قدر شکنجه شده بود که چهره‌اش برای مادرم قابل تشخیص نبود. سکینه 
به مادرم گفت: خیلی شکنجه‌ام کرده‌اند و توان  ایستادن سر پا ندارم و و همان جا جلو مادرم 
افتاده بود. گفته بود: کف پاهایم را خیلی شلاق زده‌اند و به مدت ۶ساعت آویزانم کرده‌اند. الان 
هیچ جای بدنم سالم نیست. در آن ملاقات مادرم در چهره‌اش ایستادگی و مقاومت را دید و به او 

گفت: همین جور که هستی تا آخرش محکم بمان.

زندان کارون اهواز، یکی دیگر از زندان هایی بود که در سال ۶۷، به محل قتل‌عام 
زندانی‌های سیاسی تبدیل شد. مجاهد خلق ابدال اسدی که تا خرداد ۱۳۶۶ در زندان های 

اهواز در اسارت بود، توضیح می‌دهد: 
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در زندان کارون سه بند مربوط به زندانیان سیاسی مرد بود. بند 6 حدود 16 اتاق داشت و در هر 
اتاق حدود 20 نفر به سر می بردند. بند هفت پنج اتاق داشت و هر اتاق تا حدود سی نفر را در بر 
می گرفت. بند دیگر که درگذشته محل زندان انفرادی بود، اتاق های کوچکی داشت که هرکدام دو 
تا سه نفر را در خود جای داده بود. این بند ۱۵ تا ۲۰ اتاق داشت. یک بند هم مختص زنان زندانی 

سیاسی بود و در بقیه بندها زندانیان عادی بسر می بردند.
در سال ۶۵ مرا به زندان فجر منتقل کردند. این محل در زمان شاه یک کازینو بود و توسط آخوندها 

به صورت یک زندان بازسازی شده بود و از بندهای متعدد برخوردار بود«.

مجاهد خلق شهلا یزدان دوست که به مدت ۶ سال در شکنجه گاه های خمینی شامل سه 
سال سلول انفرادی در زندان های کارون و کمیته صحرا در اهواز در اسارت بوده، می گوید:
در مدتی که در زندان بودم با چند مجاهد خلق هم عهد شدیم از جمله مجاهدانی که بعداً قتل عام 
شدند مثل زهرا عفری، نادره رضایی، زهرا میرزایی و زینب توکلی. با آنها عهد بستیم که تا 

جان در بدن داریم پای مواضعمان بایستیم و وقتی از زندان بیرون رفتیم به سازمان بپیوندیم.
مرا صدا کردند که وسایل‌ات را جمع کن و برو. انتظار آزادی نداشتم. بیشتر انتظارم این بود که به 
خاطر اتفاقی که در آن روزها افتاده بود، مرا به انفرادی ببرند. وسایلم را جمع و با بچه ها خداحافظی 
کردم. موقع بیرون آمدن متوجه شدم خاله‌ام با گرو گذاشتن خانة خودش ضمانت 2میلیون تومانی 
گذاشته تا مرا آزاد کند. ازاین لحظه به بعد همة فکرم این بود که چکار کنم که به آن پیمانی وفا 
کنم که با آن خواهران عزیز زندانی‌ام بسته‌ام. خواهرانم زینب و نادره رضایی پیش تر از من آزاد 
شده و تلاش کرده بودند به سازمان بپیوندند ولی دستگیر شدند و در قتل عام67 سربه‌دارشدند و 

نتوانستند به آرزوی خودشان برسند.

مزارهای شهیدان
مجاهدان سربه‌دار در زندان فجر اهواز )واقع در سه راه خرمشهر( را در گورستان های مختلف دفن 
کرده‌اند؛ از جمله در کنار جاده ماهشهر بعد از باسکول، بزرگراه سوسنگرد، کنار قبرستان محله‌ 

بی بی یان،  قبرستان نی نردبان، 
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در کنار قبرستان محلة باورصادها، محلة امام رضا تمبی، پشت روستای آفاق، نزدیک گورستان 
موسوم به جهاد و فاز 2پادادشهر، بین بهشت‌آباد و صنایع فولاد و چند نقطه دیگر. اما بیشتر شهیدان 
در گورستان موسوم به بهشت آباد این شهر دفن شده‌اند. مزدوران رژیم به این قطعه »لعنت آباد«

می گویند.
مزارهای اعدام شدگان را با سیمان پوشانده‌اند. این اقدام پس از آن صورت گرفت که در سال ١٣٦٠ 
خانواده های مجاهدین وقتی که برای یافتن شهیدان خود مجبور به کندن قبرها می شدند، اغلب 
با جسد شکنجه شدة آنان مواجه می شدند. مأموران برای جلوگیری از افشای جنایت هایشان به 

سیمان کاری مزارها رو آوردند.
گورستان بهشت آباد تنها به شهیدان قتل عام سال1367 اختصاص ندارد. بلکه در سال های پیش 

از آن نیز عده یی از شهیدان را در این گورستان دفن کرده‌ بودند. 
در ۱۷فروردین ۱۳۹۶ هواداران مجاهدین فیلمی از انتهای گورستان بهشت آباد اهواز تهیه کردند 
که قطعات سیمانی را نشان می‌داد که بر اساس مشاهدات و شنیده های خود تهیه کنندگان این 
فیلم، محل دفن زندانیان سیاسی مجاهد و مبارزی است که در قتل‌عام سال۶۷ در شهر اهواز 
سربه‌دار شدند. این زندانیان تا قبل از مقطع قتل عام دوره محکومیت خود را در زندان های شمال 

کشور، می گذراندند.
گزارش های متعددی در دست است که عده‌ای از قتل عام شدگان در سال۶۷ در منطقه۲ پادادشهر 
پشت بهشت آباد )قبرستان اصلی اهواز( دفن شده‌اند. این محلی است که در امتداد جاده‌ شرکت 
صنایع فولاد در فضای خاکی بین دو منطقه مسکونی قرار دارد. این محیط کاملًاً خاکی و شوره‌زار 
و نمناک است به طوری که گرمای اهواز نیز زمین را خشک نکرده است. شهرداری رژیم در اهواز 
در چند سال اخیر، این محل را به  جایگاهی برای تخلیه نخاله های ساختمان سازی تبدیل 

کرده است.
 این مزارها به چند قسمت عمده تقسیم می شود:

سمت چپ؛ یک محل سیمانی یک‌دست با سنگ قبرهای جداگانه )محل دفن شهدای سال۱۳۶۷( 
که ۲۰ نفر در آن دفن هستند و این یک گور جمعی است.

قسمت وسط؛ مزار دو راهروی سیمانی به ارتفاع ۱.۵متر به‌طور موازی در کنار هم به فاصله ۲متری 
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 بخش هایی از گورهای جمعی زندانیان قتل عام شده در زندان کارون، کنار گورستان »سیدامیر«، حومة  اهواز
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کشیده شده. طول این ستون ها تا ۵۰ متر و عرض آن ها ۱.۵ متر است و با سنگ قبرهای جداگانه 
از هم تفکیک می شوند. تا ۳۰ سنگ قبر دارای اسم و مابقی بدون نام است. سال شهادت همه ۶۱ 

تا ۶۲ و یک نفر سال ۷۰ است.
قسمت سوم مزار که با فاصله ۵۰ تا ۶۰ متری از این محیط است، به سمت بهشت آباد قرارگرفته، 
مکعب مستطیلی به ارتفاع یک متر و به عرض تقریبی ۵۰ متر است. نام و نشان قبرها کاملًاً از 

بین رفته. تنها یکی از مزارها به اسم شهید بیژن قهرمانی است که از شهدای سال ۶۱ است.
تعدادی مزار نیز در سمت راست ستون دوم روی زمین قرار دارد که هم سطح زمین هستند. این 
مزارها بدون نام است و سنگ قبرها کاملًاً تخریب شده. یک محوطه هم در فاصله بین دو راهروی 
سیمانی و محوطه‌ مکعب مستطیلی است که در آن قبرهای گود شده و نشست کرده قرار دارد که 

احتمالًاً شهدای دهه۱۳۶۰ هستند.
همه این شهدا روی سنگ مزارشان مرداد ۶۷ ذکر شده است:

 1 احمدرضا نورزادی.
 2 سکینه دلفی.
 3 زهرا عفری.
 4 محمود دهقان‌زاده.
 5 نادره رضایی.
 6 بی‌نام.
 7 ناهید کیکاووس‌نژاد.
 8 نسرین اورک.
 9 زهرا میرزایی.

. 10 احمد احمديان مقدس

. 11 زینب باقری
. 12 بهرام شرف‌الدین
. 13 محمود اسدی جباری
. 14 جابر کعبی
. 15 پروین باقری
. 16 منيره مرادي
. 17 فرهنگ فدايي‌نيا
. 18 مهرداد باقری
. 19 علی‌حسین مکوندی
. 20 صادق فریدن اصفهانی

زنده یاد حسین باقری، پدر دو تن از شهیدان، با ساختن یک سطح سیمانی در محل دفن این شهدا 
و گذاشتن اسم و سنگ برای تک تک آن ها عاملی در جهت حفظ و بقای یاد این شهدا بود و یک 

بنای یادبود درواقع برای این شهدا درست کرده بود.
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اهواز  ـ بهشت آباد  ـ  مهرداد باقری اهواز  ـ بهشت آباد  ـ  پروین باقری

اهواز  ـ بهشت آباد  ـ   جابر کعبی

اهواز  ـ بهشت آباد  ـ مزار بی نام
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اهواز ، کریت کمپ

اهواز  ـ بهشت آباد اهواز  ـ  بهشت آباد
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اهواز  ـ بهشت آباد  ـ  احمدرضا نورزادی

اهواز  ـ بهشت آباد  ـ  زهرا عفری

اهواز  ـ بهشت آباد  ـ  احمد احمدیان مقدس

اهواز  ـ بهشت آباد  ـ  سکینه دلفی

اهواز  ـ بهشت آباد  ـ  زهرا میرزایی اهواز  ـ بهشت آباد  ـ  ناهید کیکاووس نژاد

اهواز  ـ بهشت آباد  ـ  بهرام شرف الدین

اهواز  ـ بهشت آباد  ـ  زینب باقری
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اهواز  ـ بهشت آباد  ـ  صادق فریدن اصفهانی

اهواز  ـ بهشت آباد  ـ  محمود اسدی

اهواز  ـ بهشت آباد  ـ  منیره مرادي

اهواز  ـ بهشت آباد  ـ  فرهنگ فدایي نیا

اهواز  ـ بهشت آباد  ـ  نادره رضایی

اهواز  ـ بهشت آباد  ـ  علی حسین مکوندی

اهواز  ـ بهشت آباد  ـ  محمود دهقان زاده

اهواز  ـ بهشت آباد  ـ  نسرین اورک
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دزفول

مجاهد خلق محمدقاسم مطیعی قلاوند از فرزندان مردم اندیمشک که در سال های 
۱۳۶۲ تا ۱۳۶۵ در زندان یونسکو دزفول در اسارت بوده، می‌نویسد:

زندان یونسکو یکی از مخوف ترین زندان های جنوب ایران است. همه زندانیانی که مدتی در  این 
زندان بوده‌اند گواهی می‌دهند که جلادان رژیم در این زندان، دستگیرشدگان را تحت انواع 
فشارهای جسمی و روحی قرار می‌دادند؛ مثل: گرسنگی‌دادن زندانیان، نگهداری آن ها در 
سلول های تنگ در گرمای ۵۰ درجه، جلوگیری از درمان بیماران، کتک‌زدن های وحشیانه با 
مشت و لگد و شلاق زدن و شکنجه مستمر. در مورد گرسنگی‌دادن، چند بار از شکنجه گران 
زندان یونسکو شنیدم که می گفتند: »گوشتی که بر بدن شماست، مربوط به دورانی است که در 

خانه مجاهدین بوده‌اید. اینجا زندان است و باید این گوشت حرام بریزد«.
در آن دوره، دزفول مرکز قدرت و  سرکوب در خوزستان بود. زندانیان شهرهای شوش، شوشتر،  
هفت تپه، مسجد سلیمان، اندیمشک و مناطق حومة همین شهرها را به این زندان منتقل 
می کردند تا به قول خودشان از آنان »نسق« بکشند. در سال های بعد که تجربه بیشتری کسب 
کردند زندان های بزرگتری در شهرهای مختلف برای به بند کشیدن جوانان مجاهد و مبارز احداث 

کردند. 
وقتی که من در اسارت بودم،  زندان یونسکو در مرکز دزفول قرار داشت. اما در حال حاضر جای 
خود را به یک زندان بزرگتر در حد فاصل جادة دزفول ـ شوشتر داده است. این زندان همان گونه 
که از نامش پیداست، در رژیم قبلی بنیادی بود که با همکاری »سازمان ملل« و برای »مبارزه با 

بی‌سوادی« و حمایت از کودکان در »دزفول« ایجاد شد. 
در آغاز دهة۶۰، زندان یونسکو، یک بند به اسم بند قدیم یا بند۱ داشت که دارای هشت اطاق 
بود. اتاق شماره۸ که محل زندانیان سیاسی بود حدود ۶۰ نفر گنجایش داشت. برای تحت آزار 
قرار دادن زندانیان سیاسی آنها را به این بند می‌آوردند که به زعم خود زندانیان عادی را در 

مقابل زندانیان سیاسی قرار بدهند.
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در فاصلة سال های۶۰ تا ۶۵  به‌دلیل کثرت فوق‌العادة دستگیر شدگان که دیگر جایی برای 
نگهداری شان وجود نداشت، حدود ۴۰ سلول با بلوک‌های سیمانی در همین زندان ساختند. این 
سلول ها در تابستان های گُُر گرفتة این شهر جنوبی، حکم جهنم را داشت. در هر سلول یک الی 
دو نفر جا داده می شد. بند جدید یا بند۲ دارای ۴اتاق و یک راهرو بود. در هر اتاق بین ۲۰ تا 
۲۵ نفر به صورت فشرده انباشته بودند. من هم در این بند بودم.  علاوه بر این، بند دیگری ساخته 
شده بود که محل قرنطینه یا ورودی و خروجی بود. این محل به بند۴ معروف بود. در جنب 
همین محل، سلول های دیگری واقع شده بود که در آن زندانیان زن به‌سر می بردند و در نهایت 
به زندانی به اسم باغ سعادتی منتقل می شدند این زندان در مجموع گنجایش بیش از ۳۵۰ نفر 

را داشت. قسمتی از ساختمان یونسکو در اختیار دادستانی قرار گرفت. 
من درست دو سال قبل از وقوع قتل عام آزاد شدم و به سازمان پیوستم. در آن موقع حدود ۸۰نفر 
در بند جدید بودند تعدادی هم در بند قدیم همراه زندانیان عادی بودند و تعدادی هم در سلول ها. 
در مجموع حدود ۱۵۰نفر زندانی سیاسی )عمدتاً از هوادران سازمان( در آن زمان در یونسکو 
زندانی بودند. من مدت‌ زیادی پیگیر وضعیت زندانیان بودم. خیلی از آنها دوستان نزدیکم بودند.  
بعدها از کسانی که از ایران خارج شدند یا کسانی که به سازمان پیوستند، شنیدم که تمام اسیران 

زندان یونسکو به جز سه نفر که در سنین بچگی بودند، اعدام شده‌اند. 
رژیم به نسل کشی دست زد. من شنیدم که آخوند احمدی که همه زندانیان را به اعدام محکوم 
کرد، گفته بود »بر اساس شریعت اسلام و فقه جعفری شما محارب تشخیص داده شده‌اید و چون 
از کردة خود پشیمان نیستید همه شما طبق رأی دادستان دادگاه انقلاب خوزستان و استفتای 
مراجع تقلید به اعدام از طریق تیرباران محکوم شده‌اید«.  این جملات در برگه  دادنامه‌یی بود 
که سرجلاد علیرضاآوایی)دادستان وقت(  آن را خواند. در آن صحنه، یکی از زندانیان به نام حمید 
فریاد زده بود: »آقای دادستان، کدام عدل؟ کدام داد؟ خود من آخرین ماه های حبسی را می کشم 
که خودتان برایم بریدید.« یکی از پاسدارها به حمید نزدیک شد و با ضرب قنداق تفنگ حمید 
را سر جایش نشاند. آوایی گفت: » بله، ولی چون در ایام زندان توبه نکردید حکم خدا را در مورد 

شما اجرا می کنیم. فرصت توبه داشتید متنبه نشدید«.
من می خواهم با توجه به شناختی که از این مجاهدین قهرمان داشتم دو شهادت بدهم:
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اول ـ این زندانیان که تقریباً با همه آنها صحبت کرده‌ام تنها »جرم‌«شان هواداری از مجاهدین، 
فروش نشریه، شرکت در میتینگ ها یا بعضاً دادن کمک مالی به سازمان بود. 

 دوم ـ آنها بر سر موضع مجاهدی خود ایستادگی می کردند و مدافع راه و رسم و ارزش های 
مجاهدین بودند. همه آنها با شور و نشاط انقلابی دوره محکومیت خود را می گذراندند و منتظر 
بودند که اگر پایشان به بیرون زندان برسد، بلافاصله به سازمان پیوسته با رژیم مبارزه کنند. 
موقعی که من آزاد شدم چند نفر از آن ها با دادن شماره شناسنامه یا تاریخ تولدشان به عنوان 
کد رادیویی دنبال وصل شدن به سازمان بودند و به برادر مسعود سلام می‌رساندند. می گفتند ما 
هر جا باشیم مجاهدیم وانشاالله بتوانیم که از نزدیک شما را ببینیم. همان موقع که من آزاد شدم 

این گزارش ها را به سازمان دادم.

مزارها
یکی از مزارها که  شهیدآباد نام گرفت، یک کیلومتر بالاتر یا پایین تر از سد علی کله در شمال 
دزفول است. در این محل ۸ شهید را دفن کرده‌اند. البته محل دفن ۹ نفر در آن جا مشاهده 
می شود. اما هویت یکی از آن ها مشخص نیست. نام های شهیدان و شماره‌ مزارهایشان از این 

قرار  است:
شماره ۱ طاهررنجبر ـ  شماره ۲ پرویز سگوند -  شماره ۳ سیدمهدی ظهیرالاسلام اهل 
دزفول که از زندان اوین به یونسکو منتقل شده بود ـ  شماره ۴ محمدرضا قلاوند ـ  شماره ۵ 
شاپور شیرالی ـ شماره ۶  عبدالرضا ماکیانی ـ شماره ۷ فریدون حنیف نژاد)سگوند( ـ 

شماره ۸ حجت قلاوند ـ شماره ۹ محمد انوشا
این شهیدان را به فاصله صد تا دویست متری از یکدیگر دفن کرده بودند تا خانواده ها هنگام 

رفتن‌ سر مزار عزیزان شان به هم  نزدیک نشوند و شکل جمعی پیدا نکنند.  
زمستان بود که بعد از ۵ماه خبر اعدام ها را به خانواده ها دادند. در آن زمان باران زیادی باریده 
بود. مزار پرویزسگوند را آن قدر آب گرفته بود که به صورت یک استخر درآمده بود. علتش این 
بود که مزار در قعر یک گودی کنده شده بود. روان شاد مادر منیژه که سر مزار فرزندش رفته 
بود به زبان لری گفته بود: »روله سقه سرت بام ره نی بیام سر قورت روله سقه قورت بام«.)فرزندم 
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فدای سرت شوم. راهی نمی یابم که به مزارت برسم. باشد که قربانی قبرت شوم(.
مادر محمدرضا قلاوند گفته بود: فرزندم سرت کدام طرف است که ببوسم‌اش. از شنیدن این 

جملات کسانی که آن جا حضور داشتند، همه اشک می‌ریختند و شیون و زاری می کردند.  
مزار دیگر، پایین تر از امام‌زاده رودبند در محلی بالاتر از پل قدیم قرار دارد.  ۳نفر از جمله یحیی 
قلاوند، احمد آسخ و یک نفر دیگر، در آن‌جا به خاک سپرده شده‌اند. در حال حاضر روی این 
مزار یک کتابخانه ساخته‌اند تا اثری از مزار شهیدان دیده نشود. غافل از این که اگر مزارهایشان 

را پنهان کنند، نام و یادشان را نمی توانند از بین ببرند.  
محل دیگر، مزاری بین شوش و دزفول است. این جا مزار علی شیخی و عدة‌ دیگری از 

شهیدان است. 
مزار دیگر نزدیک بن جعفر در جنوب دزفول است. در این نقطه سه نفر از شهیدان را دفن کرده‌اند. 

و مزار دیگر در جاده شوشتر ـ دزفول قرار دارد. 
دژخیمان به عمد پیکرهای شهیدان را در نقاط بسیار پراکنده دفن کرده‌اند تا جنایت ضدبشری 

خود را بپوشانند. 

شماری از مجاهدان قتل عام شده
می خواهم هم چنین  اسامی شماری از برادران و هم بندی های مجاهدم را با درودهای بی پایان به 

روح پاکشان یادآوری کنم
 ۱ احمد آسخ- او در سال ۱۳۶۳ دستگیر و در قتل‌عام۱۳۶۷ به دستور آوایی جلاد تیرباران .

شد. برادر كوچكش حميد درسال 61  که نوجوانی بیش نبود تيرباران شد.
 ۲ زندان . به 10 سال  و  در سال 61 دستگیر  بود.  دزفول  فرزندان  از  او  حسین اکسیر- 

محکوم شد و در تابستان سال 67 در مردادماه تیرباران شد. راستی که شخصیتی بی‌نظیر داشت. 
ساده و خاکی و دوست‌داشتنی بود. بارها شکنجه شد و به دلیل ایستادگی‌اش همواره هدف آزار 

و اذیت شکنجه‌گران بود.
 ۳ شهین حیدری- سومین شهید خانواده معروف حیدری. او در سال 63 دستگیر و در .

مرداد 67 به دستور آوایی جلاد تیرباران شد. موقعی که خودم در سلول بودم چندین بار صدای 
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این خواهر قهرمان را شنیدم.
 ۴ به سه سال زندان . او در سال۱۳۶۰ در سن 16 سالگی دستگیر و  مصطفی بهزادی- 

محکوم شد. در سال۱۳۶۳ آزاد شد. اما در سال۱۳۶۶ دوباره دستگیر شد و در زمره شهیدان۶۷ 
قرار گرفت. برادر بزرگش مرتضي بهزادي در سال۱۳۶۰ در زندان يونسكو تيرباران شد.

 ۵ سید محمد انوشه- او در سال۱۳۶۱ دستگیر و به 10سال زندان محکوم شد. اما در .
هفتمین سال دوره محکومیتش تیرباران شد. او  هم پروندة من و یکی از دوستان نزدیکم بود. 
من به اتفاق او و محمدرضا قلاوند در یک دبستان به اسم ونایی درس می‌خواندیم سه نفر یار 
دبستانی بودیم که از بچگی با هم بزرگ شدیم و در مقاطع مختلف با هم کار کردیم. من کلاس 
پنجم، سید محمد کلاس دوم و محمدرضا کلاس اول بود. سید محمد در زندان از مجاهدان 
مقاوم بود. چندین بار تحت شکنجه قرار گرفت و هر بار دژخیمان زندان یونسکو را شکست داد. 
در روابط داخل زندان هم بسیار پر جنب و جوش بود. روی نهج‌البلاغه کار می‌کرد و یک کتاب 
دربارة‌ آن نوشته بود. اما زندانبانان مانع انتقال این کتاب به بیرون زندان شدند. او همواره سخنان 
امام علی را  نقل می‌کرد. روی مزار تاریخ شهادتش را ۱۹ آذر نوشته‌اند. اما زمان اعدامش همان 

ماه مرداد است. 
 ۶ محمدرضا قلاوند- او در سال ۶۶ دستگیر و در سال ۶۷ اعدام شد. از اقوام نزدیک من .

بود. چه در دوره سربازی که در کردستان بود و چه در مقاطع بعد از آن بارها تلاش کرد به 
سازمان وصل شود.  در خلال همین فعالیت‌ها دستگیر و در سال۶۷ اعدام شد. جوانی شجاع و 
جسور بود. همیشه از برادر مسعود صحبت می‌کرد. می‌گفت تنها کسی که اهداف انقلاب ۱۳۵۷ 
را دنبال می‌کند، اوست. عضو یکی از تیم‌های هسته مقاومت و تحت مسئول خودم بود. همیشه 

در کار با او و مناسبات انقلابی و انسانی‌‌اش احساس افتخار می‌کردم. 
 ۷ یحیی قلاوند. او درسال 61 دستگير و به ده سال حبس محکوم شد. اما در ششمین سال .

دورة‌ محکومیتش تيرباران شد. این افتخار را داشتم که مدت‌ها با او کار کنم و هم‌پرونده بودیم.
 ۸ طاهر رنجبر- او در سال 60 دستگیر و به 10 سال زندان محکوم شد. پس از سپری .

کردن 7 سال از محکومیتش به شهادت رسید. در زندان یونسکو با او هم‌بند بودم.
 ۹ محمدرضا امیدی- او نیز از دستگیرشدگان سال ۶۶ بود.  .
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. ۱۰ علی شیخی- او بعد از سپری کردن 7 سال زندان در مرداد تیرباران شد.
. ۱۱ عبدالكريم ماكياني- او  در حالی اعدام شد که در حال گذراندن دوره محکومیت ده 

ساله‌اش بود.  برادرش رضا ماكياني در سال 61 اعدام شده بود. عبدالكريم از مجاهدین بسیار 
مقاوم و پرتکاپو در زندان بود. بارها به سلول برده شد و تحت شکنجه قرار گرفت. مورد احترام 

دیگر زندانیان قرار داشت و روی سایرین اثرگذار بود. 
. ۱۲ فريدون حنيف‌زاده- او درسال ۱۳66 دستگير شد و در زمره قتل‌عام‌شدگان دزفول 

بود. 
. ۱۳ سید مهدی ظهیرالاسلام- از فرزندان مردم دزفول بود و از سال ۶۴ سال به زندان 

یونسکو منتقل شده بود.  ۱۵سال حکم داشت و بسیار مقاوم بود. در دوران محکومیت بارها 
تحت شکنجه قرار گرفت یا او را به سلول انفرادی فرستادند. برادرش که پزشک بود یک‌بار برای 
معالجه زندانیان، به یونسکو آمد.  اما او برای همین پزشک پیغام فرستاد که تو دیگر برادر من 

نیستی. 
. ۱۴ غلامعلی ......: او اهل شوش بود. همراه با  یک تیم سه نفره سال ۱۳۶۴ دستگیر شدند.

غلامعلی ۲۰ سال حکم گرفته بود، نفر دوم به حبس ابد و نفر سوم به پنج سال زندان محکوم 
شده بود. علاوه بر این بایستی هزینه ماشین آلات سپاه را که آتش زده بودند، می‌دادند. آنها در 
جلسه به اصطلاح دادگاه، حاکم شرع را به باد تمسخر گرفته پرسیده بودند که این هزینه را باید 

به قیمت دولتی بپردازیم یا بازار آزاد؟ به همین خاطر آن‌ها را دوباره زیر شکنجه برده بودند. 
. ۱۵ جهان صراف شمس- او از فرزندان مردم حسینیه بود.  ۱۸ساله بود که دستگیر شد. 

میلیشیا شجاعی بود و من مدت کوتاهی این افتخار را داشتم که با او کار کنم. اعضای خانواده‌اش 
در اثر بمباران در جنگ ضدمیهنی خمینی با عراق شهید شده بودند.  به‌همین دلیل، رژیم 
می‌خواست به او امتیاز بدهد و در صورت کوتاه‌آمدن او را عفو کند، ولی او بر سر مواضع خود 
باقی ماند. او در زندان خرم‌آباد بود. ولی شنیدم که او را  برای اعدام به زندان یونسکو آورده بودند. 

. ۱۶ انجام  حین  ۱۷سالگی  سن  در  بود.  اندیمشک  مردم  فرزندان  از  سگوند-  الله  روح 
پراتیک‌های اجتماعی دستگیر شد. در حالی که مدت محکومیتش فقط ۲سال بود، در سال 
۱۳۶۷ اعدام شد. او نوجوانی پر شور بود او ترانه‌ها و سرودهای سازمان  و سخنرانی‌های برادر 
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مسعود را حفظ کرده بود و در جمع زندانیان اخبار صدای مجاهد را با اقتباس از گوینده آن 
مسعود کلانی باز خوانی می‌کرد. سرودهای سازمان را حفظ بود. سروده من ایرانم را  آن‌قدر 

تکرار ‌کرد تا همه زندانیان توانستند آن را حفظ کنند.  
مطابق شواهد موجود در سری اول قتل عام در یک شب ۵۰ الی 60 زندانی از زندان یونسکو با 
دو مینی بوس پر به سمت پادگان کرخه انتقال داده شدند و در آن‌جا تیرباران شدند. در روزهای 

دوم و سوم سری های بعدی زندانیان را برای قتل عام می برند.

عفو بین‌الملل در گزارش مبسوط سال۲۰۱۸ خود درباره قتل عام زندانیان سیاسی به نام 
»اسرار به خون آغشته« بخشی از وقایع هولناک قتل عام در زندان یونسکو را به نقل از 

یکی از شاهدان مستقیم این کشتار درج کرده است:
»محمدرضا آشوغ از بازماندگان کشتارهای مرداد تا شهریور1367 است که توانسته بود، در راه 
تیرباران شدن فرار کند و جان به در ببرد. در سال 1367، او در حال گذراندن دورة محکومیت 
بلندمدت خود، به دلیل هواداری از سازمان مجاهدین خلق، در مکانی بود که در دزفول به زندان 

»یونسکو« مشهور شده بود. 
آشوغ به خاطر دارد که، 8مرداد، به ده‌ها نفر از زندانیان هوادار سازمان مجاهدین خلق گفته 
بودند که یک »کمیته عفو« برای بازبینی پرونده های آنها آمده است. زندانیان وابسته به سازمان 
مجاهدین خلق، دسته دسته، به دفتر اصلی زندان برده می شدند. به گفتة آشوغ، در آنجا به آنها 
دستور داده می شد که یک نفر به یک نفر، چشم بندهایشان را بردارند و در برابر هیأتی قرار بگیرند 
که متشکل از این اشخاص بود: محمدحسین احمدی، حاکم شرعی که رسیدگی به پرونده های 
فعالان سیاسی در استان خوزستان را بر عهده داشت؛ علیرضا آوایی، دادستان دزفول؛ و چندین 

نفر از مسئولان بلندپایة زندان و دستگاه های اطلاعاتی.
او می گوید از دو زندانی قبل از او سؤال کرده بودند که آیا حاضرند با »منافقین« بجنگند؟ و آن ها 
جواب داده بودند: »نه ما به حبس ابد محکوم شده‌ایم و به جنگ با آن ها نمی‌رویم« محمدرضا 
آشوغ می گوید ابتدا از او سؤال کرده بودند که آیا مسلمان است و او هم جواب مثبت داده بود. 
او در ادامه می گوید: گفتند: »تو اگر مسلمان هستی، ‌الان برای اسلام می جنگی؟« گفتم: »والله 
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نمی‌دانم منظورتان چیست؟ گفتند: به خاطر ایران می جنگی؟« گفتم: »بله، برای ایران می جنگم. 
اگر مشکلی برای ایران پیش بیاید، من برای ایران می جنگم«. ... در نهایت گفتند: »تو می گویی 
من مسلمانم. آیا حاضری الان برای  اسلام روی مین بروی؟« من به این سؤال اعتراض کردم و 
گفتم این چه سؤالی است که شما می کنی؟ مگر من دیوانه‌ام که تا مسلمان شوم بروم روی مین«

محمدرضا آشوغ می گوید در این لحظه اعضای هیأت از سوال خودشان پشیمان شدند و از او 
پرسیدند که آیا حاضر است با سازمان مجاهدین خلق بجنگد؟ او جواب داده بود: »نه من حکم 
زندانی دارم و نمی‌روم بجنگم«. به گفتة او بعد از این پاسخ نمایندة وزارت اطلاعات گفت: »اسمش 

را در آن لیست بگذارید« و جلسه تمام شد. 
محمدرضا آشوغ می گوید که از دسته هشت نفره یی که او یکی از آنها بوده، اسم شش نفر را در 
همین لیست ثبت کردند، اما دو نفری که گفته بودند حاضرند با سازمان مجاهدین خلق بجنگند، 
این فهرست  تهیه  از  نمی‌دانستند که منظور  لیست ثبت نشد. هیچ کدام  این  اسمشان در 

اسامی چیست.
روز بعد به ده ها زندانی دیگر هم که مورد سؤال و جواب قرار گرفته بودند گفتند وسایل شان را 
جمع کنند و آمادة انتقال به اهواز شوند. با این حال زندانیان که به صف شدند، به آنها چشم بند 
زدند و آن ها را به دفتر دادستانی بردند. در آن جا به آنها گفته شد که دیگر نیازی به وسایل شان 
ندارند. آن ها را، تک تک، به گوشه یی می بردند و قلم وکاغذی به دست شان می‌دادند و به آنها 
می گفتند که ده دقیقه وقت دارند تا وصیت نامه شان را بنویسند. آن وقت بود که زندانیان تازه 
متوجه شدند که به مرگ محکوم شده‌اند. بعضی از زندانیان از جمله محمدرضا آشوغ، اعتراض 
کردند و همین باعث شد که مورد ضرب و شتم مسئولان قرار بگیرند. بعضی دیگر به گریه افتاده 

یا سکوت کرده و در افکار خودشان غرق شده بودند. 
محمدرضا آشوغ  می گوید که زندانیان را چشم بسته و در حالی که دست هایشان را از پشت بسته 
بودند به حیاط زندان بردند و وادارشان کردند که چندین ساعت، تا تاریک شدن هوا، همان جا 
بنشینند. بعد آن ها را به زور سوار دو مینی بوس کردند و به آن ها گفتند که به سمت اهواز می‌روند. 
با این حال، بعد از مدتی، خودروها در یک پادگان نظامی توقف کردند که به گمان محمدرضا آشوغ 
در دهه۱۳۶۰ به آن پادگان ولی‌عصر می گفتند. زندانیان را به محلی بردند که تعدادی دوش در 
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آن جا نصب شده بود. به زندانیان دستور دادند که خودشان را بشویند و کفن به تن کنند. 
محمدرضا آشوغ می گوید که این صحنه به شدت وحشتناک بود، زندانیان جیغ می کشیدند و اسم 
خودشان را فریاد می‌زدند تا همدیگر را از حضور خودشان باخبر کنند. محمدرضا آشوغ می گوید 
او از پوشیدن کفن امتناع کرده و در نتیجه نگهبانی دست های او را از پشت بسته و به ضرب و 

شتم او پرداخته است. 
به گفته او، بعد از آن زندانیان را به مینی بوس ها برگرداندند. در همین حال، محمدرضا آشوغ 
توانسته بود دست هایش را از بند آزاد کند و فرار کند. او در تاریکی و در میان جیغ‌و‌دادها از 

پنجره بیرون پریده بود و فرارش به طور معجزه آسا توجه نگهبانان را جلب نکرده بود. 
محمدرضا آشوغ می گوید که در تاریکی می‌دویده و از روی سیم خاردارهای دور آن پایگاه نظامی 
رد شده و شناکنان از رود کرخه گذشته است. بعد از طی مسافتی حدود یک کیلومتر، صدای 
شلیک های مکرری را شنیده و فهمیده است که زندانیان هم بند او را تیرباران کرده‌اند. او در 
نهایت خودش را به شهر اندیمشک رسانده و آن جا در خانه یکی از آشنایانش پناه گرفته است. 

محمدرضا آشوغ متعاقباً به تهران رفت و از آن جا از ایران گریخت. 
روایت محمدرضا آشوغ را نامه یی مورد تأئید مستند قرار می‌دهد که محمدحسین احمدی، حاکم 
شرع مسئول بازپرسی از او، در تاریخ ۲۳ مرداد ۱۳۶۷، به روح‌الله خمینی نوشته است و رونوشتی 
از آن را به حسین علی منتظری فرستاده است. احمدی در آن نامه ابراز نگرانی می کند که بعضی 
از زندانیان دزفول، از جمله محمدرضا آشوغ، با این که تصریح کرده بودند که حاضرند سازمان 
مجاهدین خلق را محکوم کنند، مستحق اعدام شناخته شدند. در این نامه هم چنین اشاره می شود 

که محمدرضا آشوغ در حالی که او را برای اعدام می بردند، فرار کرده است«.

هیأت مرگ
در نوشته ها و مصاحبه های سایر زندانیان، دربارة اعضای هیأت مرگ در زندان یونسکو، از این 
دژخیمان نام برده شده است:‌ آخوند محمدحسین احمدی حاکم شرع، سید علی‌رضا آوایی 
دادستان وقت )وزیر دادگستری کابینه روحانی(، محمدرضا صابر )هردوانه(، شمس‌الدین کاظمی 

که رئیس وقت زندان یونسکو دزفول بود.
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مزارها
 یک گزارش حاکی است که گروهی از شهیدان قتل عام ۶۷ در دزفول را در پنج گور جمعی 
نزدیک به هم در قبرستان آباده دفن کرده‌اند. این مزار در میدان رودبند خیابان کمپل کنار سد 
تنظیمی دز قرار دارد. فاصله گورها نسبت به هم ۱۰ الی ۲۰ متر است. در همین محل، سپاه 
پاسداران از حدود سال ۸۰ بناهایی تحت عنوان موزه و بنای یادبود سربازگمنام احداث کرده تا 
گورهای جمعی را از نظرها پنهان کند. این بناها از وسط قبرستان عبور کرده و آن را به دو 

قسمت تقسیم کرده است.
بنا بر یک گزارش دیگر عده‌ای از شهیدان قتل عام شده در دزفول را به شوشتر برده و در روستای 

ترکالکی دفن کرده‌اند.

مجاهد خلق ﻿چنگيز شريفي 
)ردیف دوم که دست به 
توپ دارد( از فرزندان مردم 
اندیمشک که در خلال 
انجام یک مأموریت برای 
انتقال زندانیان از بندرسته 
به صفوف ارتش آزادی 
دستگیر و در سال ۱۳۶۷ 
سر به دار شد
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ماهشهر

در تابستان سال۱۳۶۷، عده‌ای از زندانیان سیاسی را که در حال گذراندن دوران محکومیت خود 
مزار  متعدد، محل  به‌ گزارش‌های  بنا  تیرباران کردند.  ماهشهر  بندر  ناوا  زندان  بودند، در 

قتل عام‌شدگان زندان ناوا در گورستان »ماهشهر کهنه« است. 
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مسجدسلیمان

مسجدسلیمان از شهرهای مهم خوزستان است. با ریشه‌ای تاریخی در فرهنگ و تمدن ایرانی و 
به‍�ط‍‍‌ور خاص در تاریخ معاصر ایران. این شهر از یک فرهنگ مبارزاتی غنی برخوردار است. کارگران 
و روشنفکران مردمی در این شهر بسیار فعال بوده و سوابق مبارزاتی قابل توجهی داشته‌اند. بعد 
از انقلاب ضدسلطنتی، مجاهدین در مسجدسلیمان زمینه رشد فراوانی؛ به طور خاص بین جوانان 

انقلابی و نسل پرشور انقلاب ضدسلطنتی، داشته و با اقبال عمومی مواجه شدند.
پا به پای گسترش مقاومت مردمی در برابر ارتجاع، بساط شلاق و شکنجه و بازجویی و اعدام نیز 
پهن شد. خمینی از همان اوایل، آخوندی به نام »شیخ هادی مروی« را به عنوان نماینده‌ خود در 
مسجدسلیمان معرفی کرد. او هم آخوند ابراهیم رئیسی جلاد ۶۷ را که در آن زمان طلبه‌ای 
۱۹ساله بود، راهی مسجدسلیمان کرد. از همان جا بود که مقدمات دستگیری ها و اعدام ها در 
سال های بعد فراهم شد. چندی بعد آخوندی به نام حسین بهرامی به عنوان حاکم شرع دادگاه 
انقلاب راهی این شهر شد. او که از شاگردان مدرسه حقانی بود تا سال۱۳۶۸ در این سمت باقی 
ماند و بعد از آن به عنوان دادستان ویژه روحانیت به قم منتقل شد. در سال های بعد کسانی که 
دست‌اندرکار بازجویی و شکنجه زندانیان بودند، اغلب از نام مستعار  استفاده می کردند. از جمله 
آنها می توان از مجید اژکان)رشیدی( و ساجدی )خلف رضایی معروف به خلف رینگو( نام برد. 
در قتل‌عام سال۶۷ مرادی رئیس زندان، هردوانه)با نام مستعار صابر( دادستان، رازی دادیار، و 

بازجویی از وزارت اطلاعات به نام حمید موسوی، نقش اصلی را داشتند. 
یک هموطن، نام برخی از  مجاهدان سربه‌دار ۶۷ در مسجدسلیمان را به شرح زیر تهیه کرده 
است: شاهرخ نامداری مسجدی، داریوش سیفی، عبدالرضا راکی پور، حمید راکی، ﻿محمد 
درویش‌وند )کادر فنی هوانیروز در مسجدسلیمان(، احمد رضوی )کارمند شرکت نفت-کارمند 

فنی ارتش(،  کشور )زیبا( فردی پور، ﻿فیروز محمدی، تیمور قنبری، ﻿فرخ کیانی و... 
بر اساس گزارش دیگری ﻿محمود اکرامی، بهرام کارگر فرد، ﻿شاپور توکلی، و ﻿شاپور لایق از 
زندانیان سیاسی بودند که در سال۱۳۶۵ از زندان آزاد شده بودند، بعدا دوباره دستگیر شده و در 
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قتل‌عام سال۶۷ به شهادت می‌رسند. پیکر های این شهیدان در یک گور جمعی در پانزده 
کیلومتری جاده اهواز ـ ماهشهر دفن شده است. 

گزارش دیگری در دست است که نحوه‌ شهادت مجاهد خلق سیاوش صالحی‌زاده را توضیح 
می‌دهد: »سیاوش صالحی‌زاده در سال۱۳۶۰ در پادگانی در نزدیکی سوسنگرد در حال گذراندن 
دوران سربازی بود. او را دستگیر و روانه زندان ناوا در ماهشهر می کنند. او به سه سال زندان 
محکوم شد. مدت محکومیتش را در زندان قزل حصار و زندان اهواز در سه راه خرمشهر سپری 
می‌کند. عاقبت در شهریور۱۳۶۷ به شهادت می‌رسد... گفته شده پیکر سیاوش همراه با نزدیک 
به سی نفر دیگر از زندانیان سیاسی قتل عام شده، در پانزده کیلومتری جاده اهواز ـ ماهشهر، در 

یک گور جمعی دفن شده است. 

یک هموطن اهل مسجدسلیمان که شاهد قتل عام زندانیان مجاهد در مرداد۶۷ بوده 
بیان می کند. وی در گفت‌وگویی در ۳مرداد۱۳۹۵  را  از مشاهدات خود  جزئیاتی 

توضیح داد:
»تقریباً ۱۶ سالم بود. با مرحوم پدرم رفته بودیم کوه برای شکار. این حادثه را از فاصله دور ولی 
با دوربین خیلی قوی شکاری می‌دیدیم، به دلیل فاصله بسیار زیاد صورت اشخاص به صورت 
واضح قابل رؤیت نبود. ما از کوه مسلط به این صحنه و نفراتی بودیم که با فاصله زیاد از ما در 
دشت بودند. برای شکار نیاز بود که کمین بگیریم به همین دلیل شب را در محل، سر کرده 

بودیم تا بتوانیم صبح زود تا هوا گرم نشده در محل حاضر باشیم. 
مردادماه در آن منطقه هوا بسیار گرم است. نام محلی منطقه را به یاد ندارم، کوهی بود که مردم 
محلی به آن کوه »آسوماری« می گویند، این کوه تنها ارتفاع در تمام آن منطقه است و به تمام 
دشت اطراف مشرف است. فاصله این محل تا مسجدسلیمان حدود ۶۰ کیلومتر است. با ماشین 

و از دل دشت و تپه های اطراف حدود یک ساعت تا کوه آسوماری راه است. 
پدرم افسر ارتش بود به همین دلیل یک‌ دوربین نظامی با خودش برای شکار آورده بود. حول و 
حوش ساعت ۸ یا ۸.۳۰ صبح بود. داشتم با دوربین منطقه را برای شکار می‌گشتم که ناگهان 
توجهم به دو تا ماشین باری جلب شد که پشت سر هم در حال حرکت در دشت بودند. از 
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ظاهرشان این طور پیدا بود که تره بار و سبزیجات بار زده‌اند. یعنی از بیرون وقتی ماشین ها را 
نگاه می کردی، چیزی معلوم نبود ولی با دوربین که نگاه می کردی معلوم بود که چند نفر داخل 
ماشین نشسته‌اند و ماشین بار دارد. این سؤال به ذهنم زد که دو تا ماشین داخل دشت چه 
می خواهند و برای چه‌ کاری به آنجا آمده‌اند؟ آخر حمل تره بار داخل دشت عجیب بود! دوربین 
را به پدرم نشان دادم و پرسیدم جریان این ها چیست؟ وضعیت خیلی مبهم بود و پدرم نیز 
مشکوک شد و ماشین ها را با دوربین تعقیب کردیم. در نقطه‌ای از دشت خودروها با فاصله‌ای 

حدود ۱۰ متر از یکدیگر توقف کردند. 
حدود ۵ دقیقه بعد ماشین سوم هم سر رسید که یک ماشین نظامی بود. یک ون »تیرتاهایس«، 
از آن مدل هایی که درهای شان کشویی باز می شود، آجری رنگ، تقریباً رنگ ماشین های ارتشی. 
در ماشین باز شد چند نفر پایین آمدند و سراغ ماشین های باری رفتند و در محموله آن ها را که 
فکر می کردم تره بار است باز کردند. در کمال تعجب دیدیم که از هر ماشین، تا آنجا که در خاطرم 

است حدود ۷ یا ۸ نفر را پیاده کردند. 
من و پدرم نوبتی با دوربین به صحنه نگاه می کردیم. پدرم در حالی که دوربین را از من می گرفت، 
گفت قضیه یک طوری مشکوک است و با خودش زمزمه کرد که این ها چی کار دارند می کنند؟ 
من مانده بودم چه بگویم. چون با چشم غیرمسلح واضح نبود و درست نمی توانستم ببینم. بعد 
از این که دوربین را از پدرم گرفتم، دیدم آن نفرات را یکی یکی داخل گونی می کردند، یعنی 
زنده زنده و با چشم های بسته نفرات را داخل کیسه های بلندی می کردند، مانده بودیم که داستان 
چیست؟ چرا این نفرات را آوردند توی بیابان و چرا آن‌ها را توی گونی می کنند؟ وقتی تمام نفرات 
را به‌ طور کامل داخل گونی کردند، در گونی ها را بستند و همه را به خط کردند، معلوم بود به 
آن ها دستور نشستن دادند چون پس از به خط شدن همه در یک زمان باهم روی زمین نشستند، 
درست پس از به خط کردن نفرات و نشاندن آن ها در کنار هم بود که ناگهان شروع به تیراندازی 

به آن‌ها کردند. 
من که از دیدن این صحنه خشکم زده بود، دوربین را به پدرم دادم. پدرم با آشفتگی گفت چی کار 
دارند می کنند؟ چرا این ها را دارند این طور می کشند؟! هر دو وحشت زده بودیم. بعدها که به این 
صحنه فکر می کردم متوجه شدم که چون حمل )انتقال( اجساد ]به[ داخل گونی نیاز به زمان 
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و انرژی زیاد داشت، پاسداران همان ابتدا آن ها را زنده زنده داخل کیسه و گونی کردند تا بعد از 
کشتار حمل کردنشان راحت باشد. 

همان طور که با دوربین نگاه می‌کردم شاهد بودم که پس از اتمام تیراندازی، دو-سه نفر هم بالای 
سر کشته ها تیر خلاص می‌زدند. صدای شلیک تیر خلاص به‌وضوح در دشت شنیده می شد. بعد 
اجساد را در همان ماشین های باری به حالت گونی آرد بارگیری کردند، و در محموله ماشین را 

بستند. 
دو ماشین باری که ]پیکر[ اعدامی ها داخل آن بودند، به سمتی و ماشین ون نیز که افراد مسلح 
با لباس های خاکی رنگ از آن پیاده شده بودند، به سمت دیگری حرکت کردند، و از هم دور 

شدند. 
بعدها متوجه شدیم که چون رژیم نمی خواست اعدام ها در شهر مسجدسلیمان که جمعیت زیادی 

هم نداشت سر و صدا به پا کند، از اعدام در شهر و ملاعام خودداری کرده بود.
بعد از این حادثه تا چند روز وحشت زده بودم، حالم خراب بود. سنم پایین بود و هرگز چنین 
صحنه هایی جز در تلویزیون ندیده بودم. همین حالا هم که دارم این ماجرا را تعریف می کنم، 
انگار همان لحظات برایم تکرار می شود. این که به چشم خودت شاهد کشتن انسان ها باشی، 
بسیار سخت و دردناک است. این تجربه تلخی بود که من مستقیم با چشم های خودم دیدم، 
یعنی با تمام گوشت و پوست و استخوانم لمس کردم. از این موضوع هیچ کجا هیچ صحبتی 

نکردیم. 
مدتی بعد یکی از دوستان پدرم به وی گفته بود که گویا چند روز پیش چند نفر از بچه های 
مجاهدین را در مسجدسلیمان اعدام کردند و به خانواده های شان هم گفته‌اند که بیایید تکلیف تان 

را روشن کنید. 
از این موضوع حتی مادرم هم اطلاع نداشت. با این حال وقتی خبر اعدام بچه های مجاهد را شنید، 
مدام بی طاقتی می کرد و می گفت که حالش منقلب است. شب ها از خواب می پرید و پریشان بود. 
حدود یک سال بعد در صحبت با پدرم توافق کردیم که حادثه‌ای را که به چشم دیده بودیم، 

خیلی خلاصه به مادرم بگوییم.
من خودم جزء هیچ گروهی نیستم. ولی این را می‌دانم که آن ها مبارزانی بودند که به خاطر 
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عقیده شان کشته شدند و به شهادت رسیدند، و این خیلی خیلی برایم دردناک بود. 
مسجدسلیمان آمار بالایی از بچه های مجاهدین خلق داشت. فقط در محله خود ما بین ۱۰ تا 
۲۰ نفر را زندانی کردند که چند نفر از آن ها جزء اعدامیان سال۶۷ بودند. منتهی دسترسی به 

شاهدان امر، حتی اگر آسان هم باشد، الان دیگر خیلی های شان حاضر به صحبت نیستند«.

مجاهد خلق فرخ نامداری که تا اواسط سال ۶۴ در زندان مسجدسلیمان بوده، درباره 
برادرش شاهرخ نامداری از شهیدان قتل عام ۶۷ در این شهر، چنین می نویسد:

»در زندان چند روزی با شاهرخ بودم. او می‌دانست که قصد پیوستن به سازمان را دارم. او در 
وداع آخر مرا در آغوش گرفت و گفت سلام همه‌ ما را برسان، و بگو خوش به حالتان که پیش 
هم هستید. در آخرین ملاقات تلفنی هم باز پیامش همین بود و گفت برو به سلامت. رژیم در 

آبان سال۶۷ شاهرخ را به اتفاق ۵ زندانی دیگر تیرباران کرد«.

مجاهد خلق ویدا صالحی که برادرش در قتل عام زندانیان سیاسی در مسجدسلیمان 
به شهادت رسیده می نویسد:

»شهر مسجدسلیمان شهر کوچکی در خوزستان است و این تعداد اعدام در یک زمان محدود 
یک قتل‌عام فراموش ناشدنی است. من از مسجدسلیمان می گویم شهرهای کوچک دیگری از 
جمله گچساران، یاسوج، بهبهان، ماهشهر و ... هم صحنه‌ قتل عام های مشابه بود. در واقع یک 

سلسله قتل عام در سراسر ایران در جریان بود.
یکی از شهیدان خطه‌ی خوزستان، برادرم ﻿علی صالحی است. در موقع شهادت او، خودم در 
ایران نبودم و در ارتش آزادی بخش بودم. در آن زمان، با خانواده‌ام هم نمی‌توانستم تماس بگیریم 
چون تلفن خانه به شدت تحت کنترل بود. ولی یک بار که ریسک کرده و  زنگ زدم، متوجه 
شدم که در خانه مان عزاداری در جریان است. از سر و صداها متوجه شدم که پدرم فوت کرده 

و دیگر تلفن را قطع کردم. 
این طور که فهمیدم، بعد ازشهادت علی، پدرم سکته کرده بود. این هم گوشه‌ای از جنایت های 
این رژیم است که صدها پدر و مادر به خاطر شنیدن خبر اعدام نابه هنگام عزیزانشان، سکته کرده 
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و درجا فوت کردند و به عزیزانشان ملحق شدند.
خبر شهادت علی برادر کوچکم را از طریق یکی از خواهران مجاهدم مطلع شدم. علی دانش‌آموز 
بود. در زمانی که من ایران بودم حتی هوادار سازمان نبود. اما ضدرژیم بود. پسر زرنگی بود و 

بسیار به درس خواندن علاقه داشت. 
سال۱۳۶۵ که از زندان گچساران آزاد شدم، تصمیم گرفتم به منطقه مرزی بروم و به ارتش 
آزادی ملحق شوم. برای دختری جوان و تازه از زندان آزاد شده در جو یک شهر کوچک در 
جنوب که همه هم‌دیگر را می شناسند، این کار سختی بود. در آن موقع یک دختر تنها حتی 
نمی توانست به جایی تردد کند. ضمن این که همه جا هم تحت کنترل شدید سپاه بود. مانده 

بودم که چطور از شهر خارج شوم و خودم را به سازمان برسانم.
تابستان سال۱۳۶۶ مدتی بود که خبری از بچه‌ها نداشتم. بی صبرانه منتظر بودم تا از صدای 
مجاهد به اسمی که داده بودم برایم پیامی داده شود. زمان پخش پیام ها، رادیو را روشن کردم. 
پیام ها با صدای گرم برادرمان مسعود کلانی پخش شد، نوبت پیام من رسید، رادیو را به گوشم 
چسباندم که خوب صدا را بشنوم. چند بار پیام تکرار شد: »پیام برای شیرین گوهری )کدی که 
خودم داده بودم(، تا فردا خودت را به شیراز سر قرار برسان. این تنها امکان است. اگر تا این روز 

خودت را نرسانی این امکان را از دست می‌دهی«.
درحالی که از خوشحالی سر از پا نمی شناختم، لحظات سخت همراه با دلشوره و بن بست به 

سراغم آمد؛ این که چطور و با چی بروم، این که نکند نتوانم به نزد بچه ها بروم، و ...
می‌دانستم اگر تا فردا نروم موانعم زیادتر می شود. به خصوص این که روز بعدش باید خودم را به 
سپاه معرفی می کردم. از وقتی که بعد از 5سال اسارت، آزاد شده بودم، هر هفته باید خودم را 

به سپاه معرفی می کردم. پس هر اقدامی را می بایست قبل از آن انجام می‌دادم. 
ناگهان یک جرقه به ذهنم زد که از علی برادر نازنینم درخواست کمک کنم. به اتاقی که آنجا 
بود رفتم. روی تخت نشسته و سخت در حال خواندن درس و آماده شدن برای امتحان نهایی 
بود. درحالی که دل توی دلم نبود، به آهستگی در اتاق را باز کرده و آرام کنار تختش نشستم. 

صورت سفید علی در اثر سردردی که هر از گاهی سراغش می آمد، قرمز شده بود. 
گفتم، علی حالت خوبه! 



۲۷۹

انتوزسخان تاس

گفت، آره، معلومه کاری داری! 
پرسیدم، فردا امتحان داری؟ 

گفت، آره.
گفتم، می توانم یک درخواستی از تو بکنم؟ البته نمی‌دانم چطور به تو بگویم.

گفت، بگو، چه می خواهی؟ 
گفتم، می خواهم به شیراز بروم. می توانی مرا تا شیراز همراهی کنی؟

با تعجب نگاهی به من کرد و گفت: چی؟ چی؟ شیراز؟! شیراز برای چه می خواهی بروی؟ 
در همین حین که بالا و پایین می کردم که به او بگویم یا نه گفتم، کار دارم، یعنی می خواهم بروم

گفت، کجا؟!
گفتم، منطقه.

پرسید، یعنی کجا؟
گفتم، یعنی پیش مجاهدین.

چشمانش برقی زد؛ به من خیره شد؛ کتابش را به کناری گذاشت؛ از تخت پایین پرید، و کنارم 
نشست. گفت، تو واقعاً دیوانه‌ای! یعنی واقعاً می خواهی پیش مجاهدین بروی...؟!

دل توی دلم نبود و لحظات شک و تردید و ابهام مثل برق در ذهنم می گذشت که  ای کاش به 
او نمی گفتم. نکند قبول نکند. همین امکان را هم از دست بدهم. 

دوباره تکرار کرد، تو واقعا می خواهی به منطقه نزد مجاهدین بروی؟
با شک به او گفتم: آره.

گفت، اگر تو واقعا می خواهی نزد مجاهدین بروی، من هرکاری حاضرم برایت بکنم؛ هرچند 
می‌دانی که درسم را خیلی دوست دارم و فردا هم امتحان نهایی دارم. 

این تصمیم او در حالی بود که شاگرد بسیار زرنگ و درس خوانی بود و اصلا حاضر نبود به خاطر 
هیچ چیز درس و مشقش را کناری بگذارد. 

سپس از من پرسید، حالا بگو چکار باید بکنم؟
کیفم را باز کردم و 1000 تومان پولی را که یکی از بچه‌ها به من داده بود، به او دادم و گفتم دو 

بلیط برای هر دومان بگیر و در این فاصله من لباست را اطو می زنم و آماده می کنم.
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آنچنان به این کار مصمم بود که لحظات شک به سراغم  آمد که چه چیزی در وجود او بود که  
بی‌درنگ تا اسم مجاهدین را آوردم کتاب هایش را بست و قبول کرد که این کار غیرمعمول را 

برای من انجام دهد.
محملی هم برای خودم جور کردم. گفتم اگر از من پرسیدند، کجا می روم، می گویم به اهواز 
می‌روم. ساکم را برداشتم در حالی که به‌آهستگی از پله‌ها پایین می‌رفتم تا به سمت در بروم 

ناگهان مادرم بالای پله ها ظاهر شد؛ گفت، چی شده؟ داری کجا می‌روی؟
دلم فرو ریخت و دستپاچه شدم؛ گفتم، اهواز، قرار دکتر دارم!

مادر گفت، یک مرتبه این تصمیم را گرفتی که به دکتر بروی؟ من که در جریان نیستم! اما انگار 
می‌دانست کجا دارم می‌روم. با همان چهره‌ مهربان و پر مهر همیشگی‌اش از بالای پله ها در 
حالی که من در پله دهم به سمت در بودم، اشک در چشمانش جمع شد و گفت: تو را به خدا 
مواظب خودت باش، اتفاقی برایت نیافتد. اگر برای تو اتفاقی بیافتد، من سکته می کنم. و چند 

بار تکرار کرد، مواظب خودت باش.
فهمیده بود کجا می خواهم بروم ولی نمی خواست به روی من بیاورد. مادر عزیزم هرگز مانعی 
برای پیمودن مسیری که انتخاب کرده بودم ایجاد نمی کرد و مشوق من بود. بارها به من گفته 

بود، شیرم حرامت باشد اگر دست از راه مجاهدین و مسعود برداری. 
سوار اتوبوس شیراز شدیم. چند پاسدار هم سوار ماشین شدند دل توی دلم نبود؛ خدایا حکم 

من که مشخص است اگه دستگیر بشوم، اعدام می شوم ولی برای علی اتفاقی نیفتد.
من و علی قرار گذاشتیم اگر پاسداران در ایست و بازرسی ها، جلوی مان را گرفتند بگوییم به 
زیارت شاه چراغ می‌رویم. مسافت زیادی مانده بود. سر علی را روی شانه‌ام گذاشتم که بتواند تا 
شیراز بخوابد. اما در دل خودم غوغایی بود و دائم به این فکر می کردم: آیا به سر قرار می‌رسم 

یا نه؟
بالاخره به محل قرار در شاه چراغ رسیدیم. علی گفت من می‌روم بستنی بخرم سریع برمی گردم. 
او بستنی خرید و آورد. در حال خوردن بستنی بودیم که بچه ها به سرقرار رسیدند... علی از 
خوشحالی مرا بغل کرد. دست او را فشار دادم. به او میزانی پول برای برگشتش دادم. با حالتی 

به من گفت، من برگردم؟!، بعد ادامه داد: مطمئن باش، من هم خودم را به تو می‌رسانم. 
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من به همراه پیک سازمان به سوی سرنوشت تازه پرگشودم. خودم را به قرارگاه های مجاهدین 
در نوار مرزی رساندم، و فصلی نو در زندگی مبارزاتی‌ام علیه رژیم ضدبشری خمینی آغاز شد ..

از همان موقع که من و علی از هم جدا شدیم، او دنبال وصل کردن، و رساندن خودش به منطقه 
و قرارگاه های مجاهدین در نوار مرزی بود. 

سرانجام او تلاشش را کرد و می خواست به منطقه بیاید، اما به دلیل کنترل تلفن خانه و لو رفتن 
قرارشان، او و چند تن دیگر دستگیر شدند، حین دستگیری، علی تلاش کرد از دست پاسداران 
فرار کند ولی به پاهایش تیر شلیک کردند و او را دستگیرکردند، او تا سال۱۳67 در زندان 
مسجدسلیمان در اسارت بود. سرانجام برادر و همرزم نازنینم علی در قتل عام سال67  در همان 

زندان و با پاهای زخمی به جوخه‌ تیرباران سپرده شد؛ در حالی که هنوز 18سالش نشده بود.  
او را به همراه 3تن دیگر از یارانش، تیرباران کردند. بعد از آن پاسداران به مادرم که عاشق علی 
بود، زنگ زده و گفته بودند برای ملاقات پسرت می توانی بیایی! وقتی مادرم برای ملاقات رفته 
بود با جنازه تیرباران شده جگرگوشه‌اش مواجه شد. می توان وضعیت مادر را در آن لحظات حدس 
زد که چگونه قلب و روحش شکسته و زخمی‌ شد. وقاحت پاسداران تا آنجا بود که از این هم 

فراتر رفته و پول فشنگ هایی را که به علی شلیک کرده بودند از مادر خواستند.
پیکر علی نازنینم را در گورستان »انگلیسی ها«، در دروازه ورودی مسجدسلیمان دفن کردند. 
بارها و بارها مزار او و یارانش را از بین بردند و امروز هم فقط تلی از خاک از آن باقی مانده است. 
او در قلب مردم مسجدسلیمان و ضمیر تک به تک ما برای همیشه جاودان  نام و یاد  اما 

خواهد ماند.
برادر عزیزم یادت همیشه برای من زنده است.

سبز و رویان باد آن خاکی که تو و دیگر یاران شهیدمان در آن خفته‌اید«.

مزارهای مسجد سلیمان
براساس گزارش زندانیان آزاد شده و خانواده ها، شهیدان را در یک نقطه متمرکز دفن نکرده‌اند. 

بلکه در گورستان های مختلفی به خاک سپرده‌‌اند از قبیل: 
مزار باغ نصیر، نزدیک به جاده هفتگل مسجدسلیمان. هم چنین باورصاد، بی بی یان، نی نردبان، 
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گورستان شماره۱۱، مسجد امام رضا تمبی. محله تمبی؛ گورستان تمبی، این گورستان در 
خروجی مسجدسلیمان، در چهاربیشه نفتون در بیابان های مسجدسلیمان به سمت رامهرمز به 
فاصله ۵ تا ۸کیلومتری مسجدسلیمان قرارگرفته است. رژیم این گورستان را به محل توریستی 
تبدیل کرده و هر ساله در روز درخت کاری، دانش‌آموزان را برای کاشتن نهال به ‌این محل می برند. 

ولی خانواده شهدا محل دفن بچه هایشان را می‌دانند و در یادشان باقی است.
گزارش دیگری چهار نقطه را که محل دفن عده دیگری از شهدای قتل عام در مسجدسلیمان 

است، به شرح زیر معرفی کرده است: 
چهار نقطه علامت گذاری شده در  نقشه مسجدسلیمان؛ یک محل مربوط به شهدای دهه۶۰ و 

سه نقطه دیگر مربوط به قتل عام شدگان سال۶۷  است: 
1- مزار عده‌ای از شهیدان دهه۶۰ ، تپه روبروی دانشگاه آزاد

2- محل دفن سربه‌داران سال۶۷ ، مجاور قبرستان گلگه
3-  محل خاکسپاری عده یی از قتل عام شدگان، مجاور قبرستان بی‌بی یان

4- محل دفن عده یی از قتل عام شدگان، جاده گلگیر مجاور قبرستان پاقدم امام رضا
یکی از جلادان قتل عام در مسجدسلیمان، غفور حیدری است. وی خودش با وقاحت تعریف کرده 
که هر شب ۱۵نفر را اعدام می‌کردیم و مخفیانه برای دفن می بردیم. او درباره اعدام یک زن 
مجاهد خلق اعتراف کرده است: وقتی ﻿پروین فردی پور را می خواستیم اعدام کنیم، به خاطر 
این که مردم متوجه نشوند، ۵۰پاسدار را برای گشت‌زنی فرستادم تا مراقب باشند. او ادامه می‌دهد 
که پروین فردی پور را درون کیسه بزرگی انداخته و او را دفن کردند و روی مزارش را نیز بتون 

کردند. مجاهد شهید پروین فردی‌پور در مزار باغ نصیر دفن شده است.
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مسجدسلیمان - محله تمبی

زندان شهر مسجدسلیمان
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مسجدسلیمان نزدیک روستای باغ نصیر
مزار پنج تن از شهیدان قتل عام

مسجدسلیمان ـ مزارهای بی نام و نشان

مسجدسلیمان ـ مزارهای گمناممسجدسلیمان ـ مزارهای شهیدان بی نام و نشان

مسجدسلیمان ـ مزارمجاهدان  سال 67 تا74
بالاترازشرکت گاز  ـ دریک بیابان درگندم های کشاورزان

شهيدي از شهر لالي خوزستان

 محمدرضا منجزي از مسجد سليمان

﻿وحید ولی وند از مسجد سليمان

شاهرخ نامداري از مسجد سليمان
داريوش يوسفي از مسجد سليمان
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مسجدسلیمان ـ محل قتل عام زندانيان

مسجدسلیمان مزار شهداي قتل عام وشهداي سال 60
نقشه هوایی مزار جمعی
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شوشتر

ابدال اسدی در اردیبهشت سال ۶۰ دستگیر و در خرداد ۶۶ در یک قرار مرخصی از 
زندان گریخت. او تنها ۲۰ ماه حکم داشت، اما بعد از اتمام مدت حکمش، دژخیمان 

خمینی از آزادیش ممانعت کردند. او درباره‌ یکی از قتل عام شدگان می نویسد:
»مجاهد شهید زهرا میرزایی اهل شوشتر اما در واقع متولد اصفهان بود. پدرش کارگر شرکت 
کشت و صنعت کارون در منطقه‌ دیمچه شوشتر بود. خانواده‌ آن ها در شهرکی معروف به بوستان 
زندگی می کردند. زهرا در فاز سیاسی عضو شورای دانش‌آموزی بود. وی برای اولین بار در 
سال۱۳۶۰ دستگیر و بعد از ۴سال یعنی در سال۱۳۶۴ از زندان آزاد شد. او که توانسته بود با 
وصل شدن به تشکیلات داخل کشور عضو هسته های مقاومت شود از طریق مادرم به من که در 

آن زمان در زندان شوشتر به سر می بردم، وصل شد. 
مجاهد خلق زهرا میرزایی از اعضای هسته‌ مقاومت احمد آسخ شهید بود. وی در تابستان ۶۵ 
برایم نوشت که رژیم قصد دارد تمام زندانیان را قتل عام کند. برای همین کار، بیشتر زندانیان را 
در زندانی به نام والفجر جمع کرده است. او حین پیوستن به ارتش آزادی بخش از طریق شنود 
تلفنی لو رفت و دستگیر شد. رژیم در سال ۶۷ و در جریان قتل عام، مجاهد خلق زهرا میرزایی 

را اعدام کرد. 
مجاهد خلق زهرا میرزایی در زندان نیز در نامه‌ای نوشته بود که به آن ها گفته‌اند که همه تان را 
خواهیم کشت. به خودم هم در زندان های مسجدسلیمان و شوشتر بارها گفته بودند که از نظر 
ما و امام همه‌ شما باید کشته شوید. پای راست و دست چپتان باید قطع شود ولی شرایط به ما 

اجازه نمی‌دهد.«
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بهبهان

»ای کاسبرگ های سبز دشت‌های فرد
که گلبرگ های خود را رنگین و شاداب و آزادانه
در آفتاب خواهید گسترد
ترانه‌ واپسین
و خون ما
ریشه های شما را نثار باد«
مجاهد شهید نعمت‌الله خرمدل، از مسئولان مجاهدین در بهبهان

بهبهان در مبارزه با ارتجاع مذهبی حاکم، یکی از شهرهای فعال بوده و شهیدان ارجمندی را 
تقدیم مردم ایران کرده است. بعد از ۳۰خرداد ۶۰، زندان دادسرای ضدانقلاب بهبهان پر از 
مجاهدین دستگیرشده گردید. به گفته‌ مجاهدین از بند رسته در آن زمان، شکنجه‌ اسیران 
به شدت رایج بود و دستگاه اعدام آخوندها با قساوت تمام مشغول به اجرای احکام اعدام بود.

به گفته‌ اعضای خانواده‌ مجاهدان شهید در بهبهان، روز جمعه ۷مرداد۱۳۶۷ آخرین روز ملاقات 
بوده و سپس ملاقات ها قطع می‌شوند. ۴ ماه بعد در ۹ آبان ۶۷ به خانواده هایی که برای ملاقات 

رفته بودند، محل مزار را می گویند: »امامزاده عبدالله، چاه ابوعلی ها شماره ...«
یکی از قتل عام شدگان در بهبهان مجاهد شهید ابراهيم جهانبخش است. او لحظاتی پیش از 

اعدام، ساعت خود را متوقف کرده بود. ساعت او تاریخ ۹ مرداد از کار ایستاده بود.

مکیه جهانبخش خواهر ابراهیم در آبان سال ۶۰ دستگیر و پس از یک سال و نیم 
تبعید در زندان قزل حصار، به بهبهان منتقل، و در بهمن ۶۳ از زندان بهبهان آزاد 

شد. وی در مورد برادر شهیدش چنین می گوید:
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»ابراهیم مهرماه سال۶۰ در یکی از خیابان های تهران دستگیر و بعد از یک ماه به  بهبهان منتقل 
و به ۵سال حبس محکوم شد. او در سال ۶۳ مشمول تجدید نظر در حکم دادگاه قرار گرفت، 
و حکمش به ۳سال زندان کاهش پیدا کرد. ولی مسئولین زندان او را آزاد نمی‌کردند تا این 
که بعد از پیگیری های مستمر خانواده، یک سال بعد در آبان ۶۴ آزاد شد. وقتی از در زندان 
بیرون می‌آمد، رئیس زندان در حضور اعضای خانواده به او گفت: تو دوباره به اینجا برمی گردی.
ابراهیم بعد از ۴ ماه در اسفند ۶۴ برای بار دوم دستگیر و به زیرشکنجه و بازجویی رفت. بعدها 
فهمیدیم طی این ۴ماه وی به همراه سایر همرزمانش هسته تشکیل داده، فعالیت داشته و 
درصدد اعزام به منطقه مرزی بودند که ارتباط تلفنی آن ها لو رفت و دوباره دستگیر می شوند. 
این بار رژیم و پاسداران جنایتکارش به شدت او و اعضای هسته‌شان را زیر شکنجه بردند و بعد 
از حدود یک سال بازجویی و شکنجه حکمش را صادر نکرده بودند تا دستشان برای بازجویی 

و شکنجه بیشتر باز باشد. 
ابراهیم به مدت ۱۱ماه در سلول‌های بسیار تنگ و تاریک انفرادی که در گرمای بالای ۵۰ 
درجه بهبهان هیچ گونه وسایل سرمایشی نداشت، زیر شکنجه و بازجویی بود و در تمام این 
مدت با مقاومتش در همان سلول ها، امید همه‌ شکنجه گران را برای گرفتن اطلاعات از او و 

یارانش به یأس تبدیل کرد. 
سرانجام بعد از بارها پیگیری، در بهمن ماه۶۵ به ما اجازه‌ ملاقات دادند. من به همراه سایر 
اعضای خانواده به ملاقاتش رفتیم. در شروع ملاقات از چهره‌ تکیده و بسیار لاغر و رنجور او جا 
خوردم و متأسفانه نتوانستم تعجبم را از این میزان شکستگی که نشانگر شکنجه و آزار وحشیانه‌ 
پاسداران بود، پنهان کنم. او با ذکاوت و هشیاری همیشگی‌اش متوجه شد و گفت، چی شده؟ 
گفتم، هیچی! البته در پشت این قیافه رنجور و رنگ پریده مثل همیشه دنیایی از عشق و امید 
به حقانیت و ایمان به راه و آرمانش و عزم جزم و مصمم برای پایداری تا به آخر دیده می شد. 
ایمانی که نشانگر عبور او از ابتلائات و آزمایشات سخت زندان بود و مستمر در همان فاصله‌ 
کوتاه ۱۰دقیقه‌ای ملاقات با خواندن آیاتی از صبر و مقاومت همه‌ ما را که نگران وضعیت او 
بودیم، روحیه و دلداری می‌داد. او می خواست با حداکثر استفاده از وقت، هم به مادرمان روحیه 
بدهد که در برابر آزار و اذیت دژخیمان صبر و مقاومت پیشه کند و هم با بقیه‌ نفرات شوخی 
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و احوالپرسی کند. البته با توجه به وضعیت به هم ریخته‌ ما، در این کار سخت؛ با آن زمان 
محدود موفق بود. شاید هم می‌دانست این آخرین دیدار و خداحافظی‌اش است و می خواست 

آخرین حرفهایش را بزند. این آخرین ملاقات ما با او بود و دیگر به ما ملاقات ندادند. 
بعد از پیگیری‌های مستمر مادرم به ما خبر دادند که ابراهیم ۸ سال حکم گرفته است. 

از اواسط سال۶۷ ملاقات همه‌ زندانیان قطع شد و به خانواده‌هایی که برای اطلاع از وضعیت 
فرزندانشان به در زندان و دادسرا و .... مراجعه می کردند، پاسخی نمی‌دادند. تا این که بعد از 
۳ -۴ ماه مراجعه مستمر و پیگیری خانواده ها، در آبان ۶۷ به مادرم گفتند که ابراهیم به همراه 
تعداد دیگری از زندانیان مجاهد اعدام‌ شده و محل دفن او در روستایی به نام امیرحاضر است.

به‌ این‌ ترتیب ابراهیم ۷سال عبور از ابتلائات و سختی های زندان را به همراه یاران و همرزمانش 
)مجید سروری، ﻿مجید آقایی، ﻿محسن محسنی بهبهانی، سيد محمد فاطمي، رضا 
مرشدزاده، منوچهر حسین‌زاده، ﻿عبدالرسول شادیان، عبدالصاحب اکبریان و ...( 
”ابراهیم وار” در آتش نمرود زمان –خمینی- پشت سر گذاشت و سرشار و پاک و سرفراز از 

آن بیرون آمد، و به سایر جاودانه فروغ‌ها پیوست. 
بعد از اطلاع خانواده از اعدام فرزندان شان، در همان روز آنها و تعداد زیادی از مردم شهر، به 
محل دفن شهیدان که روستایی دورافتاده بود سرازیر شدند. سپاه و نیروهای انتظامی خمینی 
از ترس این که این تجمع تبدیل به یک حرکت اعتراضی شود، با ایجاد راه بندان مانع از پیوستن 
سایر مردم شهر به خانواده ها شدند. اما مراسم سوگواری و بزرگداشت شهیدان قتل عام با همت 

خانواده‌ها و مردم برگزار شد. 
رژیم هنوز اجازه گذاشتن سنگ قبر برای مزار او و سایر شهدای مجاهد را نداده و تنها برادرم 
که مستمر برای زیارت مزار او می‌رود، بر روی تکه‌ای از زمین که گفته شده، برادرت اینجا دفن 
شده، می نشیند و با او نجوا می‌کند. در زمینی که کوچک‌ترین اثر، نشانه و اسمی در آن نیست 

و هیچ اثری از سنگ مزار مجاهدان قتل‌عام شده در آنجا وجود ندارد. 
مادرم بعد از شنیدن خبر شهادت ابراهیم، به شدت بیمار شد و یک سال بعد وقتی خبر شهادت 

خواهرم بتول را نیز به او دادند، درگذشت«.
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امامزاده عبدالله بهبهان، چاه ابوعلی ها یا چاه ببُُلی‌ها در ۱۰ کیلومتری جنوب بهبهان واقع شده 
است. این مزار مخفی اولین بار در مرداد۱۴۰۰ شناسایی شد. در این مزار، روی سنگ قبر هر 
شهید تنها یک عدد ثبت شده و جانیان خامنه‌ای حتی اجازه‌ نوشتن نام شهید را هم بر روی 
سنگ مزارش نداده‌اند. از این مزار ۱۱عکس به‌دست آمده است که به‌ترتیب مزارهای این 

شهیدان است:
 1 ابراهيم جهانبخش.
 2 مجید سروری.
 3 محسن محسنی.
 4 سید مهدی طباطبایی.
 5 عبدالصاحب اکبریان.
 6 منوچهر حسین‌زاده.

 7 عبدالرسول شادیان.
 8 مجید آقایی.
 9 محمد پارسا.
. 10 ایرج صفایی
. 11 نامشخص

درباره قتل‌عام شدگان سال۶۷ گزارش‌ها و عکس ها نشان می‌دهد که پاسداران پیکرهای بخشی 
از مجاهدان به شهادت رسیده را در روستایی به نام قدمگاه امام رضا دفن کرده‌اند. قدمگاه در 
ده کیلومتری شمال بهبهان در ساحل رود تاب )مارون( قرار دارد. بنا به اعتقاد بسیاری از مردم 
این محل، محل اقامه نماز امام رضا هنگام عبور از ارجان به سمت خراسان بوده است. مزدوران 
تعدادی از شهیدان قتل‌عام سال۶۷ را در اینجا دفن کرده‌اند. البته گورها هیچ کدام تاریخ یا 
نشانه‌ دیگری ندارند. درحالی که مزار شهیدان مربوط به سال های قبل هریک مشخصه هایی 
داشته‌اند. تعدادی از سنگ قبرها را بتون‌ریزی کرده‌اند و نام آن ها مشخص نیست. این مزارها 
بعد از سال ها کشف و تعدادی از صاحبانش شناخته شدند. پاسداران و عوامل حکومت آخوندی 

اجازه‌ رسیدگی به مزارها را نداده‌اند. 
در یک گزارش آمده است که یک‌بار مأموران خمینی بر اثر اصرار و فشار خانواده ها، لیستی از 
اسامی اعدام شدگان را برای گروهی از آن ها ارائه کرده‌اند. خانواده ها به‌اعتراض برخاسته‌اند و 
درنتیجه با پاسداران درگیر می شوند. در روزهای بعد از این درگیری پاسداران ۲۵ نفر از آنان 

را دستگیر می کنند.
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بهبهان ـ مزار دوم شهدای مجاهد در قدمگاه امام رضا

شهدای ۶۷ مجاهد خلق بهبهان- چاه ابوعلی
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بهبهان ـ روستای امام رضا

بهبهان ـ مزارها در روستای امام رضا
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بهبهان - مزار چاه ابوعلی

بهبهان، بوعلی
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بهبهان، بوعلی، مزارهای شماری از مجاهدان قتل عام شده
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یادداشت ها
﻿http://tn.ai/1474271 ،۱۳۹۶ ۱. خبرگزاری تسنیم، ۱۷ مرداد

مجموعه  از  الله  ۲۸روح  پادگان  نام  با  گذشته  در  ناجا  درویش  شهید  به  موسوم  ۲.  پادگان 
پادگان‌های کمیته‌های سرکوبگر در دهه‌ ۶۰ بود. این کمیته ها بعد ها در ادغام با ژاندارمری و 
شهربانی؛ نیروی انتظامی)ناجا( نام گرفت. پادگان مزبور در کیلومتر ۱۵ جاده ماهشهر بعد از 

پلیس راه، واقع شده است. 
یکی از سربازان وظیفه در سپاه پاسداران در آن دوره، قتل عام زندانیان سیاسی را این گونه  	

شرح می‌دهد: 
 من و چند سرباز سپاه آن شب آنجا بودیم. آن شب وقت کشیک ما در حیاط پادگان بود. 
زندانیان را با چند مینی بوس به پادگان آوردند. صحنه‌ دلخراشی بود. آن ها را که چشم بسته 
و چسبیده کنار هم بودند در حیاط پادگان به رگبار بستند. فرمانده‌ ما از ما خواست تا برویم 
جلو و تیرخلاص به سرشان بزنیم. حالم بد شده بود و بدنم می لرزید. من و چند سرباز دیگر 
سپاه به او گفتیم که جسارت این کار را نداریم و خوشبختانه در این جنایت شریک نشدیم. 
بعد آن ها را ریختند توی وانت ها و بردند بیرون پادگان. اما »نقیب« که فرد تندخویی بود 
قبول کرد، و وقتی اجساد را با همان وانت ها به بیرون بردند تا در کنار پادگان خاک کنند، 
همراه »تیزمغز« تیر خلاص را به سر زندانیان شلیک کردند. »نقیب آلبوغبش« که متولد 
و سال ها ساکن سربندر بود شناسنامه‌اش را تغییر داد و با اسم دیگری اهواز را ترک کرد 
و معلوم نیست الان کجا زندگی می کند. بعدها با خبر شدیم چند نفر دیگر از زندانیان را 
هم تیرباران کرده‌اند و به گورستان جاده اهواز-سوسنگرد برده‌اند و در آن جا خاک کرده‌اند. 

البته نمی‌دانم آن‌ها را در کجا تیرباران کرده‌اند.
تیزمغز، جلاد معروف خوزستان، کسی است که در سال۱۳۶۳ در زندان ناوا در  ماهشهر 
تیر خلاص را به سر یکی از زندانیان سیاسی »مسعود رهبر« ۲۴ ساله که هوادار سازمان 
مجاهدین خلق بود و نیز یک زندانی عادی به نام علی کوهی شلیک می کند و برای ایجاد 

رعب و وحشت با کفش های خونین به داخل سلول ها تردد می‌کند.
تا زندانیان سیاسی  آبادان گرفته،  در میان قتل‌عام‌شدگان، از جنگ‌زدگان فعال سیاسی 
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بندر ماهشهر و بندرشاهپور و شوشتر و دزفول و شیراز و مسجدسلیمان و اهواز، با تعلقات 
سیاسی متفاوت دیده می‌شود. هنوز تعدادی از خانواده‌هایی که فرزندان‌شان از شوشتر، 
دزفول، شیراز و مسجدسلیمان به زندان کارون اهواز منتقل شده بودند به دنبال یافتن 
اطلاعاتی درباره سرنوشت عزیزان‌شان هستند و متاسفانه به رغم تلاش‌های بسیار تا کنون 

از سرنوشت فرزندان و همسران‌شان بی‌ا‌طلاع هستند.
اسامی تعدادی از جان‌باختگان قتل‌عام زندانیان سیاسی سال ۶۷ زندان کارون اهواز به شرح 

زیر است:
• بهرام کارگرفرد، ۲۳ ساله، متولد بندر شاهپور، با گرایش مارکسیستی)بدون تعلق  

سازمانی(؛
• سیاوش صالحی‌زاده، ۲۷ ساله، متولد بندر شاهپور، هوادار سازمان مجاهدین خلق؛ 
• عظیم محمدزاده )رضایی( ۲۵ ساله، متولد بندر شاهپور، هوادار سازمان مجاهدین  

خلق؛
• شاپور توکلی، ۲۵ ساله، متولد بندر شاهپور، هوادار سازمان مجاهدین خلق؛ 
• شاپور لایق، ۲۴ ساله، متولد بندر شاهپور، هوادار سازمان مجاهدین خلق. 

شاپور لایق، شاپور توکلی، سیاوش صالحی‌زاده، عظیم محمدزاده و بهرام کارگرفرد در یک 
گور، و سایر جانباختگان در فاصله‌ چند متری هم‌دیگر و در کنار یک درخت »کُنار« به 

خواب ابدی رفته‌اند.
سربازان بخش آموزشی پادگان درویش از زمان این جنایت تاکنون از طریق برجک‌های 
ساخته‌شده رو به روی محل گورهای زندانیان، به بهانه‌ مراقبت از پادگان، ترددهای خانواده‌ها 
را تحت کنترل دارند و در پاره‌ای از موارد از جمله گرفتن عکس توسط خانواده‌ها بر سر 
مزار عزیزان‌شان، از برجک‌ها پایین آمده و با پاک کردن عکس‌ها از دوربین‌ها و موبایل‌ها، 
بیرون کرده‌اند.  از گورستان  و  قربانیان(  بر مزار  نموده )ممنوعیت حضور  را تهدید  آن‌ها 
خانواده‌های قربانیان در اکثر موارد از سوی سربازان آموزشی سپاه مورد توهین و فحاشی 
قرار گرفته‌اند. البته سربازانی نیز بوده‌اند که با سکوت و ابراز اندوه با خانواده‌ها همدردی 

کرده‌اند.
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را که  آن‌ها  را چنین تصویر می‌کند: »تیرخلاص  نگهبان یک شرکت ساختمانی صحنه 
نزدیک ۳۰نفر بودند در بیابان همان‌جا شلیک کردند و بعد اجساد روی هم ریخته شدند و 
بر روی آن‌ها خاک ریختند. سگ‌های آنجا، شب‌ها اطراف گورها جمع می‌شدند و تا صبح 
زوزه می‌کشیدند. دو هفته بعد، در یک روز گروهی آمده بودند و با وسایلی که آورده بودند 
گور را با میل گرد و سیمان پوشاندند. دو خانواده سه ماه بعد آمدند که دیگر سیمان ها 
خشک شده بود. مادرِ سیاوش صالحی‌زاده یکی از جان باختگان قتل‌عام، وقتی به محل 
می‌رسد، شوکه می‌شود و باور نمی‌کند زندانیان این‌جا خاک شده باشند و می‌گوید: بیابان 
چرا؟ مگر گورستان کم داریم؟ و بعد بارها دور گور می‌چرخد و برای همه‌ قتل‌عام‌شدگان 

مرثیه می‌خواند«.
مادر سیاوش می گوید: »نمی دانستیم فرزندان مان را اعدام کرده‌اند. مسئولان زندان مدام 
می گفتند ممنوع‌الملاقات هستند. با گفتنِِ این کلمه همین طور سه ماه سرگردان بودیم. 
آن قدر پیگیری کردیم و فشار آوردیم تا خبر دادند بیایید بروید فرزندتان حکم آزادی گرفته 
و او را از زندان ناوا بندر ماهشهر تحویل بگیرید. سیاوش را به زندان اهواز منتقل کرده بودند 
و کمی عجیب بود. وقتی رسیدم زندان ناوا، تنها ساک و لباس های پسرم سیاوش را به من 
دادند. اما چون هر روز در شهر فریاد می‌زدم و مردم بندر شاهپور )بندر امام خمینی( را از 
این جنایت خبردار می کردم، بارها به خانه‌ ما حمله کردند و با توهین و الفاظ رکیک، من و 
خانواده را آزار و اذیت کردند. نمی توانستند صدای مرا خاموش کنند. روزی ماموران جلوی 

در خانه با ماشین مرا زیر گرفتند و پایم شکست و به بیمارستان منتقل شدم«.
»در محل دفن زندانیان در کنار پادگان، پیش از این دختری را که زندانی سیاسی بوده و 
اعدام شده، دفن کرده بودند. قبر او در فاصله‌ چند متری محل دفن بهرام کارگرفرد و پنج 
نفر دیگری بود که با هم خاک کرده بودند. گور او و سایرین که به صورت تک تک دفن شده 
بودند را، هنوز سیمان کاری نکرده و میل گرد نزده بودند. چهار تا از انگشتان دست راستش 
از خاک بیرون زده بود. ده تا پانزده سانتی متر از موهایش کنده شده بود. معلوم بود که 
گور آن ها عمق ندارد. ما و یک خانواده‌ دیگر در فاصله‌ی دو نوبت خاک روی آن ریختیم. 

 خانواده‌اش پس از ماه ها تازه خبردار شدند و می گفتند نمی‌دانستیم اعدامش کرده‌اند. از 
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شیراز منتقل شده بود به این زندان و هوادار سازمان چریک های فدایی خلق )اقلیت( بود. 
اسم خیلی ها را نمی‌دانیم، البته کسانی هستند که می‌دانند. به غیر از این دختر، چند تن از 
هواداران سازمان چریک ها هم جزء قتل عام شدگان هستند که در پارک شیراز سال ها قبل 
از آن در مخالفت با جنگ اعلامیه پخش کرده بودند و دستگیر شده بودند که بدبختانه 

تیرباران شان کردند.
نمی‌دانیم چرا هواداران فدایی خلق را با عجله و در عمق کمی از خاک دفن کردند. شاید هم 
اتفاقی بوده باشد. به خانواده‌ آن ها که از راه دور می آمدند و همین طور خانواده‌ ما در ابتدا 
بیشتر از پنج دقیقه حق نشستن روی مزار عزیزان مان را نمی‌دادند. سربازان از برجک های 
مراقبت فریاد می‌زدند و به ما اخطار می کردند که فورا محل را ترک کنیم. اجازه نمی‌دادند 
سنگ قبر بگذاریم. بدون اجازه برایشان سنگ قبر می گذاشتیم. چند بار آن ها را شکستند 
و بعد خسته شدند. در ابتدا کسی حق گریه و شیون نداشت و می گفتند زود باید اینجا را 

ترک کنید. یعنی فقط بیست دقیقه حق داشتیم.
ما سه خانواده بودیم که بارها به شهرداری اهواز مراجعه کردیم و خواستیم تا شهرداری 
به  پادگان سپاه  کنار  در  را  عزیزان‌مان(  )محل دفن  امیر  اداره گورستان سید  مسئولیت 
عهده بگیرد تا خانواده ها بتوانند برای اعدام شدگان سنگ قبر تهیه کنند. یکی از مسئولان 
کند  درخواست  و  بنویسد  کتبی  نامه‌ای  پاسداران  سپاه  به  تا  داد  قول  اهواز  شهرداری 
نامه‌  به  اما سپاه  گیرد.  به عهده  بقیه گورستان ها شهرداری  مثل  را  مسئولیت گورستان 
ارسالی شهرداری، پاسخ منفی داد. مسئولان شهرداری اهواز هم اعلام کردند محل دفن 
آن ها در لیست »آرامستان های غیر رسمی« شهرداری ثبت شده است«. ]سایت کردانه، 

درج شده در تریبون رادیو زمانه، ۷ شهریور۱۳۹۶[.
 مهری عباسی از اعضای شاخه اقلیت فداییان از بازماندگان قتل عام در اهواز می گوید: وضعیت  .۳
با  زندانیان  ملاقات  درآمد؛  تعلیق  حال  به  مرداد ۱۳۶۷  اوایل  از  اهواز  زندان  در  معمول 
خانواده های شان متوقف شد و دستگاه های رادیو و تلویزیون را جمع‌آوری کردند. او می گوید 
آن شب صدای نگهبانان زندان را شنیده که روی سقف زندان رژه می‌روند و با مسلسل ها 
شلیک هوایی می کنند. یکی از مقام های ارشد زندان در آن زمان شبانه پشت بلندگوی 
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سراسری زندان رفته و زندانیان وابسته به سازمان مجاهدین خلق را »کافر« خوانده و فریاد 
زده بود: »همه شما را از بین می‌بریم، همه شما را نابود می کنیم«.

او می گوید در بند مردان، بسیاری از زندانیان وابسته به سازمان مجاهدین خلق را که برای 
بازپرسی برده بودند، به بند برنگرداندند و به سلول های انفرادی انتقال دادند. به گفته‌ او از 
بعضی از این زندانیان خواسته بودند که در حیاط زندان شعار مرگ بر رجوی ]رهبر سازمان 
مجاهدین خلق[  و درود بر  خمینی سر بدهند. زندانیانی را که از این کار امتناع کرده بودند 
به سلول های انفرادی برده بودند. ]عفو بین‌‌الملل، اسرار به خون آغشته، کشتار۶۷، جنایتی 
علیه بشریت که هم چنان ادامه دارد- ص۲۳۰، نسخه‌ فارسی، منتشر شده در سال ۲۰۱۹[
 یکی از شاهدان قتل‌عام توضیح می‌دهد: »حین جدا کردن زندانی ها از هم، سرامی رئیس  .۴
زندان های خوزستان از زندانی ها می خواست که بگویند مرگ بر رجوی یا مرگ بر مجاهد، 
درود بر خمینی ولی بعضی از هواداران مجاهدین شعار می‌دادند درود بر رجوی، مرگ بر 
خمینی. وقتی کسی طبق میل سرامی شعار نمی‌داد وی به همراهانش می گفت اسم او را 

بنویسید برای آزادی. منظور سرامی اعدام بود.« ]سایت بیداران، ۹ اوت ۲۰۰۸[
 در نوشته یکی از جان به‌دربردگان قتل عام زندان فجر اهواز آمده است: .۵

در خوزستان بنا به تصمیم حاکم شرع استان، زندانیان چپ از شمول اعدام خارج بودند و 
فقط سه نفر از چپ ها را اعدام کردند: رحیم اسداللهی، مجتبی تابان؛ از افراد بالای فداییان 
خلق موسوم به کنگره ۱۶ آذر، که در آن زمان تازه دستگیرشده بود؛ ما او را ندیدیم ولی 
شنیدیم که در اصفهان اعدام شده است. سیروس، اهل مسجدسلیمان و از بچه های راه 
کارگر، که با ما به زندان اصفهان منتقل شده بود. او را به سبب اعتراض و شعارهای تند 
ضدحکومتی به انفرادی بردند. حدس زده می شود که اعدام شده است«. ]سایت بیداران، ۹ 

اوت ۲۰۰۸[
 در یک گزارش متفاوت آمده است: »در زندان فجر، »زندانیانی که قطعاً یا احتمالًاً عضو یا  .۶
هوادار سازمان مجاهدین خلق ایران بودند به یک باشگاه گلف در مسیر جاده اهواز- ماهشهر 

منتقل، و متعاقباً تیرباران می‌شوند«. ]سایت خاک رنج، ۱ شهریور ۹۶[
 به نقل از زنده یاد حمید اسدیان، »بر برگ گل، به خون شقایق«، تابستان ﻿۱۳۸۹ .۷
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 مصاحبه با سیمای آزادی، ۲۵ مرداد ﻿۱۴۰۲ .۸
به سپاه  پادگان شهید درویش متعلق  اهواز در  از زندانیان سیاسی زندان کارون   تعدادی  .۹
پاسداران اهواز، در یکی از شب‌های تابستان ۶۷، توسط افراد مسلحی که از زندان اهواز با 
»تیزمغز« )دادستان سابق این شهر( به پادگان آورده شده بودند به جوخه‌ تیرباران سپرده 

می شوند.
تا محل  فاصله‌ محل گور دسته جمعی زندانیان )سمت چپ در ورودی پادگان درویش( 
پلیس راه اهواز )باسکول(۱۳۰۰متر است. از پلیس راه تا سه راه جاده‌ اهواز ـ ماهشهر ۶۰۰ 

متر و از سه‌راهی تا جلوی در پادگان و محل دفن زندانیان، ۷۰۰ متر است.
۳۰ تن از زندانیان سیاسی قتل عام شدة زندان کارون اهواز به طور جمعی و نیز پراکنده 
در سمت چپ در ورودی پادگان درویش دفن شده‌اند. این زندانیان به فرمان »تیزمغز« که 
سال ها در سمت دادستان اهواز بود، »اراکی« حاکمِِ شرع این شهر، »نامدار« از شکنجه گران 
اطلاعات  شده‌اند.  قتل عام  سپاه،  آموزشی  سربازان  از  آلبوغبش«  »نقیب  و  اهواز،  زندان 
جمع آوری شده نشان می‌دهد تیرخلاص زندانیان را »تیز مغز« و »نقیب آلبوغبش« به سر 

زندانیان شلیک کرده‌اند. ]تریبون رادیو زمانه، ۷ شهریور ۱۳۹۶[.
 مصاحبه با سیمای آزادی، ۱۰ اردیبهشت ﻿۱۴۰۳ .۱۰

 به اعتقاد خانواده‌ها، پیکر حداقل ۴۴ نفر از این زندانیان سیاسی که در سال ۱۳۶۷ به طور  .۱۱
دسته جمعی اعدام شدند در بهشت آباد دفن شده است. ]سایت خاک رنج، ۱ شهریور ۹۶[

 عاصمه جهانگیر، گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، ضمن ابراز  .۱۲
نگرانی از تخریب گورهای جمعی زندانیان سیاسی در شهرهای اهواز و مشهد، از جمهوری 
اسلامی خواست تا اطمینان حاصل کند تمامی گورهای جمعی در سراسر ایران تا زمانی که 
تحقیق درباره کشتار۶۷ انجام شود، مصون از تخریب، و محافظت شده باقی خواهند ماند. 

]https://painscapes.com/cities/691 ۲۰۱۷ عاصمه جهانگیر، ۱۴ اوت[
 فرماندهی کشتار را »عبدالزهرا طرفی« بازجو و شکنجه گر زندان ماهشهر به عهده داشته  .۱۳

است.
﻿محمود اکرامی، ۲۲ ساله، متولد بندر شاهپور، هوادار سازمان مجاهدین خلق، در جریان 
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انتوزسخان تاس

قتل عام ها از زندان کارون اهواز به ناوا ماهشهر انتقال داده می شود و جزء اولین قربانیان 
از زندانیان  این زندان همراه تعدادی  فتوای خمینی در مرداد ماه سال ۶۷ است که در 
سیاسی تیرباران می شود. در پی تلاش خانواده ها، مسئولان زندان ناوا، گورستان متروکه‌ای 
در کنار گورستان ماهشهر کهنه را محل دفنِِ محمود اکرامی و سایر زندانیان سیاسی اعلام 

می کنند. ] کانال تلگرامی »پیشتازان راه آزادی«[
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استان زنجان

زنجان شهر شهاب‌الدین سهرودی ها )عارف و فیلسوف نامی ایران( و سعید 

محسن )از بنیانگذاران سازمان مجاهدین( و اشرف زنان مجاهد، اشرف رجوی 

است. با سابقه‌ای چند هزار ساله در تمدن و فرهنگ ایران زمین. 

شهری که مجاهدین را - چه در مبارزه با دیکتاتوری شاه و چه در مقاومت در 

آزادی  برای  پاکباخته  ده ها شهید  تقدیم  با   - فقیه  ولایت  استبداد  برابر 

می شناسد. 

بعد از پیروزی انقلاب ضدسلطنتی، نفوذ مردمی مجاهدین در زنجان و شهرهای 

این استان گسترش یافت. همپای این نفوذ، سرکوب آزادی ها و به طور خاص 

مقابله‌ رژیم با مجاهدین روز به‌روز شدت پیدا می کرد. پس از ۳۰ خرداد ۶۰، 

رژیم به کشتار و قتل عام مجاهدین این شهر رو آورد. 

به عنوان مثال از خانواده‌ قهرمان حریری می توان نام برد که در مبارزه با 

آخوندهای دجال، شش تن از فرزندان خود را فدا کردند. مجاهد خلق ﻿مسعود 

به دست  بود که  تهران  استادیار دانشکده‌ علم و صنعت  ۲۹ساله  حریری 

دژخیمان خمینی به جوخه تیرباران سپرده شد. پس از او ﻿جعفر حریری ۲۸ساله 

به شهادت رسید. خواهر آنها ﻿سیما حریری، دانش‌آموز ۱۹ساله‌ای بود که در 

تیرماه ۱۳۶۰ در زندان زنجان بر اثر بیماری ناشی از شکنجه شهید شد. ﻿فرح 

حریری26ساله فرزند دیگر این خانواده در نبرد با مزدوران ارتجاع همراه 

همسرش ناصر موسوی به شهادت رسید.

در سال ۱۳۶۷ زمانی‌که قتل‌عام زندانیان سیاسی به دستور خمینی در سراسر 

کشور در حال انجام بود، استان زنجان در تقسیمات کشوری شامل قزوین هم 

می شد. بعدها در سال ۱۳۷۳ قزوین از زنجان جدا شد. از همین‌رو در سال ۶۷ 

و مقطع قتل عام، تجمع زندانیان سیاسی استان زنجان؛ در زندان زنجان و زندان 
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چوبین‌در قزوین بود. عده‌‌ای از زندانیان شهرهای ابهر و خرمدره به زندان زنجان 

منتقل شدند. 

از اوایل سال ۱۳۶۶ عناصر وزارت اطلاعات کنترل زندان زنجان را به‌دست 

گرفتند. در تیر۶۷ تعدادی از زندانیان را به زندان های ابهر و یا شهربانی زنجان 

منتقل کردند. بنا بر گفته‌ شاهدان، بیشتر اعدام ها در بازداشتگاه سپاه زنجان 

صورت گرفت.
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نسل کشی مجاهدین

حسن فضلی  احد عطایی

﻿بهروز حاجی آقایی﻿محسن میرزاییعلیرضا معبودی 

﻿جواد ارشدی  حمید کلانتری  محمود کرمی

﻿خلیل جزءکلانتری
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نسل کشی مجاهدین

زنجان

»شب دیدم ماشین های زیادی وارد قبرستان شدند
 و در ۳ نقطه گودال های بزرگی کندند،
بعد با ۳ ماشین، جنازه ها را به گودال‌ها ریختند.«
نگهبان یک گورستان در زنجان

ابوالفتح مولایی که در دهه ۶۰ در زندان زنجان در اسارت بوده، قتل عام۶۷ در این شهر 
را این گونه توصیف می کند:

»در مقطع قتل عام، در زنجان بودم و از اعدام چند تن از اعضا و هواداران مجاهدین در زندان 
زنجان باخبر شدم. زندانیانی هم چون ﻿حسن فضلی، علیرضا معبودی، ﻿مسعود مسچی، رضا 

اکرامی‌نقش و محسن میرزایی. اما هرگز از ابعاد فاجعه و وسعت آن مطلع نبودم. 
دو تن از زندانیانی که بعد از قتل عام۶۷ از زندان آزاد شدند پسرخاله هایم بودند. آن ها در 
سال۱۳۶۰ دستگیر شده بودند. در زمستان سال۶۷ وقتی پس از ۷ سال اسارت و شکنجه سرانجام 
آزاد شدند، به دیدارشان رفتم. آنها برخورد خیلی سردی داشتند، انگار از آزادی شان شرمنده 
بودند و توان حرف زدن نداشتند. هرچه برخورد گرم می کردم پاسخی نمی گرفتم. از بقیه زندانیان 
آزاد شده نیز که قبلًاً باهم بودیم هر چه پرسیدم حتی یک کلمه از این که چه بلایی سرشان 

آمده بود نگفتند.
زندان اصلی مجاهدین و زندانیان سیاسی در زمان قتل عام یک ساختمان سه  طبقه واقع در جاده 
کمربندی زنجان بود. زیر زمین این ساختمان شامل چند بند انفرادی و یک اتاق بزرگ بود. در 
همه‌ این اتاق ها تخت هایی دو طبقه وجود داشت و حدود ۵۰ نفر را در خود جای می‌داد. اکثر 
نفرات این زندان مجاهدین سر موضع بودند. طبقه‌ همکف این ساختمان شامل ۳ اتاق سه در 

چهار می شد. 
اگر مسئولین زندان از شکل گیری تشکیلات در زندان با خبر می شدند و یا اطلاعاتی از زندانیان 
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لو می‌رفت، زندانیان مربوطه را برای بازجویی و شکنجه به این مکان منتقل می کردند. به همین 
دلیل نفرات طبقه‌ هم کف ثابت نبودند. 

در طبقه‌ بالا نیز یک سالن بزرگ به ظرفیت ۳۰ نفر بود. هم چنین ۳ اتاق دیگر که در هرکدام 
۱۲ تا ۱۵ نفر حضور داشتند و اتاقی کوچک که دو نفره بود. با همین ارزیابی که تازه من کمترین 
تعداد زندانی را حساب کردم، در کل زندان حدود ۱۲۰مجاهد زندانی بودند که در قتل عام۶۷ 

همه سر به‌دار شدند.«1
﻿علیرضا معبودی یک دانش‌آموز ۱۶ یا ۱۷ ساله بود که در سال ٦٠ دستگیر شد و تابستان 
سال٦٧ در زنجان اعدام شد. محل دفن او نامشخص است. دو برادر علیرضا به نام های احمد 
معبودی ٢٨ ساله دندان پزشک، از زندانیان سیاسی دوران دیکتاتوری شاه، سال٦٠ در تهران 
در درگیری با پاسداران شهید شد. حمید معبودی یک مهندس ٢٦ساله به همراه نسرین ترابی 
)دانش آموز١٧ساله( روز ٢٣ آبان١٣٦٠ در زنجان اعدام شدند. گویا نسرین باور نمی کرده که 
اعدامش حتمی است. حمید به او گفته بود از خودت دفاع کن. بعد از اعدام، جنازه‌ نسرین را که 
به سردخانه ارتش برده بودند، سرهنگ علی محمدیان می بیند که لباس های نسرین پاره شده و 
بدنش پیداست، لباس خودش را روی نسرین می کشد. پاسداران ادعا می کنند که خود نسرین 
لباسش را پاره کرده، سرهنگ ناراحت شده به شدت اعتراض می کند. بعدها این سرهنگ هم جزء 

کشته شدگان جنگ شد.
﻿خلیل توتونچی ٢٩ ساله که در تابستان ٦٧ در زنجان اعدام شد، در بیست سالگی دستگیر و 
به 10سال زندان محکوم شده بود. دو برادر دیگر خلیل به نام های علی توتونچی و جلیل 
توتونچی در سال 61 اعدام شدند. در یکی از روزهای ملاقات، مادر از سر دلتنگی و دلسوزی 
به خلیل گفته بود‌، مادر، کاری کن که زود آزاد شوی. خلیل گفته بود: اگر دل یک مادر بسوزد 
بهتر است یا دل چندین مادر؟ چطور روی مردم را نگاه کنم اگر طور دیگری آزاد شوم؟ پدر 
خلیل هم گفته بود: نه پسرم از حکمت 3 سال مانده آن را هم تحمل کن و شرافتمندانه آزاد شو.
مادر می گفت، با هزار مصیبت داروهای او را که بیماری صرع داشت تهیه کردم و پیش حاکم 
شرع وقت زنجان آخوند جنایتکار ناصری بردم. گفتم، این داروها را سریع به پسرم برسانید. چون 
مریضی پسرم فرق می کند اگر نخورد ممکن است زمین بخورد... آخوند ناصری داروها را قبول 

استان زنجان
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نسل کشی مجاهدین

نکرده و با تمسخر گفته بود: خبیثه، دارو آورده! مادرش می گفت، به پسر بیمار من هم رحم 
نکردند.

 شماری از قتل عام شدگان سال۶۷ در زنجان: 
﻿قدرت ولی محمدی فرزند علی، دارای مدرک لیسانس؛ سعید محمدی لیسانسیه حقوق که 
پس از سرنگونی شاه رئیس آموزش و پرورش شهرستان طارم بود؛ رضا اکرامی نقش، دانشجو، 
که گفته بود احتمال آزادی من به اندازه‌ یک نوک سوزن نور در تاریکی است؛ محجوبی که 
خانواده تهیدستی داشت و مادرش آن قدر کار یدی کرده بود که انگشتان دستش کج شده بود؛ 
﻿جواد ارشدی از دیگر شهیدان قتل‌عام ۶۷ )که برادرش اکبر ارشدی در سال۷۰ برای دادخواهی 
نزد گالیندوپل رفت و به همین دلیل دستگیر و بعد از شکنجه های بسیار اعدام شد(، یک 
فوتبالیست حرفه‌‌ای بود که  بعد از شروع فاز نظامی چند بار توانسته بود از دست پاسداران فرار 
کند تا این که در اسفند سال ۱۳۶۰ در کرمان دستگیر و به زندان زنجان منتقل شد؛ هم چنین 
یک مجاهد خلق دیگر به نام داوودی؛ و نیز پسران سرهنگ مسعودی، یعنی ﻿سعید مسعودی 

و ﻿مسعود مسعودی )یک جوان پاک و صادق از معلمان شهرستان طارم(؛ و ...
عده یی از قتل عام شدگان در مزاری به نام »قبرستان بالا« واقع در خیابان دباغ ها در زنجان 

آرمیده‌اند. جلادان برای مخفی کردن آثار جنایت‌ روی مزارها آهک ریختند. 
بنا به گفته خانواده شهیدان، تا یک سال بعد از کشتار۶۷ هنوز آثار آهک روی زمین دیده می شد. 
مادرانی که شنیده بودند بچه هایشان را در آنجا دفن کرده‌اند با همدیگر به آن محل می‌رفتند و 
فاتحه می خواندند. بعدها آنجا را کاملا صاف کردند و از سال ٨١  شروع به دفن کسانی دیگر در 
محل این گور جمعی کردند. در هر حال به هیچ کدام از خانواده های شهدای۶۷ آدرس محل دفن 

را ندادند.
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نسل کشی مجاهدین

رضا اکرامی نقش

حسن فضلی و ﻿علیرضا معبودی و رضا اکرامی نقش در زندان زنجان
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نسل کشی مجاهدین

یادداشت ها
یا اعضای  از هواداران  اعدام بردند، همگی  برای  بند ما  از   »در سال۶۷ تمام زندانیانی که  .1
سازمان مجاهدین خلق ایران بودند. حداقل من ندیدم که زندانی غیرمجاهدی از زندان ما برای 
اعدام شدند«.  اعدام برده شود. به طور دقیق نمی توان گفت که در سال۶۷ چه تعداد زندانی 
]رحمت غلامی، عضو سازمان چریک های فدایی خلق ایران - شاخه اقلیت. زندانی سیاسی طی 
سال های 1983 تا ۱۹۸۸ در زندان‌های بازداشتگاه مرکزی سپاه زنجان، زندان ابهر. کتاب  بنیاد 

برومند، صفحه109[
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استان سمنان

در قتل عام زندانیان سیاسی در سال۶۷ علاوه بر بازداشتگاه های سپاه و 

اطلاعات که در همه‌ شهرهای استان سمنان وجود داشتند، دو زندان رسمی 

در سطح استان فعال بودند: زندان مرکزی سمنان در شهر سمنان، و زندان 

مرکزی شاهرود در شهر شاهرود.

 زندانیان سیاسی شهرهای گرمسار، سنگسر )مهدی شهر( ، شهمیرزاد، سرخه، 

و روستاهای اطراف مثل چاشم یا فولاد محله در زندان مرکزی سمنان زندانی 

بودند. 

زندانیان سیاسی شاهرود، دامغان، بسطام، و دیگر شهرهای استان در زندان 

مرکزی شاهرود زندانی بودند.

از شروع سال۶۷ اکثر زندانیانی را که حکم زندان شان تمام شده بود، آزاد 

نکرده بودند و در بندهای زندان و بعضا در انفرادی، آنها را نگه داشته بودند. 

با این حال چه بسا برای برخی آماده سازی های قتل عام، برخی از زندانیان را 

که از اوین به زندان سمنان منتقل کرده بودند، در ماه های قبل از مرداد۶۷ 

دوباره به اوین برگرداندند. از این پیشتر، برخی از زندانیان شاهرودی را از 

زندان سمنان به زندان شاهرود منتقل کرده بودند. 

جمعیت زندانیان مجاهد در زندان سمنان در آغاز قتل عام  بالای ۵۰ نفر بود. 

البته این رقم تنها شامل کسانی بود که قبل از آغاز قتل عام دستگیر یا حکم 

زندان گرفته بودند و ما از آن مطلع بودیم. زندانیان زندان سمنان در مقطع 

قتل‌عام متوجه شدند که رژیم، عده‌ای از هواداران قدیمی در شهرهای مختلف 

را دستگیر کرده و به زندان منتقل کرده است. آن ها از تعداد دستگیرشدگان 

اطلاعی نداشتند. 
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زندان شاهرود نیز شرایطی مثل زندان سمنان داشت و شمار زندانیانش در 

حدود ۵۰نفر بود. قتل‌عام در زندان سمنان از ۸مرداد ۶۷ آغاز شد و تا اوایل 

شهریور تمام شد. 

در مورد مزارهای قتل عام شدگان در سمنان، خانواده های شهیدان در مورد 

محل این مزارها گفته‌اند: 

قبرستان بهایی ها در ورودی شهر سنگسر )مهدی شهر( بیشتر از جاهای دیگر 

احتمال دارد محل دفن قتل عام شدگان باشد. این قبرستان یک مکان مخروبه 

طالب‌آباد  شهرک  ورودی  در  سمنان-مهدی شهر  جاده‌  سرپیچ  در 

مهدی شهر است. 

یک گور جمعی دیگر در وادی‌السلام سمنان وجود دارد که در یک قطعه دور 

افتاده از بقیه قطعه‌هاست. در این قطعه در سال۶۰ بین ۵تا۶ مجاهد اعدام شده 

را دفن کرده بودند. بعد از قتل عام برخی خانواده ها گفتند که  آثار گور جمعی 

در آن قطعه دیده‌اند.

در گرمسار، شهر دیگر استان سمنان، شمار زندانیان مجاهد اعدام شده زیاد 

است. اکثر آنان به گفته‌ خانواده ها در گورهای جمعی روستاهای اطراف گرمسار 

دفن شده‌اند. اما کسی از محل دقیق آن خبر ندارد.
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﻿نسرین خانجانی

﻿مهرداد عاطفی﻿محمد گلپایگانی

اقدس همتی

داود شاهی

زهرا ناظمی

﻿علیرضا عرب وزیری فر ﻿محمد ابراهیم دانایی فر ﻿حسین مؤکدی
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﻿فرح آقایانامیر آقایان﻿حمیدرضا دوست محمدی

زهره امینی
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سمنان

»وقتی که شب هنگام 
شهاب روشنی را در آسمان دیدی

از یاد مبر شعله های سرکشی را 
که در شب های سرد اوین خاموش گشتند
 تا که بامدادان سر‌زند ستاره‌ای
محمود حسنی ازمجاهدان سربه‌دار شاهرود

مجاهد خلق، اسدالله نبوی از شاهدان قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال ۶۷ است. وی 
که مدت۱۳سال را در زندان‌های سمنان گذراند، در مورد قتل عام یاران هم‌زنجیرش 

در زندان سمنان چنین می نویسد:
»در سال ۶۴ و در خلال فعالیت‌های سیاسی توسط رژیم دستگیر و مدت ۱۳سال را در زندان های 

سمنان گذراندم. من یکی از شاهدان قتل عام زندانیان در سال۶۷ هستم. 
در سال ۶۴ به اتهام فعالیت در ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران به همراه چندین هسته‌ 
مقاومت در آن دوران که در شهر سمنان فعالیت می کردیم، دستگیر شدم. زمان دستگیری، 
دانش‌آموز دبیرستان بودم. همان سال در یک دادگاه چند دقیقه‌ای به ۴ سال زندان محکوم شدم 

اما در عمل به مدت ۱۳ سال یعنی تا سال ۷۷ در زندان به سر بردم. 
به محض دستگیری زیر شدیدترین شکنجه ها قرار گرفتم. هنوز آثار ضربات و شکنجه هایی که 
توسط کمیته چی های آن دوران و سپس پاسداران سپاه بر سر و رویم فرود می آمد، باقی است. 
بینی‌ام در همان روز اول شکست. در مراحل بعدی کمرم به شدت آسیب دید که به صورت یک 
درد مزمن ماندگار شده است. بعد که شکنجه با کابل شروع شد، باید دردهای جانکاهی را تحمل 
می کردم تا از هویتم دفاع کنم. اطلاعات خاصی نداشتم که مرا آن‌قدر بی‌رحمانه شکنجه 
می کردند، تنها هدفشان انکار هویت مجاهدی من و فروپاشی شخصیتم بود. الان این را بیشتر 
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می فهمم که برای بازجوهای من، شکنجه صرفاً یک روش نبود، بلکه یک ایدئولوژی بود که باید 
با آن خودشان را اثبات می کردند. آن ها بی‌رحمی و خشونت نسبت به زندانیان مجاهد را به صورت 
یک امتیاز برای خود به حساب می آوردند. ساعت ها و ساعت ها مرا شکنجه می کردند با کابل بر 
پا و بعد پشت و گاهی سر و صورتم می کوبیدند و بعد با هم می خندید تا تحقیرم کنند. این روش 
روزها و هفته ها و ماه ها ادامه داشت. ساعاتی هم که شکنجه نمی شدم و در سلولم در تنهایی 

بودم هر لحظه اضطراب شکنجه آزارم می‌داد. 
بعد از نزدیک به ۶ ماه شکنجه شدید و در حالی که به شدت لاغر و نحیف شده بودم، پاسداران 
مرا به دادگاه منتقل کردند. در سمنان آخوندی به نام دهقان که آن وقت حاکم شرع بود، در 
حالی که سیگار وینستونی را آتش زده بود بدون این که نگاهی به من بکند، و در حالی که سرش 
لای پرونده ها بود سه پرسش از من پرسید و دادگاهم به سه دقیقه هم نکشید و تمام شد. من 

به ۴ سال زندان محکوم شده بودم.
در پاییز سال ۶۶ در حالی که همه‌ زندانیان دوران محکومیت مان را می گذراندیم و حتی برخی 
از دوستانم در زندان، دوران محکومیتشان به پایان رسیده بود، شروع به انتقال زندانیان به صورت 
گروهی به انفرادی کردند. همه ما باید به یک فرم که حاوی صد پرسش بود، پاسخ می‌دادیم. 
پرسش ها طولانی و شرح و تفصیل زیادی داشت. از مشخصات فردی زندانی شروع شده، تا 
مشخصات تمام افراد خانواده و نشانی و شماره تلفن خود فرد تا خانواده و اقوام. یا سابقه‌ اعدام 
یا زندانی سیاسی در خانواده و اقوام. یا پرسش هایی در مورد موضع سیاسی و عقیدتی زندانی و 
این که آیا به جمهوری به‌اصطلاح اسلامی اعتقادی دارد یا نه و موضعش در مورد سازمان 
مجاهدین چیست، و این سؤال که با چه کسانی در زندان ارتباط داری و دوست هستی و این 

که در زندان چه تشکیلاتی دارید؟
پرسش ها چنان گیج کننده و مرتبط با هم طراحی شده بود که در نهایت یک تفتیش عقیده‌ 
جدی از زندانی به عمل می آمد. این پرسش ها شروع نوعی طبقه بندی در زندان سمنان بود. بعد 

از آن بود که بند قبلی ما را از هم پاشاندند و ما را به دو بند منفک از هم منتقل کردند. 
بعد از اعدام ها بود که من متوجه شدم این طبقه بندی زندانیان، مقدمه‌ پروژه‌ اصلی قتل عام در 

سال۶۷ بود. آن ها بر اساس پاسخ زندانیان به پرسش نامه، اولویت بندی اعدام را مشخص کرده
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 بودند.
 ۸مرداد۶۷ بود که از بند کناری ما که ده‌ها زندانی مجاهد در آن زندانی بودند به ما خبر دادند 
که حین بازگشت از ورزش، پاسداران به آن ها حمله کرده و ضمن فحاشی و کتک کاری، سر 
برخی زندانیان را تراشیدند و به انفرادی منتقل کردند. چنین حرکتی بسیار غیر منتظره بود. روز 
بعد هم خبر رسید که چند نفر دیگر را مجدد از بندشان احضار کرده و با خود برده‌اند. همه 
حدس هایی می‌زدیم اما هیچ کس تصوری از شروع یک کشتارجمعی و قتل عام نداشت. اما واقعیت 
این است که ۸ مرداد شروع قتل‌عام زندانیان در زندان سمنان بود. اسامی برخی از نفراتی که 

طی دو روز اول برای اعدام بردند به این شرح بود:
﻿آقا محمد تشرفی؛ دانشجویی بود که از سال۶۰ در زندان بود و از اواخر سال ۱۳۶۶ حکمش 

تمام‌ شده، ولی آزاد نشده بود، و ملی کشی می کرد. 
﻿حمیدرضا دوست محمدی؛ از سال۶۰ به جرم هواداری از مجاهدین، در زندان بود و در مقطع 

قتل عام حکمش رو به اتمام بود. 
﻿سید ابوالفضل قریشی؛ اهل سمنان بود. وی از سال۶۰ در زندان بوده و حکمش رو به اتمام بود. 
﻿مرتضی کاسبان؛ او اهل گرمسار بود که در سال ۶۴ برای بار دوم توسط سپاه دستگیرشده و 

به شدت بیمار بود. 
این ها برخی از اسامی سری نخست اعدام هاست که از آن زمان در حافظه‌ام مانده است و طبعاً 

موج اول اعدام ها گسترده تر بود.
ناپدید شدن یکباره این زندانیان، همه‌ ما را نگران کرده بود. هرکسی به دنبال آن بود که ببیند 
چه بر سر دوستانش آمده است. دلخوشی ما به آن بود که روز ملاقات برسد و از خانواده ها  بپرسیم. 
اما به یکباره اعلام شد که ملاقات ها قطع است. تردد زندانی به خارج از بند ممنوع شد. حتی تردد 
به امداد و استحمام و ورزش و استفاده از امکانات اولیه زندگی که در خارج از محوطه‌ بند بود 
برای ما ممنوع شد. تلویزیون را از ما گرفتند و روزنامه ها را قطع کردند و به این شکل ما را در 
یک ایزولاسیون کامل از دنیای خارج از خود قرار دادند تا اخبار قتل‌عام پنهان بماند. حتی 
پاسداران بندها دست چین شده بودند و پاسداران مطمئن تر و ارشدتر مانده بودند. سکوت خاصی 

بر زندان حکمفرما شد. 
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در همان ایام، روزی در بند باز شد و چند پاسدار اسامی جمعی از دوستان و هم بندی هایم را 
خواندند و آن ها را با خودشان بردند. اسامی آن ها عبارت بود از:

غلامرضا دلاوری؛ اهل سمنان، لیسانسیه که شغلش کتابفروشی و از هوداران مجاهدین بود.
محمدرضا احمدی؛ اهل گرمسار که سال۶۴ مجدداً دستگیر و ۴ سال حکم زندان داشت.

﻿خلیل بور بور؛ اهل گرمسار که سال ۱۳۶۵ دستگیرشده بود.
دوستانم را یکی یکی صدا می کردند و من ناباورانه در آخرین لحظات وداعی که نمی‌دانستم وداع 
آخر است، وسایل فردی اولیه مانند حوله صورت یا مسواک یا قدری پول را به دست شان می‌دادم. 
از پاسداری پرسیدم، آن ها برای چند روز می‌روند و اگر لازم است وسایل بیشتری با خودشان 
ببرند که او پاسخ داد: نه یکی دو روز بیشتر طول نمی کشد و آن ها بر می گردند. اما آن ها هرگز 

بازنگشتند.
روزهای گرم مرداد به سرعت می گذشت. شماری از بچه ها مفقود می‌شدند مانند: ﻿بهنام بیابانکی؛ 

اهل گرمسار که پیش از او برادرش بهمن بیابانکی اعدام شده بود.
احمد صفری؛ اهل گرمسار، معلمی صبور و متأهل که عاشقانه به شب های شعر زندان با ترانه های 

زیبایش طراوات می بخشید. 
حسن دامغانیان، ﻿حسین مؤکدی، داود زرگر و ده‌ها نام دیگر، پشت سر هم ناپدید می شدند

روزی با علامت مورس سلول کناری خود را پای دیوار صدا کردم. دوست و هم بندی‌ام، ﻿محمدرضا 
احمدی بود. او تازه از بازجویی هیأت مرگ برگشته بود. البته خودش نمی‌دانست که این هیأت 
مرگ بود و برای چه کاری آمده است. می گفت: مرا به دادگاهی بردند که حاکم شرع عالمی و 
دادستان مزینانی و یک آخوند دیگر که می گفتند از وزارت اطلاعات است حضور داشتند. آن ها 
پرسش های عجیب و غریب می پرسیدند. اتهامم را پرسیدند و پرسیدند که چرا تا به حال در زندان 

ماندی و .... 
محمدرضا گفت: حاکم شرع از من خواست به سلول بروم و فکر کنم که آیا می خواهم مصاحبه 
کرده و سازمان را محکوم کنم یا نه؟ وی افزود: آن ها فکر کردند که می توانند مرا به تسلیم 
بکشانند. اما فردا درس دیگری به آن ها خواهم داد. خواهند فهمید که با نسل مجاهدین و با نسل 
مسعود رجوی طرف هستند. آن شب با محمدرضا قرار گذاشتیم که دوباره که به دادگاه رفت، 
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شرح کامل تری از آن بدهد و مطلعم کند. اما محمدرضا از فردا دیگر ناپدید شد و دیگر هرگز 
بازنگشت.

اوایل مهرماه مرا نیز به دادگاه بردند. دیدم دقیقاً همان ترکیبی که دوست مجاهدم محمدرضا 
گفته بود در دادگاه نشسته‌اند. آخوند عالمی به عنوان رئیس دادگاه و مزینانی به عنوان دادستان 
و یک آخوند جوان که پیدا بود نماینده‌ وزرات اطلاعات است، نشسته بودند. همان جا بود که 
آخوند عالمی برای این که مرا به‌زعم خود بترساند، گفت که همه‌ دوستانت را اعدام کردیم فقط 
تو ماندی. البته من آن روز حرف های این آخوند خون‌ریز را باور نکردم. تصور می کردم دارد بلوف 
می‌زند. اما بعدها متوجه شدم که قتل عام به‌راستی اتفاق افتاده و پاسداران همه‌ بچه ها را واقعاً 

اعدام کرده‌اند.
بعد از این که بچه ها را از بند عمومی بردند، تصورم این بود که برای انفرادی می برند. اما وقتی 
خودم به انفرادی منتقل شدم دیدم در سلول های انفرادی هیچ کس وجود ندارد. واقعیت آن بود 
که زندان داشت خالی می شد و جز چند نفری که در بند روبه‌روی من مانده بودند، کسی در 
زندان باقی نمانده بود. در حالی که من درست دو هفته پیش از این، در انفرادی بودم و همه‌ 
سلول های تکی و نیز سلول های چند نفره بند غربی زندان، مملو از زندانیان تازه بازداشت شده بود

یک شب صدای دوست و هم بندی‌ام اکبر ذوالفقاریان را شنیدم که نیمه شب پاسداران برای 
بردنش آمده بودند. اکبر موقع دستگیری در سال ۶۵ فقط ۱۵ سال داشت و حالا تازه ۱۷ سالش 
شده بود. پیش از او، سه برادرش شهید شده بودند. او در نوجوانی شاهد اعدام برادرش محمدقلی 
ذوالفقاریان در ملاءعام در مشهد بود. آن شب اکبر را بردند. وقتی اکبر از جلوی سلولم رد 
می شد صدای نفس های مطمئنش را می شنیدم اما نمی‌دانستم که او را به کجا می خواهند ببرند

شبی دیگر صدای ناله زنی مرا به پشت روزنه در سلول کشاند. از روزنه خوب نگاه کردم. پیکر 
خون‌آلود زنی روی یک گاری دستی قرار داشت که به شدت شکنجه  شده بود. از پاهایش قطرات 
خون روی سنگفرش پیاده‌رو زندان می چکید او را با فحش و ناسزا به سلول کناری من کشاندند 
و در را به‌رویش بستند. من بعد با مورس با او تماس گرفتم و متوجه شدم که اسم آن خواهر 

مجاهد اقدس همتی است. خانواده‌شان را می شناختم. قبلًاً دو برادرش اعدام  شده بودند. 
او را دو شب بعد برای بازجویی و شکنجه بیشتر بردند. وی پس از بازگشت از شکنجه از طریق
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 مورس به من اطلاع داد که همه‌ بچه ها را اعدام کردند و من را هم برای اعدام می برند. از او 
پرسیدم، چطور این قدر مطمئنی؟ که پاسخ داد، چون بازجو امشب بدون چشم بند مرا بازجویی 

کرد. همان شب اقدس همتی را برای اعدام بردند. 
هم‌زمان با اقدس قهرمان، همسرش ﻿حسین مؤکدی را هم برای اعدام بردند. آن ها جزء معدود 
زندانیان اعدام شدة سمنان هستند که مزارشان را به خانواده نشان دادند. شب های بعد هر شب 

تک تک بازماندگان سلول ها و بندها را بیرون می کشیدند و می بردند. 
زندانیانی هم چون:

﻿نسرین خانجانی؛ دوست و هم بندی اقدس همتی که چند روز بعد او را بردند.
 محمد گلپایگانی؛ صاحب سه فرزند خردسال. 

علیرضا عرب وزیری فر. احمد صفری. و ﻿محمدرضا رجبی. 
در سمنان از خانواده‌ همتی ۷تن در زمره‌ شهیدان مجاهدین و مقاومت ایران قرار دارند. پدر این 
خانواده‌ شریف، حاج رضا همتی، حین درگیری با پاسداران در مقابل زندان پس از سکته‌ قلبی 

جان سپرد و به فرزندان مجاهدش پیوست.
اسامی تعدادی از زندانیان تازه بازداشت شده که تا قبل از شروع اعدام‌ها در انفرادی بسر می بردند 

را به خاطر دارم:
احمد فتحی اهل دامغان، محمد ابراهیم دانایی اهل سمنان، داود شاهی اهل سمنان، 

حسین صیادی اهل گرمسار، مهرداد عاطفی اهل گرمسار. 
باید بگویم که علاوه بر زندانیانی که در بندها بودند و من اکثرشان را می‌شناختم، شماری دیگر 
از هواداران مجاهدین را نیز در همان زمان دستگیر و اعدام کردند که اسامی آن ها در دسترس 

نیست. تنها سه نفر زنده ماندیم. 
تا آن جا که به خاطر دارم متأسفانه از زندان شاهرود که در نزدیکی سمنان بود کسی از قتل عام 
زنده باقی نماند تا در مورد آن چه که در آن زندان اتفاق افتاد شهادت بدهد. لذا وظیفه خودم 
می‌دانم که یادآوری کنم زندان شاهرود بیش از زندان سمنان زندانی سیاسی هوادار مجاهدین 
داشت. طوری که گاهی در سال های ۶۴ تا ۶۷ به دلیل تعداد بالای زندانیان آن و عدم گنجایش 
زندان، برخی زندانیان را به زندان سمنان می آوردند از آن جمله دوستانی مثل: ﻿محمد آشوری 
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و ﻿محسن جمالی که در قتل عام۶۷ به شهادت رسیدند.
قتل‌عام۶۷ فارغ از ماجراها و اتفاقاتش یک رودررویی بود. یک طرفش خمینی و رژیمش بود که 
برای نسل کشی مجاهدین خیز برداشته بودند. اصلًاً از محتوای فتوای خمینی می توان فهمید که 
هدفش فقط اعدام چند مجاهد زندانی نیست بلکه هدفش نابود کردن و محو کردن این اندیشه 
و این تفکر و این نسل است. اما در آن سو مجاهدین و هوادارانشان بودند با همه‌ عشق و وابستگی 
و شیدایی به آرمان مسعود. مجاهدینی که من می شناختم با اعتقاد و باوری عمیق به این که 
تنها مسیر سرنگونی رژیم خمینی، مسیر مجاهدین و مسعود رجوی است، پا به میدان مبارزه 
گذاشته بودند. همه‌ آن مجاهدان از آگاه ترین و روشنفکرترین افراد جامعه بودند. برای همین 
وقتی که در برابر هیأت مرگ قرار گرفتند با نام مسعود رجوی و مجاهدین از آرمانشان دفاع 

کردند و به چوبه‌های دار بوسه زدند.

حسین نیاکان، از هواداران مجاهدین، در خرداد ۱۳۶۲ دستگیر شد و تا پایان سال۶۷ 
در زندان‌های سمنان و اوین در اسارت بود. وی در سال ۱۳۸۸ نیز مجدداً دستگیر و 
به ۱۱ سال حبس محکوم شد. اما پس از گذراندن حدود شش ماه زندان، در فرصت 
کوتاه آزادی و قبل از این که خود را برای اجرای حکم معرفی کند، توانست از کشور 

خارج شود:
»در مقطع قتل‌عام، من در زندان سمنان بودم. روز نهم مرداد همراه با تیمور رضاییان مرا به 

اوین منتقل کردند و تا زمان آزادی در اوین بودم.
تا قبل از اعزام به سمنان در اوین بودم. در اتاق در بسته و انفرادی ۴۷نفر زندانی بودیم. در زندان 
سمنان هم در انفرادی بودم و هم در اتاقی که در سال۶۷ در آن ۳۸ زندانی سیاسی بسر می بردند 

که همه اعضا و هواداران مجاهدین بودند. 
در زندان سمنان دقیقا نمی‌دانم چه تاریخی بود که به همه‌ زندانیان گفتند چشم بند بزنید و 
بیایید بیرون. سپس تک تک ما را وارد انفرادی کردند، نمی‌دانستیم داستان چیست.  فردای آن 
روز، مرا برای بازجویی بردند. سربازجو ناصر همتی بود. می گفت، تشکیلات زندان رو بنویس. 

گفتم، تشکیلات چیه؟ ما تشکیلات نداریم. 
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فردای آن روز، جمعه بود. دقیق یادم هست که از رادیو می‌شنیدم که آخوند رسولی محلاتی که 
معمولا قبل از خطبه نماز صحبت می کرد، می گفت، دادستان ها بکشید! مجاهدین با هزار خودرو 

می خواستند وارد بشوند و دل امام را خون کردند. 
به جز ما دو نفر که به اوین منتقل شدیم، در زندان سمنان اکثر زندانی ها را اعدام کردند. کسانی که 
اسامی‌شان را هنوز به یاد دارم: حمیدرضا دوست محمدی، ﻿احمد تشرفي، اکبر ذوالفقاریان، 
غلامرضا دلاوری، محمدرضا رجبی، ابوالفضل، محمدرضا احمدی، ﻿محمد گلپایگانی، 
﻿علیرضا عرب وزیری فر از گرمسار،  احمد از گرمسار، مرتضی کاسبان و تقی از اهالی دامغان 

بودند.پدر آن موقع رئیس زندان سمنان، فردی به نام شاهچراغی بود.«

گورهای جمعی قتل‌عام شدگان در مهدی شهر )سنگسر(
سنگسر شهر کوچکی در نزدیکی شهر سمنان است. شهری است که با صخره های بلند محاصره 
شده. مردم این شهر به دلاوری و مردانگی شناخته شده‌اند. اما آنچه این شهر را ویژه کرده، نه 
صخره های بی مانندش بلکه زنان و مردان صخره سانی است که در مبارزه با پلیدی و پلشتی 
خمینی لحظه‌ای درنگ نکردند و ققنوس‌وار به آتش زدند. شهدای گرانقدری هم چون برادران 

ذوالفقاریان، خانجانی، و ...
مزار عمده‌ شهدای سنگسر در دو نقطه متمرکز است:

قبرستان امام‌زاده علی‌اکبر؛ در مسیر مهدی‌شهر )سنگسر( به سمت سمنان و در فاصله ۲ 
کیلومتری سنگسر، به شهرک طالب‌آباد می‌رسیم، شهرکی صنعتی که عمده کارخانجات این 
منطقه در آن قرار دارد. درست در سمت چپ طالب آباد در پیچ تندی که جاده به سمت غرب 
بر می‌دارد تا از محاصره‌ صخره ها خلاص شود، تپه‌ای قرار دارد که ظاهراً مثل همه‌ تپه های آن 
اطراف خشک و بی طراوت می نماید اما این تپه که با جاده شوسه باریکی متفاوت از بقیه است، 
میعادگاه عاشقان بی قرار بسیاری است، این جا قبرستان امام‌زاده علی‌اکبر است که در پشت تپه 

پنهان مانده و شهدای قتل عام۶۷ را در دل خود پذیرا شده است.
اینجا قبرهای تخریب شده و سنگ های شکسته شده بسیاری داشته که مربوط به  بهایی ها است. 
آنان ظالمانه اجازه دفن هموطنان بهایی را در قبرستان عمومی شهر ندادند و آن ها را به این 
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مکان متروکه می آوردند. اما تنها هموطنان بهایی نبودند که از جور ظالمان در قبرستانی جدا از 
قبرستان عمومی شهر در دل خاک آرمیده‌اند، بلکه بسیاری از شهدای مجاهد و مبارزی که در 
قتل عام سربه‌دار شده و یا در درگیری با پاسداران به شهادت رسیده‌اند را به همین مکان منتقل 
و بی نام و نشان دفن کرده‌اند. گفته می شود حدود ۲۰ تا ۲۵ نفر از مجاهدین و مبارزان اعدام شده 
در این مکان دفن هستند که چند نفرشان از شهدای سال های دهه۶۰ و عده‌ای از شهدای 
قتل‌عام۶۷ می باشند. برای از بین بردن آثار این نسل کشی در سال ۹۴ با بولدوزر این مکان 
تسطیح شده و رژیم بقایای قبرها و سنگ ها را از بین برده است. از جمله شهیدانی که در اینجا 

آرمیده‌اند دو برادر مجاهد محمد و رضا قلعه بانی هستند که در سال۱۳۶۰ اعدام شدند.
قبرستان آرگرگه؛ این قبرستان در خود سنگسر است و در بین مردم به آرگرگه معروف است. 
بنا به دلایلی نامعلوم و شاید برای این که تمرکز مزار شهدای قتل عام در یک جا نباشد، دژخیمان 
پیکرهای ۶ تن از قتل عام‌شدگان ۶۷ را در این محل به خاک سپردند؛ که دو به دو و جدا از هم 
دفن شده‌اند و از هر دو قبر، یکی دارای سنگ قبر است که توسط خانواده‌ شهدا بر مزار 
فرزندانشان قرار داده شده. این مزارها عبارتند از مزار اقدس همتی و ﻿نسرین خانجانی و 

غلام حسین مؤکدی.
بنا به گزارش های دیگر یکی از این مزارهای بی نام و بی نشان مربوط است به اکبر ذوالفقاریان، 
نوجوان کم و سن سالی که پیش از او سه تن از برادرانش به نام های ناصرعلی ذوالفقاریان، 
آقاکوچک ذوالفقاریان )سعید( و محمدقلی ذوالفقاریان، به دست رژیم ولایت فقیه به 
شهادت رسیدند. اکبر فرزند شهرک صنعتی طالب‌آباد بود. وی از خانواده‌ای زحمت کش به مبارزه 
پیوسته بود و در سال۶۷ در گرماگرم نسل کشی مجاهدین، در زندان سمنان به‌دار آویخته شد. 
بنا به گزارش ها یکی از علل بدون سنگ ماندن بعضی از قبرها شاید آن باشد که بسیاری از 

خانواده‌ها حرف های حکومت را باور نمی کردند که مزار فرزندانشان همان جاست. 
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سنگسر ـ امام‌زاده علی‌اکبر- مزار 
شماری از شهیدان قتل عام ۶۷

حسین موکدی - سنگسرنسر ین خانجانی - سنگسر اقدس همتی- سنگسر
قبرستان آرگرگه
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گرمسار

مجاهد خلق سعید وزیری‌فر که برادرش در سال ۶۷ در گرمسار همراه سایر زندانیان 
قتل عام شده می گوید:

»دریکی از روزهای مهرماه سال۶۷ در یکی از یگان‌های ارتش آزادیخش در شهر اشرف بودم. در 
آن موقع در تماس با یکی از اقوام بعد از سلام واحوالپرسی از وضعیت برادرم »﻿علیرضا عرب 
وزیری فر« پرسیدم که چطور است؟ آشنایی که با وی تماس گرفته بودم، ابتدا سکوت کرد و 

بعد به سختی و ناراحتی که در صدایش هویدا بود، گفت که حال علیرضا خوب است!! 
حدس زدم که وی به دلیل عواطف خانوادگی سعی می کند چیزی را از من پنهان کند به همین 
دلیل پیشدستی کردم و به او گفتم: من می‌دانم علیرضا شهید شده، می خواهم جزئیات ماجرا 
را به من بگویی. او که بعد از شنیدن این جمله از من اطمینان حاصل کرده بود که از شهادت 
علیرضا باخبر هستم، گفت، بله علیرضا رفت نزد محمدرضا و عبدالرضا! )منظورش برادران دیگرم 
]﻿محمدرضا عرب وزیری‌فر و عبدالرضا عرب وزیری فر[ بودند که سال ۶۳ یکی از طریق 
حلق‌آویز در شیراز و دیگری زیر شکنجه در زندان گوهردشت کرج به شهادت رسیده بودند(. 
وقتی خبر شهادت برادرم را به صراحت از زبان آن آشنا شنیده و از وقوع آن مطمئن شدم هرچند 
قلبم به درد آمد اما با آن شهدا هم پیمان شدم که مسیرشان را ادامه دهم. سپس به خودم آمدم 

و جزئیات را پرسیدم. 
درست مانند همه‌ شهرها و زندان‌های دیگر، علیرضا را در یک محاکمه‌ فرمایشی تجدید دادگاه 
کرده و به اعدام محکوم کرده بودند. مزدوران سپاه مانع از دفن پیکر او در قبرستان عمومی شهر 
شدند و به همین دلیل مادرم تصمیم می گیرد تا پیکر برادر شهیدم را در باغچه‌ خانه دفن کند 
اما وقتی اهالی محله مان از این موضوع باخبر شدند با جلوداری یک دندانپرشک محترم و محبوب 
محل به اسم حاجی پرتوی )رحمت‌الله علیه( شبانه به خانه مان می‌آیند و پیکر علیرضا را با عزت 
و احترام به قبرستان عمومی شهر منتقل کرده و آنجا به خاک می‌سپارند. البته مزدوران رژیم 

تلاش زیادی می کنند که مانع این حرکت مردم محله شوند اما موفق نمی شوند.
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پس از اطلاع از جزئیات شهادت علیرضا، از احوال سایر بچه ها در زندان پرسیدم و پاسخ شنیدم 
که تقریبا همه اعدام  شده‌اند و در زندان بزرگی مثل زندان سمنان و گرمسار کسی از هواداران 
سازمان باقی نمانده بود. برای این که مطمئن شوم تک تک بچه هایی را که می شناختم نام بردم. 
پس از هر نام تنها کلمه‌ای که از پشت خط تلفن می شنیدم این بود که: »شهید شد«. اسامی 
بچه هایی که نام بردم و مطمئن شدم که اعدام  شده‌اند، عبارت بودند از: ﻿مرتضی کاسبان، ﻿بهنام 
بیابانکی، محمد احمدی، محمدرضا احمدزاده، ﻿بهمن عربی، ﻿محمد گلپایگانی، احمد 
صفری، رضا دلاور، ﻿محمد ابراهیم دانایی، و ﻿محمد تشرفی و ... از میان تمام زندانیانی که 

نامشان را بردم کمتر کسی بود که اعدام نشده باشد«.
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شاهرود

مجاهد خلق علی اوسطی از زندانیان سیاسی دهه۶۰  با شماری از شهیدان قتل عام 
شده در زندان شاهرود هم بند بوده، یا از نزدیک با آن ها آشنایی داشته است:

﻿حسین صادقی ـ سال ۶۲ مسئول یک هسته‌ مقاومت بود که من عضو آن هسته بودم. او در 
عین حال معلم فیزیکم بود. در زندان یکی از کارهای درخشانی که انجام داد، منتقل کردن تبیین 
جهان برادر بود. تبیین را از وی در زندان آموزش گرفتم. وقتی از زندان آزاد شدم کتاب های 
تببین را مطالعه کردم و  متوجه شدم تمام مباحث این کتاب را منسجم و دقیق به من منتقل 
کرده و چیزی را از قلم نینداخته بود. روحیه سرزنده، بشاش و مهربانش نسبت به بچه ها 

زبان‌زد بود.
تصویر برادر مسعود را در محلی در خانه‌اش جا سازی کرده بود. به خانة احمد که می‌رفتیم، هر 
بار این عکس را می‌آورد نشان می‌داد و با ذوق و شوق در مورد برادر صحبت می کرد. رابطه خیلی 
نزدیکی با برادر مسعود داشت. بعد از آزادی از زندان پیک سازمان سراغ او آمد و در آن موقع 
وصل شدیم. قرارشد حرکت کنیم و به ارتش آزادی بپیوندیم. قبل از حرکت، در فاصله یک روزی 
که فرصت داشتیم، سراغ تعدادی از خواهران و برادرانمان رفتیم. به آن ها هم گفتیم پیک سازمان 
آمده و می خواهیم برویم. این در شرایطی بود که رژیم به مدت چند سال کارهای زیادی برای 
کنترل و ارعاب کرده بود. از این قبیل که بچه ها را احضار و تهدید می کرد که اگر کسی با شما 
ارتباط بر قرار کند ما واکنش های سختی نشان می‌دهیم. یا مثلا وقایعی پیش آمد که کسانی 
که می خواستند از شهر خارج بشوند در همان ترمینال شهر دستگیر شدند و بعداً به شهادت 
رسیدند. یا تعدادی از خواهرانمان در ایستگاه راه آهن شاهرود دستگیر شده بودند. در نتیجه 
فضایی در شهر ایجاد شده بود که انگار دیگر هیچ کس نمی تواند از آن جا خارج شود.  ولی وقتی 
که پیک سازمان سراغ ما آمد و من این خبر را به سایر بچه ها گفتم، همه برای آمدن و پیوستن 
بی تاب بودند. مثلًاً زهرا گرگانی که از یک خانواده فقیر بود و برادرش مهدی سال های قبل اعدام 
شده بود، با شور و شوق زیادی دنبال این بود که حتماً حرکت کند و به سازمان وصل شود.  
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صدیقه دوزیری که هم محلی زهرا گرگانی بود همین اشتیاق را نشان می‌دهد. زهرا ناظمی 
که همسرش را اعدام کرده بودند و یک بچة کوچک داشت، وقتی که خبر اعزام ها را شنید، 
بلافاصله مغازه یی را که داشت با قیمت پایینی در معرض فروش گذاشت تا برای آمدن آماده 
شود. وقتی می‌خواستیم حرکت کنیم، تعدادمان به ۲۳ نفر رسید. اما این طرح لو رفت و رژیم 

همه آن‌ها را دستگیر کرد و همه پس از مدتی اسارت در سال۶۷ سر به‌دار شدند.
زهرا در سال۶۶ در تدارک اعزام به منطقه و پیوستن به ارتش آزادی بود. با چشمانی اشکبار از 
هم خداحافظی کردیم و قرار بود در سری بعدی بیاید. ولی دستگیر شد و در قتل عام۶۷ به‌شهادت 

رسید. 
﻿حبیب ترابی ـ بالاترین مسئول تشکیلاتی در زندان بود برای چندمین بار دستگیر شده بود. 
یادگیری قرآن و نهج‌البلاغه در زندان را مدیون او هستم. برای این آموزش خیلی انرژی گذاشت. 
یک سوم قرآن را با هم خواندیم. خیلی از آموزش های سازمان را در زندان به من منتقل کرد؛ 
ذهن منسجم و حافظه‌ای قوی داشت. به بچه ها در زندان از همه لحاظ رسیدگی می کرد و پشتوانه 

همه بود.
او و برادرش عبدالوهاب ترابی که معلم اقتصاد بود، در قتل عام ۶۷ شهید شدند.

﻿بهیه عباس‌زاده ـ وی همسایه ما بود. یک بار با عده‌ای از خواهران هنگام  خارج شدن از 
شاهرود، در راه آهن دستگیر شده بود. بعد از آزادی مستمر در پی وصل شدن به سازمان بود و 

روحیه‌ جنگنده‌ای داشت. خواهرش صفیه عباس‌زاده در سال ۶۰ در تهران اعدام شده بود. 
﻿سید عبدالامیر آقایان ـ یکی از مجاهدان برجسته و فروتن بود. چند هفته قبل از این که آزاد 
شوم، او دستگیر شد و او را زمانی که  به بند آوردند، دیدم. در همان جا در مورد این که بعد از 

آزادی چطور به سازمان وصل شوم راهنماییم کرد.
زهرا گرگانی ـ با خانواده این  مجاهد خلق از اوایل انقلاب از طریق برادرم علی آشنا شده و 
رفت و آمد داشتیم. برادرش مهدی گرگانی در اراک به شهادت رسید و مادرش دق مرگ شد. 
پدرش علاقه خاصی به مجاهدین داشت و به خاطر شهادت اعضای مجاهدین خیلی گریه می کرد. 
مجاهد شهید زهرا گرگانی هر شب اخبار صدای مجاهد را گوش کرده و به دیگران منتقل می کرد. 
وی برای وصل شدنم به سازمان تلاش های زیادی کرد. چون خودش هم می خواست وصل شود. 
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شب آخر که برای خداحافظی نزدش رفتم، نیم ساعت گریه می کرد و بی تاب پیوستن به ارتش 
آزادی بود. گفت: به سازمان بگو من پرورده این سازمانم و جایم در آنجاست از هر کوه و کمری 
می توانم بالا برم و از مرز رد شوم، باید به مجاهدین وصل شوم ...او حین اعزام به منطقه در سال 

۱۳۶۶ دستگیر شد.
‌ـ از مجاهدان بسیار خاکی و متواضع بود. خود را کوچک‌ترین فرد جمع  مجید شهبازی 
مجاهدین در زندان محسوب می کرد. اکثر ایام سال را روزه می گرفت. از تمام اوقات زندان برای 

کارهای مبارزاتی و از جمله مطالعه کتاب استفاده می کرد.
﻿محمدحسین دزیانی ـ در سال ۶۲ در یک هسته‌ مقاومت بودیم و با هم دستگیر شدیم. در 
زندان یکی از الگوهای ایستادگی و مقاومت در مقابل دژخیمان بود. وی از مجاهدانی بود که با 
بریده ها مرزبندی قاطع داشت؛ از جمله برادرش را که به مبارزه پشت کرده بود، نزد بچه ها افشا 
می کرد. در دوران اسارتش، چند بار مسئول زندان می خواست با وی صحبت کند ولی با مشاهده 
برخوردهای مهاجم و قاطع محمدحسین عقب کشید و دیگر سراغ او نیامد. با محمد حسین 
دزیانی به مدت زیادی هم بیرون زندان و هم در زندان همراه هم بودیم. از جمله کارهایی که در 
)اللهم  می خوانیم  نماز  سر  که  را  دعایی  همین  بود.  مجاهدین  دعای  تکثیر  کرد،  زندان 
انصرالمجاهدین( روی برگه های کاغذ می نوشت و بین بچه ها توزیع می کرد. حالا هم هر موقع 

این دعا خوانده می شود محمد را به یاد می آورم.
محمدحسین در راه پیوستن به ارتش آزادی در سال ۶۶ دستگیر و در قتل عام ۶۷ شهید شد.

مریم ملکی ـ یکی از مجاهدان مقاوم در زندان بود. او در نسل کشی ۶۷ شهید شد. 
﻿صدیقه دوزیری ـ یک بار هنگام اعزام به منطقه برای پیوستن به مجاهدین همراه با عده‌ دیگری 
از خواهران مجاهد دستگیر و چند سالی در زندان بود. موضوع آمدنم را به وی گفتم. برای آمدن 
ایران  آزادی در داخل  ارتش  به  پیوستن  بی تابی می کرد. صدیقه هنگام  به منطقه خیلی 

دستگیر شد. 
محمد اشرفی ـ بعد از آزادی از زندان، مدتی را نزد محمد جهت عادی سازی رنگ کاری می‌رفتم.
وی نقاش ساختمان بود. برادرش نجف اشرفی در سال۶۳ در شیراز اعدام شده بود. وی 
مسئولیت رسیدگی به بچه های برادرش را بر عهده داشت. سمیه یکی از این بچه‌ها که بیشتر 
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عمرش را در زندان بود به لحاظ روحی آسیب دیده بود. 
هنگام آمدن برای خداحافظی نزدشان رفتم. قرار شد او و زهرا همسرش سری بعد بیایند. گفتند 
از الان برای پیوستن به سازمان آماده‌ایم. ولی بعد از آن دستگیر شدند و هر دو در قتل عام۶۷ 

به شهادت رسیدند. در آن زمان سه کودک خردسال داشتند.«
هادی ابراهیمیان ـ هادی در زندان با برگزاری کلاس درس به سایر  زندانیان آموزش می‌داد 
و به سایرین  کمک می کرد که سطح تحصیلی و آموزشی خود را بالا بکشند. شوخ طبع و سرزنده 

در زندان بود و روحیه مقاومت در زندان را ارتقا می‌داد.
هادی و برادر بزرگترش ﻿مهدی ابراهیمیان در قتل عام۶۷ شهید شدند. 

﻿محمود حسنی ـ برادرش احمد حسنی در سال ۶۰ شهید شده بود. محمود هم چند سالی در 
زندان بود.  روزی که می خواستم بیایم در بازار شاهرود با وی خداحافظی کردم. از او کد رادیویی 
گرفتم که بعد از ما اعزام شود. خیلی مشتاق بود که هر چه زودتر خودش را به سازمان برساند.

او شعر می‌سرود و این سروده‌ او در آستانه‌ شهادت است: 
وقتی که شب هنگام 

شهاب روشنی را در آسمان دیدی
از یاد مبر شعله های سرکشی را 

که در شب های سرد اوین خاموش گشتند
 تا که بامدادان سر‌زند ستاره‌ای.

سعید محمدخانی ـ یکی از مسئولانم در فاز سیاسی بود. بسیار مهربان و صمیمی بود. او را 
چند بار دستگیر کردند. در سخت‌ترین شرایط زندان روحیه‌ای بشاش و سرزنده از خود نشان 
می‌داد و به همه روحیه می‌داد. هیچ‌وقت ندیدم که لبخند نداشته باشد. برادرش مسعود 

محمدخانی که با هم به منطقه آمدیم در جریان یک عملیات رزمی شهید شد.
محمد طهرانی ـ از مجاهدانی بود که با پافشاری سرسختانه بر سر ارزش های مجاهدین شناخته 
می شد.  رو به جمع مجاهدین بسیار مهربان و صمیمی بود و روحیات انقلابیش  زبان‌زد همه بود
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زهرا گرگانی سید عبدالامیر آقایان بهیه عباس‌زاده

حبیب ترابیحسین صادقی
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محمود حسنیمجید شهبازیصدیقه دوزیری

سعید محمد خانی محمد حسین دزیانی محمد اشرفی

محمد طهرانیمریم ملکیهادی ابراهیمیان
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مزارهای بی نام قتل عام شدگان در شاهرود
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۲۴ نفر از تیرباران شدگان در زیرزمین دادگاه انقلاب زاهدان
از جمله مجاهدان در حال پیوستن به ارتش آزادیبخش بودند
آن ها در نوار مرزی دستگیر شدند

هیچ شهر و روستایی از نسل کشی مجاهدین توسط ایادی خمینی در امان نماند. 

از جمله شهرهایی که در آن زندانیان را به قتل رساندند، زاهدان است. در 

زاهدان دو زندان بزرگ وجود دارد. زندان مرکزی زاهدان )موسوم به گوربند( 

و زندان توحید. زندان توحید متعلق به وزارت اطلاعات بود؛ و زندانیان پس از 

پایان دوره بازجویی و گرفتن محکومیت به زندان گوربند منتقل می شدند. در 

زمان قتل عام کلیه زندانیان از زندان گوربند منتقل شده بودند. 

از بهار سال ۱۳۶۶ تقسیم بندی زندانیان سیاسی به خصوص هواداران مجاهدین، 

در اکثر شهرستان ها  شروع شد. در زندان های زاهدان نیز این تقسیم بندی 

انجام شد. در راستای این سیاست که بخشی از آماده سازی های قتل‌عام بود،۵۰ 

زندانی از ۶۵  الی ۷۰ زندانی سیاسی موجود در زندان شهربانی زاهدان )که 

یک بند آن در اختیار سپاه بود( به زندان وکیل‌آباد مشهد منتقل شدند. 

بسیاری از زندانیان از شهرهای مختلف استان مانند زابل یا سراوان در مقطع 

قتل عام به زندان های مختلف زاهدان انتقال یافتند. تعدادی از زندانیان سیاسی 

به شهر خود  و  بود  تمام شده  این که حکمشان  به‌رغم  را  این شهرها  در 

بازگردانده شده بودند، به بهانه صدور حکم آزادی به حوزه قضایی زاهدان 

فرستادند که سرانجام در تابستان۶۷  قتل عام شدند.

زندانیان گزارش داده‌اند که قتل عام در زاهدان از روز 15مرداد شروع شده و 

تا اواخر شهریور ادامه یافت. یک زندانی گزارش کرده است که »اعدام ها در 
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گروه های دو سه نفری انجام شده و در مجموع از کلیه زندانیان مجاهد در زندان 

زاهدان فقط 5نفر باقی ماندند و بقیه اعدام شدند«. از جمله این شهیدان 

می توان از غلام‌رسول دنیوی و علی عرب  مجاهد، و حسن‌‌علی گلشایی و 

قاسم علی گلشایی نام برد. این شهیدان در گورستان زاهدان دفن شده‌اند. در 

روزهای بعد یک‌ کارمند شریف اداره‌ پزشک قانونی به خانواده هایی که در 

جست‌وجوی فرزندان خود بودند گفته بود، »شلیک به تمامی شهیدان از نزدیک 

با کلت بوده است«. 

یکی از هواداران مجاهدین که در گورستان زاهدان به دنبال آشنایان خود بوده 

است گزارش داده: »در ضلع شمال گورستان و در دامنه‌ کوه، ده  قبر تازه ساز 

مشابه یافتم. ‌4تای آنها سنگ داشتند و بقیه فاقد سنگ بودند. روی سیمان 

برخی از قبرها فردی با انگشت، چند ‌اسم را نوشته بود. اسم  صمد کشاورز در 

یادم مانده است، چند ‌اسم دیگر هم بود که من فراموش کرده‌ام«.

قتل عام زندانیان در شهر سر و صدای زیادی می کند و همگان از آن حرف 

می‌زنند. یک مغازه‌دار خبر تیرباران 29 مجاهد را نقل کرد، و یک خبر دیگر 

حاکی از این است که پاسداران برخی از شهیدان را در یک گور جمعی واقع 

در حاشیه‌ جاده‌ میرجاوه با لودر دفن کردند.

﻿فرهاد زارع﻿قاسم علی گلشایی )منصور(
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زاهدان

در سحرگاه ۱۶ مرداد ۲۸ مجاهد خلق
در زیر زمین »دادگاه انقلاب« زاهدان تیرباران شدند.
آن ها بخشی از کسانی بودند که هنگام پیوستن
 به ارتش آزادی بخش در مرز پاکستان دستگیر شده بودند

مجاهد خلق عباس ترابی مدت ۸ سال را در زندان های زاهدان، اوین و قزل حصار 
گذرانده‌ است. او می نویسد:

من در ۳ تیر۱۳۶۰ دستگیر و در خرداد ۶۸ آزاد شدم. مدت زمان اسارتم را در زندان‌های مختلف 
زاهدان به مدت هشت سال گذراندم. این زندان ها عبارت بودند از: زندان سپاه، زندان جاده خاش 
)که بعداً تبدیل به دادسرای انقلاب شد(، زندان توحید )مختص کارکنان ارتش یا سربازان وظیفه 
ضد رژیم(، زندان مرکزی زاهدان )واقع در جاده گوربند، دارای یک بند زندانیان سیاسی(، و مدت 

کوتاهی نیز در زندان های اوین و قزل حصار به سر بردم.
تا جایی‌که اطلاع دارم از بهار سال۱۳۶۶ تقسیم بندی زندانیان سیاسی به خصوص هواداران 
مجاهدین، در اکثر شهرستان ها شروع شد. در زندان های زاهدان نیز این تقسیم بندی انجام شد. 
در این شهر تعدادی از زندان ها علنی و تعدادی هم مخفی بود که کسی از وجود آن ها اطلاعی 
نداشت؛ مانند زندان سپاه که در ساختمان سپاه واقع بود و هم چنین یک ساختمان موسوم به 
ابوذر که آن هم یکی از شکنجه گاه های اطلاعات بود. از این زندان ها هیچ اخبار و آماری در 
دسترس نیست. به طور معمول دستگیری های جدید یا بچه های شهرستان های دیگر را در این 

زندان های مخفی نگه می‌داشتند.
در راستای همان سیاست تقسیم بندی زندانیان که مقدمه و آماده‌سازی برای قتل عام بود، 
۵۰زندانی از ۶۵ الی ۷۰زندانی سیاسی که در زندان شهربانی )که یک‌بند آن در اختیار سپاه بود( 
حضور داشتند به زندان وکیل‌آباد مشهد منتقل شدند. این تقسیم بندی توسط مزدوری به نام 
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ساقی که بازپرس جدید دادستانی انقلاب زاهدان بود، انجام شد. همراه او یک اکیپ از عناصر 
اطلاعاتی استان خراسان نیز حضور داشتند. یکی از نفرات این اکیپ که یک دستش از مچ قطع 
شده بود کینه‌ای عمیق به مجاهدین داشت و این را در صحبت هایش ابراز می کرد. بقیه زندانیان 
بند سپاه در زندان شهربانی که حکم های سنگین داشتند به بندهای عمومی شهربانی که محل 
زندانیان عادی بود منتقل شدند. فکر می کنم در آن مقطع حدود ۴۰۰۰ زندانی عادی در بندهای 

مختلف و مجزا از هم در زندان شهربانی حضور داشتند. 
روز ۱۵مرداد۶۷ در زندان شهربانی و در اتاق رئیس زندان با حضور دادستان حشمتی و قربانی 
حاکم شرع و چند نفر اطلاعاتی از جمله فردی به نام قلاسی، بازجویی ها برای تعیین تکلیف 
زندانیان شروع شد. همه ما را چشم بسته برای بازجویی بردند. بعد از اتمام بازجویی، دیگر به بند 
برنگشتیم و زندانیان مجاهد را به سلول های شهربانی منتقل کردند. آن شب را در سلول های 
انفرادی زندان شهربانی سپری کردیم و سحرگاه ۱۶ مرداد ما را به‌وسیله‌ آمبولانس به محل 
ناشناخته‌ای منتقل کردند. پس از چند ساعت تعدادی از بچه ها را به بازداشتگاه دادستانی ارتش 
واقع در خیابان آزادی روبه‌روی باشگاه افسران فرستادند. بعدها شنیدیم که ۴ تن از زندانیان 
مجاهد را که در آن زمان به تازگی دستگیرشده و از زندان شهربانی منتقل شده بودند )﻿قاسم علی 
گلشایی و برادرش حسن‌‌علی گلشایی، ﻿علی عرب مجاهد و غلام‌رسول دنیوی که همگی اهل زابل 
و زاهدان بودند( به همراه ۲۴ نفر دیگر در زیرزمین دادگاه انقلاب واقع در جنب استانداری به 
دست عوامل اطلاعات تیرباران شدند. این ۲۴ نفر از جمله کسانی بودند که قصد پیوستن 

به ارتش آزادی بخش را داشتند اما در نوار مرزی دستگیر شده بودند.
یکی دیگر از شهدای قتل‌عام، ﻿فرامرز روحنده ۱۸ ساله اهل شمال بود که در شهریور۶۷ در 
محوطه‌ دادسرای انقلاب در جاده‌ خاش واقع در محل سابق دانشکده کشاورزی به دار آویخته 
شد و پیکرش در گورهای بی نشان در جاده‌ میرجاوه پشت فرودگاه دفن شد. او در ایست بازرسی 
تل سیاه نرسیده به شهر زاهدان در حالی که قصد خروج از مرز و پیوستن به سازمان را داشت 

توسط عوامل وزارت اطلاعات دستگیر شده بود.
﻿صمد کشاورز دانشجوی دانشگاه زاهدان و اهل شهر ممسنی بود. او در زاهدان دستگیر شده و 
بعد از گرفتن حکم، به زندان شهر زادگاهش منتقل  شده بود. با این که دوران محکومیتش به 
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انت و بلوچسنان سیستاتاس

اتمام رسیده بود، اما دادگاه ممسنی او را برای گرفتن حکم آزادی به زاهدان منتقل می کند. این 
انتقال با مقطع قتل عام هم‌زمان می شود و در حالی که صمد طبق حکم دادگاه همین رژیم باید 

آزاد می‌شد، اعدام می شود. 
در بند زندانیان عادی، یک زندانی سیاسی به اسم رسول اهل نقده بود که به نقده منتقل و 
همان جا نیز اعدام شد. همین سناریو برای ﻿سعید سلیمانی از تهران هم تکرار شد و او را پس 

از انتقال به تهران در جریان قتل عام اعدام کردند.
پاسداران هم چنین یک زوج جوان را که هر دو پزشک بودند و یک کودک خردسال داشتند، 
در زاهدان دستگیر و اعدام کردند. کودک این خانواده را بعد از اعدام پدر و مادرش به یکی از 
خواهران مجاهد در بند زنان شهربانی سپردند، و او از آن کودک نگهداری می کرد. از سرنوشت 

آن کودک اطلاعی در دست نیست.
پاسداران تعدادی از زندانیان را که من هم جزء آن ها بودم پس از بازجویی به محل ناشناخته‌ای 
منتقل کردند که بعد فهمیدیم زندان توحید زاهدان بوده و پس ازآن ما را به زندان های تهران 
فرستادند. ما از همه جا بی خبر بوده و اطلاعی از قتل عام نداشتیم. یادم است یک بار که برای 
بازجویی ما را به اوین بردند، در سلول های زندان سکوت کامل برقرار بود و ظاهراً تعداد کمی از 

زندانیان باقی  مانده بودند.
یکی از این زندانیانی که همراه ما به اوین منتقل  شد، دو خاطره را این چنین بازگو می کند:

خاطره‌ اول: در اوین تعداد زیادی از زندانیان مجاهد از تاریخ ۳مرداد۶۷ تا آخر مرداد همان سال 
با نوک خودکار یا هر وسیله‌ای که دم دستشان بود مطالبی بر در و دیوار سلول های اوین نوشته 
بودند. مطالبی از این ‌دست که: من فلانی که مدت ... سال محکوم شده بودم در تاریخ ... حکم 
اعدامم را امضا کردم و الان منتظر اعدام هستم لطفاً به این شماره تلفن ... هر موقع از اینجا خارج 
شدید زنگ بزنید. طی این مدت در چندین سلول اوین شاهد انبوهی از همین دست نوشته ها 

بودم که از زندانیان باقی مانده بود و این نشان از قتل عام گسترده زندانیان سیاسی دارد.
خاطره‌ دوم:‌ در سلول روبه‌روی من در اوین یک خانم سپیدرو با موهای طلایی رنگ بود. از 
چهره‌اش مشخص بود که ایرانی نیست. او فارسی را به سختی صحبت می کرد. او از ناحیه ساق 
پای راست مجروح بود و یک باند خونین به پایش بسته بود که نشان از شدت جراحت داشت. 
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هر روز صبح او را برای شکنجه از سلول بیرون می بردند و تا شب شکنجه می کردند و شب بر 
می گرداندند. شب تا صبح صدای ناله و درد کشیدن او را از کانال کولر می شنیدم. حتی چند بار 
سعی کردم از طریق کانال کولر با او صحبت کنم یا او را ببینم و دلداری بدهم. در آن مدت 
همواره این پرسش در ذهنم بود که چرا آن قدر او را شکنجه می کنند. خیلی به این موضوع فکر 
کردم اما پاسخی نداشتم. چند سال بعد پس از پیوستن به ارتش آزادی بخش روزی مشغول 
مطالعه بودم که به  طور اتفاقی عکس یکی از شهدای فروغ را در یکی از شماره های نشریه مجاهد 
دیدم. در لحظه قلبم فرو ریخت و اشک از چشمانم جاری شد. صاحب عکس را می شناختم. او 
همان خانمی بود که در اوین و در سلول روبه‌رویی‌ام دیده بودم و هر روز شاهد شکنجه‌اش توسط 
پاسداران وحشی خمینی بودم. نام آن مجاهد شهید آنی آزبرت پرستار فداکار فرانسوی بود که 
به صفوف مجاهدین پیوسته و در عملیات میهنی فروغ جاویدان مجروح و دستگیر شده بود. 
حدس می‌زنم که در اواخر شهریور زیر شکنجه شهید شده باشد زیرا از اواخر شهریور دیگر هرگز 

صدایش را نشنیدم.
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با صبا در چمن لاله سحر می گفتم
که شهیدان که‌اند این همه خونین کفنان؟
حافظ شیرازی

حافظ، که همیشه بیزار از خرقه‌ سالوس و دلق ریا بوده است، در سحرگاهی 

خونین، از صبا در چمن لاله پرسیده است: »که شهیدان که‌اند این همه خونین 

کفنان؟« اکنون بعد از قرن ها، همه ما و به ویژه مردم شیراز، در برابر دجالیت 

و سالوس آخوندی به شهیدان خود در دارلرحمه شیراز و ده ها مزار ناشناخته 

از مجاهدان پاکباز سلام می کنیم و پاسخ می‌دهیم: این انبوه شهیدان، از زن و 

مرد تا پیر و جوان، شهیدان مجاهد خلق‌اند که در راه آزادی به جای سرخم 

کردن و  بوسه زدن بر »دست زهد فروشان«، بر طناب های دار بوسه زدند و با 

ایستادن بر »سرموضع« انقلاب و آزادی به قیمت فدای جان خود، برگ زرینی 

به تاریخ افتخار آفرین مقاومت ایران افزودند.

در استان فارس تا پیش از شروع قتل عام، زندانیان از زندان هایی هم‌چون جهرم 

و فسا به زندان عادل‌آباد شیراز منتقل شدند. در مقطع قتل عام زندانیان 

سیاسی و به‌ویژه زندانیان مجاهد را برای اعدام به بازداشتگاه سپاه منتقل 

کردند. شهر شیراز در مقایسه با سایر شهرهای کشور، شاهد یکی از بالاترین 

شمار اعدام ها در مقطع قتل عام بوده است.

در گزارشی آمده است: »وقتی خبر کشتارها به مردم و خانواده های اسیران 

رسید به زندان مراجعه کردیم. جلادان گفتند: »آیا انتظار دارید به شما نقل و 

نبات بدهیم؟ ما در یک روز، یک جا 860نفر را کشتیم. شما هم اگر مجلس ختم 

بگیرید خانه تان را با بولدوزر صاف می کنیم«.1 
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عصمت ادب آواز

﻿شهرام اردشیرزاده﻿حسین ادب آواز

فاطمه زارعي

﻿تهمينه پاشنه ساز

رضیه  لطیف پور

﻿زهرا عزيزي

سیما  هدایت منفرد 

﻿سیداحمد حسینی
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امان الله هوشمند )بهمن( ابراهيم بهادري قشقايي كشكولي

﻿غلامرضا محمدي سروستاني

﻿محمد بيژن زاده

﻿غلامعباس حق شناس

﻿محمدرضا حيدري شهي

﻿عباس خوش خواه

﻿كمال الدين منصوريان طبايي

اسدالله سخایی
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﻿منصور احمدی

﻿امیر جامه دار )سیروس(﻿احمد علم

﻿محمد بهاریمسعود حاجی زاده

﻿سیدکاظم عابدی

﻿مسعود اسماعيل پور
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﻿اصغر کاشانی

﻿موسی تقوی﻿محمودرضا سعیدی

﻿جواد پی خوش

﻿پرویز توحیدی

﻿محمدجواد فرصت
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شیراز

»ما در یک روز، یک جا 860 نفر را کشتیم.
شما هم اگر مجلس ختم بگیرید خانه تان را با بولدوزر صاف می کنیم.«
جلادان خطاب به خانواده های مجاهدان سربه‌دار در شیراز

کریم مرادی از هواداران مجاهدین در تاریخ ۳بهمن ۶۰ توسط گشت سپاه در فلکه 
هنگ شیراز دستگیر شد. وی پس از سال ها اسارت در زندان‌های اصفهان و شیراز در 
۱۱ خرداد ۶۷ و قبل از شروع قتل‌عام از زندان آزاد می شود. کریم درباره‌ اتفاقات زندان 

شیراز در آن زمان چنین می‌نویسد:
»من در دادگاه اولیه ۱۰سال حکم گرفتم اما بعد از لو رفتن اطلاعاتم مجددا محاکمه و در دو 
دادگاه به اعدام محکوم شدم. به دلیل پیگیری خانواده‌ام حکم اعدام توسط شورای قضایی رد 
شد. اما دادگاه و مسئولین زندان و اطلاعات شیراز اصرار بر اجرای حکم اعدام داشتند. سرانجام 

مرا به دادگاه سوم خارج از شیراز )در اصفهان( منتقل کردند و ۱۰سال حکم گرفتم. 
زندان اصلی شیراز عادل آباد نام دارد که شامل دو بند اصلی بود؛ بند۴، بند مردان؛ و بند۱، بند 
زنان. یک  بند به نام دارالتبعید برای مدتی به زندانیان سیاسی مرد اختصاص داده شد. پس از 
مدتی نام این بند را به بند۴۹ که همان شماره‌ تلفن داخلی بند بود تغییر دادند. در سال ۶۷ و 

در مقطع قتل عام حدود ۴۵۰زندانی مرد و ۲۵۰زندانی زن در زندان عادل آباد حضور داشتند. 
افراد پس از دستگیری ابتدا به بازداشتگاه سپاه واقع در خیابان سپاه منتقل می شدند. این 

بازداشتگاه شامل دو سلول به‌نسبت بزرگ، ۴سلول مجرد و چندین سلول انفرادی بود. 
در کنار این بازداشتگاه، چند بازداشتگاه مخفی نیز وجود داشت. از جمله بازداشتگاهی واقع در 
خیابان قصرالدشت به‌ طرف قلات؛ بازداشتگاهی نزدیک فلکه‌ قصرالدشت؛ بازداشتگاه خلیلی؛ 

بازداشتگاه ساواک سابق. 
آمار زندانیان موجود در بازداشتگاه و مخفیگاه ها، مشخص نبود اما به‌صورت تخمینی شاید حدود



۳۴۷

استان فارس

 ۲۰۰ تا ۳۰۰ زندانی در آن‌ها حضور داشتند. آمار کل زندانیان شیراز در آن زمان چیزی حدود 
۹۰۰ تا ۱۰۰۰ زندانی سیاسی زن و مرد بود که ۸۰ درصد آن‌ها زندانیان مجاهد بودند. زندانیان 
مجاهد در مقطع قتل عام همگی اعدام شدند و جز چند بریده کسی در زندان باقی نماند. رژیم 
حتی چند تن از توابان را نیز اعدام کرد.2  بسیاری از شهدا از دستگیری‌های جدید یا دستگیری های 

مجدد بودند که در بازداشتگاه سپاه اعدام‌ شده‌اند و ردی از آن ها به‌جا نمانده است.3
آماده سازی و زمینه چینی قتل عام از اواخر سال ۶۵ شروع شد. زمانی که چند صفحه پرسشنامه 
حاوی پرسش های مختلف از وضعیت خانوادگی، اجتماعی، فکری و عقیدتی بین زندانیان توزیع 
و از آن ها خواسته شد که به تمام پرسش ها پاسخ دهند. پرسشنامه بسیار زیرکانه طراحی شده 
بود و عمدتا روی تعیین تکلیف وضعیت فکری زندانی و گرفتن اطلاعات از خانواده و بستگان 

وی متمرکز بود.
هیأت مرگ در شیراز شامل این ۳ نفر بودند: آخوند اسلامی دادستان ضدانقلاب آن زمان شیراز، 
آخوند مصیبی حاکم شرع، یک نماینده از وزارت اطلاعات. در برخی موارد یکی از مسئولین 
بازجویی زندان این هیأت را همراهی می کرد. آخوند محمدعلی مصیبی که در حال حاضر وکیل 
پایه یک دادگستری است )و در تهران، میدان هروی، خیابان شهید مصطفی وفامنش، خیابان 
عقیلی، پلاک ۲، برج آوا، بلوک ۲، طبقه اول، واحد ۱۴ دفتر وکالت دارد(، ریاست هیأت مرگ 

در قتل عام۶۷ در شهر شیراز را به عهده داشت.
در همان مقطع، پاسداران، شکنجه گران و بازجوهای زندان شیراز عبارت بودند از:

• بانشی )ساکن ابیوردی شیراز(، 	
• عباسی )پاسداری سبزه‌رو و قدکوتاه(، 	
• عبداللهی )پاسداری قدبلند اهل لرستان(، 	
• گل آذر )پاسداری قدبلند با موی فر، لاغر و ساکن جنوب شهر شیراز(،	
• و 	 کهکیلویه  و  فارس،  زندان‌های  وقت  )مدیرکل  تراب‌پور  مجید  داماد  یزدان‌پناه 

بویراحمد(، 
• خلیل تراب‌پور )رئیس وقت زندان عادل‌آباد(، 	
• جواد معلمی رابط اطلاعات سپاه و زندان عادل‌آباد؛ وی جنایات زیادی از اذیت و آزار 	
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خانواده زندانیان گرفته تا شرکت در قتل زندانیان مرتکب شد )این پاسدار قبلًا ساکن 
خیابان ملاصدرا بود(، رسول فیروزی که در قتل‌عام زندانیان سیاسی در شهر شیراز، تیر 
خلاص به زندانیان می‌زد؛ او جز‌ء اعضای تیمی بود که علی‌محمد فائق را ربوده و با آتش 

سیگار بر روی دست و کمر او شعار »مرگ برمنافق و درود بر خمینی« نوشته بودند، 
• حسن بی بی‌نام، 	
• پاسدار خلوصی؛ مسئول سیاسی- عقیدتی زندان؛ بسیاری از زندانیان از جمله خود من 	

بارها توسط وی و تیمش شکنجه ‌شده بودند. خلوصی به دلیل تصادف با موتور فلج شده 
بود اما در همان حالت در شلاق زدن زندانیان شرکت می‌کرد. 

از حاکمان ضدشرع آن‌زمان باید از عندلیب که در سال ۱۳۶۰ بسیاری از زندانیان مجاهد و مبارز 
را در دادگاه های یکی دو دقیقه‌ای اعدام کرد، یاد کنم. وی بسیار کم سن و سال بود. پس از او 
رمضانی حاکم شرع شیراز شد. او نیز احکام اعدام بسیاری علیه زندانیان سیاسی صادر کرد. در 
این زمان میرعماد و سپس اسلامی دادستان شیراز بودند. دو بازپرس جانی هم در شیراز بودند 
که خصومت عجیبی با زندانیان مقاوم داشتند. یکی از آن ها فردی به نام نصیری )اهل شمال 
کشور( بود. وی در سلول انفرادی و در پی مشاجره لفظی و فحاشی به زندانی سیاسی محمود 

زارع جلیانی اهل فسا، وی را با شلیک کلت کمری به شهادت رساند.
من در تاریخ ۱۱خرداد ۶۷ قبل از شروع قتل‌عام از زندان آزاد شدم و در آن مقطع در زندان 
نبودم. اما حدود ۲ ماه از شروع قتل‌عام گذشته بود که یکی از هم بندانم که هوادار گروه شمع 
)هواداران دکتر شریعتی( بود را به طور اتفاقی در خیابان دیدم و او جریان قتل عام را تا حدودی 
برایم توضیح داد. بر اساس گفته‌ وی مدتی گروه هایی از زندانیان مجاهد را از زندان عادل آباد به 
بازداشتگاه سپاه )پلاک۱۰۰ در خیابان سپاه، فلکه‌ی ارتش( منتقل کرده و شایع کرده بودند که 
آن ها جهت دیدار با هیأت عفو رفته‌اند. اما یکی از هواداران به نام »عباس میراییان« که به زندان 
عادل‌آباد برگردانده شده بود، شروع به شعار دادن علیه عوامل رژیم و پاسداران می کند! )من عباس 
را کاملًاً می شناختم اهل آبادان بود و بعد از شروع جنگ به همراه خانواده‌اش در شیراز زندگی 
می کرد. عباس از سال ۶۰ در زندان بود، وضعیت مالی بدی داشتند و نگران امرارمعاش خانواده‌اش 
بود(، بچه ها که از این حالت او متعجب شده بودند علت را پرس‌وجو می کنند و عباس آنچه در 
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بازداشتگاه سپاه بر او گذشته بود را چنین شرح می‌دهد: »مرا به زیرزمین بازداشتگاه سپاه، که 
محل شکنجه زندانیان بود بردند، کولری روشن بود و محیط سرد، مرا از لابلای کیسه های 
پلاستیک حاوی وسایل بچه ها عبوردادند و در مقابل هیأت مرگ قرار دادند، از من پرسیدند 
موضعت چیست؟ من پاسخ دادم، می خواهم بروم دنبال زندگی‌ام. پس از پرسش و پاسخ های 
بسیار پرسیدند اگر در بیرون منافقی )منظور مجاهد( را ببینی به ما خبر می‌دهی و من گفتم 
بله! آن ها ادامه دادند آیا حاضری کسی که قتل کرده را اعدام کنی؟ من که فکر می کردم پرسش ها 
صرفاً جنبه چک مرا دارد تأیید کردم اما وقتی پاسخ مثبت دادم یکی از اعضای هیأت مرگ گفت 
این طناب را بکش و در حالی که چشمانم بسته بود طنابی را به دستم دادند و با همان چشمان 
بسته کمی طناب را کشیدم که ناگهان صدای ناله شنیدم و متوجه شدم که در سمت دیگر 
طناب، یک زندانی زیر شکنجه است. بلافاصله طناب را به زمین انداخته و گفتم من قاتل نیستم. 
در مسیر برگشت از بازجویی مرا از میان اجساد بچه ها که سر به‌دار شده بودند عبور دادند«. 
عباس پس از بازگشت به عادل‌آباد تحت فشار از آنچه دیده و شنیده بود تحملش را از دست ‌داده 
بود و مستمر در حال شعار دادن و فحاشی رو به پاسداران بود. پاسداران بعد از یک هفته مجدداً 

او را به بازداشتگاه منتقل و اعدام کردند.
در میانه‌ سال۱۳۶۳ و همراه با حرکت‌های مردمی در اعتراض به جنگ ضد میهنی، مسئولین 
رژیم در ترس پیوند مبارزات درون و بیرون زندان، بر آن شدند که سرکوب زندانیان مقاوم را 
هماهنگ با سرکوب اعتراضات مردم در خارج از زندان تشدید کنند. عادل‌آباد شیراز یکی از 
زندان هایی بود که برای شکستن روحیه مقاومت زندانیان، به شدت زیر تیغ پاسداران رفت. 
آدمکشان جرار رژیم در استان فارس، بعد از موج اعدام ها و کشتارهای اولیه، سراغ زندانیانی 
رفتند که حکم حبس گرفته بودند. آن ها در ابتدا با برقراری کلاس های اجباری، جلسات سخنرانی 
آخوندها یا راه‌اندازی مراسم صبحگاهی به سبک پایگاه های بسیج و یا بردن زندانیان سیاسی 
برای مشاهده‌ اجرای احکام ضد‌انسانی، روی زندانیان عادی، و در یک کلام با تشدید سیستماتیک 
سرکوب، و تفتیش عقاید قرون وسطایی، سعی در منکوب کردن و کنترل زندانیان و شکستن 
روحیه جمعی و مقاومت آنان می کردند. اما این گونه فعالیت ها اغلب با هوشیاری و اقدامات 

متناسب بچه‌ها با شکست مواجه می شد.
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در این میان قانون »صبحگاه اجباری« بارزتر و فاشیستی تر از بقیه بود. پاسداران بند، ساعت ۵ 
صبح بیدارباش اعلام می کردند و بازور شلاق و مشت و لگد همه‌ بچه های بند را به هواخوری 
بزرگ زندان می بردند. ورزش با دویدن جمعی دور هواخوری آغاز می شد که پاسداری در جلو 
قرار می گرفت و با همکاری پاسداران دیگر و تعدادی از زندانیان تواب شعارهایی علیه سازمان 
نظیر مرگ بر منافق سر می‌دادند و از بقیه می خواستند تکرار کنند! در خلال دویدن چندین بار 
بین بچه ها و پاسداران درگیری پیش می‌آمد. زیرا زندانیان قدیمی و مقاوم که در اعتراض به این 
اقدام سرکوبگرانه نمی‌دویدند و شعار هم نمی‌دادند مورد حمله پاسداران و توابین قرار می گرفتند. 
همین مقاومت به شکلی دیگر در کلاس ها و سخنرانی های اجباری مزدوران رژیم پیش می آمد 
و بچه ها پشت به سخنران نشسته و کار خود را انجام می‌دادند. پس از مدتی زندانیان بیشتری 
به تحریم کامل برنامه های رژیم در زندان پیوستند. مسئولین زندان که توان دیدن مقاومت 
زندانیان دست بسته مجاهد را نداشتند، دست به دامان دادستانی شدند و حکم اعدام ۷۵نفر از 
زندانیان مجاهد را به جرم اخلال در مقررات زندان و تحریک زندانیان، از دادستانی شیراز گرفتند 
و اعلام کردند که این احکام به زودی اجرا خواهد شد. اما بچه‌ها مرعوب نشدند و به تحریم 
برنامه های سرکوبگرانه‌ مسئولین زندان ادامه دادند. این مقاومت مسئول زندان »پاسدار مجید 
تراب پور« و هم چنین مسئولین دادستانی را به شدت عصبانی کرده بود زیرا نقشه های خود برای 

مرعوب کردن زندانیان را شکست‌خورده می‌دیدند.
در رمضان سال۶۳ بود که حدود ۱۵۰نفر از بچه‌ها را جدا کرده و در سالن سینما شروع به 
تقسیم‌بندی آن‌ها کردند. تعدادی از بچه ها را به بند۴۹ )شامل ۳بند مجرد با ظرفیت حدودی 
۸۰ نفر( و عده‌ای را نیز به بند اندرزگاه )شامل ۱۹ سلول انفرادی( منتقل کردند. شرایط در 
بند۴۹ بسیار سخت بود و اتاق‌های مجرد از کمترین امکانی برای زندانیان برخوردار نبود. مسئول 
بند، یک فرد بسیجی بنام »شریف« بود که به جرم قتل در زندان بسر می برد و از هر فرصتی برای 

ضرب و شتم زندانیان استفاده می کرد. 
شکنجه زندانیان در بندهای مجرد از ابتدای صبح آغاز می شد و همه‌ زندانیان مجبور بودند روی

 تخت‌های فلزی )هر اتاق ۴ تخت سه طبقه داشت( به‌صورت خمیده و بدون تکیه زدن به دیوار 
بنشینند. هیچ کس حق دراز کردن پا و یا هرگونه حرکت بدنی، حرف زدن با هم سلولی و یا حتی 
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لبخند‌زدن و اشاره چشم را نداشت. این وضعیت تا انتهای شب در حالی که صدای کرکننده نوحه 
از بلندگوهای زندان پخش می شد ادامه داشت. 

شکنجه در این نقطه متوقف نمی شد و بارها اتفاق افتاده بود که بعد از خاموشی پاسداران به بند 
هجوم آورده و به بهانه های مختلف بچه ها را زیر شکنجه و مشت و لگد می بردند. این وضعیت تا 
چند ماه در بند۴۹ ادامه داشت و پاسدارانی مانند گل آذر، بانشی، عباسی، عبدالهی، یزدان پناه 
و خود تراب پور مسئول زندان در آن شرکت داشتند. این جانیان همین فشار را دربند ۴ زندانیان 

سیاسی مرد هم اعمال می کردند.
پس از طی ۵ الی ۶ ماه شکنجه جسمی و روانی طاقت فرسا، تعدادی از ما را به مرور از بند مخوف 
۴۹ به اندرزگاه منتقل کردند. در آنجا فشار به صورت دیگری اعمال می شد. ۵ زندانی را در 
سلول های دربسته اندرزگاه با ابعاد تقریبی یک و نیم متر در دو و نیم متر جا می‌دادند. مسئول 
قسمت سیاسی - عقیدتی زندان، پاسداری به نام خلوصی بود. وی به دلیل تصادف با موتورسیکلت 
فلج شده بود و بین بچه ها به »آیرون ساید« معروف بود. وی هر شب گروه هایی از بچه ها را به 
اتاق بازجویی فرامی خواند و بعد از ضرب و شتم آن ها توسط ۱۰ الی ۱۲ پاسدار، آن ها را مجبور 
به بحث سیاسی با خود می کرد. تعداد زیادی از بچه ها تحت همین شکنجه های هرروزه دچار 
شکستگی دنده و استخوان، پارگی پرده‌ گوش، ناراحتی شدید کلیه در اثر ضربات متعدد کابل 
و... شده بودند. یکی از این زندانیان ﻿حیدر دشتبان )مصطفی(، برادر شهید مرتضی دشتبان 
از شهیدان شهریور۶۰ بود. حیدر از سنین نوجوانی و از سال ۶۰ در زندان به سر برده بود. وی 
در سال ۱۳۶۴ حدود ۱۸ تا ۱۹ سال سن داشت. او به دلیل موقعیت تختش که نزدیک به تخت 
ما بود با من و شهید رضا یوسف‌نژاد و ابوالفضل سادات حسینی، بسیار چفت و نزدیک بود. 
سرودها و اشعار انقلابی که حیدر زمزمه می کرد سکوت شب های سیاه بند۴۹ را در گوش ما 
می شکست و به همه روحیه می‌داد. حیدر حتی در زیر شکنجه‌ هر روزه پاسداران جانی و دیوانه‌ای 
مانند »گل آذر« و »یزدان پناه« نیز آه و ناله نمی کرد. پاسدار گل آذر همیشه از تورم و درد دستش 
به دلیل سیلی ها و ضربات مستمری که به صورت حیدر می کوبید، شاکی بود. اما دریغ از حیدر 
که با صورت ورم کرده و بدن کوفته و کبود حتی حاضر به گفتن آخ هم نمی شد و این روحیه 
مقاوم او پاسداران را دیوانه می کرد. در انتقال به اندرزگاه، حیدر را به‌دلیل پایین بودن سنش از 
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ما جدا کرده و به تنهایی در سلول کناری ما جا دادند. 
یکی دو روز بعد یکی از توابان که برای توزیع وعده‌ صبحانه در سلول ها آمده بود بعد از باز کردن 
در سلول حیدر، با داد و فریاد پاسداران را خبر کرد. حیدر در سلول به‌دار آویخته شده بود. 
پاسداران سعی کردند شهادت حیدر را خودکشی جلوه دهند اما با شناختی که همه‌ بچه ها از 
روحیه حیدر و مقاومت او داشتیم برای مان مثل روز روشن بود که او توسط جانیانی مانند گل 

آذر و یا یزدان پناه که کینه‌ عجیبی از او به دل داشتند به شهادت رسیده است.
جریان فجایع بند۴۹ و اندرزگاه تقریباً یک سال به طول انجامید. پاسداران در ابتدا شرط بازگشت 
به بند عمومی برای زندانیان مجاهد را اعلام ندامت و ابراز انزجار از سازمان و رهبری مجاهدین 
و اظهار آن در جمع دیگر زندانیان قرار داده بودند. این شرط برای زندانیان مارکسیست و 
غیرمذهبی اعلام ندامت و خواندن نماز بود. اما پس از مواجه شدن با مقاومت مجاهدین مسئولان 
زندان مجبور به عقب نشینی شدند، و شرط بازگشت به بند عمومی را تنها عدم تحریک سایر 

زندانیان اعلام کردند. 
با توجه به کوتاه آمدن رژیم، زندانیان مجاهد تصمیم گرفتند به بند بازگردند تا علاوه بر ارتقای 
روحیه مقاومت جمعی در بند عمومی از سایر زندانیان نیز حمایت کرده و موجب مستحکم تر 
شدن مرزبندی آن ها با رژیم شوند. ایده‌ اولیه‌ این تصمیم گیری از جانب شهید ﻿محمدحسن 
مؤدب مطرح شد. بنابراین زندانیان مقاوم باقی مانده، شرط عدم تحریک زندانیان دیگر و رعایت 

قوانین معمول زندان را پذیرفتند و به عنوان آخرین گروه به بند عمومی بازگشتند.
همراه با بازگشت سرفرازانه آخرین دسته‌ بچه ها، فضای بند زیر و رو شده و جان تازه‌ای به جمع 
زندانیان دمیده شد. بچه ها که به عنوان نمادهای پایداری در نگاه سایر زندانیان شناخته می شدند 
مدتی به اتاق های دربسته در طبقه‌ سوم بند منتقل شدند ولی پس از چندی در سلول های 
مختلف بند تقسیم شدند و دوباره مقاومت به شکل های گوناگون در زندان تداوم یافت؛ به طوری که 
در اواخر سال۶۴ دوباره تعداد زیادی از همین زندانیان را که بیشتر آن ها از بچه های مجاهد بودند 
را مجدداً به بند۴۹ فرستادند. این مقاومت زندانیان تا مقطع قتل عام در سال۶۷ ادامه داشت. 
همین زندانیان مجاهد و مقاوم و فاتحین سربلند بندهای۴۹ و اندرزگاه، جزء اولین سری کاروان 
شهدای قتل عام شیراز شدند. دلاورانی که در کنار دیگر مجاهدان و مبارزان، در زمره‌ هزاران 
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شهید راه آزادی مردم ایران، همواره در یاد و خاطره نسل ما و تاریخ ایران جاودانه هستند. من 
در خرداد۱۳۶۷ و در لحظات آزادی از زندان در حالی با آن قهرمانان وداع کردم که تصور می کردم 
دیر یا زود آن ها را در بیرون از زندان خواهم دید. آخرین سفارش و خواست آن ها از من این بود 

که پیام ایستادگی و مقاومت شان را به گوش مجاهدین و برادر مسعود برسانم.«

عشرت نجيب‌زاده )مادر دهقان( از هواداران سازمان مجاهدین در سال۶۳ برای دومین 
بار دستگیر و تا سال ۶۷ در اسارت به سر برد. او سال اول پس از دستگیری را در 

بازداشتگاه سپاه و ادامه‌ محکومیتش را در زندان عادل آباد سپری کرد. 
وی در مورد آن دوران چنین می نویسد:

من مادری هستم که این رژیم سه فرزند و یک برادرزاده و یکی دیگر از اعضای خانواده‌ام را به 
شهادت رسانده است. پسرم مهران دهقان در حالی که فقط 18 سال داشت در شیراز به دست 
دژخیمان خمینی به شهادت رسید. دخترم ﻿ماندانا دهقان در سن 22 سالگی، و پسر دیگرم 
محمد دهقان در سن 18 سالگی به شهادت رسیدند. برادرزاده‌ام ﻿محمدرضا نجیب‌زاده در 
سن 18سالگی در شهر فسا با 22گلوله تیرباران شد. خودم به مدت پنج سال و دیگر فرزندم به 

مدت چهار سال در زندان این رژیم ضد بشری بودیم.
برای اولین بار در تیرماه سال۱۳۶۱ در شیراز، دستگیر شدم و مرا به بازداشتگاه مخفی سپاه واقع 
در خیابان قصرالدشت منتقل کردند. پس از گذشت یک ماه به زندان فسا منتقل شدم و ۱۰ ماه 
را در آنجا گذراندم. پس از فسا به زندان عادل آباد شیراز منتقل شده و پس از ۲ ماه آزاد شدم. 
اما برای بار دوم در سال ۶۳ دستگیر و تا سال ۶۷ در زندان عادل‌آباد بودم. در آن زمان به دلیل 
فشار بسیار زیاد و جو سرکوبی که حاکم بود از اعدام بچه ها مطلع نشدم. اما اسامی تعدادی از 

بچه هایی را که اعدام شدند می آورم:
﻿فاطمه زارعی، فاطمه معصومی، ﻿فاطمه پورکشکولی و خواهرش ﻿فرزانه پورکشکولی، ﻿فریبا 
چنگیزی، ﻿سکینه آیت‌اللهی، ﻿عترت سادات حسینی و برادرش ﻿حسن سادات حسینی، 
﻿عباس عابدینی، احمد نیاکان، ﻿عبدالرضا معلمیان، ﻿پرویز توحیدی، ﻿نادر جعفرزادگان، 
﻿جواد ایزدی، فاطمه کوثری، ﻿فاطمه عبدالعلی‌نژاد، مرضیه خراسانی، ﻿منصوره سعادتی، 
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عصمت ادب‌آواز و فاطمه ادب‌آواز و ﻿حسین ادب‌آواز، ﻿فریده رهسپار، ﻿محمدجواد ایرانی، 
رسول دادخواه، محمدجواد فرصت، احمد زینانی )قاسم زینانی برادر احمد در سال ۶۱ طی 
یک درگیری خیابانی به شهادت رسید(. برخی از این شهدا متعلق به شهرستان ها بودند. در بند 

ما همه هواداران مجاهدین بودند. 
روزی دخترم مرجان را نزد من فرستادند و توانستم پس از یک سال او را ببینم. او ۲ - ۳ ماه 
زودتر از من آزاد شد. از مزار شهدا در شیراز اطلاعی ندارم چون پس از آزادی باید هفته‌ای یک بار 

خودم را به اطلاعات شیراز معرفی می کردم. این روند تا ۵ سال ادامه داشت.4



۳۵۵

استان فارس

یادداشت ها
 ﻿فاطمه زارعی کاندیدای مجاهدین در اولین انتخابات مجلس بود که در قتل عام سال ۶۷ در  .1
شیراز به شهادت رسید، پدر وی، زندهیاد عزیز زارعی در خاطرات خود چنین می نویسد: »به 
گفته‌ یکی از مأموران زندان، ۴۰۰ نفر مرد و زن از گروه مجاهدین در دو زندان عادل آباد 
و سپاه شیراز باقی مانده بودند که شبانه به‌وسیله‌ یک گروه ویژه و چند کامیون مخصوص، 
از ساعت یک تا سه بعد از نیمه شب آن ها را چشم بسته سوار کرده و برده‌اند. خدا می‌داند. 
برده‌اند در یک  را  بود که آن‌ها  بر آن  بود. تصور بعضی ها  زیاد  این باره  البته شایعات در 
نقطه‌ دور دست. اول آن ها را مسموم کرده سپس در یک گور دستجمعی دفن کرده‌اند 
و بعضی ها را هم تصور بر این بود که تنها مجاهدین را به‌اسلام آباد انتقال داده و در آنجا 
سر به نیست کرده‌اند. به طوری که وابستگان محبوسین که در زندان های سایر شهرستان ها 
زندانی داشتند، تعریف می کردند آن قتل عام وحشتناک در نیمه‌ مرداد سال۱۳۶۷ هم‌زمان 
به طور  اعدام شدگان در چند شهرستان که  آمار  ایران رخ داده است.  در همه‌ زندان های 
صحیح اطلاع دارم از این‌ قرار است: در شیراز ۴۰۰ نفر، در فسا ۳۸ نفر، در بوشهر ۲۸ نفر، 
در بهبهان ۵۰ نفر، گچساران ۲۵ نفر، مسجدسلیمان ۷۵ نفر، کازرون ۵ نفر، بندرعباس 
بیش از ۵۰۰ نفر، اهواز هم گفته می شود خیلی زیاد است اما شماره صحیح آن را کسی 

نمی‌دانست. بیشتر تعداد اعدام ها هم مردها بودند«.
[Makaremi, Chowra, le Cahier d’Aziz, Gallimard, France, 2011] 	

زندان  »در  گفت:  تریبونال«  »ایران  به  به‌دربرده  جان  زندانیان  از  حق شناس  اسماعیل 
عادل آباد شیراز در جریان قتل عام تابستان۱۳۶۷، ۱۳۰ تا ۱۵۰ مرد زندانی، و حدود ۵۰ زن 
را فقط از بند چهار اعدام کردند. اعدام ها از اوایل تابستان ۱۳۶۷ ادامه یافت. من این اعداد 
را به صورت تقریبی می گویم، زیرا هنوز که هنوز است آمار دقیق کسانی که در آن سال و 

سال های قبل از آن اعدام شدند، در دسترس نیست.
در بند ما حدود ۱۱۶نفر زندانی بودیم. همه‌ ما منتظر اعدام بودیم. از این تعداد فقط  	
۱۱نفر، که یکی از آنها من بودم، زنده ماندند. ۱۰۶نفر از مجموع ۱۱۶ نفر اعدام شدند«. ] 
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ایران تریبونال، دادگاه مردمی، یافته های کمیسیون حقیقتیاب، ص۴۰۳[

از  بخشی  شیراز،  عادل‌آباد  زندان  در  سال۶۷  تابستان  دسته جمعی  اعدام‌های   »در  .۲
قربانیان را توابین تشکیل می‌دادند. آن ها در برابر آن بی‌دادگاه نه تنها از واژه‌ »نه« استفاده 
نکردند بلکه در همان ایام که دیگران را برای اعدام به زیرزمین بازداشتگاه سپاه یا به مراکز 
نظامی هم چون »چوگان« زرهی می بردند، گروهی از آن ها در مبادی ورودی و خروجی 
شهر شیراز به اتفاق نیروهای امنیتی برای شناسایی و شکار مخالفان و زندانی های سیاسی 
سابق مشغول بودند. بعد از دو سه هفته آن ها را نیز به زندان برگرداندند و در مراحل بعدی 

در صف مرگ قرار دادند.« ] وبلاگ عادل آباد، سایت گروهی از زندانیان سابق[
ابوالقاسم کلانتر سال های۱۳۶۱ تا ۱۳۶۷ را در زندان عادل‌آباد شیراز گذرانده است. وی 
درباره‌ مشاهداتش چنین می گوید: »رژیم در مقطع قتل عام خانواده ها را در بی خبری نگاه 
می‌داشت. مادران می آمدند و دست خالی برمی گشتند. یکی از مادران به نام ﻿ملوک مرید 
نیز  و  به همراه ۲پسرش ﻿محمود عیدی پور و ﻿مسعود عیدی پور  و  را دستگیر کرده  وطن 
که  نیز  را  کسانی  حتی  پاسداران  کردند.  اعدام  عادل آباد  در  را  وطن  مرید  باقر  برادرش 
تنگاتنگ با آن ها همکاری می کردند در آن مقطع اعدام کردند. این افراد در پلیس راه یا در 
ورودی های شهر روی صندلی می نشستند، آینده ها و رونده ها را زیر نظر داشتند، کسانی 
را که می شناختند یا به آن ها شک داشتند را نشان پاسداران می‌دادند. رژیم حتی زندانیان 
آزاد‌شده را نیز شناسایی و مجدد دستگیر و اعدام کرد. قتل عام ۲ماه به طول انجامید«.

]وبلاگ تیرگان، ۲۹ ژوییه ۲۰۱۸[

 جهانگیر اسماعیل پور، عضو سازمان چریک های فدایی خلق، از زندانیان جان به دربرده‌  .3﻿
زندان وکیل آباد می نویسد: »مجموعا حدود چهارماه رفت و آمد زندانیان به بازجویی و هیأت 
مرگ ادامه داشت. هیچیک از زندانیان چپ در شیراز در آن واقعه‌ هولناک به قتل نرسیدند. 
اواخر آبان ماه وضعیت به حال عادی بازگشت. شاید بعد از این تاریخ هم کسانی را اعدام کرده 

باشند و ما بی خبر مانده باشیم«. ]»عادل آباد، رنج ماندگار«، ص ۱۴۱[



۳۵۷

استان فارس

بازماندگان قتل عام در شیراز می گوید: »نخستین گروه که در قتل عام۶۷ در  از  یکی دیگر 
قتل رسیدند.  به  اول  نوبت  بودند که در همان  نفر  الی ۴۰  اعدام شدند، حدود ۳۰  شیراز 
تمامی این گروه از هواداران و اعضای سازمان مجاهدین بودند. به جز محمد بیژن زاده که از 
سال ۱۳۵۹ در بازداشت بود. پیش تر محکومین به اعدام را در پادگان نظامی چوگان، واقع 
در خیابان زرهی شیراز، تیرباران می کردند. به احتمال زیاد زندانیانی را هم که در سال۶۷ 
تیرباران کردند، به آن پادگان برده باشند. هیچیک از زندانیان چپ در آن واقعه‌ هولناک به 
قتل نرسیدند. اعدام شدگان را شبانه و به صورت مخفیانه خاک کردند. احتمالًاً عده ای را در 
گورهای جمعی در انتهای قبرستان شیراز که به لعنت آباد معروف است، دفن کرده اند. عده ای 
را هم در قبرستان شهر و در میان قبرهای معمولی جا داده اند )از جمله‌ آن ها جواد ایزدی 
است(. به خانواده‌ این شهدا تنها اجازه‌ ثبت نام و تاریخ تولد فرزندان‌شان بر روی مزار داده 
شد. از منبعی موثق شنیدم که یکی از خانواده ها مجبور شد فرزندش را در باغچه‌ خانه اش 
را  قربانیان  از  نتوانستیم تعدادی  از زندانیان دیگر  به همراه چند تن  به خاک بسپارد. من 
شناسایی کنیم. می‌توان گفت به طور تقریبی ۲۵۰ نفر در آن سال در شیراز اعدام شدند«. 

]سایت بیداران، ۲۵ ژوئیه ۲۰۰۸، نام مصاحبه کننده ذکرنشده[
﻿

است،  بوده  زندانی  شیراز  عادل‌آباد  در  سال۱۳۶۶  اوایل  تا  خود  که  شیخ نیا،  ۴.صولت 
می نویسد: »درباره‌ قتل عام در شیراز، یکی از دوستانم که می خواهم اسمش محفوظ بماند، 
پسر عمویش مسئول غسال خانه  دارالرحمه شیراز بوده روزی می آید خانه دوست من )که 
دیگر  دیوانه شدم  اصلًاً  می گوید  بوده،  ناراحت  عمویش محسوب می شده(، خیلی  دختر 
آن قدر  تا صبح  برای چی؟ می گوید دیشب  بهش می گوید  بمانم. دوستم  آنجا  نمی توانم 
خاک  و  می‌ریختند  می آوردند،  آدم  کامیون  کامیون  می آمدند،  چون  شده‌ام  وحشت‌زده 
می کردند. بعضی هایشان تا صبح ناله می کردند. یعنی هنوز بعضی از بچه هایی که دفن کرده 
بودند زنده بودند. صدای داد و فریاد و ناله هایشان می آمده. طوری بود که می گفت از نظر 
روانی خیلی رویم اثر گذاشته بوده و بعد از چند روز دیگر می آید بیرون. نمی توانسته بماند«

یکی از آگاهان محلی ...در این باره چنین شهادت می‌دهد: »در جریان قتل عام، در قسمت 
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در سوم دارالرحمه که اکنون خروجی دوم نام گذاری شده، توسط لودر، منطقه‌ای شبیه به 
کانال خاک برداری می شود. بعد از آن دسته‌دسته زندانیانی را که هر شب اعدام می کردند 
درون قسمتی از کانال حفر شده قرار می‌دادند و روی آن را با خاک می پوشاندند و به ‌این 

 ترتیب تا پایان قتل عام، عمل کردند.« ]سایت خاک رنج، ۱۸ اسفند ۱۳۹۶[



۳۵۹

استان قزوین

استان قزوین در سال۱۳۶۷ در محدوده‌ قضایی زنجان محسوب می شد. هیأت 

مرگ از تهران برای تعیین تکلیف زندانیان به زندان چوبین‌در قزوین آمد. پس 

از پرسش و بازجویی از زندانیان سیاسی با این بهانه که نمی خواهند در این 

زندان، زندانی سیاسی داشته باشند و می خواهند همه را به زندان های زنجان، 

اوین، گوهردشت و یا سایر شهرها منتقل کنند. تقریبا نیمی از زندانیان بند 

عمومی زندان چوبین‌در، کلیه‌ زندانیان محبوس در بند انفرادی و هم چنین  

زندان  به  انقلاب  و دادسرای  بازداشتگاه سپاه  از  زندانی سیاسی  تعدادی 

گوهردشت منتقل شده و در همان زندان اعدام شدند.

﻿یوسف یعقوبی﻿فرج نانکلی﻿علی تاب
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سید ﻿احمد برهانی

﻿مهدی جلالیان

سید ﻿محمدحسین برهانی

﻿هادی جلالیان ﻿مریم خانبان

﻿سعید نجفی﻿ابوالفضل هاشمیان



۳۶۱

قزوین استان

قزوین

»سلام ما را به برادر مسعود برسانید و بگویید
خیال شان از بابت ما راحت باشد.
ما همان طور که در ابتدای ورودمان به سازمان
 برای سرنگونی این رژیم عهد بستیم،
تا به آخر با او خواهیم بود«
آخرین پیام دو تن از مجاهدان سر به‌دار قزوین؛ احمد برهانی و ﻿محمدحسین برهانی

ابوالفضل محزون در دی ماه۱۳۶۰ دستگیر و تا هنگام آزادی در بهمن۱۳۶۷ در زندان های 
اوین، گوهردشت و چوبین‌در قزوین در اسارت بود:

در اوایل زمستان سال۶۶ مرا از گوهردشت به قزوین منتقل کردند. ابتدا به دادسرای انقلاب بردند 
و یک هفته مرا‌ در زیرزمین دادسرای انقلاب )ساواک سابق( نگه‌داشتند. این زیرزمین دارای سه 
اتاق، یک هال، حمام، و سرویس بود. یکی از این ۳ اتاق، خالی بود و بین اتاقی که من در آن 
بودم با اتاق دیگر قرار داشت. در اتاق سوم نیز چندنفری زندانی بودند و به نظر می‌رسید که 

زندانی سیاسی باشند. چند بار تلاش کردم با آن ها تماس بگیرم اما نشد.
در این زمان شکیب‌زاده )از یک خانواده فاسد حزب‌اللهی(، دادستان انقلاب قزوین بود. در صحبتی 
که با وی داشتم برای فریب من ابراز ارادت می کرد و می گفت ما درگذشته همکلاس بودیم و 
اگر چیزی لازم داری بگو. او حتی پیشنهاد داد که می توانم با خانواده‌ام تماس بگیرم اما چون 

می‌دانستم این مقدمه سازی او برای فشار آوردن به من است قبول نکردم و پاسخ منفی دادم.

زندان چوبین‌در
بعد از یک هفته مرا به زندان چوبین‌در قزوین منتقل کردندکه حدود ۲۰کیلومتر با شهر فاصله 

داشت. این زندان در جنوب شهر قزوین و در دهکده‌ای به نام چوبین‌در واقع شده است.
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این زندان همجوار شهرک اقباله است. در شمال زندان چوبین‌در روستای خیرآباد و قبرستان 
بهشت فاطمه قزوین واقع شده است.

زندان چوبین‌در سه بند عمومی داشت. هم چنین دارای یک بند زنان )مربوط به زندانیان عادی( 
و یک بند قرنطینه بود. سایر تأسیسات و اماکن این زندان عبارت بود از: تعداد ۱۵ الی ۲۰ سلول 
انفرادی، چند قرنطینه، نانوایی، آشپزخانه، ساختمان اداری، یک سالن ملاقات توری مرغی و 

چند باجه ملاقات با گوشی. 
یک زمین کشاورزی نیز در آن قرار داشت که در کنار دیوارهای بلندش، زندانیان را اعدام 

می‌کردند.
در زمستان سال۱۳۶۶ مرا به همراه ۶زندانی عادی دیگر از دادسرا به زندان چوبین‌در منتقل 
کردند. این ۶ نفر را از زندان رودبار به دادسرای قزوین آورده بودند. آن ها از یک باند جعل اسناد 
بودند که در کرج، تاکستان، شمال، تهران و ... فعالیت می کردند. در بدو ورود به زندان چوبین‌در، 
تعدادی پاسدار و هم چنین مسئول زندان که فردی به نام حاج‌آقا مافی بود، ما را تحویل گرفتند. 
بعد از بازرسی های اولیه گفتند لباس های تان را در بیاورید و لباس زندان بگیرید و بعد از تراشیدن 
موی سر به بند بروید. زندانیان عادی همین کار را کردند ولی من از گرفتن لباس و تراشیدن 
موی سر خودداری کردم و گفتم من زندانی سیاسی هستم، و شش سال است در زندانم و اجازه 
این کار را نمی‌دهم. مسئول زندان با من صحبت کرد و قانع شد که این ضابطه را زیر پا بگذارد

قرنطینه
زندانیان عادی را به قرنطینه‌ عادی و مرا به قرنطینه‌ زندانیان سیاسی فرستادند. در قرنطینه‌ 
سیاسی ۷-۶ نفر بودند. یکی از آن ها محمود صحراییان بود. او از گوهردشت به زندان چوبین‌در 
منتقل  شده بود. وی هوادار مجاهدین،‌ متأهل و دارای دو فرزند بود. زندانی دیگری که در آنجا 
بود؛ ابوالفضل خدابنده، هوادار و پیک سازمان بود. بقیه افراد که فکر می کنم حدوداً پنج یا شش 

نفر بودند، شامل نفرات غیر مذهبی، مارکسیست، اکثریتی و راه کارگر بودند. 
همه‌ ما را در یک اتاق ۶ در ۴ متر قرار داده بودند. غیر از ابوالفضل خدابنده همه متأهل بودند و 
در قرنطینه دسترسی به روزنامه و تلویزیون و ملاقات حضوری هم داشتند. هواخوری با بند 
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عمومی‌ زندانیان عادی مشترک بود. ولی ما زمانی می‌رفتیم که آن ها نباشند. 
در سال۱۳۶۳، رژیم انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس داشت که تصمیم گرفتیم آن را تحریم کنیم. 
با نیروهای غیرمذهبی هم صحبت کردیم و آن ها هم پذیرفتند که رأی ندهند. روز انتخابات که 
صندوق رأی را به زندان آوردند ما اعتراض کرده و گفتیم ما رأی نمی‌دهیم. زندانیان غیر مذهبی 

هم گفتند، ما رأی نمی‌دهیم؛ که پرسیدند شما دیگر چرا؟ 
روز بعد از انتخابات، پاسدارها به داخل سلول ریختند و هرچه امکانات بود با خودشان بردند. 

تلویزیون و روزنامه را ممنوع و ملاقات ها را تعطیل کردند.
یک ماه بعد از این اتفاق، ما را به بند زندانیان سیاسی که عمومی بود منتقل کردند؛ بند کوچکی 
بود با پنج سلول که در هر سلول ده یا دوازده نفر زندانی بود. در یکی از سلول ها افراد غیرمذهبی 
بودند که فدایی و راه کارگری و توده‌ای و ... بقیه سلول ها هواداران مجاهدین بودند که اکثراً از 
دانش آموزی بودند و هر یک۶-۵ سال حبس گذرانده بودند. جلوی بند نرده‌ای بود و پشت بند 
دیوار مشترک با سلول های انفرادی داشت. در سلول های انفرادی نیز تعدادی از مجاهدین مثل 

علی تاب )صابری(، یوسف یعقوبی )دادا(، فرج نانکلی و مهدی جلالیان در بند بودند.
﻿علی تاب، مهدی جلالیان و ﻿یوسف یعقوبی از زندانیان زمان شاه بودند. ﻿فرج نانکلی دانشجوی 

پزشکی بود.
تقریباً از اواخر سال۱۳۶۶ شایعه‌ای توسط پاسداران در زندان پخش شد که گویا می خواهند 
زندانیان سیاسی را به مرکز استان )که آن زمان زنجان بود( و یا زندان های تهران منتقل کنند 

و دیگر در زندان چوبین‌در، زندانی سیاسی نداشته باشند.
اواخر سال ۶۶ یک هیأت از تهران به همراه مسئول زندان چوبین‌در به بندها آمدند و همه‌ زندانیان 
را به هواخوری برده و بازدید بدنی کردند. در همان زمان عده‌ای دیگر از پاسداران تمام سلول ها 
را به هم ریخته و تمام وسایل زندانیان را در بیرون بند پخش و پلا کرده و شروع به بازرسی 

کردند.
در ادامه اتهام هرکدام از زندانی ها را پرسیدند و سرانجام پس از چند ساعت بازرسی بند را ترک 
کردند و رفتند. بعد از رفتن هیأت فهمیدیم که آن ها در دیوار مشترک یکی از سلول ها با سلول 
انفرادی یک رادیو جاسازی شده به همراه یک متن دست نویس را پیدا کرده و با خودشان برده‌اند. 
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در زندان چوبین‌در بچه ها بر عکس ما که از زندان تهران آمده بودیم و از همه جا بی خبر بودیم، 
آخرین خط و خطوط سازمان  را می‌دانستند، و جدیدترین سرودهای سازمان را زمزمه می کردند

بعد از قطع ملاقات ها؛ تلویزیون و روزنامه هم قطع شد؛ از نقطه‌ای حتی هواخوری هم که دائمی 
بود محدود و کمی بعد قطع شد. حدود یک ماه یا یک ماه و نیم بعد از این اتفاقات بود، فکر 
می کنم در اردیبهشت ۶۷، که مجدداً هیأت دیگری از تهران آمدند و همه را به حسینیه زندان 
بردند. در آنجا اوراقی را بین زندانیان تقسیم کرده و گفتند پر کنید که اکثراً مشخصات و 
پرسش های کلی بود و این که آیا سازمان را محکوم می کنید؟ آیا مصاحبه می کنید؟ و ... بعد 
اوراق را جمع کردند و همه را به بند فرستادند. هیأت مجدداً عصر همان روز به بند آمدند و باز 
پرسش هایی پرسیدند که طرفدار چه گروهی هستید و چند سال زندان هستید؟ اگر آزاد شوید 
چه کار می کنید؟ و باز تکرار همان پرسش ها که آیا حاضر به مصاحبه و محکوم کردن سازمان 
هستید یا نه؟ هر کس که پاسخ نمی‌داد یا پاسخ خلاف میل آن ها را می‌داد بلافاصله هدف حمله 

و ضربات پاسداران قرار می گرفت. 
این اتفاقات جو سرکوب و اختناق سال ۶۰ را در ذهن همه‌ بچه‌ها تداعی می کرد و برایمان یادآور 
آن دوران بود. این بند حدود ۶۰ زندانی داشت که حدود بیست نفر آن ها غیر مذهبی، تعدادی 
هوادار دکتر شریعتی و آرمانی )گروه آرمان مستضعفین( بودند. ولی بیشتر افراد از بچه های 

مجاهدین بودند.
در اواخر اردیبهشت سال ۶۷ مجدداً هیأتی به زندان چوبین‌درآمد. این بار لیستی در دست داشتند 
که اسامی ‌زندانیان در آن نوشته شده بود. همه را به حیاط زندان برده و شروع به خواندن 

اسامی‌کردند.
تقریباً اسامی نیمی از زندانیان را خواندند که وسایلشان را جمع کنند.

 بعد متوجه شدیم که کلیه نفراتی که در انفرادی بوده‌اند را نیز برده‌اند و تعدادی هم از بازداشتگاه 
سپاه و دادسرای انقلاب برده بودند تا جایی که مافهمیدیم درمجموع ۲۶ نفر را بردند. از این ۲۶ 
نفر دو نفر قول همکاری داده بودند. آن ها تنها کسانی بودند که پس از مدتی به زندان چوبین‌در 
بازگشتند. همین دو نفر تعریف کردند که بچه ها را به زندان گوهردشت منتقل کرده‌اند و آن ها 
هرگز باز نخواهند گشت. بعد از بردن بچه ها همه جا سوت و کور بود. هواخوری و ملاقات هم چنان 
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قطع بود و هیچ گونه تماسی با بیرون امکان پذیر نبود.

شهیدان
 زندانیانی را که در اواخر اردیبهشت سا۶۷ از زندان چوبین‌در بردند تا جایی که یادم مانده این 

نفرات بودند:
دو برادر به نام‌های ﻿محمدحسین برهانی و احمد برهانی از خانواده‌ حاج آقا برهانی که معمم 
بود. این خانواده ۶ شهید داشت. فرزند بزرگ آن ها محمدمهدی برهانی زندانی زمان شاه و 
اولین مسئول من، در سال ۶۰ در اوین اعدام شد. برادران دیگرشان محمدحسن برهانی و 

محمدعلی برهانی و محمدمفید برهانی نیز شهید شدند. 
برادران جلالیان؛ ﻿مهدی جلالیان از زندانیان زمان شاه که در انفرادی بود و ﻿هادی جلالیان که 
در شاخه دانش‌آموزی سازمان فعالیت داشت و ۶-۵ سال در زندان بودند و در مقطع قتل عام 

اعدام شدند. برادر و خواهر آن ها در اشرف ۳ می باشند.
علی تاب که در انفرادی چوبین‌در بود، وی داماد آقای جلالیان از زندانیان زمان شاه و دارای یک 

فرزند به‌نام علیرضاست که در حال حاضر به همراه مادر مجاهدش در اشرف۳ هستند.
  فرج نانکلی، دانشجوی پزشکی در انفرادی زندان بود.

﻿یوسف یعقوبی )با اسم مستعار دادا( دارای دو فرزند دختر.
علی خلج در انفرادی زندان چوبین‌در بود و در مقطع قتل‌عام سربه‌دار شد. 

ابوالفضل هاشمیان، از خانواده‌ی هاشمیان که سه پسر عمویش به‌نام های حبیب هاشمیان 
و مجتبی هاشمیان و غلام حسین هاشمیان نیز اعدام شدند. حبیب در سال ۶۳ در اوین 
اعدام شد. مجتبی و غلام حسین در آبان ۶۰ به‌دستور مستقیم هادی باریک بین امام جمعه قزوین 

و با حضور خود وی در زندان اعدام شده بودند. 
ابوالفضل فرزند حاج حسن هاشمیان؛ و حبیب، مجتبی و غلام حسین فرزندان حاج حجت 
هاشمیان بودند. باریک بین همسر خواهر حاج حسن و حاج حجت بود. وی شوهر عمه‌ این چهار 

شهید محسوب می شد. 
ابوالفضل هاشمیان همیشه ترانه‌ی »نگاه کن که غم درون دیده‌ام چگونه قطره قطره آب می شود« 
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را با صدای زیبایش می خواند.
ابوالفضل خدابنده‌لو از پیک های سازمان بود. او هنگام خروج در تور رژیم افتاده و به همراه 

تعدادی از نفرات در مرز دستگیر شده بود.
اکبر علیخانی که پدر و برادرش در خیابان مولوی، پاساژ طالقانی آرایشگاه داشتند.

امیر صندوقچه ساز که دانش‌آموز جوانی بود و قد بلندی داشت. او مبتلا به بیماری آکرومکالی 
بود اما رژیم از دادن دارو به او ممانعت می کرد. این بیماری باعث رشد بیش از حد دست ها و 
ناخن هایش می شد. او برای جلوگیری از بیماری و تاثیرات آن مستمر ورزش می کرد و آرزو داشت 

محافظ برادر مسعود باشد.
مهران اعتمادزاده که بسیار متین و مؤدب بود. مادرش معلم بود. پدرش فوت کرده بود. او 

به همراه خواهر و مادرش زندگی می کرد.
﻿مصطفی قناعت دارای مدرک دیپلم و در پاساژ طالقانی قزوین یک بوتیک داشت که بعد از او 

برادرش آن را اداره می کرد.
علی شهرکی که برادر دیگرش در سال ۶۰ به دست رژیم اعدام  شده بود و بچه‌ الموت قزوین بود

امیر شیشه گرها که مغازه شیشه بری در کنار مسجد جامع قزوین داشتند. لاییک و روشنفکر 
بود و همه‌ گروهای مبارز را قبول داشت.
﻿علی گوارایی که در انفرادی زندان بود.

فریده نوزعیم از خواهران بسیار شجاع و مقاوم در زندان سپاه بود. تنها فرزند خانواده که با 
مادرش زندگی می‌کرد و شهدای دیگری که متأسفانه اسمشان یادم نیست.

بعد از انتقال زندانیان از چوبین‌در به گوهردشت، دیگر هیچ اطلاعی از آن ها نداشتیم و زندان 
چوبین‌در به دلیل قطع ملاقات ها و هرگونه تماس، در بی خبری کامل به سر می برد. گاهی 
پاسداران به سلول ها حمله می‌کردند و آن ها را می گشتند. بعد از ۶ و ۷ مرداد، هرچند ما هنوز 
نمی‌دانستیم چه اتفاقی افتاده ولی از همین حمله و هجوم های پاسداران به داخل زندان متوجه 
می شدیم که اتفاقاتی در بیرون در حال جریان است اما سعی زندانبانان این بود که از درز هرگونه 

خبری به داخل زندان جلوگیری کنند. 
به همین منوال روزها می گذشت تا پاییز سال ۶۷ که به برخی از زندانیان مارکسیست ملاقات 
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دادند. هرچند ملاقات ها حساب شده و زیر نظر پاسداران و با شنود آن هم به مدت چند دقیقه 
در حد یک سلام و علیک انجام می‌شد، اما با این وجود متوجه شدیم که بعضی خانواده ها گفته‌اند 
تعداد زیادی از زندانیان را قتل عام کرده‌اند. بعداً شنیدم که تعدادی از خانواده ها را برای تحویل 
گرفتن وسایل فرزندانشان صدا کرده‌اند. ولی هیچ گونه ردی از نحوه‌ اعدام یا محل دفن آن ها 

نداده‌اند از جمله خانواده هایی که وسایل فرزندانشان را تحویل گرفتند خانواده‌ جلالیان بود.
یکی از زندانیانی که حکمش تمام و آزاد شده بود، اما مجدداً دستگیر و در قتل عام ۶۷ اعدام 
شد؛ اکبر شاکری بود. اکبر دانشجو و بچه‌ ساوه بود. دربند ۴ پایین اوین باهم بودیم که شنیدم 

در سال ۶۵ آزاد شده اما بعد از یک سال دوباره دستگیر و در قتل عام اعدام‌ شد.
زندانی دیگری که در سال ۶۳ آزاد شده بود داریوش کی نژاد نام داشت. او اهل تهران و ساکن 
خیابان کارگر جنوبی و از یک خانواده زرتشتی بود. وی دو سال بعد از آزادی دوباره دستگیر و 

در اوین اعدام شد.
یکی از زندانیانی که حکم آن ها تمام‌ شده بود و باید در سال های ۶۵ و ۶۶ آزاد می شدند، ولی 
ملی‌کشی می کردند، فردی به نام محمد امامی بچه‌ قزوین بود که دانشجوی دانشکده پلی تکنیک 

تهران بود که در قتل عام۶۷ اعدام شد.
بعد از آزادی از زندان، در تهران به سراغ زندانیان آزاد شده و خانواده های شهیدان رفتم. هم چنین 
به دیدار خانواده‌هایی مانند خانواده شالچی، و گلزاده غفوری رفتم. در همین ملاقات و دیدارها 
بود که به مرور ابعاد فاجعه‌ قتل عام سال ۶۷ بیشتر و بیشتر برایم باز شد و به عمق فاجعه پی 
بردم. چون سراغ هرکدام از هم بندی های سابقم را که می گرفتم، می شنیدم که سربه‌دار شده. 

واقعاً غیر قابل تحمل و فراتر از تصور بود.
یک بار سراغ شهدای فروغ به چهار زبر کرمانشاه رفتم. در آنجا تا چشم کار می کرد لکه‌های سفید، 
تپه ها را پوشانده بود. پرسیدم که این ها چیست؟ گفتند رژیم برای این که اجساد را دفن نکند، 
بر روی آن ها آهک ریخته تا متلاشی شوند؛ دردم بیشتر شد. این دیگر خارج از طاقت انسان بود. 
به‌راستی در کدام قاموس می گنجد که حتی به مردگان هم رحم نمی کنند اما رژیم خمینی به 

این شکل قساوت و کینه ضدبشری خود به مردم ایران و فرزندان مبارزش را نشان می‌داد«.
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مجاهد خلق خدیجه برهانی که شش برادرش توسط رژیم به شهادت رسیده‌اند و دو 
تن از آنها از مجاهدان سربه‌دار قتل عام۶۷ در شهر قزوین هستند، می گوید:

»به‌دلیل جو سیاسی خانواده که مخالف رژیم دیکتاتوری شاه بودند، از همان اوان کودکی با 
مسائل سیاسی آشنا شدم. در سال57 که 10سال بیشتر نداشتم از طریق برادر بزرگترم مهدی 
]محمدمهدی برهانی[ با سازمان مجاهدین خلق آشنا شدم و فعالیت خود را در محیط مدرسه 
)ابتدایی و راهنمایی و… ادامه دادم( در سال60 درحالی‌که در کلاس دوم راهنمایی درس 
می خواندم، توسط پاسداران دستگیر و بدون هیچ مدرکی به صورت بلاتکلیف، در زندان های مخوف 

آخوندهای حاکم بر ایران زندانی شدم.
از آن جا که شهر قزوین یک شهر کوچک بود و با هر اتفاقی، کل شهر خبردار می شد، با دستگیری 
من که آن زمان دختربچه ۱۲-۱۳ساله‌ای بیشتر نبودم، خبر در شهر پخش شد. بلافاصله با 
پی گیری های پدر و مادرم، و کمک شخصیت ها و سرشناسان شهر، با فشاری که روی ایادی رژیم 
در شهر قزوین گذاشته شد، پس از 8 ماه مجبور شدند مرا با گذاشتن قباله‌ خانه و یک میلیون 

تومان پول نقد آزاد کنند.
پس از آزادی دوباره به هسته های مقاومت وصل شده و در بخش اجتماعی کارم را شروع کردم

در سال64 که برادر کوچکم سید محمدحسین برهانی از زندان آزاد شد با هم به سازمان وصل 
شده و مخفیانه از راه پاکستان خودمان را به خط مقدم نبرد علیه رژیم، رساندیم.

برادر بزرگترم سید محمدمهدی برهانی 27ساله، یک هفته پس از دستگیریش در مرداد61، زیر 
شکنجه های طاقت فرسا در زندان اوین؛ استواری، ماندگاری و مقاومت آرمان مجاهدین خلق را 

با شهادتش مهر کرد.
برادر دومم سید محمدعلی برهانی، در سحرگاه 18شهریور60 توسط جوخه‌ اعدام پس از تحمل 

شکنجه های قرون‌وسطایی تیرباران شد. در آن زمان ۲۵ ساله بود.
برادر سومم سید محمدمفید برهانی که زمان شهادت 29ساله بود، در عملیات فروغ جاویدان در 
موضع فرماندهی یک دسته از یگان های ارتش آزادی بخش در شهر اسلام‌آباد در حالی که در 
محاصره‌ کامل پاسداران قرار داشت در موضع مسئولیت سازمانیش؛ یعنی بازنگه‌داشتن مسیر 

عبور سایر رزم آوران ارتش آزادی، جانش را فدای آرمان و خلق و میهنش کرد.
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برادر چهارمم سید احمد برهانی 27ساله، و برادر پنجم سید محمدحسین برهانی 25ساله، در 
قتل عام زندانیان سیاسی در سال67  به شهادت رسیدند. وقتی که آن ها زندان بودند و من و 
برادر کوچکم حسن به سازمان وصل شدیم و در حال اعزام به منطقه بودیم، برای آخرین بار من 
به ملاقاتشان رفتم و به آنها خبر دادم که ما داریم می‌رویم آن  طرف، کاری ندارید؟ آنها منظورم 
از »آن‌ طرف« را می‌دانستند که منطقه مرزی است. چشم های هر دو پر از اشک شد و با اشاره 
گفتند سلام ما را به برادر مسعود برسانید و بگویید که خیال‌شان از بابت ما راحت باشد. ما 
همان طور که در ابتدای ورودمان به سازمان برای سرنگونی این رژیم عهد بستیم تا به آخر با او 

خواهیم بود.
نیز در عملیات چلچراغ و فتح مهران  برهانی  برادر ششم مجاهد شهید سید محمدحسن 

به‌شهادت رسید.
 در مورد دو تن از برادرانم که از قتل عام شدگان سال۶۷ هستند، باید توضیح بدهم که سیداحمد، 
برادر چهارم، به‌دلیل جو سیاسی خانواده از همان ابتدا با مسائل سیاسی آشنا شد و با شروع 
انقلاب ضدسلطنتی در سال56، از همان ابتدا وارد تظاهرات و درگیریهای خیابانی با گارد شاه و 
ساواک گردید. در یکی از همین درگیری ها وی را دستگیر کرده و روانه زندان می کنند و آن قدر 
او را زده بودند که وقتی پدرم را شبانه صدا می‌زنند و بر بالینش می‌رود در ابتدا چهره‌اش را 

تشخیص نمی‌دهد.
احمد در سال58، سال آخر دبیرستان را تمام کرد؛ در کنکور ورود به دانشگاه شرکت کرد و رتبه‌ 
اول را در رشته‌ خودش به‌دست آورده و آماده‌ رفتن به ‌دانشگاه در رشته‌ الکترونیک بود. این 

هم‌زمان شد با تعطیلی دانشگاه ها تحت عنوان خمینی ساخته »انقلاب فرهنگی«.
از آن پس احمد نیز به طور حرفه‌ای وقتش را در اختیار جنبش ملی مجاهدین گذاشت. وی در 

فروش نشریه و روشنگری مردم در رابطه با ارتجاع خمینی شرکت داشت.
او که در سال59 سرباز وظیفه بود، در همان اوایل جنگ ایران و عراق، توسط مزدوران رژیم برای 
سرکوب خلق کرد، به کردستان اعزام شد که پس از اعتراض به این توطئه ننگین رژیم، به همراه 
تنی چند از هم قطارانش، در سربازخانه‌ای در کردستان زندانی می شود. همان جا با سایر بچه های 
مجاهد قرار فرار می‌گذارند و در یک طرح و برنامه جمعی، در مرداد60  اقدام به فرار کرده و به 
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تهران برمی گردند.
همان شب، همزمان شد با حمله‌ مزدوران سپاه به خانه‌ ما جهت دستگیری برادر دیگرم، علی. 
این وضعیت برایم خیلی دردناک بود و باورم نمی شد که احمد در چنین موقعیتی به خانه برگردد. 

به همین خاطر او نیز به همراه من و علی دستگیر و روانه‌ زندان شد. 
از آن جا که احمد تحمل هیچ زورگویی را نداشت و نمی توانست حرف زوری را بدون پاسخ بگذارد، 
در مقابل هر حرف پاسداران، پاسخ خاص خودشان را می‌داد. برای همین جایش به طور ثابت در 

اتاق شکنجه بود.
احمد را به طور ثابت در یک انفرادی بسیار نمور نگه  می‌داشتند. همواره شکنجه های مختلف و 
شدیدی رویش اعمال می شد. مستمر به وی بی خوابی می‌دادند؛ به‌همین خاطر کاملا از پا افتاده 
و ضعیف شده بود. هم چنین به خاطر این که به طور مستمر به کمر و سرش ضربه زده بودند، دچار 

دیسک کمر و سردردهای شدید و مستمر بود.
شکنجه‌ وحشیانه‌ دیگری که بر روی او پیاده کرده بودند این بود که او را به طور ایستاده در سلول 
انفرادی نگه می‌داشتند و آب را به‌صورت چکه چکه از سقف بر روی او باز می کردند تا از این 

طریق اعصابش را خرد و ضعیف نمایند و این شکنجه روزها و هفته‌ها روی او اعمال می شد.
پس از یکسال و اندی برای مدت کوتاهی آزاد شد که بلافاصله طی این مدت خود را به هسته های 
مقاومت وصل کرد. ولی هسته‌ مقاومت آنها توسط یک عنصر بریده مزدور لو رفت و شبانه به همراه 

برادرم حسین توسط پاسداران دستگیر و دوباره روانه‌ زندان شد.
با این که از آزادی او هنوز چندماهی نگذشته بود، مجدداً به زیر شدیدترین شکنجه ها برده شد 
و ما تا یکسال از محل آنها خبری نداشتیم و کار پدر و مادرم طی این مدت پیدا کردن رد و 
آثاری از آنها بود. در این مدت، زندان و کمیته‌ای نبود که آنها سراغ نگرفته باشند و هر بار، 

مزدوران رژیم، پدر و مادرم را به شهرهای دیگر حواله می‌دادند. 
احمد به‌دلیل روحیه مهاجمی که داشت پاسداران را عاصی کرده بود و برای همین دائماً بین 
زندان های مختلف در جابه جایی بود. به هر زندانی که منتقل می شد، فضا را به  نفع زندانیان به هم 
می‌ریخت. خیلی شکنجه شد ولی در هر بار رفت و برگشت به اتاق شکنجه روحیه خلل ناپذیرش 
هم چنان مقاوم و استوار بود. از آن جا که شوخ طبع هم بود، فضای عمومی بند را سرحال و سرزنده 
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می کرد و کسانی‌که هم بند و هم سلولی‌اش بودند همیشه از روحیه عالی او درس می گرفتند.
وی را سال67 در نسل کشی مجاهدین، در زندان اوین به شهادت رساندند.

اما اگر بخواهم به مقاومت نسل جوان و نوجوان وطنم نیز اشاره کنم، خوب است از سرنوشت 
برادر کوچکم سیدمحمدحسین بگویم.

حسین با این که سال اول راهنمایی بود، زشتی و تباهی دیکتاتوری شاه را لمس کرده بود. 
سال۱۳54 بود که وقتی مزدوران ساواک برای دستگیری مهدی به خانه ما حمله کرده بودند، 
حسین که برای بازکردن درب خانه رفته بود، با آنها مواجه می شود. او می خواست مانع ورودشان 
به خانه شود که مزدوران دستش را گرفته و با شدت به سمتی پرتابش می کنند که از آن پس 

دچار لکنت‌زبان شد و آثارش تا آخرین لحظه‌ی زندگی با وی بود.
با شروع انقلاب ضدسلطنتی وی نیز همانند سایر برادرانم در تظاهرات و قیام مردم شرکت می کرد 

و خیلی فعال بود.
با پیروزی انقلاب نیز، از آن جا که به  ماهیت ضدبشری خمینی دجال پی برده بود، وارد جنبش 

ملی مجاهدین گردید و به طور شبانه‌روزی فعالیت می کرد.
حسین در فروش نشریه‌ مجاهد و برپایی دکه های کتاب و... شرکت فعال داشت. عصر روز پنجم 
فروردین سال60 بود که وقتی حسین با دوستانش برای برپایی دکه به یکی از خیابانهای قزوین 
رفته بودند، پاسداران به آنها حمله کرده و بدون ارائه‌ی هیچ مدرکی تمامی بچه ها را دستگیر 
کردند و آنها را سوار بر اتوبوس روانه زندانی در خارج شهر کردند که بعدها فهمیدیم زندان 
چوبین‌در نام دارد. در پاسخ اعتراضی که بچه ها به پاسداران کرده بودند، یکی از پاسداران وحشی 
با شلیک گلوله به سر یکی از هواداران به نام اصغر اخوان قدس که کنار برادرم حسین نشسته 

بود، او را به شهادت رساند.
حسین تا یکسال و اندی در زندان بازداشت بود و سپس آزاد شد و بعد از چند ماه که در ارتباط 
با یک هسته‌ مقاومت فعالیت می کرد، توسط برخی بریده مزدوران لو رفت و دوباره دستگیر و 
روانه‌ زندان شد. تا یکسال از سرنوشت او نیز مانند احمد خبری نداشتیم. مادر و پدرم به هر دری 

می‌زدند، نمی توانستند ردی به‌دست بیاورند.
برادرم حسین تا سال67 در زندان در زیر شدیدترین شکنجه ها قرار داشت تا این که در جریان 
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قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال67 سربه‌دار شد. 

مجاهد خلق امیر راهدار از فرزندان مردم قزوین که در اردیبهشت ۶۱ دستگیر شده و 
سال ها در زندان های خمینی در اسارت بوده، درباره مجاهدان قتل عام شده می گوید:

سید حسین برهانی دانش آموز بود. موقعی که به او حبس ابد ابلاغ کردند، نه امضا کرد نه 
پذیرفت. به خاطر همین سرسختی و ایستادگی‌اش، کینه هیستریک و حیوانی نسبت به او 
داشتند. مجاهدی بود با وقار. گاه ترانة »تو ای پری کجایی« را در هواخوری ها  زمزمه می کرد. 
شبی که قرار بود فردایش آزاد شوم، هرکس شعر یا آوازی می خواند یا خاطره یی می گفت. احمد 

همان ترانه را که من دوست داشتم خواند. زنگ صدایش هنوز در گوشم باقی است. 
برادرش، سید احمد برهانی، تکنسین رادیو تلویزیون، پانزده سال حبس گرفته بود و او هم همراه 

دیگر شهیدان۶۷ اعدام شد. 
قاسم خدابنده بیست و هشت ساله بود و از یک خانواده کارگری. توسط پسرعمویش هوادار 

سازمان شد. سال67 به دلیل پافشاری بر موضع مجاهدیش، سربه‌دار شد. 
هادی جلالیان مجاهدی بود محجوب و دوست‌داشتنی. با او مدت ها در یک سلول بودیم.

مهدی جلالیان برادر بزرگتر هادی، از زندانیان زمان شاه، سال 57 همراه با سایر زندانیان سیاسی 
از زندان های ساواک شاه آزاد شد. مهدی از مسئولان تشکیلات قزوین بود.

 ابوالفضل هاشمیان از میلیشیاهای دانش آموزی و بسیار سرزنده و شاداب بود. موقع خداحافظی 
که همدیگر را بغل کرده بودیم، جمله یی گفت که برگرفته از حرف های سردار خیابانی بود:  امیر 
هر وقت دلت گرفت، به یاد شهدا بیفت؛ قوت قلب می گیری. صدای ابوالفضل همیشه با من است 

و همیشه با او نجوا می کنم.
امیر صندوقچه ساز از میلیشیاهای دانش آموزی بود. جرمی نداشت الا هواداری از سازمان. 

یادش بخیر یاد مجاهد قهرمان علی خلج؛ کارگر کارخانه ایران دوچرخ. به دلیل ویژگی های 
انسانی و خصائل مردمی‌اش محبوب همکارانش بود. وقتی که سربه‌دار شد پدرش تحمل این 

سوگ را نداشت و بیشتر از یک ماه پس از او  زنده نماند.  
یوسف یعقوبی که بچه ها به او دادا می گفتند، کارگر بود. قصد آمدن به منطقه و پیوستن به ارتش 
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آزادی را داشت که دستگیر شد. 
علی اکبر علیخانی عضو انجمن دانش‌آموزی دبیرستان انصاری و یکی از محورهای این انجمن بود

فرج نانکلی را سال 64 در تهران دستگیر کرده بودند. او را به قرنطینه زندان قزوین آوردند. در 
آن موقع من در بند بودم و چند بار توانستم فرج را حین رفتن به هواخوری ببینم. از دور با 

اشاره های سر و دست با هم حال و احوال می کردیم. 
ابوالفضل نعمتی از میلیشیاهای دانش‌آموزی بود. توانسته بود زودتر از من به منطقه بیاید. در آن 
موقع من زندان بودم. بعداً که در یک مأموریت به داخل برگشته بود در کرج دستگیر و سال 67 

اعدام شد.
 علی شهرکی دانشجو و از مردم الموت قزوین بود. از کتابفروشی میهن دوست کتاب و نشریه 

می گرفت و ضمن توزیع آن ها فعالیت می کرد. 
رضا نیساری یا فرمانده عبدالله از فرزندان مردم کرج بود. او آخرین مسئول و فرماندة‌ من در 

آن دوره بود. 

مجاهد خلق عاتقه جلالیان که به مدت ۴ سال در زندان‌های اوین و قزل حصار در اسارت 
بوده است، درباره دو تن از برادرانش ـ از شهیدان سال ۶۷ ـ می نویسد:

اواخر خرداد ۶۷  وقتی که خانواده‌ام برای ملاقات برادرانم، مهدی و هادی، به زندان مراجعه 
کرده بودند، به آن ها گفته بودند که زندانیان اعتصاب غذا کرده‌اند و ملاقات هایشان قطع 

شده است.
خانواده های سایر زندانیان سیاسی هم بارها مراجعه کرده بودند. اما هر بار همین جواب را می‌دادند 
که فعلًاً ملاقات ها قطع است. تا رسیدیم به مقطع مرداد ماه ۶۷ که هم چنان ملاقات ها قطع بود 

و هیچ یک از خانواده ها از فرزندانشان اطلاعی نداشتند.
اواخر شهریور ماه خانواده ها را احضار کردند و وسایل فرزندانشان را به آنها تحویل داده و گفته 
بودند که خود زندانی ها می گویند: وسایل شان را نمی خواهند. در جواب اصرار خانواده ها که 
می گفتند: بچه های ما به این وسایل نیاز دارند، باز زندانبان ها تکرار می کردند که خودشان گفته‌اند 

این چیزها را نمی خواهیم .



۳۷۴
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تا این که در اوایل آبان ماه به مغازه پدرم زنگ زده بودند که ساعت ۲ بعداز ظهر به دادگاه مراجعه 
کند. وقتی که پدرم رفته بود برگه یی را جلوی او گذاشته و گفته بودند: به‌دلیل این که پسرهای 
شما سر موضع بودند، به فتوای امام آنها را اعدام کردیم و شما باید این برگه را امضا کنید. پدرم 

برگه را امضا نکرده و دادگاه را ترک کرده بود.
برادرم هادی جلالیان در سال ۶۱ در قزوین دستگیر شده بود. مدتی در زندان روستای آق بابا 
بود و بعد او را به زندان چوبین‌در بردند.  برادر دیگرم مهدی هم در سال ۶۱ در تهران دستگیر 
شد. تا سال ۱۳۶۵ در اوین زندانی بود و بعد از مدت ها بازجویی و شکنجه به ۱۵ سال حبس 
محکوم شده بود. در سال ۶۵ به قزل حصار و اواخر همان سال به زندان چوبین‌در قزوین 

منتقل شد. 
این را هم شنیدم که مجاهد خلق علی تاب هم که از شهیدان ۶۷ در قزوین است، همین شرایط 
را داشته. او‌ در آبان سال ۶۱ در تهران دستگیر و به زندان اوین برده شده و تحت شکنجه 
قرارگرفت. بعد از یک سال ونیم بازجویی و شکنجه به ۱۵ سال زندان محکوم شد. بعد از آن به 
زندان قزل حصار انتقال پیدا کرد. سرانجام با تلاش خانواده‌اش به زندان قزوین منتقل شد و او 
هم در زمره مجاهدان قتل عام شدة زندان قزوین قرار گرفت. از خرداد ماه به خانواده‌اش قطع 
شدن ملاقات‌ها را خبر دادند،‌ در شهریور ماه وسائل او را تحویل دادند و در آبان ماه به خانواده‌اش 
تلفنی گفته بودند به دادگاه مراجعه کنند تا در مورد فرزندانشان با آن ها صحبت شود. وقتی 
خانواده او مراجعه کرده بودند به آن ها هم گفته بودند به‌دلیل سرموضع بودن فرزندتان بنا به حکم 
امام اعدام شده است. مادر علی دو ماه بعد از شنیدن خبر شهادت فرزندش سکته کرد و 

درگذشت. 
 در آن موقع به همه خانواده ها گفته بودند حق برگزاری مراسم ندارید، اعلامیه چاپ نکنید، حق 

رفتن به مسجد ندارید و به هیچ خانواده یی نشانی محل دفن فرزندش را ندادند. 

مزارها
یکی از هواداران مجاهدین می گوید: »در قزوین نزدیکی گورستان شهر یعنی خیابان وخمیات 

نرسیده به گورستان فاطمیه در مجاورت پمپ سی ان جی، محل دفن شهیدان مجاهد است.



۳۷۱

قزوین استان

انبار ماشین آلات شهرداری، محل یکی از گورهای جمعی

انبار ماشین آلات شهرداری، یکی از گورهای جمعی
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سالیان قبل اینجا باغ بود و زمین هایش اوقافی بودند. در جریان قتل عام، اجساد را اینجا آورده و 
دفن می کردند. باغدارانی که آنجا کار می کردند این جنایت را به چشم دیده بودند. این شهیدان 
در زندان چوبین‌در قزوین به شهادت رسیدند. بعدها برای عادی سازی آنجا را به محل دپوی 
ماشین های اسقاطی و زباله خودروها تبدیل کردند. در پی اعتراض خانواده ها به این عمل، رژیم 
با لودر آنجا را صاف کرده و از حدود هشت سال پیش در آن محل یک پمپ سی.ان.جی تأسیس 
کرد. نفراتی مثل شهید رضا نعمتی در آنجا دفن هستند. برادرِِ رضا در خاوران است. هم چنین 
سه فرزند حاج حجت هاشمیان درآنجا دفن شده‌اند. مزار شهید جباری هم در آنجاست. عده‌ای 
از شهدای مجاهد را هم در گورستان شهر دفن کردند، ولی اسم ندارند و اجازه نداده‌اند که 

اسم شان روی قبرها نوشته شود«.



۳۷۷

استان قم

در قم، اعدام‌ زندانیان سیاسی در زندانی معروف به »زندان ساحلی« صورت گرفت. 

طبق گواهی شاهدان آن بخش از زندانیان سیاسی اهل قم که در زندان هایی 

هم چون اوین، قزل حصار یا گوهردشت به سر می بردند، در آستانة‌ قتل عام به زندان 

قم بازگردانده شدند. در توضیح علت این جابه جایی ها برخی می گویند رژیم قصد 

داشت اعدام زندانیان در زندان های مرکز مانند اوین یا گوهردشت را با کم کردن 

تعداد زندانیان در سکوت و بی خبری به انجام برساند. از همین رو بخشی از 

زندانیان شهرستانی را به زندان های شهر خویش بازگرداند. زندانیان قم جزء همین 

افراد بودند.

زندان قم از جمله زندان هایی است که کسی به روشنی نمی‌داند در آن چه بر سر 

زندانیان سیاسی در قتل‌عام1367 آمده؛ چند نفر بودند؟ در چه شرایطی اعدام 

شدند؟ و در کجا به خاک سپرده شدند؟ در کتاب »جنایت علیه  بشریت« که در 

سال 2022 منتشر شده است، تنها نام 8 تن از این سربه‌داران ثبت شده است، در 

حالی‌که تردیدی نیست که شمار سربه‌داران در این زندان به مراتب بیشتر است.

﻿ابوالحسن صادقي
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قم

»روز ۱۷ مرداد بود. ...
هیچ کدام از بچه ها اتهام خود را 
آن طور که رژیم می خواست )منافقین( ننوشتند؛
همه نوشتند: مجاهدین«

احمد ابراهیمی از هواداران مجاهدین؛ در آذر ۱۳۶۰ دستگیر و دوران اسارت خود را 
زندان های اوین، قزل حصار، گوهردشت، و زندان قم گذرانده و چندماه قبل از قتل عام 

از زندان قم به زندان گوهردشت منتقل شده بود:
»از سال ۵۷ با خواندن دفاعیات شهدای سازمان مانند مهدی رضایی، علی میهندوست و … با 
سازمان آشنا شدم. هواداریم از سازمان در سال ۵۷ از طریق گشایش دفتر جنبش ملی مجاهدین 
در قم آغاز شد. در آنجا با سایر هواداران سازمان که فعال بودند فعالیت می کردیم و در برنامه های 
مختلف شرکت داشتم. در پاییز سال ۵۹ به تهران آمدم و بعد از مدتی در یکی از انجمن های 
محلات به نام انجمن ونک مشغول فعالیت شدم. انجمن ونک در ادامه با سایر انجمن های غرب 
تهران؛ یعنی انجمن ۴ خرداد و انجمن میثاق تلفیق شده و انجمن هواداران غرب تهران را به 

وجود آوردند.
در هفتم آذرماه۱۳۶۰ به همراه یکی از هواداران که دانشجوی دانشگاه شریف بود، سر قرار در 
خیابان ستارخان شناسایی شده و دستگیر شدیم. ما )من و هوادار دستگیرشده( دومین جلسه 
ملاقاتمان بود. اطلاعات قابل توجهی از یکدیگر نداشتیم. هم‌چنین از این‌رو که در مطالب سایر 
دستگیرشدگان هم اسمی از من نبود، لو نرفتم. کیفرخواست من دو بند بیشتر نداشت: یکی 

هوادار تشکیلاتی مجاهدین و بند دوم دروغ گویی در سرتاسر بازجویی. 
من دربند۲۰۹ بازجویی شدم و دو بار مرا به زیرزمین۲۰۹ برای شکنجه بردند که اولین بار آن، 
دقیقاً بعد از دستگیری‌ام بود و شکنجه و بازجویی‌ام یک شبانه‌روز ادامه داشت. بار دوم که مرا به 



۳۷۹

مق ناتسا

زیرزمین برای شکنجه بردند، ۲ روز تحت بازجویی و شکنجه بودم. نام بازجوی من قدرت بود. 
در ۲۰دی ماه۱۳۶۰ به دادگاه رفتم. دادگاهی که ۲دقیقه بیشتر طول نکشید؛ حکم اعدام تعلیقی 
برایم صادر شد اما هیچ حکمی به من ابلاغ نشد. سرانجام در فروردین۶۲ وقتی مرا به همراه ۹۰نفر 
دیگر از زندانیان به زندان قزل حصار منتقل کردند فهمیدم که حکم من نیز مانند آن نفرات اعدام 

تعلیقی است. مدت‌زمانی را که در زندان اوین بودم در بندهای زیر سپری کردم:
از ۷ آذر سال۱۳۶۰ )زمان دستگیری( تا فروردین سال۱۳۶۱ دربند ۲۰۹؛

از فروردین تا شهریور ۱۳۶۱ دربند ۲ اتاق ۳ بالا؛
از شهریور۱۳۶۱ تا فروردین۱۳۶۲ دربند یک آموزشگاه اتاق ۲۸؛

از فروردین سال۱۳۶۲ مرا به همراه ۹۰ نفر دیگر از بچه‌ها به زندان قزل حصار و محلی که به 
قرنطینه معروف بود منتقل کردند. قرنطینه محل نگهداری موقت زندانیانی بود که از اوین به 
قزل حصار منتقل می شدند؛ تا بندشان تعیین تکلیف شود. ولی ما را برای ۶ ماه در قرنطینه 
نگه‌داشتند. از آنجا که در این مدت هواخوری نداشتیم، بچه ها به انواع بیماری های پوستی مثل 
قارچ و گال مبتلا می شدند. هر هفته روزهای یکشنبه و چهارشنبه تعدادی از بچه ها را از قرنطینه 
برای اعدام به اوین می بردند تا جایی که در پاییز ۶۲ تعداد ما از ۹۰ نفر به ۴۰ تا ۵۰ نفر تقلیل 
پیدا کرد. بعد از قرنطینه ما را به بند ۲ قزل حصار بردند و در سه اتاق اول بند یعنی اتاق های ۲، 

۴ و ۶ جای دادند.
از مجموع آن ۹۰ زندانی حدوداً ۱۰ نفر در دادگاه تجدید نظر حکم زندان گرفتند که من یکی 
از آن ها بودم. در ۲۰ مرداد سال۱۳۶۳ مرا به دادگاه تجدید نظر بردند و به هفت سال زندان 
محکوم کردند، که یک سال آن تبعید بود بعداً فهمیدم که منظور از تبعید سلول انفرادی است. 
در شهریور۱۳۶۳ مرا به سلول‌های انفرادی گوهردشت منتقل کردند که آنجا با مجاهد شهید 
زیدالله نورمحمدی )یکی از سربه‌داران ۶۷(، ۱۰ماه و نیم در یک سلول بودم. در تابستان۱۳۶۴ 
با فشارهایی که منتظری روی زندان ها گذاشته بود تمام سلول های انفرادی گوهردشت تعطیل 
شد و ما را پس از دوره کوتاهی که در بندهای فرعی نگه‌داشتند، به محلی که به نام حسینیه۱۶ 
معروف بود، منتقل کردند. بچه‌های حسینیه۱۶ اکثراً از افرادی بودند که به‌دلیل مقاومت در 
زندان، به سلول انفرادی برده شده و همه مواضع بسیار رادیکالی داشتند به طوری که وقتی برگه‌ 
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فرم را پر می کردیم در پاسخ به این پرسش که اتهام تان چیست؟ همه نوشته بودند هواداری از 
سازمان مجاهدین خلق ایران. فکر می کنم آنجا اولین جایی در زندان گوهردشت بود که همه‌ 
زندانیان یک‌دست سر موضع بودند. به همین دلیل رژیم آن بند را منحل و به فرعی های 

گوهردشت منتقل کرد. 
در اسفند سال۱۳۶۴ مرا به زندان قم منتقل کردند البته من تا لحظه انتقال اطلاعی از چرایی 
آن نداشتم. فکر می کنم که با انتقال زندانیان و پراکنده کردن آن ها، رژیم می خواست زندان های 
تهران را خلوت کرده و طرح قتل عام را بی سر و صدا پیش ببرد، چراکه بعدها فهمیدم هم‌زمان 

زندانیان دیگر نیز به سایر زندان ها در شهرستان های مختلف منتقل شده بودند.
مادرم فاطمه فقیهی رضایی، فردی مذهبی بود و ما باهم بسیار نزدیک و صمیمی بودیم و هیچ 
موضوع پنهانی از مادرم نداشتم چنان چه وقتی من هوادار مجاهدین شدم ایشان هم در جریان 
اخبار و وقایع آن دوران قرارگرفته بود و به شدت ضدخمینی و رژیم بود، و مجاهدین را بسیار 
دوست داشت به خصوص که تعدادی از هواداران را دیده بود و با منش مجاهدین از نزدیک آشنا 
بود. وقتی من دستگیر شدم تا زمانی که برای اولین بار بتوانند به ملاقاتم بیایند مادرم هیچ خبری 
از من نداشت و به همراه پدرم به تمام زندان هایی که حدس می‌زد مرا به آنجا برده باشند سر 
زده بود ولی خبری از من به او نداده بودند. در فروردین۱۳۶۱ بعد از ملاقاتی که باهم داشتیم، 
مادرم در بیرون زندان با پاسدارها جر و بحث کرده بود و مورد ضرب و شتم آن ها قرارگرفته بود. 
مادرم روز بعد بر اثر شدت جراحات و ضربات روحی حاصل از این موضوع جان باخت. آخرین 

دیدار من با مادرم بدون مکالمه صورت گرفت و پاسداران اجازه صحبت به ما ندادند.
در اسفند۱۳۶۴ به زندان قم منتقل شدم که به نام زندان ساحلی معروف بود. تعداد زندانیان 
سیاسی در قم بین ۲۰ تا ۳۰ نفر متغیر بود و به جز سه نفر همه هوادار مجاهدین بودند. بعد از 
انتقال من به زندان قم، زندانیان دیگری هم به زندان قم منتقل شدند از جمله: ﻿مجید مشرف، 
یوسف یونسی، حسین خوش گفتار، مهدی زندی، مهدی امشاسپند، ابوالحسن صادقی 
از زندان‌های تهران به زندان قم  تا آنجا که به‌یاد دارم همه‌ آن ها  و ابوالحسن صالحی. 

منتقل شدند.



۳۸۱

مق ناتسا

زندان قم چندین بند داشت که یکی از بندهای آن بند زندانیان سیاسی بود و سایر بندها به 
زندانیان عادی که عمدتاً زندانیان مواد مخدر بودند تعلق داشت. بند ما دارای چهار اتاق بود. سه 
اتاق متعلق به افراد بند و اتاق میانی مخصوص تلویزیون و مراسم بود. در همه‌ اتاق ها به‌استثنای 
اتاق تلویزیون، چهار تخت سه طبقه قرار داشت و گنجایش هر اتاق ۱۲نفر بود. در ابتدای ورود 
ما به زندان قم، چند آخوند هم در بند زندانیان سیاسی حضور داشتند که بعد از اعتراض های 
مکرر بچه ها مجبور شدند آن ها را از ما جدا کرده و به اتاق اول بند منتقل کنند. بعدها دو تواب 
را هم به همان اتاق منتقل کردند. بچه های خودمان و مارکسیست ها هم در دو اتاق دیگر بند 

مستقر بودند.
رئیس زندان قم، فردی بود به نام امیری. او به آقای منتظری بسیار سمپاتی نشان می‌داد. وی 
یک معاون به نام سلیمان داشت. هر دو جوان بودند و سنشان از ۳۰سال تجاوز نمی کرد. 
زندانبان ها عمدتاً از افراد معمولی جامعه بودند و به غیر از یکی دو نفرشان که خیلی خودشان را 
وابسته به رژیم جلوه می‌دادند بقیه اصلًاً از موضوعات سیاسی بی خبر بودند. زندان قم به لحاظ 
امنیتی بسیار بی‌در و پیکر بود به طوری که ما توانسته بودیم کتاب های زیادی وارد زندان کنیم 
و با بیرون از زندان ارتباط داشته باشیم. ملاقات های ما برخلاف زندان های تهران تنها به پدر و 
مادر محدود نبود و خواهر و برادرهای مان نیز در هر سن و سالی می‌توانستند به ملاقات بیایند. 
حتی از دوستان و نزدیکان هم بعضاً با پدر و مادرها به ملاقات می آمدند و نشانی می‌دادند که 
خواهر و برادر فلانی هستند. یکی از دوستانم که قبل از زندان یکدیگر را می شناختیم هر بار 
به عنوان برادرم به ملاقات من می‌آمد. خانواده ها می‌توانستند برای بچه ها مواد غذایی و پوشاک 
و سایر مایحتاج شان را بیاورند. ترتیب کار به این صورت بود که آن ها هر چه آورده بودند، در اتاق 
ملاقات باقی می گذاشتند و بعد از خروج آن ها ما بدون بازرسی آن ها را به بند می بردیم، به همین 
دلیل محدودیتی داخل زندان نداشتیم، و بچه ها از طریق رادیو مجاهد به‌روز بودند به طوری که 
اکثر بچه ها بعد از آزادی به سازمان وصل می شدند. این وضعیت تا اواخر سال۶۶ ادامه داشت، 
اما کم کم با عوض شدن تعدادی از زندانبان ها، اوضاع تغییر کرد. از سال۶۶ به بعد تواب ها روابط 
داخل زندان را به بیرون گزارش می‌دادند و این باعث شد که رژیم محدودیت های جدیدی به 
وجود بیاورد. در آخرین نمونه از این اعمال محدودیت ها که خودم شاهدش بودم این پاسدارها 
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۳۸۲

نسل کشی مجاهدین

به بند ما حمله کرده و همه‌ وسایل مان را به حیات بند ریختند و هر چه را به نظرشان می‌رسید 
با خود بردند. در ادامه این وضعیت روز بعد شش نفر از بچه ها را که من هم یکی از آن ها بودم 
به بند زندانیان مواد مخدر منتقل کردند که به مدت دو ماه در آنجا بودیم. در اسفند۱۳۶۶ ما را 

به زندان گوهردشت فرستادند.
از بچه هایی که دوران بازجویی و یا محکومیتشان را در قم گذرانده بودند، شنیدم که یک 
بازداشتگاه در خیابان ایستگاه قم بود که زیر نظر دادستانی قم اداره می شد و فرد را از آنجا و 

بعد از این که حکمش مشخص می شد به زندان ساحلی منتقل می‌کردند.
هم چنین تا آنجا که من از زندان زنان می‌دانم )از طریق همسر یوسف یونسی که خودش در بند 
زنان بود( دو نفر زندانی سیاسی زن در زندان ساحلی حضور داشتند که هر دو هوادار سازمان 

بودند و در تنها بندی که مربوط به زنان بود، در کنار زندانیان عادی به سر می بردند.
جدایی من از سایر زندانی ها، روز بعد از حمله به بند صورت گرفت. من هیچ خبری از بچه ها 
نداشتم. هرچند بعد از آزادی بسیار سعی کردم که بچه ها را پیدا کنم ولی هیچ کدام را نیافتم تا 
این که برادر یکی از شهدای قتل عام را که چند بار در ملاقات های زندان، او را دیده بودم از 
طریقی پیدا کردم و او برایم توضیح داد که همه‌ بچه ها را اعدام کردند و تنها یک نفر زنده 

مانده است. 
با این که می خواستم اطلاع بیشتری از این جنایت رژیم و جزئیات آن به دست بیاورم اما از این که 
با او تماس بگیرم در تردید بودم زیرا از وضعیت وی اطلاع دقیقی نداشتم به‌ویژه این که او در 

زندان هم زیاد وارد جمع ما نمی‌شد.
اسامی شهدای قتل عام در زندان قم تا جایی که به خاطر دارم از این  قرار است:

حبیب گائینی، روح الله رمضانی، ﻿مهدی بیطرفان، حسین اربابی، ابوالحسن صادقي، 
﻿مهدی امشاسپند، ﻿حسین صالحی، مجتبی )فامیل او را فراموش کردم(، ﻿مجید مشرف، 
حسین خوش گفتار و صادق عزیزی. ۳نفر از زندانیان مارکسیست به نام های علی رضوی از 

هوادران رنجبران، رضا انوشه هوادار اکثریت، و اکبر از هواداران پیکار نیز اعدام شدند.
این کل چیزهایی است که به خاطر دارم.  البته فکر می‌کنم چند نفر دیگر هم در زندان قم بودند 

که من به خاطر نمی آورم.



۳۸۳

مق ناتسا

مرا به همراه پنج نفر دیگر که از قم به گوهردشت منتقل شده بودیم، بعد از دو هفته انفرادی در 
اوایل فروردین سال۱۳۶۷ به بند یک گوهردشت فرستادند. در اواخر تیرماه ما را به بند مقابل 

جهاد بردند. 
اکثر قریب اتفاق نفرات بند ما از هواداران مجاهدین بودند. تا آن جا که به خاطر دارم تعداد ما 
۱۵۷نفر بود. وقتی می خواستند ما را به بند مقابل جهاد ببرند بچه ها همگی یک‌دست مقاومت 
کردند و در حرکتی اعتراضی دست به اعتصاب غذای ۲روزه زدیم. هم چنین هواخوری را تحریم 
کرده و خط عدم استقرار را در پیش گرفتیم یعنی وسایلمان را داخل اتاق ها نمی بردیم و شبانه‌روز 

در راهرو مستقر بودیم.
روز ۱۷ مرداد وقتی ناصریان به بند ما آمد بچه‌ها برای اعتراض به انتقال شان دور او جمع شدند 
و او پس از قدری داد و بیداد از بچه ها خواست به صف بایستند. وی در پاسخ اعتراض و 
خواست های بچه ها، از آن ها مشخصات، و به خصوص اتهام آن ها را می پرسید. من هم در صف 
بودم. تا آنجا که من دیدم هیچ کدام از بچه ها اتهام خود را آن طور که رژیم می خواست )منافقین( 
ننوشته بودند. همه نوشتند مجاهدین. بعد از آن پاسداران به دستور ناصریان همه‌ ما را چشم بند 
زده و به یک بند فرعی منتقل کردند. جای مان بسیار تنگ بود. آن بند فرعی ماکزیمم گنجایش 
۲۰ نفر را داشت، در حالی که تعداد ما تا آنجا که به خاطر دارم بین ۶۰ تا ۸۰ نفر بود. بند فرعی 

به قدری تنگ بود که شب امکان خواب و استراحت برای بیش از نیمی از بچه ها نبود.
روز بعد، ۱۸ مرداد، همه‌ ما را با چشم‌بند به راهرو مرگ منتقل کرده نزد هیأت مرگ بردند. 
تقریباً ساعت هشت بود که ما وارد راهرو شدیم. وضعیت خاصی بود. علائمی دیده می شد که آن 
روز را از روزهای دیگر متفاوت می کرد. برای اولین بار ما را از افراد سایر بندها جدا نکردند و 
به صورت مخلوط بین هم نشستیم. علامت دیگری از غیر عادی بودن شرایط، حضور تعداد زیادی 
پاسدار در راهرو بود. اولین گروه از بچه ها را که همه از بند ما بودند صدا زدند و بردند. تمام 

کسانی که آن روز نزد هیأت مرگ رفتند از هواداران مجاهدین بودند. 
عمده‌ بچه ها در همان یکی دو ساعت اول نزد هیأت مرگ و از آن جا به حسینیه منتقل شدند. 
در دومین گروه که صدا زدند نام عباس یگانه جاهد را هم خواندند. عباس قبلًاً در بند ما بود که 
به بند۲ منتقل‌ شده بود. وقتی عباس را صدا زدند در حالی که به طرف بچه های به صف شده 
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۳۸۴

نسل کشی مجاهدین

می‌رفت، با صدای بلند گفت: بچه‌ها هر خوبی یا بدی از من دیده‌اید، حلالم کنید! من از طریق 
صحبت های دو تا از بچه ها بیشتر مطمئن شدم که شرایط عادی نیست. یکی از آن ها گفت: 
می خواهند بهانه بگیرند که همه را اعدام کنند. آخرین کلام عباس رو به بچه ها هم همین را 

تأیید می کرد. 
لازم است بگویم که بند ما بر خلاف سایر بندها که از اعدام ها اطلاع داشتند کاملًاً در بی خبری 
بسر می برد. بند ما بسیار جدا افتاده بود و هیچ گونه راه ارتباطی نداشت. اما حسی به من می گفت 

که رژیم این بار در قبال اعلام هویت دیگر شکنجه نمی کند و یکسره بچه ها را اعدام می کند. 
این حدس در روبرو شدنم با هیأت مرگ، به یقین تبدیل شد. من و ۲نفر دیگر به نام محمدصادق 
عزیزی و اصغر خبزی تا ساعت ۵ بعد از ظهر به هیأت مرگ برده نشدیم تا اینکه ناصریان به 
راهرو آمد و پرسید چه کسانی را صدا نزدم؟ من دستم را بلند کردم. هم‌زمان صادق عزیزی و 
اصغر هم دستشان را بلند کردند. فقط ما سه نفر از بند یک باقی مانده بودیم که تا آن لحظه 
هنوز پیش هیأت مرگ نرفته بودیم. وقتی وارد اتاق شدم یک میز ال شکل دیدم که تقریباً هشت 
تا ده نفر پشت آن نشسته بودند. تا آن جا که به خاطر دارم دوتا از آن‌ها آخوند بودند. یکی آخوند 
شوشتری و دیگری آخوند پورمحمدی. بعدها که عکس آخوند رئیسی را دیدم به یاد آوردم که 

او هم جزء هیأت مرگ بود .اما در آن موقع لباس شخصی به تن داشت.
پرسش هایی که از من شد این ها بود:

 اتهامت چیست؟
 و آیا حاضری انزجارنامه بنویسی؟

 کل بازجویی دو تا سه دقیقه بیشتر طول نکشید. فکر می کنم به این دلیل که به تازگی و حدود 
۴ ماه بود که از زندان قم به گوهردشت منتقل شده بودیم، هیأت مرگ گزارش دقیقی از وضعیتم 
نداشتند.ناصریان از پاسداری که آن جا حضور داشت خواست که مرا بیرون ببرد تا انزجار نامه 

بنویسم...
آن روز تا آخر شب بچه ها را اعدام می کردند. ساعت ۹ شب مهدی فریدونی که در کنار من 
نشسته بود در فرصتی که پاسدارها در آن دور و بر نبودند، گفت: خبر داری امروز ۸۰ نفر این جا 
و ۱۰۰ نفر در اوین اعدام شدند؟ من هم اخباری را که طی روز شنیده بودم، به مهدی گفتم. 



۳۸۵

مق ناتسا

همان موقع چند متر آن‌سوتر دیدم که ناصریان برگه‌ای را که مجید مشرف پر کرده بود پیش 
او برد و به او گفت: »این که تو نوشتی به درد عمه‌ات می خوره«! مجید به ناصریان پاسخ داد: من 
حرفم همینه و بعد ناصریان او را با خود برد. آن شب هم مجید مشرف و هم مهدی فریدونی 

اعدام شدند.ساعت یازده شب، من و ده یازده نفر دیگر را به یک فرعی منتقل کردند.
پیش از ما ۲ نفر دیگر که از قبل در بند فرعی بودند، گفتند از زندان کرمانشاه به گوهردشت 
منتقل شده‌اند. اما آن ها در واقع نفوذی بودند. هدفشان این بود که از وضعیت و حرف های بچه ها 
گزارش بدهند. ۲روز پس از انتقال ما به آن فرعی، دژخیم ناصریان و لشگری به فرعی آمدند.  
ناصریان وقتی عادل نوری و حسین صادق بیگی را دید، با تعجب پرسید: شما چرا این جا هستید؟ 
مگر هیأت شما را ندیده است؟ سپس، در حالی که بسیار خشمگین بود آن دو را با چشم بند برد. 
بعد از آن ها، آن دو نفوذی را یکی دو روز بعد از بند ما بردند. سپس، یک بار دیگر ما را به راهرو 

مرگ بردند اما فقط دو نفر دوباره نزد هیأت مرگ رفتند و آخر همه را به فرعی بازگرداندند«.
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۳۸۷

استان کردستان

در حافظه‌ تاریخی مردم کردستان، بسیاری حماسه ها وجود دارد که خالقانش 

مردمی بوده‌اند تحت ستم مضاعف، ولی قد برافراشته در برابر ظلم. همه جای 

این خاک قهرمان پرور، خون شهیدی بر زمین ریخته و هر سنگ و گلش یادآور 

شهیدی است.

در استان کردستان بیشتر اعدام ها در مرکز استان یعنی شهر سنندج صورت 

گرفته و عمدة قتل عام شدگان از اعضای گروه های سیاسی کرد و مشخصاً از 

حزب دموکرات کردستان ایران و کومله بوده‌اند. به گفته‌ شاهدان قتل عام، برخی 

از زندانیان را پس از انتقال از زندان سنندج به شهرهایی مانند سقز، کامیاران 

یا مناطق روستایی بین قروه و سنندج، در آن محل ها اعدام کرده‌اند. پیکر 

اعدام شدگان عمدتا در قبرستان هایی به نام »لعنت‌آباد« در شهرهایی مانند 

بیجار، قروه و سایر شهرهای کردستان دفن شده است. این قبرستان ها کمابیش 

در اکثر شهرهای کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی دیده می شود. شهادت 

بازماندگان کشتار۶۷ در سنندج حاکی از آن است که تعداد قابل توجهی از این 

زندانیان در شش ماهة اول آن سال در زیرزمین ساختمان دادگاه انقلاب سنندج 

به طور جمعی اعدام شده‌اند. پیکر جان باختگان هیچ گاه به خانواده های آنان 

تحویل داده نشد.

عفو بین‌الملل در تحقیقاتی که در  سال۱۹۹۰ منتشر کرد، می نویسد: »الگوی 

مشابهی از کشتار دسته جمعی عمدی مخالفان سیاسی، که از مجاهدین آغاز 

شد و حامیان ادعایی سایر گروه‌های مخالف را در بر می گرفت، در نیمه دوم 

سال ۱۳۶۷ در ده‌ها زندان دیگر در سراسر کشور رخ داد.  از جمله، عفو 

بین‌الملل گزارش هایی از اعدام صدها زندانی از گروه های مخالف کرد در زندان 
ارومیه و اعدام ۵۰ نفر در سنندج دریافت کرده است«.1



۳۸۸

نسل کشی مجاهدین

سنندج

در کردستان، محل قتل عام عده‌ای از زندانیان مجاهد، در زندان مرکزی سنندج بود.2شماری از 
این شهیدان در محلی به نام آرامگاه تایله دفن شده‌اند. اما مزارهایشان هیچ نام و نشانی ندارد. 

این شهیدان عبارتند از:
۱ ـ ﻿مصطفی پروری ۲ ـ مینا پروری ۳ ـ ﻿حجت ایمانی ۴ ـ ﻿بهمن شیرانی ۵ ـ ﻿حمید 
اردستانی ۶ ـ ﻿عبدالحمید یابانی ۷ ـ ﻿عمر آشتیانی ۸ ـ رامین عبداللهی ۹ـ ﻿شاهین 

سنندجی ۱۰ ـ ناهید پیرانی.
تایله یکی از محل های دفن مجاهدان قتل عام شده است. این مزار واقع در خیابان طالقانی، 
فیض آباد است. در اینجا نیز مانند گورستان خاوران سنگ قبرهای شکسته شدة  بسیاری وجود 
دارد که هیچ نام و نشانی ندارند. به گفته اهالی، رژیم در سال۶۷ پس از انجام اعدام ها، پیکر 

شهیدان را شبانه و دور از چشم مردم در اینجا بدون مشخصات دفن می کرد.
در روز ۲۳مرداد۸۴ خبری منتشر شد که در محوطه‌ دادگاه ضدانقلاب سنندج، یک گور جمعی 
کشف شده است. کارگرانی که در آنجا مشغول کار ساختمانی بودند، ناگهان با اجسادی مواجه 
شدند که متعلق به اعدام شدگان است. مأموران امنیتی و اطلاعاتی رژیم بلافاصله حاضر شده و 

تعدادی از کارگران را هم دستگیر کردند.
یکی دیگر از گورهای جمعی شهیدان قتل عام شده در سنندج، در محلی به نام بهشت محمدی 

در ۵ کیلومتری این شهر واقع‌ شده است.
گفته می شود در خیابان فیض آباد بالاتر از اداره برق، تعدادی از شهیدان قتل عام دفن شده‌اند.
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﻿بهروز علي مراديمزار ﻿حمیدرضا اردستانی

سنندج - تایله
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سایر شهرهای کردستان

علاوه بر سنندج، برخی دیگر از شهرهای استان کردستان نیز محل قتل عام زندانیان سیاسی بود.3
در شهرستان قروه، بخش سریش‌آباد )۷ کیلومتری قروه(، حد فاصل سریش‌آباد و قسلان، مزاری 
قرار دارد که توسط رژیم »لعنت آباد« نامیده شده. این محل یک گورستان بی نام در ۳کیلومتر 
مانده به قسلان است و در آن تعداد زیادی از اعدام‌شدگان بین سال های۱۳۶۳ تا ۱۳۶۸ دفن 
شده‌اند. مردم اجازه‌ ورود به ‌این محل را ندارند. به گفته‌ اهالی محلی، در این مزار، شهیدانی از 
قتل عام سال۶۷ نیز دفن شده‌اند. اما هیچ سنگ قبر یا نشانه و نوشته‌ای روی این مزارها نیست. 

رژیم پس از اعدام ها پیکر شهیدان را شبانه در اینجا بدون مشخصات دفن کرده است.
این وضعیت در سایر شهرهای کردستان نیز تکرار شده است. در بیجار در سال های ۱۳۶۶ـ۱۳۶۷ 
وقتی رژیم زندانیان سیاسی را اعدام می کرد در گورستانی که آن را »لعنت آباد« می نامید، دفن 

می کرد.

قروه - سریش آباد
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یادداشت ها
﻿1.  A report by Amnesty International Iran Violations Of Human Rights 1987-1990 The

Massacre of 1988﻿
 »شهادت بازماندگان کشتار۶۷ در سنندج حاکی از آن است که تعداد قابل توجهی از این  2﻿
زندانیان در شش ماهة اول آن سال در زیرزمین ساختمان دادگاه انقلاب سنندج، واقع در خیابان 
ششم بهمن سابق )شهرداری فعلی( به طور جمعی اعدام  شده‌اند. پیکر جان باختگان هیچ‌گاه به 
خانواده های آنان تحویل داده نشد. آزاد زمانی، یکی از بازماندگان کشتار ۶۷ که در مقطع قتل عام 

در زندان دادگاه انقلاب سنندج به سر می برد، چنین شهادت می‌دهد:
»ما هر شب منتظر بودیم که اعدام مان کنند. آدم نمی فهمید چه می شود. یک عده را با 
اعدام  آن محل  در  و  برده  کامیاران  زندان  به  را  عده  کردند. یک  منتقل  به سقز  اتوبوس 
کردند. عده‌ای دیگر را برده بودند به منطقه‌ای در نزدیکی روستایی بین قروه و سنندج، آنجا 

اعدام شان کردند. به قول خودشان به آن می گویند لعنت آباد.
 [https://painscapes.com/cities/304]

یک شب سیزده نفر را بردند. چند روز بعد فهمیدیم که همه آنها را تیرباران و اعدام کرده اند. 
... بعد از آن‌ یک لیست ۲۳نفره و ۲۴نفره را بردند اعدام کردند... آن یکی دو ماه مرتب اعدام 

می کردند«. ]سایت خاک رنج، ۱۹ اسفند ۱۳۹۶[
 آزاد زمانی از اعضای کومله، از بازماندگان کشتار در زندان سنندج »و سایر بازماندگان سنندج  3
برآورد می کنند که در جریان کشتارهای مرداد تا شهریور ۱۳۶۷ در استان کردستان چند 
صد زندانی اعدام شده‌اند. این اعدام شدگان؛ مردان، زنان، و حتی نوجوانان بین ۱۶سال 
داشته‌اند.  و چند سال  هفتاد  و  البته سالخورده  هم  قربانیان  از  بعضی  بودند.  تا ۱۸سال 
به عقیده‌ آزاد زمانی،‌ اکثر قربانیان به دلیل هواداری واقعی یا مفروض‌شان از حزب دموکرات 
کردستان ایران و کومله در زندان‌ بسر می بردند. با این حال، افرادی هم در میان قربانیان 
بودند، مرد و زن، که به‌دلیل هواداری از سازمان مجاهدین خلق و گروه های چپ به زندان 
افتاده بودند«. ]عفو بین‌‌الملل، »اسرار به خون آغشته، کشتار۶۷، جنایتی علیه بشریت که 
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هم‌چنان ادامه دارد«، ص ۲۵۰، نسخه‌ فارسی، منتشر شده در سال ۲۰۱۹[
قتل عام شدگان در زندان های سنندج هم چنین شامل عده‌ای از اعضای گروه کومله است. 
این گروه در توضیح ضربه‌یی که در سال۱۳۶۶ به‌یکی از واحدهای رزمی‌اش به نام گردان 
شوان وارد شده، می نویسد: »در جریان این واقعه سخت و دلخراش که در ۲۶ اسفند۱۳۶۶ 
به وقوع پیوست، ۱۲تن از رفقای این گردان به اسارت دشمن در آمدند. ۱۱تن از آنها پس 
از چند ماه تحمل شکنجه های فراوان و مقاومت و پایداری در برابر شکنجه گران و دفاع از 
اهداف کمونیستی خود، سرانجام در جریان کشتار و قتل عام سراسری زندانیان سیاسی در 
تابستان سال۱۳۶۷ در زندان سنندج اعدام شدند«.]بیانیه حزب کمونیست ایران، جمعه 

۲۵ اسفند ۱۴۰۲[
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درباره‌ قتل عام زندانیان سیاسی در کرمان، اطلاعات چندانی در دست نیست. 

مطابق گواهی شاهدان، زندانیان سایر شهرهای استان، مانند جیرفت، سیرجان، 

شهربابک و .... برای قتل عام به شهر کرمان منتقل شده بودند. 

﻿افراسياب اسماعيلي شكوه

﻿سیامک رودري )گرامي( ﻿هوشنگ كامرانی مهنی

﻿هوشنگ قنبري﻿محمود تاجگردون
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کرمان

»رژیم شیوه‌ اعدام مجاهدین را به خانواده هایشان نگفت،
 به بعضی خانواده ها گفتند حلق آویز،

 به بعضی ها گفتند تیرباران، 
و به عده‌ای گفتند که زنده به گورشان کرده‌اند«

زندانیان سیاسی کرمان را ـ به‌جز تعداد معدودی ـ درسال ۶۷ به شهادت رساندند. در واقع همه 
نفراتی که سرموضع بودند را اعدام کردند از جمله هوشنگ قنبری، هوشنگ کامرانی 

مهنی و ...
هوشنگ قنبري در جیرفت متولد شده بود و معلم بود. او هنگام شهادت ۳۳ سال داشت. قبل 
از شهادت، به مدت ۳ سال در زندان به سر برد. هوشنگ در دادگاه حکم حبس ابد گرفته بود 

اما در مرداد۶۷ در قتل‌عام،‌ وی را به همراه سایر زندانیان سیاسی کرمان اعدام کردند. 
به گفته‌ مجاهد خلق فاطمه نژادشاهرخی، رژیم شیوه‌ اعدام مجاهدین را به خانواده هایشان نگفت، 
به بعضی خانواده ها گفتند حلق‌آویز، به بعضی ها گفتند تیرباران، و به تعدادی نیز گفتند که 
زنده به گورشان کردند. این خود نوعی شکنجه برای خانواده ها بود. حتی محل دفن هوشنگ را 
هم به خانواده‌اش نشان ندادند و با فشار و تهدید آن ها را از برگزاری یک مراسم ساده هم محروم 

کردند. 
مجاهد خلق نرگس طریقت که در مقطع قتل عام زندانیان سیاسی در کرمان حضور 

داشته، می گوید:
همسر خواهرم به اسم هوشنگ کامرانی مهنی قبل از عملیات فروغ به او مرخصی داده بودند که 
مراسم ازدواجشان را برگزار کند. در آن زمان ما در جایی به اسم ساردو ـ یک منطقة کوهستانی 

از بخش‌های شهرستان جیرفت ـ بودیم و به رادیو مجاهد دسترسی نداشتیم. 
قرار بر این بود که هوشنگ برای مرخصی بیاید تا با استفاده از این فرصت فرار کند و به مجاهدین 
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وصل شود. اما برادر هوشنگ به نام علی که خودش فالانژ بود در تمام مدت مرخصی لحظه یی 
او را تنها نمی گذاشت. حتی وقتی هوشنگ می خواست توالت هم برود از او غفلت نمی کرد و در 

نتیجه فرار او امکان پذیر نشد.  
وقتی از ساردو به کرمان رسیدیم و توانستیم رادیو مجاهد را بگیریم، خبر عملیات فروغ را آنجا 
شنیدیم.  همان روز پنج شنبه‌ای بود که شنیدیم مجاهدین تا دروازه کرمانشاه آمده‌اند و دارند 
عقب نشینی می کنند. همان روز هم مرخصی هوشنگ تمام شد و برادر فالانژش او را تحویل 

دادستانی کرمان داد.
در آن ایام فضای شهرستان های سیرجان و کرمان بهم ریخته و متشنج بود.  هیچ کدام از 
شرکت های حمل و نقل بین‌ شهرها خودروای در اختیار نداشتند. چون رژیم همه را بسیج 
جبهه های غرب کرده بود. آن سال، دانشگاه ها هم آن دیرتر باز شد؛ چون دانشجویان را به جبهه 

برده بودند.
هفته بعد که برای ملاقات رفتیم، گفتند ملاقات ممنوع است. از آن زمان تا نزدیک به سه ماه 
بعد، ما دیگر از هوشنگ خبر نداشتیم. هر هفته خانواده ها برای ملاقات می‌رفتند، ولی اجازه 
ملاقات نمی‌دادند.  بعد از حدود یک ماه، همسر خواهر هوشنگ را که پزشک بود، صدا زدند و 
با تحویل وسایل هوشنگ، گفتند: اعدام شده است.  از موقعیت او و مزارش و این که چگونه وکجا 

اعدام شده، چیزی نگفته بودند و هشدار داده بودند که در این مورد سئوال نکنید. 
در آن موقع خبرهایی می شنیدیم که روشن نبود چقدر واقعیت دارد. مثلًاً  این که گویا زندانیان 
کرمان را ـ که تعدادشان زیاد هم بود ـ به تهران برده و همان جا اعدامشان کرده بودند. ولی 
عده یی می گفتند: در همین کرمان اعدام شده‌اند. در زمان شاه یک جنگل مصنوعی بین سیرجان 
و کرمان ایجاد کرده بودند تا از بادهای شن‌زا جلوگیری شود. این جنگل در ورودی شرق کرمان 

است. از قرار معلوم تمام زندانیان سیاسی اعدام شده را در آنجا دفن کرده‌اند. 
نهایتا مادر و خواهر هوشنگ و خانوادة‌ ما هرچقدر پیگیری کردیم نتوانستیم محل دقیق مزارها 

را پیدا کنیم.
  علاوه بر هوشنگ کامرانی، عدة‌ دیگری از مجاهدان زندانی هم در همان مقطع اعدام شدند. در 
آن موقع خانواده‌های آنها را جلوی زندان می‌دیدم. مثلًاً یکی بود که حکمش تمام شده بود و 
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قبل از قتل عام خانواده‌اش هر هفته ملاقات می‌رفتند و منتظر آزادی فرزندشان بودند. چون ظاهراً 
حکم آزادیش آمده بود. ولی رئیس زندان، به‌دلیل دشمنی و برای اذیت کردن او و خانوداه‌اش 
از آزادی او جلوگیری می کرد و هر هفته به آنها می گفت هفته بعد. نهایتاً خانواده گوسفندی را 
که خریده بودند تا موقع آزادی فرزندشان جشن و مهمانی برپا کنند، برای مراسم عزاداری او 

استفاده کردند. 
آن طور که شنیدم، از زندانیان مجاهد در بند مردان زندان کرمان، شاید یک یا دو نفر آزاد شده 
یا در زندان مانده بودند و سایرین قتل عام شدند. تا آنجاکه می‌دانم کسی نمانده بود. در بند 
زندانیان سیاسی در زندان کرمان هم تا آنجاکه می‌دانم کسی نمانده بود و زندان را جمع کرده 
بودند. یک یا دو نفر را هم که از شهرستانهای دیگر به کرمان تبعید کرده بودند، پیشتر به 

شهرهای خودشان فرستاده بودند و در آن جا اعدام شدند.
بعد از قتل عام فضای جلوی دادستانی و زندان کرمان، همه‌اش عزاداری و گریه و زاری پدر و 
مادرهای پیری بود که بعد از سه ماه که هر هفته جلوی زندان برای ملاقات می آمدند و ملاقات 

نمی گرفتند، با خبر شهادت فرزندانشان مواجه شدند.

مجاهد خلق حسن ظریف از شاهدان قتل عام در اوین در کتاب خود مینویسد:
رضا کرمانی در کرمان دستگیر و محاکمه شد. حکمش بالای ۲۰ سال بود. او را به اوین تبعید 
کردند و خانواده‌اش دیر به دیر برای ملاقاتش می‌آمدند. بعد از به جریان افتادن دوباره‌‌ ملاقات ها، 
خانواده‌اش به رضا اطلاع می‌دهند که در سه زندان کرمان، بیشتر زندانیان سیاسی را اعدام کردند. 
تا آن موقع، در زندان اصلی کرمان ۳۵۰ نفر و در زندان دیگری که تحت حفاظت سپاه بود، بالای 

۱۵۰ نفر زندانی بودند«. ]»رمز ماندگاری«، ص۴۲۳، آبان ۱۳۹۹[
براساس یک گزارش در تابستان۱۳۶۷ در بهشت زهرای کرمان، تعداد زیادی قبر جدید کنده 
شده بود. این گورها در سمت راست، در ابتدای ورودی بوده‌اند. یکی دو هفته بعد تعداد زیادی 
را در همین قطعه خاک کرده‌اند و براساس مشاهدات یک شاهد »به روی یک تابلوی فلزی تیره 
با دست خط بسیار بد نوشته شده بود: لعنت آباد«. شاهدان گزارش داده‌اند که رفته رفته مردم 
به این قبرها سر زده و اجساد شهیدان خود را شناسایی کرده‌اند. بعد از مدتی روی هر مزار یک 
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سنگ قبر گذاشته شد که در هفته‌های بعد تمام سنگ قبرها طوری شکسته شده بودند که هیچ 
نامی قابل تشخیص نبود. با وجود این، خانواده شهیدان دوباره اقدام به گذاشتن سنگ مزار کردند 
و چندین بار این عمل تکرار شد. خانواده ها ناگزیر شدند روی مزارها را سیمانی کنند و خرده 

سنگ ها را جمع کرده و علامت شناسایی بر روی سیمان ها بگذارند. 
غسال این گورستان گفته بود که جای سوختگی و شکنجه بر جنازه های دفن شده در این قطعه 

دیده می شد. و بدن شهیدان به قدری خون آلود بود که امکان غسل دادن آنها نبود.
پس از مدتی مزدوران این قطعه را به کلی از بین برده و روی مزارها گل و گیاه و سبزه کاشته‌اند





۳۹۹

استان کرمانشاه

۷ نفر  به خاطر همکاری با منافقین در جریان حمله آنها

 صبح پریروز در ملاءعام در باختران به دار آویخته شدند.

روزنامة جمهوری اسلامی، مورخ۱۲ مرداد ۱۳۶۷

یکی از سرکردگان منافقین در ایلام به دار آویخته شد

او جزء هستة اصلی منافقین بود

روزنامه جمهوری اسلامی ۱۵مرداد۶۷

در استان کرمانشاه، رژیم قبل از شروع نسل کشی مجاهدین، سیاست ویژه‌ای 

را برای این استان به اجرا گذاشت که انتقال عمدة زندانیان سیاسی به خارج 

این استان بود. بیشتر گزارش ها نشان می دهد که آنها به زندان‌ گوهردشت 

منتقل شدند. هرچند تحت تأثیر عوامل گوناگون،‌ عده‌ای نیز هم چنان در 

کرمانشاه و سایر شهرهای این استان باقی ماندند و در همین نقاط اعدام 

شدند. 

بیشتر زندانیان سیاسی را از زندان دیزل‌آباد به زندان گوهردشت منتقل 

می کند. این زندانیان در گوهردشت اعدام شدند. در گوهردشت مطابق 

گواهی شاهدان متعدد اکثر قریب به اتفاق زندانیان منتقل شده از دیزل‌آباد 

در زمرة سربه داران بودند. برخلاف رویه ای که رژیم در مورد اعدام زندانیان 

در شهرهای بزرگ در پیش گرفت، در مورد استان های ایلام و کرمانشاه، 

پیکر شهیدان به استان های زادگاه شان بازگردانده شد و در قبرستان هایی 

که عموما در کنار قبرستان عمومی شهر با نام »لعنت آباد« دفن شدند که به 

همین منظور ساخته شده بود. در میان این شهیدان قهرمانانی هم چون ﻿آذر 
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۴۰۰

نسل کشی مجاهدین

سلیمانی به چشم می خورند که در سال های اسارت خود در دیزل‌آباد به شدت شکنجه شده 

بود. پس از دستگیری، وقتی که مادرش با مرارت بسیار محل اسارت او را پیدا می کند، در 

ملاقات چگونگی دستگیری خود را با همة جزییات بازگو می کند و به مادرش می گوید: »به 

مریم سلام برسان و بگو با عشق به تو تمام شکنجه ها را تحمل کردم و با عشق تو اگر حکم 

تعزیر تا مرگ گرفتم، تحمل می کنم«. آذر به حدی به خواهر مریم عشق می‌ورزید که در 

آن زمان خانواده های هوادار مقاومت به او »آذر مریم« می گفتند. یک دفتر ۱۰۰برگ درباره 

انقلاب درونی مجاهدین نوشته بود. چند بار برای خروج از مرز و پیوستن به ارتش آزادی 

تلاش کرد اما دستگیر شده و سرانجام سربه دار شد.



۳۹۷

﻿استان کرمانشاه

﻿اشرف معزی

﻿سیدنصرالله حسینی

﻿داريوش رضايي

﻿شهريار مرتضايي سنجابي

﻿معصومه امینی 

﻿بهزاد هادی بیگی

﻿نیر غلامی



۴۰۲

نسل کشی مجاهدین

کرمانشاه

جرم تو چیست؟ 
عباس خاکسار: مجاهد خلق. 
ببریدش

مجاهد خلق فریده گودرزی در ۱۱تیر ۱۳۶۲ دستگیرشد و نزدیک به پنجسال و نیم در 
زندان‌های همدان و نهاوند در اسارت بود:

 درمورد زندانیان شهر خودم کرمانشاه، تمامی ‌زندانیان سیاسی را ماه‌ها قبل از مقطع قتل عام به 
اوین و بعد به گوهردشت کرج منتقل کرده و در همان جا همه را جز تعدادی انگشت شمار قتل عام 

کردند. تعداد زیادی از بچه ها را به‌دار آویختند.
دوستی داشتم که چند سال با وی همکلاس بودم. او به مدت ۷ سال از سال ۱۳۶۰ تا اوایل 
سال۱۳۶۸ در زندان بود. وی چند سال اول محکومیت‌اش را در زندان دیزل‌آباد کرمانشاه گذرانده 
بود. اما در مقطع قتل عام به گوهردشت منتقل  شده بود. او برایم تعریف کرد که تمامی‌ زندانیان 
کرمانشاه را به بهانه وضعیت جنگی و بمباران از چند ماه قبل به اوین منتقل کرده و بعد به 
گوهردشت فرستاده‌اند تا مهیای قتل عام کنند. او گفت که تمامی ‌زندانیان کرمانشاهی به جز چند 
نفر در قتل عام اعدام شدند. او با تأثر و ناراحتی بسیار زیاد برایم تعریف کرد که روزی در گوهردشت 
او را به سالن آمفی تئاتر بردند یعنی محلی که زندانیان را به دار می‌کشیدند و جسد خواهرش 
مجاهد شهید پوران نصوری را بر روی دار به وی نشان داده بودند.1 او درحالی که این ماجرا را 
برایم تعریف می کرد گفت: با چشم های خودم پوران را روی دار دیدم و همان لحظه بی هوش شدم.
شهدای قتل عام کرمانشاه هیچ کدام محل دفن ندارند و به هیچ خانواده‌ای محل دفن فرزندانشان 

گفته نشد و همه بی نام و نشان هستند. به خانواده ها فقط ساک لباس فرزندشان را داده بودند.
آنچه آن روزها بعد از آزادی‌ام از زندان از اقوام و بستگانم شنیدم حاکی از این بود که رژیم تعداد 
زیادی از هواداران و کسانی که در جریان عملیات فروغ جاویدان به رزمندگان ارتش آزادی بخش 



۴۰۳

استان کرمانشاه

ملی کمک کرده و یا آنها را پناه داده بودند را دستگیر کرد تا از این طریق در شهرهای اسلام آباد 
غرب، کرند و کرمانشاه جو رعب و وحشت حکمفرما کند. بعد از عملیات فروغ جاویدان رژیم در 
یک اقدام جنایتکارانه دست به یک کشتار در شهرهای کرند و اسلام‌آباد و کرمانشاه زده بود. 
پاسداران تعداد زیادی از مردم و جوانان را دستگیر و در همان ساعات اولیه دستگیری اعدام کرده 

بودند. فکر می کنم هیچ کس از نام و نشان آنها خبر ندارد.
در کرمانشاه یک محلة سنی نشین به نام محلة جوانشیر وجود دارد. همة شهر می‌دانستند که 
مردم این محله مخالف رژیم و هوادار سازمان مجاهدین هستند. حین عملیات فروغ جاویدان نیز 
تعداد زیادی از جوانان این محله با تهیه سلاح درصدد پیوستن به ارتش آزادیبخش بودند. 
جنایتکاران دادگاه کرمانشاه و سپاه پاسداران برای ایجاد رعب و وحشت در شهر، ۸ زندانی را از 
پل هوایی محلة جوانشیر به دار آویختند. در حالی که این پل محل عبور و مرور عابران پیاده بود 
و در زیر پل نیز رفت و آمد ماشین ها در جریان بود. مردم می گفتند که تا چند روز پیکر شهیدان 
به همین حالت از پل آویزان بود. رژیم هم چنین تعداد زیادی سرباز و ارتشی میهن پرست را که 

در جریان عملیات فروغ حاضر به شلیک نشده بودند، دستگیر و تعدادی را نیز اعدام می کند«.

ابراهیم خاکسار پس از دستگیری با فریب دادن زندانبان از زندان می گریزد و در سال 
۱۳۶۸ به ارتش آزادی بخش می پیوندد. او دربارة مقطع قتل عام و خاطرات برادر شهیدش 

عباس خاکسار که از قتل عام شدگان ۶۷ است می نویسد:
»بعد از ۳۰خرداد۱۳۶۰ عباس برای دومین بار دستگیر و پس از تحمل ۳سال شکنجه در اواخر 
اسفند۱۳۶۳ آزاد شد. او بلافاصله ارتباطش را با سازمان برقرار کرده و در همان روزهای نخستین 
بعد از آزادی موفق شد با تشکیل یک هستة مقاومت، زندانیان آزاد شده را به سازمان وصل کند 
و به منطقة مرزی برساند. هرچند عباس امکان خروج از طریق مرز کردستان برایش مهیا بود اما 
تصمیم گرفت باز هم تعداد بیشتری از هوادران و زندانیان آزاد شده را به منطقه اعزام کند. او 
جان خود را فدای امنیت دوستان و همرزمانش کرد تا آنها را به‌سلامت از میهن تحت ستم خارج 
کرده و به سازمان برساند. عباس سرانجام برای خروج از کشور از طریق دیگری اقدام کرد. اما 

دستگیر شد. 
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قبل از شروع قتل عام، ملاقات ها قطع شد. شنیده بودیم زندانیان را می خواهند اعدام کنند. هر
 چه تلاش کردیم ملاقات بگیریم فایده نداشت. پاسداران در مقابل پیگیری خانواده ها پاسخ 
مشخصی نمی‌دادند. گاهی می گفتند زندانی تان در اوین است و گاهی می گفتند گوهردشت. بالاخره 
یک روز پدر و مادرم را صدا کردند و به اتاقی در اطلاعات سپاه بردند، یک آخوند وارد اتاق شد و 
ساکی به سمت شان پرت کرد و گفت، پسرتان را اعدام کردیم. این وسایلش است بردارید و بروید. 
آخوند ملعون در پاسخ پدرم که گفته بود، حداقل جسد فرزندم را تحویل دهید، در نهایت دنائت 

گفته بود، خبری از جسد نیست همین ساک را بردارید و بروید. حق عزاداری هم ندارید. 
بعدها از دوستان عباس شنیدم که او در زندان بسیار با روحیه و سرحال بود و در شب اعدام با 
خواندن ترانه و غزل به سمت هیأت مرگ رفت. آخوند نیری از او پرسید، جرمت چیست؟ و عباس 
با قاطعیت پاسخ داد، مجاهد. دیگر هیچ پرسشی از او نکردند و گفتند، ببریدش. عباس به همراه 
یکی از دوستانش به نام صفدر آزادمهر در مرداد ۱۳۶۷ به سمت سالن مرگ رفت و باهم بر طناب 

دار بوسه زدند.
صفدر آزاد مهر سال ۱۳۶۴ مدت محکومیت‌اش تمام ‌شده بود. اما نوریان رئیس جنایتکار زندان 
دیزل‌آباد از او یک  میلیون تومان وثیقه خواسته بود. صفدر در اعتراض گفته بود، من مدت 
محکومیت‌ام تمام‌ شده، به چه دلیل باید وثیقه بگذارم؟ پاسداران به‌رغم اتمام دوران محکومیت 
صفدر تا سال ۱۳۶۷ او را در زندان نگه ‌داشتند. ابتدای همان سال، صفدر همراه با تعدادی از 
دوستانش به تهران منتقل شد و در مرداد ۶۷ به شهادت رسید. خواهر صفدر بعد از شنیدن خبر 

شهادت برادر، خودش را به آتش کشید و مادرش نیز سکته کرد. 
خانواده های کرمانشاه هر چه مراجعه و جست‌وجو کردند هیچ مزاری و نشانی از شهیدان شان پیدا 
نکردند. آنان را از چند ماه قبل به تهران منتقل کرده بودند تا دور از شهر و منطقة خودشان اعدام 
کنند و پاسخگوی خانواده ها نباشند.2 بعدها یکی از پاسداران گفته بود همة آنها را در خاوران به 
خاک سپردند. مادرم مرتب به خاوران می‌رود و سنگی به یاد عباس در زمین می گذارد و این گونه 

یاد فرزند شهید و قهرمانش را گرامی می‌دارد. 
در شب عید سال ۶۷، زندانیان سیاسی زندان دیزل‌آباد کرمانشاه، به زندان گوهردشت کرج منتقل 
شدند. یکی از آن زندانی ها به نام »پرویز مجاهدنیا« در همان روز انتقال، به خانواده‌اش گفته بود: 



۴۰۵

استان کرمانشاه

»ما را می برند تهران می خواهند اعداممان کنند.«

فرخ فرهنگیان از فرزندان مردم سنقر که سه سال و نیم در دیزل آباد کرمانشاه زندانی 
بوده است، می گوید:

معصومه امینی از مجاهدان سر‌به‌دار، شیرزنی بود که نقش به سزایی در تشکیلات خواهران و 
مادران مجاهد داشت. وی در جریان اعزام به منطقه لو رفت و دستگیر شد و تحت شکنجه های 
شدید قرار گرفت. برادر او مهدی امینی دانشجوی دانشگاه تبریز در سال ۱۳۶۰ در تبریز اعدام 
شد، دو پسر عمویش رضا امینی و مسعود امینی همراه با پسر خاله‌اش علی ثامنی هر سه از 

شهیدان قتل عام۶۷ هستند. 
میترا جلالی بعد از آزادی از زندان دوباره دستگیر و در جریان قتل عام‌ شهید شد و  پروین 
امیری که او را  از زندان دیزل آباد به زندان گوهردشت منتقل کردند در آن جا همراه با مجاهدانی 

مثل اعظم‌السادات نسبی در صف شهیدان قرار گرفتند.

مزارها
در باغ  فردوس کرمانشاه، مزار عده‌ای از شهیدان دهة۶۰ قرار دارد؛ در قطعة۳ حدود چهار ردیف، 
به اعدام شدگان اختصاص دارد از شهریور ۶۰ تا ۶۳. در هر ردیف حدود ۳۰مزار وجود دارد که 
تعدادی از آنها )به خصوص ردیف۴( بدون سنگ قبر و بی‌نام و نشان هستند. این تعداد مجموعاً 
۱۲۰الی۱۳۰مزار است. گفته می شود که شهدای قتل عام۶۷ در قطعه‌ای دفن و مخفی شده‌اند که 
اکنون قطعة ۵۷ نامیده می شود و متوفیان عادی دهه های ۷۰ و ۸۰ را در بر می‌گیرد، . در نقشة 

قطعات باغ‌فردوس، نام قطعة ۳ اصلًاً در سایت ذکر نشده است.
در نقشه دیگری از گورستان باغ فردوس، جایی که با فلش قرمز نشان داده شده، محل دفن شهیدان 
قتل عام ۶۷ است. در سال های گذشته رژیم به عمد کسانی را که به اتهام قاچاق مواد مخدر، قتل 

یا تجاوز اعدام کرده در همین محل دفن می کند تا مردم کمتر به مزارهای شهیدان سر بزنند.
در عکس هوایی، قسمتی که با فلش سبز نشان داده شده، محل دفن شهیدان دوره دیکتاتوری 

شاه است. فلش آبی حسینیة الماس‌وند است.
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نقشه مزار  شهیدان

عكس هوايي مزار شهیدان

حال  در  کارگران  که  زمانی  در سال۱۳۸۶ 
ساختن ترمینال در حاشیة شهر ثلاث باباجانی 
بودند، جسد 7 اعدامی را پیدا کردند. مزدوران 
رژیم این ۷شهید را در سال۱۳۶۷ تیرباران 
کرده و پس از توهین به خانواده ها و تحقیر 
آنها، مانع برگزاری مراسم خاکسپاری برای 

شهیدان شدند.



۴۰۷

استان کرمانشاه

محاکمه های صحرایی در کرمانشاه
در تاریخ ۲مرداد ۱۳۶۷خمینی به صورت محرمانه حکم برپایی یک دادگاه ضربتی تحت عنوان 
»دادگاه رسیدگی به  تخلفات جنگی«‌ را صادر کرد و آخوند علی رازینی را به ریاست آن گمارد. 
اما دادگاه در روزهای بعد به سرعت تغییر جهت داد و به جای تخلفات مربوط به جنگ ایران و عراق، 
حامیان مجاهدین را در غرب کشور هدف قرار داد. این احتمال هم وجود دارد که خمینی حکم 
جداگانهیی نیز برای برپایی همین محاکمات صادر کرده باشد. افراد تحت محاکمهُُ مردم مناطق 
غرب ایران بودند که به حمایت از مجاهدین و ارتش آزادیبخش برخاسته بودند. این حکم همچنین 
جوانانی را که از سایر استان های ایران به همین منظور به غرب کشور رفته بودند را شامل می شد. 

متن کامل این حکم محرمانه سه ماه بعد، از سوی مقاومت ایران افشا شد.3
در ۱۲ مرداد۱۳۶۷، مسئول شورای ملی مقاومت برادر مجاهد مسعود رجوی در تلگراف به دبیرکل 
ملل متحد »اعدام جمعی گروهی از مردم بی گناه کرمانشاه به جرم حمایت از عملیات ارتش 
آزادیبخش ملی«‌ را فاش کرد.4 در ۲۶ مرداد ۶۷ مسئول شورای ملی مقاومت در تلگراف دیگری 
به دبیرکل سازمان ملل متحد و رهبران پنج عضو دائمی شورای امنیت درباره اعدام گستردة 
مردمی هشدار داد که در نبردهای ارتش آزادیبخش حضور نداشته و تنها به خاطر هواداری از 
مجاهدین صورت می گیرد،: »تیرباران و حلق‌آویز کردن گروه های مردم و جوانان بی گناه از جمله 
در شهرهای ایلام، کرمانشاه، کنگاور، اسلام آباد و کرند آغاز شده و هنوز ادامه دارد و هر روز بر 

ابعاد دستگیری ها و شکنجه و اعدام افزوده می شود«.5
متعاقباً رسانه‌های دولتی اخبار برخی از این اعدام ها را منتشر کردند:

روزنامه‌ی جمهوری اسلامی، مورخ ۱۲مرداد ۱۳۶۷ در صفحات ۱ و ۲ چنین می نویسد: »۷ نفر 
از منافقین صبح پریروز در ملاءعام در باختران6 به دار آویخته شدند. معدومین در جریان حمله 

منافقین به میهن اسلامی با منافقین همکاری داشتند«.
صفحة دوم همان روزنامه مورخ ۱۵مرداد ۶۷: »دو تن دیگر از اعضای گروهک منافقین که اخیراً
دستگیر شده‌اند، عصر پریروز در شهرستان کنگاور در ملاءعام به دار آویخته شدند. تاکنون ۱۵تن

 از منافقین در شهرهای باختران، اسلام آباد غرب و کنگاور بعد از عملیات مرصاد به دار آویخته 
شده‌اند« .
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۴۰۸

نسل کشی مجاهدین

روزنامه جمهوری اسلامی در همان تاریخ و در صفحه۴ ادامه می‌دهد: »یکی از سرکردگان منافقین 
در ایلام به دار آویخته شد. این منافق جزء هسته اصلی منافقین بود«.

چنانکه از گزارش مطبوعات دولتی در نمونه های بالا برمی آید اعدام‌شدگان حامیان مجاهدین یا 
اعضای هسته های مجاهدین در داخل ایران بوده‌اند که در همان زمان به جرم تلاش برای پیوستن 
به مجاهدین، دستگیر و زندانی شده و به سرعت تحت محاکمه های ضربتی قرارگرفته و به دار 
آویخته شدند. این واقعه در همان زمان در گزارش ستاد فرماندهی ارتش آزادیبخش ملی ایران 
اعلام شده،7 و خاطرنشان گردید که این اعدام ها بیشتر در کرمانشاه، ایلام، اسلام‌آباد، صحنه و 
کنگاور صورت گرفته است. شهرهایی که به جز اسلام آباد هیچ کدام صحنه‌ نبرد میان قوای ارتش 

آزادیبخش با پاسداران نبود. 
ده سال پس از این تاریخ، در کتابی که سازمان مجاهدین در دو مجلد و به مناسبت دهمین 
سالگرد نبرد فروغ جاویدان منتشر کرد، توضیح داده شده است: »در جریان عملیات فروغ جاویدان 
که با انتشار اخبار زنده پیشروی ارتش آزادیبخش از رادیو صدای مجاهد همراه بود، ده ها هزار تن 
از هواداران مجاهدین و جوانان پرشور و مبارز از سراسر ایران روانه مناطق عملیاتی شدند تا 
به صفوف ارتش آزادی بپیوندند. اما دشمن پس از اطلاع از موج پیوستن نیروها، راه های منتهی 
به‌ شهر کرمانشاه و استان کرمانشاه را مسدود کرد و به‌دستگیری های گسترده اقدام نمود. به عنوان 
مثال در ۴ پادگان کرمانشاه که در آن ایام به صورت اردوگاه های پر ازدحام درآمده بودند، هزاران 

تن در بازداشت بودند«.8
در مهر همان سال فرماندهی کمیته ها )که در آن زمان مهم ترین نیروی سرکوب شهری بود و 
بعداً هسته اصلی یگان ضدشورش نیروی انتظامی را تشکیل داد( گزارش ویژه و محرمانه‌ای را به 
شخص خمینی و مهم ترین سران رژیم ارائه کرد که سازمان مجاهدین از طریق منابع خود در 
داخل رژیم به آن دست یافت. در این گزارش به‌ موج حرکت هواداران مجاهدین از سراسر کشور 

به سوی غرب ایران و اقدام هایی که رژیم برای دستگیری آنها انجام داده اشاره شده است:
»فهرست اقدام های پاسداران کمیتة منطقه غرب:

استقرار دو گردان نیرو در منطقه ماهیدشت جهت جلوگیری از نفوذ تیم‌های منافقین •
به‌کرمانشاه.



۴۰۹

استان کرمانشاه

• ایجاد ده‌ها گلوگاه و تورهای بازرسی و کنترل شدید ترددها و تحرکات در شهر کرمانشاه 	
و شناسایی عوامل منافقین که به جهت فراخوانی رادیو منافق عازم غرب کشور شده بودند.

• کنترل دقیق کلیة گلوگاه‌های استان‌های مرکزی به غرب کشور و بالعکس...«.9	
سال ها بعد آخوند علی رازینی که گردانندة این محاکمات صحرایی بود، برگزاری این محاکمات 
را تأیید کرد: »در حوادث پس از جنگ به خصوص مرصاد با همین رویه دادگاه های صحرایی 

برخورد شد. یعنی در اسلام آباد و کرمانشاه دادگاه ها بر اساس همین حکم امام تشکیل شد«.10
یکی دیگر از مسئولان قتل عام که از گردانندگان دادگاه های ضربتی در غرب ایران در سال ۶۷ 
بوده، آخوند محمد سلیمی است. وی که تا سال ۱۳۹۲ عضو حقوق‌دان پنجمین دوره شورای 
نگهبان بوده، می گوید: »در دادگاهی که برای رسیدگی به پرونده منافقین در خطوط مقدم تشکیل 

شد، با حکم حضرت امام )ره( و درخواست رئیس وقت دیوان عالی کشور حضور داشتم«11
با وجود همه‌ این شواهد، رژیم آخوندی که به طور معمول تلاش می کند قتل عام سال ۶۷ را بخشی 
از وقایع مربوط به عملیات نظامی مجاهدین )فروغ جاویدان( در استان کرمانشاه معرفی کند، 
ماهیت کشتارها در غرب ایران را نیز قلب کرده آن را اعدام رزمندگان مجاهد به اسارت درآمده 
در این عملیات عنوان می کند. حال آن که شمار رزمندگان ارتش آزادیبخش که به اسارت درآمدند 
تنها ده ها نفر بودند که عمده آنها نیز به تهران و سایر شهرها انتقال یافتند و پس از مدتی در آنجا 
اعدام‌ شده‌اند. روزنامه های دولتی از هفتة آخر شهریور تا اوایل مهر، مصاحبه های شبکه های 
تلویزیون رسمی با شماری از آنان را منتشر می کردند.12 این مدارک، همراه با شواهد دیگر تأیید 
می کند که موضوع کار دادگاه های صحرایی در غرب ایران در نیمة تابستان ۱۳۶۷ نیز کشتار 
شتاب‌زدة هواداران دستگیرشدة مجاهدین بود. از این‌رو این واقعه نیز بخشی از قتل عام زندانیان 

سیاسی در این سال محسوب می شود.
دربارة شمار قتل عام شدگان در خلال محاکمه های صحرایی، ابهام بزرگی وجود دارد. پس از انتشار

 فایل صوتی گفت‌وگوی منتظری با اعضای هیأت مرگ، یک کتاب که اظهارات مقام های کنونی 
و پیشین رژیم دربارة این فایل در آن جمع‌آوری شده، تعداد اعدام‌شدگان در این محاکمات را 
حدود ۵۰۰ نفر ارزیابی کرده است: »دربارة اسرا و تعداد آنها آمار دقیقی در دست نیست. گرچه 
تا ۵۰۰ نفر احتمال داده شده است. اما بر اساس برخی شواهد و گزارش ها، قریب به اتفاق آنان با 
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۴۱۰

نسل کشی مجاهدین

حکم امام خمینی و به‌دست رازینی اعدام صحرایی شدند و ظاهراً جز تعدادی اندک کسی باقی 
نماند«.13

یکی از شاهدان که در زمان عملیات فروغ جاویدان در حال گذراندن دورة سربازی بوده، از یک 
مهرة‌ رژیم به نام زارعی مسئول اطلاعات منطقة‌ سنقر کلیایی نقل می کند که در روزهای پس از 
عملیات فروغ جاویدان  فقط در منطقة سنقر بیش از ۴۰۰نفر مسلح دستگیر شدند و همه بدون 

چون و چرا محاکمة صحرایی شدند«.
یکی از ساکنان کرمانشاه که در سال۱۳۶۷ از مزدوران بسیجی بود، می گوید: »وقتی که 
مجاهدین در عملیات فروغ جاویدان به نزدیکی کرمانشاه رسیده بودند ما حدود ۲۰۰نفر را دستگیر 
کرده و به قتل رساندیم. محل گور جمعی را هم از قبل با بولدوزر کنده بودند این محل واقع در 
اسلام آباد، اول حسن آباد، زیر قهوه خانه و جایگاه ترمینال فعلی حسن آباد قرار داشت«. پاسداران 
به کسانی که تنها سابقة هواداری از سازمان داشتند نیز رحم نکرده و همه را کشتند. زیرا در 
عملیات فروغ امکان آزادسازی کرمانشاه به دست مجاهدین وجود داشت. از این‌رو پاسداران از 
ترس این که مبادا هواداران با مجاهدین همکاری کنند به صورت ناگهانی آنها را دستگیر و سر به 
نیست کردند. در آن مقطع حتی خانواده این افراد نیز از این ‌دستگیری و کشتار خبردار نشدند 
و بعضی خانواده ها هنوز هم پیگیر فرزندانشان هستند. همان فرد بسیجی اضافه کرد: »آدم های 
قد بلند و عرب را )برای سرکوب( آورده بودند و ما هم در سطح شهر هرکسی را که از قبل سابقه 
سیاسی و هواداری از این سازمان داشت با آدرس هایی که در دست داشتیم پیدا کردیم و آنها را 
برده و زنده به گور کردیم. البته از نیروهای بسیجی کم بودند، و بیشتر نیروی سرکوب عرب سوری 
یا لبنانی بودند که رژیم از آنها استفاده کرده بود. بعد از دستگیری بولدوزر آوردند و همه را ظرف 
یک ساعت چال کردند. این کار درست هم‌زمان با عملیات فروغ شروع شد. از ترس این که 

شورش شود«.



۴۱۱

استان کرمانشاه

یادداشت ها
 این دقیقاً همان کاری است که با مجاهد خلق اصغر مهدیزاده در سالن حلق آویز در زندان  .1

گوهردشت کردند.
 »نخستین گروه احضار شده به »هیأت مرگ« در گوهردشت، زندانیان بند ۷ فرعی مجاهدین  .2
بودند، هم‌زمان با آنها زندانیان مجاهد تبعیدی از کرمانشاه نیز به دادگاه مذکور احضار شدند. با 
این روال تا روز ۹مرداد ۶۷ از بند ۷فرعی مجاهدین و از میان حدود ۷۰زندانی سیاسی فقط ۳نفر 
زنده ماندند! به همراه این عده تقریبا همه زندانیان تبعیدی کرمانشاه نیز اعدام شدند«. ]وبلاگ 

آشیان،‌ جمعه مورخ ۲۸ مرداد ۱۳۸۴[
ایران، »افشای حکم تشکیل دادگاه ویژه تخلفات جنگی« نشریه  ۳. سازمان مجاهدین خلق 

اتحادیه انجمن های دانشجویان مسلمان، شماره۱۵۳ ص ۳، ۲۷ آبان ﻿۱۳۶۷
 نشریه اتحادیه انجمن های دانشجویان مسلمان ـ شماره ۱۴۴ ـ ۱۸شهریور ﻿۱۳۶۷ .۴
۱۴۴ ـ ۱۸شهریور ﻿۱۳۶۷ ۵

۶۷ کرمانشاه و استان کرمانشاه؛ باختران نامیده می شد.  .6
ایران درباره عملیات بزرگ فروغ   »گزارش نهایی ستاد فرماندهی ارتش آزادی بخش ملی  .۷

جاویدان«، فصل دهم، شهریور ﻿۱۳۶۷
 سازمان مجاهدین خلق ایران، »عملیات فروغ جاویدان، یادنامه شهیدان«، مرداد ﻿۱۳۶۷ .۸

 فرماندهی کمیته‌ها، »بولتن فرماندهی، ویژة عملیات مرصاد، خیلی محرمانه«، ۲۴شهریور  .۹
۱۳۶۷، به نقل از نشریه اتحادیه انجمن‌های دانشجویان خارج کشور، شماره ۱۵۲، ۲۰ آبان ۱۳۶۷

 خبرگزاری فارس، ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۴ .۱۰
http://shohadayeiran.com/fa/     
news/75912/%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-

 خبرگزاری فارس، ۲۲تیر ۱۳۹۰، .۱۱
http://www.farsnews.com/printable.php?nn=9004221158 

 از جمله روزنامه جمهوری اسلامی ۲۷مرداد، ۳۱شهریور، ۳مهر، ۴مهر، ۵مهر و ....﻿۱۳۶۷ .۱۲
 غیرمحرمانه،‌ بازتاب انتشار فایل صوتی منتظری، ص ۱۸، تابستان ﻿۹۶ .۱۳
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۴۱۳

استان گیلان

در زندان های شهرهای مختلف استان گیلان در مقطع قتل عام، وقایع متعددی 

صورت گرفته که ناشی از شرایط اضطراری حاکم بر رژیم و شتابزدگی‌اش برای 

انجام کشتار بزرگ بوده است. نقطة مرکزی اعدام ها که در آن بیشترین 

کشتارها صورت گرفته، البته شهر رشت است. با این حال در اکثر شهرهای 

استان گیلان مثل رودسر، لنگرود، لاهیجان، بندر انزلی و صومعه سرا نیز اعدام 

زندانیان سیاسی جریان داشته است. کما این که برای همة شهرهای بزرگ 

گیلان، هیأت های مرگ تشکیل شده بود. 

در سال های پیش از قتل عام عده‌ای از زندانیان شهرهای گیلان شامل رشت، 

انزلی، لاهیجان، رودسر، لنگرود، صومعه سرا، هشت پر، رضوانشهر و آستارا به 

تهران تبعید شدند ولی در موقع قتل عام به گیلان برگردانده شدند.

تعدادی از زندانیان رشت و انزلی و رودسر و لنگرود و صومعه سرا و هشت پر 

بعد از سال ۱۳۶۲ به زندان‌های قزل حصار و گوهردشت در کرج تبعید شده 

به برگرداندن آنها به شهرهای‌  بودند. رژیم مجدداً در سال ۱۳۶۵ شروع 

خودشان می کند. این زندانیان در تابستان و پاییز، در گروه های ۳ تا ۵نفره به 

گیلان برگردانده می شوند.

نشانه های متعددی در دست است که علاوه بر رشت، در زندان‌های سایر 

شهرهای گیلان نیز اعدام ها وجود داشته است. چراکه زندانیان شهرستان 

گفته‌اند که در همان ایام برای بازجویی به نزد هیأت مرگ فرستاده شده‌اند. 

در همین شهرها زندانیانی داریم که زندان و اسارت را در شهرهای خویش 

گذراندند و در ادامه نیز در همان شهر برای بازجویی نزد هیأت مرگ برده شده 

و در همان شهر نیز اعدام‌ شده‌اند. تعدادی از مزارهای جمعی در گورستان های 

همین شهرها وجود دارد.
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به  برای روشن شدن محل قتل عام زندانیان سیاسی در شهر رشت توجه 

اطلاعات زندان های شهر رشت ضروری است:زندان باشگاه افسران: بعد از 

و  این زندان تخلیه   ۱۳۶۱ ۲۶اسفند  جریان آتش سوزی عمدی زندان در 

تعطیل شد.

 ۱ زندان زیر زمین سپاه: این زندان نیز بعد از تشکیل زندان دادستانی )که .

در قسمتی از محوطه نیروی دریایی قرار داشت( تعطیل شده بود.

 ۲ زندان نیروی دریایی: این زندان از فاز سیاسی تحت کنترل سپاه قرار .

داشت و زندانیان سیاسی و تعدادی از زندانیان عادی و یا زندانیان ارتشی در 

آن نگهداری می‌شدند که بعد از فرار زندانیان در تاریخ ۹آبان۱۳۶۰ یک بار 

تعطیل شد. در سال‌های بعد این زندان به ارتش و نیروی دریایی تحویل داده 

شده و زندانیان ارتشی در آن نگهداری می‌شدند.

 ۳ زندان دادستانی: بعضی از افراد، از این زندان به‌اشتباه به‌عنوان زندان .

نیروی  پادگان  از  کوچکی  محوطه‌  در  زندان  این  می‌برند.  نام  دریایی  نیروی 

دریایی و جنب ساختمان دادگاه استان گیلان قرار دارد. زندان دادستانی بعد 

از سال ۱۳۶۳ تأسیس و به‌کار گرفته شد. این زندان دارای ۳ بند )بند۱ و بند۲ 

شامل زندانیان مرد و بند۳ برای زندانیان زن( بود.

در مورد مزارهای شهیدان، مطابق اطلاعاتی که تا به حال روشن شده، در همة 

شهرهای بزرگ گیلان، گورستان‌هایی وجود دارد که محل دفن شهدای قتل عام 

است. مزارهایی که تا به حال در همین شهرها کشف شده عبارتند از:

رشت؛ گورستان قدیمی رشت در جاده‌ رشت به لاهیجان در گوشه‌ پرتی از 

قبرستان تازه‌آباد.

لاهیجان؛ گورستان قدیمی سید مرتضی، کاشف غربی، منطقه‌ کاروانسرابار و 

چند محل دیگر.

انزلی؛ در محله‌ کُُلیوِِر انزلی در قبرستانی به نام آقا پیر؛
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انتهای ضلع غربی، پشت غسالخانة  لنگرود؛ گورستان وادی شهر، قسمت 

معروف به مشهدی اسماعیل باغ، و گورستان های اطراف چمخاله و روستای چاف

 گفته می شود که  قطعة ۱۳ گورستان وادی یکی از مکان هایی است که محل 

یک گور جمعی است. سال های متمادی است که رژیم مانع بازسازی و مرمت 

مزارها شده است. در نتیجه سنگ مزارها رو به نابودی گذاشته‌اند.

صومعه سرا؛ در خارج از شهر صومعه سرا به سمت یکی از روستاهای اطراف این 

شهرستان یک گور جمعی وجود دارد. هم چنین بنا به نشانه هایی که اهالی 

محلی داده‌اند، پاسداران یک گور بزرگ جمعی در نزدیکی جاده‌ صومعه سرا-

کسماء، حفر و تنها در یک شب چند کامیون جنازه در آن دفن کردند؛

رودسر؛ شهیدان در قبرستان قدیم در منطقة پرت آن به خاک سپرده شدند. 

منجیل و رودبار؛ در جاده رشت به تهران و بعد از شهرستان منجیل، سال ها 

قبل یک گور جمعی توسط اهالی و چوپانان منطقه پیدا شده بود ولی سپاه 

محدوده را با سیم خاردار تحت کنترل خود درآورده و از آن جا برای تمرینات 

نظامی‌اش استفاده می کند.
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﻿حوریه رمضاني نژاد )زینب( ﻿شهین سامي خفتاني﻿لیدا غفوري رشت آبادي

﻿زهرا خبازكار

﻿مریم واحدی )فخری(

بهناز کاویانیخدیجه گلچین

فخری آزموده
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﻿ابوالقاسم ناطقي

﻿حسن قانعی

﻿خسرو دانش آبکناری

﻿اسماعيل سنجديان ﻿حسن فرقانیان

﻿حميدرضا رمضانپور﻿حبيب بدن آرا

﻿مظاهر آزاد آبکناری ﻿صابر پورنصیر آبکناری
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محمدرضا شریعتی﻿مهرداد راستگو

﻿حسن نظام پسند

﻿محمد صفری شرف شاده

﻿ابراهیم نیکخواه کوچصفهانی  ﻿علی طالبی کوچصفهان

﻿فرزان ببری

﻿معبود سکوتی

﻿محمدرضا احمدزاده )علیرضا(
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﻿ابراهیم شهدلب

﻿صابر پورنصیر

﻿عیسی محجوب دوست

﻿اصغر وخشوری )وقشوری( ﻿احمدعلی شهدلب

محمدرضا محب پور﻿یونس قدرتی گیلوایی

﻿عبادالله فتحی ﻿محمد غلامی
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﻿مرتضی فرهمند﻿رضا متقی  طلب ﻿رشید متقی طلب

﻿علي گنجه خسروي )بهروز(﻿رحيم موسوي ﻿شاهين حقيقي )حقيت خواه(

ابراهیم بهرامی﻿طاهر بالایی
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رشت 

»آن ها می گویند که دو شب پیش،
تا صبح نتوانستند بخوابند؛
 از بس که صدای لودر از قبرستان آقا سید مرتضی)لاهیجان( می آمد«

 مجاهد خلق جعفر پسندیده در سال ۶۰ توسط پاسداران دستگیر و در تیرماه سال 
۱۳۶۴ از زندان آزاد شد. وی از جمله زندانیانی بود که از زندان رشت به تهران و کرج 

تبعید شدند. وی در این مورد می گوید؛
»تا تیرماه ۶۴ در زندان بودم. دو سال اول اسارت‌ام را در زندان های رشت و دو سال آخر را در 
قزل حصار گذراندم. سال ۶۴ از قزل حصار به بند انفرادی زندان نیروی دریایی رشت منتقل‌ام 
کردند و پس از یک ماه انفرادی، آزاد شدم. از تشکیلات زندان رشت بیش از ۷۰نفر را در دو 
نوبت و به فاصله یک ماه از هم، به اوین منتقل کردند. اکیپ اول در حدود ۴۰ نفر بودند که همه 
را ابتدا به اوین و سپس به گوهردشت فرستادند. اکیپ بعدی با من شامل ۳۰ نفر می شد. ما را 

ابتدا به اوین و از آنجا به قزل حصار فرستادند. 
آن قدر که من شنیدم و تحقیق کردم بسیاری از زندانیان تبعیدشده به گوهردشت در سال ۶۷ 
اعدام شدند. مصطفی اعتمادالاسلام از مشهد، ﻿حسن نظام پسند از کوچصفهان و ﻿جعفر 
خسروی از محله استاد سرای رشت از جمله اعدام شدگان بودند. این ۳ نفر هستة مرکزی 
تشکیلات زندان رشت بودند که به همراه نفراتی چون نقی زاهدی، ﻿هادی فولادی، ﻿هادی 
محمدزاده، غلامرضا حسن پور، ﻿بهزاد چمنی و بقیه بچه ها که اسامی برخی را فراموش کرده‌ام 

جزء اعدام شدگان بودند«.

مجاهد خلق سعید هوش‌دار مدت ۷ سال را در زندان‌های مختلف رشت و گوهردشت 
کرج در اسارت بود. وی می‌نویسد:

در فاز سیاسی، ۲ بار دستگیر شدم، بار اول در آذر۱۳۵۹ به مدت یک هفته؛
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 و بار دوم در ۲۲بهمن۵۹ حدود یک ماه در زندان‌های نیروی دریایی و زندان باشگاه افسران در
 بازداشت به سر  بردم؛ بار سوم نیز در ۱۳اردیبهشت۱۳۶۰ دستگیر و تا ۲۳ تیر ۱۳۶۷ در 
زندان های مختلف رشت )زندان شهربانی، زندان نیرویی دریایی، زندان باشگاه افسران، زندان زیر 
زمین سپاه، و در مقطع ۱۳۶۷ در زندان جدیدالتاسیس دادستانی رشت( و هم چنین در زندان 
گوهردشت به سر بردم. طول دوران حضورم در زندان درمجموع حدود ۷ سال و چند ماه می شود

در سال۱۳۶۷ در مقطع قبل از اعدام‌ها به زندان جدیدالتاسیس دادستانی رشت منتقل شده بودم. 
۲۳تیر۶۷ یعنی قبل از اعدام‌ها از زندان آزاد شدم و در مقطع قتل عام‌ در زندان نبودم، بنابراین 
اطلاعات دقیقی که مربوط به آن روزها باشد ندارم ولی قبل از این مقطع را به صورت کامل در 
جریان هستم. به‌ویژه زمینه سازی هایی که رژیم برای این کار می‌کرد. هم چنین اخبار و اطلاعاتی 
از سایر گروه های مارکسیست و هواداران آن ها که در آن مقطع در زندان بودند جمع‌آوری کرده‌ام 

که در ادامه به آن ها خواهم پرداخت.
زندان دادستانی رشت شامل ۳ بند )سالن( مجزا از هم بود؛ بند۱ و بند۲ برای مردان و بند۳ 

برای زنان زندانی استفاده می شد. 
هم چنین در سال ۶۷ زندان دیگری در رشت و در محوطة نیروی دریایی )همان زندان سابق 
نیروی دریایی( وجود داشت که زندانیان سیاسی و تعدادی از زندانیان جرائم مربوط به ارتش در 
آنجا نگهداری می شدند. در اعدام های ۶۷ تعدادی از زندانیان سیاسی نظامی از این زندان نیز 

اعدام شدند؛ مانند ﻿مصطفی قربانی. 
بند۱ زندان دادستانی به بند» اعتصابیون لباس« )لباس زندان را نمی پوشیدند( معروف شده بود 
و بیشترین اعدام‌ها از این بند صورت گرفت. این بند شامل یک هواخوری مشترک، یک راهرو و 

مجموعة بهداشتی مشترک بود.
بند یک شامل ۴ سالن مجزا از هم بود. سالن اول شامل ۴ اتاق و یک راهرو کوچک مشترک بود 
که درهای هر اتاق‌ می توانست به‌صورت مجزا بسته و قفل شود. سالن دوم شامل ۳ اتاق بود با 
یک راهرو کوچک مشترک. و سالن سوم نیز شامل ۲ اتاق بود. سالن چهارم به‌صورت یک اتاق 
بزرگ بود که با شماره۱۰ معرفی می شد. همة این ۴سالن به راهرو اصلی بند وصل می شدند. در 

سمت دیگر راهرو، هواخوری و در انتهای آن مجموعة بهداشتی قرار داشت.
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تا اوایل بهار ۶۷ در بند۱ حدود ۱۸۰زندانی حضور داشتند که به تدریج به‌دلایلی هم چون 
جابه جایی به بندهای دیگر، یا انتقال به شهرستان ها، یا تمام شدن دوران محکومیت و آزادی از 
زندان، تعداد آن ها کم شده بود؛ به طوری که در مقطع قتل عام حدود ۱۳۰نفر در بند۱حضور 
رودسر، لاهیجان،  )لنگرود،  استان گیلان  از شهرهای مختلف  زندانیان  بیشترین  داشتند. 
کوچصفهان، فومن، صومعه سرا، انزلی، هشت پر، آستارا و ...( بودند که قبلًاً به زندان های گوهردشت 
و قزل حصار و اوین و چالوس تبعید شده اما پس از مدتی مجدداً در طرح جدیدی که توسط 
سازمان سرپرستی زندان های کل کشور ترتیب داده و برنامه‌ریزی شده بود مجدداً به رشت 
برگردانده شده بودند. البته از بچه های زندانی رشت که در ۲خرداد سال ۱۳۶۲ به گوهردشت 
منتقل و یا بهتر بگویم تبعید شده بودیم، تعدادی در سال‌های قبل آزاد شده، عده‌ای به رشت 

بازگردانده شده، و برخی نیز در مقطع اعدام ها هم چنان در گوهردشت به سر می بردند.
طرح برگرداندن نفرات تبعیدی از تابستان ۱۳۶۵ آغاز شد و نفرات گوهردشت را در دسته های 
۳ یا ۴ نفره به رشت برگرداندند. لازم است اشاره کنم که بعد از انتقال ۳گروه از زندانیان تبعیدی 
رشت، فضای زندان رشت نامناسب و رژیم با توطئه هایش بر اوضاع زندان مسلط بود. ما زندانیان 
تبعیدی به گوهردشت، از این فضای زندان رشت مطلع شده بودیم؛ از این رو باهم قرار گذاشتیم 
که در انتقال مجدد به رشت، موضوع به‌راه انداختن اعتصاب غذا، نپوشیدن لباس زندان و شکستن 
طرح ها و توطئه های رژیم را در دستور کارمان قرار دهیم. هر زندانی که وارد زندان رشت می شد، 
طبق قوانین و چارچوب هایی که در زندان حاکم بود، باید در بدو ورود لباس فرم زندان را 
می پوشید. اما همة ما با این روش مخالفت کردیم در نتیجه ما را به انفرادی منتقل کردند. کم کم 
خبر این اعتراض از طریق خانواده هایی که برای ملاقات می آمدند و یا زندانیانی که از انفرادی 
به بند برمی گشتند به اطلاع زندانیان دیگر رسید. از آن پس بقیه زندانیان و مخصوصاً زندانیان 
بند۱ نیز تصمیم گرفتند برای رفتن به ملاقات و یا بیمارستان و دادگاه از پوشیدن لباس فرم 
اجتناب کنند.و این طور آنان نیز به جمع اعتصابی ها پیوستند. پاسداران تعدادی از زندانیان بند۲ 
را که به اعتصابی ها پیوسته بودند را نیز به بند۱ منتقل کرده و کم کم بند ۱ به عنوان بند 

»اعتصابیون لباس« معروف شد.
رژیم برای مقابله، ملاقات ها و بعد هم رفتن به بیمارستان و اجرای قرارهای پزشکی را لغو کرد
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 و سعی می کرد یا که از کنار این اعتصاب بی تفاوت رد شود، یا با فشار آوردن، زندانیان را مجبور 
به شکستن اعتصابشان کند. اما با اوج گرفتن پایداری زندانیان، این موضوع به  صورت بغرنج 
درآمده و باعث فشار خانواده ها بر رژیم شد و پاسداران را مجبور کرد که از نیمه های آذر۶۵ طرح 
سرکوب اعتصاب را آغاز کنند. به همین منظور در آذرماه که هوا نیز بسیار سرد شده و اولین 
برف زمستانی در رشت شروع به باریدن کرده بود، رژیم طرح سرکوب را با حمله به زندانیان آغاز 
کرد و نفرات را به خارج از بند و به زیر ۸ برده و با ضرب و شتم و به اجبار لباس به تن زندانیان 
کرده و بعد به داخل بند می‌انداختند. اما زندانیان بلافاصله پس از ورود به بند، لباس زندان را 

درآورده و به اتاقشان می‌رفتند. این کشمکش ۲ روز طول کشید. 
روز سوم گله های پاسدار به داخل بند ریخته و تمامی لباس های اضافی نفرات را جمع‌آوری کرده 
و به خارج از بند منتقل کردند. آن ها هم چنین تمامی مواد خوراکی و مواد و لوازم بهداشتی را 
که قبلًاً یا از طریق فروشگاه خریده بودیم و یا توسط خانواده ها در ملاقات به دست بچه ها رسیده 
بود را جمع آوری کردند. پاسداران با این کار سعی در تضعیف روحیه زندانیان داشتند اما موفق 
نشدند. به همین دلیل در گام بعدی زندانیان را به‌زیر ۸ برده و هدف ضربات شدید قرار دادند تا 
جایی که چندین نفر از ناحیه چشم وگوش، بینی و صورت، و حتی دنده و معده دچار پارگی، 
ضرب‌دیدگی و یا شکستگی شدید شدند. پاسداران مجدداً نفرات را با لباس زیر به داخل بند 
انداختند. به طوری که بچه ها مجبور بودند در آن هوای سرد ۲روز تمام بیدار مانده و با ورزش و 

حرکت کردن خود را گرم نگه دارند.
بعد از این ۲ روز، بقیه زندانیان را حتی از انفرادی به بند ما آورده و بند را به صورت قرنطینه 
درآوردند؛ به طوری که نه تنها ملاقات ها و رفتن به درمانگاه و بیمارستان قطع شد بلکه مواد غذایی 
و امکانات صنفی را نیز به شدت کم و محدود کرده و تمامی امکانات داخل بند نیز مثل هواخوری، 
ورزش، تلویزیون، و روزنامه )روزنامه های رژیم مانند کیهان، اطلاعات و جمهوری اسلامی( قطع 
شدند. شکنجه گران  همة زندانیان را به داخل اتاق ها برده و درهای اتاق ها نیز در طول شبانه‌روز 
بسته بودند. در شبانه‌روز فقط در ۳نوبت بچه‌ها را برای استفاده از مجموعه بهداشتی می بردند. 
این محدودیت ها چندین ماه طول کشید اما مختص به زندانیان اعتصابی بود چون در همین بند 
تعدادی از زندانیان دیگر هم بودند که به اعتصاب نپیوسته و لباس فرم زندان را می پوشیدند و 
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به روال معمول ملاقات داشته و به درمانگاه و بیمارستان و خارج از زندان نیز تردد می کردند. 
بعدها تعدادی از همین زندانیان را که مدت محکومیت‌شان تمام  شده بود، رژیم آزاد کرد و 

تعدادی را هم به بند۲ منتقل کرد. 
بعد از مدتی براثر اعتراضات زندانیان و فشار خانواده ها، کم کم مجبور شدند محدودیت های داخل 
بند را بردارند.در ابتدا هواخوری برقرار شد و بعد هم درهای سلول ها باز شده و ترددات داخل 
بند نیز آزاد شد. به تدریج روزنامه و تلویزیون نیز به داخل بند آمد، اما هم چنان ملاقات ها قطع 
بوده و هیچ وسیله‌ای از طرف خانواده ها توسط پاسداران قبول نمی‌شد و به دست بچه ها 

نمی‌رسید. 
دربند۱ تعدادی از بچه ها محکومیت های شان تمام  شده و به عنوان ملی کش)یعنی کسانی که بعد 
از تاریخ مشخص آزادی، هم چنان حبس بودند( در زندان به سر می بردند. اولین سری از این 
زندانیان ملی کش که ۳ نفر بوده و من هم جزء آن ها بودم در تاریخ ۲۳ تیرماه ۶۷ به فاصلة چند 
روز از هم، آزاد شدیم. اما با پذیرش قطعنامه و خوردن زهرآتش بس از سوی خمینی، این روند 

متوقف شد و پس از آن دیگر هیچ زندانی آزاد نشد.
آنچه بعد از مقطع قتل عام در پرس‌وجو از بازماندگان جمع‌آوری کردم حاکی از آن است که حتی 
بعد از پذیرش قطعنامه از سوی رژیم و آغاز عملیات فروغ جاویدان، هم چنان روزنامه به صورت 
مرتب به داخل بند می‌آمد و اخبار تلویزیون رژیم در داخل بند پخش می شد و هیچ محدودیتی 
نبود تا این که در روز ۷ مرداد، عبداللهی رئیس زندان رشت به‌داخل بند آمده و با سرکشی به 
سلول ها به تهدید و ارعاب زندانیان پرداخت. در فردای همان روز یعنی در روز ۸مرداد حدود 
۳۰نفر از زندانیان را در دو دسته‌ جداگانه و با فاصلة یک ساعت صدا کرده و بدون هیچ گونه 
توضیحی با کلیة وسایل به بیرون از بند منتقل کردند. این عمل فردای آن روز و روزهای بعد 
نیز تکرار شد تا جایی که نفرات را در دسته های کوچک چند نفره به بیرون از بند فراخواندند و 
هرگز هیچکدام‌شان به بند برنگشتند. به گفتة یکی از بازماندگان، ۲هفته بعد هم ۵ نفر دیگر از 

زندانیان مجاهد را صدا کرده و برای اعدام بردند.
رژیم برای ممانعت از پخش اخبار قتل عام، به زندانیان باقی مانده در بند اعلام کرد که تمامی 
ملاقات‌ها به مدت حداقل ۲ماه قطع است و زندانیان باقی مانده را که حدود ۲۵نفر بودند در 
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۲سالن کوچک که متشکل از تعدادی سلول با درهای بسته بود، نگهداری می کرد. از این افراد، 
تعدادی از بچه ها و هواداران سازمان مجاهدین و تعداد دیگری از مارکسیست ها و هواداران آرمان 
مستضعفین بودند. زندانیان باقی مانده ابتدا بر این تصور بودند که رژیم احتمالًاً زندانیان را به 
زندان جدیدالتاسیس لاکان منتقل می کند و به هیچ‌وجه خبری از اعدام ها نداشتند تا این که 
پس از مدتی پاسداران  همة ساک ها و وسایل زندانیان را به یکی از سلول های بند آوردند و آن 
سلول را نیز قفل زده و بستند. اما بچه ها که می خواستند از ماجرا سر در بیاورند با سرک کشیدن 
از لای پنجره های سلول متوجه انبوه ساک و لوازم انفرادی نفرات منتقل شده و هم چنین اسامی 

موجود روی وسایلشان شدند و تا حدودی به موضوع اعدام ها پی بردند.
حتی خانواده های زندانیان اعدام شده نیز تا مدت ها از وضعیت فرزندانشان بی‌اطلاع بوده و مرتب 
به دادستانی و یا مقابل زندان و دیگر مراجع رژیم مراجعه می کردند ولی پاسخی از طرف رژیم 
به آن ها داده نمی شد. چند ماه بعد )اوایل پاییز( یک روز تمام خانواده های زندانیان را خواستند 
و با خواندن اسم هر زندانی برگه هایی را که حاوی تاریخ تحویل گیری ساک و وسایل وی بود را 
به خانواده‌اش می‌دادند. برگه ها تاریخ های متفاوتی داشت. این طور بود که خانواده ها برای اولین 

بار موضوع اعدام‌ها را به صورت رسمی متوجه شدند.
بر اساس تحقیقاتی که سال های بعد از خانواده های شهدا به عمل آوردم به جرأت می توانم بگویم 

که از بند۱ زندان رشت بیش از ۱۰۰نفر را در مقطع قتل عام اعدام کردند.
حدود ۵ نفر از زندانیان باقی مانده این بند از زندانیان هوادار سازمان بوده اما بقیه اکثریتی 
)زندانیان شهر انزلی( و ۲ نفر نیز از هواداران راه کارگر بودند )این ۲ نفر قبلًاً به هسته های عملیاتی 
مجاهدین پیوسته ولی بعد مجدداً تغییر موضع داده و به نوعی از راه کارگر دفاع می کردند(. 
هم چنین زندانیان دیگری شامل زندانیان هوادار پیکار، رزمندگان، اقلیت و غیره نیز در این زندان 

به سر می بردند که اکثراً به صورت نفرات مجزا از هم بودند.
دربند۱، عبدالله لیچایی که از هواداران سازمان اقلیت بود، سربه‌دار شد. او از بهار ۵۹ در کودتای 
موسوم به انقلاب فرهنگی و در جریان حمله و هجوم چماقداران رژیم به دانشگاه های کشور، در 
شهر رشت دستگیر و در زندان به سر می برد. هم چنین ۲نفر از هواداران راه کارگر )موسی قوامی 
و ﻿مهدی محجوب( که قبلًاً در هسته‌های عملیاتی با تیم های مجاهدین در شهر رودسر فعالیت



۴۲۷

ااستان گیل

 می کردند و در همین رابطه دستگیرشده بودند جزء شهدای قتل عام هستند.
از وضعیت بند۲ و تعداد اعدام‌ها اطلاع دقیقی ندارم ولی بی تردید از آن بند هم تعدادی )تا جایی 
که شنیده بودم بیش از ۵۰ نفر( جزء اعدام‌شدگان می‌باشند. زندانیانی هم چون مجاهد شهید 
﻿محمد ناطقی )من بعدها زمانی که هنوز در ایران بودم با خانواده او آشنا شده و رابطه داشتم و 
از مادرش شنیدم که می گفت زمانی که برای ملاقات محمد به زندان می‌رفت، پاسداران او را از 

بند ۲ برای ملاقات می آوردند(.
در سلول‌های انفرادی نیز )تا زمانی که خودم در آنجا حضور داشتم( بیش از ۵۰ زندانی وجود 
داشت که تعدادی از آن ها )حدوداً ۱۵ نفر( اعضای هسته‌ای بودند که برای پیوستن به سازمان 
و خروج از مرز اقدام کرده بودند. آنها در بهار ۶۷ هسته‌شان لو رفته و تعداد زیادی از آن ها 
دستگیر می شوند. ازآنجایی که بیشتر آن ها سابقة دستگیری و زندانی سیاسی داشتند، همة آن ها 
توسط رژیم در قتل عام ۶۷ سربدار شدند. شهدایی هم چون حسن قانعی، ﻿محسن حریری، 

علی‌اکبر بهبودی )سیروس(، احمد عدالتی، ﻿محمود اقبالی، و ...
زندانیان دیگری هم بودند که از بندهای عمومی به انفرادی آمده بودند مانند ﻿مجید پاک سرشت، 
﻿هادی صابری )عضو یک تیم عملیاتی بود و او را با کلت دستگیر کرده بودند( یا زندانی دیگری 
نام فرمانده عباس )مسئول یک تیم عملیاتی بود که بعد از یک عملیات موفقیت‌آمیز  به 

دستگیرشده و در مقطع ۶۷ در زندان به سر می‌برد(، که در جریان قتل عام سربه‌دار شدند.
در زندان نیروی دریایی نیز اعدام شدگانی داشتیم که جزء نظامیان و درجه‌دارانی بودند که در 
ارتباط با سازمان دستگیر شده بودند. مانند مجاهد شهید مصطفی قربانی )اهل رودبار، برادرِِ 

مصطفی به نام مجتبی قربانی در سال ۶۰ توسط رژیم اعدام شده بود(.
 دربند زنان زندان رشت، تا جایی که اطلاع دارم بیش از ۳۰زندانی بودند که جزء اعدام شدگان 
۶۷ می باشند، البته تعدادی از آن ها جزء خواهران زندانی هوادار سازمان بودند که از سال ۶۰ در 
زندان های رژیم به سر برده و از تبعیدشدگان به قزل حصار و گوهردشت بودند. مجاهدینی 
هم چون: فخری آزموده، زهره آزموده لکامی )خواهر بزرگترش به نام آذر آزموده در سال 
۶۰ در یکی از خانه های تیمی رشت و طی درگیری با پاسداران به شهادت رسیده بود، همسر او 
مجاهد شهید غلامرضا صالحی بود که بعد از دستگیری در رشت مدتی در زندان به سر برده 
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و بعد از آزادی به سازمان وصل شده و در عملیات فروغ جاویدان به شهادت رسید(، ﻿مریم 
رستمی )ماریا(، لیدا غفوري رشت آبادي، ﻿خدیجه گلچین و ...1

به گفتة اهالی رشت محکومان را از جمله با طناب‌دار در چاله سرویس تعویض روغن محوطه 
زندان نیروی دریایی حلق آویز کردند در حالی که تعدادی از آن ها در روزهای پایانی محکومیت 

خود بودند.
آبان ۱۳۶۸ زندانیان مجاهد ﻿هادی متقی طلب، ﻿جعفر ستاره آسمان، غلام حسین صالحی، 
و  اعظم طالبی رودکار را در ملاءعام اعدام کردند. روز شنبه ۲۰ آبان ۶۸ روزنامه جمهوری 
اسلامی نوشت: »بر اساس رأی صادره از سوی دادگاه ویژه‌ گیلان، هادی متقی فرزند رمضان به 
جرم قتل عمد، مثله کردن و سوزاندن بقایای جسد، سید حسین ابهری نژاد به اتهام ارتکاب به 
قتل،  جعفر ستاره آسمان فرزند بابا، غلامحسین صالحی فرزند حسن و ﻿اعظم طالبی رودکار فرزند 
عشقعلی به جرم شرکت در چند فقره آدم‌ربایی، سرقت مسلحانه، واردکردن سلاح گرم و مواد 
مخدر و… محکوم  به اعدام شدند، که احکام صادره در ملاءعام و در محوطة شهربانی رشت به 

اجرا درآمد«.

اعضای هیأت مرگ
هیأت مرگ در شهر رشت متشکل از چند تن از مقامات محلی بودند. افرادی شامل نماینده‌ 
دادستانی، نماینده‌ اطلاعات، بازجوی پرونده و علی عبداللهی رئیس زندان رشت. علی عبداللهی 
از سپاه شهر صومعه سرا بود. تا جایی که شنیده‌ام یکی دیگر از اعضای هیأت مرگ )محسن( فلاح 
بود. تا جایی که به یاد دارم او از سال۵۸ در دادستانی گیلان و به‌عنوان دادیار زندان و گاه به عنوان 
بازپرس در دادستانی و دادگاه گیلان کار می کرد و در بسیاری از اعدام های سال۱۳۶۰ به صورت 
مستقیم نقش داشت و تا سال۷۰ در همین سمت کار می کرد. اما بعدها در پست نمایندة ریاست 
جمهوری در ادارة گذرنامه مشغول به کار شد. وی ریاست این بخش در اداره گذرنامه‌ استان 
گیلان را به عهده داشت. این اداره در ارتباط با وزارت اطلاعات عمل می کرد. یکی دیگر از اعضای 
هیأت مرگ که از سال۵۹ به بعد در دادستانی و دادگاه انقلاب گیلان به عنوان دادیار و بازپرس 
کار می کرد فردی به نام رمضان پور نرجسی، اهل شهر فومن بود. او در دوران قتل عام نیز در همین 
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سمت شاغل بود و بعدها به عنوان نماینده‌ شهر فومن در چند دوره از مجلس به جنایت و غارت
 مشغول بود. بسیاری از اعدام های شهر فومن با تأیید و دخالت مستقیم او و پرونده سازی هایش

 انجام گرفته است.
پرسش های هیأت مرگ عبارت بود از:

نظر شما در مورد مجاهدین چیست؟•
نظر شما در مورد جنگ چیست؟•
آیا حاضر هستید که در جنگ و نیز سرکوب مجاهدین شرکت کنید؟•
راجع به جمهوری اسلامی چه نظری دارید؟•
نظر شما در مورد عملیات مجاهدین )عملیات فروغ جاویدان( چیست؟•

با همین چند پرسش و ظرف چند دقیقه زندانیان سرموضع را راهی  اعضای هیأت مرگ 
طناب های دار و جوخه های اعدام کردند.

زندانبان های دوره‌ قتل عام
زندانبانان دورة قتل عام این افراد بودند:

 ۱ رمضان کشاورز؛ از پاسداران رودسر و مأمور به خدمت در زندان رشت. بعدها من خودم او .
را در اداره‌ سرپرستی زندان‌های گیلان دیدم که رفت ‌و آمد داشت و آنجا کار می‌کرد.

 ۲ حق‌شناس؛ این فرد پدرش در رشت چلوکبابی داشت و خودش از پاسدارانی بود که از .
سال ۵۹ در سپاه رشت و قسمت نگهبانی زندان‌ها کار می‌کرد و در قتل‌عام نیز به‌عنوان یکی 

از پاسداران بند بود و بعدها ترفیع درجه گرفته و جزء نفرات اداره اطلاعات محسوب می‌شد.
 ۳ زندان‌های . در  زندانبان  به‌عنوان  از سال ۵۹  و  بود  اهل شهر صومعه‌سرا  اسماعیلی؛ وی 

مختلف رشت کار می‌کرد و در جریان راه‌اندازی آتش‌سوزی عمدی زندان باشگاه افسران رشت 
در ۲۴ اسفند۶۱ به همراه پاسدار جنایتکار دیگری به نام احمد گرگانی نقش مؤثر و ویژه‌ای 
را برعهده داشتند. اسماعیلی در جریان  این جنایت  برنامه‌ریزی و طراحی و اجرای  داشته و 

قتل‌عام از پاسداران بند بود.
 ۴ یک خواهر مجاهد که در زندان بوده در باره احمد گرگانی نوشته است: »او با قدی کوتاه، .
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هیکلی فربه و چشمانی چون گرگ، درنده و وحشی، عربده می‌کشید که فردا در دادگاه‌های 
خلقی‌تان بگویید گرگانی جلاد بود، ولی الان که قدرت دستمان است هر کاری بخواهیم با شما 
می‌کنیم. در زمان ریاست همین جنایتکار است که زندان باشگاه افسران رشت به آتش کشیده 
می‌شود و طی آن چند مجاهد خلق زنده زنده در آتش جان خود را از دست می‌دهند. این 

جنایت از جمله جنایت‌های ضدبشری رژیم است.«2
 ۵ میرزایی؛ وی از اهالی روستاهای رودسر بود که به‌عنوان پاسدار و نگهبان بند در زندان .

رشت کار می‌کرد. او هیکلی درشت و دست‌های بسیار بزرگی داشت و ظاهراً سواد آن‌چنانی 
یا هر پرسشی  و  داشتیم  تقاضایی که  و  بودیم، هر درخواست  انفرادی  در  زمانی که  نداشت. 
که می‌پرسیدیم، پاسخ نمی‌داد و می‌گفت من نمی‌دانم و باید اول بپرسم. او در ضرب و شتم 

زندانیان نقش ویژه‌ای داشت.
 ۶ رحیمی؛ سن او تقریباً بیشتر از سایر پاسداران بود، حدوداً ۶۰ساله. او نیز از اهالی رودسر .

بود و سواد چندانی نداشت، خودش می‌گفت که من فقط برای کار اینجا آمده‌ام و این موضوعات 
به من ربطی ندارد.

مجاهد خلق محمد علی حقگو که از سال ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۵ متناوباً در زندان های نیروی 
دریایی، زندان سپاه، زندان باشگاه افسران رشت و زندان چالوس در اسارت بوده، درباره 

برخی مجاهدان هم بند خود که در زندان رشت قتل عام شدند، می گوید:
در مقطع قتل‌عام در سال ۶۷ من در زندان نبودم؛ ولی عده‌ای از قتل عام شدگان را که مدت ها 
با آن‌ها در یک زندان بودیم، به خوبی می شناسم. یکی از آن ها علی سررشته‌داری بود. وقتی 
از اتاق شکنجه و از زیر شکنجه می‌آمد، می گفت: من بازجو را درهم کوبیدم و بازجویش می گفت 
زخم معده گرفتم. این مجاهد خلق مدتها مسئول من بود. طمأنینه و آرامشی را که او در هر 

شرایطی داشت، از یاد نمی برم. 
علی باقری غازیانی پسرخاله‌ام بود. ابتدا در زندان انزلی بود. اما او و عدة دیگری را به دلیل 
این که زندانیان مقاومی  بودند به زندان اوین و بعد به گوهردشت منتقل کردند. پس از یک دوره 
آزار و شکنجه دوباره در سال ۶۵ آن ها را به رشت برگرداندند و  در سال 67  به دلیل همین 
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مقاومت ها سربه‌دار شدند.
بهزاد چمنی، مجاهد سر به‌دار دیگری است که در زندان رشت با هم بودیم. در تشکیلات زندان
 مسئول من بود. رژیم برای متلاشی کردن این تشکیلات، در مرداد سال 62 به زندان حمله کرد 
و عده‌ای  از کسانی را که مدعی بود گزارش هایی از عضویت آن ها در تشکیلات زندان دارد،  به 
زندان انفرادی منتقل کرد. من و بهزاد هم به زندان انفرادی و از آن‌جا به زندان چالوس منتقل 
شدیم. در آن جا رژیم برای درهم شکستن زندانیان مقاوم به هرکدام از‌ آن ها روزانه حدود 
۱۰۰ضربه شلاق می‌زد؛ ازجمله به بهزاد. اما وقتی بهزاد از  شکنجه‌گاه بر می گشت، می گفت: 
کور خوانده‌اند؛ فکر می کردندکه می توانند با این شکنجه ها شعله مقاومت را خاموش کنند، اما 

نتوانستند. 
 حسن قانعی را از  فاز سیاسی در سال ۱۳۵۹ می‌شناختم. در زندان باشگاه  افسران با او آشنا 
شدم. او کارگر بود و کارگران او را نماینده خود کرده بودند. در سال60 که مجدداً به زندان باشگاه 
افسران رفتم، در روز عید فطر، پیش نماز بود. همان روز  پاسداران  به زندان حمله‌ور شدند و 
عده‌‌ای از ما و ازجمله حسن را زیر شکنجه بردند. وقتی از اتاق شکنجه به بند برگشتیم، حسن 
با روحیه رزمنده‌ای که داشت گفت:‌ بچه ها بیایید جشن بگیریم. خودش با موادی که نزدمان بود 
شیرینی درست کرد. حتی پاسدارها  تعجب می کردند. روحیة بالای انقلابی او باعث ایجاد فضای 

مقاومت در زندان می شد.  
حسن هم جزو زندانیان مقاومی بود که در همان سال ها به  زندان های اوین و گوهردشت 
منتقل شدند. او  تا سال 65 اوین بود و پس از بازگشت به زندان رشت آزاد شد. در خلال 
تلاش هایش برای وصل شدن به  سازمان در همان سال 65  دستگیر شد و در سال 67

به شهادت رسید. 
کوروس میرزایی )اشکیکی( در سال 63  دستگیر شده بود. ما که مدت ها در زندان نسل 
جدیدی را ندیده بودیم، وقتی کسانی مثل او را می‌دیدیم، برایمان انگیزاننده بود. روحیه 
جنگندة او زندانیان را تحت تأثیر قرار می‌داد. او  در سال67 به همراه برادرش کوروش 

سربه‌دار شد.
رشید متقی طلب  از سال 60 در زندان باشگاه افسران بود. در زندان با او آشنا شدم. 
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مجاهدی با روحیه رزمنده بود و مثل اسمش رشید بود. ورزش کار بود و خلاقیت زیادی 
داشت. برادرش حمید متقی طلب که در تیم فوتبال سفید‌رود رشت بود، در عملیات 
فروغ جاویدان به شهادت رسید. رشید و من با جوراب توپ والیبال درست کرده بودیم. 
هم چنین تور درست کرده بودیم. در اتاق بزرگ بند، تور را نصب و والیبال بازی می کردیم. 
یکی از مسئولان این بازی رشید بود. من با روحیة رشید به خصوص وقتی آشنا شدم که 

با هم، یک کمیتة فرار شکل دادیم.
رضا متقی‌طلب که برادر رشید و حمید بود، چنان روحیه جنگنده و شادابی داشت که در جمع

 زندانیان در دل همه نشسته بود و هر کدام از بچه ها با او رابطه خاصی داشتند. رضا با پای برهنه 
تو زمین خاکی فوتبال بازی می‌کرد. می گفت: ما باید برای هر لحظه آماده شکنجه توسط 
دژخیمان باشیم، باید آماده باشیم. با تقلید از او تمام بچه های مقاوم زندان با پای برهنه فوتبال 

بازی می کردند. 
 فرید آگاهی، که از دوران دبستان با او آشنا شدم، شاگرد اول کلاس بود.  اما بسیار به بچه‌های 
دیگر در درس خواندن کمک می‌کرد. سال 62 که از بازجویی به زندان انفرادی منتقل شدم با 
فرید در یک بند بودیم. به دلیل این که من وضعیت مناسبی نداشتم و حتی امکان حرکت کردن 
نداشتم و تمام لباس هایم خون آلود و مثل چوب خشک شده بود،  فرید مستمر به من رسیدگی‌ 
می کرد. لباس هایم را عوض کرد و شب ها که به دلیل جراحت ها نمی توانستم بخوابم، او هم برای 
پرستاری از من تا صبح نمی خوابید. عواطف پرداخت گری داشت و  برای دیگران بسیار  مایه گذار 

بود. در سال  65  آزاد شد در سال 67  دوباره دستگیر و در همان سال سر به‌دار شد.

مزارها
قطعه اصلی مزار شهدای قتل عام در قسمت انتهای گورستان رشت به نام تازه‌آباد قرار داشت. 
زندانیان را در ۳قطعه به طول حدود ۲۰متر و عرض حدود ۲متر در گورهای جمعی به خاک 
سپردند. رژیم در این منطقه اجازه دفن متوفای جدید را نمی‌داد اما بعداً برای محو آثار و علامت ها 
و نشانه های این جنایت هولناک، این گورها را با خاک برداری و انتقال بقایای اجساد، از بین برده 

و اجازه دفن جدید را صادر می کند.
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رشت - تازه آباد

قبرستان تازه آباد ـ  سال ۱۳۹۲
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قطعه دیگری که در مقطع قتل عام، مردم از آن نام می بردند و احتمال می‌دادند که رژیم شهدای 
قتل عام رشت را در آنجا به خاک سپرده باشد محلی در خارج از شهر منجیل به سمت جادة 
تهران و بعد از محل دفن زباله های شهری بود. آن روزها گفته می شد که یکی از چوپانان منطقه 
در هنگام چرای دام هایش در آن اطراف با پیکر چند شهید مواجه می شود که بر اثر بارندگی و 
کنار رفتن خاک ها از زیر خاک نمایان شده بودند. بعد از چند روز رژیم منطقه را مسدود کرده 
و با ریختن آهک و خاکریزی مجدد، محل را صاف کرده و آثار باقی مانده از آن جنایت هولناک 

را از بین می برد.
در گزارشی دیگر درباره‌ گورستان تازه‌آباد رشت می خوانیم: »قبلًاً که ما به قبرستان تازه‌آباد 
می‌رفتیم یک گور جمعی با وسعت ۴۰متر بود که مربوط به ۶۷ بود. این گور جمعی متعلق به 
شهدایی بود که نام و نشانی از آن‌ها در دست نبود. حدس زده می شد که آن ها از بچه های گیلان 
نبوده و متعلق به استان های دیگر هستند. در کنار این ها قبرهای تکی بود که مربوط به شهیدان 

سال های قبل از ۶۷ بود. اما حالا قبرها را تخریب و رویشان قبرهای دیگری بنا کرده‌اند«.
به گفته‌ اهالی رشت، »شهیدان به صورت شبانه در گورستان تازه آباد در گودال هایی که توسط 
بیل مکانیکی حفر می شده دفن شده‌اند. پدران و مادرانی که به‌دنبال فرزندان خود بودند خبر را 
قبل از این که توسط جوخه های اعدام و پاسداران جلاد اعلام شود از مرده شورهای قبرستان 
گرفته بودند. آن ها می گفتند انتقال این اجساد توسط کامیون انجام می شده. آن‌ها گفته‌اند بعضی 
از زندانیان هنگام دفن شدن هنوز زنده بودند اما پاسداران با بیل بر روی آن ها خاک می‌ریختند«.

در اسفند۱۳۹۳ رژیم مزار شهیدان را در تازه آباد بتون‌ریزی کرد. مأموران اطلاعات آخوندی با 
این تصمیم می خواستند آثار جنایت را از بین ببرند و مانع مراجعه خانواده ها و مردمی شوند که 

به زیارت مزارهای شهیدان می‌رفته‌اند.
پاسداران در جریان قتل عام سال۶۷ پیکر تعدادی از مجاهدان سربدار را از رشت و سایر شهرهای 
گیلان، به جاده‌ صومعه سرا ـ کسما منتقل کرده در آنجا دفن کردند. کسما از توابع صومعه سرا از 
شهرهای استان گیلان واقع در ۲۶کیلومتری رشت است. به‌گفته‌ شاهدان عینی در عرض یک 
 شب چندین کامیون جنازة شهدا را به این محل منتقل کرده و همة شهیدان را در  یک گور 
جمعی دفن می کنند. همچنین در نزدیکی کسما قصبة کوچکی به نام »قصاب سرا« وجود دارد. 



۴۳۵

ااستان گیل

در محوطة داخلی مسجد قصاب‌سرا، در کنار رودخانه، مزار مجاهد شهید غلام نیا از شهیدان 
قتل عام قرار دارد.

در مسیر صومعه سرا به کسما روستایی است به نام »رونکیان« که در یک کیلومتری کسما در 
میانة جاده قدیم و جدید واقع است. در این محل، یک باغ بزرگ پرورش صنوبر وجود دارد که 
رژیم تعدادی از شهدای قتل عام۶۷ را در آن دفن کرده است. این باغ به مساحت ۵ الی۶هزار متر 
وسعت دارد و محل پرورش صنوبرهای پرورشی است. این مزار را  شبانه با بیل مکانیکی حفر 
کردند و پیکرهای شهیدان را که با کامیون برده‌ بردند، در این محل به طور جمعی دفن کردند. 

در آن سال ها باغ مزبور متعلق به شرکت بتون سازی به نام »مثلث« بود. 
تلاش رژیم برای از بین‌بردن آثار این گورجمعی، در مرداد ماه۹۶ توسط مقاومت ایران افشا شد. 
عکسها و فیلم های انهدام گورجمعی شهیدان قتل عام در سه‌راه صومعه سراـ کسما که توسط 
مجاهدین افشا و منتشر شد بازتاب اجتماعی وسیعی در آن منطقه داشت. یکی از هواداران 
مجاهدین که بعد از دیدن فیلم ها شخصاً به همان نقطه مراجعه کرد، می‌نویسد:‌ »من بعد از 
دیدن فیلم های تخریب مزار شهیدان قتل عام در قبرستان قصاب سرای صومعه سرا به محل مزبور 
رفتم. از مزارهای شهیدان خبری نبود. معلوم بود که آنها را ناپدید کرده بودند. اما در پشت 
قبرستان در لابلای درختان بلند که محل دفن شهداست، یک بیل مکانیکی مشغول به کار بود. 
یکی از اهالی گفت به آنها گفته شده که برای جاده سازی آنجا را صاف کرده‌اند. از آنجا فیلم و 
عکس گرفتم. بیل مکانیکی و درختان بلند پشتش جایی است که محل دفن شهدا است. الان 

دارند آنجا را تخریب می کنند«.

قتل‌عام در بند زنان زندان رشت
اطلاعات به دست آمده درباره واقعه قتل عام در بند زنان زندان رشت بسیار محدود است. زیرا 
تمام زنان مجاهد زندانی به شهادت رسیده‌اند و »آن را که خبر شد، خبری باز نیامد«. از خلال  
اطلاعات پراکنده، فهرستی از قتل عام شدگان در این بند به دست آمده است. این فهرست 
زندانیانی را در بر می گیرد که از مدت ها  قبل در این بند زندانی بوده‌ و به طور نسبی اطلاعاتی 
دربارة آن ها وجود داشته است. شمار واقعی شهیدان به طور قطع از این فهرست بیشتر است. زیرا 
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به گفته شاهدان، در آستانه قتل عام، شمار بیشتری از دختران هوادار مجاهدین دستگیر و به 
سرعت قتل عام شدند. 

مجاهد خلق رباب حقگو که به مدت ۶ سال در چند زندان از جمله زندان رشت در 
اسارت بوده، می گوید: »زندانی که از سال ۶۵ به زندان مرکزی رشت تبدیل شده، زندان سپاه 
بود. من تا خرداد ۶۶ در همین زندان بودم و با بسیاری از مجاهدین که بعدا قتل عام شدند، هم 
بند بودم. بند زنان رشت در آن موقع دارای ۴ اتاق، یک راهرو، یک مجموعه بهداشتی )شامل 

توالت و حمام و راهرو سرویس(  بود.
در زندان رشت، در اتاقی که زندانی بودم، همه زندانیان، مجاهد بودند جز یک نفرکه مارکسیست 
بود. البته او هم تا موقعی که از زندان آزاد شد، در برابر همه‌ی فشارها و سرکوب ها سرموضع 
بود. آن هایی که در بندهای مختلف زندان رشت بعد از قتل‌عام زنده ماندند آن هایی هستند که 
مانند من، قبل از مرداد ۶۷ آزاد شده‌اند. اما آن هایی که در مقطع قتل عام در زندان زنان رشت 
بودند، همه شهید شده‌اند؛ از دوستان نزدیک خودم خدیجه گلچین، بهشته بابایی، مریم واحدی 
)فخری(، سیمین سیدی، طاهره یگانه موسوی، زهرا خبازكار و زری دادستان تا خیلی های دیگر. 
به طوری که در آن زمان جمعیت بسیاری از خانواده‌ی شهدا، در مقابل زندان ها جمع می شدند و 

هرروز صحنه های دلخراشی شکل می گرفت«.
استقرار  لیبرتی)محل  به  رژیم  موشکی  در حملات  که  نجفی  پوران  مجاهد خلق 
مجاهدین( در سال ۲۱ بهمن ۱۳۹۱ به شهادت رسید، در کتاب خاطرات خود به نام 

»پرواز هم‌زنجیران« می نویسد:
 »کشتار و قتل عام زندانیان مجاهد تنها به کسانی که در زندانها بودند محدود نشد. دژخیمان 
تمام کسانی را که در سالهای قبل نیز از زندان آزاد شده بودند از خانه هایشان بیرون کشیدند و 
به زندان بردند و درست در همان شرایط و در برابر همان سؤالهایی قرار دادند که زندانیان قرار 
داشتند. هدف و تصمیم خمینی یک نسل کشی بیرحمانه بود. یک نمونة بسیار تکان دهنده‌اش 
دوست و همرزم و هم سلولی دلاورمان زهرا خبازکار بود. زهرا خبازکار تا سال ۶۷ در رشت مانده 
بود. در جریان قتل عام زندانیان سیاسی، پاسداران به خانة او یورش می برند و از او می پرسند، 

هوادار چی هستی؟
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زهرا می گوید: من هوادار مجاهدین هستم. در حالی که زهرا طفل یکساله داشت. او را از خانه 
بیرون می کشند و برای تیرباران می برند. طی دورانی که در زندان بودیم، زهرا برای روحیه دادن 
به بچه ها نمایشنامه های کمدی بازی می کرد. شعرهای زیبا می گفت. حافظة شگفتی داشت و 
از  بخشهای عمدة بیشتر سخنرانیهای مسعود را حفظ بود. مثل یک کتابخانه سیار. وقتی 

سخنرانیهای مسعود به ما آموزش می‌داد، درست مثل این بود که از روی کتاب می خواند«.
خانم شایسته وطن دوست  که به مدت ۱۸ سال در زندان بوده، و با شمار زیادی از زنان مجاهد 
هم‌بند بوده است، کشتار مرداد ۶۷ را در بند زنان زندان نیروی دریایی رشت چنین روایت می کند: 
»فقط دو نفر را برای سوال یا به اصطلاح »دادگاه« خواستند؛ فرانک طاووسی و مریم واحدی. 
ساعت ۹ و ۱۰ صبح روز ۸ مرداد این ها را بردند و بعد که برگشتند گفتند: عابدی]حسین مؤید 
عابدی از جلادان قتل عام در رشت[ و دو نفر که برای این ها ناشناس بودند از این ها بدون چشم بند 
سه سئوال کرده بودند که این ها فکر می کردند برای آزادی است. سوال ها این ها بود: “نظرت در 
رابطه با سازمان منافقین چیست؟ نظرت در مورد جمهوری اسلامی چیست؟ حاضر به مصاحبه 
هستی یا نه؟” فرانک یک ماه به آزادی‌اش مانده بود و قرار بود ۱۶ شهریور آزاد شود. مهناز تازه 
دستگیر شده بود و ۱۰ سال حکم داشت.  این دو نفر نیز به همراه ۲۴ نفر دیگر، از جمله شهین 
سامی که در مقابل این دادگاه یا هیئت مرگ قرار نگرفته بودند، اعدام شدند...بعد از ظهر ۸ مرداد، 
۲۰ نفر و حوالی ساعت ۲ بعد از نیمه شب ۹ مرداد، بقیه را از آن بند بردند؛ شهین جزو این گروه 
دوم بود. اتفاقا آخرین لحظه من با شهین حرف زدم؛ از کنار پنجره و در حالی که آنها هنوز چادر 
سرشان می کردند. ازش پرسیدم که شما را کجا می برند؟ من در دلهره بودم ولی اصلًاً فکر 
نمی کردم برای اعدام باشد. من بیشتر به این که اینها را می برند و من تنها می مانم فکر می کردم«

شایسته وطن‌دوست اعتقاد دارد که شهین را همان شب ۹ مرداد اعدام کردند اما مطمئن نیست 
که شهین و سایر زنان اهل بندر انزلی را در رشت اعدام کرده‌اند یا در بندر انزلی. او می گوید: 
»به خانواده شهین و سایر خانواده‌های بچه های بندر انزلی سنگ قبری در گورستان بندر انزلی 
به عنوان مکان دفن فرزندانشان نشان داده شده است؛ برخی از خانواده ها هیچ گاه آن سنگ قبرها 

را به عنوان گور فرزندانشان نپذیرفته‌اند«.]سایت عدالت برای ایران، ۲۳ بهمن ۱۳۹۰[
او »اسامی دست کم ۲۶ زنی را به خاطر دارد که در جریان کشتار رشت اعدام شدند، از جمله 
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دو نفری که در زمان دستگیری شان کمتر از ۱۸ سال سن داشتند. تعداد واقعی قربانیان ممکن 
است از این بیشتر بوده باشد، به ویژه از آن رو که به گفته‌ی شایسته وطن‌دوست، بعضی از 
زندانیانی که چند سال قبل آزاد شده بودند پیش از آغاز کشتارها دوباره دستگیر شدند. همه ی‌ 
قربانیان »بند زنان« به دلیل هواداری از سازمان مجاهدین خلق در  زندان بسر می بردند ]عفو 
بین‌الملل، »اسرار به خون‌آغشته، کشتار۶۷، جنایتی علیه بشریت که هم چنان ادامه دارد، ص 

۲۵۰، نسخه‌ی فارسی، منتشر شده در سال ۲۰۱۹[.
مجاهد خلق معصومه یزدانی که به مدت چهار سال و نیم در زندان های مختلف از جمله 
زندان های باشگاه افسران و سپاه در رشت بوده، می گوید: »پس از مرداد ۶۷، مادرم در 
گفت‌وگوی تلفنی خبر شهادت برادرم مهدی یزدانی را به من داد که همراه با سایر مجاهدان 
زندانی در رشت اعدام شده بود. او در آن تماس به من گفت که تمام خواهران مجاهدی که با 
آن ها در زندان رشت بودم، در همان روزها اعدام شدند. چند تن از خواهرانی که باهم دربند ۳ 
بودیم و جزء شهدای قتل عام در رشت هستند و اسامی آن ها را به یاد دارم، عبارتند از: مریم 
واحدی )فخری(، خدیجه گلچین، زری دادستان، زهرا خبازكار، سیمین سیدی، و بهشته بابایی«.
در میان زنان مجاهد قتل عام شده ، قهرمانان ناشناخته یی همچون خدیجه گلچین به چشم 
می خورد. مجاهدی ذیصلاح و پرتوان که مسئول تشکیلات مجاهدین در زندان زنان رشت بود.  
متولد 1344 در رشت، متین و با وقار و بی‌آلایش و بی‌ادعا. پس از 30 خرداد ۱۳۶۰ که دستگیر 
شد برای حفظ اطلاعات سازمان، شکنجه های سخت را تحمل کرد. کلیه هایش براثر همین ضربات 

کابل به شدت  آسیب دید. اما استوار و محکم تا آخر ایستادگی کرد. 
خدیجه با رادیو کوچکی که به دست آورده بود، ساعت های متمادی در زیر پتو می نشست و 
سخنان سردار موسی خیابانی را پیاده می کرد و آن را در نشست ها با سایر خواهران زندانی مورد 

بحث قرار می‌داد.
تحت نظر او، مجاهدان زندان با جمع آوری پرمشقت و ریز به ریز خبرها از ملاقات کنندگان و 
صدای مجاهد و سایر منابع یک بولتن خبری تهیه می کردند و به خواهران زندانی و نیز به بند 

زندانیان مرد می‌رساندند. 
مجاهد خلق معصومه رئوف که از زندان نیروی دریایی رشت موفق به فرار شده، در 
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کتاب خاطرات خود درباره قهرمانان قتل عام شده در بند زنان زندان رشت می نویسد 
»بهشته بابايي در سال 1365 از زندان آزاد شد و تلاش كرد تا به مجاهدين بپيوندد، اما در تله 
مزدوران وزارت اطلاعات رژيم افتاد. او دوباره دستگير و زنداني شد. در سال 67 در جريان قتل 

عام ، بهشته در 27سالگي به شهادت رسيد.3 
سیمین سيدي به مدت 14 ماه در رشت زنداني بود بعد به زندان رودبار منتقل شد و 10 ماه را 
در اين زندان بسر برد. بعد از آن 4سال را در زندان اوين سپري كرد.  بعد از اعتصاب غذا در اوين 
بهمراه ديگر يارانش در اعتراض به وضعيت وحشتناك زندان به همراه جمعي ديگر از زندانيان به 

رشت بازگردانده شد. 
 با اينكه حكم زندان سيمين به پايان رسيده بود او را آزاد نكردند و  در سال 67 اعدام شد و در  

يك گورجمعي در گورستان تازه آباد رشت مخفیانه دفن شد.
فخري واحدي يك دختر دانش‌آموز شجاع، با روحيه و هنرمند بود. در وجودش رودي از زيباترين 
و لطيفترين احساسهاي انساني و مجموعهيي از هنرهاي گوناگون، روحيه و ارادهيي رزمنده و 
خستگي ناپذير جاري بود. بسيار خوش ذهن و در كارهاي ادبي بااستعداد و در مجسمه سازي 
هم چيره‌دست بود. از هنرهاي ديگرش تقليد صداي بچگانه شخصيتهاي كارتوني بود. در بازيگري 
هم توانا بود و در نمايشنامه هاي زندان نقش اول را داشت. فخري بعد از 5سال از زندان آزاد شد. 
او موفق شد دوباره به سازمان وصل شود و مسئوليتش وصل ارتباط زندانيان آزاد شده بود تا 
بتوانند به سازمان بپيوندند. در جريان يكي از قرارهايش در يكي از خيابانهاي رشت دستگير  و 

دوباره زنداني شد. تا این که در قتل عام 67 به شهادت رسيد. 
طاهره يگانه موسوي در زندان لحظهيي آرام و قرار نداشت. هيچگاه در مقابل دژخيمان تسليم 
نمي شد. راه رفتن با گامهاي بلند و محكم كه ويژگي او بود، در زندان به ديگران قوت قلب مي‌داد. 
طاهره موسوي در سال 1365  از زندان آزاد و يكسال بعد هنگامي كه قصد خروج از كشور و 

پيوستن به مجاهدين را داشت، دستگير شد. او نيز از شهيدان سرفراز قتل عام 67 است.
لیدا غفوری رشت آبادی هنگام دستگیری دختر دانش‌آموز  15 ساله یی بود. پرونده‌اش خالی 
بود و جرمی نداشت جز ابراز نظر سياسي در مدرسه. در بحث با همكلاسيهايش از مواضع 

مجاهدين دفاع كرده بود. در زمان شهادت او فقط ۲۲ سال داشت«. 
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بندر انزلی

بسیاری از شهیدان قتل عام ۶۷ در بندر انزلی، در مزاری به‌نام آقاپیر دفن شده‌اند. این محل در 
کنار مسجد آقاپیر در انتهای انزلی بعد از مدرسه فنی حرفه‌ای، سمت چپ میدان کریم بخش، 
واقع شده است. قطعة محل دفن شهیدان، حدود ۲۰ در ۸۰متر است و در ضلع شمالی گورستان 
آقاپیر قرار دارد. برآوردی وجود ندارد که در این قطعه چند نفر دفن شده‌اند. این ابهام از جمله 
به این دلیل است که در این قطعه، گورهای جمعی نیز قرار دارد که عده‌ای از شهیدان بی نام و 
نشان را در بر می گیرد. در این محل بسیاری از شهیدان سال۶۷ آبکنار انزلی به طور جمعی دفن 
شده‌اند. در این قطعه، برای برخی از شهیدان که خانواده هایشان توانسته‌اند آن ها را شناسایی 
کنند، سنگ قبرهایی ساخته شده است. اما علاوه بر آن ها، مزارهای شهیدان دیگری هم هست 
که ناشناس هستند و چه بسا در شهرهای دیگری اعدام  شده و پیکرهایشان را به ‌این محل منتقل 
کرده‌اند. به گفتة شاهدان، بسیاری از قبرها محو شده‌اند. بخشی هم توسط علف‌زارها به طور کامل 

پوشیده شده است.
مزارهای مجاهدان شهید، در کنار دیوار در خطی به شکل زاویه‌ی قائمه ردیف شده‌اند. یک ضلع 
زاویه، کل دیوار پشت را در برمی گیرد. ضلع دیگر آن تا فاصلة ۲۰ الی ۳۰ متری در ورودی 
قبرستان کشیده شده است. مادران شهیدان می گویند وقتی از این در وارد قبرستان می شوید، 
اولین مزار متعلق به مجاهد شهید ﻿حسن فرقانیان است. در کنار قبرستان یک پایگاه مزدوران 
بسیج قرار دارد که مأموریتش جلوگیری از تجمع خانواده های شهیدان در این قطعه است. مزارها 

در فاصله‌ ۵۰سانتیمتری هم قرار دارند.
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گور جمعي قتل عام شدگان‌ـ قبرستان آقا پير در ميدان كريم بخش بندر انزلي

بندر انزلي - مزار شهیدان



۴۳۸

نسل کشی مجاهدین

بندرانزلی ـ مزار آقا پیر ... باقری

بندرانزلی ـ مزار آقا پیر ـ بی نام

بندرانزلی ـ مزار آقا پیر ـ سید  مظاهر آزاد

بندرانزلی ـ مزار آقا پیر ـ  فرید هندیجانی

بندرانزلی ـ مزار آقا پیر ـ  کاظم خوش سلیقه

بندرانزلی ـ مزار آقا پیر ـ غلامرضا شهربانی

۱۳۶۷ـ مزار آقاپیر ـ بی نام

بندرانزلی ـ مزار آقا پیر ـ الیاس نوروزی
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شعر روی مزار سید ﻿هادی کیا: 
آن گل که بیشتر به چمن می دهد صفا

گلچین روزگار امانش نمی دهد.
بندرانزلی ـ مزار آقا پیر

شعر روی مزار  ﻿عزت الله سلیمانی: 
کاش می شد عشق را تفسیر کرد

کاش می شد عمر را تکثیر کرد
بندرانزلی ـ مزار آقا پیر

شعر روی مزار ﻿خسرو دانش: 
تقدیر چنین بود که پروانه بسوزد
رنگین پر آن عاشق دیوانه بسوزد

تقدیر چنین بود که بلبل به زمستان
از ماتم گل بر در گلخانه بسوزد

بندرانزلی ـ مزار آقا پیر

شعر روی مزار شهین سامی خفتانی: 
 دخترم در سوگ تو دل های ما پیوسته می گرید

سراپا هم چو شمعی بی فروغ آهسته می گرید.4

بندرانزلی ـ مزار آقا پیر
طلوع ۱۷خرداد۱۳۴۳ _ غروب ۹مرداد۶۷
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لاهیجان

مجاهد خلق اکبر کاظمی در ۱۹مرداد ۱۳۶۰ در لاهیجان دستگیر و تا مدتی پس از اتمام 
دوره محکومیت‌اش در زندان موسوم به »مالک اشتر« لاهیجان در اسارت بود. او در 

۱۲تیر ۱۳۶۷ آزاد شد:
تا اسفند۶۱ در زندان سپاه لاهیجان بودم که ۳۵۰ نفر زندانی داشت. از آبان۶۳ تا تیر۶۷ نیز 

مجدداً درهمین زندان بودم. در آن زندان بیش از ۲۰۰زندانی در اسارت بودند.
موضوع قتل عام و نیت رژیم برای خلاص کردن خود از موضوع زندانیان سیاسی مقاومت، و یکسره 
کردن کار آن ها، فی‌البداهه نبود. بلکه رژیم خمینی از سال ها پیش برای آن طراحی می کرد و 
پیشینة امر به همان سال های ۶۰ تا ۶۲ برمی گشت. هرچند قتل‌عام زندانیان سیاسی به طور 
واقعی از همان سال ۶۰ اتفاق افتاده بود؛ زمانی که رژیم ۳۰۰ الی ۴۰۰ نفر را در یک  شب اعدام 
می کرد. آیا اسمی جز قتل عام و نسل کشی بر این جنایات می توان گذاشت؟ از همان سال سیاست 
رژیم همین بود که نام و نشانی از زندانیان قتل عام شده نباشد و هیچ ردی از محل دفن بچه ها 

به خانواده هایشان نمی‌داد. 
سال۶۲ با خبر شدیم که محسن رضایی که آن  موقع فرمانده سپاه بود پیشنهاد طرحی مبنی بر 
اعدام همة مجاهدین سرموضع را نزد خمینی برده و اضافه کرده بود که بقیة آن ها را نیز به محلی 

مانند جزیرة کیش منتقل کنند تا همان جا در بی خبری کامل بمانند تا عمرشان به سر بیاید.
حتی به نقل از حاج داوود رحمانی شکنجه‌گر معروف شنیدم که در پاسخ به اعتراض و اعتصاب 
زندانیان در سال۶۲ گفته بود که »اعتراض نکنید وگرنه سلاح می‌آورم و همین جا پشت میله های 

زندان  همه تان را یکی یکی می‌زنم«.
در نقل ‌قول دیگری از حاج داوود می گویند، او در بهار سال۶۳ به زندانیان سیاسی مجاهد گفته 
بود: »هیچ کدام تان از اینجا زنده بیرون نمی‌روید اما اگر، اگر،‌ زنده بیرون رفتید طی این مدت 
آن قدر به شما کم غذا می‌دهیم، آن قدر کم غذا می‌دهیم که اگر بیرون رفتید انگشت‌ شما جون 
نداشته باشه که ماشه مسلسل رو بچکونه«. تمام این نقل‌ قول ها، عمق خصومت مهره های رژیم 
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را با مجاهدین و زندانیان سیاسی مقاوم و نیت شوم آن ها برای قتل‌عام زندانیان بی‌دفاع را نشان 
می‌داد.

در بهمن ماه ۱۳۶۶ در سلول انفرادی در زندان مالک اشتر سپاه لاهیجان در ساختمان جدید به 
سر می بردم. وقتی به محدودیت هایی مانند عدم انتقال زندانی به  بهداری، یا نبردن به هواخوری 
و یا ممنوعیت ملاقات، اعتراض کردم، رئیس زندان که فردی به نام »دمیار« بود پاسخ داد: 
»همه چیز تعیین تکلیف می شود نگران نباش«. من آن زمان متوجه منظور او نشدم اما بعدها 

فهمیدم که آن ها برنامة قتل عام را از قبل طراحی کرده بودند.
من در تیرماه سال۶۷ آزاد شدم. برای اولین بار پس از آزادی، وقتی در شهریور۶۷ به دیدار مادر 
یکی از شهیدان قتل‌عام به نام »﻿سعید صداقت« رفتم، اخباری در مورد تغییر فضای زندان 
لاهیجان شنیدم. مادر سعید گفت که ملاقات بچه ها را قطع کرده‌اند. من خیلی نگران شده و از 

خانه آن ها خارج شدم. 
تا مدتی خبری از وضعیت زندان ها و زندانیان نداشتم اما اخبار قطعی ملاقات ها را که هم چنان 
ادامه داشت می شنیدم. سپس به تهران برگشتم. موضوع اعدام ها دیگر قطعی بود. هرچند اخبار 
را مستمر از رادیو مجاهد می شنیدم، اما تلاش می کردم بچه هایی را هم که قبلًاً آزاد شده بودند 
ببینم، به دلیل احتمال دستگیری مجدد نمی توانستم به لاهیجان زیاد بروم یا مدت زیادی در 
تهران باشم از همین رو با راهنمایی یکی از بستگانم به مشهد و سپس به نزد فامیلی که در 
فریمان داشتیم رفتم. در آبان۶۷ که برای مدتی به تهران و سپس لاهیجان برگشتم یکی از 
دوستان قدیمی‌ام را که او نیز زندانی سیاسی بود دیدم و از وی شنیدم که دارند همة بچه ها را 

اعدام می‌کنند اما آمار دقیقی نداشت.
در اواخر آبان سال۶۷ سراغ یکی از دوستانم رفتم که سال ۶۵ آزاد شده بود. او به طور قطع به 
من گفت که اعدام شدن بچه‌ها قطعی است و بسیار مضطرب و ناراحت بود. او به نقل از همسرش 
که او نیز موضوع را از چند زن همسایه شنیده بود، گفت، آن ها می‌گویند که دو شب پیش تا 
صبح نتوانستند بخوابند؛ از بس که صدای لودر از قبرستان آقا سید مرتضی می‌آمد. فاصله خانة 
همسایگان آن ها تا قبرستان ۵۰متر و تا محل دفن زندانیان کمتر از ۲۰۰متر بود. آن‌ها دو لودر 
را دیده بودند که تا صبح یکسره به کار کندن زمین مشغول بودند. آن ها سپس کنجکاو شده و 
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روزی که قبرستان خلوت بوده برای سرکشی رفتند و دیدند محلی خارج از محوطة اصلی 
قبرستان به مقدار زیادی کنده شده و خاک به هم خورده و خاک تازه است. منطقة حفر شده 
خیلی به چشم می‌زد زیرا تمام آن منطقه چمن‌زار بود اما در آن قسمت خاک به هم‌ریخته و 

چمن ها کنده شده بود. 
بعد از شنیدن این موضوع خودم به قبرستان رفتم. اولین چیزی که چشمم را گرفت به هم خوردن 
وضعیت زمین آنجا بود.‌ به طور معمول نیازی نبود که در آن قسمت گورستان کسی را دفن کنند، 

چون محوطه اصلی قبرستان هنوز جای خالی زیاد داشت.
همان دوست به نقل از خانم های همسایه شان گفت: آن‌ها در شب دیده‌اند که ماشینی آمده، 
مشابه یک کامیون ۱۰تن، که درونش تعداد زیادی جسد بوده و همه جسدها را در همان حفره 
ریخته و روی آن ها را با خاک پوشانده‌اند. مجید می گفت موضوع باید اعدام زندانیان باشد. او به 
نقل از همسایگانش ادامه داد که سگ ها نمی گذاشتند ما تا صبح بخوابیم. تا صبح سر و صدا 

می کردند و زوزه می کشیدند. 
از دیده ها و شنیده ها آن طور برمی‌آمد که مزدوران رژیم برای این که به روشنایی صبح نخوردند 
و مردم متوجه نشوند، کار کندن گودال و ریختن اجساد و پرکردن خاک را با عجله و به سرعت 
انجام داده بودند و به همین جهت خاک را سطحی ریختند. به همین دلیل سگ های ولگرد که 

بوی خون به مشامشان رسیده بود، شروع به کندن خاک کرده تا به اجساد برسند. 
چند روز بعد وقتی که خودم به محل رفتم و دقیق تر بررسی کردم متوجه شدم که اولًاً مکان 
جدید بود. چون تمام محوطه اطراف چمن بود و آنجایی که کنده شده، خاک به هم خورده و 
گلی بود. هم چنین ساختار زمین ناهموار بوده که نشان می‌داد خاک را  دستی ریخته‌اند و کوبیده 

نشده بود.
برای این که کاملًاً مطمئن بشوم، صبح دو روز بعد از این بازدید، ساعت ۵ صبح که هنوز هوا 
گرگ و میش بود به گورستان آقا مرتضی رفتم. نمی خواستم دیده شوم؛ به همین دلیل از در 
بزرگ ماشین‌رو وارد شدم. بدون این که نیاز باشد محوطه را جست‌وجو کنم محل را پیدا کردم. 
در همان تاریک و روشن هوا از دور دیدم که چندین نفر در همان نقطه مشغول به کار هستند. 
تعجب کردم که آن موقع صبح این افراد آنجا چه می کنند. دیگر تقریباً برایم مسجل شد که این 
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همان مکان گور دسته جمعی قتل‌عام است. کمی که جلوتر رفتم دیدم آن نفرات با بیل و کلنگ 
و یک سری اقلام مشابه مشغول تسطیح زمین و کوباندن قسمت هایی از آن هستند. متوجه شدم 
که آن ها نیز با دیدن من جا خوردند و کمی متعجب شدند چون در آن ساعت صبح به ندرت 
کسی به مزار می‌رفت. خواستم جلو بروم و در مورد آن محل بپرسم که دیدم مردی در حال 
آمدن به  طرف من است. از وضعیت ظاهری وی حدس زدم که او باید سرکارگر باشد. کنجکاو 
شده بودند که من آن موقع صبح چرا به آنجا رفته‌ام. من پیش‌دستی کردم و قبل از این که 
چیزی بگوید، از او پرسیدم، آیا این ها همان هایی هستند که با اتوبوس تصادف کرده بودند؟ او 
هم که جا خورده بود و هم چنین نمی خواست کارگرها متوجه این دیالوگ ما شوند گفت، بله 
این ها همان مسافرینی هستند که تصادف کرده‌اند. گفتم، همان دو تا اتوبوس که تصادف کردند 
و خیلی هایشان مردند؟ گفت، بله بله. پرسیدم چرا اینجا دفن شان کرده‌اید؟ گفت، بله گفته‌اند 
اینجا دفن کنیم. من ادامه دادم، یعنی همه را یک جا دفن کرده‌اید و رویشان خاک ریخته‌اید؟ 
او دیگر حرفی نزد و در حالی که از میزان پیگیری و پرسش های من تعجب کرده بود؛ گفت، بله، 
و دیگر حرفی نزد. من همان طور که نگاه می کردم، کمی جلوتر رفتم، دیدم محیطی حدود ۳۰ 
تا ۳۵متر است که خاک‌برداری شده بود و کارگرها همان طور داشتند بغل خاک ها را سفت 
می کردند. یک سری با فورغون خاک می‌آوردند، یک سری سنگ می چیدند. من از بغل آن ها رد 
شدم و از یک در کوچک که در ضلع غربی قبرستان بود خارج شدم. فهمیدم که نمی توانم زیاد 
آنجا بمانم، زیرا این احتمال را می‌دادم که در ترکیب کارگران، نیروهای امنیتی - اطلاعاتی هم 
حضور داشته باشند. از طرفی هوا هم داشت روشن می شد بنابراین به  آرامی از قبرستان بیرون 
رفتم ولی بلافاصله بعد از خروج از محوطة قبرستان به سرعت از منطقه خارج شدم. هرچند موفق 
شدم محل را از نزدیک ببینم اما هنوز در مورد ابعادش به نتیجة درستی نرسیده بودم. فردای 
آن روز تلاش کردم که دوباره برگردم، دیدم که هنوز رویش کار می کنند. ترسیدم که شناسایی 
بشوم، منصرف شدم و به تهران برگشتم. بعد از دو هفته در سفر به لاهیجان دوباره به همان 
محل رفتم. چیزی که دو هفته بعد دیدم این بود که آن مکان دیگر خاکی نبود و سیمان کاری 
شده بود. بر اساس اندازه‌ای که با قدم شمار انجام دادم فهمیدم که ابعاد این گور جمعی ۳۰ تا 
۳۳متر در طول و در عرض ۳ تا ۳ و نیم متر است. من سه بار این منطقه را اندازه‌گیری کردم. 
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یعنی این مسیر را رفتم، و طول و عرض آن را با قدم شمار اندازه گرفتم.
در ضلع شرقی آنجا در فاصله‌ ۱۵متری گوشة دیوار مکانی بود که به نقل از همان دوستم در آن 
زنان زندانی را دفن کرده بودند. آن محل را هم به همین شکل اندازه گرفتم. طولش در حدود 
سه‌ونیم تا چهار متر و در عرض هم در حدود یک تا یک متر و ۲۰ سانتی متر می شد. قسمتی از 
سیمان روی محوطه شکسته بود. علت این بود که سیمان کاری با عجله و در هوای بارانی و 
رطوبت بالا انجام‌ شده و سیمان خوب نگرفته بود. دیگر برایم مسجل شد که این منطقه گورستان 
جمعی است. تا مدت ها به آنجا می‌رفتم به خصوص شب های جمعه. چند بار دیدم که روی قطعة 
سیمانی و قطعه‌ای که مربوط به خواهران زندانی بود دسته های گل گذاشته‌اند. خانواده ها و پدران 
و مادران شهدای قتل عام می‌آمدند و در گوشه‌ای از محوطة سیمانی شمع روشن می کردند و به 
یاد عزیزانشان گل می گذاشتند. چند مورد خانواده ها بر اساس شنیده ها یا حدس و گمان در 
همان قسمت سنگی کار گذاشته و نام فرزندشان را بر سنگ حک کرده بودند، اما رژیم همین 
را هم تاب نمی آورد و مزدوران سپاه و بسیج سنگ ها را می شکستند. اما کم کم مردم عادی هم 
متوجه شده بودند که اینجا محل گور دسته جمعی زندانیان قتل عام ۶۷ است. آخرین باری که 
به این مزار و محل دفن زندانیان قتل عام شده رفتم، سال ۱۳۷۴ بود که وضعیت آنجا تغییری 

نکرده بود.«
اکبر کاظمی در کتاب خاطرات منتشر نشدة خود فهرستی درج کرده که شامل ۵۲مجاهد خلق 
و ۴مارکسیست است که در زندان »مالک اشتر« لاهیجان اعدام شده‌اند. همة این زندانیان در 
رشت به شهادت رسیده‌اند. از این عده ۱۷نفر از اهالی آستانه اشرفیه، ۲۴نفر اهل لاهیجان، ۱۰نفر 

از لنگرود و ۳نفر از اهالی رضوان‌شهر، تهران و کیاشهر بوده‌اند.5

مجاهد خلق ضیا میرحسینی مقدم از فرزندان مردم لاهیجان که از  سال ۱۳۶۰ تا سال 
۱۳۶۳ در زندان های نیروی دریایی رشت، زندان مقر سپاه لاهیجان و زندان مالک اشتر 
در اسارت بوده، درباره شماری از شهیدان قتل عام که در همان مدت با آن ها هم بند 

بوده، می گوید:
حجت‌الله اسدی از شهدای قتل‌عام سال شصت و هفت بود. من و حجت هم‌کلاس بودیم، با
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هم دیپلم گرفتیم و با هم وارد جنبش ملی مجاهدین شدیم. حجت در رشتة ریاضی مدرسه 
عالی یزد قبول شد و از پیش ما رفت. دیگر او را ندیدم تا سال شصت که دستگیر شده بود و در
زندان لاهیجان هم بند شدیم. حجت از خانواده فقیر و زحمت کشی بود. پدرش در مقابل بازار 
روز شهر، با یک گاری میوه فروشی می کرد و حجت هر روز بعد از پایان کلاس به کمک او می‌رفت. 
در تعطیلی تابستان هم به کمک پدرش می‌رفت تا معیشت خانواده را تأمین کند. من و حجت 
در داخل زندان با هم کار مشترک می کردیم. او در راه‌اندازی تشکیلات زندان نقش تعیین کننده‌ای 
داشت. از بچه های بسیار مقاوم و یک انقلابی منضبط، تشکیلاتی و صبور بود. تکیه گاه ما در 
زندان بود. وقتی که من دیگر در زندان نبودم، در  سال۱۳۶۷ او و مجاهدین دیگر را به زندان 

لاکان رشت منتقل کردند و در همان جا آن ها را سر به‌دار کردند. 
محمد سمیع زاده لاهیجی و عبدالله سمیع زاده لاهیجی دو برادر دوقلو شبیه به هم بودند 
و ما معمولًاً آن ها را با هم اشتباه می گرفتیم. آن ها از بچه های مذهبی معروف و محبوب شهر ما 
بودند. بعد از انقلاب، مسئول جهاد سازندگی شهر شدند. اما در مدت کوتاهی پی به ماهیت رژیم 
بردند و به سرعت به انجمن جوانان مسلمان شهر ما پیوستند و در فاصلة زمانی کمی، از مسئولان 
انجمن شدند. عبدالله در سال۶۱ در زندان مالک‌اشتر لاهیجان تیرباران شد و محمد که از فاز 
سیاسی دستگیر و به پانزده سال حبس محکوم شده بود در سال ۶۷ در رشت به دار آویخته شد

بود. چهرة  ما  فعال شهر  میلیشیاهای  از  یکی  و  دانش‌آموزی  بچه‌های  از  سعید صداقت 
دوست‌داشتنی سعید از یادم نمی‌رود. در داخل بند که با هم بودیم هیچ گاه از جنب‌ و جوش 
نمی‌افتاد. یک پارچه آتش بود؛ همه‌اش دنبال این بود که کاری برای سایرین بکند و معمولًاً 
هرکس در داخل بند مشکلی داشت، سعید با امکانات اولیه راه کاری برایش پیدا می کرد. معروف 
شده بود به پروفسور بند. سعید که در فاز سیاسی دستگیر شده بود، در سال۶۳ آزاد شد و 
بلافاصله به سازمان وصل شد و با تشکیل هستة مقاومت شروع به فعالیت کرد اما مجدداً دستگیر 
شد. در زندان بسیار مقاوم بود و تا آخرین لحظه روی اصول و آرمان‌های مجاهدی‌اش استوار 

ماند و در زندان رشت سر به‌دار شد.
حسین خداپرستی از مسئولان مجاهدین در شهر لنگرود بود. پس از آن در یک تغییر 

سازماندهی به تشکیلات شهر ما لاهیجان منتقل شد. در آن جا هم از مسئولان شهر بود.
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 مجاهدی مسئول و دلسوز بود. در یک جنگ و گریز خیابانی در تورهای بازرسی افتاده و دستگیر 
شد. در زندان هم بند بودیم و در آن جا هم در سازماندهی و تشکیلات داخل زندان نقش مهمی 
داشت. در نشست‌هایی که با ما داشت، مقاومت و سازش ناپذیری را به همه آموزش می‌داد. همیشه 
خنده بر لب بود. در برنامه های جشن که داخل زندان داشتیم، نفر اول بود؛ سعی می کرد فضای 

شاد و روحیة مقاومت را در میان بچه ها ترویج کند. 
 بهروز کاظمی از بچه های دانش آموزی فعال شهر بود یک لحظه آرام و قرار نداشت. یک چهرة 
شناخته شده برای همه فالانژها و حزب‌اللهی های خمینی بود. کینة زیادی به او داشتند. در 
تابستان60 موقعی که می خواستند دستگیرش کنند، خیلی مقاومت کرد. وقتی می خواستند او 
را با زور و فشار سوار ماشین سپاه کنند، پایش را اهرم کرده بود و سوار نمی شد. تا این که با 
ضربات قنداق تفنگ ساق پایش را شکستند و او را سوار کردند. وقتی به داخل بند آمد، پایش 
را گچ گرفته بودند. اما با همان جسم بیمار و پای شکسته باز یک گوله آتش بود. بارها با پاسداران 

و زندانبانها درگیر می شد و روحیه مقاومت را در زندان بالا می برد.6

گورهای جمعی
شهر لاهیجان دارای دو آرامگاه عمومی است؛ یکی آرامگاه آقا سیدمرتضی که از قدیمی ترین 
آرامگاه های شهر محسوب می شود، و دیگری آرامگاه آقا سید محمد در منطقه‌ جنوب مرکزی 

شهر لاهیجان.
آرامگاه آقا سیدمرتضی درمحلة پرد‌ه سر در شمال غربی شهر لاهیجان واقع  شده است. این آرامگاه 
از شمال به جاده رشت-لاهیجان، از سمت غرب و جنوب به محلة پرد‌ه سر و از سمت شرق به 
خیابان فرعی منشعب از جادة رشت-لاهیجان محدود شده است. بعد از پیروزی انقلاب و با شروع 
اعدام های سیاسی از سال۶۰ تا قبل از قتل عام۶۷ بسیاری از فرزندان غیور مردم لاهیجان، آستانه‌ 
اشرفیه و لنگرود که در زندان لاهیجان به جوخةاعدام سپرده شدند، در گورستان آقا سیدمرتضی 
به طور پراکنده و در میان متوفیان عادی دفن شدند. اما در جریان قتل عام زندانیان سیاسی، رژیم 
اقدام به دفن مخفیانه و جمعی قتل عام شدگان در منتهی‌الیه شمال شرقی این گورستان کرد. 

در گورستان آقا سیدمرتضی دو گور جمعی وجود دارد. 
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یکی از این گورها برای دفن مردان مجاهد و دیگری برای دفن زنان مجاهد به کار گرفته شده است. 
این دو گورجمعی در شمال شرقی گورستان، به فاصله‌ی ۴۰ متر از یکدیگر قرار دارند. گور جمعی برادران 

مجاهد در ابعاد تقریبی ۳ در ۳۰ متر، و گور جمعی خواهران در ابعاد ۳ در ۱۱متر است. 
به‌رغم تمامی ترفندهای رژیم برای پنهان کردن آثار کشتار بزرگ خود در لاهیجان، بعد از گذشته 
سه‌دهه، این مکان به میعادگاه بسیاری از مردم لاهیجان تبدیل شده است...! پنجشنبه شب ها بسیاری 
از خانواده ها بر سر مزار شهیدان حاضر می شوند، با روشن کردن شمع و نثار دسته های گل، فرارسیدن 
بهار آزادی را به یکدیگر بشارت می‌دهند...! نصب سنگ های کوچک و نوشتن اسامی شهیدان بر روی 

گور جمعی توسط همین خانواده ها صورت گرفته است.
برخی از شهیدان که در این مزار آرمیده‌اند عبارتند از: سید ابوالقاسم ناطقی لنگرودی، ﻿محمدرضا 
شریعتی، اکبر جعفری، علی شعبانی دریانی، ﻿محمد صفری، ﻿محمد سمیع‌زاده لاهیجی، ﻿محمد 
مهدی پور، ﻿حجت‌الله لطیفی، ﻿حمید رمضان پور بندرچی، ﻿سعید صداقت، ﻿علی باور، ﻿مهرداد 
علوی، ﻿علي گنجه خسروي )بهروز(، رضا کارگر شعاع )فریدون(، و ﻿حجت‌الله اسدی.  هم چنین 

خواهران مجاهد شهید ﻿شهره جوکار، و...
بنابر برخی گزارش ها در این گور جمعی ۱۱تن از خواهران مجاهد دفن شده‌اند. به گفتة یک شاهد دیگر 

۸۵ تن از شهیدان در یکی از همین گورهای جمعی دفن شده‌اند.
در گزارش دیگری آمده است: »یکی از گورهای جمعی در لاهیجان در نزدیکی دریا، انتهای خیابان 
شهدای فعلی است. در یک کیلومتری دریا، سمت چپ، خیابان رو به‌روی شهرکی موسوم به  بهشتی، بعد 

از عبور از یک زمین ماسه‌زار، در ۵۰۰متری نرسیده به دریا، یکی از گورهای جمعی وجود دارد. 
در یکی از شب های بعد از قتل عام یکی از روستاییان توجه‌اش به نور چراغ ماشین هایی که در رفت و 
آمد بودند، جلب می شود. او صحنه دفن قربانیان را به چشم می بیند. بعداً خبر قتل عام در شهر منتشر 

می شود. سپاه هم بلافاصله با لودر به آن محل می‌رود تا صحنة فجیع جنایت را بپوشاند«.
برخی گزارش های دیگر۳ محل زیر را به‌عنوان گورهای جمعی در لاهیجان اعلام کرده‌اند:

شهرک چاف نزدیک چم‌خاله لاهیجان؛•
منطقة ساحلی چاف که در اختیار سپاه پاسداران بود؛•
حیاط گورستان سیدمرتضی و سیدمحمد لاهیجان. •
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لاهیجان ـ گورستان آقا سيدمرتضي

گورجمعي لاهيجان
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لنگرود

در گورستان وادیه در شهر لنگرود، مزار شماری از مجاهدان قتل عام شده واقع  شده 
است. نام برخی از آن شهیدان از این  قرار است: ﻿ابوالقاسم ناطقی لنگرودی، محمد 

صفری، علی شعبانی،  دریانی،﻿محمدرضا شریعتی، ﻿اکبر جعفری، ﻿

قبرستان لنگرود

وادی لنگرودـ گور جمعی قتل عام شدگان ۶۷

مزار محمدرضا شریعتی

محمدرضا شريعتي

مزار قاسم میرناطقی لنگرودی
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منجیل

یکی از گورهای جمعی مخفی شهیدان قتل عام ۶۷ در منجیل قرار دارد. مشخصات این 
محل به‌دست آمده از تحقیقاتی است که توسط هواداران مجاهدین انجام شده است:

»من برای تدقیق و تکمیل اطلاعاتم درباره گورهای جمعی در کنار سد منجیل به همان محل 
رفته و با اهالی گفتگو کردم. آن چه که می نویسم حاصل گردآوری اطلاعات از اهالی منطقه است

محل این گورهای جمعی بین منجیل و لوشان واقع  شده است. این منطقه در دهه۶۰، صورتی 
بیابانی داشت و محدوده‌ تیراندازی سپاه و مانورهای آنها بود. ولی الان تأسیسات گسترده‌ای در 
آنجا بنا کرده‌اند. یکی از اهالی گفت که قبلا در این محل روستایی به نام رفیع بوده که اکنون 
حتی در روی نقشه هم نشان داده نمی شود. یکی از ساکنان منجیل اطلاعات دقیقی ارائه کرد. 
او گفت: این کشتار داخل محوطة نظامی سپاه، پشت روستای جمال آباد، واقع در نزدیکی  یکی 
از روستاها به نام خلقا صورت گرفته. این روستا هم‌اکنون تخریب گشته و نصف روستا در محوطة 
نظامی پادگان جمال آباد قرار دارد. روستای جمال آباد نیز از محل قدیمی خود جمع آوری شده 
و به کنار اتوبان منجیل ـ لوشان آورده شده است. باید توجه داشت که گورهای جمعی روستای 
جمال‌آباد در محلی قرار دارد که در حال حاضر پادگان شده است. پادگان جمال‌آباد یک منطقه 
نظامی است و شامل چندین کیلومتر مربع و بسیار وسیع است و کسی حق رفت‌و آمد به آن 

منطقه را ندارد.
روستاهای اطراف همین پادگان به نام های پوسه، حلاج پایین و بالا و خلقا بود که الان روی 
نقشه هست اما در واقعیت وجود ندارد. به‌احتمال قوی سپاه این روستاها را نیز از بین برده است. 
موفق شدم با یک پاسدار که در زمان وقوع قتل عام بر سر کار بوده صحبت کنم. او گفت: در آن 
زمان تمام زندانیان مستقر در زندان مرکزی رشت را سرجمع کردند و به آنجا بردند. وی از تعداد 
زندانیان اطلاع دقیقی نداشت ولی گفت تعداد زندانیان به قدری زیاد بود که نتوانستند آنها را 
تک به تک به دار بکشند. لذا آن ها را به رگبار بستند و درواقع آن ها را زنده به گور کردند. وی 
اضافه کرد که برخی از زندانیان را که با رگبار مجروح شده و سعی داشتند خود را از زیر خاک
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 بیرون بکشند با چاقو به جانشان افتادند و تمام کش کردند«.
در اوایل دی ماه ۷۶ در منجیل به دنبال یک بارندگی شدید، گوری جمعی شامل اجساد بیش از 
۸۰ زندانی اعدام  شده در ۲کیلومتری غرب جادة تهران ـ رشت کشف شد. این خبر را نخستین 
بار نشریه‌ مجاهد اعلام کرد.7 رهبر مقاومت مسعود رجوی در پیام به مناسبت نوزدهمین سالگرد 

انقلاب ضدسلطنتی)۱۳۷۶( به کشف گور جمعی در منجیل اشاره کرد.8
در شهرهای کلاچای و رودسر خانواده های زندانیان سیاسی دو گور جمعی شامل ۱۰جسد از 

فرزندانشان را پیدا کردند و به‌دنبال آن میان اهالی و پاسداران درگیری هایی رخ داد.9
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سیاهکل

محل یکی از گورهای جمعی در استان گیلان، پادگان اردوگاه آموزشی قدس لاهیجان لشکر۱۲ 
واقع در سیاهکل، روستای بازکیا گوراب است. این پادگان در کنار یک رودخانه به فاصلة 
دوکیلومتری سیاهکل قرار دارد. این محل، ابتدا کشتارگاه بود. اما بعداً سپاه‌ پاسداران آن را 

به پادگان تبدیل کرد.
یک شاهد که در سال۶۷ مشغول گذراندن دورة سربازی بوده گفت: »در آن زمان‌ همة کارکنان 
را به مرخصی فرستادند. اما چون فاصلة خانة ما تا پادگان زیاد بود، به من چشم بند زدند و 
مرا در یک اتاق گذاشتند. فردای آن روز دیدم که دو تریلی آمد. سپس دیدم که جایی در 
داخل پادگان را کندند و کمی بعد آن را با بتون پر کردند. متوجه شدم که بالای صد نفر را 
به  این محل آورده اند که مساحت اش اندازة یک زمین فوتبال گل کوچک بود. بعدها فهمیدم 
که در این جا شهیدان قتل عام۶۷ را دفن کرده اند. کسی که در آن زمان این عملیات مخفیانة 

دفن شهیدان را پیش می برد، سرکردة جنایتکار رژیم به اسم حسن مقدم بود. 



۴۵۷

ااستان گیل

صومعه سرا

به گفته‌ اهالی صومعه سرا، مزارهای عده ای از شهیدان۶۷ در سه گور جمعی مخفی در جاده‌ 
صومعه سرا به کسما قرار دارد. نشانی این گورها به شرح زیر است:

مزار اول، جاده  صومعه سرا به کسما روبه روی سیستم آبیاری، سمت راست؛
مزار دوم، ۵۰۰ متر پایین تر از مزار اول، سمت چپ نزدیک  شبکه  بهداشت؛

مزار سوم، به طرف کسما، ۵۰۰ متر مانده به سه راه مثلث.
این منطقه، محل صنوبرهای پرورشی است و هر ساله چوب آن ها را به فروش می رسانند. یک 
شاهد گفت: این محل را شبانه با بیل مکانیکی کندند و من یک کامیون را دیدم که اجساد را 
با آن آورده بودند. مساحت محلی که هر سه گور جمعی در آن قرار دارد، بین ۵ الی ۶ هزار 

متر مربع است.
روشن نیست که در جریان قتل عام۶۷ چند زندانی سیاسی در صومعه سرا به شهادت رسیده‌اند. 
بر اساس اطلاعات هم بندان زندانیان، ﻿محمد غلامی، ۲۸ ساله از مجاهدان سر موضع از فرزندان 
مردم صومعه سرا و مجاهد خلق ﻿محمدرضا محب پور ۲۸ ساله از فرزندان مردم فومن، مجاهد 
خلق سید جمشید موسوی ۲۷ ساله از فرزندان مردم صومعه سرا، و مجاهد خلق ﻿محمد 

یاقوتی، ۲۹ ساله، از فرزندان مردم صومعه سرا در صومعه سرا اعدام شده اند.
در ۲۶ دی ۱۳۶۷، مجاهدین با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کردند: »به گفته‌ شاهدان عینی، 
پاسداران یک گور بزرگ دسته جمعی در نزدیکی جاده‌ صومعه سرا به کسما در استان شمالی 

گیلان حفر و تنها در یک شب چند کامیون جنازه در آن دفن کردند«.10
در  شهیدان۶۷  مزار  تخریب  به‌  شروع  رژیم  مرداد۱۳۹۶،  در  عینی  شاهدان  گفته‌  به 

جاده صومعه سرا به کسما کرد.
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کسما ـ عملیات تخریب مزار شهیدان ـ جاده صومعه سرا ـ  مرداد۹۶
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کسما ـ مزار مجاهد شهید ﻿عیسی اساسیان در کنار مزار پدر بزرگوارش

کسما ـ مزار بی نام شهید ﻿علی غلام نیا کسما ـ مزار بی نام شهید ﻿نادر جعفری
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رضوانشهر

رضوانشهر، در ۶۲ کیلومتری رشت واقع‌ شده است. یکی از قتل عام‌شدگان این شهر، مجاهد 
شهید معبود سکوتی چروده )عارف( است. او از سال۶۰ تا ۶۳ در زندان های شمال بود. بعد از 
آزادی از زندان، معبود به قصد پیوستن به ارتش آزادیبخش ملی قصد خروج از کشور را داشت 
که دوباره دستگیرشد. این بار شکنجه های بسا بیشتری را تحمل می‌کند اما هر روز و هر لحظه 
به ایمانش نسبت به مجاهدین افزوده شد. او از هموطنان‌ اهل تسنن بود و به مجاهدین ارادت 
زیادی داشت. یک بار مزدوران، این مجاهد قهرمان را در حال اقامة نماز جماعت با دیگر مجاهدین 
دیدند. به او گفتند: »تو که سْْنی هستی با این نماز جماعت خواندنت با مجاهدین با آن ها اعلام 
همبستگی می کنی!« اما معبود با قاطعیت از سازمان حمایت کرد. وی سرانجام در تاریخ ۸ مرداد 
۶۷ وقتی در برابر هیأت مرگ قرار گرفت با سرفرازی تمام از هویت خود به عنوان یک مجاهدخلق 
و هم چنین از مواضع سازمان دفاع کرده و بر طناب دار بوسه زد. پیش از او برادرش، ﻿عارف سکوتی 

نیز در زندان های گیلان به شهادت رسیده بود.

مزار ﻿معبود سکوتی 
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رودسر

مجاهد خلق قدرت رحمتی روز ۱۵ فروردین سال۱۳۶۳ برای دومین بار دستگیر و در 
بهمن۱۳۶۶ از زندان آزاد می شود.

روز ۲۴خرداد۶۰ در یکی از حومه های شهر رودسر به نام رحیم آباد توسط یکی از عوامل رژیم 
که هم محله مان بود، شناسایی و دستگیر شدم و به مدت ۷ماه در زندان بودم. حکمی که برایم 
صادرشده بود، ۴ماه بود اما ۳ماه اضافه مرا در زندان نگاه داشتند و سرانجام در بهمن سال۶۰ 

آزاد شدم.
پس از آزادی اقدام به ایجاد هسته های مقاومت با سایر دوستانم کردیم اما به دنبال جریان 
»عبدالله پیام«، و شنود گسترده رژیم، لو رفتیم و برای بار دوم در ۱۵فروردین۶۳ دستگیر 
شدم. این  یک دستگیری گسترده بود، به طوری که در شهر رودسر و حومة آن طی یک  شب، 

رژیم حدود ۲۰ الی ۳۰نفر را دستگیر کرد. 
پاسداران در مراجعه به خانه مان مرا دستگیر کردند. دوران بازجویی را به مدت ۴۵ روز در شهر 
چالوس گذراندم که ۲۰۰کیلومتر از شهر خودمان رودسر فاصله دارد. در دادگاه، ۲۸ماه حکم 

گرفتم اما ۳۴ماه در زندان ماندم و نهایتاً در بهمن ۶۶ با وثیقة سندخانه آزاد شدم.
در رودسر فقط یک زندان بود که در مقر سپاه قرار داشت و به آن زندان سپاه می گفتند. 
ساختمان زندان، توسط دیوار از بقیه قسمت های مقر سپاه جدا شده بود و پاسداران و کارکنان 
آن مقر، اجازه‌ ورود به محدوده‌ زندان را نداشتند. وقتی از رامسر وارد رودسر بشوید در سمت 
راست فلکة دوم شهر، یک خروجی به سمت دریا وجود دارد. زندان سپاه با فاصله ی ۵۰متر از 
فلکه در همان خروجی )خیابان شهدا( واقع  شده است. این مکان در زمان رژیم سابق، محل 
کاخ رضاشاه بود که فرمانداری هم روبروی آن قرار داشت اما بعد از انقلاب، سپاه آنجا را تصرف 

کرد و کاخ رضا شاه به مقر سپاه تبدیل شد و فرمانداری را هم تخریب کردند. 
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در صورتی که از رشت وارد رودسر شویم، بعد از عبور از یک پل، مستقیم به یک فلکه می خوریم 
که یک سمت آن به مرکز شهر و سمت دیگر به سمت دریا می رود. این همان مسیری است 

که شهدای قتل عام۶۷ را در آن مسیر دفن کرده اند.
زندان سپاه شامل ۶بند بود که بعدها بند۳ را به دلیل نداشتن سرویس بهداشتی در بند۲ ادغام 
کردند. به فاصله ۱۰متر ساختمان دیگری بنا شده بود که بند خواهران بود و هر وقت آن ها برای 
هواخوری می آمدند، صدایشان را می شنیدیم. بند ۵ و ۶ به طور معمول مخصوص زندانیانی بود 
که زیر حکم اعدام بودند یا نفراتی که در تشکیلات سازمان بودند. به خصوص دربند ۶ این موضوع 
صد در صد صادق بود. روبروی ساختمان خواهران، ۵ تک سلولی چسبیده به هم واقع  شده بود. 
این سلول ها همواره پر بودند. یک حمام نیز پشت تک سلولی ها بود که هفته‌ای یک بار از حمام 
استفاده می کردیم. به دلیل کمبود جا در زندان لنگرود، تعدادی از زندانیان سیاسی این شهر، در 
نیمة دوم سال۶۶ به زندان رودسر منتقل شدند. بین آن ها نفراتی از لاهیجان و آستانه اشرفیه 

نیز حضور داشتند. تعداد این زندانیان حدود ۱۵ الی۲۰ نفر بود. 
من تا بهمن۶۶ در زندان بودم و بعد آزاد شدم اما ازآنجایی که یکی از آشنایانم نیز در زندان 
رودسر بود از مادرش که به ملاقات وی می‌رفت پیگیر اخبار زندان بودم. سال ۶۷ همة این 
زندانیان را به زندان لاکان رشت منتقل کردند. در آن مقطع تعداد زندانیان رودسر حدود ۶۵ 
الی۷۰ نفر بودند که همگی به رشت منتقل شدند و به جز موارد دستگیری جدید که در زندان 
رودسر بازجویی می شدند، کسی در این زندان باقی نمانده بود. تمام زندانیان رودسر به غیر از 

۳ الی ۵نفر همگی در قتل عام۶۷ اعدام شدند.
رودسر از بخشهای مختلفی تشکیل شده بود مانند املش )که در آن زمان بخشی از رودسر 
بود(، بی بالان، کلاچای، چابکسر، قاسم‌آباد و واجارگاه. همة این محله ها و بخش ها در زندان 
سپاه رودسر، زندانی داشتند. بنابراین، بدون احتساب زندانیانی که از لنگرود به رودسر منتقل 
شده بودند، تنها از منطقة رودسر در سال۶۷، حدود ۴۰ الی ۴۵نفر اعدام شدند. این شهیدان 
همگی از اعضا و هواداران مجاهدین بودند به جز یک نفر به نام ﻿مهدی محجوب که از اعضای 

گروه راه کارگر بود.
در رودسر )و نه توابع آن( خواهری بنام اعظم شعبان‌زاده اعدام شد. من شخصاً موضوع اعدام
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 آن خواهر را از پدرش شنیدم که پاسداری با یک جعبة شیرینی به منزل آن ها مراجعه کرده 
و با وقاحت تمام می گوید شب اعدام، دختر شما به عقد من درآمده و من داماد شما هستم 
)در واقع قبل از اعدام به آن خواهر تجاوز شده بود(. لعنت بر خمینی. یک خواهر دیگر هم در 
بی بالان به نام زری دادستان اعدام  شده است. در آن زمان که قتل عام جریان داشت، خبرهایی 
شنیدم مبنی بر این که در برخی شهرهای دیگر استان گیلان، هواداران و زندانیان آزاد شدة 

سابق را نیز رژیم مجدداً دستگیر می کرد.
در زندان رودسر، زندانبانان و شکنجه گران افرادی به نام های محافظت کار، سال دیده، قربانی و 

عسکری بودند. هم چنین یکی دو نفر دیگرکه الان اسامی آن ها یادم نیست.
همان طورکه در بالا ذکر کردم برخی زندانیان از شهرهای دیگر در زندان رودسر با ما بودند 
که در آستانة قتل عام به رشت منتقل و در آنجا اعدام شدند. شهدایی هم چون ﻿محمدرضا 
شریعتی و ﻿حسین خداپرستی از لنگرود، ﻿مجید مهدی‌زاده از آستانه اشرفیه و یک زندانی 
از لاهیجان که متأسفانه نامش را به خاطر ندارم. اسامی تعدادی از شهدای رودسر از قرار 

زیر است:
﻿حمزه محجوب، رضا معادی، ﻿حسین خاک باریک از قاسم‌آباد رودسر، ﻿هادی رنجبر از 
کلاچای، علیزاد رمضان از بی بالان، ﻿غلام حالتی از چماقستان رودسر، ﻿علی قربان نژاد از 
چماقستان رودسر، سید حسن اشرف‌زادگان از شلمان رودسر، ﻿مهدی محجوب که از اعضای 
گروه راه کارگر بود. از چابکسر دو الی سه نفر اعدامی داریم که الان اسامی آن ها را به خاطر 

ندارم هم چنین از روستاهای دیگر شهرستان رودسر.
رژیم ابتدا اخبار قتل عام را مخفی کرده بود اما پس از پیچیدن خبر اعدام ها در شهر و رسیدن 
این خبر به گوش مردم، رژیم مجبور شد به طور رسمی به خانواده ها، اعدام فرزندانشان را 

اطلاع دهد.
پیکرهای شهدای سربه دار قتل عام۶۷ در خیابان شهدای رودسر )خیابان کاخ سابق( واقع در 

۵۰۰متری نزدیک دریا در محل یک پاسگاه ژاندارمری سابق به خاک سپرده شده است. 
در حال حاضر دیگر آن پاسگاه وجود ندارد و آن محل به اسم شهرک انصاری شناخته می شود. 

هیچ سنگ قبری از شهدا وجود ندارد.
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شب خاکسپاری شهدا در محلی به نام چافجیر، مردم محله متوجه رفت‌ و آمد شبانه و صدا و 
نور تعداد زیادی ماشین می شوند. صبح وقتی صیادان برای صید ماهی به دریا می‌روند با 
جنازه هایی مواجه می شوند که دست، پا یا بعضی دیگر از اجزای بدنشان مشخص بود. این 
موضوع دهان به دهان در تمامی شهر پخش شده و خانواده ها مطلع می شوند. تا وقتی که من 
در ایران حضور داشتم رژیم هرگز محل دفن شهدا را به خانواده‌های شان نگفت اما کم کم 
مشخص شد که شهدا در همین منطقه دفن شده اند که امروز به نام شهرک انصاری شناخته 
می شود. خانواده ها باورشان نمی شد که فرزندانشان را اعدام کرده‌اند چون همة آن ها حکم 
داشتند و حتی برخی مانند شهید حسن خاک باریک، حکم شان تمام شده و ملی کشی 

می کرد.

مجاهد خلق محمدرضا رودسری از دهم مهر ۱۳۶۰ تا ۲۴ مرداد ۶۶ در اسارت بود. او 
می گوید:

»نزدیک به ۵ سال از محکومیت‌ام را در زندان اوین گذراندم. در سال ۶۵ برای بازجویی و 
پاسخ به برخی از موضوعات که در پرونده ام لو رفته بود مرا به چالوس منتقل کردند. پس از 
آن ۹ماه در زندان سپاه رودسر به سر برده و سپس به زندان قزل حصار منتقل شده و ۹ ماه نیز 

در انفرادی گوهردشت به سر بردم.
 درسال ۶۶ با خروج از مرز به ارتش آزادی بخش پیوستم. اخباری شنیده‌ام حاکی از آن که 
زندانیان رودسر را در مقطع قتل عام به شهر رشت منتقل کرده‌اند. تعداد زندانیان زندان رودسر 
بین۹۰ الی۱۰۰ نفر متغیر بود. در بین آن ها دو زندانی مارکسیست نیز حضور داشتند. یکی 
از آن ها شهید موسی قوامی رودسری و دیگری یک توده‌ای بنام هادی یوسفی بود. در رودسر 
فقط یک زندان سیاسی در مقر سپاه وجود داشت و زندان شهربانی برای نگهداری زندانیان 

عادی به کار می رفت. در زندان سپاه رودسر، واحد خواهران هم وجود داشت«.

مجاهد خلق آذر نگهدار که در  ۹ تیر ۱۳۶۰  دستگیر و ۳ سال و نیم در زندان های 
مختلف از جمله رودسر در اسارت بوده، می گوید:
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»در زندان رودسر بیش از ۵۰ زندانی سیاسی زن بسر می بردند که همه از اعضا و هواداران 
مجاهدین بودند. به گفتة او بیشتر این زندانیان در یک زیرزمین در اسارت بودند و عده ای را 

نیز در یک کانتینر آهنی محبوس شده بودند که رطوبت داشت«. 
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۴۶۶

یادداشت ها
 احمد موسوی، یک زندانی مارکسیست که هنگام قتل عام دربند۱ زندان نیروی دریایی رشت  .1
بوده، شرح می‌دهد که انتقال زندانیان برای اعدام از صبح روز ۸مرداد شروع شده. به گفتة 
او از مجموع ۱۲۰نفر زندانی در بند۱ تقریباً ۲۵نفر باقی مانده بودند. از )اعدام شدگان( ۶ 
نفر مارکسیست، چند نفر هوادار آرمان مستضعفین و بقیه هوادار مجاهدین بودند. از شش 
نفر زندانیان مارکسیست، پنج نفر در یک به‌اصطلاح جرم مشترک بودند و آن همکاری 
یا کمک به مجاهدین قبل از دستگیری شان بود. وی می‌افزاید: حدود ۷۰نفر نیز دربند۲ 
نیروی دریایی رشت و تعدادی هم در بند بازداشتگاه این زندان به‌دار آویخته شدند. وی 
اسامی ۴۹زندانی مرد و ۱۷زندانی زن را ذکر می کند که جزو قتل‌عام شدگان سال۶۷ در 

رشت بوده‌اند. ]احمد موسوی، کتاب شب به خیر رفیق[
یک زندانی دیگر که در همین بند بوده، توضیح می‌دهد که: »درنهایت از کل ۱۲۰ زندانی 
سیاسی مارکسیست و مجاهد ۹نفر باقی ماندند که همگی ما را به یکی از سلول ها منتقل 
محمد   [ اعدام‌شده‌اند«.  سیاسی  زندانیان  از  ۹۶نفر  مجموعاً  که  فهمیدیم  بعدها  کردند. 

خوش‌ذوق، کتاب مالا
تابستان ۱۳۶۰  از  را  محل  این  رژیم  بود.  دریایی  نیروی  به  وابسته  رشت  افسران   باشگاه  .2
درنتیجه  و  شد  آتش‌سوزی  دچار  زندان  این  اسفند۱۳۶۱   ۲۴ در  کرد.  زندان  به  تبدیل 
۷زندانی سیاسی هوادار مجاهدین کاملًاً در آتش سوختند و به شهادت رسیدند. با انتشار 
خبر آتش سوزی در زندان، خانواده ها پشت در زندان جمع شده و با چشمانی اشک بار از 
مزدوران می خواستند که درها را باز کنند و نگذارند فرزندانشان زنده زنده در آتش  بسوزند؛ 
اما پاسداران به سوی زندانیانی که از آتش فرار می کردند آتش گشودند. حاکم شرع آن 
نام نورانی، بعدها گفت که به ما اطلاع دادند که زندان را زندانیان آتش  زمان رشت به 
زده‌اند، سؤال کردند که آیا درهای زندان را باز کنیم یا نه؟ من رفتم از حیدری حاکم شرع 
استان سؤال کردم و او گفت برای بازکردن در باید از تهران سؤال کنیم، پاسخ آمد که در 
را باز کنید؛ اما مسئله را طوری حل کنید که چیزی باقی نماند. یعنی ردی از ما نماند. 
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زمانی که در زندان باز شد عده کمی توانستند خارج شوند و بیشترشان در آتش سوختند. 
یک شاهد گزارش کرده است که به چشم خود دیده است یکی از پاسداران، شهید ابراهیم 
میربهاری را با لگد زد و انداخت داخل آتش و گفت: “بمیر منافق!” در این جنایت موحش، 
حمیدرضا ارست ۲۳ساله، عزیز صالح‌زاده ۱۷ساله، ابراهیم میربهاری ۱۸ساله و علی نظری 
براثر سوختگی شدید به شهادت رسیده و ۳ نفر دیگر هم براثر خفگی شهید شدند مانند 

محمدرضا سپهری آزاد ۲۴ساله.
۵ آذر ۱۴۰۲   .3

 یک زندانی مارکسیست، محمد خوش‌ذوق در کتاب خود می نویسد: »یک عده از اعدامی ها  .4
در گیلان مربوط به سال‌های ۵۹ و ۶۰ بودند که در قبرستان بندر انزلی دفن شده‌اند اما 
اعدامیان مربوط به کشتار دسته جمعی تابستان سال ۱۳۶۷ در حیاط یک مسجد در محله 
»کلیور« که آن زمان در حد فاصل یک کیلومتری خارج از شهر انزلی قرار داشت، دفن 

شده‌اند« ]محمد خوش‌ذوق، مالا[
 یک زندانی مارکسیست که در دورة قتل عام در زندان رشت بوده، می گوید: »چند ماه بعد  .5
ما را به عنوان اولین زندانیان، به زندان تازه تأسیس لاکان رشت منتقل کردند. ... در زندان 
لاکان شنیدیم که از زندان لاهیجان در سال۶۷ و در فاصله ۸مرداد تا ۱۷شهریور همان 

سال، حدود ۷۵ الی ۷۷ نفر از زندانیان سیاسی اعدام شده‌اند«. ]محمد خوش‌ذوق، مالا[
وی در جلسات »ایران تریبونال« نیز گفت:‌ »در مرداد و شهریور ۱۳۶۷ به فرمان خمینی از  	
بندی که من در آن بودم، بند زندان پل عراق رشت، ۹۶ زندانی را اعدام کردند. با احتساب 
بندهای دیگر و زندان مالک اشتر رشت، در مجموع بیش از ۳۰۰ نفر مرد و زن در آن ۲ماه 

در رشت اعدام شدند.« )ایران تریبونال، یافته های کمیسیون حقیقت، ص۱۳۴(
 مصاحبه با سیمای آزادی، ۶ فروردین ﻿۱۴۰۳ .6

 نشریه مجاهد شماره ۴۰۲، ۲۷ مرداد ۱۳۷۷،ص﻿۱۱ .7
 نشریه مجاهد شماره‌ی ۳۷۸، ۲۷ بهمن ﻿۱۳۷۶ .8

 سایت خاک رنج می نویسد: »در پاییز سال۱۳۶۷، چند مرد جوان اهل منجیل که در حال  .9
گشت و گذار در مناطق اطراف قبرستان قدیمی پایین محله بودند، متوجة جا به جایی خاک 
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در نزدیکی آن می شوند. کمی جلوتر که می‌روند متوجه می شوند که در اثر بارش باران، 
بخشی از بدن یک پیکر مرده از خاک بیرون زده است. مشاهدة این صحنه باعث کشف 
یک گور جمعی می شود که در آن ۷نفر از زندانیان سیاسی اعدام  شده در کشتار۶۷ دفن 

شده بودند.
به گفتة منابع محلی آگاه، تمامی این هفت پیکر متعلق به زندانیان سیاسی اهل منجیل 
بود که در آن زمان در زندان نیروی دریایی رشت مشغول گذراندن مدت محکومیت خود 

بودند.
اهالی شهر و خانواده های زندانیان با خبر می شوند و خانواده ها، این هفت پیکر را از گودال 
بیرون می کشند و آن ها را در قبرهای جداگانه دفن می کنند. در این محل در حال حاضر 

هفت قبر خیلی عادی در نزدیکی هم وجود دارند....
برخی اخبار تایید  نشده نیز حاکی از کشف گورجمعی دیگری در نزدیک این منطقه در 

دهة۷۰ و در هنگام گودبرداری برای حفر یکی از پایه های نیروگاه بادی است. 
[http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=16969]
آن طور که از مصاحبه های متعدد با خانواده های جان باختگان یا ناپدیدشدگان سال ۶۷ 
بر می آید، در سراسر ایران تعداد نامعلومی از افراد که سابقا زندانی سیاسی بودند و آزاد 
شده بودند و یا هوادار سازمان های مخالف به خصوص سازمان مجاهدین خلق بوده‌اند، در 
شهرهای خود ربوده شدند و یا در مسیر خروج از کشور دستگیر و به شکلی نامشخص اعدام 

شده‌اند. ]سایت  خاک رنج، ۱۹اسفند ۱۳۹۶[
 هفته‌نامه اتحادیه انجمن های دانشجویان مسلمان، شماره ۱۵۹، ۳۰دی ﻿۶۷ .10



۴۶۹

استان گلستان

استان گلستان تا قبل از سال1376 بخشی از استان مازندران بود. به دنبال 

تغییراتی در تقسیمات کشوری، گرگان و ۱۴شهرستان در منطقه شرق مازندران 

از این استان جدا شد و به صورت یک استان مستقل درآمد. این استان در 

شرایط کنونی با جمعیتی در حدود یک میلیون و هشتصد هزار نفر پیروان هر 

دو مذهب سنی و شیعه و نیز اقوام گوناگون از جمله ترکمن،  قزاق، ‌بلوچ،  ترک 

قزلباش،‌ کتولی،‌ مازنی و آذری را در برمی گیرد. 

در دورة فعالیت های افشاگرانة سیاسی علیه خمینی که تا ۳۰خرداد۱۳۶۰ ادامه 

داشت، سازمان مجاهدین در شهرستان های گنبد، علی‌آباد کتول، بندر گز، 

کردکوی و بندر ترکمن دفتر داشت و در تعداد قابل توجهی از روستاهای این 

منطقه، شمار هواداران مجاهدین چشمگیر بود. 

دفتر اصلی مجاهدین در استان گلستان در شهر گرگان بود و مسئول آن مجاهد 

شهید ﻿جعفر اردکانی بود که در قتل عام67 توسط رژیم به دار آویخته شد. 

مجاهد شهید حسن دنکوب نیز مسئول دفتر سازمان در علی‌آباد کتول بود. او 

نیز از سربداران سال ۶۷ در زندان گرگان بود. 

در کردکوی، مجاهد شهید وحیدکیا مسئول انجمن دانشجویان و دانش‌آموزان 

هوادار مجاهدین بود. او در سال۱۳۶۰ دستگیر و یک سال بعد اعدام شد. 

بود که سال60  بندر ترکمن، مسئول دفتر مجاهدین  اسماعیل آزیش  در 

دستگیر شد. او پس از پنج سال اسارت با استفاده از فرصت یک مرخصی 

توانست فرار کند و خود را به ارتش آزادی بخش برساند. او در عملیات آفتاب 

به‌شهادت رسید. 

در نوکنده و روستاهای آن، مجاهد شهید احمد کُُرد و در بندرگز مجاهد شهید 

نبی میرعابدینی از مسئولان دفتر مجاهدین بودند.
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در گنبد کاووس مسئول دفتر مجاهدین مجاهد شهید حسین مرادزاده بود. 

او  در یک

 عملیات قهرمانانه در زندان گرگان با مصادرة سلاح  احمد میرحیدری، فرمانده‌ 

سابق سپاه گنبد و مسئول تصفیة سپاه گرگان و فرماندة اطلاعات سپاه، او را 

در اتاق کارش به سزای اعمالش رساند و خود نیز به شهادت رسید. 

در گلوگاه و هشتیکه، مسئول دفتر مجاهدین مجاهد شهید طاهر نبوی و بعد 

از او داریوش شریف‌زاده بود و هر دو توسط رژیم به شهادت رسیدند. 

اجتماعی  پایگاه  انقلاب ضدسلطنتی،  پیروزی  از  پس  یکسال  از  کمتر  در 

از گستردگی بسیاری  بندرگز  و  به خصوص در گرگان، کردکوی  مجاهدین 

برخوردار شد. به عنوان مثال در دورة‌ انتخابات مجلس، کاندیدای مجاهدین در 

بندرگز، به‌رغم تقلبات مرتجعین بالاترین شمار آرا را کسب کرد. هرچند دار و 

دسته خمینی تحمل نکردند و او را هم مثال کاندیداهای مجاهدین در سایر 

شهرها حذف کردند. 

نشریه »نوید شاهد گلستان«، مورخ ۲ مهر۱۳۹۹، وابسته به وزارت اطلاعات، 

دربارة محبوبیت مجاهدین در گرگان و شهرهای استان گلستان می نویسد: »... 

جاذبه های ظاهری فعالیت های تشکیلاتی این ستاد )مجاهدین( در گرگان از 

جمله دوره های آموزش سلاح، برگزاری کلاس های مختلط با غلبه و فعالیت 

برجستة دختران، بهره گیری از توان آموزشی و تبلیغاتی بالا، توزیع و تقسیم 

مسئولیت های تصنعی با بار هیجانی و جاذبه در خیابان‌ها و کوچه های اصلی 

گرگان، برگزاری تجمعات و قدرت نمایی های خیابانی ـ که در پوششی مذهبی 

و منافقانه دنبال می شد ـ از آنان در اذهان، یک گروه قدرتمند و پرنفوذ 

ساخته بود.

این قدرت نمایی کاذب علاوه بر برجستگی ظاهری، مرعوب و جذب شدن 

چهره های شاخصی را در گرگان به‌دنبال داشت و همین نقطة نفوذ آنان را به 

کمیتة موقت انقلاب، هیأت و شورای بعضی نهادهای انقلابی را فراهم نموده بود. 
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سایه سنگین و نفوذ آنان در جای جای گرگان و ادارات آن لمس می شد! که 

یک کودتای کاملا خزنده‌ای علیه نهضت امام خمینی)ره( در جریان است. تعبیر 

نفاق‌زدگی برای این مقطع زمانی شهر، کاملا بجا و درست است. چنان فضای 

خفقان و ارعابی در شهر حاکم است که کوچکترین حرکتی را در افشای هویت 

اصلی این جریان نفوذ بر نمی تابد...«

از فردای ۳۰خرداد۱۳۶۰ در گرگان و سایر شهرهای استان گلستان، رژیم 

خمینی به یورش جنایتکارانه وسیعی دست زد و انبوهی از اعضا و هواداران 

مجاهدین را دستگیر کرد. در دهة۶۰،‌ زندان‌های رژیم در گرگان و سایر شهرها 

از هواداران مجاهدین پر شده بود. از جمله در زندان های »پست و تلگراف«، 

زندان اصلی سپاه، زندان بویه، زندان بسیج، زندان امیرآباد و زندان شهربانی 

در گرگان، زندان علی‌‌آباد در علی‌آباد کتول، زندان سپاه بندرگز، زندان کردکوی 

و زندان گنبد.



۴۶۸
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﻿محسن مهراني عزت‌الله کیا احمدی علی‌اکبر ابراهیم پور

﻿فیض‌الله اکبری ﻿طهمورث رحیم نژاد

رجب  رستمانی

رضا میرکریمی
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گرگان

مجاهدان زندانی را دسته دسته به جنگل ناهارخوران  بردند
و در آن جا همه را تیرباران  کردند

مجاهد خلق فرید لیوانی از فرزندان مردم گرگان که درباره واقعة قتل عام زندانیان 
سیاسی در استان گلستان تحقیق کرده، می نویسد:

زندانیان گرگان از سال ها قبل، حکم‌شان صادر شده و دوران محکومیت را می گذراندند. از خرداد 
۱۳67 همة ملاقات‌ها در زندان مرکزی گرگان قطع شد. در این زندان اساساً زندانیان سیاسی 
محبوس بودند. تقریباً به‌ مدت 3ماه فضای زندان‌های گرگان کاملًاً بسته بود. رژیم اجازة انجام 
هیچ ملاقاتی را نمی‌داد. حتی اجازة‌ هواخوری معمول در زندان ها هم به سختی داده می شد و 

به خصوص به زندانیان مجاهد سر موضع هواخوری نمی‌دادند. 
در ماه های تیر و مرداد، مزدوران سپاه به بندها یورش بردند و به بهانه های مختلف تلاش کردند 
زندانیانی را که مقاومت می کنند و از مواضع  خود کوتاه نمی‌آیند، از سایرین جدا کرده و به 
سلول انفرادی یا به‌ بند جداگانه‌ای منتقل کنند.  عمده این زندانیان کسانی بودند که در زندان 
تشکیلات برپا کرده و زندگی جمعی داشتند و از جمله نماز جماعت برگزار می کردند. در آن 
دنبال  سپاه  می‌گفتند  همه  نبود.  خبر  با  توطئه  این  از  زندان  بیرون  در  هیچ کس  زمان 

جمع‌وجورکردن زندان هاست. هرچند، خانواده ها از این بابت نگران بودند. 
در روزهای اول مرداد در زندان بویه و زندان مرکزی سپاه گرگان ولوله‌ای ایجاد شد. مستمر 
سرشماری می کردند. حتی زندانیان را بر اساس حکم جابه جا می‌کردند و کسی نمی‌دانست 
موضوع چیست؟ زندانیان تلاش می کردند از هر راهی که شده کسب اطلاع کنند. تا این که از 
صحبت های نگهبانان متوجه عملیات فروغ جاویدان شدند. سپاه حسابی ترسیده بود. خبر عملیات 

فروغ جاویدان موجب ارتقای روحیه زندانیان شده بود و زندانیان در تنظیم رابطه با پاسداران
 مهاجم  شده بودند.  
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خبر قتل عام زندانیان که در تهران آغاز شده بود، توسط پاسداران به زندانیان گرگان رسیده بود. 
هر روز زندانیان سیاسی را تهدید می کردند که همه شما را خواهیم کشت.  

اوایل شهریور۱۳67 زندانیان را بعد از چند سال اسارت مجددا بازجویی کردند. کسانی که روی 
مواضع خود پافشاری می کردند، یا زندانیانی که حاضر به بازجویی پس‌دادن نبودند می گفتند: 
»حکم ما از قبل صادر شده« یا پاسخ های سر بالا به بازجویان و پاسداران می‌دادند. آنها را سرجمع 

کرده به بندهایی جدا از سایرین منتقل ساختند. 
روزهای آخر شهریور زندانیان مجاهد را در دسته های ۳ الی ۴نفره تفکیک کرده، شبانه آنها را 

اعدام می کردند. این اعدام‌ها تا اواسط آذر سال1367 ادامه داشت.  
به گفتة یکی از زندانیان »مجاهدین را شبانه در دسته های 3 تا 5نفره سوار ماشین می کردند و 

به جنگل ناهارخوران می بردند و در آن جا همه را تیرباران می کردند«. 
یکی از زندانیان می نویسد: 

»پاسداران برای این که صدای تیرباران به گوش ساکنان روستاهای اطراف ناهارخوران نرسد، چند 
موتور هوندا750 را روشن می کردند، همزمان با بالا رفتن صدای گاز موتور، زندانیان را با شلیک 
ممتد اعدام می کردند. سپس در نزدیکی همان محل گودالی حفر و پیکرهای پاک مجاهدین را 

در آن می‌انداختند. از این جنایت، مردم ساکن اطراف ناهارخوران و مردم گرگان مطلع شدند.
اولین خانواده هایی که در آذرماه اجازة ملاقات گرفتند، وقتی به زندان مراجعه کردند، پاسداران 
لباس ها و وسایل باقی مانده از فرزندانشان را به آن ها تحویل دادند. در مورد مزار شهیدان هم، 
آدرس یک محل مجهول را به خانواده ها می‌دادند. اما وقتی خانواده‌ها به آدرس ها مراجعه کردند، 
مزار عزیزانشان را پیدا نکردند. خانواده هایی که برای اعتراض جلوی زندان رفتند، با تهدید 

پاسداران مواجه شدند. 
برخی از خانواده‌ها از جمله خانوادة مجاهد شهید فیض‌الله اکبری، در همان نقاطی که نشانی‌اش 
را پاسداران داده بودند با این که  اثری از قبر نبود، سنگی گذاشتند و آن را گل گذاری کردند تا 

از آن به بعد محل یادبود شهیدان باشد. اما پاسداران همان محل را چند بار تخریب کردند«.  
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مجاهد خلق نسرین محمدی از فرزندان مردم گرگان دربارة واقعه قتل عام در این شهر 
می نویسد:

»من در کودکی، از یک و نیم سالگی تا چهار و نیم سالگی، از زمستان۱۳۶۱ تا زمستان۱۳۶۴ 
همراه با مادرم در زندان بودم. از این سه سال، دو سال آن را در زندان های آمل بودم.  

این طور که اعضای خانواده‌ام بعدها وقایع آن دوران را بازگو می‌کردند:‌ ما چندماه در زندانی در 
آمل به اسم کاخ هادیان بودیم که مربوط به پزشکی به اسم هادیان بود که از ایران خارج شده 
بود و رژیم خانه‌اش را مصادره و به زندان تبدیل کرده بود. بعد از مدتی ما را به زندان دادستانی 
آمل واقع در خیابان هراز منتقل کردند. دادستان و رئیس زندان آن فردی به اسم اصغری ـ از 
طرفداران منتظری ـ بود. در زندان آمل، من و مادرم در بند خواهران و پدرم در بند برادران 
زندانی بود و در همین زندان اعدام و شهید شد. دادستان هم محل کارش نزدیک بند ما بود. در 
محل زندان خواهران، دو بند عمومی و دو سلول انفرادی وجود داشت. در این زندان همة زندانیان، 
سیاسی بودند که شامل مجاهدین و مارکسیست ها و ... بودند. ولی اکثریت زندانیان مجاهد بودند.
در زمان قتل عام من ۷ساله بودم و وقایع آن زمان در گرگان را به یاد ندارم. اما از بچگی در زندان، 
هم با رنج و پایداری خانواده ها و هم با جنایات رژیم آشنا شدم. کمی که بزرگتر شدم کنجکاو 
بودم و دنبال می کردم که چه حوادثی رخ داده است. مطالب زیادی را در محیط خانواده دربارة 
این کشتار شنیدم و به خاطر سپردم. از جمله این که اسم زندان محل قتل عام در گرگان بویه 
بود. این زندان در انتهای خیابان گرگان جدید واقع شده. علی‌اکبر ابراهیم پور از اقوام نزدیک 

ما در قتل عام۶۷ اعدام شد و تاریخ شهادت او به احتمال زیاد در پاییز۶۷ بود.
صحنه‌ای را که خوب در خاطرم مانده این است که پدربزرگم با یک ساک کوچک از زندان 
برگشت که تعدادی از وسایل شخصی علی‌اکبر ابراهیم پور در آن بود.  وقتی به زندان رفته بود 
این ساک را تحویل او داده بودند و گفته بودند که اعدام شده است. گفتند محل دفن او در 
شهرستان کردکوی در فاصله‌ نیم ساعتی گرگان است. پدربزرگ و مادربزرگ من )که خالة 
علی‌اکبر بود( به جای پدر و مادر خودش، ملاقات علی‌اکبر می‌رفتند. چون مادرش، »مادر 
ابراهیم پور« آن موقع در تشکیلات سازمان بود و پدرش سه سال قبل از آن فوت کرده بود. به 

همین دلیل وسایل علی‌اکبر را تحویل پدربزرگ و مادربزرگ من دادند. 
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ما به کردکوی رفتیم که محل دفن را ببینیم. مردی در آن جا ایستاده بود و می گفت: من آنها را 
دفن کرده‌ام. ولی از مدل قبرها مشخص بود یک قبر مصنوعی است. چون چند قبر مشابه در 
کنار هم بود و همه به شکل یک قبر باریک سیمان شده بود. ما همان جا حدس زدیم که این 
یک دروغ است. چون برای این همه زندانی اعدام شده، قبر تکی آن‌هم در شهرهای مختلف 
درست نمی کنند و به این نتیجه رسیدیم که همه را باید در یک گور جمعی دفن کرده باشند. 

از آن به بعد هم دیگر سر آن مزاری که آدرس داده بودند، نرفتیم.
در قتل‌عام۶۷ زندانیان دیگری هم اعدام شدند که من اسم چند نفر را به یاد دارم:

رضا میرکریمی که یکی از کسبة گرگان بود و در آن موقع یک دختر ۹ساله داشت. 
﻿محسن مهراني )پزشک عمومی( که می‌گفتند در یک شهر نزدیک گرگان به خاک سپرده 

شده است. 
طهمورث رحیم نژاد از خانوادة رحیم‌نژاد در گرگان که آخرین فرزند باقی ماندة این خانواده بود. 
پیش از او دو برادر و دو خواهرش توسط رژیم به شهادت رسیده بودند. از جمله خواهرش تهمینه 

رحیم نژاد در ۱۹بهمن۶۰ همراه با اشرف شهیدان و سردار خیابانی به شهادت رسیده بود. 
وقتی طهمورث را اعدام کردند به پدر و مادرش گفتند او را در شهرستان آق‌قلا یا بندر ترکمن 
دفن کرده‌ایم. از آنجا که خانوادة رحیم نژاد به دلیل شهادت همة فرزندان مجاهدشان نزد مردم 
گرگان بسیار محترم بودند و خانم و آقای رحیم نژاد هم، بسیار با روحیه و محکم بودند، رژیم 
نسبت به آنها خصومت هیستریکی داشت. چون حضور آنها و رفتارشان روی تعداد زیادی از مردم 
گرگان تأثیر گذاشته بود و آنها را ضد رژیم کرده بود. به همین دلیل رژیم دنبال از بین بردن این 
پدر و مادر بود. در سال ۷۷  وقتی که آقای محمدعلی رحیم نژاد برای سر زدن به مزار طهمورث 
در حال رانندگی بود، در مسیر گرگان به بندر ترکمن بر اثر یک تصادف ساختگی توسط رژیم 
کشته شد. اما خانم رحیم نژاد چون از قبل ماشین‌اش را جابجا کرده و در ماشین یکی از 

بستگانشان نشسته بود، زنده ماند.
از شهیدان دیگری که نامشان را به‌خاطر دارم، ﻿بهزاد کیان پور و یک نفر به اسم ﻿ناصر منصوریان 
هستند که در قتل عام زندان گرگان اعدام شدند. اما می‌دانم که تعداد قتل عام شدگان خیلی زیاد 

بود.  
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گز

گز،  از روستاهای بندرگز در استان گلستان، مکان دیگری‌ از نسل کشی مجاهدین توسط رژیم 
ضدبشری است. این روستا در ۲کیلو متری جنوب جادة تهران‌ ـگرگان و در چهار کیلو متری 
شهرستان بندر گز واقع شده است. در کتاب »قهرمانان در زنجیر« دربارة این روستا می خوانیم: 
»جمعیت این روستا ‌در سال۱۳۶۱ حدود چهار‌ هزار نفر بود و اکثر جمعیت آن را روستاییان 
فقیر و زحمتکش هوادار سازمان مجاهدین تشکیل می‌دادند. کشاورزان و زحمتکشان فقیر و 
ستمدیدة این روستا از شقاوت های آخوندها بی نصیب نمانده‌اند، به نحوی که شمار شهیدان این 
روستا که به شیوه های مختلف، به قتل رسیده‌اند، به51 نفر می‌رسد. 20نفر از آنها در زیر شکنجه 
به شهادت رسیده‌اند، و ۳۱ نفر از طریق تیرباران یا به‌دار آویختن جاودانه شدند. رژیم خمینی 
فقط به خانوادة‌ یکی از این شهیدان اجازة دفن جسد فرزند خود در گورستان عمومی را داد. 
خانواده های ۵۰ شهید دیگر به ناگزیر اجساد فرزندان خود را در خانه های مسکونی، باغ ها، جنگل ها 

و بیابان های دورافتاده به خاک سپرده‌اند«.

مزارهای قتل عام شدگان
عمدة شهیدان قتل عام67 در جنگل ناهارخوران در گلستان به‌صورت جمعی به خاک سپرده 

شدند. اما هیچ خانواده‌ای از محل مشخص دفن عزیزش اطلاعی ندارد. 
تعدادی در امام‌زاده عبدالله و 7 نفر را در قبرستان قدیمی بندرگز )درجاده بندرترکمن( دفن 

کرده‌اند. 
سپاه به برخی از خانواده ها نشانی های غیر واقعی از مزار فرزندان شان می‌داد و آن ها را از شهری 
به شهری، از این روستا به آن روستا و از این جنگل به آن جنگل می فرستاد اما  اثری پیدا نکرده 
و به ستوه می‌آمدند. به عنوان مثال، بعد از اعدام مجاهد خلق ﻿فیض‌الله اکبری، خانوادة او را 
آن قدر به نشانی های گوناگون در سواحل دریا، جنگل‌ها یا روستاها می فرستادند و سرمی‌دواندند 
که پدر خانواده گفت: »دیگر نمی خواهم بدانم پیکر پاک فرزندم به دل کدام خاک سپرده شده«
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یکی از هموطنان دربارة مزارهای پنهان مجاهدان قتل عام شده در استان گلستان 
می نویسد:

»جنگل‌های گرگان رازهای بسیار در خود نهفته دارد. زیرا که طی سالیان حاکمیت آخوندی 
بسیاری از مجاهدین تیرباران شده را در خود پذیرفته است. تعدادی از این مزارها کشف شده‌اند 
و بسیاری هنوز ناشناخته‌اند. من یک مورد از برخی مزارهای شهیدان مجاهدخلق را پیدا کردم 
که در جریان قتل عام سال67 به شهادت رسیده و اکنون در عمق جنگلهای گرگان مدفون هستند. 
عکس ها را برایتان می فرستم تا شاهدی باشند بر سبعیت رژیمی که به نام خدا و مذهب، 
شقاوت بارترین جنایتها را انجام می‌دهد. یکی از عکس ها متعلق به12زندانی مجاهد هست که در 
بابل زندانی بوده و در جریان قتل‌عام به زندان ساری منتقل شده و در آنجا به‌دار آویخته شده و 
سپس به گرگان منتقل شده و در آنجا دفن شده‌اند. کافی است توجه کنیم که فاصلة ساری تا 
گرگان 130کیلومتر است. یعنی دژخیمان قربانیان خود را در 130کیلومتری محل جنایت خود 

دفن کرده‌اند«. 
در قتل عام گرگان، پاسداران پیکر های چهار مجاهد را به »بندرگز« منتقل کردند و در گوشه‌ای 
جدا از گورستان عمومی، در زمینی متروک و در میان علف ها و درختان خودرو به خاک سپردند. 
این چهار مجاهد سربه‌دار عبارتند از: دکتر ﻿محسن مهراني، نجات خطیر نامنی، ﻿عباس عرب طاهری 
و حسینی بای. آنان مجاهدینی هستند که در 16مرداد67 )مصادف با عید غدیر همان سال( 

حلق‌آویز شدند.
در صفحه بعد سند »گواهی دادگستری گرگان« دربارة اعدام محسن مهرانی دیده می شود. این 
سند که در تاریخ4ـ2ـ1384 توسط »دبیرخانة دادگاه انقلاب اسلامی گرگان« صادر شده، نشان 

می‌دهد که شهیدان در 16مرداد67 به شهادت رسیده‌اند.
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مزار مجاهد سربه‌دار عباس عرب طاهري مزار مجاهد سربه‌دار محسن مهراني

مزار مجاهد سربه‌دار نجات خطير نامنيمزار مجاهد سربه‌دار ﻿حسين باي

دبیرخانه دادگاه انقلاب اسلامی گرگان گواهی 
می نماید که آقای محسن مهرانی ف رمضانعلی 
اتهام  به   ۱۵/۶۶ انتقالی  کلاسه  پرونده  در 
هواداری از گروهک منافقین در تاریخ ۱۶/۵/۶۷ 
اعدام شد. این گواهی بنا به درخواست آقای 
مسعود مهرانی صادر تا به اداره مورد نظر تحویل 

و ارزش دیگری ندارد. والسلام
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»در انتهای مشرق خونبار شصت و هفت« 
در رثای چهار مجاهد سربه‌دار 

شعر زیر سرودة هموطنی است که عکس ها و اسناد مجاهدان سربه‌دار گرگان را به‌دست 
آورده است:

در انتهای مشرق خونبار شصت و هفت
خورشیدواره های زمینی نمرده‌اند

باید سکوت سنگی سی ساله را شکست
از لحظه‌های پرکشیدن عشاق شصت و هفت
از خونشان پلی کشیده شده بر آسمان شب

اینک ببین به خیابان چگونه خروشان
خون شصت و هفت

اکنون شب ایستاده به انکار شصت و هفت
حاشا که زنده است آتش تبدار شصت و هفت

با همتی سترگ سزاوار شصت و هفت
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حاکم شرع، دادستان، بازجویان و اعضای جوخه های اعدام 
 براساس شهادت‌ زندانیان از بندرسته و خانواده های زندانیان، قتل عام در زندان های استان گرگان، 
تحت کنترل و نظارت هیأت مرگ شامل آخوند نورمفیدی، امام جمعه و حاکم ضدشرع گرگان؛ 
میرعباد، رئیس دادگاه های انقلاب در گرگان؛ علی‌اکبر عرب، دادستان گرگان در سال های 60 

تا 63؛  و آخوند اصفیاحی، مسئول محاکمة زندانیان گرگان؛ صورت گرفت. 
سایر جانیانی که در قتل‌عام زندانیان سیاسی در استان گلستان دست داشتند، از جمله عبارتند از

حجت دادور،‌ از رؤسای زندان گرگان •
نظرعلی کریمی، از مسئولان اطلاعات گرگان •
مظفر حسینی، از مجریان قتل‌عام•
اسماعیل یونسی سر بازجو •
پاسدار غلامرضا خارکوهی •
احسانی •
علی حکیم جوادی که برای تصفیه به گرگان فرستاده شده بود و تظاهرات ۵ مهر •

سال۶۰ را با رگبار تیربار مورد تهاجم قرار داد. 
• علی رایجی و حسن رستمانی، از جلادان سپاه گرگان.	

شماری از اعضای جوخه های اعدام عبارتند از:
سعید مهیمنی، هاشم مهیمنی، یزدان امینی، و پاسدار شاهین.
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گرگان - مزار ۱۲مجاهد قتل عام شده در بابل

جنگل گرگان

﻿عباس حسيني مزار شهيدان جنگل گرگان مزارچند شهيد در جنگل

جنگل گرگان ـ مزار یک شهید

۱۲مجاهد قتل عام شده در بابل ﻿فرهاد كريمي

امامزاده عبدالله گرگان
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استان لرستان

شواهد نش نامی‌دهد که درسا تسرل ناتنا، قتللعام زندانی نادرس ه شه رخرم‌آباد، 

بروجرد ولا یگودرز صورت گرفت. زند ناپادگا نامام حسینس پاه پسادار نا

خرم‌آباد یکیا ز زندناهای محل نگهداری زندانیس نایسای و محل قتللعام 

مجاهد ناو مبارز نادراس ل ۱۳۶۷  بودهسا ت. بخشیا زا عداملشدگ نادر زند نا

خرم‌آباد، زندانیانی بودند کها ز بروجرد به آنج امنتقل شده بودند. شماریا ز 

اعداملشدگ نادر بروجرد نیزا ز جمله زندانیانی بودند کها ز خرم‌آباد به آ نجا انتقال 

یافته بودند. کمااینلکه  برخیا زا عدام‌شدگ نادرلا یگودرز نظی رعبدلامحمود 

جامسابیا ز خرملآباد به زندلا نایگودرز منتقل شده بودند.ا حتمال می‌رود ﻿صادق 

بیارنوند نیزا زا نتقال یافتگا ناز خرملآباد بهلا یگودرز باشد. در بیشتسا رتناهای 

کشور، زندانی ناشهسرتناه اباری قتللعام به مرکزسا ت نامنتقل شدند.ا ما اینلکه 

چ ارچنین جابهلجاییلهایی در زند‌ناهایسا تسرل نات ناصورت گرفته، روشن نیست

صادق بيرانوند﻿جمشید لعلی﻿نظر نصیرمقدم
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﻿محمدتقی شاه کرمی

﻿ایرج ماسوری

﻿علی شاه کرمی

﻿عزیزالله ابراهیمی گودرزی

﻿نعمت اله پاپی

﻿حجت الله شاه کرمی

﻿حمیدرضا معصومی

﻿مسعود دارابی

﻿محمد باغی نیا
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خرم‌آباد

فریاد مجاهد رس به‌دار سعید خوردهلچی در بارب ردژخیمنا
 مجاهدین زندانند ی اکشته در میدانند

غلامحسین گودرزی کهاس لله ادر زندناهای بروجرد و خرملآباد دراسا رت بوده، یکی 
از شاهد ناقتللعام و کشتار زندانیس نایسای در خرملآبادسا ت. وی مشاهدات خودا ز 

روزهای قتللعام ر اچنین بازگو میلکند:
اواخر سال ۱۳۶۴ به علتی نامعلوم از زندان بروجرد به زندان خرم‌آباد منتقل شدم و تا اسفند 
سال ۶۷ در زندان سپاه خرم آباد که به زندان »قلعه« معروف است در اسارت بودم. زندان قلعه 
در پادگان سپاه خرم آباد، زیر قلعه‌ فلک الافلاک، یکی از آثار باستانی دوران ساسانیان بنا شده و 
از همین رو به »زندان قلعه« معروف است. این زندان مخصوص نگهداری زندانیان سیاسی بود.

در طبقه همکف از این زندان ۲ طبقه، ۱۲ سلول با ابعاد تقریبی ۳ * ۳ متر قرار داشت و هر 
سلول ۱۰ الی ۱۲ زندانی را در خود جای می‌داد. این سلول ها در دو سمت یک راهرو قرار داشتند 
و زندانیان از برقراری هرگونه ارتباطی با یکدیگر منع شده بودند. در یک سمت راهرو، ۶ سلول 

مخصوص زندانیان بروجرد و در سوی دیگر ۶ سلول متعلق به زندانیان خرم آباد بود. 
روزانه ۳ نوبت هواخوری داشتیم. دو نوبت نیم ساعت صبح و عصر، و یک نوبت ۲۰ دقیقه‌ای 
هنگام شب. زندانیان تمام کارهایشان را باید در همین زمان بندی کوتاه انجام می‌دادند زیرا خارج 
از این زمان بندی در سلول ها بسته می شد و امکان تردد به خارج از سلول وجود نداشت. پاسداران 
زمان هواخوری و تردد را طوری تنظیم کرده بودند که زندانیان بروجرد و خرم‌آباد در معرض 

تماس و ارتباط باهم نباشند.
در عصر یکی از روزهای مردادماه ۶۷ )۱۰ یا ۱۲ مرداد( نوبت هواخوری نیم ساعته‌ زندانیان بروجرد 
بود. همه‌ بچه ها با عجله سرگرم کارهای فردی شان بودند که ناگهان در بند باز شد و تعداد زیادی 
پاسدار سراسیمه به داخل بند یورش آوردند و هرکدام سراغ یکی از سلول های بند روبه‌رو رفتند. 
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هم‌زمان شاهد این بودیم که وحشیانه دریچه‌ هر ۶ سلول را بازکرده و در هر سلول تعدادی اسم 
خوانده و رو به زندانیان می گفتند که سریع وسایل اولیه تان را جمع کنید و بیایید بیرون. ما که 
از این وضعیت شوکه شده بودیم و نمی‌دانستیم چه خبر است، شنود گذاشتیم تا بفهمیم پاسداران 
چه می گویند و هر یک از زندانیان را کجا می برند. از میزان عجله، سراسیمگی و دستپاچگی 
پاسداران و کدهایی که رد و بدل می شد، فهمیدیم اخبار ناگواری در پیش است. در آن شرایط 
حتی رعایت ملاحظات و ضوابط سفت و سخت در مورد عدم ارتباط و تماس نیز برای پاسداران 
اهمیتی نداشت. مزدوران که تا دیروز حتی برای لحظه‌ای اجازه تماس به ما نمی‌دادند، حالا در 

زمان هواخوری ما، زندانیان خرم آباد را از سلول هایشان خارج کرده و می‌خواهند ببرند.
این شک در ذهن همه‌ بچه ها ایجاد شده بود که بچه های خرم‌آباد را کجا می برند و چه سرنوشتی 
در انتظارشان است؟ ناخودآگاه دو طرف راهروی بند به صف ایستادیم و برای عبور بچه های 
خرم‌آباد کوچه درست کردیم. مزدوران وحشی برای متفرق کردن ما به خشونت متوسل شدند 
اما موفق نشدند. هر چه تلاش کردند صفوف بچه ها را به هم بزنند و ما را از مسیر زندانیان خرم‌آباد 
دور کنند، فایده نداشت. انگار همه‌ بچه ها در ضمیرشان می‌دانستند که این آخرین دیدارمان با 
گردان سرفراز خرم‌آباد است. هرکدام از بچه ها که از سلول بیرون می‌آمدند، در آغوش همرزمانشان 
قرار گرفته و غرق بوسه می شدند. اشک ها جاری بود و لبخندها بر لب به نشانه‌ تجدید پیمان در 
آخرین وداع. مشت و لگد پاسداران بود که هم چنان ادامه داشت. سرانجام بعد از وداعی جانانه 

با دلاوران خرم آباد، آن ها را بردند و ما دیگر هرگز، هیچ کدام آن ها را ندیدیم. 
بعد از این اتفاق، سکوت عجیبی فضای زندان را فرا گرفت. این سکوت نه از ترس و نگرانی و 
دلهرة اینکه چه خواهد شد، بلکه تجدید عهد و یادآوری خاطره‌ انسان هایی بود که تمامی وجود 

خود را وقف آزادی خلق اسیرشان کرده بودند.
نام تعدادی از این شهدای گرانقدرکه پیشتازان قتل عام در خرم آباد بودند، در خاطرم باقی مانده 
است. شهدایی هم چون: محمود جامسابی، ﻿صادق بیارنوند، علی شاهلکرمی حسنوند، 
ابارهیم توکل، رض اصیادپور، ﻿محمد باغیلنیا، جه‌نابخش صارف شمس، ﻿حمیدرض ا
معصومی گودرزی، نظ رنصیرمقدم، ﻿علی شیخی و تعداد دیگری که اسامی شان را فراموش 
کردم. رض اصیادپور طبق حکم بی‌دادگاه خود رژیم، چند ماه بود که مدت محکومیتش تمام‌ 
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شده بود اما پاسداران او را نیز پای چوبه‌دار بردند. یادم می‌آید یک بار صدای داد و فریاد از بیرون 
سلول شنیدیم، وقتی از سوراخ در، بند روبه‌رو را نگاه کردیم متوجه شدیم پاسداران روی سر رضا 
ریخته و با ضرب و شتم می خواهند او را به اجبار داخل سلول کنند. اما رضای قهرمان مغلوب 
نشد و در مقابل قفل در را برداشت و به سمت یکی از جنایتکاران پرتاب کرد. پاسداران به همین 

دلیل رضا را برای چند ماه در سلول های انفرادی معروف به ستاد، حبس کردند.
مجاهد شهید نظ رنصی رمقدم یکی از فرزندان دلیر پل دختر، مجاهدی بسیار دوست داشتنی 
و خونگرم بود؛ همه دوست داشتند با او هم صحبت شوند. او چنان شخصیتی داشت که حتی 

پاسداران در حساب و کتاب رابطه و رسومات عشایری برایش احترام ویژه‌ای قائل بودند. 
﻿حمیدرض امعصومی اهل شهرستان اشترینان و یکی دیگر از قهرمانان دلیری بود که خون 
خودش را نثار آزادی میهن کرد. حمیدرضا علاقه‌ی ویژه‌ای به نهج‌البلاغه داشت و تقریبا اکثر 
اوقاتش را به خواندن آن اختصاص می‌داد. او به طور معمول در برخورد با هرکدام از بچه ها کلامی 

یا نامه یی و یا قسمتی از یک خطبه‌ امام علی را برایش می خواند. 
یکی دیگر از شهدا ﻿محمود جامسابی، معلم دلیری از شهرستان بروجرد بود که بعد از پیروزی 
انقلاب همه چیز خودش را در اختیار مردم و جنبش ملی مجاهدین قرار داده بود. او حتی از 
حقوقی که می گرفت، بخش ناچیزی را صرف امورات خود کرده و مابقی را به سازمان می‌داد. او 

بین دانش آموزان چهره‌ای بسیار دوست داشتنی و شناخته شده بود.
یاد همه‌ این دلاوران شهید که در برابر خمینی که از آنان فقط یک کلمه می خواست تا اعدام شان 
نکند، به خیر! کسانی که در برابر جلاد خون آشام ایستادند؛ سینه سپر کردند و حسرت شنیدن 

همان یک کلمه را بر دل او و مزدورانش گذاشتند.
این جریان و حضور ناگهانی پاسداران و اعدام زندانیان چند بار دیگر هم تکرار شد و چند گروه 
دیگر از زندانیان را بردند اما پاسداران که از واکنش زندانیان به خوبی آگاه شده و نمی خواستند 
دوباره مانند قبل غافلگیر شوند، دفعات بعدی این کار را در سکوت و بی خبری انجام می‌دادند. 
مدتی بعد هم سراغ بند ما آمدند و تعدادی از بچه های بروجرد را بردند، هنوز امیدوار بودیم یک 
زمان دیگر و یا دربند و مکان دیگر آنان را ملاقات کنیم، اما آنان هرگز برنگشتند و به پیمان 

خودشان با خدا و خلق پایدار و استوار ماندند و رفتند.
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 احمد رجایی، غلامرض اثقلینی، ﻿عزیزاللها بارهیمی گودرزی، ﻿جمشیدل علی، و ﻿مسعود 
دارابی در شمار همان یاران و شهیدان بی نام و نشان بروجرد بودند.

غلام ثقلینی و احمد رجایی از سال ۶۰ در بلاتکلیفی و زیر حکم قرار داشتند و خانواده های شان 
مستمر از دادگاهی به دادگاه دیگر و از شهری به شهر دیگر دنبال وضعیت و تعیین تکلیف 
پرونده شان بودند. احکام اعدام آن ها در حالی صادر شد که به تازگی خانواده های شان توانسته 
بودند با مراجعه و پیگیری بسیار، بی‌دادگاه رژیم را مجبور کنند تا احکام زندان این بچه ها را 

صادر و به آن ها ابلاغ کند. 
عزیز ابراهیمی در رشته‌ حقوق، تحصیل کرده و مدتی هم دادیار بود. او مجاهدی خون گرم و 
تأثیرگذار بود. هر زندانی جدید پس از ورود به سلول بلافاصله جذب منش و اخلاق مجاهدی 
عزیز می شد. عزیز به من سفارش کرده بود که در صورت آزادی از زندان حتماً به مادرش سر 
بزنم. من هم به وعده‌ خود عمل کردم و پس از آزادی از زندان با پرس‌وجو از اهالی، آدرس محل 
سکونتشان را پیدا کرده و موفق به دیدار مادرش شدم. در اشترینان، در خانه‌ای محقر اما پر از 
مهر و دوستی به دیدار مادر عزیز رفتم. مادر همین که مرا دید اشک از چشمانش سرازیر شد. 
گویا عزیز به او گفته بود که من به دیدارش خواهم رفت. مادر مرا می بوسید و در حالی که غرق 
اشک بود از عزیز می گفت. او را دلداری دادم و قسم خوردم که تا روز انتقام عزیز و عزیزهای 

دیگر از آخوندهای جنایتکار از پا ننشینم و راه فرزند قهرمانش را ادامه دهم. 
﻿جمشید لعلی را به خنده های همیشگی‌اش می شناختیم. او در سخت ترین شرایط هم، خنده از 
روی لبانش محو نمی شد. بعد از آزادی، پدر و مادرش یک روز به خانه‌ ما آمدند. پدرش بسیار 
شکسته شده بود. از او پرسیدم چطور از شهادت جمشید خبردار شدید؟ گفت بعد از چند روز 
که دنبال او بودیم یک روز ما را به اداره‌ اطلاعات صدا زدند و یک سری از وسایلش را دادند و 
گفتند او را اعدام کردیم و به‌دروغ گفتند چون می خواست فرار کند و به مجاهدین بپیوندد، او 
را اعدام کردیم و شما هم حق ندارید برای او هیچ مراسمی بگیرید. پدر جمشید سوگ از دست 

دادن فرزند را تاب نیاورد و مدتی بعد سکته کرد و به جمشید پیوست. 
این خاطرات گوشه‌ای از مشاهداتم در مقطع قتل عام در زندان خرم‌آباد بود. لازم است دوباره 
تأکید کنم که این فقط بخشی اندک و گوشه‌ای از قتل عام و جنایتی بود که به فرمان و فتوای 
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خمینی جنایتکار در زندان های ایران اتفاق افتاد. بخش کوچکی که من با ارتباط محدودی که 
در یکی از بندهای زندان در خرم‌آباد داشتم، دیدم و خدا می‌داند در همین شهر و شهرهای 

اطراف و سایر شهرهای ایران چه بلایی سر زندانیان و خانواده هایشان آورده‌اند. 
باشد تا روزی که خلق و پیشتازانش تومار ننگین این رژیم را در هم بپیچند و روزی که پرونده ها 

در پیشگاه عدالت گشوده شود.

مجاهد خلق علیا بولافتحی که نزدیک به ششاس ل و نیم در زندناهای بروجرد و 
خرملآباد دراسا رت بود و چند ماه قبلا ز قتللعام مجاهدین درا ین زندناها، آزاد شد، 

میلنویسد:
من ۶ سال و چند ماه به دلیل هواداری از سازمان مجاهدین خلق ایران در اسارت بودم. دو روز 
قبل از تظاهرات ۳۰خرداد۱۳۶۰ دستگیر شدم، ۴سال در زندان بروجرد و ۲سال هم در خرم‌آباد 
در زندان قلعه‌ فلک‌الافلاک معروف به زندان پادگان سپاه که چسبیده به قلعه بود، زندانی بودم. 
در جریان محاکمه‌ دژخیم حمید نوری در استکهلم گوشه هایی از جنایت علیه بشریت و قتل عام 
۳۰هزار زندانی سیاسی در تابستان خونین۶۷ در زندان گوهردشت افشا شد. در حالی که از ابعاد 
جنایت و کشتار زندانیان در سایر استان ها و شهرهای ایران کمتر گفته شده است. در شهرهایی 
مثل ملایر، و بند مردان زندان همدان حتی یک زندانی را هم زنده نگذاشتند و همه را اعدام 

کردند.  
می خواهم درباره‌ آن چه خودم در زندان های خرم آباد و بروجرد شاهد بودم، شهادت بدهم. 

سال۱۳۶۶ وقتی آزاد می شدم، بندهای پایین و بالای زندان خرم‌آباد بین ۱۵۰تا۲۰۰ زندانی 
داشت. اکثر آن ها در دادگاه های فرمایشی رژیم حکم گرفته و برخی هم دوران محکومیت شان 
تمام شده بود و به اصطلاح ملی کشی می کردند. با شروع کار ماشین کشتار در مرداد۶۷ از مجموع 

زندانیان سیاسی زندان خرم آباد، فقط تعداد انگشت شماری زنده ماندند. 
اسامی برخی از مجاهدان سربه‌دار در زندان های بروجرد عبارتند از:‌ مجاهدین شهید عبدلامحمود 
جامسابی، غلام‌رض اثقلینی، احمد رجایی، حمیدرض امعصومی گودرزی، ﻿عزیزالله 
ابارهیمی گودرزی، رض اصیادپور، ﻿جهانبخش صارف شمس، ناص رربیبی، ﻿جمشیدل علی، 
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و ﻿مسعود دارابی. 
مجاهد شهید ﻿مسعود دارابی سال ۶۰ دستگیر شده بود حکمش تمام شده بود اما به‌دلیل 
ایستادگی بر موضع مجاهدی خود، آزادش نمی کردند. دژخیمان خمینی جلاد در تابستان ۶۷ 
او را سربه‌دار کردند. پیش از وی، دو برادر بزرگتر مسعود به نام های ﻿سعید دارابی و ﻿اسم نا
دارابی در سال‌های۶۰ و ۶۱ در ماهشهر و همدان به شهادت رسیده بودند. پدر دارابی از معلمان 
محبوب بروجرد، بعد از شهادت مسعود، با پوشیدن شیک ترین لباس خود و زدن کراوات که در 
آن زمان ممنوع بود، سرفرازانه در شهر قدم می‌زد و در پاسخ مردمی که به او تسلیت می گفتند، 
با افتخار و سربلندی می گفت:‌ به من تسلیت نگویید، مسعود و فرزندان من در راه سازمان پرافتخار 

مجاهدین خلق ایران شهید شدند.
مجاهد شهید  محمود جاماسبی معلم جوان و پر شور بروجردی که در زندان بر اثر شدت شکنجه 
همیشه از درد کلیه رنج می برد، در دادگاه های فرمایشی به ۱۰ سال زندان محکوم شده بود. او 
نزدیک به ۷ سال از این محکومیت را گذرانده بود. اما در کمیته‌ مرگ به اعدام محکوم شد و در 
تابستان۶۷ سربه‌دار شد. از مادر محمود شنیدم که او را با این که در زندان خرم آباد بود، به شهر 

الیگودرز برده و در آن جا در ملاعام به دار کشیده بودند. 
غلام ثقلینی در دادگاه اول، به ابد محکوم شد و در دادگاه بعدی حکم او به ۱۵ سال زندان تقلیل 

پیدا کرد. او حدود ۶ سال از محکومیتش را گذرانده بود که در تابستان ۶۷ اعدام شد. 
﻿حمیدرضا معصومی گودرزی که سال ها با هم در زندان های بروجرد و خرم‌آباد هم بند بودیم 
مجاهدی وارسته و پاکباز که مستمر او را برای بازجویی و شکنجه به انفرادی می بردند و هر 
لحظه آماده‌ رفتن به انفرادی بود. او همیشه در زیر لباسش وسایل اولیه مورد نیازش را پنهان 
می کرد که در انفرادی استفاده کند. او نیز در دادگاه های فرمایشی به ۱۰ سال زندان محکوم 

شده بود و ایام حبس را سپری می کرد که در سال ۶۷ اعدام شد. 
مجاهد شهید رضا صیادپور را در بند پایین زندان خرم‌آباد دیده بودم و سال های آخر تمام شدن 
دوره محکومیت‌اش بود. او را هم در تابستان ۶۷ اعدام کردند. از طریق خانواده های شهیدان با 
خبر شدم که در گوشه‌ای از مزار بهشت شهدای بروجرد یک سنگ قبر به اسم رضا صیادپور با 
تاریخ فوت تابستان ۶۷ وجود دارد که نشان می‌دهد به احتمال زیاد او را در بروجرد اعدام کرده‌اند. 
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به سر مزار او در بهشت شهدای بروجرد رفتم و سنگ مزار او را دیدم و با او تجدید عهد تا آخرین 
نفس کردم. 

مجاهد شهید ناصر ربیبی را در همدان دستگیر کرده بودند او را در تابستان ۶۷ به دار کشیدند. 
حسین ربیبی برادر بزرگتر ناصر در همدان به شهادت رسید و مسعود ربیبی برادر کوچکتر 

او در زندان بروجرد در سال ۱۳۶۰ توسط دژخیمان خمینی جلاد تیرباران شد. 
از دوست و همرزم شهیدم ناص رعبدی که از شاهدان قتل‌عام زندانیان سیاسی در زندان خرم‌آباد 
بود و خودش در سال۱۳۷۰ به دلیل شرکت در تظاهرات جلوی صلیب سرخ برای دادخواهی 
شهیدان۶۷ دستگیر و در عید ۱۳۷۱ اعدام شد، شنیدم که در سلول کناری‌اش مجاهد شهید 
﻿سعید خورده‌چی از فرزندان مردم دورود را دیده بود. من و سعید سال ها با هم در زندان بروجرد 
هم بند بودیم. او را در جریان عملیات فروغ جاویدان در حالی که سخت مجروح شده و یک پایش 
را از دست داده بود، دستگیر کرده و در زندان اطلاعات خرم آباد، وی را به‌دار کشیدند. سعید در 
مقابل بازجوها و شکنجه های وحشیانه آنها فریاد می‌زد، مجاهدین زندانند یا کشته در میدانند. 

او بازجوها را به ستوه آورده بود.
یکی از زندانیان عادی به ناصر گفته بود که او را برای ترساندن و واداشتن به اعتراف، با چشم بند 
به راهروی زندان برده بودند که ناگهان سرش به پاهایی که از سقف آویزان بوده می‌خورد. وقتی 
چشم او را برای چند لحظه باز می کنند پیکر یک نفر را  که از میله های نورگیر راهرو به‌دار 
کشیده بودند می بیند. با مشخصاتی که می‌دهد مشخص می شود که او ﻿سعید خورده چی است. 
یکی از خواهران مجاهد به نام طاهره نجومی که او هم مثل ناصر در جریان تظاهرات جلوی 
صلیب سرخ به خاطر دادخواهی قتل عام۶۷ دستگیر و در عید۱۳۷۲ اعدام شد، می گفت: در زندان 
با خواهری به نام ﻿صب انصی رمقدم که در سلول کناری او بود آشنا می شود. او از دستگیرشدگان 

عملیات فروغ جاویدان بود که او را هم در زندان خرم آباد اعدام کردند. 
با توجه به شواهدی که از طریق خانواده های شهدا به دست آوردیم، مشخص شد که اعدام ها 
فقط در زندان خرم آباد مرکز استان لرستان صورت نگرفته بلکه در شهرهای بروجرد و الیگودرز 

هم زندانیان را اعدام کردند.
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مزارها
در محلی در نزدیکی خرم آباد، مزاری به اسم مزار شاهزاده عبدالله قرار دارد. در این مزار اکثراً 

اعدامی‌ها به‌ویژه قتل عام شدگان سال۶۷ هستند.
در محلی دیگر به نام قبرستان خضر خرم‌آباد مزار هفت مجاهد خلق که در قتل عام۶۷ به شهادت 
رسیده‌اند، کشف شده است. در این قطعه، هیچ کدام از مزارها سنگ قبر ندارند. رژیم این محل 

را لعنت آباد نام گذاشته است. نام خانوادگی دوتن از اعدام شدگان طولابی است. 

قبرستان خضر خرم‌آباد، قطعة اعدامی ها، مزار شهیدان گمنام مجاهد خلق
تاریخ تهیه عکس: ۹ مرداد ۹۶
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بروجرد

در مرداد ۱۳۹۵ هواداران مجاهدین در بروجرد، یک مزار جمعی متعلق به شهیدان قتل عام۶۷ 
را کشف کردند. این مزار جمعی در خیابان امام حسین، نبش خیابان آتش نشانی در میدان امام 

حسین قرار دارد. پس از ورود به این قبرستان، دومین ردیف همه از شهدای سال۶۷ هستند. 
به گفته‌ برخی از اهالی محل، یکی از گورهای جمعی زندانیان قتل عام شده در اوایل دهه۶۰ در 

زمین‌های زراعی پشت کانال آبی در مجاورت امامزاده جعفر بروجرد قرار دارد. 
نسرین عبدی که از سال ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۴ در بروجرد زندانی سیاسی بوده است، می گوید: مزار 
عمومی بروجرد در امام‌زاده جعفر است، اما در سال‌های ابتدایی دهه‌ ۶۰ که بچه ها را دسته‌دسته 
اعدام می کردند، اجازه‌ خاک سپاری آن ها را در این قبرستان نمی‌دادند. درست پشت امام‌زاده یک 
منطقه بیابانی بود که در حاشیه شهر قرار داشت و به »پشت قلعه« معروف بود. در این منطقه 
که بیشتر زمین کشاورزی بود، یک تکه زمین را به گورهای جمعی اعدام شدگان بدل کرده بودند. 

]سایت خاک رنج، نسرین عبدی، ۲۷ تیر ۱۳۹۷[
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بروجرد ـ  ميدان امام حسين

بروجرد ـ محل مزار شهیدان قتل عام۶۷
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استان مازندران

دزام ناتسا رنز نرادنادنی نابرخی شهره ار ابرایا عادم بهز نراس نادیم نتقل کردن د

که به‌دلیلم وقعیتش بهزعنوم نارکز ناتسا و برخوردرای زا وسعت و گنجایش بیشتر، 

تعادد بیشتریز زا نادنیم ناجاه ار دد رخود ج اداده بود و کش راتبیشتری د رآ ن

صورت گرفت. زا جملها ‌ین شهرهم ایزتو نابه بهشهر، عباس‌آباد، گلوگاه و ...ا شراه 

کرد. با اینزحال داس رل ۶۷ دا رکثر شهرهایزام ننارد، قتلزعام جری ناداشت؛م ‌شخصاً 

د رقائمزشهر، بابل، آمل، چالوس، نکا، بهشهر و بنردگز. د ربرخی شهرهام انن دآمل، 

گرگنا، بابل و ...ا عادمزه ادز رنناده اوم راکزم خفیس پاه د رهم ناشهرا نجام شده 

سات. بنابر گواهی شاهناد،ا عادم دا رین شهره ابه شیوه‌ تیرب ناراو دزرادا ننجام 

شدهسا ت. شهر چالوس علاوه برراس ی یکیم زا راکزتسا قر راهیأتم رگ و کش رات

زنادنیس نایسای دزام ناتسا رن ناردبودهسا ت.

د رجری ناقتلزعام، تعاددیز زا نادنیز نان نادعباس‌آباد ار بهراس ی، د ر۴۵ کیلوتمری 

بهشهر،م نتقلم یزکنند.ز نادنی که به‌دلیل بزرگتر بودن، تعادد بیشتریم جاهسا دیر 

 ارد رخود ج اداده بود و کش راتبیشتری د رآ نصورت گرفته بود. به گزراش یکز نادنی 

غیرم جاه دکه د رآ نامز ندز رن نادعباس‌آباد بوده، بع زا دقتلزعام تنه ا۵ز نادنی 

مجاهز دندهام ندند. ویم ‌یزگوید: شهر چالوس یکیم زا راکزتسا قر راهیأتم رگ و 

برنماهر‌یزی دمز رینه‌ ]تصفیه[ و کشز راتنناده ابود.
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﻿مهدی روح الله زاده﻿علی شریف طبرستانی  ﻿هنگامه اوصياء

﻿احمد شیخ الاسلام زاده

﻿حسین خداپرستی 

﻿احمد تشرفي 

﻿محمد اسماعيل كردجزي )بهزاد(

﻿حسن شریف طبرستانی

﻿رجب توکلی 
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﻿علی داوودی

﻿داوود طالش شریفی

﻿بهزاد راستگو

محمد افسری و ﻿حمید افسری

﻿بهرام گرائیلی)گراییلی( ﻿مولا جبلی مجاور محله
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ساری

 ار امج ادجم زا ادسیر دالاام ننندی، عبو ردادند. 
محلی بود که د روسط آم نیزی قر راداشت
 یک طرفم یز هیأتم رگ نشسته بود و طرف دیگرز نادنی

حسینس روآازد زا شهی نادحملهم وشکیر ژیم بهزقرراگاه لیبرتی د ر۷ آب نا۱۳۹۴ 
سات. ویدم ت ۱۳اس ل ار دز رن‌نادهای قائمزشهر،راس ی، کاشنا،ا وین، داداتسنی 
قصر، و گوهردشت بهس ر برده بود. وی زا شاه نادقتلزعام دز رننادهایراس ی و 

قائمزشهر بود.
حسینس روآازد در سال ۱۳۳۹ در سوادکوه قائم‌شهر به‌دنیا آمد. دوران دبیرستان را در 
قائم شهر گذراند و بعد از پیروزی انقلاب ضد سلطنتی، به جنبش ملی مجاهدین پیوست. حسین 
سال ۱۳۵۹ به جرم هواداری از مجاهدین دستگیر و در مقاطع مختلف از سال ۵۹ تا ۷۲ در 
زندان های قائم شهر، ساری، کاشان، اوین، دادستانی قصر و گوهردشت، جنایات وحشیانه‌ 
دژخیمان خمینی را تجربه کرد. وی در جریان قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ شاهد 
کشتار بی‌رحمانه‌ یارانش در زندان های ساری و قائم شهر بود. حسین سروآزاد که در آبان سال 
۱۳۷۹ موفق شد خود را به ‌قرارگاه‌های مجاهدین و ارتش آزادی‌بخش برساند، در حمله‌ 
وحشیانه‌ مزدوران عراقی رژیم به ‌قرارگاه اشرف در ۶ و ۷ مرداد سال ۱۳۸۸ یکی از ۳۶ گروگان 
اشرفی بود و برگ جدیدی از رشادت و پایداری، در دفتر مقاومت از خود به یادگار گذاشت. 
در این ایام، او و یارانش با ۷۲ روز اعتصاب غذای تر و خشک، مزدوران عراقی رژیم را به‌زانو 
درآورده و روز ۱۵ مهر، درحالی که پس از چند روز اعتصاب خشک، فاصله‌ چندانی با شهادت 

نداشتند، فاتحانه به اشرف بازگشتند.
سرانجام، سروِِ همیشه سبز و آزاد مجاهدین، در روز ۷ آبان ۱۳۹۴ در اثر اصابت موشک های 
مزدوران عراقی خامنه‌ای به‌ قرارگاه لیبرتی، در حالی که به سنگر رفته بود، همان جا به شهادت 
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رسیده و در خاک پای مولایش حسین )ع(، و در آستان او سر فرود آورد.
حسین در سال ۸۸ در مطلبی با عنوان »قائم شهر در آتش و خون« به شرح خاطرات یارانش 
در جریان قتل عام زندانیان سیاسی و شرایط زندان های بابل، ساری و قائم‌شهر پرداخت. او در 

این دست نوشته از زبان یکی از پاسداران این گونه نقل می کند:
»در بین راه متوجه شدیم ماشین تکون می‌خوره. اولش ترسیدیم که اتفاقی نیفتاده باشه! بعد 
اومدیم پایین، دیدیم طوری نیست، منافقا دارن اون پشت بال بال می‌زنن. فهمیدیم دارن جون 

می‌دن. کُُلتمو کشیدم یکی یه تیر تو مغزشون خالی کردم...«
این حرف های امرالله نوروزیان رئیس زندان قائم شهر در سال های ۶۱ و ۶۲ است که ماجرای 
تیرباران زندانیان قائم شهر را با آب‌وتاب فراوان تعریف می کرد. زندانیانی که پس از تیرباران، 
بدن های متلاشی ‌شده آن ها را با سیم بسته و پشت ماشین انداخته بود تا به سردخانه‌ ساری 

منتقل کند.
حسین درباره‌ خودش در زندان این گونه می گوید:

من زمان قتل عام در زندان بخش هشت ساری )زندان شهربانی سابق( بودم. این زندان دارای 
شش بند بود، ۳ بند آن مربوط به زندانیان عادی و ۳ بند هم مربوط به زندانیان سیاسی بود. 
یک‌ بند هم به اسم بند زنان وجود داشت که زندانیان سیاسی زن را در آن محل به صورت 

جداگانه در کنار بند عادی زنان، زندانی کرده بودند.
از اواخر سال ۶۵ با برکناری آخوندی به اسم باقرزاده یا باقری که خودش را هوادار منتظری 
می‌دانست، دور جدیدی از فشارها در زندان شروع شد: از ممنوعیت ورزش جمعی، کم کردن 
میزان غذای روزانة زندان، قطع روزنامه ها )آن هم روزنامه‌ جمهوری اسلامی که مجاز بود( - 
اجباری کردن شرکت در مراسم مذهبی و سخنرانی های کذایی، اجباری‌ کردن پوشیدن لباس 
فرم زندان برای زندانیان سیاسی و… وقتی هم که زندانیان در قبال این فشارها مقاومت 
می کردند، بچه ها را روی نرده های بلند زندان، در جلوی محوطه‌ افسر نگهبانی به صلیب کشیده 
یا در برف و باران در محوطه زندان سرپا نگه می‌داشتند و بعد به انفرادی می بردند. هم چنین 
قانون پوشیدن لباس فرم زندان هم که حتی رساندن مجروحین و بیماران اورژانس به  بهداری 

نیز مشروط به پوشیدن آن شده بود، موجب اعتراض های شدید زندانیان شد.
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هریک از این محدودیت ها و فشارها متقابلًاً اعتراض بیشتر زندانیان را برمی‌انگیخت و به 
ضرب‌وشتم بیشتر و قطع ملاقات و هواخوری یا بردن به انفرادی منتهی می گردید.

بعد ازانتصاب پاسدار خلیلی در سمت رئیس زندان، پاسداران اطلاعات هم وارد زندان شدند.1 
یکی از آن ها به نام سید جمال حسینی )موسوی(، مسئولیت پیش بردن خط جدید فشار و 
سرکوب را بر عهده گرفت. او از بازجویان سال های ۶۰ تا ۶۲ بود و با نام مستعار حامد 

شناخته می شد.
هم‌زمان با ورود سید جمال، شعبه‌ای از وزارت اطلاعات استان مازندران در زندان مستقر شد 
و پاسدار کاظمی هم که نقش رابط مسائل زندانیان سیاسی و نگهبان را ایفا می کرد، عوض شد 
و فردی به اسم رادار که مأمور اطلاعات بود به جایش آمد. این فرد بعد از قتل عام۶۷ به مسئولیت 
عقیدتی- سیاسی شهرستان سوادکوه ارتقا یافت و بعد با ارتقا به درجة سرهنگی، به‌ریاست 

نیروی انتظامی سوادکوه منصوب شد.
در سال۱۳۶۶ بخشی از زندانیان بابل را به آمل و قائم‌شهر و تعدادی را هم به ساری تبعید 
کردند. با ورود زندانیان بابل، درگیری ها و محدودیت ها باز هم بیشتر شد. زندانبانان اصلًاً چیزی 
به اسم زندانی سیاسی به‌رسمیت نمی شناختند و علناً می گفتند: »شما یک مشت جنایتکار 
هستید و حقتان اعدام است«. این موضوع را بارها سید جمال به صورت علنی حتی در حضور 
خانواده ها گفته بود. اوایل تیرماه۶۶ حسین صباغ را از بند بیرون کشیده و به اطلاعات استان 
برده و سرانجام او را که دارای سه فرزند بود، در سال ۶۶ زیر شکنجه به شهادت رساندند. چند 
روز بعد هم به خانواده‌اش گفتند که او خودش را از پنجره سلول حلق آویز و خودکشی کرده 

است و از آنها تعهد گرفتند که هیچ مراسمی برای او برگزار نکنند.
از اولین روزهای سال۶۷ فشار برای گرفتن اعتراف از بچه‌ها مبنی بر داشتن تشکیلات در زندان 
و زمینه سازی برای اعدام های دسته جمعی بالا گـرفت. از جمله چندین بار، نفراتی را در انفرادی 
زیر شکنجه بردند و با ساختن صحنه های اعدام )مصنوعی( سلاح خالی را روی سرشان شلیک 

کردند تا بتوانند از آن ها اعتراف بگیرند.
۲۸ تیرماه ۶۷ یک هیأت بازرسی از اطلاعات مرکز )تهران(، به صورت سرزده وارد زندان شد. 
هیأت شامل ۵ نفر اطلاعاتی کت و شلواری با پیراهن سفید بود که اول به بند ۶ رفتند و بعد 
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به بند جوانان آمدند. وقتی از زندانیان اتهام شان را پرسیدند، همه گفتند: »ما هوادار سازمان 
مجاهدین هستیم«. نفرات هیأت که از این موضوع خیلی عصبانی شده بودند، گفتند: »مطمئنید 

که پشیمان نمی شوید؟ همه تان را تعیین تکلیف می کنیم!«
بعد از رفتن هیأت، متوجه شدیم که از بند ۶ سر و صدا می‌آید. پاسدار خلیلی و پاسدار کاظمی 
و یک سری از پاسبان ها مثل صادقی، کارگر، مهدوی و چند مأمور دیگر به بند ریختند و 
زندانیان را تک به تک بیرون کشیدند. اول با باتون شروع به زدن بچه ها کردند و بعد هم آن ها 

را خواباندند و موی سر و صورت شان را به شکل عجیب و غریبی تراشیدند.
غروب روز ۹ مرداد بود که سر و صدایی جلوی کریدور زندان بلند شد. وقتی خوب گوش کردیم، 
متوجه شدیم بچه های بند۶ را کتک می‌زنند و بیرون می برند. از صحبت و داد و فریاد بچه ها 
معلوم بود که حتی اجازه‌ برداشتن و پوشیدن لباس هم به آنان نمی‌دهند. صدای فریاد مجاهد 
شهید ﻿حمیا دفسری می‌آمد که می گفت: »برای چه می‌زنید؟ مگر ما چه‌کار کردیم؟ ما را 

کجا می برید؟ چرا نمی گذارید وسایلمان را برداریم«.
ولی آن‌ها را به‌زور دستبند و پابند می‌زدند و می بردند. نوبت بند جوانان شد. من هم شامل 
آن ها بودم. تک به تک ما را به همان صورت بیرون بردند. حتی اجازه ندادند وسایل فردیمان 
را برداریم. دستبند و پابند زدند و همه را پشت یک وانت اتاقدار روی هم ریختند و بردند. تصور 
ما این بود که می خواهند با جوسازی و ارعاب، به تشکیلات زندان برسند تا زمینه را برای کشتار 

تعدادی از زندانیان آماده کنند. 
ساعت ۹ شب بود که ما را جدا جدا از مسیر دالان مانندی، عبور دادند. محلی بود که در وسط 
آن میزی قرار داشت. یک طرف میز هیأت )مرگ( نشسته بود و طرف دیگر زندانی. ما را از 
یک سمت وارد می کردند. ۳پرسش از هر کس می پرسیدند و از در دیگر خارج می کردند. 
هیچ کس را به جای اول بر نمی‌گرداندند و در سلول های دیگر، نگه می‌داشتند. پشت میز )آن طور 
که از صدا تشخیص دادم( دادستان ساری؛ سعیدی، پاسدار خلیلی و دو نفر دیگر یا بیشتر 
بودند. یکی از آن ها یک آخوند بود که نمی توانستم تشخیص بدهم کیست، ولی از زیر چشم بند 
عبایش را دیدم. سه پرسش این ها بودند: »اتهامت چیست؟ جنگ مسلحانه را قبول داری یا 

نه؟ مصاحبه می‌کنی یا نه؟«
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یکی دو ساعت بعد به بچه هایی که داخل راهرو نگه داشته بودند گفتند وصیتنامه های تان را 
بنویسید. بچه‌ها اعتراض کردند برای چه؟! مگر ما چه کار کردیم که وصیتنامه بنویسیم؟ وقتی 
یکی از پاسدارها با لحن لمپنی به برادر مسعود توهین کرد، مجاهد شهید ﻿حسن شریف 
طبرستانی فریاد کشید که با آن‌ها چه کار داری و به شدت اعتراض کرد؟... همان جا او را زیر 

ضربات شدید قرار دادند.
از مدتی به ما که به سلول های مختلف برده بودند چشم بند دادند و گفتند: »همه  بعد 
چشمبندهایتان را بزنید«. یک سری را بیرون بردند و مدتی بعد صدای رگبار و تک تیر آمد. 
این صحنه چند بار تکرار شد. دیگر از بچه های راهرو خبری نبود. صدای احم دغلامی و محم د
مارش ]محمدعلی رامش[ را تا روز ۱۲ مرداد می شنیدم. این دو مجاهد را روز ۱۲ مرداد روی 
پل هوایی شهر آمل همراه با یک نفر دیگر به اسم صبوری به اتهام قاچاقچی مواد مخدر به‌دار 
کشیدند. شاهدان عینی می گفتند که هنگام دار زدن، آن ها فریاد می‌زدند: »ما مجاهدیم، ما 

زندانی سیاسی هستیم«.
نفرات باقی مانده را یک هفته در اطلاعات نگه‌داشتند و با بازجویی و پرسش های مختلف، آن ها 

را زیر فشار می گذاشتند که:
»مصاحبه می کنی یا نه؟ نظرت درباره‌ امام چیست؟ آیا حاضری انتقام اعضای خانواده‌ات راکه 
به اتهام هواداری از سازمان اعدام شدند، از مجاهدین بگیری؟« ۷ نفر از بچه ها را یک هفته 
بعد برگرداندند. من و دو نفر دیگر را که یکی از آن ها در گذشته هوادار آرمان مستضعفین بود، 
جدا از هم به مدت ۶ ماه، در سلول انفرادی نگه‌داشتند. هیچ گونه ملاقات و خبری هم از 
سرنوشت بقیه نداشتیم. بعد از ۶ ماه وقتی ما را به زندان برگرداندند، متوجه شدیم اغلب بچه‌ها 

را اعدام کرده‌اند. بعضاً ۲ یا ۳ عضو یک خانواده در قتل‌عام شهید شدند:
﻿حسن شریف طبراتسنی،م حممار دش ]﻿محمدعلی رامش[ و حمیا دفسری، سال ۶۴ به 
جرم گوش کردن به رادیو مجاهد و پخش اعلامیه دستگیر شده بودند، ﻿قسام شهادیی )بهزاد(، 
﻿هادی یگانگی، حسین داوودی، ﻿مهدیر وحا‌للهاز‌ده، جعفرم هیمنی، مسعودم وحدی، 
نیکر‌وش، غلامزعلی  ساماعیل  برراجانی، ﻿علی خاورپور، ﻿جواد وحیدینا،  دلاو ر

شاهانی...
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لازم به یادآوری است که مجاهد شهید حسن شریف طبرستانی و برادر دیگرش ﻿علی شریف 
طبراتسنی در زندان قائم‌شهر شهید شدند. مجاهد شهید حسین داوودی و برادرانش حسن 
داوودی )۱۳۶۰(، محسن داوودی )در نبردهای ارتش آزادی‌بخش(،م حم دداوودی 
)۱۳۶۰(، ساماعیل داوودی )۱۳۶۲( وا براهیم داوودی )۱۳۶۴( توسط رژیم به شهادت 
رسیدند. خانواده آن‌ها در بابل معروف است. مجاهد شهید حمید افسری و برادر دیگرش )به 
اسم محما دفسری( نیز در جریان قتل‌عام در قائم شهر به شهادت رسیدند. بخشی از زندانیانی 
که در زندان ساری به شهادت رسیدند و هنوز نام و مشخصاتشان را به یاد دارم عبارتند از: 
»محمسا دماعيل كردجزي )بهزاد( )متولد بندرگز(؛ نجیبا‌لله کیااحمدی )عزت‌الله( )متولد 
کردکوی(؛ حسین عقیلی ثابت )متولد کردکوی(؛ ولی فریدی )متولد علی‌آباد کتول( 
نظاماز‌ده )متولد ساری(؛ احم دغلامی )متولد قائمشهر( که از خانواده‌اش جمعاً ۷نفر به خاطر 
هواداری از مجاهدین توسط رژیم ضدبشری به شهادت رسیدند. )مجاهد شهید احمد غلامی 
همان مجاهدی است که وی را به اسم مجرم مواد مخدر روی پل آمل حلق‌آویز کردند.( برادرش 
اصغر غلامی در اوین و خواهرش ﻿گلن زاغلامی )منیره( در قائم‌شهر در جریان قتل عام 
به‌شهادت رسیدند(؛ ﻿یادلله خادمی )متولد کیاسر ساری(، ﻿شعبناعلیم حمدعلیاز‌ده )متولد 
کیاکلا قائم شهر، شعبان در اصفهان دستگیر شد و براثر شدت شکنجه و آزارهای جنسی 

تعادلش را از دست داده بود(؛ و ﻿علی داوودی.

سیمر دضم ناوسوی د ر۷م رداد ۱۳۶۱ د رتهر نادتسگیر ش دودم ت ۷اسل د ر
زننادهایا وین، قزلزحص راوراس ی دراسا رت بود.ا وم یزگوید:

»در سال ۶۷ در زندان شهربانی ساری بودم. در آن موقع در این زندان بین ۱۰۰ تا ۱۲۰ زندانی 
در اسارت بودند که عمدتاً هوادار مجاهدین بودند. عده یی از هواداران فداییان اقلیت، اکثریت، 

جریان اشرف دهقانی، جناح حرمتی پور و حزب توده نیز در آن بند بسر می بردند. 
از اواسط سال ۶۶، رژیم تغییرات و جابه جایی در زندان را شروع کرد که بعداً مشخص شد 

زمینه سازی قتل‌عام بوده است. 
در زندان ساری، هیأت مرگ با زندانیان و از جمله با من پرسش‌ و پاسخ هایی را ترتیب داد. 
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من چون داخل دادگاه با چشم بند بودم نمی توانستم تشخیص بدهم که اعضای هیأت مرگ 
چه کسانی هستند. فقط صدای رئیس زندان را شنیدم که فردی به نام پاسدار خلیلی بود.

در زندان شهربانی ساری، روز ۷ مرداد ۶۷، ساعت ۱۲ ظهر از بند ما و جوانان، و بند خواهران 
و انفرادی‌؛ اسامی ۳۸ زندانی را خواندند. از این عده، ۳۵ نفر از هواداران سازمان بودند و دو نفر 
از هواداران آرمان مستضعفین بودند و یک نفر به نام عبدالحسن صبوری از جناح حرمتی پور 
بود. من همراه با او از زندان اوین به ساری منتقل شده بودم و مدت ۶ ماه با هم در انفرادی 
بودیم. من به بند عمومی رفتم ولی او تا روز اعدام در انفرادی باقی ماند و در ۷ مرداد ۶۷ همراه 
با مجاهد شهید محمدعلی رامش بالای پل شهر آمل  مازندران به عنوان قاچاقچی مواد مخدر 

دارشان زدند. 
در ضمن با بقیه گروه های مارکسیستی کاری نداشتند. از این ۳۸ نفر، ۲ نفر از خواهران بودند. 
بیشترین نفرات را از بند ما به سلول های انفرادی اطلاعات بردند، چون بند ما سرخ تر از بندهای 
دیگر بود. ما را بدون وسایل شخصی با چشم بند و دستبند سوار ماشین کردند. وقتی به زندان 
اطلاعات ساری رسیدیم هر چند نفر از ما را به داخل یک سلول انفرادی‌ فرستادند. بعد از حدود 
یک ساعت که گذشت از سلول‌ ما که حدود ۱۰ نفر بودیم نفرات را تک به تک صدا می کردند 

مزار مجاهد شهید ﻿محمدعلی رامش 
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و به همان اطاقی که بعدها به اطاق مرگ شناخته شده بود، بردند. از آن ۳۸ نفر تعداد ۲۷ نفر 
اعدام شدند. بعد از این فاجعه، ما زندانیان باقی مانده حدود ۳ماه در همان انفرادی های اطلاعات 
ماندیم. بعد از آن ما را به انفرادی های زندان شهربانی بردند و دیگر هیچ وقت به بندها برنگشتیم 

تا روز آزادی.
بعد از این که به انفرادی زندان شهربانی انتقال داده شدیم، یکی از بچه ها که دوباره به دادستانی 
منتقل شده بود، در آن جا متوجه جریان اعدام ها شده بود و وقتی به سلول برگشت، به ما گفت: 
بچه ها را اعدام کرده‌اند. در سال۶۷ در اکثر شهرهای مازندران، قتل‌عام جریان داشت؛‌ مشخصاً 

در قائم شهر، بابل، آمل، چالوس، نکا، بهشهر و بندرگز.«2
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قائم شهر
حسینس رو آازد: 

»در زندان قائم شهر، رژیم شقاوت را به اوج رساند. تمام بچه هایی که زیر تیغ رفته بودند، جرمشان 
این بود که قصد خروج از کشور داشته و به یک تا سه سال حبس محکوم شده بودند. در این 
میان منیره غلامی به ۳ ماه حبس محکوم شده بود که ۲ماه را گذرانده و فقط یک ماه دیگر 
از حکمش مانده بود. تنها جرم منیره این بود که وقتی برادرش احمد به خانه‌ خودشان زنگ زده 
بود، منیره تلفن را برداشته و پاسخ داده بود. پدرش که قبل از اعدام احمد به ملاقاتش آمده بود، 

خوشحال بود که منیره به ۳ ماه محکوم شده و یک ماه دیگر آزاد می شود.
به زندانیان قائم شهر به خاطر این که پرونده شان سبک بود، گاه مرخصی می‌دادند و آن ها هم می‌رفتند 
و می‌آمدند. در جریان قتل عام به هیچ کدام رحم نکردند و حتی یک نفر را هم باقی نگذاشتند. خبری 

داشتیم مبنی بر این که در زندان قائم شهر بچه ها را جلوی چشم هم اعدام می کردند. 
برخی از شهیدان، مانند ﻿محمود قلیزپور و ﻿صفا ردولادی مدت ها قبل از زندان آزاد شده بودند، 

در جریان قتل‌عام آن ها را هم از خانه هایشان بیرون کشیده، به زندان بردند و اعدام کردند. 
ریاست وقت زندان قائم شهر با پاسداری به اسم حافظی اهل یکی از روستاهای شهرستان جویبار 
قائم شهر به اسم کراگر محله بود. از شهیدان زندان قائم‌شهرکه هنوز نام و خاطره شان در ذهنم 

مانده:
﻿علی شریف طبراتسنی، دانشجو؛ در سال ۶۰ دستگیر شد و سال ۶۶ از زندان بابل به قائم شهر 

تبعیدش کردند.
محما دفسری، دانش آموز؛ سال ۶۴ دستگیر شد و سال ۶۶ از زندان بابل به قائم شهر تبعیدش 

کردند.
﻿مظاهر حاجم حمدی، ۱۰سال حکم داشت و به‌دلیل شدت فشار و شکنجه و آزارهای جنسی، 

تعادلش را از دست ‌داده بود. وی را با همان وضعیت برای اعدام بردند.
﻿بهزادتسار گو، سال ۶۴ دستگیر شد و سال ۶۶ از زندان بابل به قائم شهر تبعیدش کردند.
﻿مجی دهاشمی، سال۶۴ دستگیر شد و سال۶۶ از زندان بابل به قائم شهر تبعیدش کردند.
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محم دگلچینا، دانشجو؛ ۱۵سال حکم داشت. چند بار فرار کرد و حدود ۲۵ماه در زندان 
گوهردشت بود.

حسین صمرای، دانش آموز بود. او ۳ سال بیشتر حکم نداشت.
مولا جبلی، دانشجو بود. ۳ سال بیشتر حکم نداشت.

رجب توکلی، ۲ تا ۳سال بیشتر حکم نداشت.
﻿بهرام گرائیلی، ۲ تا ۳ سال بیشتر حکم نداشت.

﻿محمود قلیزپور، او را از خانه شان بیرون کشیده و مستقیم برای اعدام بردند.
﻿صفا ردولادی، او را هم از خانه شان بیرون کشیده و مستقیم برای اعدام بردند.

فریدهر وحانی؛ اتهام فریده قصد خروج از کشور بود.
﻿علیرض اضمانها‌ی، ۲ یا ۳سال بیشتر حکم نداشت. یک برادرش سال ۶۰ اعدام  شده بود. از آنجا 
که علیرضا تنها پسر باقی مانده در خانه بود، خانواده خیلی مواظبش بودند. روز دستگیری، دست 

خواهرش ثریا را می شکنند و علیرضا را با خود می برند و بعد هم اعدام می کنند.
یادآوری می کنم که اطلاعات من کامل نیست و آن چه گفتم تنها بخش اندکی از صحنه‌ واقعیت 
و تصویر کوچکی از ابعاد جنایت در زندان های ساری، بابل، آمل و قائم شهر بود که من از آن خبر 

داشتم3.
یکیا زا هالی قائمزشهرم ی‌گوید: »سال ۶۷ من ده یازده ساله بودم. تو محلمون یه قبرستون 
بزرگ هست که اون موقع محل بازی ما بود، یک روز که مشغول بازی در قبرستان بودیم عده‌ای 
به صورت ناگهانی آمدند و ما را از اونجا فراری دادند. بعد با لودر یک چاله‌ بزرگ گود برداری کردند 
و تعداد زیادی را داخلش دفن کردند. الان بعد از چند سال تازه خانواده ها، یه سیمان جزئی آنجا 
کرده‌اند تا آن قبرها مشخص شود. خیلی از خانواده ها مجبور شدند، بچه هایشان را در جنگل 
دفن کنند. اسم آرامگاه، سیدنظام‌الدین است واقع در محله‌ فولادکلا یا جمنان، درست پشت 
غسال خانه با ۵۰متر فاصله دفن کردند، الان  همه جای آنجا قبر هست، آن موقع، چمنزار بود. ما 
سمت قادیکلای بزرگ هستیم که آن زمان زیاد شناخته شده نبود. اما بیشترین جوانان را از آنجا 
اعدام کردند. پدر و مادرم مجبور شدند برادر شوهر عمه‌ام را به کمک چند نفر دیگر به صورت 

مخفیانه و شبانه دفن کنند.
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بابل شهرك شهاب نيا

قائمشهر ـ سيد نظام الدين فولادكلا
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بابل

مجاه دخلق فاطمه شریف کهس ه تن زا برادارنش د رقتلزعامز نادنیس نایسای د ربابل 
به شهادتسر یدها‌ند،م یزنویسد:

من از فرزندان مردم بابل هستم. سه برادرم به نام های حسن شريف 16ساله که كلاس دوم نظري 
بود و علي شريف 25ساله دارای فوق ديپلم رياضي که معلم بود و نیز محمد شریف در جریان 

قتل عام زندانیان سیاسی در زندان بابل و ساری اعدام شدند. 
درسال ۱۳62 برادرم حسن شريف را وقتی از مدرسه به خانه مي آمد، دستگير كردند. آن قدر او 
را شكنجه کرده بودند که پاهايش پر از عفونت شده بود و توان راه رفتن نداشت. هربار كه مادرم 
به ملاقاتش مي‌رفت، حسن مي گفت غذا نمي‌دهند، مانع حمام رفتن ما می شوند و دائماً شكنجه 
مي كنند. در همان محل ملاقات، پاسدارها حسن را مي‌زدند وملاقات را قطع مي كردند. به حسن 
10سال حكم داده بودند و او داشت دوران محكوميتش را مي گذراند. اما در سال ۶۷ رژیم او را 

در بابل اعدام کرد. 
برادر دوم‌، علي شريف، كه براي مهماني به منزل خواهرم رفته بود درحال استراحت، نيمه شب 
پاسدارها با سلاح بالاي سرش رفته و او را با همان لباس خواب به زندان بابل و سپس به 

زندان هاي اوين وگوهردشت بردند. 
او هم به 15سال حبس محکوم شده بود و در سال ۶۷ که اعدام شد، در حال طی کردن دوران 

محکومیتش بود. 
به گواهی کسانی که در آن موقع در بابل بودند، در روزهایی که قتل عام در بابل شروع شد، بوی 
خاصی درشهر پیچیده بود. بویی که قبلا حس نمی شد. خیلی ها در این مورد اختلاف نظر 
داشتند. هرکس حرفی می‌زد. کم کم در شهر این خبر پیچید که بو از یک ساختمان بلند شده. 
این بو که درهمه جا پیچیده بود، بوی عجیبی بود. ولی همان موقع روشن شد که هرشب کامیونی 
جلو همان ساختمان می‌ایستد و تعدادی اجساد را از آن ساختمان به جای دیگری منتقل می کند. 
تحمل‌اش سخت بود. کسی اصلا باور نمی کرد که بار کامیون اجساد انسان هایی است که تا چند 
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ساعت پیش زنده بودند. خانواده‌ها روز و شب را با اشک و آه می‌گذراندند. روزها و شب های 
عجیبی بود. ساعت‌ها و دقیقه ها به سختی می گذشت.

در ۲۰مرداد عده یی از زندانیان مجاهد را در بابل حلق‌آویز کردند. پیکر های آن ها به مدت سه روز 
از طناب آویزان بود. 

اسامی شماری از زندانیان مجاهد که در سال۶۷ در بابل قتل‌عام شدند، به این شرح است:
رحیم آازد 22ساله ـ حسن شریف 20ساله ـ اصغرینا  19ساله ـ حمیا دفسری 21ساله ـ 

محما دفسری 25ساله
سیر دض احجزای 30ساله ـ علی حقانی 20ساله ـ علی خاو رپور 22ساله ـ حسین داودی
19ساله ـ ابراهیم داودی 20ساله ـ جلالی 24ساله ـ یوسفمر ضانی 26ساله ـ غلامعلی 

شاهانی، 22ساله.
در۲شهریور سری بعدی اعدام‌ها در بابل صورت گرفت. علی شریف طبراتسنی و عده‌ دیگری 
از مجاهدین ازجمله مجاهد خلق طاهرهمر ضانی در این زمان به شهادت رسیدند. برادر طاهره، 
سعیمر دضانی از واحدهای عملیاتی مجاهدین، درسال۶۱ در زندان بابل به شهادت رسیده بود. 
علی برادرم هنگام شهادت ۳۲ سال داشت. او متولد 1335 بود. در زمان شاه دیپلم گرفته بود. 
در رشته مهندسی عمران پذیرفته شد. اما به‌دلیل فعالیت سیاسی مانع ورودش به دانشگاه شدند. 
ساعت ۴صبح ۲شهریور ۶۷ علی را به دار آویختند. این اطلاعات را از دوستانش شنیدیم. قبل از 
حلق آویز او را به شدت شکنجه کردند ساعات ها در یک سالن به همراه تعداد دیگری از زندانیان 
آویزان بود. می خواستند روحیه آن ها را درهم بشکنند. ولی شکنجه ها بر اراده های پولادین آن 

قهرمانان بی‌اثر بود. 
در هفته چهارم مرداد ۶۷ مادرم تلفنی به من گفت: براي ملاقات علي و حسن رفته بودیم. مدت 
زیادی جلوي در زندان ايستاديم، ولی ملاقات نمي‌دادند. مي گفتند آن‌ها ممنوع‌الملاقات هستند. 
مادرم به پاسدارها گفته بود: تا ملاقات ندهيد، از اين جا نمي‌روم. پاسدارها ساعت علي را به طرف 
مادرم پرت كرده بودند. مادرم خودش را به زمين مي كوبد و به سر و صورتش چنگ مي‌زند و 
می پرسد: پسرم چه شده؟ پاسدار جلاد می گوید: پسرت را كشتيم جسدش راهم نمي‌دهيم و 

»سؤال بی سؤال. دیگر این جا پیدات نشه وگرنه خودت را هم دستگیر می کنیم«.
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 مادرم مي گفت من بايد پسرم راببينم و تا پسرم را نبينم از اين جا نمي‌روم. او آن قدرخودش را 
به زمين كوبيد كه ازحال رفت. خانواده هايي كه در آن جا حضور داشتند او را به بيمارستان 
رساندند. از آن به بعد نيمه شب ها مادرم به باغچه حياط خانه مي‌رفت و به جای مزار بچه هایش 

عكس هاي آنها را در باغچه مي‌گذاشت و قرآن مي خواند و اشک می‌ریخت.
او زیر این فشار سنگین سکته کرد و فلج شد و چندی بعد درگذشت.

محم دشریف طبراتسنی در۵ مرداد درزندان ساری به شهادت رسید. در آن زمان محمد 
20ساله بود. 

پدر و مادرم اصلا باور نمی کردند که محمد را اعدام کنند. چون حكمي به او نداده بودند. پس از 
این جنایت رژیم خانواده ما را تحت فشار گذاشته و تهدید می کرد که اگر مراسم بگیرید شما را 

مجازات می کنیم.  
بعد از شهادت محمد، پاسداران عکس ها و آلبوم خانوادگی ما را هم مصادره کردند و آن را هیچ گاه 
برنگرداندند. این طور شنیدیم که به خاطر کینه حیوانی شدیدی که به محمد داشتند، او را پس 
از حلق‌آویز به مدت یک روز بالای طناب نگه داشته بودند. بعد هم حاضر به تحویل پیکر او به 

پدر و مادرمان نشدند. 
زندانبانان گفته بودند: »محمد یک منافق سرموضع بود«. خودش هم گفته بود: »من مجاهدم و 

شما رفتنی هستید. با کشتن ما چیزی از عوض نمی شود«.

مزارها
گلستان جاويد در مركز شهر بابل، محله بهايي‌هاست. مردم بابل به این منطقه بهايي محله يا 
گل محله می گویند . اين گورستان از شرق به بهايي محله، از غرب به جاده كمربندي بابلسر، از 

شمال به گورستان بهایي ها و از جنوب به سمت ساختمان هلال‌احمر محدود شده است.
گلستان جاويد تا پيش از 30 خرداد سال 60، يك ملك خصوصي متعلق به يكي از اهالي بهايي 
بابل بود. در آن زمان هيچ گونه ساخت‌و سازي در آن وجود نداشت. بعد از 30خرداد سال ۶۰، با 
شروع اعدام هاي سياسي در شهر بابل، خانواده ها که اجازه دفن فرزندان شهيدشان در گورستان 
عمومي شهر معروف به قبرستان معتمدي را نداشتند، به دنبال محلي براي دفن پيكرهاي 
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فرزندان شان بودند. بعضی ها مجبور به دفن شهيدان‌ در حيات خانه هاي خود مي شدند. برخي 
ديگر به پيشنهاد صاحب زمين گلستان جاويد فرزندان شهيد خود را دراين قطعه دفن كردند. 
از آن پس اين مكان ازسوي مردم بابل گلستان جاويد نام گرفت. مزار گروهي از شهیدان قتل عام 

67 نیز همین جاست. 
با اين كه اين مكان طي دهه شصت، با گسترش اعدام‌ها رفته‌رفته به يك گورستان تبديل شده 
بود، اما رژيم هيچ گاه اجازه نداد بر روي مزارهای شهيدان سنگ قبر نصب شود. هر خانواده، محل 
دفن شهيدش را با یک تكه سنگ يا شيئي علامت گذاري كرده و گورستان هم چنان به صورت 

مخروبه باقي مانده است.
در سال هاي 78 تا 79 شهرداري بابل، به‌بهانه ساختمان سازي، قصد تصرف و خاك برداري اين 
مكان را داشت. اما اهالي شهر و خانواده هاي شهيدان با اعتراض و مراجعات پي‌درپيِِ توانستند از 

اين اقدام رذیلانه رژيم جلوگیری کنند. 
یک بار در اثر بارندگي و شسته‌شدن خاك گورستان، پيكرهاي شهيدان كه در عمق كمي 
به صورت جمعي دفن شده بودند بيرون زد. خبر كشف گور  جمعي به سرعت در شهر پیچید. 
جوان های بابل شبانه روی دیوارهای شهر موضوع گور جمعی قتل عام شدگان را می نوشتند. ولی 
صبح روز بعد پاسداران نوشته های روی دیوار را از بین می‌بردند. با انتشار این خبر بسياري از 
مردم و هوداران در محل گورستان تجمع كردند رژيم به محض اطلاع اقدام به متفرق كردن مردم 
كرد. بعد از آن برای از بين بردن آثار جنايت خود 3 كاميون آهك بر روي پيكرهاي شهيدان 

ريخته و گور جمعي را به وسيله بولدوزر با خاك پوشاند.
شهيداني كه در گلستان جاويد آرمیده‌اند، از جمله عبارتند از:

نادا رصغرناي، عباس صادقييما ري، علي و حسن وم حم دشريف طبراتسني،رديس ض ا
حجزاي،ر ض اآفرند،م ظاهر حاجيم حمدي، علي نامز فيروزجائناي، ناصر لطيفي،م حم د

افسري،م هدير وحا‌للهاز‌ده، بهزاد شهادیي،م حسن واعظاز ده وم حمدعليمار ش.
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یادداشت ها
 پاسدار خلیلی، ۲۳ ساله و دانش‌آموز سال دوم نظری بود، بعد از قتل‌عام ۶۷ با یک زندانی -1
عادی به اسم محمد امینی شریک شده و یک بنگاه فروش آهن آلات راه انداخته و تا سال ۷۹ 
باهم کار می کردند. امینی کسی بود که به جرم قتل یک دختر روستایی دستگیر و به اعدام 
آزاد کرد. وی  را  او  بوده  این دلیل که آن دختر ”منافق”  به  بعد رژیم  بود ولی  محکوم شده 
همکاری نزدیکی با پاسدار خلیلی داشت و در سرکوب مجاهدین در زندان ساری و جاسوسی 

علیه زندانیان فعال بود.
 در مقاله‌ای با عنوان »کشتار در مازندران، یادمان فاجعه ملی«، کاوه بنایی که در مقطع  -2

قتل عام در زندان ساری بوده، این چنین می نویسد:
ایران، در حیاط  زندان های  زندانیان سیاسی در  از شروع کشتار  »تابستان۶۸، یک سال پس 
هواخوری بند ۸ انفرادی زندان ساری، با زندانیان عادی، هم بند بودیم. هنگام بازی فوتبال توپ 
قل می خورد و به سمت ساختمان حمام زندان روانه می شود. برای آوردن توپ می‌روم. زنی که 
بقچه حمام بر سر و دست کودکی را در دست دارد، توپ را با پا متوقف می کند، هنگام برداشتن 
توپ به زبان مازندرانی می گوید: )۳۸ تا پتو خونی بشُُوستمی، وِِشُُون ۳۸ نفر بنِِیه! به این معنی 

که ۳۸ پتوی خونی شستیم. آن‌ها ۳۸ نفر بودند. فرصت پرسش نیست. برمی گردم.
در پاییز۶۷ در زندان ساری، یکی از زندانبانان تنه درخت قطع شده و نیم سوخته‌ای را در حیاط 
را  نامشان  داشت  زبان  اگر  کُُنده  این  می گوید:  و  می‌دهد  نشانم  عباس آباد،  زندان  هواخوری 

می گفت، چندین و چند زندانی مجاهد را به این درخت بستند و تیرباران کردند.
زندانی سیاسی )خ.گ( اظهار می‌دارد که مدت ۴ ماه ملاقات ها قطع و حتی هواخوری را هم 
از زندانیان دریغ کردند. خانواده ها، روزهای ملاقات می‌آمدند اما موفق نمی‌شدند با عزیزانشان 
ملاقات کنند. در این زمان زندان ساری ۱۰۵ زندانی سیاسی در ۳ بند داشت. پس از مدتی همه‌ 
زندانیان را به بند جوانان منتقل می کنند. پاسداران از بین ۱۰۵ زندانی، ۳۵ نفر را جدا کرده و 
با خود می برند ......  ]تصفیه[ خونین در زندان های مازندران فقط محدود به تابستان ۶۷ نبود. 
کشتار تا پایان سال ۶۷ هم ادامه داشت. در زندان های آمل و گرگان و بابل پس از به‌اصطلاح 
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پاکسازی، هم چنان اعدام با شیوه‌ “دار زدن” و” تیرباران” انجام می گرفت. شهر چالوس یکی از 
مراکز استقرار هیأت مرگ و برنامه‌ریزی در زمینه‌ ]تصفیه[ و کشتار زندان ها بود. اسامی ‌زندانیان 
سیاسی که در تابستان۶۷ و ادامه آن تا پایان سال۶۷ در مازندران اعدام شدند، به شرح زیر است

گنبد: رضادسا الهی، رض ادلاور؛ 
گرگان: ﻿علیا‌کبرا براهیمزپور، ...بخشیاز ده، ...ا صغریزپور، حسن دنکوب، ﻿قنبر دولتی، 
محما دبراهیمر جبی، ﻿طهمورثر حیم‌نژاد، ...ر حیمی، علیا‌صغر عرب طاهری، ﻿محسن 
مهرابی، رضم ایرکریمی، ﻿عزتا‌لله کیا احمدی، وجیها‌لله کیا احمدی، وحی دکیا احمدی

کردکوی: ﻿عیسیرز گرنا، ... عسگرپور، اکبر کیا، علیا‌صغر کیانپور، ... کیانی پوازرده، 
﻿حسینم جاو رعقیلی؛ 

بندرگز: ﻿فیضا‌للها‌ کبری، ﻿کریمم لاحی )کریم ۳ بار دستگیر شد و دو بار در عباس آباد بهشهر 
زندانی بود(؛

احم دغلامی، ﻿علی  احم دتشرفي،  آفرند،  نظاماز‌ده، ﻿یادلله خادمی، رض ا ساری: ﻿بابک 
خاورپور، ﻿سیدقسام شهادئی، محمدشریف طبراتسنی،ا حم دعنایت‌پور، ﻿حسین عقیل؛
ر اوحانی، ﻿فریدهر وحانی،  زهر جبلی،  توکلی، ﻿مولا  رجب  پناهی،  قائم شهر: ﻿خادوردی 
ضمانها‌ی،س ی د علیرض ا صمرای،  حسین  ۶۰ساله،  شکری  امد ر ﻿جهانگیرس نچولی، 
منیژه  غفرای، خدیجه غلامی،  ر راشیدی، ﻿محممدهدی  غف عمادی، ﻿یزد نا حجتا‌لله 
غلامی، هوشنگ قمدی )دی ماه ۶۷ اعدام شد(، ﻿محم دقلیزپور )آذرماه ۶۷ اعدام شد(، ﻿کمال 

کیا، ﻿بهرام گرائیلی، ﻿مهدیم وسوی؛
ا دفسری، ﻿محم د حمی ا رصغرینا،  شد(، ﻿ناد اعدام   ۶۷ )اسفند  در  که  آازد  رحیم  بابل: 
افسری،س ی درض احجزای، علی حقانی، ﻿علی خاورپور، حسین داوودی، ﻿محمادبراهیم 
شریف  شاهانی، ﻿حسن  غلام‌علی  مر ضانی،  جلالی، ﻿یوسف سر وم  داوود داوودی، 
طبراتسنی، احم دشیخا‌لاسلاماز‌ده، ﻿عباس صادقما یری، حسین صباغ، ﻿علی عبسای، 
لطیفی،  ﻿ناصر  فیروزجائینا،  علی نامز‌ فرهمند،  مهدی  عبدی،  محمسادماعیل 
﻿شعب‌ناعلیم حمدعلیاز‌ده، مسعودم وحدی، جعفرم هیمنی،س ی د﻿محسن واعظاز‌ده، 

﻿جواد وحیدینا، ﻿هادی یگانگی؛
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بابلسر: محمدعلیمار ش، مهدیر وحا‌للهاز‌ده، غلامرض افرحی؛
آمل: ﻿حمیردض اشاعر )بهمن ۶۷ اعدام شد(، ﻿ناصر شاعر )دی ماه ۶۷ اعدام شد(، ...صبوری، 

احم دعنایتزپور، اکبر دتسینا؛
عباساز‌ده،  بهیه  علیر فیع‌پور،  پروره،  احم د نوشهر: ﻿فرهادا براهیمیزنیا،  و  چالوس 

﻿فیضا‌لله کاکسالطانی، حسین هاشمی، ﻿بهرام عاشوری؛
رامسر: ﻿فرهاد صدیق، حسین صفائینا.« ]سایت عصر نو، ۱۸ مرداد ۱۳۹۲، ۹ اوت ۲۰۱۳[

http://www.asre-nou.net/php/view.php?objnr=27784
3- سایت خاک رنج می‌نویسد: »در خردادماه۱۳۶۷ و درست پیش از عملیات فروغ جاویدان 
سازمان مجاهدین خلق، تعداد زیادی از هواداران سابق یا فعلی این سازمان در قائم شهر دستگیر 
شدند. بسیاری از آن ها قصد خروج از کشور را داشتند یا در حین خروج شناسایی و بازداشت 
شده بودند. به‌ این  ترتیب، زندان اطلاعات قائم شهر که تا پیش از آن تعداد اندکی زندانی سیاسی 

را در خود جای داده بود به یکباره شلوغ و مملو از بازداشت شدگان جدید شد.
بهرام روحانی که در اواسط سال ۱۳۶۶ به جرم این که یکی از هواداران مجاهدین را به واسطه‌ 

آشنایی قبلی در خانه‌اش پذیرفته بود، دستگیرشده بود، آن روزها را چنین به یاد می آورد:
»درست ده پانزده روز قبل از عملیات فروغ که جمهوری اسلامی بهش می گوید مرصاد، من 
هوادار مجاهدین نبودم ولی بچه‌های شان را که در یک محل باهم بزرگ شدیم می شناختم. 
مطمئن بودم زمینه آماده است که دستگیر کنند. فقط منتظر آن فرصت بودند. این بچه ها همه 
از مرز خارج شدند اما خیلی از بچه ها را قبل از خروج از مرز دستگیر کرده و آن ها را اعدام کردند. 
قبلش در زندان تعداد کمی از بچه‌های مجاهدین بودند، یک سری هم بچه های چپ بودند. یکی 
از بچه های راه کارگر بود. یکی از بچه های اقلیت بود. شهر کوچک بود و یهو جمعیت زندان پر 
شد و همه را قلع و قمع کردند. خیلی از زندانی ها اصلًاً هیچ کاری نکرده بودند فقط به خاطر ای 
نکه سابقه قبلی داشتند این ها رو آوردند. بعد از آن اعدام ها کسی نموند. بعد خیلی ها رو هم سر 

به نیست کردند اما به‌دروغ گفتند ما این ها رو اصلًاً دستگیر نکردیم«.
وی وقایع پس از کشتار ۶۷ را چنین به یاد می‌آورد: »درست بعد از عملیات فروغ بود. .... حدود 
ساعت ده یازده صبح حین تردد یک گوشه‌ای جلوی من رو گرفتند و گفتند بیا اطلاعات. ما 
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هم رفتیم توی اطلاعات توی خیابون بابل و چشم بند زدند و گفتند خواهرت رو اعدام کردیم و 
دیشب ۴۱ نفر رو زدیم و تو هم نفر ۴۲ ام هستی. اگر مراسم بگیری و شلوغ کنی ما منتظریم 

که بزنیم«.
یکی از زندانیان سیاسی سابق که هویت او به دلایل امنیتی نزد عدالت برای ایران محفوظ است 
می گوید: »ما اهل روستای قادیکلا هستیم. نزدیک قادیکلا یک قبرستونی هست به نام چالدشت. 
دور تا دورش زمین های کشاورزی است. در بعضی از این زمین ها اتاقک های دکه‌ مانند و کوچکی 
هست که روستایی ها که می خواهند شب ها سر زمین بمانند ازش استفاده می کنند. یکی از 
کشاورزهای آنجا برای من تعریف کرد که یک شب یک وانت آوردند که تویش پر از جنازه بود. 
یک چاله همان نزدیک قبرستون چالدشت کندند و همه را توی آن ریختند. من به چشم خودم 
دیدم اما ترسیده بودم و خودم را قایم کردم و تا چند سال هم از ترسم برای کسی نگفته بودم«. 

]سایت خاک رنج، ۲۵ تیر ۱۳۹۷[
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مدارک کمی از کشتار زندانیان سیاسی در این استان برجای مانده است و اطلاع 

چندانی از سرنوشت زندانیان در این استان به‌رغم گذشت بیش از ۳۰ سال در 

دسترس نیست.

﻿محمد شفیع نوری )شاهرخ(﻿حسين نامدار ملايري ﻿مرتضي برزآبادي فراهاني

﻿الله رحم غلام نژاد )مصطفی(﻿منوچهر گرمرودی ﻿سیدمحسن فاطمی
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  اراک

مزار عده‌ای از شهدای دهه۶۰ در درة مودر یا درة مو، قرار دارد. این دره محل مزار این شهیدان 
در اراک است. گفته می شود ۹ یا ۱۴ مزار در این محل قرار دارد. بارها خانواده‌های شهیدان روی 
این مزارها سنگ قبر گذاشته‌اند. اما متعاقباً پاسداران رژیم همه را شکسته‌اند. در حال حاضر 
محوطه این مزارها به صورت تخریب شده‌ای درآمده است. روی آنچه از سنگ ها باقی مانده هیچ 

اسم یا نشانه‌ای مشخص نیست.

﻿سیدمحسن فاطمی در حال نقشه برداری در شهر ساوه
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مرکزی استان

اراک ـ دره مودر

اراک ـ  نقشه محل دره مودر
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استان هرمزگان

درباره‌ قتلرعام۶۷ در جنوبا ی ناروم شخصاً ناتسا هناگزمر، تاکنوا نطلاعات 

ا زینا ناتسا زارم کم زهم  بندرعباسرم ک به‌دست آمدهسا ت.  محدودی 

فعالیترهایم جاهدین دراس لرهایا ول حاکمیت خمینی ـ در فاصله پیروزی 

انقلاب ضدسلطنتی ت اقیام ۳۰خرداد ـ بود. در همم نادت، رژیم خمینی 

به‌دلیل وحشتا زگ سرتش پایگاهم جاهدین درم یرم نادم بندرعباس، دو تن 

از هواداراس ناز نامبهماسا ی صنم قریشی وم نصوراس یانی ر ابه ضرب چماق 

و چاقو به شهادت راسند. پسا ز ۳۰خرداد نی ززندناهای خمینی در بندرعباس 

صده اتنا زا عض او هوادارم ناجاهدین ر ادر بمریرگفت. 
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بندرعباس

درباره قتل عام زندانیان سیاسی در بندرعباس اطلاعات روشنی در دست نیست. کسی 
از سیاهچال های بندرعباس جان به درنبرده و هیچ شاهدی وجود ندارد. کسی نمی داند 
بر سر صدها زندانی چه آمده است. در کتاب جنایت علیه بشریت در سال 2022 تنها 

اسامی 5 تن از شهیدان سربه دار این استان ثبت شده است. 
زنده یاد عزیز زارعی، پدر فاطمه زارعی کاندیدای مجاهدین در اولین انتخابات مجلس، که در 
قتل عام سال۶۷ در شیراز به شهادت رسید، در خاطرات خود شمار قتل عام شدگان در بندرعباس 

را بیش از ۵۰۰ نفر برآورد کرده است.1
مزار عده‌ای از قتل‌عام شدگان سال۱۳۶۷ در بندر عباس در گورستان محله‌ قدیمی »باغ ملایی«
است. این گورستان هم‌چنین مدفن مجاهدانی است که در سایر سال‌های دهه‌ ۶۰ اعدام شده‌اند. 

از جمله شهیدان تبعید شده به بندرعباس از شهرهای دیگر.
یک گزارش نشان می‌دهد که ملا محمدحسین احمدی فقیه یزدی حاکم شرع و امام جمعه‌ وقت 
بندرعباس و سید ابوالحسن هاشمی »دادستان انقلاب« وقت در آن شهر، از اعضای هیأت مرگ 

در این استان بوده‌اند. 
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میناب

میناب شهر کوچکی در استان هرمزگان است. طبق سرشماری سال۱۳۹۰ این شهر بیش از 
۶۳هزار نفر جمعیت داشت. دژخیمان رژیم از مناطق اطراف این شهر برای دفن مخفیانه شهیدان 
استفاده کرده‌اند تا به خیال خود هرگز کسی از آن مطلع نشود. اما کشف یک گور جمعی در این 

شهر کوچک توجه همگان را برانگیخت. 
در شهریور ۱۳۹۵ یکی از اهالی میناب گفت: من نصاب سوله بودم جهت پی کنی یک ساختمان 
اقدام کردیم که به یک گور جمعی برخوردیم. در حدود ۳۰نفری در یک محل دفن شده بودند. 
زنگ زدیم به مرکز بندرعباس. مأموران اطلاعات ریختند و سرپوش گذاشتند. اما بعداً یک مهندس 

که در مرکز بود گفت: این محل، محل گورهای جمعی مجاهدین است.
این محل در تربیت بدنی میناب قرار دارد و مزار شهیدان قتل عام۶۷ در این شهر است.

شرکت نصاب سوله در میناب

کروکی محل یک گور جمعی در میناب

یادداشت ها

﻿Makaremi, Chowra, le Cahier d’Aziz, Gallimard, France, 2011  .1﻿
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استان همدان

در ناتسا نادمه از مدتی قبل از شروع قتل عام زنادنینا مقاوم شهراهی نهاوند 

و ملایر‌ را که رژیم روی آاهن حساس بود به زنناد نادمه منتقل کردند. این 

انتقال که در اواخر اسل ۶۶ روی داد هم‌چنین برای تشدید فشار بر روی زنادنینا 

و خانوادهاهی آننا بود. قتل عام در ناتسا نادمه در روز ۱۳مرداد ۶۷ شروع 

شد. هم‌چون اسیر اهناتسای کشور، کشاتر زنادنینا سیسای در نادمه نیز با 

پنهناکاری حادکثر و بی خبر نگه‌داشتن خانوادهاه انجام شد. پادسارنا طوری 

رفاتر می کردند که مهه فکر کنند آنچه در جرینا سات بازجوییاهیی سات که 

پس از اتامم آن زنادنینا دوباره به بناهد برگردانده می شوند. در حالی‌که زنادنینا 

را از زنناد سپاه به گورناتس بهشت زهرا نادمه منتقل و در آنجا تیربارنا 

می کردند. تاممی زنادنینا قتل عام شده در ناتسا نادمه از سلولاهی بند 

انفرادی زنناد سپاه برای اعادم برده شدند.
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﻿معصومه میرزایی

﻿مصطفی ایزدی

احمد ریحانی

﻿جلیل صبوحیان

﻿مهدی ریحانی﻿شعبان علی قلی پور



۵۲۳

نادمه ناتسا

﻿پرویز گودرزی

﻿منصور عسگری

﻿حسین رجبی

ارژنگ رمقی

﻿محمود محمودی

زهرا شریفی

﻿مهرداد گرانپایه
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همدان

مجدها خلق فریده گودرزی در اسل ۶۲ دتسگیر و به زنناد ارشادگاه نادمه منتقل 
شد. وی پس از گذرانند بیش از 5 اسل در زناه‌نادی نادمه و نهاوند، از زنناد 

آزاد شد:
زمینهاس‌زیاه ـ »از سال ۶۵، چهار نفر از برادران زندانی که همه از هواداران سازمان مجاهدین 
بودند را از بند سیاسی به بند زندانیان عادی در زندان شهربانی همدان منتقل کرده بودند. 
مجاهدین شهید ﻿محمود محمودی، احدم نظری، ﻿هوشنگ احدمی و برادرم ﻿پرویز گودرزی. 
آن زمان پاسداری بنام حسین رضوانیان مسئول و رئیس زندان همدان بود. رضوانیان قبل از 

انتقالشان به زندان شهربانی به آنها گفته بود: نخواهم گذاشت رنگ آزادی را ببینید.
از مدتی قبل از این ماجرا از زندان های شهرستان های ملایر و نهاوند هم زندانیان مقاوم تر و 
افرادی که روی آنها حساس بودند را به زندان همدان منتقل کرده بودند مثل مجاهدین شهید 

احدم نظری و ﻿مرتضی ترکمنی از ملایر و ﻿اهدی اهدینا و کریم اهدینا از نهاوند.
در مقطع قتل عام تغییراتی که در شرایط زندان پیش آمد، همه‌ ما را هوشیار کرد که اتفاقاتی در 
حال رخ دادن است و شرایط مانند گذشته نیست. این تغییرات یا مشابه آنها در همان مقطع در 
زندان های سراسر کشور رخ داده بود. این علائم و نشانه ها عبارت بودند از: قطع ملاقات ها، قطع 
هواخوری، خارج کردن تلویزیون و رادیو و تمامی روزنامه ها وکتاب ها از بند، بستن در و پنجره ها، 
ممنوع شدن انجام هرگونه کاردستی، و همین طور بردن همه‌ زندانیان به سلول های بند انفرادی 
زندان سپاه. اما با وجود این نشانه ها و تغییرات در بند، هرگز فکر نمی کردیم که جنایتی به بزرگی 
و ابعاد قتل عام زندانیان سیاسی در سراسر کشور در جریان است، زیرا قبلًاً هم شرایطی در زندان 
پیش آمده بود مانند لو رفتن تشکیلات داخل بند که به خاطر آن محدودیت ها را زیاد کرده و 
همه‌ زندانیان را برای بازجویی به سلول های انفرادی و زیر شکنجه برده بودند. به همین دلیل 

این بار هم فکر می کردیم مثل قبل است.
پنجشنبه ۶ مرداد روز ملاقات زندانیان همدانی بود. پاسداران قبل از شروع ملاقات به تمام 
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خانواده ها گفته بودند که حق ندارید هیچ گونه خبری از بیرون را به زندانیان منتقل کنید، فقط 
احوالپرسی. همه‌ بچه ها پس از برگشت از دیدار خانواده های شان از فضای عجیبی که در سالن 
ملاقات حاکم بود می گفتند. حضور پرتعداد پاسداران حین ملاقات و کنترل شدید خانواده ها 

خبر از اتفاقات جدیدی می‌داد که در راه بود. این آخرین ملاقات زندانیان همدانی بود. 
عصر همان روز به ناگاه عده‌ای پاسدار مرد و زن به داخل بند هجوم آوردند. آنها تلویزیون، رادیو، 
کتاب )حتی قرآن و نهج‌البلاغه( و همه روزنامه ها را از بند خارج کردند؛ پنجره ها و در ها همه 
بسته شد و هواخوری قطع شد؛ تنها ۳ نوبت در طول شبانه‌روز بند برای تحویل‌دهی غذا باز 
می‌شد. روز دوشنبه ۱۰ مرداد نوبت ملاقات زندانیان شهرستانی بود. آن روز هم آخرین دیدار 
من با خانواده‌ام بود. سالن ملاقات به شدت توسط تعداد زیادی پاسدار و تواب کنترل می شد. 
برای شکاندن این فضا با لبخند و اشاره چشم، به خانواده‌ها رساندیم که از همه چیز خبر داریم. 
برخورد پاسداران زن و مرد خیلی خشن تر شده بود، اما هرگز کسی فکر نمی کرد که این دژخیمان 

دست به چنین جنایت بزرگی بزنند.
بازجوییاه‌ ـ روز ۹ مرداد برادرانی که به صورت تنبیهی در زندان شهربانی بودند )﻿هوشنگ 
احمدی، محمود محمودی، احمد نظری و برادرم پرویز گودرزی( را برای بازجویی به بی‌دادگاه 
همدان برده و آنجا بازجویی کردند. دقیقاً نمی‌دانم که توسط چه کسانی بازجویی شدند. فقط 
می‌دانم که برادرم پرویز در آخرین ملاقات هایش در روزهای ۱۰ و ۱۱ مرداد )ازآنجایی که ضوابط 
زندان شهربانی مثل زندان زندانیان سیاسی نبود، مادرم توانسته بود از فرصت استفاده کرده و 
در پوشش خانواده های زندانیان عادی دو روز پی در پی به ملاقات برادرم برود( به مادرم گفته 
بود که دیروز )۹ مرداد( مرا برای بازجویی به دادگاه بردند و بعد ادامه داده بود که هرچه پرسیدند 
من هم مثل بچه های اوین پاسخ دادم. پرویز توضیح دیگری نداد، اما اسم ابوالقاسم صلواتی 

)همین قاضی صلواتی فعلی( را که دادیار بی‌دادگاه همدان بود، برده بود.
در بند ما از روز سه شنبه ۱۱مرداد که مصادف با عید غدیر بود، از حدود ساعت ۹ صبح بازجویی ها 
شروع شد. در همان زندان در یکی از اتاق ها یکی یکی ما را برای بازجویی می بردند. اولین نفر، 
مجاهد شهید زهرا شریفی را برای بازجویی بردند. نمی‌دانم چقدر طول کشید. شاید نیم ساعت. 
بعد اسم مرا برای بازجویی صدا زدند. بازجویی توسط یک نفر انجام می شد )من خودم از زیر 
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چشم بند دیدم( ما را وارد اتاق کرده یک میز وسط بود و در هر طرف میز یک صندلی. لهجه‌ 
بازجو، لهجه‌ تهرانی بود و غریبه. بعدها من از یکی از زندانیان مارکسیست شنیدم که آن فرد 
بازجو، سعید امامی ملعون بوده است. ما ۶ نفر از هواداران سازمان مجاهدین بودیم که ما را 
یکی یکی نزد این دژخیم برده و او بازجویی می کرد. اما بعد از بازجویی ما را به بند عمومی پیش 
بقیه برنگرداندند و هرکدام را به یک اتاق انفرادی فرستاند. پس از اتمام بازجویی هر ۶ نفر و بعد 
از چندین ساعت دوباره ما را به بند برگرداندند. اینجا بود که متوجه شدیم زهرا شریفی به بند 
بازنگشته. وقتی از پاسداران پیگیری کردیم که چرا زهرا برنگشته پاسخ دادند که او فعلًاً در بند 

انفرادی می ماند تا زمانی که حکمش را بدهند.
زهرا شریفی از زندانیان دستگیرشده در سال ۶۰ بود. در سال ۶۶ وقتی که برای شرکت در مراسم 
شب هفت برادرش به او مرخصی داده بودند فرار کرد اما هنگام خروج از کشور برای رفتن به 
عراق و پیوستن به ارتش آزادیبخش توسط پاسداران دستگیر شده بود و از همان زمان تا یک 

ماه قبل از قتل عام که او را به بند عمومی فرستادند در سلول انفرادی به سر می برد.
یک زندانی مارکسیست هم در همین بند بود که او را برای بازجویی صدا نکردند.

در بند برادران نیز همین فرد، زندانیان را بازجویی کرده بود. بعد از دو سه روز در تاریخ ۱۶مرداد 
ما را به سلول های بند انفرادی زندان سپاه منتقل کردند و بازجویی‌ها در آنجا ادامه پیدا کرد. 
بازجویی توسط ۴ نفر انجام می شد. همگی آنها همان بازجوهایی بودند که از روز اول دستگیری 
با آنها سر و کار داشتیم. بازجوهایی با نام های مستعار محمد، رسول، کریم، رحیم، عبدالله و 

حسین رضوانیان. این افراد از سال ۶۲ که من دستگیرشده بودم، از بازجویانم بودند.
تمامی ‌زندانیان سیاسی را برای بازجویی و برای اعدام به زندان سپاه منتقل کرده بودند و توسط 

همین افراد بازجویی می شدند )البته آنچه ما زندانیان خواهر دیدیم همین افراد بودند(.
پرسش های بازجوی تهرانی در اولین جلسه‌ بازجویی از تمامی ما چند خواهر حول و حوش مسائل 

داخل بند بود. مانند این که:
در بند چه کار می کنید؟

در داخل بند و داخل زندان شما تشکیلات دارید و باید اطلاعات آن را بدهید؟
با چه کسی در بند رابطه نزدیکتری دارید و چرا؟
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چرا با فلان فرد )شخصی که تواب بود و از طرف بچه ها بایکوت می‌شد( رابطه خوبی ندارید؟
این پرسش ها را قبلًاً هم در بازجویی ها شنیده بودم اما یک پرسش در میان سایر پرسش های 
بازجو نظر مرا به خود جلب کرد. پرسش این بود که: »آیا حاضری که در تلویزیون مصاحبه کنی 
و بگویی که در عملیات فروغ جاویدان بودی و دستگیر شدی؟« پاسخ دادم: نه، من سال هاست 
که در زندان هستم، حالا شما می خواهید مرا در تلویزیون نمایش دهید که تازه دستگیر شدم! 
آن بازجو در پاسخ گفت: »تو هنوز نفاق داری«. یکباره دستی محکم روی سرم فرود آمد و روسری 

و چادرم را از روی سرم کشید.
بازجویی تمام شد. از سایر هم بندی هایم نیز پرسش هایی مشابه پرسیده شده بود که بیشتر حول 
و حوش مسائل داخلی بند بود. در زندان سپاه هم پرسش ها در تمامی بازجویی ها حول و حوش 

مسائلی از این ‌دست بود که:
 در بند چه کار می کردید؟

با چه کسانی رابطه تان نزدیکتر بوده؟
تشکیلات داخل بند چگونه عمل می کند؟
چه رابطه یی با بیرون و با سازمان داشتید؟

می خواستید در رابطه با عملیات فروغ چکار کنید؟
بنابراین بازجویی ها از مسائل داخل بند شروع شد، بعد کشیده شد به تشکیلات داخل زندان و 
بعد از آن رابطه تشکیلات زندان با زندانیان مرد و این که می خواستید درون زندان شورش بکنید 

و باید اطلاعات این را بدهید.

هیأت مرگ
هیأت مرگ به معنایی که در اوین و گوهردشت بوده در همدان نبود. کسانی که من می‌دانم در 
جریان قتل عام زندانیان سیاسی هوادار سازمان مجاهدین خلق در زندان همدان دخالت مستقیم 

داشتند عبارتند از:
 ۱ محمد سلیمی )حاکم ضد شرع بی‌دادگاه استان همدان( که بعداً یکی از فقهای شورای .

نگهبان شد؛
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 ۲ کاووسی دادستان بیدادگاه استان همدان؛.
 ۳ ابوالقاسم صلواتی، دادیار وقت بی‌دادگاه همدان )قاضی صلواتی معروف(؛.
 ۴ پاسداری به‌نام محمد ملکی رئیس زندان همدان؛.
 ۵ پاسداری به‌نام حسینی معاون زندان همدان؛.
 ۶ پاسدار حسین رضوانیان از بازجویان کثیف زندان سپاه و زندان همدان که در سال ۶۴ به .

مدت یک سال و نیم رئیس زندان بود؛
 ۷ پاسداری به‌نام عباسی، معاون زندان همدان؛.
 ۸ پاسدار زن، به‌نام ستاری، نگهبان بند زنان سیاسی؛.
 ۹ پاسدار زن، به‌نام محبوبه، نگهبان بند زنان سیاسی؛.

. ۱۰ پاسدار زن، به‌نام اسلامیان، رابط دادگاه با بند زنان سیاسی و کسی که در مورد تمامی 
‌زندانیان سیاسی زن، نظر می‌داد و نظراتش در حکمی که حاکم شرع در مورد زندانیان سیاسی 

زن صادر می‌کرد، مؤثر بود.
تمامی این افراد به‌اضافه‌ پاسداران زن و مرد دیگری که در آن زمان در زندان همدان و زندان 
سپاه کار می کردند، در جریان اعدام و قتل عام زندانیان دخالت داشتند. اگر بخواهم از بین این 
عده، هیأت مرگ را به معنای تصمیم گیرندگان کشتار معرفی کنم عبارت بودند از: حاکم ضد‌شرع، 
دادستان، دادیار،‌ رئیس زندان به‌اضافه‌ بازجویانی که در زندان سپاه بازجویی می کردند؛ شامل 

حسین رضوانیان و پاسدارانی با نام های مستعار محمد و رحیم و کریم و عبدالله.

قتل عام
 ازآنجایی که از مرداد ماه به بند انفرادی زندان سپاه منتقل شدم و تا روز آزادیم یعنی ۱۷آبان۶۷ 
در همان جا بودم تنها یک روز بعد از آزادی فهمیدم که قتل عام زندانیان سیاسی اتفاق افتاده. 
لازم است توضیح بدهم که تمامی‌ زندانیانی که در همدان قتل عام شدند از سلول های بند انفرادی 
زندان سپاه برای اعدام برده شده‌اند. خود من به مدت سه ماه در این بند بودم. در واقع خودم 
هم یکی از کسانی بودم که برای اعدام به زندان سپاه منتقل شده بودم، اما نمی‌دانستم. آن قدر 
این جنایت را بی سروصدا و به صورت پنهان انجام دادند که خودم هم که در بند بودم متوجه 
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این ماجرا نشدم.
شروع قتل‌عام، روز ۱۳مرداد ۶۷ بود. زهرا شریفی از بند ما و معصومه میرزایی از بند انفرادی 
به همراه برادرم پرویز گودرزی از زندان شهربانی و ارژنگ رمقی از بند زندانیان سیاسی زندان 
همدان را در این روز اعدام کردند. همان روز تعداد زیادی از برادران زندانی را نیز به سلول های 
بند انفرادی سپاه منتقل کرده بودند. روز ۱۶ مرداد نیز من و سه خواهر دیگر باقی مانده از هواداران 
به دو زندانی دیگر که یکی  به سلول های زندان سپاه منتقل کردند.  را  سازمان مجاهدین 
مارکسیست بود و دیگری تواب، کاری نداشتند. دو روز بعد از آن، سه خواهر دیگر را مجدداً به 
بند عمومی ‌زندان بازگرداندند. اما من در بند انفرادی سپاه باقی ماندم. تمامی سلول های بند 
انفرادی مملو از زندانی بود. این را از سر و صدای باز و بسته شدن در سلول ها و صدای راه رفتن 
می شد فهمید. تا حدود یک هفته هم ازساعت ۸ الی ۹ شب تمامی زندانیان را از سلول ها با 
چشم بند بیرون آورده و در سکوت کامل در راهرو بند روی زمین می نشاندند. بالای سر هرکدام 
از ما یک پاسدار ایستاده بود. کسی حق هیچ گونه حرف زدنی نداشت. فقط صدای نفس کشیدن 
نفری که در کنارت بود را می شنیدی. حتی پاسدارها هم حرف نمی‌زدند. فقط زندانی ها را جابه جا 

می کردند. از اتاقی به اتاق دیگر یا از یک قسمت راهرو به قسمتی دیگر. 
این موضوع تقریباً یک هفته ادامه داشت. در این میان تنها یک چیز را می شد تشخیص داد و 
آن این بود که هر شب از تعداد نفرات کم می شود، چون رفت‌وآمد کمتر می شد. بعد از دو سه 
روز، دوباره رفت‌وآمدها بیشتر شده و سر و صدای باز و بسته شدن در سلول ها بیشتر می شد، اما 

مثل همیشه هیچ گونه صدایی شنیده نمی شد. 
می خواهم بگویم که طوری رفتار می کردند که همه فکر کنند یکسری بازجویی در جریان است 
و نفرات به زندان برگشته‌اند در صورتی که بعد مشخص شد که از زندان سپاه، زندانیان را به 
گورستان بهشت زهرای همدان منتقل و در آنجا تیرباران می کردند. بی سروصدا زندانیان را 

قتل عام کردند در حالی که ملاقات ها هم کاملًاً قطع بود. 
در مراجعه‌ خانواده ها به دادگاه و زندان، پاسخ پاسداران این بود که فعلًاً ملاقات قطع است ولی 
حالشان خوب است و حتی وسایل و پول را نیز از خانواده ها می گرفتند و وانمود می کردند که به 
دست فرزندانشان می‌رسانند. به همین دلیل من تا روز قبل از آزادیم از زندان اصلًاً متوجه نشده 
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بودم که قتل عامی صورت گرفته و فکر می کردم که بازجویی های بچه ها تمام  شده و همه را به 
زندان بازگردانده‌اند و این طور تصور می کردم که اگر من در انفرادی مانده‌ام به خاطر این است 
که حکمم تمام شده و باید آزاد شوم، مرا زیر فشار گذاشته‌اند که از مواضعم کوتاه بیایم چون 
مورد مشابه این وضعیت قبلًاً در زندان بود. حتی زمانی که روز ۲۷مهر ساعت ۱۰صبح دژخیم 
حسین رضوانیان مرا برای بازجویی برد رو به من کرده و گفت: قبلًاً به تو گفتیم که شما در 
زندان تشکیلات داشتید و برادرت هم مسئول تشکیلات داخل زندان بوده و با سازمان در ارتباط 
بودید، به همین دلیل عده‌ای را که می خواستید در این رابطه شورش به پا کنید و زندان را به 
آتش بکشید اعدام کردیم، از جمله برادرت پرویز گودرزی. خودت هم حکم اعدام داری تا ببینیم 
که حاج‌آقا )منظورش محمد سلیمی حاکم ضد شرع بود( چه تصمیمی می گیرد. اما من اصلًاً 
حرف های این بازجوی کثیف را جدی نگرفتم چون قبلًاً با این فرد زیاد برخورد داشتم و کینه‌اش 
را نسبت به پرویز می‌دانستم. فکر می کردم که می خواهد مرا زیر فشار بگذارد به خصوص که 
عملیات فروغ هم شده بود. با خودم فکر کردم که اینها می خواهند مرا آن قدر زیر فشار بگذارند 

که اگر آزاد شدم جرأت نکنم به سازمان بپیوندم.
شب ۳۰مهر حدود ساعت ۸/۳۰ شب بازجویی به‌نام رحیم آمد و به من گفت وسایلت را جمع 
کن و تمامی الزامات شخصی‌ات )مانند ساعت و...( را نیز تحویل بده. وی ادامه داد که قبلًاً به تو 
گفته شده که هنوز منافقی و دست از نفاق برنداشتی، امشب قراره که اعدامت کنیم. موقع رفتن 
گفت که امشب دارت می‌زنیم. برو آماده شو!! من دو رکعت نماز خواندم. آن شب از ساعت ۸/۳۰ 
شب تا حدود ساعت ۱/۳۰ نیمه شب مرا با چشم‌بند در راهرو بند انفرادی نگه‌داشتند. بند تقریباً 
خالی بود و چندنفری بیشتر در سلول ها نبودیم. ساعت از ۱/۳۰ گذشته بود که دوباره همان 
بازجو آمد و ساکم را پرت کرد به سمتم و وسایلم را پس داد و گفت، فعلًاً حاج‌آقا از اعدامت 
صرفنظر کرده فقط به خاطر بچه‌ات تا بعداً! من با وجود این که خودم را برای شهادت آماده کرده 
بودم و حتی نماز هم خوانده بودم اما این برخوردها را جدی نمی گرفتم و همه را مثل قبل 
به حساب این گذاشتم که فقط می خواهند حسابی مرا بترسانند که اگر آزاد شدم دنبال هیچ کار، 

فعالیت و ارتباطی با سازمان نروم. 
بعد از این جریان تا روز ۱۶ آبان سراغم نیامدند. طی این مدت ۱۷-۱۶ روز به جز من کسی در 
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بند انفرادی باقی نمانده بود، من بودم و نگهبان بند. یادم می آید که ۱۷ شب تا صبح از وحشت 
و ترس نخوابیدم، چون دربند تنها بودم و نمی‌دانستم چه اتفاقی در حال رخ دادن است.

روز ۱۶ آبان یکی از بازجوها به نام محمد به سلول آمد و شماره تلفن مادرم را خواست و بعد 
هم گفت: »قراره فردا آزاد بشی«. سپس ادامه داد، همان طور که قبلًاً به تو گفتیم تشکیلات 
داخل زندانتان لو رفته و چون با خارج زندان ارتباط برقرار کرده و قصد شورش داشتید، عده‌ای 
از جمله برادرت را اعدام کردیم که مسئول کل تشکیلات زندان بوده. وی در میان ناباوری من 
ادامه داد، تو را هم می خواستیم اعدام کنیم، فقط به خاطر بچه خردسالت منصرف شدیم. آن 
بازجو بعد از گفتن این جملات سلول را ترک کرد. باور چیزی که شنیده بودم برایم ممکن نبود. 

تلاش کردم مثل گذشته این حرف ها را جدی نگیرم.
روز ۱۷ آبان حدود ساعت ۱۰ صبح مرا از بند انفرادی به قسمت زندان سپاه بردند. وقتی که 
وارد اتاق شدم، دیدم مادر و برادر و پسرم آنجا هستند. با گرفتن تعهد کتبی و امضا و اثر انگشت 
از مادر و برادرم، مرا آزاد کردند. سه ساعت بعد از آزادیم، به منزل دایی‌ام زنگ زدند و به او گفتند 
که فردا برای تعیین تکلیف وضعیت پرویز به دادگاه بیایید. همان لحظه بود که مطمئن شدم 
جریان اعدام پرویز صحت دارد. تا روزی که زنده هستم خاطره تلخ روز به‌اصطلاح آزاد شدنم از 
زندان را فراموش نمی کنم. چهره مادرم را برای همیشه در خاطر دارم که با چه خوشحالی 

می گفت، حتماً می خواهند فردا پرویز را آزاد کنند و فکر تهیه سند برای آزادی پرویز بود!
روز ۱۸ آبان، وقتی برادر و دایی‌ام به دادگاه مراجعه کردند، با خانواده‌های زیادی در دادگاه مواجه 

شدند که به همه‌ آنها گفته شده بود که فرزندانشان اعدام‌ شده‌اند.
من با وجود این که در تمام مدت قتل عام در بند انفرادی سپاه بودم یک روز بعد از آزادی و در 
واقع سه ماه بعد از قتل عام فهمیدم که چه اتفاقی افتاده. بعدها که بچه های آزاد شده مانند خودم 
را دیدم )چند ماه بعد( آنها هم مانند من متوجه نشده بودند که در زندان چه اتفاقاتی در حال 
رخ دادن است، تا زمانی که ممنوعیت ملاقات برداشته می شود یا آزاد می شوند و بعد از مدتی 

می فهمند که تعداد زیادی از زندانیان اعدام شده‌اند.
طبق حرفی که بازجو و دادیار بیدادگاه همدان )ابوالقاسم صلواتی( به دایی‌ام گفته بود، تنها فردی 
که باید اعدام می شده و نشد، من بودم. او به دایی‌ام گفته بود که فقط حکم اعدام فریده گودرزی 
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را به خاطر بچه‌اش اجرا نکردیم او هم اعدامی بوده و الان هم حکم اعدام معلق دارد. یعنی حکم 
اعدام تعلیقی بعد از آزادی!

شهیناد
دقیقاً نمی‌دانم چند نفر شهید شدند. تعداد برادرها را نمی‌دانم دقیقاً چند نفر بودند زیرا برادر 
خودم از ۲ سال قبل، به همراه ۳ زندانی دیگر از بند سیاسی به بند زندانیان عادی در زندان 
شهربانی منتقل  شده بودند و دیگر مثل گذشته برخی خبرها و اطلاعات را از بند برادرها نداشتم. 
تعداد زندانیان سیاسی زن هم ۸ نفر بود که یک نفر هوادار راه کارگر بود و ۷ نفر از هواداران 
سازمان مجاهدین خلق. از این ۷ نفر هم یک نفر )مجاهد شهید معصومه میرزایی( از تاریخ 

۲۶ تیر ۶۶ به بند انفرادی منتقل شد و دیگر برنگشت.
درواقع در یک طرح از پیش کار شده و گسترده، همه‌ زندانیان را به زندان انفرادی سپاه منتقل 
کردند و طی روزهای ۱۳ تا ۲۲ مرداد در چندین سری آنها را از زندان سپاه به گورستان منتقل 
و اعدام کرده بودند. همه زندانیانی که در زندان همدان به شهادت رسیدند، از هواداران سازمان 
مجاهدین خلق بودند. در بند خواهران، ۲نفر یعنی مجاهدین شهید زهرا شریفی و ﻿معصومه 
میرزایی شهید شدند. دربند برادران تعداد اعدامی ها خیلی بیشتر بود چون علاوه بر ده ها زندانی 
مجاهد، تعداد زیادی را نیز در همان مقطع مجدد دستگیر کرده بودند و سلول های بند انفرادی 
زندان سپاه مملو از زندانی بود. آنها حتی تعدادی سرباز را هم دستگیر کرده بودند. من از شنیدن 
صحبت های آن سربازان فهمیدم که همه آنها را در جریان جنگ دستگیر کرده‌اند و کسی هم 
نفهمید که بر سر آنها چه آمد. واقعاً هیچ کس نمی‌داند که در آن شب های قتل عام این جانیان 

بر سر زندانیان چه آوردند و در چه ابعادی زندانیان را به شهادت رساندند. 
پاسداران عده‌ای از زندانیانی را که قبلًاً آزاد شده بودند، در همان روزها دوباره دستگیر کردند. 
مثلًاً در همدان، مجاهد شهید محدمجواد ترابی نوید که از سال ۶۰ در زندان بوده و حدود 
۹ـ۸ماه قبل از قتل عام از زندان آزاد شده بود، در یک نیمه شب نیمه‌ اول مردادماه دستگیر و در 
همان ماه اعدام کردند. برادر جواد می گفت که او را نیمه شب از رختخواب بیرون کشیده و با 
همان لباس راحتی برده بودند و حتی به او اجازه نداده بودند که لباسش را بپوشد. در آن زمان‌ 
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همه می گفتند که تعداد زیادی از مردم عادی، از هواداران سازمان و یا از زندانیان آزاد شده یا 
هرکسی را که به وی مشکوک بودند را دستگیر کردند و از سرنوشت بسیاری از آنها اطلاعی در 

دست نیست.
اسامی تعدادی از شهدا را که خودم سنگ قبرهایشان را دیدم به شرح زیر است:

﻿معصومه میرزایی، زهرا شریفی، ﻿پرویز گودرزی، ارژنگ رمقی، ﻿منصور عسگری، ﻿هوشنگ 
احدمی، ﻿محمود محمودی، مجید بخشی نظر، ﻿مهدی ایزدی و ﻿مصطفی ایزدی )مهدی و 
مصطفی پسرعمو بودند(، ﻿حسین رجبی، ﻿محدمجواد ترابی نوید، ﻿علیرضا جلالینا، ﻿اهدی 
اهدینا، ﻿کریم اهدینا،‌ ﻿سعید دادسرشت، ﻿عباس خورشیدوش )ابوالقاسم(، احدم ریحانی، 
احدم صادقینا، ﻿جلیل صبوحینا، مرتضی ترکمنی، بهمن صادقی، ﻿شعبناعلی قلی پور، 

احدم نظری، مهرداد گرانپایه، مجید شراهنی، اشرف نوایی و ناصر ربیبی.
شهدای قتل عام در زندان همدان را، در قطعه‌ای در گورستان همدان به خاک سپرده و روی سنگ 
قبرهای آنان تاریخ های ۱۳، ۱۸، ۱۹، ۲۰ و ۲۱ مرداد حک شده است. طبق همین تاریخ ها که 
روی سنگ قبر زندانیان قتل عام شده حک شده می توان نتیجه گرفت که زندانیان در فاصله‌ 
زمانی ۱۳ تا ۲۱ مردادماه اعدام  شده‌اند. فقط یک زندانی دیگر به نام ﻿علیرضا جلالینا در تاریخ 
۳۰ مهر به شهادت رسیده است. یعنی تا این تاریخ تمامی کسانی را که می خواستند اعدام کنند 
به شهادت رسانده بودند. تا جایی که به خاطر دارم را درباره‌ هر یک از شهیدان مختصری 

می نویسم:
﻿محمود محمودی، اهل اسدآباد همدان بود. در تابستان ۶۲ دستگیر و به ۱۸ سال زندان محکوم 
شده بود. وی یکی از زندانیان مقاوم بود که همیشه رئیس زندان و پاسداران نسبت به او حساس 
بودند و قبل از اعدام به مدت ۲سال به صورت تنبیهی در زندان شهربانی در بند زندانیان عادی 

به سر می برد.
﻿هوشنگ احدمی، او اهل اسدآباد همدان بود و از سال ۶۲ در زندان همدان به سر می برد. وی 
از سال ۶۵ در بند زندانیان عادی زندان شهربانی همدان در اسارت بود. او را از همدان به زندان 
قم منتقل کرده و در این شهر اعدام کرده‌اند. بعضی خبرها حاکی از این بود که گویا هوشنگ را 

در ملأعام به دار آویخته‌اند.
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﻿پرویز گودرزی، پرویز اهل کرمانشاه و دبیر ادبیات در مدارس راهنمایی کرمانشاه بود. او که از 
هواداران فعال سازمان در کرمانشاه محسوب می شد، در تابستان ۶۲، در جوکار ملایر توسط 
بریده مزدوری به نام »حسین سعادت« شناسایی و دستگیر شد. هنگام دستگیری یک دست و 
یک پایش مورد اصابت گلوله قرار گرفت، و همین جراحت موجب فلج شدن دست راستش گردید. 
وی در بی‌دادگاه رژیم ابتدا به اعدام سپس به ۲۰ سال زندان محکوم شد. از زندانیان مقاوم زندان 
همدان و همواره مورد غضب رئیس زندان همدان و بازجوها به خصوص »حسین رضوانیان« بود. 

وی قبل از شهادت در زندان شهربانی و در بند زندانیان عادی به سر می برد. 
پرویز به همراه ارژنگ رمقی، ﻿معصومه میرزایی، زهرا شریفی جزء اولین سری شهدای اعدام شده 
در همدان هستند که در روز پنجشنبه ۱۳مرداد ۶۷ به شهادت رسیدند. در وسایلش که بعدها 
به خانواده‌ تحویل داده شد، ساعت مچی وی نشان می‌داد که عقربه‌ی آن روی ساعت یک و سی 

و پنج دقیقه صبح متوقف شده بود. این زمان اعدام پرویز به همراه دیگر یارانش بود.
پرویز در آخرین ملاقات )در روز ۱۱مرداد۶۷ در زندان شهربانی که مصادف با عید غدیر بود( به 
مادرم گفته بود: دیشب خواب دیدم در وسط میدان مصدق کرمانشاه حضرت علی )ع( ایستاده 
و با دو دستش عبایش را باز نموده، من )پرویز( و محمود )محمودی( و هوشنگ )احمدی( زیر 
عبای امام علی ایستاده‌ایم و او دست هایش را دور ما حلقه زده. مادرم تعریف می کرد یک هفته 
بعد در میدان مصدق کرمانشاه، ۳ نفر از زندانیان هوادار سازمان را با جرثقیل به دار کشیده بودند

طبق گفته های مردم کرمانشاه در همان مردادماه، در چندین نقطه‌ شهر تعدادی از هواداران 
سازمان و زندانیان را به‌دار کشیده بودند و روزهای متوالی اجساد شهدا بر روی طناب دار باقی‌ 
مانده بود؛ از جمله در محله‌ جوانشیر کرمانشاه که محله‌ای قدیمی و اغلب سنی نشین هست، 

۸نفر را زیر پل هوایی به‌دار می کشند و نزدیک به یک هفته اجساد را در ملأعام نگه می‌دارند.
احدم نظری؛ احمد اهل ملایر بود و ۶ سال را در زندان همدان در شرایطی گذرانده بود که از

 بیماری های زیادی رنج می برد. احمد نیز به همراه محمود و هوشنگ و پرویز ۲ سال قبل از 
شهادتش در زندان شهربانی به سر می برد. او در مرداد ۶۷ در زندان همدان به شهادت رسید.

﻿منصور عسگری، منصور از اهالی الیگودرز لرستان بود. او از زمستان سال ۶۰ در همدان دستگیر 
و تا سال ۶۳ زیر حکم اعدام بود و درنهایت به ۲۰ سال زندان محکوم شد. منصور هم مانند دیگر 
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زندانیان در سال های قبل حکمش شکسته شده بود. در زمان قتل عام یک ماه از حکمش مانده 
بود و باید در شهریورماه آزاد می شد. او متأهل و یک دختر ۷ ساله به نام »سحر« داشت.

﻿ناصر ربیبی، ناصر اهل بروجرد و از سال ۶۰ در زندان بود. ۲ برادر دیگر او در کرمانشاه و بروجرد 
در همان سال ۶۰ اعدام  شده و به شهادت رسیده بودند. ناصر ابتدا به اعدام و سپس به ۲۰ سال 

حبس محکوم شده بود.
﻿محدمجواد ترابی نوید، محمدجواد اهل همدان و از هواداران فعال سازمان در این شهر بود. 
وی از سال۶۰ در زندان همدان به سر می برد. همسرش زهرا چرچریان در سال۶۰ به حکم 
بی‌دادگاه همدان به اعدام محکوم و به شهادت رسیده بود. محمدجواد از زندانیان مقاوم زندان 
بود. بالاخره بعد از مدت ها ملی کشی در اواخر سال ۶۶ آزاد شد. طبق گفته‌ خانواده‌اش روز ۶ یا 

۷ مرداد نیمه‌شب به خانه‌اش رفته و او را دستگیر و اعدام کردند.
﻿معصومه میرزایی، معصومه اهل همدان و از سال ۶۰ در زندان به سر می برد. او یکی از زندانیان 
مقاوم در زندان بود و به همین دلیل پاسداران زن و رئیس زندان کینه عجیبی نسبت به او 
داشتند. صداقت و مهربانی و لبخندهای همیشگی او هرگز از یادم نخواهد رفت. با عطوفت و 
محبت خاصی، با دیگر بچه های زندانی برخورد می کرد و مرزبندی بی‌شکافی با تواب ها و بریدگان 
داشت. بعد از انتقالم به بند عمومی که کودکم به مدت ۲ هفته نزد من بود، بیشتر کارهای مربوط 
به او را، از شستن لباس ها و کهنه‌های کثیف گرفته تا دادن غذا و... انجام می‌داد. با بقیه زندانیان 
هم همین طور برخورد می کرد. سال ۶۵ حکمش تمام‌ شده بود، اما او را آزاد نکردند و در واقع 
ملی کشی می کرد. بارها به صورت تنبیهی او را به بند انفرادی و بند زندانیان عادی می بردند و در 
سال ۶۶ بعد از این که زهرا شریفی در جریان فرار و خروج از کشور )در زمانی که از زندان به 
مرخصی رفته بود( دستگیر شد، معصومه را به خاطر نقشی که در جریان فرار و وصل زهرا به 
تشکیلات داشت، در تاریخ ۲۶ تیر ۶۶ به بند انفرادی و دوباره به زیر شکنجه بردند. مجاهد شهید 
﻿معصومه میرزایی هرگز به بند عمومی بازنگشت و در تاریخ ۱۳مرداد ۶۷ در قتل عام زندانیان 

سیاسی به همراه دیگر یارانش سربه‌دار شد.
زهرا شریفی، اهل همدان و از سال ۶۰ در زندان بود. در بهمن سال ۶۵ در حالی که برای شرکت 
در مراسم ختم برادرش که در جریان بمباران شهر همدان کشته شده بود به مرخصی رفته بود، 
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فرار کرد و بعد از وصل به تشکیلات سازمان قصد خروج از مرز و پیوستن به سازمان را داشت 
اما در مرز چابهار به همراه ۸ نفر دیگر از هواداران دستگیر شد. ابتدا او را به زندان چابهار و سپس 
به اوین منتقل و دوباره به زندان همدان بازگرداندند. در خرداد ۶۷ پس از مدت ها زهرا را به بند 
عمومی آوردند. یادم می آید طی آن مدت کوتاه تا زمان شهادتش من و زهرا هرروز باهم بودیم. 
روحیه دیگری پیدا کرده بود؛ سرودهای جدیدی را یاد گرفته بود )فرمان موسی و گل توفان؛ 
اشرف( را هر روز در حیاط هواخوری که باهم قدم می‌زدیم، برایم می خواند و از جریان خروج از 
ایران برایم تعریف می کرد و سفارش دائمی‌اش به من این بود که به محض این که آزاد شدی 
معطل نکن و به همراه کودکت از کشور خارج شو. هر روز صبح ورزش می کرد. به خاطر چند 
روزی که در پایگاه های سازمان در داخل کشور با بچه ها زندگی کرده بود، روحیه خاصی پیدا 
کرده بود که کاملًاً با قبل فرق می کرد. روز ۱۱مرداد او را برای بازجویی نزد هیأت مرگ بردند 
و دیگر هرگز به بند بازنگشت. او در تاریخ ۱۲مرداد به شهادت رسید. در جریان دستگیری مجدد 
زهرا، پدرش را نیز دستگیر و به مدت چندین ماه در زندان نگه‌داشته و مغازه‌اش را نیز مصادره 

کردند. پدر زهرا نیز براثر این فشارها چند سال بعد از شهادت دخترش فوت کرد.
﻿کریم اهدینا، از فرزندان مردم نهاوند بود. او در سال ۶۰ دستگیر و در زندان نهاوند و همدان 
بود. برادر دیگرش در سن ۱۳سالگی در زندان نهاوند اعدام‌ شده و به شهادت رسیده بود. کریم 
از زندانیان مقاوم زندان بود. کریم هادیان را به همراه ﻿اهدی اهدینا که او هم اهل نهاوند بود و 
سال‌ها در زندان های نهاوند و همدان بود، در مرداد۶۷ در همدان اعدام و به شهادت رساندند. در 

رابطه با این دو شهید خبرهایی بود که در ملأعام به دار کشیده شده‌اند.
﻿سعید دادسرشت، بعد از گذراندن چندین سال از محکومیت خود در تابستان 67 به شهادت 
رسید. مجاهد شهید فاطمه دادسرشت خواهر سعید در سال 60 دستگیر شده بود. این خواهر 
قهرمان در تمام دوران شکنجه و بازجویی خود، نام و مشخصاتش را به عنوان »مجاهد خلق« به 

پاسداران می‌داد و عاقبت در همان سال۶۰ اعدام شد. 
ارژنگ رمقی، از هواداران سازمان در شمال کشور که در همدان به شهادت رسیده است. 

﻿حسین رجبی؛ بعد از چند سال اسارت در اوین به همدان منتقل و در آنجا به شهادت رسید.
﻿عباس خورشیدوش؛ از کشتی‌گیران برجسته‌ همدان بود.
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مطلع کردن خانوادهاه
خانواده‌ها از جمله خانواده‌ خودم هر هفته یا هر ۲هفته یک‌بار از کرمانشاه به همدان می‌رفتند 
)خانواده من هر ۲ هفته یک‌بار( و به زندان، به بی‌دادگاه همدان و به مرکز سپاه مراجعه و پیگیر 
وضعیت فرزندانشان بودند. هر بار به آنها گفته می شد که حالشان خوب است اما در حال حاضر 
امکان ملاقات ندارند. پاسدارها وسایل و پولی را که خانواده ها برای فرزندانشان به زندان می بردند، 
تحویل می گرفتند و می گفتند که به آنها می‌دهیم. حتی در مواردی که خانواده ها ابراز نگرانی 
کرده و می گفتند که اخباری در مورد اعدام زندانیان شنیده‌اند و جویای حال فرزندانشان 
می شدند، مسئولین زندان و دادگاه و سپاه خیلی قاطع تکذیب می کردند و می گفتند چنین 
اخباری صحت ندارد و شایعات است. آنها به صراحت می گفتند حال زندانیان خوب است و فعلًاً 
فقط ملاقات ها قطع است. اقدامات خانواده ها در حالی که همه در یک شرایط بی خبری و مملو 
از استرس به سر می بردند به جایی نرسید و هیچ پاسخی نگرفتند. قطع ملاقات و همین اوضاع 
بی‌خبری ادامه داشت تا در نیمه‌ دوم آبان ماه ۶۷ که خبر اعدام زندانیان را به خانواده ها دادند 

و بعد هم ملاقات زندانیان باقی مانده از قتل عام را برقرار کردند.
ملاقات ها از اواخر آبان دوباره شروع شد. پاسداران از نیمه‌ دوم آبان ماه تلفنی از خانواده ها خواسته 
بودند که برای روشن شدن وضعیت فرزند زندانی شان به بی‌دادگاه همدان مراجعه کنند. در 
مراجعه خانواده ها به بی‌دادگاه، پاسداران خبر اعدام فرزندشان را به آنها می‌دادند. آنها بدون استثنا 
به تمامی خانواده ها گفتند که فرزند شما در زندان با سازمان ارتباط داشته و تشکیلات زندان 
داشتند و می خواستند که در زندان شورش به پا کنند. حتی در مورد برادرم به‌دایی‌ام گفته بودند 

که او در زندان سلاح داشته!
آنها خانواده ها را تهدید کردند که حق برگزاری مراسم در خانه یا مسجد و چاپ اعلامیه را ندارید 
و سر همین از خانواده ها تعهد و امضای کتبی گرفته بودند. یک هفته بعد، وسایل شخصی شهدا 
را به خانواده هاشان تحویل دادند. معاون زندان همدان پاسداری به نام حسینی وسایل بچه ها را به 
خانواده ها می‌داد و امضا و رسید می گرفت. تعدادی از خانواده ها در محکومیت این عمل وحشیانه 
و ضدانسانی در حیاط دادگاه همدان دست به اعتراض زدند اما پاسداران  همه را تهدید کرده و 

از آنها امضا و تعهد کتبی گرفتند که هیچ گونه مراسمی برگزار نکنند.
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مزارها
بنابر اطلاعاتی که از کارکنان گورستان همدان گرفتیم )برادرم با چند نفر از کارکنان گورستان 
صحبت کرده بود(. تمامی ‌زندانیان را بعد از نیمه شب به گورستان همدان برده و در همان محل 
گورستان اعدام می کردند. کارگران گفته بودند که چندین شب ما را برای کندن قبر می بردند 
)علاوه بر آنها تعدادی از کارگران شهرداری را نیز آورده بودند( و همه ما را تهدید کردند که حق 

ندارید در این رابطه به کسی حرفی بزنید و الا سر و کارتان با اطلاعات است.
 آنها گفتند: »چند شب ما را برای این کارها به گورستان برده و تعداد زیادی پاسدار هم به آنجا 
می‌آمدند. از قسمتی که پاسداران بودند صدای الله‌اکبر و در ادامه هم صدای رگبار گلوله 
می شنیدیم. بعد ما را می بردند که خون های ریخته شده روی زمین را بشوییم و جسدها را با 
همان لباس های خونین به داخل قبرها انداخته و خاک می‌ریختند«. طبق گفته‌ کارگران گورستان 

بعضی از شهدا قبل از اعدام مورد شکنجه، و ضرب و شتم قرارگرفته بودند. 
چند روز بعد از این که خبر اعدام را به خانواده ها داده بودند، از آنها خواستند که برای گرفتن 
آدرس محل دفن شهدا مراجعه کنند و آدرس قطعه‌ای در قبرستان باغ بهشت همدان را به آنها 
داده و گفته شده بود که بروید از دفتر قبرستان شماره‌ قبر بگیرید. حدود دو تا سه هفته بعد 
هم سنگ قبرهایی را که خودشان از قبل آماده کرده بودند به خانواده ها تحویل می‌دادند یعنی 
خانواده ها از قبرستان تحویل می گرفتند. علامت مشخصه‌ تمامی سنگ قبرها این بود که روی 
هیچ کدام از سنگ قبرها کلمه‌ مرحوم حک نشده بود. به این شکل پاسداران حتی پس از اعدام 

فرزندان در چندین مرحله خانواده های داغدار را با این رفتار شکنجه می کردند.
حتی بعد از آن هم روی خانواده ها فشار زیادی بود. یادم است که هر وقت به همراه مادرم بر سر 
مزار برادرم می‌رفتیم، تعداد زیادی افراد مشکوک و لباس شخصی و اطلاعاتی را در قبرستان و 

به خصوص در قطعه‌ زندانیان قتل‌عام می‌دیدیم و کاملًاً واضح بود همه جا را زیر نظر دارند.
چندین بار در بازگشت از همدان به کرمانشاه بلافاصله سپاه همدان با منزل ما و مادرم تماس 
گرفته و او را تهدید می کردند که چرا سر مزار پسرت آمدی و مبادا که بروی و داد و فریاد راه 

بیندازی!
افزون بر قبرستان باغ بهشت همدان، رژیم شماری دیگر از زندانیان قتل عام شده در همدان را 
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به صورت مخفیانه در قطعه‌ای از گورستان بهشت زهرای همدان دفن و بعد از سه ماه به خانواده ها 
نشانی و سنگ قبر دادند. 

مجاهدین شهید هادی هادیان وکریم هادیان را به نهاوند برده و اعدام کرده و در گورستان نهاوند 
دفن کردند. مجاهد شهید احمد نظری در ملایر به خاک سپرده شد. مجاهد شهید ﻿هوشنگ 

احمدی در شهر قم به خاک سپرده شد. 

اسیر زناه‌ناد
از زندان های دیگر فقط یک سری اخبار کلی شنیدم. مثلًاً می‌دانم که همان قطع ملاقات ها و 
امکانات که در زندان همدان صورت گرفت، در سایر زندان های دیگر هم در جریان بوده. در 
شهرهای تویسرکان، ملایر و نهاوند تعدادی از زندانیان را در مرداد۶۷ به‌دار کشیدند. در میدان 
اصلی تویسرکان سه زندانی سیاسی را به نام قاچاقچی در ملاءعام به دار کشیده و ساعت ها در 
همان حالت در انظار عمومی نگه‌داشته بودند. در شهر ملایر و نهاوند هم اوضاع به همین منوال 
بود و زندانیان را با جرثقیل و در ملاءعام به دارکشیده بودند. همه‌ زندانیان سربه‌دار در این شهرها 

از هواداران سازمان مجاهدین بودند.

از هوادارنا مجدهاین که در مقطع قتل عام در زنناد نادمه بهسر می برد،  یکی 
مشادهات خود از آن ایام را چنین نقل می کند: 

»چند ماه اول دستگیری در زندان سپاه کرمانشاه بوده و سپس به زندان همدان منتقل شدم. از 
مهرماه۶۰ تا فروردین ماه ۶۱ در زندان سپاه پاسداران تویسرکان در یک سلول انفرادی همراه با 
شهید حمید سیفا‌لله‌زاده بودم. او در عملیات فروغ جاویدان به شهادت رسید. مابقی دوره‌ 
اسارت را در زندان همدان )معروف به ارشادگاه( و نزدیک به ۳ماه همراه با حمید در انفرادی 

سپاه بودم.
اکثریت شهیدان در همدان، نهاوند، ملایر، اسدآباد، بروجرد و قروه به شهادت رسیدند. تعدادی 
از شهیدان در منازل خانوداه ها دفن شدند و چند نفر هم در هنگام عملیات به شهادت رسیدند 

که از محل دفن پیکر مطهر آن عزیزان بی‌اطلاع هستم.
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من از سال ۵۶ با سازمان آشنا شدم و از آن زمان تمام تلاشم هماهنگ شدن با آرمان سازمان 
بوده است. در شهرستان تویسرکان پس از شهید مراد نانکلی دومین مجاهد خلق آن شهرستان 
کوچک بودم و بر خود می بالم که خدا دست هدایتش را بر سر من گذاشت. من هر چه دارم و 

بودم و نبودم و همه دارایی که دارم فقط نام مجاهد خلق است و از این بابت خدا را شاکرم. 
در مورد مقطع قتل عام آنچه به یاد دارم این است که پاسداران، زندانیان‌ همه‌ شهرهای استان را 
جمع کردند و به همدان آوردند. من به همراه تعدادی از بچه های نهاوند و ملایر و چند زندانی 

توده‌ای که اهل همدان بودند، دربند۲ مستقر شدیم. بقیه به بندهای ۳ و ۴ و ۵ منتقل شدند.
یک روز ناگهان هواخوری و ملاقات و تلویزیون قطع شد. در بند باز شد و قاضی صلواتی که آن 
روزها دادیار زندان بود، به همراه ملکی رئیس زندان و یک نفر دیگر وارد شدند و چهار نفر از 

بچه‌های نهاوند را صدا کرده و با خود بردند. این چهار نفر عبارت بودند از:
﻿هادی هادیان، ﻿کریم هادیان، علی شیخی و اکبر .... آنها دیگر هرگز بازنگشتند. چند روز بعد مرا 
با ﻿حسین جلالی و منوچهر امیدی و شهریار امیدی که هر سه نفر نهاوندی بودند، صدا کردند. 
مرا پیش سلیمی حاکم ضد شرع بردند. در آنجا صلواتی و دو نفر دیگر هم در اتاق بودند. همان 
آخوند سلیمی جلاد که کاظم عالمی و تعداد زیادی از بچه های همدان را در سال ۶۱ اعدام کرد.
بعد از خروج از سلول در حالی که نزد سلیمی می‌رفتیم، صلواتی رو به من کرد و گفت، علی 
شجاعی و احمد نظری رو اعدام کردیم. شما را هم اعدام می کنیم. من احمد را خیلی دوست 

داشتم. او یک مجاهد تمام عیار و یک نیروی کیفی و عالی بود.
در آن اتاق، سلیمی ۳ پرسش از من کرد و بعد از آن بلافاصله به نگهبان گفت، ببرش توی راهرو. 
در رفت‌و برگشت از بند به راهرو هرچند چشم بند داشتم اما از صداها می توانستم تشخیص بدهم 
که راهرو خیلی شلوغ است. بلافاصله مرا به انفرادی های باباطاهر که مرکز سپاه بود و دخمه های 

تنگ و تاریک کوچکی به نام سلول داشت، منتقل کردند.
بچه‌هایی که نام بردم همه هوادار مجاهدین بودند به جز شهریار امیدی که چریک فدایی اقلیتی 
بود. بعد از انتقال به دخمه های مرکز سپاه، دیگر هیچ خبری از بچه ها نداشتم. چند روز گذشت 
تا یک  شب پاسداران در حالی که با لگد و زنجیر به در سلول ها می کوبیدند و ناسزاهای رکیک 
نثار آقای منتظری می کردند همه ما را تهدید به اعدام کردند. آنها با داد و فریاد اسامی تعداد 
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زیادی از بچه ها را می بردند و نعره می کشیدند که ما اینها را کشتیم و شما را هم می کشیم.
حدود یک ماه بعد مجدداً به بند ۲ بازگردانده شدم. دیگر هیچ کس در آن بند نبود و من تنها 
زندانی این بند بودم. کم کم از زندانیان عادی بند۵ که می‌توانستم نزد آنها تردد کنم ماجرا را 
پرسیدم و متوجه شدم که بسیاری از بچه ها اعدام‌ شده‌اند، تعدادی را آزاد کرده‌اند و بعضی ها 
هنوز دربند ۶ در انفرادی ها هستند. از بند ۳ و ۴ هیچ صدایی نمی آمد. فاجعه رخ داده بود. دور 

از چشم همه مردم و در بی خبری، همه را قتل عام کرده بودند.
یکی از بچه های همدان گفت که ۱۲مجاهد از همدان در مقطع قتل عام اعدام شدند. از آنها فقط 
اسم شعبان را به یاد دارم. یک زندانی ژاکت بهزاد زندی ملایری را که کارگر بود و دختر کوچکی 
به نام مهرنوش داشت و پدرش هم رفتگر شهرداری بود، به من داد و گفت: بهزاد گفته این ژاکت 
را به تو بدهم. از یک زندانی نهاوندی شنیدم که هادی و کریم و علی و اکبر در بهشت زهرای 

نهاوند دفن شده‌اند. اما از محل دفن بقیه بچه ها بی خبرم.
یک شب شاهد جنایتی در سلول انفرادی باباطاهر بودم که هرگز فراموش نمی کنم. در بدنه‌ در

آهنی دخمه، سوراخ کوچکی بود که می توانستم از آن، سلول روبه‌رو را ببینم. یک شب حمله به 
زندانیان شروع شد. سلول رو به رو را باز کردند و جوان حدوداً ۲۵ ساله‌ای غرق خون را به راهرو 
آوردند. پاسداران  همه‌ با هم او را می‌زدند. شلوار کردیش طوسی رنگ بود. اما از خون زیاد قرمز 
شده بود. او را می‌زدند و می گفتند رگ خودت را زدی که خلاص بشوی، ولی ما نمی گذاریم. 
یکی از پاسداران آن قدر آن جوان را زیر مشت و لگد گرفت که جوان در نقطه‌ای بی هوش روی 
زمین افتاد. بقیه پاسداران در اعتراض به آن پاسدار وحشی گفتند: همین را می خواستی؟ آن 
جوان تمام کرده بود. بعد او را روی زمین کشیدند و بردند. راهرو را با جارو و تی از خون تمیز 

می کردند. قطرات خون به در سلول ها می خورد.
این را هم شنیدم که در مقطع قتل عام، دو نفر از بچه ها را در شهرداری تویسرکان با جرثقیل 
حلق آویز کردند. طبق گفته‌ شاهدان، اسم یکی از آنها که جوانی بلند قد بود، منصور و دیگری 
لهجه شمالی داشت. منصور شعار می‌داد اما پاسداران با بلند کردن صدای بلندگوها اجازه 

نمی‌دادند که صدای او به مردم برسد.1
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﻿منصور عسگری ﻿معصومه میرزایی﻿مصطفی ایزدی

ارژنگ رمقی

﻿مجید بخشی نظر

﻿شعبان علی قلی پور

عباس خورشیدوش

﻿پرویز گودرزیمعصومه میرزایی

سعید دادسرشت
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نهاوند

مجدها خلق محدمعلی سیف که در دهه ۶۰ در اسارت رژیم بوده می گوید:
»رژیم که به‌دنبال فشار آوردن به زندانیان و خانواده های آن ها بود زندانیان نهاوند و سایر 

شهرهای استان همدان را در سال ۶۶ به مرکز استان یعنی زندان همدان منتقل کرد. 
در قتل عام زندانیان در زندان همدان فقط یک زندانی به نام حسین تاروخیان از اعضای گروه 
توحیدی حدید مانده بود. مادرش می گفت حسین وضعیت روحی خوبی ندارد، تحت  فشار 
زیادی است. ۳۷ زندانی سیاسی دیگر در زندان همدان را که همگی از هواداران مجاهدین 

بودند یک جا اعدام کردند. آن ها قبل از شهادت شان سرود ایران زمین را خوانده بودند.
در غسالخانه‌ همدان، یکی از غسال ها که در صحنه حضور داشت، تعریف می کرد که یکی از 
بچه ها قبل از شهادت، چشم بند را کنار زده و با دست خالی به پاسداران حمله می کند. 
پاسداران مسلح او را محاصره، به سرش ریخته و هر دو کتفش را می شکنند و او را به شهادت 

می رسانند. 
در آن روزها، در فضای پس از عملیات فروغ جاویدان، رژیم برای ایجاد رعب و وحشت در میان 

مردم نهاوند، پیکرهای عده ای از مجاهدین را در ورودی جاده کرمانشاه حلق آویز کرده بود.
مجاهد شهید ﻿کریم هادیان در قتل عام ۱۳۶۷ به همراه مجاهد شهید ﻿هادی هادیان و تعداد 
دیگری در همدان، شهید و پیکر پاک آن ها به نهاوند منتقل شده بود. جنایتکاران ﻿کریم هادیان 

را حلق آویز کرده بودند.«2

مجدها خلق واحد سیف که در روزاهی قتل عام زنادنینا سیسای در نهاوند بود، 
می نویسد:

»چند روز بعد از عملیات فروغ جاویدان بود که یکی از خودروهای کمیته در شهر نهاوند گشت 
می‌زد و از مردم می خواست برای دیدن صحنه‌ی اعدام ۳مجاهد خلق که مدعی بود در عملیات 
فروغ شرکت داشته‌اند، به  بهشت زهرای شهر بروند. بهشت زهرا، مزار جدید شهر بود که به 
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دلیل بالا رفتن آمار کشته های جنگ و تلفات بمباران ها، در چند کیلومتری شهر به سمت 
کرمانشاه ساخته شده بود.

عصر همان روز که به مزار شهر رفتم اجساد ۳جوان را بر بالای دار دیدم که شنیدم از صبح 
در آنجا آویزان شده بودند. آن ها لباس راحتی و زیرپیراهن برتن داشتند و آثار شکنجه بر روی 
بازوان و گلوی آن ها کاملًاً مشهود بود. برخی از مردم با دیدن آن صحنه منقلب می شدند و 
گریه می کردند و زیرلب به رژیم فحش می‌دادند و برخی هم پول خرد زیر پای اجساد 
می‌ریختند ولی مزدوران سپاه که در آنجا حضور داشتند مانع از انداختن پول توسط مردم 
می شدند و می گفتند: این ها مردم عادی نیستند نباید در کنار اجساد آن ها پول بریزید. متأسفانه 

اسامی آن شهدا یادم نیست.
شبانگاه همان روز از دایی ام که حزب اللهی بود، شنیدم که ابتدا قرار بوده آن ۳جوان مجاهد 
را در ملاءعام اعدام کنند، ولی چون آن ها شروع به شعار دادن علیه رژیم کرده‌اند، رژیم ترسیده 
که صحنه علیه خودش بچرخد. به همین خاطر آن ۳مجاهد را در زندان اعدام کرده بود و بعد 
اجساد آن ها را از صبح تا غروب در بهشت زهرا )مزار اصلی شهر( از تابلوی یکی از کشته های 

جنگ رژیم، آویزان کرده بودند.
در همان روز سر مزار دختر دایی‌ام که به تازگی فوت کرده بود، رفتم، چند قدم آنطرف تر 
تابلویی که روی آن نوشته شده بود لعنت آباد و تعدادی سنگ قبر خرد شده و یا مزار بدون 
سنگ قبر توجهم را جلب کرد؛ کنجکاو شدم که موضوع چیست. به سمت مزارها رفتم و در 
تلاش بودم که اسامی ناخوانای روی قطعه سنگی که بالای هر مزار بود را بخوانم که صدای 
بوق ممتد ماشینی تمرکزم را به هم زد، سرم را برگرداندم، خودرو کرم رنگ پاترولی را کنار 
دیوار مزار دیدم که چند پاسدار داخل آن نشسته بودند، یکی از آن ها مرا صدا زد و با اشاره 
دست گفت بیا. کمی ترسیده بودم که موضوع چیست؟ وقتی کنار خودرو رسیدم همان پاسدار 
پرسید، اینجا چه کار می کنی؟ گفتم، سر مزار دختر دایی ام آمده بودم. چند لحظه ای او و بقیه 
پاسدارها به من خیره شدند بعد گفت، اینجا نایست؛ از اینجا برو. شب که موضوع را برای 

پدر و مادرم تعریف کردم؛ مادرم گفت: در آن محل، اعدام شدگان را دفن می کنند.
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یادداشت ها
 در همدان برخی زندانیان را به همراه نفراتی که تازه دستگیرشده بودند، در یکی دو نقطه‌ -1﻿
شهر اعدام کردند از جمله ﻿حسین رجبی را که به پانزده سال محکوم شده بود و حکمش 
در زندان به هفت سال تقلیل یافته بود، در یک پمپ بنزین به همراه چند نفر دیگر که 
به تازگی - احتمالًاً در عملیات فروغ جاویدان- دستگیرشده بودند، به دار آویختند. در 
۳ مورد زندانیانی که حکمشان تمام‌ شده و آزاد شده بودند در سال ۶۷ مجدد دستگیر 
و اعدامشان کردند. یکی از آن ها جواد ترابی بود ]﻿محدمجواد ترابی نوید[ که در سال 
۱۳۶۶ آزاد شده بود. جواد که یک طلبه و هوادار مجاهدین بود و همسرش نیز در سال۶۰ 

توسط رژیم اعدام  شده بود. 
 گفته می شد که سپاه به مغازه اش رفته و پس از پرس وجو از نظرات سیاسی اش مجدد 
او را دستگیر کرده بودند. دو نفر دیگر علی جلالی و حمید )احتمالًاً حمید صادقی( 
بودند که پیش تر از آن آزاد شده بودند اما رژیم در سال ۶۷ آن ها را دستگیر و اعدام کرد. 
سعید دادخواه یکی از زندانیان مارکسیست و هوادار خط ۳ بود که از تهران به همدان 
منتقل شده و در انفرادی بسر می‌برد. او نیز از اعدام شدگان تابستان ۶۷ است. حدوا ۳۲نفر 

در همدان اعدام شدند. ]منبع: سایت بیداران، هادی امینیان، ۵ ژوئن ۲۰۰۸[
 هادی امینیان از اعضای گروه راه کارگر، از بازماندگان کشتار در زندان همدان »اطلاع  -2﻿
دارد که دو زندانی به زندان های شهرهای دیگر منتقل شده و آنجا اعدام شده اند: ﻿هوشنگ 
احمدی به زندان قم منتقل شده و ﻿هادی هادیان به زندان نهاوند در استان همدان منتقل 
شده بود«.  ]عفو بین  الملل، »اسرار به خون آغشته، کشتار۶۷، جنایتی علیه بشریت که 

هم چنان ادامه دارد« ص۲۳۶، نسخه  فارسی، منتشر شده در سال ۲۰۱۹[





ضمائم و فهرست ها

  پيوست 1: 
 فهرست گورهای جمعی
 منتشر شده توسط سازمان مجاهدین خلق ایران
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گورستان بهشت رضا ـ محل دفن پیکرهای ۸۰ مشهد1
مجاهد خلق

نشریه‌ اتحادیه  
انجمن های دانشجویان 
مسلمان خارج کشور، 

شماره ۱۴۹

دفتر مجاهدین خلق گورستان باغ رضواناصفهان2
ایران

دفتر مجاهدین خلق ۲ کیلومتری غرب جاده‌ی تهران-رشتمنجیل3
ایران

بیابان های اطراف شهرگرمسار4
نشریه اتحادیه  

انجمن های دانشجویان 
مسلمان خارج کشور

دفتر مجاهدین خلق کلاچای5
ایران

دفتر مجاهدین خلق رودسر6
ایران

آبکنار )از توابع 7
انزلی(

کنار زندان شهر آبکنار، محل دفن ۴۵ زندان قتل عام 
شده

نشریه‌ اتحادیه  
انجمن های دانشجویان 
مسلمان خارج کشور، 

شماره ۱۴۹

ورودی شهرانزلی8

نشریه‌ اتحادیه  
انجمن های دانشجویان 
مسلمان خارج کشور، 

شماره ۱۴۹

دفتر مجاهدین خلقگور جمعی بزرگ، نزديكي جاده‌ صومعه‌سرا ـ كسماصومعه سرا9
ایران
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خاوران، مجاور گورستان ارامنه، محل دفن گروه تهران10
زیادی از اعدام شدگان

دفتر مجاهدین خلق 
ایران

دفتر مجاهدین خلق بهشت زهرا، قطعه ۹۳تهران11
ایران

دفتر مجاهدین خلق بهشت زهرا، قطعه های 106 و 107و 108 و 109  تهران12
ایران

دفتر مجاهدین خلق جاده چالوس ـ تهرانچالوس13
ایران

گور جمعی ۸۰ زندانی قتل عام شدهمنجیل14

رهبر مقاومت مسعود 
رجوی، پیام به مناسبت 

نوزدهمین سالگرد 
انقلاب ضدسلطنتی

ارومیه15

اطراف قبرستان باغ رضوان - تپه های پادگان مالک 
اشتر سپاه پاسداران، نزدیک دریاچه ارومیه، بر روی 
رُُو )SEROU( - مختصات 

ِ
تپه مشرف به جاده سِ

E«6.81’3 °45 N«44.08‹34°37 :جغرافیایی

کتاب »قتل عام 30 
هزار زندانی سیاسی در 
سال ۱۳۶۷، نام های 

بیش از 5 هزار مجاهد 
اعدام شده،...«

 بهشت زهرا - مختصات جغرافیایی:اندیمشک16
E«41.16‹20°48   -  N«11.16‹27°32 

همان منبع

اهواز17

نزدیک قبرستان بهشت آباد - جاده کوت عبدالله، 
نزدیک قبرستان بهشت آباد - مختصات جغرافیایی: 

 :longitude ,31.283248 :Latitude
 48.699723

همان منبع
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اهواز18

جهاد - جاده سوسنگرد-اهواز بعد از روستای آفاق، 
نزدیک قبرستان جهاد - مختصات جغرافیایی 

)تقریبی(:
 :longitude ,31.387578 :Latitude 

 48.544634

همان منبع

اهواز19

کریت کمپ - كريت كمپ، مقرآموزشي سپاه 
پاسداران، بزرگراه امیدیه-اهواز، ۲۰ کیلومتری اهواز، 

مختصات جغرافيايي:
 :longitude ,31.209919 :Latitude 

48.934797

همان منبع

همان منبعگلستان جاوید - شهرک شهاب نیا، جنب فضای سبزبابل20

خیابان امام حسین، خیابان نبش آتش نشانی، میدان بروجرد21
همان منبعامام حسین، ردیف دوم محل دفن قتل عام شدگان۶۷

بندر انزلی22

بقعه »آقا پیر« - خیابان کلویر، کنار مسجد - 
مختصات جغرافیایی:

  N, longitude«26.94’28°37 :Latitude 
E«19.66‹25°49

همان منبع

همان منبعبهشت زهرا - محله دو هزاربندرعباس23

گور جمعی بی نام، زمین های کشاورزی پشت بندرگز24
همان منبعگورستان شهر

بهبهان25

قدمگاه امام رضا در ۱۰ کیلومتری شمال 
بهبهان در ساحل رود تاب )مارون( - مختصات 

 ,30.578909 :Latitude :)جغرافیایی )تقریبی
 50.226834 :longitude

همان منبع
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وادی رحمت - مختصات جغرافیایی: تبریز26
E«52.94‹12°46   N«24.55‹2 °38

همان منبع

تنکابن27

پایین جاده عباس-آباد کلاردشت در نزدیکی جنگل 
-مختصات جغرافیایی )تقریبی(:

 :longitude ,36.619179 :Latitude 
 51.101974

همان منبع

همان منبعشهید آباده - کنار سد دزدزفول28

رشت29

تازه آباد - میدان جانبازان، محله‌ی تازه آباد - 
مختصات جغرافیایی:

 :longitude ,37.282827 :Latitude 
49.618630

همان منبع

زاهدان30

جاده میرجاوه؛ یک و نیم کیلومتری قبرستان بهشت 
محمد - مختصات جغرافیایی:

 :Longitude ,29.456022 :Latitude 
  60.916609

همان منبع

زنجان31

زنجان - در قسمتی از شمال قبرستان - مختصات 
جغرافیایی )تقریبی(:

 :N, Longitude«43.87’39°36 :Latitude 
 E»38.30’29°48

همان منبع

همان منبعمزار سامانسامان )شهرکرد(32

سمنان33
وادی‌السلام - قبرستان عمومی سمنان، در مسير جاده 

قديم شهر - مختصات جغرافیایی:
E«23.78‹20°53  -  N«46.12‹32°35 

همان منبع

سنگسر 34
)مهدی شهر(

آرگرگه - سنگسر نزدیک طالب آباد - مختصات 
E«3.73’21°53 N«51.60‹41°35 :همان منبعجغرافیایی
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سنگسر )طالب آباد(35
امام‌زاده علی‌اکبر - ۲ کیلومتری شهرک طالب آباد -

مختصات جغرافیایی:
E«46.63‹21°53   -  N«36.50‹42°35 

همان منبع

همان منبعتايله خيابان فيض آباد بالاتر از اداره برقسنندج36

شیراز37
دارالرحمه )بلوک ۳۸( - مختصات جغرافیایی:

 :longitude ,29.581691 :Latitude 
 52.546660

همان منبع

صومعه سرا38

مسیر صومعه سرا به کسما یک باغ بزرگ پرورش 
صنوبر - مختصات جغرافیایی:

 :Longitude ,37.319607 :Latitude 
49.304336

همان منبع

صومعه سرا39

مجاور بولوار سرشاد، جاده صومعه سرا به کسما در 
سمت راست روبه‌روی سیستم آبیاری - مختصات 

 ,37.318832 :Latitude :جغرافیایی
49.308114 :longitude

همان منبع

بولوار سرشاد بین صومعه سرا و کسما روبه‌روی مرکز صومعه سرا40
همان منبعمدیریت بهداشت عمومی 

مختصات جغرافیایی )تقریبی(صومعه سرا41
Latitude: 37.328416, longitude49.300085همان منبع

قروه، بخش سریش 42
آباد

نزدیک به ۳ کیلومتر مانده به قسلان، حدفاصل 
سریش آباد و قسلان - مختصات جغرافیایی:

 :Latitude longitude information 
47.813371 ,35.243199

همان منبع

کرج43
بهشت سکینه - کیلومتر ۴ اتوبان کرج-قزوین، 

نزدیکی زندان گوهردشت - مختصات جغرافیایی: 
E«44.70‹52°50  N«33.38‹53°35

همان منبع
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کرمان44

بهشت زهرا - بین جاده جوپار و قبرستان بهشت زهرا 
معروف به »راه جوپاری بهشت زهرا« - مختصات 
 N,«21.28‹12°30 :Latitude :جغرافیایی

 E«22.26’3 °57 :longitude

همان منبع

کرمانشاه45

باغ فردوس)نامیده شده توسط رژیم: لعنت آباد( 
- خیابان سیلو، نزدیک قبرهای کودکان، در غرب 

قبرستان شهر - مختصات جغرافیایی:
 :longitude ,34.315833 :Latitude 

47.090304

همان منبع

گرگان46

مقبره امام‌زاده عبدالله - پشت مقبره امام‌زاده عبدالله، 
قبرستان بهاییان - مختصات جغرافیایی: 

 Latitude longitude information
54.427039 ,36.851291

همان منبع

لاهیجان47

آقا سیدمرتضی - خیابان کاشف غربی، محله 
کاروانسرابر - مختصات جغرافیایی:

 N, longitude«28.75’12°37 :Latitude 
E«38.60’59°49

شامل سه گور جمعی در ابعاد ۲ در ۱۰ متر

همان منبع

مسجد سلیمان48

مجاور قبرستان کلگ
مختصات جغرافيايي:

 :longitude ,31.914939 :Latitude  
49.309996

همان منبع

مسجد سلیمان49

مجاور قبرستان بی بی یان
مختصات جغرافيايي:

 :longitude ,31.899641  :Latitude 
49.318684

همان منبع

مسجد سلیمان50

جاده گلگیر مجاور قبرستان پاقدم امام رضا
 :Longitude ,31.918734 :Latitude

49.244146
همان منبع
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مسجد سلیمان51

محله تمبی، گورستان تمبی، خروجی مسجد سلیمان 
به سمت رامهرمز به فاصله‌ی ۵ تا ۸ کیلومتر - 

مختصات جغرافیایی:
 :longitude ,31.920784 :Latitude 

49.287961

همان منبع

همان منبعچهار بیشه نفتون، بیابان های مسجد سلیمانمسجد سلیمان52

مشهد53

قاسم آباد، ۳ کیلومتری شمال غربی زندان وکیل آباد - 
مختصات جغرافیایی:

 N, longitude«4.28’21°Latitude36 
 E«56.66’27°59

همان منبع

مشهد54

جاده‌ سنتو، مرکز آموزش انتظامی امروزه )انبار 
قدیمی کمیته( روبه‌روی ترمینال اتوبوسرانی 

- N«19.71‹15°36  :مختصات جغرافيايي -
E«23.75‹35°59

همان منبع

منجیل55

نزدیک سد منجیل، زمین تیر پادگان جمال آباد سپاه 
پاسداران - مختصات جغرافیایی:

 :longitude ,36.663175 :Latitude 
49.448041

همان منبع
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در حکم قتل عام، که تصویر دستخط آن در صفحات نخست کتاب حاضر درج شده، خمینی 
ترتیبات ویژه‌ای برای شناسایی مجاهدان سرموضع در شهرستان‌ها تعیین می کند: »در زندان های 
مراکز استان کشور رای اکثریت آقایان قاضی شرع، دادستان انقلاب و یا دادیار و نماینده وزارت 

اطلاعات لازم الاتباع می باشد«. 
در حکم دیگری که خمینی در پاسخ به سئوال قاضی‌القضات خود صادر کرده، باز هم ساز و کار 

قتل عام مجاهدین در شهرستان ها را توضیح می‌دهد:
سئوال:

»...درمورد رسيدگي به وضع منافقين آيا پرونده های منافقيني که در شهرستان هایي که خود 
استقلال قضایي دارند و تابع مرکز استان نيستند بايد به مرکز استان ارسال گردد يا خود مي توانند 

مستقلا عمل کنند؟«
جواب:

»درتمام موارد فوق هرکس در هر مرحله اگر بر سر نفاق باشد حکمش اعدام است  سريعاً دشمنان 
اسلام را نابود کنيد درمورد رسيدگي به وضع پرونده ها در هرصورت که حکم سريعتر انجام گردد 

همان مورد نظر است. روح‌الله موسوی‌الخمینی«
مفاد هر دو حکم روشن می کند که قتل عام مجاهدین تنها در زندان های مراکز استان ها صورت 
نگرفته، بلکه در شهرستان های دارای استقلال قضایی نیز این کشتار جریان داشته است. در 
هنگام قتل‌عام، ایران دارای 24 استان بود. شهرستان هایی مثل اردبیل، کرج، قم، قزوین و گرگان 
که بعداً مراکز استان شدند و شمار دیگری از شهرهای بزرگ یا متوسط که بی‌دادگاه های قابل 
تکیه یی برای قضاییة‌ خمینی داشته، محل قتل عام بوده و هریک دارای هیأت های مرگ خاص 
خود بوده است. اما برای سال های طولانی به جز اعضای هیأت مرگ زندان های تهران، نام هیچ یک 
از هیأت‌های دیگر روشن نبود. از سال ۱۳۹۵، پس از فراخوان گسترش جنبش دادخواهی قتل عام 
شدگان از سوی رئیس جمهور برگزیدة مقاومت، مریم رجوی، مقاومت ایران اسامی ده ها نفر از 
اعضای هیأت های مزبور را فاش کرد. سرانجام در سال 1397، سازمان مجاهدین با انتشار کتاب 
»جنایت علیه بشریت« که در آن نام های بیش از ۵ هزار نفر از مجاهدان قتل‌عام شده اعلام شده 

است، اسامی ۳۵ هيأت مرگ را نیزفاش ساخت.
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در سال ۱۴۰۳، دژخیم مصطفی پورمحمدی که به عنوان یکی از ۶کاندیدای انتخابات فرمایشی 
ریاست جمهوری ظاهر شده بود، برای اولین بار اعتراف کرد که در سال۶۷ برای قتل عام مجاهدین 
در سراسر کشور، ۳۰هیأت مرگ تشکیل شده بود. اگر چه این عدد تنها بخشی از کل هیأت های 
کثرت  و  کشتار  ماشین  گستردگی  درباره  مهمی  مدرک  او  اعتراف  اما  است،  مرگ 

قتل عام‌شدگان است. 
صفحات پیش رو دربرگیرنده اسامی بخشی از این دژخیمان است.
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استان آذربایجان شرقی:

نام و نام خانوادگی:  میرزانجف آقازاده
سمت در قتل عام: رئیس هیأت مرگ استان آذربایجان شرقی؛ براساس 
حکمی که به عنوان حاکم شرع استان از خمینی برای قتل عام دریافت کرده 
بود، تأیید نهایی احکام اعدام های شهرهای تبریز، اردبیل و مراغه را بر عهده 
داشت. بنا به‌گزارش هواداران مجاهدین در آذربایجان، وی به تنهایی در 

تبریز احکام 250 نفر و در اردبیل  احکام 70نفر را امضا کرد.  
به مدت بیست سال، وی حاکم شرع دادگاه های انقلاب استان و  مدیرکل 

دادگستری استان بود.  
سمت بعدی:  قاضی مشورتی دادگاه ویژه روحانیت، و رئیس دفتر مکارم 

شیرازی )از مهم ترین آیت‌الله های حامی خامنه‌ای( در آذربایجان شرقی 

نام و نام خانوادگی:  مختار حیدرزاده 
سمت در قتل عام:  دادستان دادگاه انقلاب اسلامی آذربایجان شرقی و شهر 

تبریز 
سمت بعدی: سرپرست پشتیبانی دیوان عدالت اداری

 نام و نام خانوادگی:  ... محبوبی
استان  مرگ  هیأت  در  اطلاعات  وزارت  نمایندة  قتل عام:  در  سمت 

آذربایجان شرقی

 نام و نام خانوادگی:  حاج سید ابوالحسن چاپاری
سمت در قتل عام: مدیر کل زندان‌های استان آذربایجان شرقی

میرزانجف آقازاده

ابوالحسن چاپاری
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تبریز

نام و نام خانوادگی:  خلیل عابدی 
سمت در قتل عام: حاکم شرع؛ وی در دهه‌ شصت یکی از حاکمان شرع 

تبریز بود.
سمت بعدی: وکالت در تبریز

نام و نام خانوادگی: علی دادی‌زاده  
سمت در قتل عام: معاون دادستان 

سمت بعدی: امام جمعه جلفا  

 نام و نام خانوادگی:  محمدعلی نصرتی زگلوجه
سمت در قتل عام: رئیس زندان تبریز؛ وی نجارخانه زندان را که از زمان 
شاه برای کارهای انتفاعی زندانیان ساخته شده بود، تبدیل به محل اعدام 
زندانیان می کند، گفته می شود که وی در هنگام اعدام  روی یک مبل 

راحتی نشسته و دستور حلق آویز شدن گروهی زندانیان را می‌داد. 
سمت بعدی: از فرماندهان سابق نیروی انتظامی در استان های آذربایجان 
شرقی و غربی، و از عوامل اصلی سرکوب خیزش مردم تبریز در سال1385 

و دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر آذربایجان شرقی 

 مراغه 

هیأت مرگ مراغه پرونده زندانیان را بررسی و بعد از تأیید هیأت مرگ 
مرکز استان که به این شهر سفر کردند، کلیه زندانیان را برای اعدام به 

تبریز منتقل کردند.

خلیل عابدی

علی دادیزاده

محمدعلی نصرتی
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اسامی اعضای هیأت مرگ در این شهر:
 نام و نام خانوادگی:  اکبر فیض عین‌الدین

سمت در قتل عام: حاکم شرع
سمت بعدی: مستشار شعبه16دیوان عالی کشور 

 نام و نام خانوادگی:  یدالله علیزاده 
سمت در قتل عام: دادستان 

سمت بعدی: دادرس دیوان عالی کشور

 استان آذربایجان غربی

نام و نام خانوادگی:  غلام علی رضایی چیانه 
سمت در قتل عام: دادستان انقلاب آذربایجان غربی 

سمت بعدی: رئیس دادگستری استان اردبیل تا ۱۳۹۳ و وکالت در تهران

ارومیه 
مستعار  نام  )با  مبارکه  طاهریان  بهمن  خانوادگی:  نام  و  نام 

حاج حبیب(
سمت در قتل عام: نماینده‌ وزارت اطلاعات در  هیأت مرگ ارومیه؛ بازجو 

و شکنجه گر در دهه۱۳۶۰  
سمت بعدی: سفیر رژیم در نیجریه، برزیل و اوکراین، و مشاور امنیتی 
رئیس جمهور در دوران احمدی نژاد، و دبیر کنفرانس بین‌المللی مبارزه با تروریسم 

در مرداد۱۳۹۰، و عضو هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری نفتی تاپیکو

بهمن
 طاهریان مبارکه

یدالله علیزاده

غلام علی 
رضایی چیانه
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نام و نام خانوادگی: حجت‌الاسلام غلامرضا حسنی )ملاحسنی(
سمت در قتل عام: نماینده‌ ولی فقیه و حاکم شرع ارومیه 

سمت بعدی: حاکم شرع ارومیه و نماینده خامنه‌‌ای در آذربایجان غربی

نام و نام خانوادگی:  سید جلال‌الدین حسینی )آخوند(
سمت در قتل عام:  رئیس زندان ارومیه؛  یک زندانی شهادت می‌دهد:‌ »در 
ارومیه، ]سید جلال‌الدین[ حسینی رئیس زندان ]ارومیه[ هنگام بردن 
زندانیان به‌دادگاه، خیلی خوشحال شده بود و شخصاً به بند آمده بود و با 

یک اشاره انگشت، زندانیان را به دادگاه مرگ می کشاند«. 

اردبیل

نام و نام خانوادگی:  خلیل عابدی 
سمت در قتل عام: حاکم شرع تبریز که برای  تشکیل هیأت مرگ ویژه 

اردبیل به آن شهر رفت. 
سمت بعدی:  وکالت در تبریز

نام و نام خانوادگی:  سلمان خدادادی
 سمت در قتل عام: نماینده‌ وزارت اطلاعات در کمیسیون مرگ اردبیل

سمت بعدی: مدیرکل سابق اداره کل اطلاعات استان اردبیل، و رئیس 
کمیسیون اجتماعی مجلس رژیم

نام و نام خانوادگی:  حسین میرصادقی 
سمت در قتل عام:  دادستان؛ در سال ۱۳۶۰ دادستان اردبیل شد. تا سال 
۱۳۶۶ به همراه دو نفر به‌نام های اکبری، بیات )دادیار و معاون دادستان( 

غلامرضا حسني

سلمان خدادادی

خلیل عابدی
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به عنوان یک تیم در دادستانی اربیل، در تمامی اعدام ها و شکنجه زندانیان 
مشارکت مستقیم داشت. به گفته  زندانیان سیاسی سابق، وی در قتل عام 

4۰ نفر زندانی مجاهد در اردبیل دست داشته است.

استان اصفهان

نام و نام خانوادگی:  محمدعلی زنجیره ای 
سمت در قتل عام: رئیس زندان اصفهان 

سمت بعدی: مشاور عالی رئیس سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و 
تربیتی کشور؛ وی در آوریل 2۰۱۱ توسط اتحادیه اروپا به دلیل نقض 
حقوق بشر تحت عنوان مسئولان سازمان زندان های کشور، تحت تحریم 

قرار گرفته است.

استان خراسان

نام و نام خانوادگی:  آخوند حسن مصباح 
سمت در قتل عام:  حاکم شرع استان؛ وی درجریان قتل عام۶7 بر اجرای 
احکام شهرهای بجنورد، بیرجند و قوچان نیز نظارت داشت. هم چنین 
معاون سابق دیوان عالی کشور و حاکم شرع بابل از سال۱۳۵8 تا ۱۳۶۳ بود

سمت بعدی:  حاکم شرع و رئیس دادگستری استان خراسان در ۱۳۶۹، 
و وکالت در تهران.         

محمدعلی زنجیره ای

آخوند حسن مصباح
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مشهد
نام و نام خانوادگی: ملا حبیب مقیسی، مشهور به شیخ حبیب

سمت در قتل عام: دادستان انقلاب؛ از مسئولان سابق بازرسی کل کشور

نام و نام خانوادگی:  عباس علی علیزاده
سمت در قتل عام: دادستان انقلاب مشهد 

رئیس کل سابق  و  دادگستری مشهد  رئیس کل سابق  بعدی:  سمت 
دادگستری تهران، و از معاونان سابق قوه قضاییه، و مستشار شعبه ۱ دیوان 

عالی کشور  

نام و نام خانوادگی: حسین ولی پور )آخوند(
سمت در قتل عام: دادیار زندان مشهد )نماینده دادستان(

نام و نام خانوادگی: حسن ظریف جلالی )مرگ:  ۱۳۷۹(
سمت در قتل عام: رئیس زندان سپاه پاسداران

بیرجند
نام و نام خانوادگی: محمود حائری

سمت در قتل عام:  حاکم شرع 

نام و نام خانوادگی:  سید مرتضی بختیاری
سمت در قتل عام: دادستان

وزیر  و   ،)۱۳8۳ ـ   ۱۳7۶( زندان ها  سازمان  رئیس  بعدی:  سمت 
دادگستری)۱۳88 ـ ۱۳۹2(، و جانشین رئیس آستان قدس رضوی 
اتحادیه اروپا او را به خاطر نقض حقوق بشر تحت تحریم های ویزای 

عباس علی علیزاده

حسن ظريف جلالي

مرتضي بختیاري
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نسل کشی مجاهدین

مسافرتی و بلوکه سرمایه قرار داده است. خزانه‌داری انگلیس نیز در 
اکتبر 2011 به همین دلیل او را در فهرست تحریم و بلوکه کردن 

سرمایه قرار داد. 

استان خوزستان

نام و نام خانوادگی:  محمدحسین احمدی شاهرودی
سمت در قتل عام: رئیس دادگاه انقلاب و حاکم شرع استان خوزستان 

سمت بعدی: مدیر کل گزینش و استخدام قضات سراسر کشور در سال 
۱۳۷۹، و معاون دیوان عالی کشور تا سال ۱۳۹۵، و نماینده‌ مجلس 

خبرگان از خوزستان  

نام و نام خانوادگی: رضا سرامی 
سمت در قتل‌عام:  مدیر کل زندان های استان خوزستان 

سمت بعدی: معاون کل بازرسی کشور تا سال ۱۳۹۵ 

اهواز 
نام و نام خانوادگی:  محمد مولایی

سمت در قتل عام: دادستان انقلاب اهواز  
سمت بعدی : مدیرکل حقوقی کمیسیون اقتصادی »کمیته امداد امام« تا 

سال ۱۳۹۲، و وکالت در تهران

احمدی شاهرودی

رضا سرامی فروشانی

محمد مولایی
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 دزفول 
نام و نام خانوادگی: سیدعلیرضا آوایی  

سمت در قتل عام:  دادستان 
سمت بعدی: دادستان عمومی و انقلاب اهواز؛ و رئیس کل دادگستری در 
استان های مرکزی، اصفهان، لرستان و تهران؛ و معاون وزیر کشور، و رئیس 
سازمان ثبت احوال کل کشور، و وزیر دادگستری دولت روحانی؛ اتحادیه 
اروپا او را به همراه دو نفر دیگر از وزرای رژیم در لیست تحریم ها قرار داده 

و آنها را مشمول منع ویزا و انسداد سرمایه هایشان کرده است. 
خزانه داری انگلیس نیز در اکتبر 2011 او را در فهرست بلوکه سرمایه به 

همان دلایل قرار داد. 

نام و نام خانوادگی: غلامرضا خلف رضایی زارع، معروف به »خلف 
رینگو«

سمت در قتل عام: دادیار 
سمت بعدی: مدیرکل سابق دادگستری استان های مرکزی و اردبیل، و 

قاضی دیوان عالی کشور  

نام و نام خانوادگی: شمس الدین کاظمی
سمت در قتل عام: رئیس زندان یونسکو دزفول 

عليرضا آوايي

غلامرضا خلف 
رضایی زارع

شمس الدین کاظمی
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نسل کشی مجاهدین

اندیمشک  
نام و نام خانوادگی:  حمیدرضا شکوهی 

سمت در قتل عام: نماینده‌ وزارت اطلاعات در هیأت مرگ اندیمشک

مسجدسلیمان 
نام خانوادگی:  محمدرضا صابر )هردوانه(؛ وی در مقطع  نام و 
قتل عام به نام هردوانه مشهور بود. بعدا نام خود را به‌ صابر تغییر داد

سمت در قتل عام:  دادستان مسجدسلیمان 
سمت بعدی: قاضی دیوان‌عالی کشور 

نام و نام خانوادگی: حمید موسوی 
سمت در قتل عام: نماینده‌ اطلاعات در هیأت مرگ مسجدسلیمان

استان زنجان

نام و نام خانوادگی:  آخوند سید حسین ناصری
 سمت در قتل عام: حاکم شرع؛ در سال های نخست حاکمیت خمینی، وی 
به عنوان حاکم شرع در زنجان، بیجار، تکاب و مهاباد در سرکوب مردم این 

شهرها نقش داشت. 
سمت بعدی: قاضی »دادگاه انقلاب«، و قاضی دادگاه تجدید نظر 

نام و نام خانوادگی:  محمدصادق غلامی
سمت در قتل عام: دادستان انقلاب 

سمت بعدی: کارشناس دیوان عالی کشور   

سيد حسين ناصري
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نام و نام خانوادگی:  سلمان صنوبری 
سمت در قتل عام: رئیس زندان سپاه پاسداران، بازجو، و ازمسئولین حفاظت 

و اطلاعات سپاه پاسداران زنجان 
سمت بعدی: رئیس هیأت مدیره شرکت زنگان اتحاد زنجان

نام و نام خانوادگی:  حاج خلیل نوروزی 
سمت در قتل عام: مدیر کل زندان های استان زنجان 

سمت بعدی: رئیس بازرسی دادگستری زنجان 

استان  سمنان

نام و نام خانوادگی: محمدعلی عالمی دامغانی )آخوند(
)مرگ: ۱۳۷۸( 

سمت در قتل عام: حاکم شرع و رئیس دادگاه انقلاب؛ رئیس دادگاه انقلاب 
و حاکم شرع سمنان ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۸ 

 نام و نام خانوادگی:  ابوالفضل مزینانیان
سمت در قتل عام: دادستان انقلاب 

سمت بعدی:  مستشار دیوان عدالت اداری
 نام و نام خانوادگی:  هادی نقیبی 

سمت در قتل عام: رئیس زندان

استان فارس

شیراز 

محمد علي عالمي 
دامغاني
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ذكرالله  احمدي

نام و نام خانوادگی:  رمضانی )آخوند( 
سمت در قتل عام:  حاکم شرع

نام و نام خانوادگی: ... اسلامی  )آخوند(
سمت در قتل عام: دادستان 

نام و نام خانوادگی:  مجید تراب پور 
 سمت در قتل عام:  مدیر کل زندان های فارس، کهکیلویه و بویراحمد 

 
نام و نام خانوادگی:  خلیل تراب پور

سمت در قتل عام: رئیس زندان عادل آباد

کازرون 
نام و نام خانوادگی: اسدالله ایمانی )آخوند(

 سمت در قتل‌عام: حاکم شرع کازرون 
سمت بعدی: عضو خبرگان، امام جمعه‌ شیراز و نماینده‌ خامنه‌ای در فارس

استان کرمانشاه

نام و نام خانوادگی: ذکرالله  احمدی 
سمت در قتل عام: حاکم شرع 

سمت بعدی: نماینده‌ دوره‌ سوم مجلس خبرگان )۱۳۷۷-۱۳۸۵( و رئیس 
دادگستری در استان های کرمانشاه و همدان. 

حسن رمضانی

مجید تراب‌پور

اسدالله ایمانی
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نام و نام خانوادگی:  محمود سلیمانی 
سمت در قتل عام: نماینده‌ وزارت اطلاعات در هیأت مرگ استان کرمانشاه

سمت بعدی: مدیرکل اداره اطلاعات گیلان ) با نام مستعار امامی(

نام و نام خانوادگی:  عبدالرضا مصری  
سمت در قتل عام:   نماینده‌ دادستان؛ سربازجو و شکنجه گر در سال‌های 

دهه۶۰ ،  دادیار سابق دادستانی کرمانشاه و معاون دادستانی کردستان 
سمت بعدی: وزیر رفاه و تأمین اجتماعی در دولت احمدی نژاد، و نماینده‌ 

مجلس دهم از کرمانشاه  
  

نام و نام خانوادگی:  احمد نوریان )سرتیپ پاسدار(
 سمت در قتل عام: رئیس زندان دیزل آباد کرمانشاه 

سمت بعدی: بازجو و شکنجه گر، و هماهنگ کننده قرارگاه ثارالله سپاه در 
تهران    

دادگاه های صحرایی در غرب کشور

نام و نام خانوادگی:  علی رازینی 
سمت در قتل عام: رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح، رئیس »دادگاه 

ویژه تخلفات جنگ«
سمت بعدی: رئیس شعبه‌ 41 دیوان عالی کشور         

عبدالرضا مصری

سرتيپ پاسدار
 احمد نوريان

علی رازینی
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نام و نام خانوادگی:  محمد سلیمی
سمت در قتل عام: حاکم شرع همدان و مرز غرب کشور 

سمت بعدی: رئیس دادگاه عالی برای تعیین صلاحیت قضات

استان گیلان

رشت
نام و نام خانوادگی:  الله‌وردی مقدسی فر 

سمت در قتل عام: حاکم شرع 
سمت بعدی: وکالت 

نام و نام خانوادگی: حسین مؤید عابدی ) حسین فاشیست(
سمت در قتل عام: مدیرکل اطلاعات استان گیلان در ۶۷؛ نماینده‌ وزارت 
اطلاعات در هیأت مرگ رشت؛ وی از سال ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۴ رئیس زندان 

بندرانزلی بود. 
سمت بعدی: نایب رئیس هیأت مدیره‌ شرکت آپارتمان سازی دهکده‌ 

ساحلی در بندر انزلی

نام و نام خانوادگی:  علیمراد حیدری )آخوند( )مرگ: ۱۳۶۹(
سمت در قتل عام: جانشین حاکم شرع رشت، و حاکم شرع شهرهای 

شرق گیلان

محمد سلیمی

الله‌وردی مقدسي فر

حسین مؤید عابدی
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نام و نام خانوادگی: محسن خداوردی )خودکشی: ۱۳۷۲( 
سمت در قتل عام:  داددستان انقلاب

نام و نام خانوادگی:  علی عبداللهی علی آبادی )سرتیپ پاسدار( 
سمت در قتل عام: رئیس زندان نیروی دریایی رشت

سمت بعدی: هماهنگ کننده‌ ستاد کل نیروهای مسلح

لاهیجان و آستانه اشرفیه 
نام و نام خانوادگی: زین‌العابدین قربانی لاهیجی 

سمت در قتل عام: حاکم شرع 
سمت بعدی: امام جمعه و حاکم شرع لاهیجان در مقطع قتل عام، و عضو 
مجلس خبرگان از ۱۳۶۹ به بعد، و نماینده‌ خامنه‌ای در استان گیلان و 

امام جمعه رشت

بندر انزلی و غرب استان گیلان
نام و نام خانوادگی:  سید احمد قتیل زاده )مرگ:۱۳۹۲(

سمت در قتل عام: حاکم شرع بندرانزلی و غرب گیلان؛ با حکم مستقیم 
خمینی در مقطع قتل عام حاکم شرع  شهرهای صومعه سرا، آبکنار، فومن، 
پرسر و انزلی در استان گیلان بود، و در تردد به این شهرها حکم اعدام را 

صادر می کرد. 
سمت‌ بعدی: مدیرکل دادگستری استان گیلان، و قاضی دیوان عالی کشور

علی عبداللهی 
علی آبادی

زین العابدین قربانی

احمد قتیل‌زاده
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عباسعلي شيخ 
صادقي قهساره

فومن
نام و نام خانوادگی:  احمد کامران‌زاده فومنی

سمت در قتل عام: دادستان فومن

 نام و نام خانوادگی:  سید تقی  بادوام
سمت در قتل عام: نماینده‌ی وزارت اطلاعات در هیأت مرگ، بازجو و 

شکنجه گر در دهه‌ی ۶۰
سمت بعدی:  بازنشسته‌ی وزارت اطلاعات، و کارخانه‌دار 

 نام و نام خانوادگی:  ناصر عاشوری قلعه رودخان 
سمت در قتل عام: رئیس زندان سپاه پاسداران فومن 

سمت بعدی: نماینده‌ی سابق مجلس، و مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری 
آتیه دماوند 

استان لرستان

نام و نام خانوادگی:  علی شمس 
سمت در قتل عام: مدیرکل زندان های استان لرستان 

سمت بعدی: مشاور فرهنگی معاونت فرهنگی قوه قضاییه و بازرس ستاد 
دیه کشور تا سال ۱۳۹۳

 خرم‌آباد 
نام و نام خانوادگی:  عباس علی شیخ صادقی قهساره 

سمت در قتل عام: ریاست دادگاه انقلاب و حاکم شرع
سمت بعدی: مدیر حوزه‌ی علمیه‌ی کمالیه خرم آباد

ناصر عاشوری

احمد 
کامران‌زاده فومنی
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نام و نام خانوادگی:  مجتبی طاووسی
سمت در قتل عام: معاون اداره‌ اطلاعات، نماینده‌ی اطلاعات در هیأت مرگ 

نام و نام خانوادگی:  محمد محرابی 
سمت در قتل عام: رئیس زندان پادگان امام حسین سپاه پاسداران خرم‌آباد

سمت بعدی:  عضو شورای شهر، و شهردار خرم‌آباد در سال ۱۳۹۴  

نام و نام خانوادگی: محمد سرشوق 
سمت در قتل عام: دادستان انقلاب 

سمت بعدی: شاغل در یکی از شعبات دادگستری اراک تا ۱۳۹۴

استان مازندران 

ساری

نام و نام خانوادگی: سعیدی حیدری 
سمت در قتل عام: دادستان 

نام و نام خانوادگی:  علی شاهرخی قبادی 
سمت در قتل عام: حاکم شرع در دادگاه انقلاب  

 سمت بعدی: رئیس دادگاه انقلاب مازندران، و مشاور دیوان عالی کشور، 
و دادستان دادگاه عالی انضباطی قضات، و نماینده‌ی مجلس از کوهدشت 
و رئیس کمیته قضایی مجلس از ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۱، و رئیس جبهه پایداری 

)از باندهای سیاسی وابسته به ‌ولی فقیه( در لرستان

محمد محرابي

علي شاهرخي قبادي
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عباسعلي سليماني

محمد سلیمی

نام و نام خانوادگی: رضا نصیری
سمت در قتل عام: رئیس زندان ساری؛ مدیر کل زندان های استان مازنداران 

نام و نام خانوادگی: کیومرث نیاز آذری
سمت در قتل عام: نماینده‌ وزارت اطلاعات در هیأت مرگ 

بابلسر
نام و نام خانوادگی:  عباس علی سلیمانی 

سمت در قتل عام: امام جمعه 
سمت بعدی:  نماینده‌ خامنه‌ای در زاهدان و نماینده‌ی خبرگان؛ وی در 
خاطراتش نوشته که با نظر سایر آخوندها وی را از سال ۱۳۵۸ برای مقابله 

با مجاهدین امام جمعه زاهدان کرده بودند.

بابل 
نام و نام خانوادگی: ایمان خوشخو  
سمت در قتل عام: دادستان انقلاب بابل 

استان همدان

همدان
نام و نام خانوادگی: محمد سلیمی

سمت در قتل عام: حاکم شرع همدان، و مرز غرب کشور؛ وی علاوه بر 
عضویت در هیأت مرگ همدان، از اداره کنندگان محاکمه های صحرایی در  

غرب کشور بود.
سمت بعدی: رئیس دادگاه انقلاب همدان به مدت شش سال، و عضو 

کیومرث نیاز آذری
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حقوق‌دان شورای نگهبان تا سال ۱۳۹۲، و رئیس دادگاه عالی برای تعیین 
صلاحیت قضات   

 
 نام و نام خانوادگی: سید محمود موسوی 

سمت در قتل عام: نماینده‌ی اطلاعات در هیأت مرگ همدان
سمت بعدی: نماینده‌ی خامنه‌ای در سپاه پاسداران همدان

نام و نام خانوادگی: محمد جوادی
سمت در قتل عام: نماینده‌ی دادستان 

سمت بعدی: امام جمعه‌ی موقت همدان

نام و نام خانوادگی:  حمید افکاری  
سمت در قتل عام: مدیر زندان های استان همدان

محمد جوادی
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  پيوست۳
گزارش ها و کتاب های منتشر شده

توسط مجاهدین و مقاومت 
ایران درباره قتل عام



۵۸۲

نسل کشی مجاهدین

• قتل‌عام 	 مورد  در  خمینی  حکم  افشای  رجوی،  مسعود  مقاومت  ملی  شورای  مسئول 
مجاهدین، تلگرام به‌دبیرکل ملل متحد، ۳شهریور۱۳۶۷

• وی 	 نامة  در  خمینی  دوم  حکم  افشای  رجوی،  مسعود  مقاومت  ملی  شورای  مسئول 
به‌موسوی اردبیلی مبنی بر اعدام هرچه سریع‌تر زندانیان مجاهد، مصاحبه با رادیو صدای 
مجاهد، درج شده در نشریه اتحادیه انجمن‌های دانشجویان مسلمان خارج کشور، شماره  

۱۵۵، ص2، 11 آذر ۱۳۶۷ 

• سازمان مجاهدین خلق ایران، انتشار متن کامل حکم خمینی برای تشکیل دادگاه ويژه 	
تخلفات جنگی که بلافاصله به‌دادگاه صحرایی برای تیرباران هواداران مجاهدین تبدیل 

شد: نشریه دانشجویان مسلمان خارج کشور، شماره 153، ص3، ۲۷ آبان 1368 

• دفتر مجاهدین خلق ایران، انتشار حکم خمینی خطاب به‌مسئولان قضایی رژیم مبنی بر 	
دستگیری مجدد و اعدام كليه‌ هواداران مجاهدين كه از سال1360 به بعد از زندان آزاد 

شده‌اند،  اطلاعیه ‌۸دی۱۳۶۷،‌ نشریه دانشجویان مسلمان خارج کشور، شماره 157 

• سازمان مجاهدین خلق ایران،‌ انتشار بخشنامه محرمانه فرمانده كل كميته‌هاي خميني 	
در استان تهران برای »كنترل دقيق محل دفن معدومين و خانواده‌ آنها«، نشریه اتحادیه 

انجمن‌های دانشجویان مسلمان  خارج کشور، شماره  ۱۶۲، ص ۲۴، 21 بهمن 1367

• بر 	 انتشار دستور محرمانه خمینی مبنی  مسئول شورای ملی مقاومت مسعود رجوی،  
اعدام روحانیان مخالف، تلگرام به دبیرکل ملل متحد، ۲۴ آبان ۱۳۶۷ 

• مسئول شورای ملی مقاومت مسعود رجوی،  ارسال  اسامی 200 تن از زندانیان قتل‌عام‌شده 	
برای دبیر کل ملل متحد، ۸ آذر ۱۳۶۷ 

• مسئول شورای ملی مقاومت مسعود رجوی،  ارسال اسامی 170تن دیگر از قتل‌عام‌شدگان 	
برای دبیرکل ملل متحد و دبیرکل عفو بین‌الملل، ۱۱ آذر ۱۳۶۷  

• دفتر مجاهدین خلق، انتشار اسامی 700 نفر از اعدام‌شدگان، 12 دی ۱۳۶۷، 	

• از 	 تن  و مشخصات 1107  اسامی  ارسال  رجوی،  مسعود  مقاومت  ملی  شورای  مسئول 
زندانيان سياسي اعدام‌شده برای دبیرکل ملل متحد، 20 دی ۱۳۶۷ 

• از 	 1500تن  مشخصات  و  اسامی  ارسال  رجوی،  مسعود  مقاومت  ملی  شورای  مسئول 
زندانيان سياسي اعدام‌شده برای دبیرکل ملل متحد، ۱۵ بهمن ۱۳۶۷

• از 	 تن  مشخصات 1634  و  اسامی  ارسال  رجوی،  مسعود  مقاومت  ملی  شورای  مسئول 
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زندانيان سياسي اعدام شده برای دبیرکل ملل متحد، ۸ اسفند ۱۳۶۷، 

• سازمان مجاهدین خلق ایران، »قتل‌عام زندانیان سیاسی«، مرداد ۱۳۷۸	

• رضا شمیرانی، »آن ارجمندها، گزارش قتل‌عام در زندان اوین«،	

• محمود رؤیایی، مجموعه ۵ جلدی آفتابکاران: اوین، قزل‌حصار، گوهردشت)صدای رویش 	
جوانه‌ها(، گوهردشت)دشت جواهر(، یاد یاران، 1386

• حمید اسدیان، تا این مهتاب ارغوانی است؛ چند مقاله، شعر و قصه در بارة‌ قتل عام1367	

• حسین فارسی، یک کهکشان ستاره، 1386	

• حمید اسدیان، بر برگ گل، به خون شقایق، یادنامه ۱۷۵ مجاهد سربه‌دار، ۱۳۸۹ 	

• احسان امین‌الرعایا، قتل‌عام و بازشناسی الیگارشی قدرت، ۱۳۹۶	

• معصومه رئوف بشری‌دوست، شازده کوچولوی سرزمین ملاها، 1398	

• معصومه رئوف‌بشری‌دوست، مسافر دیار بی‌قراران در باره  احمد رئوف بشری‌دوست، ۱۳۹۷ 	

• حسن ظریف، »رمز ماندگاری«، آبان ۱۳۹۹	
• National council of resistance of iran foreign affairs committee,

Crime against humanity indict iran’s ruling mullah for massacre of
30000 political prisoners List of 3208 victims of massacre, 2001

• NCRIUS - US Representative Office of the National Council of Re-
sistance of Iran, Iran, where mass murderers rule, December 2017

• Crime Against Humanity, The 1988 massacre of 30,000 political
prisoners in Iran, Names of 5,015 victims, With details of 35 Death
Commissions and locations of mass graves in 36 cities, 2019

• CRIME CONTE L’HUMANITE 30000 prisonniers politiques massacres
en Iran , Une Liste  partielle de 5000 martyrs de L’OMPI, Janvi-
er 2022

• NCRIUS - US Representative Office of the National Council of Re-
sistance of Iran, Iran: A Call for Justice, The case to hold Ebrahim
Raisi to account for crimes against humanity, September 2021
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خامنه‌ای ولی فقیه رژیم، ۱۵ آذر ۱۳۶۷:
»مگر ما مجازات اعدام را لغو كرده‌ايم؟ نه ما در جمهوري اسلامي مجازات اعدام را داريم... و هر 
كسي كه جرايم مرتكب شود ما اعدامش مي كنيم. فرق هم نمي كند كه كي باشد. خودي و بيگانه 
هم ندارد... اين آدمي كه از داخل زندان با حركات منافقين كه حمله‌ مسلحانه كردند به داخل 
مرزهاي جمهوري اسلامي و آن فجايع را در اسلام آباد و كرند... راه انداختند، ارتباط داره، او را 
به نظر شما بايد برايش نقل و نبات ببرند؟ اگر ارتباط شان با اون دستگاه مشخص شده بايد 
با اين مسئله كه شوخي  چكارش كرد؟ او محكوم به اعدام است و اعدامش هم مي كنيم. 

نمي كنيم.« ]رادیو رژیم، ۱۵ آذر ۱۳۶۷[

خبرگزاري رويتر 15/آذر/67: »خامنه‌اي گفت هنگامي كه رژيم زندانيان سياسي را اعدام 
مي كند، فرامين الهي را به‌اجرا در مي‌آورد... ]اعدام ها[ ممكن است مشكلي را حل بكنند و يا 

نكنند... من در قوه قضائيه نيستم، اما اعدام‌ها را تأييد كرده و آنها را مي پذيرم.«.

علیرضا معیری، معاون نخست‌وزیر، ۲ دی ۱۳۶۷:
»يك كشور چه بايد بكند اگر از خود دفاع نكند؟... افراد دستگير شده )در جريان عمليات( به 
مرگ محكوم شدند و گريه ها و فريادهاي دنيا هر چه كه باشد، ما از اعدام آنان چشم پوشي 

نمي كنيم و اين هيچ ربطي به حقوق بشر ندارد.«]روزنامه فیگارو، ۲دی ۱۳۶۷[ 

علی‌اکبر محتشمی، وزیر کشور وقت، ۶ اسفند ۱۳۶۷:
هفته نامه المستقبل لبنان: »آيا موج اعدام هاي گسترده در ايران صحت دارد؟ و چرا؟«

محتشمی: »جرائمي وجود دارد كه مستحق اعدام مي باشد و طبق قانون، هر گروهي كه سلاح 
بردارد و آدم بكشد مستحق اعدام است و در نتيجه طبيعي ست كه مجاهدين مجازاتشان اعدام 
باشد و تمام شايعاتي كه درست شده مربوط به كساني ست كه در “عمليات مرصاد” اعدام شده‌اند 
... براي فيصله‌دادن به اين مسئله بايد بگويم كه تمام كساني كه دستگير شده‌اند يا كساني كه 

به آنها پيوستند اعدام شده‌اند.« ]هفته نامه لبنانی المستقبل، چاپ پاریس، ۶ اسفند ۱۳۶۷[
ابراهیم رئیسی، عضو هیأت مرگ، ۹ دی ۱۳۸۸
تلویزیون رژیم: محاربه يعني چي آقاي رئيسي؟
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رئيسي: بله عرض مي كنم مصداق قانون مجازات اسلامي ماده 183 به بعد كه تا ماده 191-190 
در ارتباط با موضوع محاربه است. ... محاربه عنواني است كه به كسي مي گويند آن كس در مقابل 
خدا و رسول خدا و حكم خدا و رسول خدا بايستد و در واقع جنگ با خدا و رسول خدا داشته 
باشد، جنگ با نظام اسلامي كه اين نظام مبتني بر احكام و بايد و نبايدهاي ديني است. يعني 
كسي كه در مقابل نظام اسلامي بايستد و در واقع به تعبير ما شمشير بكشد كسي كه سلب 
امنيت عمومي بكند، امنيت عمومي را مختل بكند البته اينجا بحث آن است كه طرف بايد سلاح 
داشته باشد در واقع مسلحانه باشد. در سلاح هم در قانون داريم هم در فقه داريم كه سلاح فقط 
شمشير نيست، فقط اسلحه گرم نيست، نه سلاح سرد هم مي تواند باشد. يعني گاهي قمه است، 
گاهي چاقوست، گاهي در لسان فقها هم هست، گاهي چوب است گاهي سنگ است يعني با يك 
وسيله‌اي كه آن وسيله شما نمونه‌هايش را در روز عاشورا ديديد كه بعضي از افراد با سنگ، با 
چوب، با قمه، با شمشير، با نمي‌دانم اينها حمله كردند به مردم، پس محاربه عنواني است براي 
كسي كه سلب و امنيت عمومي بكند و مردم را بترساند بيايد توي صف عزاداران آنچه كه اتفاق 
افتاد در روز عاشورا اينها مي تواند مصاديق محاربه باشد و عنوان محاربه داشته باشد منتها محاربه 
گاهي يك سازمان است، يك سازمان مي شود سازمان محاربه مثل سازمان منافقين، در جريان 
سازمان منافقين سازمان منافقين هر كس به هر نحوي تحت هر شرايطي به سازمان منافقين 
كمك كند اين عنوان چون جريان جريان سازمان يافته‌اي است عنوان محاربه دارد«]تلویزیون 

حکومتی، شبکه ۲، ۹ دی ۱۳۸۸[

احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، ۲ آذر ۱۳۹۲:
»امام بزرگوار در موضوع منافقینی که دستگیر شده و زندان بودند فرمودند هر کدام از این 
منافقین اگر سر موضع شان هستند، اعدام کنید«.]سایت جهان نیوز، به نقل از خبرگزاری ایسنا،۲ 

]http://jahannews.com/vdcf1edmvw6d0ya.igiw.html  ،۱۳۹۲ آذر
رازینی، مسئول دادگاه‌ صحرایی در منطقه کرمانشاه،۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۴:

جنگ تمام شده بود و در حوادث پس از آن به خصوص مرصاد با همین رویه دادگاه های صحرایی 
برخورد شد. یعنی در اسلام آباد و کرمانشاه دادگاه ها براساس همین حکم امام تشکیل شد....

پس از آن هم حمله مرصاد اتفاق افتاد و از این حکم]رسیدگی به تخلفات جنگی[ عمدتاً در 
عملیات مرصاد استفاده شد. رسیدگی به جرایم منافقینی که در مرصاد دستگیر شدند با همین 
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حکم بوده و آنها را به دادگاه های کرمانشاه یا تهران نیاوردند و در  همان محلی که دستگیر 
می شدند محاکمه می‌کردند...«.]خبرگزاری فارس، ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۴[

ری شهری، وزیر اطلاعات در سال ۶۷، ۵ مرداد ۱۳۹۷:
» اینها قیام مسلحانه كردند علیه نظام اسلامی قیام مسلحانه هم علیه نظام مشروع اسلامی این 
حكمش اعدام است چیزی كه هست نظام با اینها ارفاق كرده بود ببینه كه توبه می كنند توبه 
نمی كنند وضعشان بهتر می شه نمی شه؟ این جور كه حالا فرض كن اگر ده سال پانزده سال 
بیست سال حبس ابد داده بوده معنایش این نیست كه اینها حكمشون اعدام نبوده حكم شون 
اعدام بوده بعد از جریان مرصاد جدا از گزارش هایی كه وجود داره كه اینها هماهنگ بودند تبانی 
كرده بودند با جریان مرصاد و حتی به زندانبان ها گفته بودند شما زندانی ما خواهید بود از اینها 
اصلا كاری به اینها هم نداریم اصلا اینها حكم شان حكم اعدام بوده در عین حال دوباره محاكمه 

شدند«.]تلویزیون شبکه۳، ۵ مرداد ۱۳۹۷[ 

علی رازینی، مسئول دادگاه صحرایی در منطقه کرمانشاه، ۱۴ مرداد ۱۳۹۵:
خبرگزاری فارس: آنها سعی می‌کنند بر اثر تبلیغات مسائل را به گونه دیگری نشان بدهند و 
مظلوم نمایی کنند و یکی از موضوعاتی که هر ساله مطرح می‌کنند بحث اعدام‌های سال ۶۷ 

است. ریشه این ماجرا در کجا بود؟
امام)ره( در اواخر عمرشان که به بیماری مبتلا بودند و احساس می کردند زمان لقاءالله نزدیک 
است، چند تیر از همین جنس پرتاب کردند که هر کدام از آنها برای نجات کشور، استراتژیک بود

یکی حکم]ترور[ سلمان رشدی]نویسنده کتاب آیات شیطانی[ بود. ...
مساله بازنگری قانون اساسی یکی دیگر از این کارها بود ...

مساله قائم‌ مقامی و فردی که نشان داده بود نمی‌تواند کشور را اداره کند حل شد و  امام)ره( او 
را ]حسین علی منتظری جانشین وقت خمینی[ کنار گذاشتند.

اگر امام)ره(  آن زمان این مسائل را حل نمی کردند، بعدها کشور دچار بحران های بسیاری می‌شد
یکی دیگر از این مسائل، مساله منافقین بود که ایشان با تیزبینی فهمیدند منافقین دست‌بردار 
نیستند و می‌دانست قدرت‌های خارجی هم منافقین را به عنوان یک ابزار شناخته‌اند و به عنوان 

ستون پنجم از آنها استفاده خواهند کرد.....
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خبرگزاری فارس: تعداد اعدام شدگان چند نفر بود؟
رازینی: من در این دادگاه‌ها حضور نداشتم ولی به هر حال کسانی که آن زمان در زندان بودند 

و جرائم جدیدی داشتند دوباره محاکمه شدند.
] http://fna.ir/FZ90XN،۱۳۹۵ خبرگزاری فارس، ۱۴ مرداد[

علی رازینی، مسئول دادگاه صحرایی در منطقه کرمانشاه، ۱۹ مرداد ۱۳۹۵
خبرگزاری فارس: شما در زمان عملیات مرصاد در کرمانشاه بودید؟

رازینی: نه، از مرز کرمانشاه جلوتر بودیم. در اواخر جنگ با دستور امام)ره( دادگاه‌‌ رسیدگی به 
تخلفات ایجاد شد تا بدون تشریفات مرسوم، به تخلفات جنگی رسیدگی شود.

امام)ره( نیز مسئولیت ریاست سازمان قضایی نیروهای مسلح را به من سپرده بودند و ما در همان 
روزهای منجر به پذیرش قطعنامه، دادگاه‌ها را در مناطق مرزی ایجاد کردیم و رفته بودیم تا به 

آنها سرکشی کنیم.
همزمان با تشکیل دادگاه رسیدگی به تخلفات جنگ، قطعنامه 598 امضا شد و چون نظامی های 
بیگانه طبق قوانین دنیا در دادگاه نظامی محاکمه می شوند رسیدگی به وضعیت منافقین دستگیر 

شده در عملیات مرصاد هم به عهده این دادگاه بود.
جالب اینجا بود ما وقتی اینها را محاکمه می‌کردیم می‌دیدم منافقین فراخوان کرده بودند و 
سمپات های اینها از مناطق مختلف دنیا مانند اروپا و آمریکا با وعده هایی مانند وزارت، استانداری 

و پست‌های بالا خودشان را به عملیات رسانده بودند.
]http://fna.ir/ ۱۳۹۵ خبرگزاری فارس،۱۹ مرداد[

احمد خاتمی، امام جمعه تهران، ۲۹ مرداد ۱۳۹۵:
»امنیت امروز ایران مدیون اقدام انقلابی امام در برابر منافقین است... احساس می شود این روزها 
دنیای استکبار برنامه جدیدی علیه ملت بزرگ ما دارد و آن هم این است که می خواهد جنازه 
در حال احتضار منافقین آمریکایی استکباری را دوباره زنده کند در حالی که باید بداند این جنازه 
در حال احتضار کامل است و هرگز زنده شدنی نیست.... منافقین در ماه های پایانی جنگ پیاده 
نظام صدام شدند و به جنگ فرزندان ملت ایران آمدند، آنها خودشان گفتند که می خواهند به 
کرمانشاه و سپس به همدان و تهران بیایند. در حالی که این یک توهمی بیش نبود، یک هفته 
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مانده به عملیات مرصاد رفتار زندانیان منافق عوض شده بود و به زندانبان ها می گفتند هفته بعد 
ما زندانبان شما هستیم. اسم این کار تبانی نیست، این محاربه است. بنابراین هم کسانی که به 
جنگ فرزندان ملت ایران آمده بودند، محارب بودند و هم کسانی که در زندان همراهی داشتند 
محارب بودند چرا که گفتند ما بر سر موضع خود هستیم و این یعنی چون زندانی هستیم به 
جنگ ملت ایران نیامده‌ایم. آنچه امام راحل عظیم‌الشان در سال 67 صورت دادند کاری قرآنی، 
فقهی، انقلابی و خدمتی بزرگ به ملت مسلمان ایران بود«]خبرگزاری شبستان، ۲۹ مرداد ۱۳۹۵، 

]http://khabarfarsi.com/ext/23884627

بیانیه مجلس خبرگان ارتجاع، ۷ شهریور ۱۳۹۵:
»چندي است كه در فضاي رسانه‌اي سياسي و پايگاه‌هاي خبري، نوار صوتي منتسب به آقاي 
منتظري با تحليل هاي گوناگون دست به دست مي شود كه مشحون به اغلاط و تحريف ها و نبش 
قبري چالش برانگيز پس از شكست منافقين خائن در عمليات مرصاد است. شايد هنوز هم براي 
عده‌اي درك تصميم تاريخي و انقلابي حضرت امام خميني رضوان‌الله تعالي عليه در برخورد 
جدي و بدون مسامحه با منافقين و محاكمه عادلانه سران و برخي اعضاي گروهك منافقين در 
سال67 و نشان دادن فهم عميق و دورانديشانه آن مرد الهي در حفظ نظام اسلامي كه ثمره 
مجاهدت ها و خون دل هاي پيران و جوانان اين مملكت است دشوار باشد. امام راحل )ره( در آن 
برهه حساس، با آن تصميم به موقع، چشم فتنه را كور نموده و فرصت خودنمايي و فتنه گري 
گروهكي را كه دستش تا مرفق، آغشته به خون اين ملت مظلوم و زجركشيده است سلب كردند. 
... بديهي است اگر با آنها مقابله جدي نمي شد براي نفس سركششان چه جنايت هاي بيشتري 
كه در حق اين مردم انقلابي نمي كردند. ]دبيرخانه مجلس خبرگان رهبري، ۷ شهریور ۱۳۹۵[

احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان و رئیس مجلس خبرگان، ۱۹ شهریور ۱۳۹۵
بخشی از خطبه نماز جمعه تهران:» خب اينها رو اگر اينها رو بيشتر مي خواستند مجالشون بدهند 
اصلا ريشه نظام رو مي كندند امام فرمودند اين ها بايد ريشه كن بشوند تا ريشه هاي نظام برپا بمانه 
اين كار امام بود، قرآن هم اين ها رو به عنوان محارب معرفي مي كنه دستور مي‌ده دستشون رو 
ببريد پايشون رو ببريد تبعيدشون بكنيد به دارشون بكشيد اين ها حكم اسلامه« ]خبرگزاری 

 ] http://fna.ir/BYQ99N،۱۳۹۵ فارس، ۱۹ شهریور
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نکونام، مشاور دادستان کل کشور، ۳ مهر ۱۳۹۵
نکونام: »خدا امام بزرگوار را رحمت کند، ایشان سه کار را در سال های پایان عمرشان و در 
سال های67 و 68 انجام دادند که از معجزات ولی فقیه و ولایت فقیه که ملهم از غیب است، بود. 
یکی از آن ها قبول قطعنامه بود، امام سال67 قطعنامه را که پذیرفتند و اگر نمی پذیرفتند یک 
معضل جدی برای نظام جمهوری اسلامی ایران پس از فوت حضرت امام شکل می گرفت. یکی 
دیگر از اقدامات مهم امام قضیه آقای منتظری بود که اگر این موضوع را حل نمی کردند یک 
بلیه‌ای برای جمهوری اسلامی ایجاد می شد و یکی هم قضیه منافقین در سال67 بود که این سه 

کار حضرت امام )ره( در تاریخ انقلاب انجام و سرنوشت ساز شد.
قضیه مرصاد که پیش آمد عده‌ای از این زندانیان در زندان های مختلف کشور به هلهله و شادی 
پراختند و از عملیات مسلحانه منافقین علیه جمهوری اسلامی ایران اعلام حمایت کردند.  بعد 
از شکست منافقین در عملیات مرصاد، تحقیقات و بازرسی هایی از زندان ها و بندهایی که منافقین 
در آن ها حضور داشتند صورت گرفت و اسناد و مدارکی کشف شد که نشان داد اینها خودشان 
را از زمان های گذشته برای روزی که منافقین به خیال خودشان بر ایران حکومت کنند، آماده 
کرده بودند. برخی از اینها در حد این که ارکان حکومت منافقین باشند مطرح شده بودند و این 

اسناد به دست آمد«.
خبرگزاری میزان: بعد از کشف این اسناد چه برخوردی با منافقین زندانی صورت گرفت؟

نکونام: »قوه قضائیه سر دو راهی ماند که باید چه کار کند، امام حفظ نظام را از اوجب واجبات 
می‌دانستند، ...حضرت امام با آن پیامی که دادند مشخص است که توجه داشتند به این که این ها 
محکومان به اعدام بودند که به خاطر توبه اعدام نشدند و به حکم قانون مجازات اسلامی که تصریح 

کرده محارب باید اعدام شود، حکم اعدام برایشان اجرا نشد.
امام یک ابداعی در اینجا داشتند. در حالی که می توانستند بگویند مثلا چند نیروی اطلاعاتی 
بنشینند و محاکمه کنند ولی این کار را نکردند و تعدد قاضی را در احکام سالب حیات مورد 
عنایت قرار دادند. لذا فرمودند تیمی متشکل از روسای دادگاه های انقلاب، دادستان ها که همه 
قاضی هستند و البته یک نیروی اطلاعاتی نیز به دلیل تخصص اطلاعاتی‌اش انتخاب شده و این 
موضوع را بررسی کنند و روش انتخاب امام به خوبی نشان می‌دهد این که بعضی می گویند این 
منافقین بدون حضور قاضی به اعدام محکوم شدند، درست نیست. حضور نیروی اطلاعاتی فقط 
از باب کارشناسی موضوع بوده و اصل موضوع و محاکمه توسط آقایان دادستان ها و حکام شرع 
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صورت گرفت«. 
خبرگزاری میزان: در جلسات محاکمه چه گذشت؟ شبهه‌‌ای که در این میان مطرح می شود 

این است که این افراد بدون محاکمه به اعدام محکوم شدند؟
نکونام: »به ضرس قاطع می‌توانم بگویم که این افراد در قالب شکل رسمی دادگاه محاکمه 
شدند،پرونده  آن ها را بررسی و مطالعه کرده بودند و با آگاهی از وضعیت سابقشان از آن ها 
سئوال های بسیاری می پرسیدند. سئوالاتی از قبیل اینکه برای چه زندان هستی؟ چند وقت است 
زندان هستی؟ محکومیتتان چقدر است؟ در کجا دستگیر شدی؟ اتهامات قبلی تان چه بوده است؟ 
موضع شما نسبت به منافقین چیست؟ تا صحبت در مورد وضعیت فعلی تفکر در مورد سازمان 
و اعلام مواضع در رابطه با وقایع روز و این که آیا از اعمالی که انجام داده‌اند پشیمان هستند 

یا نه؟ 
شاید از هر 20محکوم یکی یا دو نفر بر مواضع خود مانده بود و پافشاری می کردند. بعضی 
می گفتند که ما به توبه‌ای که کرده‌ایم پایبند هستیم. بعضی از آن ها نشانی می‌دادند که اگر فلان 
بند را در فلان روز بازرسی کردید کار ما بود که اطلاع دادیم در این بند فعل و انفعالاتی است. 
اصلا عده زیادی از محکومین به زندان، توسط همین کمیسیون به خاطر احراز توبه آزاد شدند.

اما در این میان عده‌ای روی مواضع قبلی پافشاری می کردند و آن هم آدم هایی که عمدتا روحیات 
جنایتکاری و تروریستی در آن ها تبلور و نمود داشت. جلسات محاکمه جلسات طولانی و بعضا 
چند نوبته بود؛ یعنی این که مطرح شود که فقط یک سئوال می کردند درست نیست. در واقع 
قضاتی که منصوب و معلوم شدند، از قضات متعهد و به نام کشور و از دادستان ها و روسای 
حقوقدان دادگاه‌ها بودند. گاهی اوقات با یک نفر، پنج تا 10ساعت صحبت می کردند تا به نتیجه 
برسند و اصل را بر قبول توبه و محکومیت اولیه می گذاشتند؛ یعنی کسی که حکم برایش صادر 
شده همان باشد؛ در واقع این هیئت، هیئت تصمیم گیر نسبت به استثنائات بود. کسانی که در 
برابر پرونده قبلی که داشتند دوباره اعلام وفاداری بهیکسری اقدامات منافقین می کردند. آن هم 
نه همه آن ها، بلکه عده‌ای که از قبل دچار جنایت و خونریزی شده بودند، ولی شاکی خصوصی 

آن ها پیدا نشده بود و از طرفی در متلاشی شدن منافقین در کشور هم همکاری  کرده بودند.
البته مخفی هم نماند که همان زمان قانون این بود که گروهی که اعلام جنگ مسلحانه نسبت 
به جمهوری اسلامی ایران کنند، حکم محارب دارند و کسانی که حتی در عملیات مسلحانه 
شرکت نداشته‌اند ولی اعلام هواداری و سمپاتی به سازمانی که اعلام جنگ مسلحانه داشته، کنند 
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مطابق قانون حاکم بر کشور مشمول قانون محاربه هستند. گرچه می توانم قاطعانه بگویم هیچ 
فردی مشمول این تبصره نگردید«.

]/589222/swen/af/ri.enilnonazim.www//:ptth ،۱۳۵۹خبرگزاری مهر، 3مهر[

علی رازینی، مسئول دادگاه صحرایی در منطقه کرمانشاه، ۱۱ تیر ۱۳۹۶:
»امام در اجرای حکم خدا ملاحظه‌کاری نمی کرد. حکم شرعی محارب در اسلام اعدام است. فرق 
ما و آنها در این است که امام خمینی قاطع بودند و ملاحظه کاری در حکم خدا نداشتند چون 
حکم خدا این است که محارب باید اعدام شود. امام به ادعاهای حقوق بشری غربی ها توجه 
نکردند و گوششان به این حرف ها بدهکار نبود و حکم خدا را با قدرت اجرا کردند. در آن زمان 
دادگاه ها آموزش داده شدند که حکم شرع چیست؟ محارب حکمش چیست؟ باغی حکمش 
چیست. گروه مسلمانی که علیه حکومت اسلامی قیام کند، »باغی« هستند ... و طبعاً وقتی که 
جنگ می شود، تعدادی کشته می‌شوند. حالا آن جنگ حکم جمع بود و حکم فردی هم این 
است که اگر فردی محارب باشد یعنی کار مسلحانه انجام دهد علیه آرامش جامعه و جامعه را 
ناامن کند در اسلام محارب است که حکم شرعی آن اعدام است. البته حکم منحصر نیست و 

می تواند قطع ید و یا تبعید باشد ولی به هر حال یکی از مجازات ها اعدام است.
خبرگزاری تسنیم: بعد از شورش مسلحانه 30 شهریور60، دستگاه قضایی وارد برخورد با پرونده 
منافقین شد. شما در آن زمان چه مسئولیتی داشتید و ورودتان به پرونده های گروهک ها از چه 

زمانی بود؟
رازینی: یادم می آید مدتی که در تهران بودم )زمانی که شهید لاجوردی دادستان بودند( ما 
هم جزو حکام شرع آن دوره بودیم. مرحوم آیت الله گیلانی رئیس شعبه انقلاب و آقای لاجوردی 
هم دادستان بودند. )سال 60( آقای نیری، مبشری و رامندی زیر نظر آیت الله گیلانی شعب 
دادگاه انقلاب بودند و ما هم بعد از این که کار پرونده های مواد مخدر را تمام کردیم همراه این 
دوستان مشغول به کار بودیم و پرونده های اوین را رسیدگی می کردیم بعد از آن من رفتم بجنورد 
و در آنجا افراد مطلع از عناصر فرهنگی و فعال شهرستان به من گفتند که ”حاج آقا اینجا وضع 
خیلی خرابه!“ و آماری که به من دادند گفتند در بین جوانان بین 80 الی 90 درصد گروهکی 
هستند بین 10 الی 20 درصد حزب اللهی و بی خطر، اصلا در بجنورد گروه هایی بود که در 
جاهایی دیگر نیست.80 درصد دبیرستانی‌ها و دانشجویان در بجنورد »گروهکی« بودند بعد از 
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3ماه ورق را برگرداندیم غیر از منافقین یا پیکار یا توده یک سری گروه ها بودند مانند توفان، 
شنبه سرخ و... . علت هم این بود که دکتر تقی ارانی که گروه 53 نفر را در زمان رضاشاه تشکیل 
داده بود، از آن 53 نفر 43 نفرشان اهل بجنورد و از سران توده در ایران بودند. یک سری نیرو 
تربیت کرده بودند و پس از انقلاب که فضای سیاسی باز شده بود، شروع به فعالیت کردند و حتی 
قبل از منافقین اقدامات مسلحانه انجام می‌دادند. 80 الی 90درصد بچه های دبیرستانی و دانشجو 
گروهکی بودند. ما شروع کردیم به محاکمه و رسیدگی به پرونده آنها. وقتی که آنها را محاکمه 
کردیم پس از دو سه ماه ورق برگشت چون ما پشتوانه مان همان سخنان امام، مرحوم بهشتی و 
مرحوم قدوسی بود و بدون تزلزل کار می کردیم. وقتی که ما حکم اعدام 5 نفر را صادر کردیم، 
قوه قضائیه به ما گفت که 5 تا حکم اعدام برای این منطقه زیاد است! ما به آنها گفتیم بحث کالا 
نیست که زیاد باشد یا کم و بگوییم چقدر می‌ارزد. پرونده هایی بوده که ما رسیدگی کردیم آنهایی 
که جرمشان کم بوده حبس دادیم و آنهایی که جرمشان در حد اعدام بوده حکم اعدام داده‌ایم 
که حکمی شرعی است. وقتی حکم شرعی بر اساس اعمالش تعیین می شود دیگر نمی شود که 

در این حکم چانه‌زنی کرد. یک مقدار که کار رفت جلو خانواده ها جدی گرفتند. ...
برخورد با منافقین جزو افتخارات امام و یارانش است البته شبهاتی که در زمینه این پرونده ها و 
روند رسیدگی به آنها مطرح می شود، به پرونده‌ای خاص که همان پرونده اعدام سال 67 است 
محدود می شود که این شبهات نیز اشتباه است. زیرا ما برای رسیدگی به پرونده های مرتبط با 
گروهک هایی که دست به عملیات مسلحانه ضد نظام زده بودند، مراحل رسیدگی را با دقت طی 
می کردیم و مانند دیگر کشورهایی که در آنها انقلاب شده بود، نبودیم که پس از پیروزیشان به 
قتل عام های گسترده دست بزنیم. دفاعیات آنها را گوش کردیم و پس از بررسی این که مجازات 
آنها در چه حدی است برای آنها حکم صادر کردیم و تمام افرادی که در رسیدگی به پرونده ها 
مانند دادستان، دادیار، مجریان احکام به کار خود افتخار می کنند و این ادعا که می گویند این 
کارها به صورت مخفیانه انجام شده، قطعا اشتباه است.یعنی بنده و دوستان خودمان که در جمع 
20 قاضی در کشور هستیم، کاری انجام دادیم که امنیت همان زمان و سال های بعد را تضمین 
کردیم و از آن پس تضمین کردیم که منافقین هیچ گاه نمی توانند در این کشور قوت بگیرند 
چرا که زمانی که در حال قوت گرفتن بودند، در نطفه خفه شدند. ... و جزو افتخارات امام خمینی 

و یارانش به حساب می آید. 
خبرگزاری تسنیم: حاج آقا نیری از مسئولان وقت قضایی در مصاحبه‌ای گفته بودند آقای 
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منتظری ادعا می کند شما در زندان 300 فک شکاندید! ماجرای این فک های شکسته ادعایی
آقای منتظری چه بود و چرا ایشان به راحتی این اخبار دروغ را باور می کرد؟

رازینی:‌ آقای منتظری یک هیئتی داشتند به نام هیئت عفو که مرحوم گیلانی، ابطحی، سید 
جعفر کریمی و آقای محفوظی بودند. اینها رفته بودند خدمت مرحوم منتظری برای پیگیری 
پرونده های عفو و جلسه هیئت عفو در منزل ایشان برگزار شد. بنده نیز برای تقدیم گزارش های 
معمول در آنجا حضور داشتم. مرحوم حاج احمد آقا این جمله را از منتظری شنیده بود. حاج 
احمد آقا می‌دانست که این جمله مرحوم منتظری نادرست است. منتها شاید صلاح نمی‌دانست 
که به شخصه رو در روی مرحوم منتظری قرار گیرد. در آن جلسه حاج احمد آقا به آقای منتظری 
گفتند که “حاج آقا! الان شما اینجا هستید خوب است که آن بحث شکستن فک ها را مطرح 
کنید تا ببینیم موضوع چه بوده است”. آقای منتظری گفتند که بعد از زمان آقای لاجوردی 
می‌گویند وضع زندان‌ها بدتر شده و300 تا فک شکسته شده و من همین جور با تعجب ماندم 
که در پاسخ به این ادعای بی‌اساس چه بگویم. من به آقای منتظری گفتم کسانی که این حرف ها 
را زدند، معنی این حرف را نمی‌دانند، چیست! من به شما توضیح می‌دهم که فک شکستن یعنی 
چه، کسی که فکش می شکند به قدری درد وحشتناکی دارد که یا باید از درد بمیرد یا باید او 
را درمانش کنی. پس از این اظهارات، گفتم اصلا 300 تا نه، شما اگر توانستید یک نفر را اثبات 
کنید که فکش شکسته شده، بنده همه حرف هایی که به شما گزارش کرده‌اند را می پذیرم. منشاء 
این شایعات افراد بی‌صلاحیتی بودند که از طرف مرحوم منتظری برای سرکشی به زندان ها 
انتخاب شده بودند و به دلیل این که انسان های معتقدی نبودند، گزارش های خلاف واقعی را به 
او می‌دادند. در آن جلسه هم پس از اظهارات من، حاج احمد آقا اسامی آن افراد را از مرحوم 
منتظری خواستند و ایشان گفت: نباید آبروی اشخاص را ببریم و بحث را عوض کردند! پس از 

آن برای هیئت عفو مشخص شد که اینگونه مسائل صحت ندارد. 
خبرگزاری تسنیم: سال 67 شما رئیس دادگاه ویژه تخلفات جنگی بودید که با ماجرای مرصاد 

مصادف شد، در آن زمان آیا برخوردی با منافقین داشتید؟
رازینی:‌ خوب آن زمان در اواخر جنگ یک سری بحث هایی در نیروهای مسلح بود که به 
اصطلاح می گفتند صدام با نیروهایی که عقب نشینی می کنند، قاطع برخورد می کند و ما ضعیف 
عمل می کنیم. این موضوع آسیب شناسی شد و خدمت امام گزارش شد و امام نیز حکمی دادند 
که 2 بند داشت یک بندش این بود که دادگاه های تخلفات جنگ تشکیل شود همان که در 
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قانون های قبل از انقلاب به دادگاه نظامی معروف بود یا دادگاه صحرایی ولی به شکلی که با 
احکام اسلامی مطابقت دارد تشکیل شود که ما در مرکز استان ها، دفاتر قضایی را تشکیل ندهیم 

و در داخل خود مناطق باشد که خیلی سریعتر رسیدگی شود.
یک بند دیگر هم در رابطه با این که کسانی که به جنگ لطمه وارد می کنند حکمشان چیست 
که این موضوع در قانون ابهاماتی داشت و امام نظری داده بودند و این 2 بند باعث شد که دستگاه 
قضایی در رسیدگی به مسائل جنگ فعال بشود و برخورد سریعتر و جدی تر پیدا کند. ما در حال 
آماده کردن این بندها بودیم که جنگ تمام شد و دیگر این که ما هیچ عقب نشینی پس از آن 
نداشتیم که بخواهیم دادگاهی در موردش برگزار کنیم. موضوع بعدی که در آن زمان اتفاق افتاد 
هجوم منافقین به داخل ایران به عنوان حمله نظامی بود که در همه دنیا قانونی است که نظامیان 
متخاصم در دادگاه های نظامی محاکمه می شوند. یعنی اگر عراقی یا اهل کشور دیگری به ایران 
حمله کنند اگر قرار باشد محاکمه بشوند در دادگاه های نظامی محاکمه می شوند. طبق آن قاعده 
در دادگاه های نظامی براساس همان قانون تخلفات زمان جنگ که امام ابلاغ کرده بودند، عمل 
کردیم و تعدادی از آنها که بیشتر سرباز بودند و در جبهه ها اسیر شده و پس از آن به منافقین 

پیوسته بودند، در این دادگاه ها محاکمه شدند. 
خبرگزاری تسنیم: در پایان نظرتان درباره اعدام های سال 67 منافقین و شبهاتی که اخیرا 

حامیان آنها در این زمینه مطرح می کنند، چیست؟
رازینی: مسئولان دخیل در این قضیه آقایان نیری، رئیسی، ری شهری، اشراقی، پورمحمدی 
بودند که از آنها باید سوال شود. زیرا ما در متن قضیه نبودیم. ولی اجمالا باید بگویم که اگر امام 
بنا بود بی حساب و کتاب حکم اعدام بدهد آن طور که ضد انقلاب می گویند دیگر نیازی نبود 
که هیئت 3نفره تشکیل دهد. همان در زندان اعلام می شد که اینها را اعدام کنند. از جمله حاکم 
شرع که حاکم شرع هم فرد خاصی که از طرف مراجع بالا انتخاب شود نبود، بلکه همان حاکم 
شرعی بود که از قبل برای شهرها انتخاب شده بود. کسی که رئیس دادگاه انقلاب فرضا سمنان 
یا مشهد بود و دادستان انقلاب همان شهر که به شکل عادی مسئولیت دارد به اضافه نماینده 
اطلاعات آن شهر هیئت 3 نفره را تشکیل می دادند که گاهی جلسات محاکمه حدود یک ساعت 
طول می کشید و عده‌ای را محکوم به‌اعدام کرده و عده‌ای را خیر. با این که دادگاه های انقلاب 
در آن زمان یک نفره بود، این دادگاه ها به شکل جمعی مدیریت شده است و رسیدگی ها به شکل 
اجماعی انجام می شده با این که می توانستند با اکثریت آرا تصمیم گیری کنند )یعنی 2 رای از 
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3 رای( ولی احکام با 3 رای اجرایی می‌شد یعنی آنقدر با هم بحث می کردند که در نهایت 3 نفر 
به اتحاد رای برسند. به هر حال رسیدگی ها در سال 67 عادلانه و کاملا طبق قانون بوده است. 

]خبرگزاری تسنیم، ۱۱ تیر ۱۳۹۶[

علی فلاحیان وزیر اطلاعات پیشین، ۲۷ تیر ۱۳۹۶:
روزنامه ایران: وزیر پیشین اطلاعات درباره اعدام های سال 67، حکم منافقین و تمام گروه های 
محارب را اعدام دانست و گفت همه آنان باید اعدام می شدند و کار هیأت سه نفره، نه صدور 

حکم اعدام، بلکه شناسایی کسانی بود که سر موضع نبودند.
به گزارش »ایران«، علی فلاحیان که در زمان اعدام ها رئیس سازمان بازرسی کل نیروهای مسلح  
بوده است، در گفت‌وگویی با »خشت خام«، این دیدگاه خود را ناظر بر مفهوم فقهی »بغی« و 
دیدگاه همه فقها عنوان کرد و افزود: آن زمان هم سر این موضوع دعوا بود؛ آقای موسوی تبریزی 
که می گفت اصلًاً محاکمه نمی خواهد، عده‌ای دیگر از آقایان معتقد بودند دستگیرشدگان محاکمه 
شوند. اما امام مرتباً تأکید داشت که مواظب باشید اینها از دستتان در نروند. اینها اگر بروند، 
دوباره یک نفر را می کشند و حفظ جان مسلمان واجب است. فلاحیان درباره علت اعدام زندانیان 
اظهار کرد: پس از شکست منافقین در عملیات مرصاد، اعضای آنان در زندان شورش کردند. 
بحث بود که چه آنان که اعدامی بودند و چه آنان که حکم اعدام نگرفتند، اعدام شوند. نظر امام 
این بود که چرا نگهشان داشتید، اینها که همین الان که در زندان هستند، می گویند اگر ما را 
رها کنید، با شما می جنگیم، امام فرمود دست کم آنهایی که این حرف را می‌زنند و سر موضع شان 
هستند، اعدام کنید. وی درباره شیوه عمل گروه سه نفره نیز اظهار کرد: قرار شد گروهی سه‌ 
نفره از وزارت یعنی از قاضی ها نظارت کنند که اگر کسی قابل عفو است، اعدام نشود. این گروه 
کارش این بود، نه این که حکم اعدام بدهد که مدام می گویند حکم اعدام را این سه نفر دادند. 
فلاحیان درباره حضور رئیسی در هیأت سه نفره نیز گفت: بنده خدا هر چه می گفت من حکم 
ندادم، حکمش را قبلًاً صادر کرده بودند، اصلًاً کسی به حرفش گوش نمی‌داد و فکر هم می کردند 
که آنها ]اعدامی‌ها[ بی گناهند! خب آنها آدم کشته بودند، حکم شان این بود، اصلًاً محارب بودند«. 

]روزنامه‌ی ایران، 27 تیر 1396،
]http://www.iran-newspaper.com/?nid=6546&pid=21&type=0 
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احمدی شاهرودی، از اعضای  هیأت مرگ در خوزستان، ۱۷ مرداد ۱۳۹۶:
»من اواسط سال 62 به جای آقای اراکی حاکم شرع کل استان خوزستان شدم. حکم حاکم 
شرعی من تا اواخر سال 67 ادامه داشت و در آن زمان من هر روز به شهرها و شهرستان های 
خوزستان سر می‌زدم. از اهواز گرفته تا دزفول، مسجد سلیمان، بهبهان، شوش و‌ آبادان در آن 
زمان چون هنوز مجرد بودم تمام وقت فعالیت می کردم و در روز شاید به 100 پرونده رسیدگی 
می کردم. مثلا در دزفول به دلیل بمباران جلسات دادگاه در زیرزمین تشکیل می شد خلاصه تا 

اواخر 67 که از 67/11/۱ استعفا دادم.
خبرگزاری تسنیم: شما در زمان ضربه سال67 به منافقین و کشف توطئه آشوب آنها در زندان، 
حاکم شرع کل خوزستان بودید. سال گذشته نواری از اظهارات آیت‌الله منتظری منتشر شد که 
در آن نوار به شخص شما اشاره شده بود و در واقع استنادات آقای منتظری علیه ضربه۶۷ 
صحبت های شماست. برخی معتقدند شما در آن برهه پیش مرحوم منتظری رفتید و گزارش 
غیرواقع از آن ماجرا دادید که اگر اتفاق نمی‌افتاد، این حاشیه سازی ها هم صورت نمی گرفت. نظر 

شما چیست؟
احمدی: من این اظهاراتی که برخی افراد درباره بنده می کنند درست نمی‌دانم؛ اینها اشتباه 
می‌کنند. ما در همان سال67 )تاریخ دقیق آن را نمی‌دانم( نیمه شبی بود که مدیرکل اطلاعات 
و دادستانی وقت آمدند و به من نامه‌ای را دادند که در آن نامه حکمی از امام بود مبنی بر برخورد 
با منافقین. متن نامه این بود: آنهایی که پافشاری سر موضع دارند، محکوم به اعدام‌ هستند که 
تشخیص آن به عهده رای اکثریت هیئت سه نفره یعنی دادستان، حاکم شرع و مدیرکل 

اطلاعات است.
شما ملاحظه می کنید نظر امام درباره افرادی که پافشاری بر سر موضع دارند... این حکم امام 
بود و تشخیص مصداق با حداکثر اعضای هیئت 3 نفره بود. یعنی ما باید با افراد صحبت می کردیم 
و می‌دیدیم هم چنان بر سر موضع هستند یا خیر. در روزهای پس از صدور آن حکم ما اقدام به 
رسیدگی ها بر اساس حکم امام کردیم. اختلاف نظرهایی میان اعضای هیئت 3 نفره بود که 
طبیعی هم به نظر می‌رسید و وجود داشت. مثلا فردی از هیئت 3 نفره اعتقاد داشت فلانی 
پافشاری بر سر موضع دارد من می گفتم نه اینگونه نیست. لذا با یکدیگر صحبت و بحث می کردیم 
و هرسه نفر باید متقاعد می شدیم که پافشاری دارد یا نه چون باید هرسه نفر پای حکم را امضا 

می‌کردیم.
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بعد از حدود 2 ماه از صدور حکم رفتم خدمت مرحوم آیت‌الله منتظری و به ایشان گفتم حاج 
آقا ما در خوزستان این چنین مواردی داریم که مثلا محکومان می گویند ما در لفظ منافقین را 
رد می کنیم ولی مکتوب نمی کنیم. آیا پافشاری سر موضع باید حساب کرد یا خیر؟ آیا اینها 
مصداق پافشاری سر موضع است؟ خلاصه پیشنهاد دادم که خوب بود حضرت امام هیئتی را 

مشخص می‌کردند که ملاک پافشاری سر موضع و معنای‌ آن چیست.
تا این حرف را زدم دیدم آیت‌الله منتظری از جا بلند شد و نامه‌ای به من نشان داد که همان نامه 
معروف به امام درباره اعدام ها بود و گفت اصلا من حکم امام را قبول ندارم. پس ببینید ایشان 
قبل از این که من پیشش برم  آماده بوده است. من تاثیری در موضع آیت‌الله منتظری نداشتم

احمدی: کسانی که پافشاری سر موضع داشتند حکمشان اعدام بود و ما هم حکم را اجرا کردیم. 
البته ما حکم ندادیم بلکه تشخیص موضوع و مصداق کردیم. در واقع حکم اصلی از سمت امام 

بود و از اجرای حکم امام قطعا دفاع می کنیم. 
] http://tn.ai/1474271،۱۳۹۶ خبرگزاری تسنیم، ۱۷ مرداد[

علی فلاحیان، وزیر اطلاعات پیشین، ۲۸ مرداد ۱۳۹۶:
خبرگزاری فارس: علی فلاحیان که به گفته خودش در آن مقطع]۱۳۶۷[ به عنوان رئیس 
سازمان بازرسی کل نیروهای مسلح، در کرمانشاه و منطقه چهارزبر )محل درگیری با منافقین 
در عملیات مرصاد( حضور داشته، می گوید که در این خصوص باید چند مسئله روشن شود چون 
همه چیز به دست یک نهاد یا یک سری افراد خاص نبوده است. حکم منافقین و حکم گروه های 
محارب، اعدام است. این را هم امام فرمود، هم همه مراجع و هم قرآن. در همان مقطع برخی 
اختلاف ها هم وجود داشت. مثلا آقای موسوی تبریزی -دادستان وقت کل انقلاب- می گفت اصلا 
این افراد محاکمه لازم ندارند؛ وقتی طرف با ما می جنگد، محاکمه کردن او معنایی ندارد. اما 
عده‌ای معتقد بودند که این افراد در هر صورت پس از دستگیری، محاکمه شوند. حالا یا از باب 
احتیاط بود یا فتوایی داشتند و یا بحث رأفت اسلامی بود. امام )ره( مرتباً تاکید داشتند که مراقب 
باشید اینها )منافقین( از دست شما در نروند چون اگر رها شوند، می‌روند و مجدداً کسی دیگر 

را می کشند...
یک بحث اینجا مطرح است که می گویند بعضی از اینها قبلا محاکمه شده بودند، چه شد که 
دوباره محاکمه شدند؟  اول این در ذهن شما باشد که این افراد حکم‌شان اعدام بود و اگر حاکم 
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شرعی هم حکم اعدام نداده، خلاف کرده است چون طرف آدم کشته یا الان هم می گوید که 
اگر من آزاد شوم، باز هم می کشم. بنابراین اگر یک نفر محارب مسلح دستگیر شد، حکمش اعدام 
است اما اگر خودش تسلیم شد، می توان او را نکشت و اگر توبه کرد، مورد رأفت قرار داد. ما اینها 
را گرفته بودیم اما به ذهن مان رسید )من خودم اولین بار این را مطرح و در کرمانشاه اجرا کردم( 
که برای شکستن سازمان در ذهن مردم و در ذهن خودشان، بحث توبه در زندان را مطرح کنیم 
و اولین مصاحبه هم از کرمانشاه پخش شد که از کادرهای بالا هم بودند و این خیلی تاثیر داشت. 

قرار شد توبه اینها هم پذیرفته شود.
این طور نبود که این افراد اصلا اعدامی نبودند، اما چون خدمت کردند )برخی از آنها کمک 

اطلاعاتی می‌کردند که خیلی مؤثر بود( درجه تخفیف می گرفتند.
بنابراین حکم منافق و محارب، اعدام است و این را هم امام )ره( و هم همه علما و مراجع حتی 
خود مرحوم آقای منتظری هم اذعان داشتند. اما در مورد سال 67، وقتی عملیات مرصاد صورت 
گرفت، منافقین فهمیده بودند و در زندان شورش شد. این عملیات، عملیاتی عجیب و به نسبت 

خود خطرناک بود.
بر سر این موضوع بحث شد. امام )ره( گفت چرا اینها را نگه داشته‌اید؟ خصوصا کسانی که همین 
حالا در زندان می گویند اگر مرا رها کنید و باز هم مسلسل دست من بیفتد، شما را می‌زنم به 
همین صراحت می گفتند. امام گفت اینهایی که سر موضع هستند اعدام کنید. نگه داشتن آنها 

معنایی ندارد. اما باز برخی از آقایان فشار آوردند و نمی گذاشتند.
قرار شد گروهی 3نفره ]نیری، رئیسی، پورمحمدی[ از وزارت و دادستانی و کسانی که قاضی

 هستند و به بحث واردند، تعیین شود و اینها نظارت کنند و ببینند اگر کسانی قابل عفو هستند 
و می شود اعدام شان نکرد، اعدام نشوند. کار این گروه، این بود نه این که حکم اعدام داده باشند
در ایام انتخابات هم هر چه آقای رئیسی می گفت من حکم ندادم، اصلا کسی گوش نمی کرد. 

قرار شد آنها )گروه 3نفره( ببینند آیا افراد هنوز سر موضع هستند یا نه؟ ملاک سر موضع بودن 
هم این بود که فرد می گفت من سازمان را قبول دارم و شما را قبول ندارم و اگر رها شوم، علیه 
شما می جنگم. اما این که مثلا فردی فقط به جای این که گفته باشد »من منافق هستم«، از 
عبارت »من مجاهد هستم« استفاده کرده و صرفا برای همین اعدام شده باشد، این مزخرف است

این 3نفر، یک به یک پرونده‌ها را بررسی و با افراد مصاحبه می کردند و اگر سر موضع نبودند با 
این که حکم شان اعدام بود، عفو می خوردند. درصورتی که این کار اصلا لازم هم نبود.
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یکی از شایعات درخصوص اعدام برخی از زنان در سال67 این است که می گویند، اعتقاد بر این 
بود که اگر زنی ازدواج نکرده و اصطلاحاً باکره باشد و اعدام شود، به بهشت می‌رود؛ برای همین 
قبل از اعدام، آنها را به عقد اجباری افراد در می آوردند. فلاحیان این موضوع را از اساس کذب 
عنوان می کند و می گوید:»من خودم چنین چیزی را نه دیده‌ام و نه شنیده‌ام. همین الان هم از 

این دست دروغ ها و شایعه ها ساخته می شود«.
سوال دیگری که فلاحیان به آن پاسخ می‌دهد، تغییر موضع مرحوم منتظری درخصوص 
اعدام هاست. سوال این گونه مطرح می شود که شما )فلاحیان( گفتید حکم آقای منتظری هم 

درخصوص منافقین و محاربین، اعدام بود. چطور شد که ایشان نظرشان تغییر کرد؟ 
فلاحیان می گوید: »آقای منتظری یک مسئله دیگر برایش پیش آمد که با امام )ره( هم اختلاف 
پیدا کرد. نظر ابتدایی آقای منتظری هم همین بود )اعدام(. بعد گفت این اعدام ها در نهایت باعث 
می شود که در آینده، تاریخ علیه ما و علیه اسلام بد قضاوت کند. بنابراین خوب است که ما اجازه 
ندهیم بعدها که قلم به دست دشمن افتاد، ما را لجن مال کنند. اما امام )ره( می فرمودند شما به 

وظیفه شرعی تان عمل کنید و منتظر قضاوت تاریخ نباشید.
آخرین سوالی که در این باره از فلاحیان پرسیده می شود، تاثیر مسلح بودن یا نبودن افراد در 

حین بازداشت، در حکم محارب بودن )و اعدام( آنهاست:
»همه کسانی که اعدام شدند، لزوما موقع دستگیری مسلح نبودند. ممکن است ما یک خانه تیمی 
را می گرفتیم و در آن فقط دو سلاح وجود داشت و یا این افراد در خیابان دستگیر می شدند. اما 
به هر حال جزء سازمان بودند و آمادگی برای عملیات داشتند. حالا ممکن است این فرد مثلا 
در مقطعی برای یک خانه تیمی نان بخرد یا مسئول تدارک باشد و یا... اینها اسیر محسوب 

نمی شوند«. 
 http://www.farsnews.com/newstext.  ،۹۶ /۵ /۲۸ فارس  ]خبرگزاری 

]php?nn=13960528000361

ابراهیم رئیسی از اعضای هیأت مرگ، ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷:
خبرگزاری ایسنا: »عصر دوشنبه دانشگاه فردوسی مشهد میزبان تولیت آستان قدس رضوی بود؛ 
این دیدار که با استقبال پرشور دانشجویان همراه شده بود، با حواشی جالبی همراه شد.... اوج 
هیجان زمانی بود که ایمان جعفری، نماینده انجمن اسلامی دانشگاه فردوسی به پشت تریبون 
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رفت و سوالی جنجالی پرسید.
جعفری در حضور تولیت آستان قدس رضوی گفت: ...یک بار برای همیشه در مورد اعدام های 
سال۶۷ صحبت و روشنگری کنید. آیا می‌دانید با سکوت در این موضوع به دشمنان فرصت 

جوسازی می‌دهید؟!
حجت الاسلام رئیسی نیز پس از آغاز سخنان خود به این موضوع پرداخت ...عضو مجلس خبرگان 
رهبری با اشاره به تهمت های مربوط به اعدام های سال67 گفت: من تعجب می کنم کسی این 
حرف را زد که فرق بین رئیس دادگاه و دادستان را نمی‌دانست؛ این رئیس دادگاه است که حکم 

را صادر می کند، این جزو بدیهیات حقوق است و هر سال اولی حقوق، آن را می‌داند.
وی خاطرنشان کرد: در جریان برخورد با نفاق مدعی حقوق مردم بودم و هیچ گاه رئیس دادگاه 
نبودم، افتخار برخورد با جریان نفاق متعلق به امام راحل بوده و ایشان به عنوان پیشتاز این راه 
و قهرمان مبارزه ملی با نفاق است. رئیسی ادامه داد: متأسفانه در اذهان و افکار مسائلی را مطرح 
می کنند که شبهه برانگیز است؛ اما باید گفت کدام حکومت اجازه می‌دهد منافقینی که مردم را 

به رگبار می بستند، آزاد باشند؟
] http://snn.ir/fa/news/682276،۱۳۹۷ خبرگزاری ایسنا، ۱۵ اردیبهشت[

مصطفی پورمحمدی، از اعضای هیأت مرگ، وزیر دادگستری پیشین، 3 مرداد ۱۳۹۸:
سئوال: حاج آقا یک مسئله‌ای که در واقع به جمهوری اسلامی خیلی تهمت شدید و بزرگی

 زده، می شه و هم چنان هم ادامه داره و معمولا هم رسانه های خارجی دنبال می کنند موضوع 
نفاقه. برخورد جمهوری اسلامی با نفاق هست. که اوجش در سال 67 بعد از مرصاد هست. خب 
شما هم اطلاعات خارجی بودید هم در این ماجرا حضور داشتید خودتون توضیح بدید که به چه 
نحوی بوده. این شبهه را در واقع کمتر بنظرم پاسخ داده شده که اصل ماجرا چه بوده؟ چه اتفاقی 

افتاده اگر صلاح می دونید درموردش صحبت کنید.
مصطفی پورمحمدی: »ببینید طرف مقابل شما دروغ می گوید، تهمت می‌زند و به هر خباثتی 
هم دست می‌زند و از هیچ چیز پروا ندارد و با دشمنان شما هم در همه جزئیات حتی هماهنگ 
می کنه. و از هیچ اقدامی هم علیه شما ابا نمی کنه. شما در این میدان هستید. انتظار دارید ما 
در این میدان نقشه های عملیاتی را به راحتی بیان کنیم و موضوعاتی که او  می تواند دستاویز 
خود قرار دهد، هر روز علیه ما چماق درست کند و صد حرف منطقی و درست و مقبول ما رو 
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در فضای رسانه‌ای گوشه رینگ ببرد و در تاریک خانه ببرد و اجازه بروز و ظهور ندهد. قطعا چنین 
کاری شایسته‌ نیست. تمام بوق های تبلیغاتی روی این قصه متمرکزه و آن دشمن خائنِِ جنایتکار 
هم به عنوان ابواب جمعی و لشکر دشمن داره عملیات می کنه آن وقت انتظار این است که حالا 
من در وسط میدان جنگ بیام از بحث های حقوقی و مراقبت های حقوق شهروندی و انسانی و 

اینجاش اینجور شد  اونجاش اینجور شد حرف بزنیم؟ ...
شما منافقین دارند می رن با صدام  هم پیمان می شن، توافق نامه امضا می کنند، عملیات جاسوسی 
علیه تان می کنند عملیات روانی می کنند ، عملیات تخریب پشت جبهه ستون پنجم علیه تان 
انجام می‌دهند، عملیات نظامی هم علیه تان می کنند. دیگه دشمنی از این بدتر هم می شود؟ تمام 
دنیا چهره‌تان )نظام( را تخریب می کنند، هیچ تخریبی  تا امروز در این 40 سال گذشته  اتفاق 
نیفتاده مگر آن که منافقین پای اصلی آن هستند ما با منافقین هنوز حسابمون رو تصفیه 
نکرده‌ایم. ما این حرفها رو بعد از تصفیه حساب خواهیم زد. شوخی هم نداریم  باید بیایند و 
پاسخ جنایتهاشون، خیانت هاشون را بدهند. تمام تخلیه تلفنی عملیاتی بسیاری از عملیاتهایی 
که ناکام شد، به خاطر منافقینه. منافقین دونستن عملیات ما رو لو دادن و عملیات ما شکست 
خورد. ما کلی شهید دادیم، تلفات دادیم،  شکست خوردیم؛ حالا من باید بیایم و جواب حقوقی 
بدهم که فلان خمپاره را اونجا  اشتباه انداختم یا درست عمل کردم؟ منافقین همه شان جنایتکارند 
و باید در دادگاه محاکمه شوند و همشون هم طبق تمام قوانین دنیا آدم کشتند و جنگ کردند 

و باید به اشد مجازات محکوم شوند.
سوال: اونهایی هم که در زندان بودند هم؟ جز آنهایی که توبه کردند؟

پورمحمدی: ببینید اصلا شما وقتی می‌روید تو زندان به یک آدم جانی جنایتکار تروریست بهش 
ارفاق مرحله‌ای می کنید اما معلق، و او پس از مدتی رفتاری می کنه که داره در عمق توطئه 
عملیات می کنه و همدستی می کند، شما  باید عوامی و سادگی به خرج بدید و اجازه بدید هر 

عملیاتی می خواد بکنه؟ 
سوال: یعنی اینهایی که اعدام شدن همه همدست بودن؟ و اصرار داشتن به عملیات

پورمحمدی: ببینید اینها عرف حقوقی حداقلی بوده که رعایت می شده اصلا کسی در این تردید 
نداره. حتی به دروغ اومدن ابراز کردن که آقا ما نیستیم. قرار شد که حرفشون گوش بشه. ولی 
کسی که توی نقشه عملیاتیه طرح فرار رو ریخته، فردا هم قرار جماران رو بگیره، امام را بگیرد 
و بکشد، اطرافیان امام را بکشد، صدا و سیما بگیره و مراکز حکومتی را بگیرد و بهش نقشه 
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عملیاتی داده شده  که کجا برو و چه کار بکن ما اینها رو سادگی بخرج بدیم بگیم که نه تو که 
تو خط مقدم نبودی، تو پشتیبانی بودی. تو شنود می کردی تو تعمیر ماشین می کردی این جور  
باید صحبت کنیم؟ هر کسی که در خط دشمنه، دشمنه. دشمن رو باید چکارش کرد؟ باید با 
او جنگید. ما هنوز تصفیه حساب نکرده‌ایم. وقت این‌ حرف ها نیست، وقت تصفیه حساب است. 
امروز هم منافقین خائن ترنِِی دشمنان‌ این ملت‌اند و امروز باید بیان جواب بدهند، باید پای میز 
محاکمه بیایند و به حساب تک تک آنها باید برسیم. ما متاسفانه به خاطر فضای روانی یا جهالتی 
که عده‌ای و حماقت عده‌ای متاسفانه حالا ما بدهکاریم؟ پاسخ باید بدیم؟ ما باید پاسخ بدهیم؟ 
جنایتکارها باید بیایند جواب پس بدن. این حرف ها چیه الان تو کشور می‌زنیم. بعضا گفته می شه 
آقا تاریخ. تاریخ اینه دیگه این متن تاریخه.  ببینید موضوع بحث باید کاملا شفاف و روشن باشه.

سوال: حاج آقا فایلی که آقای منتظری داشتند از همین جنس بود دیگه؟
پورمحمدی:  نه آن که هست آن فایل پخش شد دیگه و افرادی که معتقد به شفاف سازی 
هستند، البته شفاف سازی برای دشمن و سپاه دشمن شدن و  جاده صاف کن دشمن شدند. 
دلیلی نداشت برای انتشار آن مطالب ، زیرا این مطالب همه‌اش به صورت مکتوب منتشر شده 
بود، نوار برای چی پخش می شه بعد از این همه سال؟ ما اصلا در خصوص منافقین هیچ مشکلی 
پیچیدگی و  هیچ ابهامی نداریم. الان وقت جنگیدنه، وقت حرف‌زدن نیست. این موضوع مهم 
ماست.  الان وقت به حساب‌رسیدن است، وقت اینها رو زمین گیر کردن، به حسابشون رسیدن و 
محاکمه کردن است، وقت این که دنیای جنایتکار طرفدار تروریستی رو که پشت سر اینهاست 
اونها رو زمین گیر کردن و سرجاشون نشوندنه وقت اینهاست.]رسانه‌های حکومتی،‌ 3 مرداد 98[

علی خامنه‌ای، ۸ خرداد ۱۳۹۹
خبرگزاری فارس: آیت‌الله خامنه‌ای درباره‌ حکم حضرت امام)قدّّس سرّّه( مبنی بر اعدام منافقین
 سر موضع می گویند: »امام آدم بسیار با ورعی بود. آدمی که به خاطر یک مسأله‌، اهمیت به 
حدود ندهد و سهل‌انگاری کند اصلًاً نبود، هیچ. ایشان واقعاً در همه‌ مسائل خیلی آدم متورّّعی 
بود، چه برسد به مسأله‌ خون. خب ایشان با محاسبه عمل و فکر کرده بود. ما این را یقین داشتیم. 
الان هم من مطمئنم که امام با یک محاسبه‌ درستی تدبیر کرده بود. یعنی وقتی گروهی با نظام 
اسلامی و حکومت اسلامی در حال جنگ هستند که محاربند، فقط آدم هایی که الان شمشیر 
دستشان است محارب نیستند بلکه آن کسی هم که فرض بفرمایید رفته پستش را تحویل بدهد 
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و بیاید، او هم جزو همین هاست، آن کسی که دارد خط‌دهی می کند، طراحی می کند، او هم 
]جزو اینها است[، سرباز ذخیره شان هم جزو اینها است. تفاوتی نمی‌کند. مسأله‌ محاربه‌ اشخاصی 
که با آنها همکاری داشته باشند و متصل باشند، یک مسأله‌ی حل شده‌ای است تقریباً. امام با این 
ملاحظات این کار را کرده بودند. بنابراین از لحاظ فقهی و هم چنین از لحاظ تشخیص امام و 
از   به نقل  فارس،  ندارد«.]خبرگزاری  وجود  امام جای هیچ دغدغه‌ای  نظر  و  امام  عملکرد 

کتاب»روایت رهبری« ‌ـ ۸ خرداد ۱۳۹۹[

آخوند مقتدایی، از اعضای شورای عالی قضایی در سال ۶۷،  12 خرداد 99:
» حضرت امام به ما روحیه می‌داد حضرت امام چند مرتبه جلسه‌ای پیش امام گرفته شد که 
واقعاً اعضای شورای عالی قضایی مستاصل شده بودند نمی‌دانستند چه کار بکنند. بنا شد برویم 
خدمت امام بگوییم قضیه را. خدمت امام عرض شد که آقا آمار هم دست دادیم آنجا الآن چه 
تعداد رادیو در کل جهان ۲۴ساعت علیه جمهوری اسلامی دارد حرف می‌زند.  چقدر تلویزیون ها 
چقدر افراد و شخصیت های برجسته دنیا می آیند مصاحبه می کنند صحبت می‌کنند علیه نظام 
جمهوری اسلامی ایران چه کار می شود کرد؟؟ نمی شود پیش رفت با این اوضاع اینها واقعاً 
جدی ها! خدمت امام مطرح کردیم که با این حمله ها، انواع حمله ها و هجمه ها علیه این نظام 

آدم به بن بست گیر می کند نمی شود پیش رفت. 
خدا رحمت کند امام را یک تبسمی کردند فرمودند که از همین باید استفاده کرد از همین که 
می بینید علیه این نظام این جور هجمه دارد می شود از همین بفهمید که پس اینجا یک خبری 
هست اگر این نظام یک نظام مهمی نبود این همه هزینه اینها دارند در سطح جهان رادیوها 
تلویزیون ها افراد می‌آیند پس معلوم می شود، تعبیر امام این بود فرمودند معلوم  می شود اینجا 
یک خبری هست همین را حفظ کنید ...  همین را حفظ کنید ادامه بدهید کارتان را پیش ببرید 

هیچ وحشت نکنید ...  
یک مطلب مهم تر از این حالا اسم هم می خواهم نبرم یکی از آقایان مراجع که ما همسایه هم 
بودیم من از درب منزل آمدم بیرون می خواستم بروم تهران برای همان شورای عالی قضایی آن 
آقا داشت قدم می‌زد از آقایان مراجع بود در کوچه فضای بازی بود ایشون داشت قدم می‌زد من 
را دید سلام و احوالپرسی گفتند که تهران می‌روی بله، ایشون به من نصیحت کرد که از زندان 
کردن ها و اعدام ها پرهیز کنید به من گفت پرهیز کنید. گفتم والله دستور امام هست ما تابع امام 
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هستیم گفت به امام بگویید ما نمی کنیم فرمایش ایشان بود به من که بگویید نه، صلاح نیست 
بگید نمی کنیم. بگویید مصلحت نیست. به ما درس می‌داد که بروید به امام بگویید که وضع 
جوری هست که صلاح نیست. اینجور من گفتم والله خود امام فرمودند که ادامه بدهید با قدرت 
حتی این منافقین آنهایی که سر موضع هستند، امام تأکید می کرد آنهایی که سر موضع هستند 
که اگر امروز از زندان بیاید بیرون فردا انفجار ایجاد می کند، فرمود با اینها برخورد کنید 
آنهایی شان که سر موضع هستند از موضع خودشان برنگشتند با اینها برخورد کنید این فرمایش 
امام بود به ما و همان طور که امام نظرشان بود ما اقدام می کردیم  ...  قضاتی که سر کار بودند 
قانون دستشان بود نظر امام رأی امام توی دستشان بود و بر طبق آن اگر بنا بود اعدام اعدام، 

اگر اعدام نبود زندان می‌دادند شلاق می‌دادند«.]تلویزیون رژیم، ۱۲ خرداد ۱۳۹۹[

حسین‌علی نیری، عضو هیأت مرگ، ۱۹ تیر ۱۴۰۱:
 مصاحبه کننده: بحثی که در این چند سال اخیر مطرح کردند بحث اعدام های دهه شصت  و به 

خصوص سال 1367 است. در این زمینه نکته‌ای دارید؟ 
حسینعلی نیری: »آن برهه شرایط ویژه‌ای بود. وضع مملکت بحرانی بود. یعنی اگر قاطعیت امام 
نبود شاید ما اصلا این امنیت را نداشتیم. شاید اصلا وضعیت طور دیگری بود. شاید اصلا نظام 
نمی ماند. روزی 50 - 60 تا ترور در تهران و شهرهای دیگر اتفاق می‌افتاد. در این شرایط بحرانی 
باید چه کرد؟ باید حکم قاطعی داد. آن که دادگاه را اداره می کند و مسائل در دستش است باید 
مسئله را جمع کند. در این شرایط که نمی شود با »قربانت بروم و فدایت بشوم« کشور را 

اداره کرد! 
مصاحبه کننده: می گویند کسی که در زندان بود و داشت حبسش را می گذراند چه لزومی داشت 

که مجدد محاکمه شود؟ 
حسینعلی نیری:»اینها به خاطر همان پرونده محاکمه نشدند که. این ها در زندان دوباره شلوغ 
کردند. در فضای زندان باز هم انسجام خودشان را داشتند. نه تنها رابطه تشکیلاتی داشتند بلکه 
تشکیلات جدیدی هم درون زندان به وجود آورده بودند. از راه هایی که می‌دانستند، از بیرون 
اطلاعات کسب می کردند. جو زندان دستشان بود و لذا توطئه های جدید در کار بود. اینطور نبود 

که آن ها فقط بخواهند ایام حبسشان را بگذرانند.   
یک وقت کسی مثلا پنج سال زندانی است می گوید من باید پنج سال زندان بمانم دیگر چه کار 



۶۰۷

پاعترافها :4 پيوست ﻿

دارم چه می کنند؟ ولی این ها توطئه کرده بودند و هماهنگی از بیرون داشتند. یعنی عناد خودشان 
را می خواستند ادامه بدهند«. ]مرکز اسناد انقلاب اسلامی ۱۴۰۱/۴/۱۹،

] https://www.irdc.ir/fa/news/7876/-67

حسین مرتضوی زنجانی، رئیس زندان اوین در سال ۱۳۶۷، ۵ خرداد ۱۴۰۲
»نام حسین مرتضوی را حتی اگر بخواهم با آب زمزم هم پاک کنم، پاک نخواهد شد. ما این 
مسئولیت را داشتیم و زندانیان را نگه داشتیم؛ هرچند در اجرای حکم آنها دخیل نبودیم. من 

غلط کردم، باید آنجا را ترک می کردم اما تا دقیقه ۹۰ آنجا بودم.«
»بخش اعظم زندانیان به صورت فله‌ای دستگیر شدند و خیلی افراد بی گناه کشته‌ شدند. صریح 

می گویم، بی گناه کشته شدند.«
»ابراهیم رئیسی با من ارتباط خوب و قوی‌ای داشت و معاون دادستان بود. ایشان که به دفتر 
من آمده بودند، گفتند ما امروز رفتیم و حکمی را برای مجموعه اعدام زندانیان از امام گرفتیم«
»تنها راه خلاصی جمهوری اسلامی این بود که تا زمانی که خمینی از دنیا نرفته این مساله 

زندانیان را به نام خمینی تمام کنند«.
در مورد این سئوال که »آیا کامیون یخچال‌دار دیدید؟« گفت: استفاده از کامیون های حمل 
اجساد را دیده و این موضوع »کاملا درست« است اما کامیون یخچال‌دار ندیده است. این طور 
روایت کرد که در اتاقش در زندان اوین نشسته بوده و عده‌ای از صدا و سیما که قبلا با او آشنا 
بودند، آمده‌اند و او را با خود برده‌اند که ببینند چه خبر است. آنجا در کامیون را باز کرده‌اند و 
تعداد »زیادی« جسد در کامیون دیده‌اند که روی هم افتاده‌ است. از در پشتی ساختمان سعی 
داشته کارمندان صدا و سیما را وارد سالن گرفتن وصیت نامه و اعدام ها بکند که به او گفته‌اند 
نمی شود وارد شوید: »فقط من را راه دادند و آنها را راه ندادند. در اولین اتاق که وارد شدم دیدم 
حدود شش هفت نفر از طناب آویزان بودند. از آنجا رد شدم در اتاقی دیگر همه را آورده بودند

وصیت نامه می نوشتند.]شبکه اجتماعی کلاب هاوس، ۵ خرداد ۱۴۰۲[

مصطفی پورمحمدی، از اعضای هیأت مرگ، یکی از ۶ کاندیدای احراز صلاحیت شده توسط 
شورای نگهبان در نمایش انتخابات ریاست جمهوری رژیم، تیرماه ۱۴۰۳

مصاحبه کننده: آقای پور محمدی در فضای مجازی اسم شما با مفهوم اعدام گره خورده.  
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دژخیم پورمحمدی: خوب من چی کار کنم آقا من قاضی بودم یک مقطعی باید محاکمه 
می کردم کیفرخواست بنویسم یک عدهیی زندان می گرفتند یک عده‌ای جریمه می شدن یک 

عده‌ای اعدام می‌شدن.
مصاحبه کننده: ببینید من دارم عدم پذیرش مسئولیت می شنوم این جا.

دژخیم پور محمدی: ببینید اشتباه نکنیم! الان تصویری که در رابطه با منافقین و گروه های 
دیگه تو اذهان مردم ما و به خصوص جوونای ما هست، روایت هایی است که خود اونا ساخته‌اند.  
البته کم کاری ما هم باید باشه که ما روایت های درست رو کمتر گفته‌ایم. ولی نکته رو باید جدی 
بدانیم. مردم ما از گروهک ها و منافقین به شدت متنفرند. خیلی فرق می کنه داستان. دهه 60 
مردم مدافع ما بودند. مردم همفکر ما بودند. اتفاقاً مطالبات مردم از ما تندتر بود اون موقع مردم 

در مقابل منافقین به شدت متنفر بودند. تقاضای حکم های خیلی شدیدی داشتند.  
مصاحبه کننده:... شما بالاخره سابقه امنیتی دارید. 

دژخیم پورمحمدی: من پیشینه جامعه دارم، خوب چرا نمی خواهید قبول کنید؟ چند بار هم 
دارم میگم 

مصاحبه کننده:که چی؟ 
دژخیم پورمحمدی: آقا من پیشینه جامعه دارم. من می گم کارگزار ارشد بودم، تو حوزه اقتصاد 
کلی دویدم، من تو شهرسازی ایران بیش از هر مدیر دیگه کار کرده‌ام، این رو شما باید از من 

بپرسین. 
مجری:‌ الان اگر برگردید عقب آیا تصمیم شما هم چنان همان خواهد بود؟ با توجه به ذهنیتی 
که امروز نسبت به سیاست فرهنگ جامعه پیدا کردید و به قول خودتون فرد جامع تری شدید؟

دژخیم پور محمدی: ببینید شرایط را در وضعیت خودش باید تحلیل کرد 
مصاحبه‌کننده: این درست است. 

دژخیم: هیچ وقت نمی شه شما لحظه جنگ رو که درگیر هستید، دشمن جلوتون وایساده دارید 
عملیات می کنید را الان تفسیر کنید. ولی بله درست است حرف شما. اگر من من نه من، نظام، 
رهبری، مقامات عالی و ما مجریان اگر تجربه امروزمون رو داشتیم ترتیباتی را ایجاد می کردیم 
که از حاشیه های این اقدام به شدت کاهش بدهیم. ولی در هر فرض، اقدام جدی قاطع حتما 
پیامدهای خاص خودش رو داره. می‌دونید که شما تو کشور 30 تا هیئت بوده، هر هیئت سه 
چهار پنج نفر عضو داشته. من اصلًاً مسئول این کار نبودم تو تیم امنیتی نبودم نه در وزارت و 
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نه در دستگاه قضایی می‌دونید من رو برای چی دعوت کردند؟ به من گفتند این شرایط هیجانی 
است. جنایات بزرگی منافقین کردند. مردم عصبانی هستند دست‌اندرکاران هم عصبانی هستند. 
حکم حقوقی، قانونی، قضایی، شرعی این هایی که سر موضع هستند، باید اعدام بشوند. چون 
حکم قبلی هم دارند. ولی ما می ترسیم تندروی بشه، افراط بشه، ما تویی که تجربه قضایی یک 
خرده دقیق و منطقی داری، اونهم تازه توی تهران ـ چون من که مسئول کشوری نبودم ـ برو 
یک خرده کنترل کن تندروی نشه. چطور از این موضوع کسی فکر نمی کنه. من سالیان سال با 
مرحوم آقای منتظری رفت‌ و آمد داشتم. من کل لیست های عفوم رو خودم می بردم پیش آقای 
منتظری. می‌رفتم ماهی یک بار سر به پدر مادرم در قم بزنم، لیست عفو رو هم می بردم. زندانی ها. 
آقای منتظری صبح تا ظهر جمعه جلسه داشت، بعد از ظهرها دیگه می‌رفت اندرونی‌اش و مطالعه 
و دیگه ملاقات نداشت. من معمولًاً می‌آمدم صبح تا ظهر دیدم توی شلوغی جمعیت که من 
نمی توانم کار انجام بدهم. می خوام کار دارم انجام می‌دهم. من بعد از ظهر ها می‌رفتم، می‌رفتم. 
محافظین می گفتند آقا دیگه ملاقات نداره. می گفتم آقا بگید پور محمدی اومده آقای منتظری 
می گفت: بگید بیاید من همیشه می‌رفتم اندرونی. آقای منتظری با لباس زیر آقای منتظری 
می نشستند لیست ها را جلویش می گذاشتم. می گفت: اه اینجا. بعد می گفت حالا به خیلی از 
آقایان خیلی حرف ها رو نمی خوام بگم. بعد ایشون می‌آمد می گفت که نسبت به من علاقه داشت 
بعد می آمد می گفتش که به مرحوم شهید آقا اسدالله لاجوردی می‌گفتش که همیشه حرفش 
این بود به آقایون توی تهران می گفت چرا مثل پورمحمدی تو مشهد عمل نمی کنید؟ خوب 
پورمحمدی هم داره با ضدانقلاب می جنگه، داره محاکمه می کنه، ولی خب نه ببینید من بیشترین 
عفوی رو تو مشهد دارم کمترین اعدام رو تو زمان پنج سال دادستانی‌ام در مشهد و خراسان 
داشتم. کمترین فرار منافقین و گروهک های چپ رو به خارج از کشور داشتم. برایشون تامین 
زندگی، تحصیل، ازدواج شون پیگیری کردم. هر هفته یک جلسه گذاشته بودیم چند تا مساجد 
معروف شهر کارشان رو پیگیری می کردیم .توی دانشگاه اسم شون رو نمی نوشتند، سعی می کردیم 
ثبت نامش کنه، شغل مشکل داشتند برایش شغل، ازدواج شون، ببینید زندگی گذشته افراد 
است که شهادت باید بدهد آدما کی هستند و چه کاره هستند. وقتی که همین هیئت رو قرار 
شد برویم پیش اقای منتظری وایساده بودیم آقای منتظری رو کرد به یکی از این جماعت ما 
گفت: اگر من این رو آدم متدینی نمی‌دونستم، رو کرد به پورمحمدی گفت: اگر این پورمحمدی]را[ 
بچه خوبی نمی‌دونستم، راه تان نمی‌دادم. این جا ولی پروژة جمهوری اسلامی است. پروژة 
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لحظه های سخت نظام است، درگیری بزرگ است. ما باید یک تشخیص می‌دادیم. عجیب آن 
است که ما خیلی جا مصر بودیم مخاطبان مون رو می‌دیدیم هیجانی است و این اصلًاً خون توی 
چشم هایش گرفته. دو سه بار می گفتیم: آقا، خانم این کاری که تو حرف هایی که داری می‌زنی، 
حکم قبلی‌ات باید اجرا بشه. خواهش می کردیم می گفتیم نمی خواد ما رو قبول کنید، اصلا 
نمی خوام جمهوری اسلامی رو قبول کنید، می گفتیم: یک جمله به نفع امام نظام نمی خواهیم 
بگید. اصلا نمی خواهیم بگید: ما مخالف نظام هستم. تو با جنگ مسلحانه با جمهوری اسلامی 
موافق هستی یا مخالفی؟ الان اگه مسعود رجوی تو تهران بود درب زندان رو باز می کرد، تو 

می‌جنگیدی با این مردم؟ می گفت: آره می جنگیدم، من چی کار باید بکنم! 
مصاحبه کننده: ببین آقای پورمحمدی داریم درباره یک ساز و کار حقوقی حرف می‌زنیم که 
درباره‌اش ابهامات زیادی وجود داره و شما در اون موارد پر از ابهام حضور فعال داشتید و این 

سایه می‌اندازه بر کارنامة شما که امروز سودای حضور در پاستور رو دارید. 
دژخیم پور محمدی: من هر کجا که بودم و هستم سعی کردم وظیفه‌‌ام رو درست انجام بدهم. 
اون موقعی که قاضی بودم باید به‌درستی حکم می کردم، نمی ترسیدم«]برنامه اینترنتی جیوه،  

]۱۴۰۳/۴/۴


	00 Cover-Front-edit
	00 Preface-edit
	00 TOC-edit
	01 Azarbaijan - -East-edit
	02 Azarbaijan - West-edit
	03 Ardebil-edit
	04 Isfahan-edit
	05 Alborz-edit
	06 Ilam-edut
	07 Bushehr-edit
	08 Charmahal Bakhtiari-edit
	09 Khorasan-edit2
	10 Khusestan-edit
	11 Zanjan-edit
	12 Semnan-edit
	13 Sistan o Baluchestan-edit
	14 Fars-edit
	15 Ghazvin-edit
	16 Ghom-edit
	17 Kordestan-edit
	18 Kerman-edit
	19 Kermanshah-edit
	20 Gilan-edit
	21 Golestan-edit
	22 Lorestan-edit
	23 Mazandaran-edit
	24 Markazi-edit
	25 Hormozgan-edit
	26 Hamedan-edit
	27 Appendix-edit
	28 Appendix -edit
	29 Appendix-edit
	30ppendix -edit



